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م فون کلب ارت ویپ اک اور لل ٹور ے و ۵ a‏ باب 27 
روزا ھک ید ای یں موی ر ےکتب شا لک رر ے یں ہے شا ل خر ہک لے 
روزاتہ مار ے لے سور اور ویپ سا کو ا #ع رگج کک اکرں_ 
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صحیح البخاری 


امام ابو عبداله محمد بن اسماعیل بخاری 


عبدالعلی نور احراری 
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سر شتاسه 
عنوان و نام پدیداور 


مشخصات ظاهری 
شابک 

و ضعیت فهرست نویسی 
یادداشت 

یادداشت 

یاد داشت 

موض وع 

شناسه افز وده 

رده بندی کنگره 


رده بندای دیویی 


: بخاري محمد بن اسماعیل. ۲۵۶-۴ ق. 
: الجامع الصحیح. فارسی - عربی. 
: صحيح البخاری: شامل هزار حدیث پیامبر (ص) مولف ابوعبدا 
محمد بن اسماعیل بخاری/ مترجم عبدالعلی نور احراری 
: تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام ۳۸۶ 
:ج۶ ۳ 
: ۱۵ 
۰ : فیبا 
:عربی - فارسی 
ج جاپ اول ۱۳۸۶ (نپا).. 
ج ۳ جاپ اول ۱۳۸۶ (نیپا). 
: احادیث اهل سنت- قرن ۳ ق. 
: احراري. عبد العلی نور. مترجم. 
۰ عم ۳ب /۱۱۹ 
: ۲۹۷/۲۱۱ 


۳ نکش 


سس 
آنتشارات شيخ الاسلام احمد جام 


مولف امام اپوعېدا... محمدین اسماعیل بخاری 
مترجم عبدالعلی نور احراری 

صفحه آرایی و طرح جلد : وحید عباسی 

ناشر شيخ الاسلام احمد جام 

نوبت چاپ دوم = ۱۳۹۲ 

شمارگان ۰ نسخه 

چاپخانه دقت (ءخط) ۳۱۳۵۰۵۲ 

شابک هس۳۱ وس 

شابک دوره ۹۷-۹۶-۸۶۸۸ 

قیمت ۵۰ تومان . 


تلفن: ۸۲۴۴۴۴۷۱ ۲۲۲۵۲۳۸۰ ¬ ۵۲۸ه 
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۷ کتاب نکاح 

باب - ۱: راغب کردن در نکاح 

باب -۲: 

باب ۔ ۳: کسی که توانایی ازدواج ندارد. روزه بگیرد. , 

باب - ۴: با زنان زیاد ازدواج کردن. 

باب ۵: کسی که هجرت کند یا کاری نیک کند 

باب - ۶ ازدواج مرد تنگدستی» که (حافظ) قرآن, و مسلمان است. 
باب - ۷: سخن مردی به برادر خود 

باب - ۸: آنچه ناپسند است از پرهیز از ازدواج و خصی کردن. 
باب - ٩‏ ازدواج با دوشیزگان. ۱ 

باب - ۱۰: ازدواج با زنان شوهر دیده(بیوه). 

باب ۱۱: ازدواج خوردسال با بزرگسال. 

باب - ۱۳: با چگونه زنی ازدواج کنید 

باب - ۱۳: كسى که آزادی کنیزی را مهر او گردانید. 

باب ۔ ۱۴: ازدواج با مرد تنگدست. 

باب ےہ ۱۵: کفو در دین. 

باب - ۱۶: کفو بودن در مال و ازدواج مرد فقیر با زن توانگر. 
باب ۔ ۱۷: آنچه باید از شومی و بدشگونی زن پرهیز شود. 
باب - ۱۸: زن آزاد در زیر غلام. 

باب - :۱٩‏ با بیش از چهار زن ازدواج نکند. 

باب - ۲۰: «و مادرهای شما به شما شیر داده‌اند. (سوره نساء أيه ۲۳). 
باب - ۳۲: شیر [زنی که متعلق است) به مرذ 

باب _ ۲۳: گواهی زنی که کودک غیر را شیر داده است. 

باب - ۲۴: آنچه از نکاح زنان حلال است و آنچه حرام است. 


باب - ۲۵: «و دختران و همسرانتان که [آن دختران] در دامان شما پرورش یافته‌اند 


(سورة نساء آي 4۲۳ 

باب - ۲۷: هو [حرام است] اينکه ميان دو خواهر جمع کنید 

باب - ۲۸: زن بر عمه‌اش تکاج نشود. .. .. 

باب - ۲۹: شغار (تبادله در ازدواج) 

باب - ۳۰: آیا زن می‌تواند نفس خود را به کسی ببخشد؟ 

پاپ ۲۰: تکاح محرم (کسی که در احرام حج یا عمره است). 

باب ۔ ۳۳: پیشکش کردن زن نفس خود را برای (نکاح) مرد صالح 
باب - ۳۳: پیشکش کردن مرده دختر یا خواهر خود را بر شخص نیکوکار. 
باب - ۳۴: فرمودة خدای عزوجّل؛ ‏ ِ 

باب - ۳۵: نگریستن به سوی زن قبل از ازدواج. . 

باب ۳۶: کسی که گفت که نکاح منعقد نمی‌شود به‌جز به اجازة ولی- 
باب - ۳۷ ۔اگر ولی (برای خود یا دیگری) خواستگاری کند. 

پاپ - ۳۹: نکاح کردن مرده 

دختر خردسال خود را. 

باب - ۳۹: نکاح کردن پدر, دختر خود را برای امام. 
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باب 2۳۰ سلطان ولی است. 


باب - ۴۲: دوشیزه یا شوهر رسیده راء پدر و غیر او جز به رضایت وی به نکاح ندهد. 


باب - ۳۳: اگر کسی دختر خود را به نکاح دهد و دخترش راضی نباشد 
پاپ ۴۴: به نکاح دادن دختر یتیم. 

باب - ۴۴: هرگاه خواستگار به ولی بگوید: فلان زن را به ازدواج من درآورء 
باب - ۳۵: مردی بر خواستگاری برادر (مسلمان) خود خواستگاری نکند 
باب - ۴۶: دلیل ترک خواستگاری. ۱ 

باب ۔ ۴۷: خطبة (نکاح) 

باب ۴۸: دایره زدن به وقت نکاح 

و میهمانی زفاف. 

باب - ۴۹: فرمودة خدای تعالی. 

باب - ۵۰: تزویج به قرآن و بدون مهر. 

باب - ۵۲: شروط در نکاح. 

باب _ ۵۲ شرطهایی که در عقد نکاح روا نیست. 

باب - ۵۴: استعمال صغره (خوشبویی زردگون) برای داماد. 

باب - ۵۶ 

باب - ۵۶: چگونه برای داماد دعا می‌شود؟ 

باب - ۵۸: دعا برای زنانی که عروس را می‌آراینده و برای عروسی. 

باب AA‏ کسی که دوست می‌دارد پیش از رفتن به غزوه زفاف کند. 

باب - :۵٩‏ کسی که با زنی زفاف کند و او دختری نه ساله باشد. 

باب 5 زفاف در سفر. 

باب - ۶۱ مراسم زفاف بدون تشریفات و آتش‌افروزی. 

باب - ۶۳ زنانی که زن را به شوهرش می‌سپارند. 

باب - ۶۴: هدیه برای داماد. 

باب - ۶۶ به عاریت گرفتن جامه‌ها و غیر آن برای عروس. 

باب - ۶۷ آنچه مرد هنگام جماع با زن خود می‌گوید. 

باب - ۶۸: ولیمه» (طعام عروسی) حق است. 

باپ ‏ £۸ ولیمه» هر چند با گوسفندی باشد. 

باب - ۶٩‏ کسی که بر بعضی زنان خود نظر به بعضی دیگر بیشتر ولیمه کرد. 
باپ ‏ ۷۱: کسی که به کمتر از 

گوسفندی ولیمه کرد. 

باب - ۷۲: حق قبول ولیمه و مهمانی» و کسی که هفت روز یا بیشتر ولیمه کرد. 
باب - ۷۳: کسی که دعوت (میمهانی) را نپذیرد 

باب - ۷۴: کسی که میهمانی غذای پایچه را پذیرفته است. 

باب - ۷۵: پذیرفتن دعوت در عروسی و غیره. 

به محفل عروسی. 

باب - ۱۷ آیا اگر کاری خلاف شرع را در محفلی می‌بینید از آنجا بازگردد؟ 


۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
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باب - ۷۸: ایستادن زن (عروس) در محفل عروسی برای خدمتگزاری مردان. 
باب - ۸۰: ملاطفت و مهربانی با زنان. 

باب - ۸۱: وصیّت دربارة زنان. 

باب - ۸۲: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 

باب _ ۸۳ رفتار دوستانه و آمیزش نیک با زن. 

باب - ۸۳ اندرز دادن مرد دختر خود را دربارة شوهر وی. 

باب - ۸۵: زنی که می‌خوابد و بستر خواب شوهرش را ترک می‌کند. 


باب - ۸۶ زن باید هیچ کس را به خانة شوهر خود اجازه ندهد مگر به اجازة شوهرش. 


باب - ۸۸ 

باب - ۸۹: تاسپاسی ری 

باب - ۰ «زن تو را بر تو حقّی است.» 

باب - :٩۱‏ زن در خانة شوهر خود نگهبان است. 

ات فرمودة خدای تعالی: 

باب :٩۳‏ دوری‌گزینی پیامبر از زنان خویش در غیر خانه‌های ایشان. 

باب - ۴: آنچه ناخوشایند است از زدن زنان. 

باب - :٩۴‏ زن در آنجه گناه است از شوهر خود اطاعت نکند. 

باب - ۹۶: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم نازگاری یا رویگردانی داشته باشد.» 
باب - ۹۷: عزل (برآوردن آلت از فرج زن تا منی در آن نریزد و حمل نگیرد) 
باب - ۹۸: قرعه‌افکندن میان زنان» آنگاه که بخواهد سفر کند. 

باب - ۹۸: زنی که روز نوبت شوهرش را به انباغ (هووی)خود می‌بخشد 

باب - ۱۰۰: عدالت میان زنان. 

باب - ۱۰۱: هرگاه که زنی شوهر رسیده (بیوه)دارد با دوشیزه ازدواج کند. 

باب - ۱۰۱: کسی که دوشیزه‌ای در ازدواج دارد و با شوهر رسیده ازدواج می‌کند. 
باب - ۱۰۳: کسی که با همه زنان خود مباشرکت کند و یک غسل نماید. 

باب ۱۰۳: درآمدن مرد بر زنان خویش در روز. 

باب - ۱۰۵: اگر مرد از زنان خود اجازه بخواهد 

باب - ۱۰۵: دوست داشتن مرد بعضی از زنان خود را بیشتر نسبت به زنان دیگر. 
باب _ ۱۰۶: تظاهر کردن به آنچه فاقد آن است 

باب ۰۷ ۱ غیرت. 

باب - ۱۰۹: غیرت زنان و خشم آنان. 

باب - ۱۰۹: مانع شدن مرد از آنچه دختر او را بر سر غیرت آورد 

باب - ۱۱۰: مردان کم می‌شوند و زنان زیاد می‌شوند. 

باب - ۱۱۱: مرد با زنی خلوت نکند مگر آنکه محرم وی باشد 


باب - ۱۱۳: آنچه رواست که مردی با زنی در حضور مردم (در گوشه‌ای) خلوت کند 


پاپ ۱۱۳: آنجه منع کرده می‌شود از درآمدن مختنان بر زنان. 

باب - ۱۱۵: نگریستن زن به سوی حبشیها بدون نظر بدگمانی. 

باب - ۱۱۶: برآمدن زنان برای نیازمندیهای خویش. 

باب - ۱۱۶: اجازه دادن مرد» زن خود را برای برآمدن به قصد مسجده و غیره. 
باب - ۱۱۸: آنچه رواست از درآمدن و نگریستن به زنان به سبب شیرخوارگی. 
باب - ۱۱۹: زن با زن مباشرت نکند تا از وی به شوهر خود توصیف کند. 
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۹۴ 
۹۵ 
۹۵ 
۶ 
ع 
۱۰۰ 
۱۰۶ 
۱۷ 
۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱1۰ 
1۰ 
11 
۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۴ 
۱1۵ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 
۱1۹ 
۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


پاب - ۱۲۰: گفتن مرد: امشب بر همة زنان خود (به قصد جماع) دور می‌زنم. ۱۳۹ 


باپ - ۱۲۱: مردی که زمان درازی از خان خود دور بوده ۱۳۹ 
پاپ - ۱۲۲: طلب فرزند ۱ ۱۳.۰ 
باب - ۱۲۳: زنی که شوهرش غایب است ۱ ۱۳۱ 
باب - ۱۲۳: ۱ ۱۳۲ 
باب ۔ ۱۲۵: هو کسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده‌اند.» (سورۀ نوره آي ۵۱) ۱۳۳ 
باب ۱۲۵: گفتن مردی به یار خود: : آيا دیشب جع کردید : ۱۳۴ 
۶۸- کتاب طلاق ۱۳۵ 
باب ۱۳۵ 
پاپ - ۲: ۳ زن در حال حیض طلاق داده شود با این طلاق عدت گرفته می‌شود؟ ۱۳۶ 
باب - ۳: کسی که طلاق می‌دهد آیا رویاروی زن خود را طلاق دهد؟ص ۱۳۷ 
باب - ۴: کسی که طلاق دادن را به سه طلاق جایز داند. ۱۳۹ 
باب - ۵: کسی که زنان خویش را مخیّر گردانید. نیزا 
باب - ۷: کسی که به زن خود گفت: تو بر من حرام هستی. ۱۴۳ 
باب - ۸: «چرا حرام می‌کنی آنچه را خدا بر تو حلال کرده است؟» ۳۴ 
باب -: پیش از تکاح» طلاقی نیست. ۱۴۷ 
پاپ ۱۱: طلاق در حالت خشم و جبر یا مستی و دیوانگی ۱۴۸ 
باب - ۱۲: خلع و چگونگی طلاق در آن. ۱2۲ 
باب - ۱۳: ناسازگاری: آیا در وقت رورت به حلع اشاره می کند؟ ۱۵۵ 
باب - ۱۴: فروش کنیزء طلاق (وی) نمی‌باشد. ۱۵ 
باب - ۱۵: مخیْر گردانیدن کنیز (آزاد شده‌ای) که شوهرش غلام باشد. ۱۵۶ 
باب - ۱۶: شفاعت کردن پیأمبر (صلی‌اثه علیه وسلم) برای شوهر برد ۱۵۷ 
پاب ‏ ۱۷: ۱۵۷ 
باب - ۱۸: فرمودهٌ خدای تعالی: ۱ ۱۵۸ 
باب - ۲۰: آگر زنی مشرک مسلمان شود. ۳ ۷۶۰ 
باب - ۲۱: فرمودة خدای تعالی ۱۶۲ 
باب - ۲۲: حکم در مورد خانواده و مال مردی که مفقود است: ۷۶۴ 
باب - ۳۳ آلظهّار همانند پشت مادرم هستی». ۱۶۶ 
باب - ۲۴: اشارت در طلاق و سایز امور. : ۱۶۷ 
باب - ۲۵: لعان اف 
باب - ۲۶: اگر (شوهر) به کنایه بگوید که این فرزند از من نیست. YF‏ 
باب - ۲۷: سوکند دادن مرد و ۱۷۵ 
زنی که لعان می‌کنند. ۱۷۵ 
باب - ۲۸: مرد به لعان آغاز می‌کند. ۱۷۵ 
بایان و کسی که بعد ۱۷۶ 
از لمان طلاق داد. ۱۷۶ 
باب n‏ لعان کردن در مسجد. ۱Y‏ 
باب - ۳۱: فرمودۀ پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) ۱۷۸ 
باب - ۳۲: مُهر زنی که لعان می‌شود. 1۸۰ 
باب - ۳۴: جدایی مین لعان‌کنندگان. ۱۸۱ 
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باب - ۳۵: پیوستن فرزند (به مادر) در ملاعند. 

باب - ۳۶: فرمودة امام: بارالهاء (حق را) 

آشکار کن. 

باب ۳۷: اگر کسی زن خود رأ سه طلاق دهد 

باب - ۳۸: «و آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) نومیدند اگر شک دارید.» 
باب - ۳۹: «و زنان آبستن مدتشان این است که وضع حمل کنند.» 
باب - ۳۰ فرمودة خدای تعالی. 

باب - ۴۱: قصاٌ فاطمه بنت قیس. 

باب - ۴۲: اگر بر زن طلاق داده شده 

باب ۳۳: فرمودۀ خدای تعالی. 

باب ۴۴: «و شوهرانشان به بازآوردن یشان در حبالة خود سزاوارترند.» 
باب - ۳۵: مراجعت به زنی که طلاق داده شده و در حالت حیض است. 
باب ۴۶: سوگواری زن برای مرگ شوهر چهار ماه و ده روز است. 
در عدت است. 

باب - ۴۸ ۔ استعمال خوشبویی 

قط پس از پاکی از یْض. 

باب ۴۹: زنی که در عدث مرگ شوهر است جامة عضب پپوشد. 

باب - ۵۰: 

باب ۵۱: مهر زناکاری و نکاح فاسد. 

باب - ۵۲: مهر زنی که بر وی دخول صورت گیرد 

باب - ۵۲: متعدء برای زنی که مهر وی معین نشده است. 

4 - کتاب نفقه 

باب - ۱: فضیلت نفقه بر زن و فرزند 

باب - ۲۳: وجوب نفقه بر زن و 

فرزند و خانواده. 

باب - ۳: نگهداری مرد. نفق یک‌سالةٌ خانواده را و چگونگی نفقات خانواده. 
باب - ۴: ۱ 

باب - ۵: نفقهٌ زن, آنگاه که شوهرش ناپدید شود و نفقهُ فرزند. 

باب ۶ کار کردن زن در 

خانة شوهر خویش. 

باب - ۷: خدمتکار برای زن ۱ 

باب - ۸ مرد در خدمت خانوادۀ خود. 

باب ٩‏ آگر مرد (برای خانوادهٌ خود) خرج نکند 

باب - ۱۰: نگهداری زن از مال و شوهر و نفقه. 

باب - ۱۳: کمک کردن زن شوهرش را در مراقبت از فرزندان. 

باب - ۱۳: نفقهة تنگدست بر خانواده‌اش. 

پاب ور زد «و مانند همین (حکم» در صورت مرگ پدر کودک) 

باب - ۱۵: فرمودۀ پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
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باب - ۱۶: شیردهندگان در زمره کنیزان آزاد شده و غیر از آنان. 
۷۰- کتاب (انواع) غذا 

پاپ ۱ 

باب - ۳: خوردن از آن بخش ظرف که نزدیک است به او. 

باب - ۴: خوردن از اطراف ظرف با همکاسة خود اگر از وی کراهتی نبیند. 

باب - ۵: خوردن با دست راست و غیر آن. 

باب ۶: کسی که خورد تا سیر شد. 

اپ - ۷: «بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست 

باب - ۸ قرص نازک و خوردن 

بر خوان و سفره. 

باب - ۸ سویق. 

باب - ۱۰: پیامبر (صلی‌اه علیه وسلم) غذایی نمی‌خورد تا نام غذا گرفته نمی‌شد 

پاپ م ۱۱: غذای یک نفرء دو نفر را بسنده است. 

باب - ۱۲: مسلمان در یک روده می‌خورد (کم‌خوار است) 

باب - ۱۳: خوردن در حالت تکیه. 

پاب - ۱۴: گوشت بریان. 

باب - ۱۵: خزیره (غذایی که آرد در 

آب گوشت ریزند.) 

باب - ۱۶: کشک (کشک) 

پاپ ۱۷: چغندر و جو. 

باب - ۱۸: به دندان برکندن و از دیگ برآوردن گوشت. 

باب - :۱٩‏ گوشت شانه را به دندان برکندن. 

باب - ۲۰: بریدن گوشت با کارد. 

باب ۳۱ پیامبر (ص اه عليه وسام) بر غذایی ايراد نگرفته است. 

باب - ۲۲: دميدن در جو 

(تا ناپاکی آن جدا گردد.) 

باب - ۲۳: آنچه پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) و یاران وی می‌خوردند. 

باب - ۲۴: تلبیْه (غذای آبگین مرکب از آرد و بعضا عسل) 

باب - ۲۵ ید (نان و آبگوشت 

یا نان و خورشت) 

باب - ۲۶: گوسفند پاک شده از موی» 

شانه و پهلو. 

باب - ۲۷: آنچه پیشینیان در خانه‌های خویش ذخیره می کردند. 

باب - ۲۸: حَیْس (طعامی مر کب از کشک 

و خرما و روغن) 

باب - ۲۹: خوردن در ظرفی که آب نقره داده شده باشد. 

پاپ ۳۰: ذکر طعام. 

باب - ۳۱ ذم (تان‌خورش) 

باب - ۳۲: شیریتی و عسل. 

باب ۔ ۳۲: کدو. 
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باب - ۳۴: کسی که غذا را برای برادر (مسلمان) خود تکلف می کند. 

باب - ۳۵: کسی که مردی را به غذا مي‌همان کرد و خود به کار خود مشغول شد. 
باب - ۳۶: شوربا. 

باب - ۳۷: گوشت نمکزدة خشک. 

باب - ۳۸: کسی که بر سر سفره برای همکاسة خود چیزی داد یا پیش کرد. 
باب - ۳۹: خوردن خرما با خیار. 

پاپ - ۴۳۰: 

باب - ۴۱: خرمای تازه و خرمای خشک. 

باب - ۴۲: خوردن پیه (خوشة) خرما. 

باب - ۴۳: خرمای عجوه (خوب و مرغوب) 

باب - ۴۴: دو خرما پی‌درپی خوردن. 

باب - ۴۵: خیار (بادرنگ) 

باب - ۴۶: برکت درخت خرما. 

پاب - ۴۷: دو نوع میوه یا دو نوع غذا را یکبارکی خوردن. 

باب - ۴۸: کسی که میهمانان را ده ده نفر درآورد و ده ده نفر بر سفره نشستن. 
باب - ۵۰: کبّاث» و آن برگ (میوة) درخت اراک است. 

باپ - ۵۱: شستن دهان پس از غذا. 

باب - ۵۲: لیسیدن و مکیدن آنگشتان قبل از پاک کردن با دستمال. 

باب - ۵۲: دستمال. 

باب - ۵۴: پس از فراغت از طعام چه باید بگوید؟ 

باب - ۵۵: خوردن غذا با خدمتکار. 

باب ب ۵۶: شک رکنندة خورندۀ غذاء مانند صبر کننده روزه‌دار است. 

باب - ۵۷: مردی که به غذا فراخوانده می‌شود می‌گوید: این مرد نیز با من است. 
باب - ۵۸: اگر وقت نماز شام (خفتن) فرا رسد به خوردن غذا شتاب نکند. 
۱- کتاب عَقیّقه 

باب - ۱: نامگذاری نوزاد در روزی که زاده می‌شود 

تخنیک وی نمی‌کند. 

باب - ۲: دور کردن رنج از کودک در عقیقه. 

باب - ۲: فرع. 

باب - ۴: العتیره. 

۲ کتاب ذیح و شکار 

باب - ۱: بسیاللّه گفتن در وقت شکار. 

باب - ۲: شکار با مقراض. 

باب - ۳: حکم بر آنچه معراض به عرض خود اصایت کند. 

باب ۔ ۴: شکار با تیروکمان. 

باب - ۵ خذف (انداختن سنگریزه با انگشت وسط و شصت) و بنْدقه. 

پاپ ۶ کنس که سگی رانکه می‌فارد 

باب ۔ ۷ اگر سگه شکار را بخورد. 

باب - ۸ اگر شکار (زخم رسیده) دو یا سه روز از نظر شکارچی ناپدید گردد. 
باب ۹: اگر با شکار (همراہ سگ خود) سگی دیگر می‌بیند. 
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باب ۔ ۱۰: آنچه دربارة شکار آمده است. ۳۷۴ 
باب - ۱۱: شکار بر کوهها. ۱ ۳۷۶ 
باب - ۱۲: فرمودۀ خدای تعالی: «صید بحر و طعام آن بر شما حلال شده است.» ‏ ۲۷۷ 
باب - ۱۳: خوردن ملخ. ۱ ۳۷۹ 
باب - ۱۴: ظروف مجوس (زردتشیان) و خوردن خودمرده. ۱ ۹ 
باب - ۱۵: گفتن بسم‌اله» بر حیوانی که ذبح می‌شود و کسی که عمداً ترک کند. ۰ ۲۸۱ 
باب - ۱۶: حیوانی که به تام بتان یا صب ذیح شود. YAY‏ 
باب - ۱۸: هر چه خون را بریزاند از نوع نی, سنگ سخت و آهن. ` YAY‏ 
باب ۔ :۱٩‏ ذبح توسط زن یا کنیز. پِ ۳۸۴ 
باب - ۲۰: با دندان و استخوان و ناخن ذبح نشود. ‏ . ۲۸۵ 
باب - ۲۱: شیوة ذبح بادیه‌نشینان و مانندشان ۳۸۵ 
باب - ۲۲: ذیح اهل کتاب و چربیها آن از اهل حرب و غیر شان "۳ 
باب - ۲۳: هر حیوان اهلی که می‌گریزد. حکم حیوان وحشی را دارد. YAY‏ 
باب - ۲۴: تخر و ذیْح. ۱ ۳۸۸ 
باب - ۲۵: آنچه مکروه است از مله و مَیوزه و مَجَتْمه. ۳۸۹ 

باب - ۲۶: گوشت مرغ. ۳۹ 
باب - ۲۷: گوشت اسپ ۳۹۲ 
باب - ۲۸: گوشت خر اهلی. ۳۹۲ 
باب - :۲٩۹‏ خوردن هر حیوان نیشدار از درندگان. ۲۹۵ 
باب - ۳۰: پوست حیوان مرده. ۳۹۵ 
باب ١‏ مشک ۰ ۳۹۶ 
باب - 3۲ خرگوش. ۳۹۶ 

پاپ .. ۳۳: سوسمار, ۱ ۳۹۶ 
باب - ۳۴: اگر موش در روغن جامد یا گداخته بیفتد. ۳۹۷ 
باب - ۳۵: داغ و نشان در روی. ۳۹4۸ 
باب - ۳۶: اگر گروهی به غنیمتی دست یافتند. ۳۹۹ 
باب - ۲۷: اگر شتر متعلق به گروهی فرار کند ۳9 
باب - ۳۸: خوردن در حالت اضطرار و ناچاری. ۳.۹ 
۳ - کتاب قربانی ۳۰۳ 
عید آضحی- ۳.۳ 
باب - ۱: سنّت قربانی عید ضح - ۳۰۳ 
باب - ۲: تقسیم کردن امام, گوسفندان قربانی را میان مردم E‏ 
باب - ۳: قربانی برای مسافر و زنان. ۳.۴ 
پاب ‏ ۴: اشتها به گوشت در روز عید قربان. ۳۰۵ 
باب - ۵: کسی که گفت: ذبح باید در روز عید باشد. ۳۰۵ 
باب - ۶ روز عید قربان و ذبح در مَصلی (عیدگاه) ست 
باب - ۷ قربانی پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلّم) که دو قوچ شاخدار بودند ۳۷ 
باب - ۸: فرمودة پیامبر (صلی‌اه علیه وسلم) به ابویرده ۳۸ 
باب - :٩‏ کسی که قربانی را با دست خود ذبح کند. ۳۰ 
باب - ۱۰: کسی که قربانی دیگری را ذبح کرد ۳۰ 


Maktaba Tul ۲ 


باب ۱۱: ذیح پس از نماز (عید). 

باب - ۱۲: کسی که پیش از نماز ذبح ګند دوباره ذیح کند. 
باب - ۱۳: نهادن پای بر پهلوی (حیوان) قربانی. 

باب - ۱۴: تکبیر به هنگام ذبح. 

باب - ۱۵: اگر کسی هُذی (قربانی) خود را (به مکه) بفرستد 


باب ہے ۱۶: آنچه از گوشت قربانی خورده می‌شود و آنچه از آن توشه گرفته می‌شود. 


۴ - کتاب نوشیدنیها 

باب - ۱: قرمودة خدای تعالی 

باب - ۲: شراب از انگور (و غیره) 

باب - ۲: تحریم شراب نازل و شراب از خرمای تر و خشک بود. 
باب ۴: شراب از عسل و آن البتّع است. 

باب - ۵: آنچه دربارء شراب آمده که شراب آن است که عقل را بپوشاند. 
باب ۔ ۶ آنچه در مورد کسی آمده که شراب را حلال می‌پندارد 
باب - ۷ نبیذ کردن (نوشابڈ غیرالکلی) در ظروف و ظرف سنگی. 
باب -۸: اجازه دادن پیامبر 

باب :٩‏ نوشابۂ خرما تا آنکه مستی نیاورد. 

باب - ۱۰: باذق (شیرة انگور تند و تيز که کمی پخته شده) 


۳ 
۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۹۴ 
A 
۱A 
۳4 
۳۳۰ 
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YY 
۳۳۲ 
۳۳۴ 
۳۳۴ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 


باب - ۱۱: کسی که بر این نظر است که نوشابهٌ خرمای تر و خشک اگر مستی‌آور باشد ۳۲۷ 


باب - ۱۲: نوشیدن شیر. 

پاب ‏ ۱۳: طلب آب زلال و شیرین. 

باب - ۱۴: نوشیدن شیر با آب. 

باب - ۱۵: نوشیدن نوشابة شیرین و عسل. 

باپ ‏ ۱۶: نوشیدن در حالت ایستاده. 

باب ۱۷: کسی که نوشید و بر شتر خود نشسته بود. 
باب - ۱۸: همنشین سمت راست در نوشیدن اولویت دارد. 
باب ۔۔ :۱٩‏ آیا کسی از همنشین جانب راست خود اجازه بخواهد 
باب - ۲۰: آب حوض را به دهن نوشیدن. 

باب - ۲۱: خدمت کردن خردسالان» 

بزرگسالان راء 

باب - ۲۲: پوشیدن روی ظرف. 

باب - ۲۳: خمیده کردن دهانهٌ مشکها. 

باب - ۲۴: نوشیدن از دهانة مشک. 

باب - ۲۵: منع از تفس کشیدن در آب. 

باب - ۲۶: نوشیدن با دو دم يا سه ذم. 

باب - ۲۷: نوشیدن در ظروف طلا. 

باب - ۲۸: ظروف نقره‌ای. 

باب - ۲۹: نوشیدن در قَذح (کاسه) 

باب - ۳۰: نوشیدن از فذح و ظروف پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) 
باب - ۳۱: نوشیدن برکت و آب مبارک. 

۷۵- کتاب بیماران 
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۳۳۸ 
۳۳ 


باب - ۱: آنچه دربارة کفارة مرض آمده. 

باب - ۲: سختی بیماری. 

باب - ۳: سخت‌ترین مردم در آزمون رنج و زحمت پیأمبران هستند. 
باب ۴ وأاجب یودن عیادت مریض. 

باب - ۵: عیادت از کسی که بیهوش شده است. 

باب - ۶ فضیلت کسی که دچار مرض ضرع (میرگی) می‌شود 
باب - ۷: فضیلت کسی که بینایی خود را ازدست داده است. 
باب - : عیادت کردن زنان, از مردان. 

باب - :٩‏ عیادت از کودکان. 

باب - ۱۰: عیادت از بادیه‌نشین. 

باب - ۱۱: عیادت از مشرک. 

باب - ۱۳: گذاشتن دست بر مریض 

پاپ - ۱۴: 

باب - ۱۵: عیادت مریض» سواره و پیاده و بر پس پشت کسی که بر خر سوار است. 
باب _ ۱۶: آنچه به مریض اجازه داده شد 

باب - ۱۷: گفتن مریض: از پیش من برخیزید. 

باب - ۱۸: کسی که کودک بیمار را یبرد تا برای وی دعا شود. 
باب - :۱٩‏ منع بیمار از ایتکه مرگ 

خود را آرزو کند. 

باب ۲۰: دعای عیادت مریض. 

باب -۲۱: آب وضوی عیادت کننده برای پیمار. 

باب - ۲۲: کسی که برای دور کردن مرَض وبا و تب دعا کرد 
۶ _ کتاب طب 

پاپ 2 خداوند هر بیماری‌ای ر که فرود می‌آورد درمان آن را نیز فرود می‌آورد. 
باب - ۲: آیا مرد» زن را درمان کند و زن مرد را 

پاپ - ۳: شفا در سه چیز است. 

باب - ۴: درمان با عسل. 

باب - ۵: درمان با شیر شتر. 

یاب ۶: درمان با پیشاب شتر. 

باب - ۷: سیاه‌دانه. 

باب - ۸: تلبینه (شیر روغن) برای مریض. 

باب - ٩‏ سعوط (دارویی که در بینی می‌چکانند.) 

پاب - ۱۰: سعوط (داروی بینی) با قسط (عود) هندی و دریایی. 
باب ۱۱: در کدام وقت حجامت شود (خون از رگ گرفته شود) 
باب - ۱۲: ححامت در سفر و در حالت احرام. 

باب - ۱۳: حجامت برای درمان بیماری. 

پاپ - ۱۴۳: حجامت کردن سره 

باب - ۱۵: حجامت نسبت درد سر و درد شقیقه. 


باب - ۱۶: ترشیدن سر به نسبت آزاری که می‌رساند. 
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باب - ۱۷: کسی که خود را داغ کرد 

باب - ۱۸: درمان درد چشم با توتیای معدنی و سرمه. 

باب - ۱۹: بیماری جذام. 

باب - ۲۰: شیر خشت شفای بیمار است. 

پاب ۲۰ لذود (دارویی که در 

کنارة دهن می‌ریزند.) 

باب ۲۲: 

باب - ۲۳: غذره (درد گلو) 

باب - ۲۴: درمان درد شکم از 

مرض اسهال شدید 

باب - ۲۵: صفر 

باب - ۲۶: ذات‌الجنب(سینه‌پهلو) 

باب - ۲۸: سوزاندن بوریا تا با آن خونریزی بسته شود 

باب - ۲۸: گرمای تب از گرمای دوزخ است 

باب - ۲۹: کسی که از سرزمینی برآمد که آب و هوایش سازگار نبود. 
باب ۔ ۳۰: آنچه دربارۀ طاعون یاد شده است 

باب - ۳۱: ثواب کسی که در طاعون صبر کند. 

باب - ۳۲: رقی (درمان) با قرآن و مُعَوّذات (سوره‌های ناس و فلق) 
باب - ۳۳: قی با سور فاتحه 

باب - ۳۴: شرط در رقَیّه (دعاخوانی) در ازای گوسفند 

باب - ۳۵: رقیّه (درمان) چشم‌زخم (نظر) 

باب - ۳۶: چشمزخم (نظر) حق است 

باب - ۳۷: یه (دعاخوانی) برای مارگزیدگی و گژدم‌گزیدگی 
باب - ۳۹: دمیدن آب دهان در رقیه 

باب - ۴۰: کشیدن دعاخوان دست راست خود را بر جای درد 
باب A‏ رقیه کردن زن» مرد را 

باب - ۴۲: کسی که رُقیه نمی کند 

باب ۴۳: فال بد گرفتن با پرندگان 

پاب ‏ ۴۴: فال (نیک) 

باب - ۴۵: هامه و صفر چیزی نیست 

باب - ۳۶: غیب گویی» طالع‌بینی 

پاپ ۴۷: سخر 

باب - ۴۸: شرک و سحر از موبقات است (گناه عظیم) 

باب - ۴۹: آیا سحر را بیرون آورد؟ 

یاب - ۵۰: سحر 

باب - ۵۱: بعضی از سخنان بسان سحر است 

باب - ۵۲: درمان سحر با خرمای عجوه 

باب - ۵۳: هامه (در آن شومی) نیست 

باب - ۵۴: سرایت مرض نیست 
باب - ۵۵: آنچه دربار؛ زهری که به پیامپر (صلی‌اله عليه وسلم) داده شد 
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باب - ۵۶: نوشیدن زهر و درمان با آن, و آنچه از آن بیم می‌رود و پلیدی. 
باب - ۵۷: شیر ماده خر. 
باب - ۵۸: اگر مگس در ظرف افتد. 
۷ کتاب لباس 
باب - ۱: فرمودة خدای تعالی: 
باب ۲: کسی که بدون تکبّر آزار خود را دراز کند که کشیده شود. 
باب - ۳: برچیدن چامه. 
باب - ۴: آنچه پایین‌تر از شتالنگ (غوزک پای) است در آتش است. 
باب - ۵: کسی که جامه‌اش را از روی تکبّر بر زمین می‌کشد. 
باب - عذ ازار ریشه‌دار. 
باب - ۷ ردأها (پوشاک بالاتنه) 
باب - ۸ پوشیدن پیراهن. 
باب - :٩‏ گریبان پیراهن از نزدیک سینه و غیره. 
باب - ۱۰: کسی که جُبّه (جامه) آستین تنگ در سفر بپوشد. 
باب - ۱۱: پوشیدن جِبَهٌ پشمی در جنگ. ۱ 
پاپ - ۱۲: قبا و فروج حریر و آن نوعی از قبا است 
باب - ۱۳: برنس (لباس کلاهدار) 
باب - ۱۴: سراویل (پاجامه, تنبان) 
پاب - ۱۵: دستارها: 
باب - ۱۶: پوشیدن سر. 
پاب ‏ ۱۷: کلاه‌خود (آهنین) 
باب - ۱۸ بُرذة (لباس خطدار) حبْرة (چادر سبز یِمَنی) و شَملَهُ 
باب - ۱۹: کساها و خمیصه‌ها " ۱ 
باب - ۲۰: اشتّمال الضماء(خود را در یک جامه پیچیدن) 
پاپ ۲۱: احتباً (پیچیدن) در یک جامه. 
باب - ۲۲: خمیصه سیاه. 
پاپ ۔ ۲۳: چام سبز. 
باب - ۲۴: جام سفید. 


باب - ۲۵: : پوشیدن لباس آبریشمی و و ن برای مردان و اندازة جواز آن. 


پاپ - ۲۷: : فرش کر حریر. 
باب - -۲۹: ند برای پوشیدن آبریشم برای خارش ان داده شده. 


باب _ ۳۰: : ایریشم برای زنان. 


باب - ۳۱: آنچه پیامبر (سل یاه علیه وسلم) در لباس و فرش آسان می گرفت. 


باب - ۳۲: آنچه یرای کسی که جامة نو بپوشد دعا می‌شود. 
پاب- ۳۳: جامة زعفرانی رتگ برای مردها 

باب - ۳۴: جام با زعفران رنگ شده. 

باب - ۳۶: میقره(چادر) سرخ 

باب - ۳۷: کفش سبطیه (دباغی شده) و غیر آن, 
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باب - ۲۸: پوشیدن کفش را از پای راست آغاز کند. 
باب - ۳۹: با یک کفش راہ نرود. 
باب ۴۰: کفش پای چپ خود را برآورد. 


باب -۴۱: دو تسمه در یک کفش و کسی که یک تسمة فراخ را جایز دانسته است. 


باب - ۴۲: خیمۂ سرخ چرمی. 

باب - ۴۳: نشستن بر بوریا و مانند آن. 

باب - ۴۴: جامه‌ای که تکمۂ طلایی دارد. 

باب - ۴۵: انگشتر طلا. 

باب _ ۴۶ : انگشتر نقره. 

باب - ۴۷ 

باب - ۴۸: نگین انگشتر. 

باب - ۴۹: انگشتر آهنی. 

باب - ۵۰: نقش انگشتر. 

باب - ۵۱ انگشتر در انگشت کوچک (کلیک) . 

باب - ۵۲ گرفتن انگشتر برای اینکه با آن چیزی مُهر شود 
باب - ۵۲: گردانیدن نگین انگشتر به سوی کف دست خود. 
باب - ۵۴: فرمودة پیامبر (صلی‌له عليه وسلم) 

باب - ۵۵: آیا نقش انگشتر سه سطر گردانیده شود؟ 
باب - ۵۶: انگشتر برای زنان. 

باب - ۵۷: گردنبند و سخاب (رشتة مهره‌دار) برای زنان. 
باب - ۵۸: به عاریت گرفتن گردنبند. 

باب - :۵٩‏ گوشواره برای زنان است. 

باب - ۶۰: گردنبند مُهره‌ای برای کودکان. 

باب - ۶۱: مردانی که خود را شبیه زنان می‌سازند 

باب - ۶۲ بیرون کردن مردان زن‌مانند را از خانه‌ها. 
باب - ۶۳ بریدن سبیل (بروت). 

یاب - ۶۴: بریدن ناخن. 

باب - ۶۵ اغفاً(انبوهی) ریش. 

باب _ ۶۶ آنچه دربارة موی سقید پیری یاد شده است. 
باب - ۶۷ رنگ کردن موی. 

باب - ۶۸ گیسو. 

باب - ٩‏ تلبید موی را با ماد چسبنده. 

باب - ۰ ۳ 

باب - ۱ موهای بافته شده (گیسو). 

باب - ۲ قرع (موی بعضی جای سر کودک را چیدن.) 
باب - ۷۳: خوشبویی مالیدن زن با دو دست» شوهر خود را. 
باب - ۷۴: خوشبویی مالیدن در سر و ریش. 

باب - ۷۵ شانه کردن موی. 

باب - ۷۶: شانه کردن حایض سر خود راء 

پاب - ۷۷: شانه کردن و از جانب راست آغاز کردن. 
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باب - ۷۸ آنچه در مورد مشک یاد شده است. 

باب - ۷٩‏ آنچه پسندیده است از خوشبویی. 

باب - ۸۰: کسی که خوشبویی را رد نمی کند. 

باب - ۸۱: ذریره (نوعی خشبویی). 

باب - ۸۳: زنانی که یرای زیبایی میان دندانها را گشاده می‌کنشد. 
پاب - ۸۳ پیوند موی به موی. 

باب - ۸۴: زنانی که موی صورت خود را می‌چینند. 

باب - ۸۵: زنی که موی را پیوند می‌کند. 

باب - ماه زنی که خالکوبی می‌کند (جلد را نقش و نگار می‌کند) 
باب - ۸۷ زن خواستار خالکوبی 

باب - ۸٩‏ عذاب صورتگران در روز قیامت. 

باب - ۸۰ شکستن صورتها. 

باب - :٩۱‏ آنچه از صورتها که محو می‌گردد. 

باب - :٩۲‏ کسی که نشستن بر صورت را ناپسند می‌داند. 

باب - ۳: کراهیت نماز در جامة دارای صورت. 

باب - ۹۴: فرشتگان در خانه‌ای که صورت باشد وارد نمی‌شوند. 
باب - :۵٩‏ کسی که در خانه‌ای که صورت است داخل نمی‌شود. 
باب - ۶ کسی که صورتگر را لعنت کرد 

باب - ۷۹: کسی که صورت می کشد. 

باب ۹۸: بر پشت سر کسی بر حیوان سر شدن. 

باب - ٩‏ سه نفر بر پشت خر. 

باب - ۱۰۰: سوار کردن صاحب حیوان کسی دیگر را به پیشروی خود. 
باب - ۱۰۱: سوار شدن مرد بر حیوان بر پشت سر مرد دیگر. 
باب - ۱۰۳: بر پشت دراز کشیدن و پای را بر پای دیگر نهادن. 
۸ - کتاپ أدب ۱ 

باب - ۱: نیکویی و صله رحم. 

باب - ۲: سزاوارترین مردم به مصاحبت نیک با وی کیست؟ 
باب - ۳: جهاد کرده نمی‌شود مگر به اجازه پدر و مادر. 

باب - ۴: مرد پدر و مادر خود را دشنام ندهد. 

باب - ۵: قبول دعای کسی که به پدر و مادر خود نیکی کرده است. 
باب - ۶ آزردن پدر و مادر از گناهان کبیره است. 

باب - ۷: نیکویی با پدر مشرک خود. 

باب 2 اسان و یکی ازنی که شوه داز وه ماجرف 

باب - :٩‏ صله‌ای به برادر مشرک خود. 

باب - ۱۰: فضیلت صله رحم (نیکی و احسان با خویشاوندان) 
باب - ۱۱: گناه کسی که پیوند با خویشاوندان را قطع می‌کند. 
باب - ۱۲: کسی که با رعایت صلهة رحم» روزی او فراخ شده است. 


باب - ۱۳: کسی که پیوند خویشاوندی رعایت کند خداوند به او احسان می‌کند. 


باب - ۱۴: رحم با اندک تری وصل می‌شود. 
پاب - ۱۵: واصل (کسی که صلة رحم بکسسته را وصل می‌کند) 
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باب - ۱۶: کسی که در دوران شرک صل رحم وصل کرده و سپ مسلمان شده. 


باب - ۱۷: کسی که بگذارد با دختری کودک که از وی نیست بازی کند 
باب - ۱۸: مهربانی کردن و بوسیدن و در کنار گرفتن پسری کودک. 

باب - ۱۹: خداوند رحمت را صد بخش گردانیده است. 

باب - ۲۰: کشتن فرزند از ترس آنکه در خوردن غذای وی سهیم گردد. 
باب - ۲۱: کودک را در کنار گرفتن. 

باب - ۲۲: نشاندن کودک بر ران. 

باب - ۲۳: پیمان نیک از ایمان است. 

باب - ۲۴: فضیلت کسی که از یتیم 

سرپرستی کند. 

باب - ۲۵: دلسوزی و مهربانی با زنان بیوه. 

پاب ‏ ۲۶: دلسوزی و مهربانی بر فقیر و تھی دست 

باب - ۲۷: مهربانی بر مردم و حیوانات. 

باب - ۲۸: وصیّت دربارة همسایه. 

باب - ۲۹: گناه کسی که همسایه‌اش از شرارت ارت هایش در امان نباشد 
هی (الشوری» ۳۴) یعنی: هلاک گرداند ایشان را «ّبق» الکهف ۵۲) 
باب " ۲۰ همسایه. همسایه‌اش اندک شمارد. ۱ 

باب - ۳۱: کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارده همسایه‌اش را آزار نرساند. 
باب - ۳۲: حق*همسایه در نزدیکی دروازه‌های خانه‌ها است. 

باب - ۳۴: سخن خوش. 

باب - ۳۵ نرمی و خوش‌خلقی در همه آمور. 

باب - ۳۶: همکاری مسلمانان با یکدیگر. 

پاپ - ۲۷: فرمودهٌ خدای تعالی: «هر کس شفاعت پسندیده کند. 

باب - ۲۸ پیامبر [صلی‌الثه علیه وسلم) ناسزاگوی و بیهوده‌گوی نبود 

باب - ۳۹: خوش‌خلقی و سخاوت و ناپسندی بخل. 

باب - ۴۰: مرد با خانواده‌اش چگونه رفتار کند؟ 

باب - ۴۱: محبّت از جانب خدای تعالی است. 

باب - ۴۲: دوستی به خاطر خدا. 

باب - ۴۳: فرمودة خدای تعالی. 

باب - ۳۴ آنچه متع شده است از دشنام و لمن. 


باب - ۴۵: آنچه یاد کردند مردم به ن جواز دارد مانند گفتن ایشان: دراز و کوتاه. 


باب ۴۶: غیبت. 

باب - ۴۷: فرمودة پیامیر (صلی‌الثه علیه وسلم) : «بهترین خانه‌های انصار.» 
باب - ۴۸: آنچه از غیبت فسادپیشگان و تهمتگران جواز دار 

باب - ۴۹: سخن‌چینی از گناهان کبیره است. 

باب - ۵۰: آنجه از سخن‌چینی ناخوشایند خوانده شده. 

باب - ۵۱ - فرمودة خدای تعالی: «و از سخن دروغ بپرهیزید.» 

باب - ۵۲ آنجه دربارة ذی‌الوجهین (دوروی) گفته شده. 

باب - ۵۳: کسی که دوست خود را آگاه کند که درباره‌اش چه گفته می‌شود. 
باب - ۵۴: آنچه از مدح‌گویی ناپسند دانسته می‌شود. 
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باب - ۵۵: ستودن برادر (مسلمان) خود به آنچه درباره‌اش می‌داند. 

باب - ۵۶: فرمودهٌ خدای تعالی: 

باب - ۵۷: آنچه از حسد ورزیدن و (به همدیگر پشت کردن) دشمنی منع شده است. 
باب - :۵٩‏ آنچه از گمان بد روا است. 

باب - ۶۰: پوشیدن مسلمان گناه خود را 

باب - ۶۱ کبر. 

باب - ۶۲ ترک کردن (قطع رابطه). 

باب - ۶۳: آنچه رواست از قطع رابطه با کسی که گناه کرده است. 

باب - ۴ئ آیا رواست که هر روز» صبح و شام از دوست خود دیدار کند؟ 
باب - ۶۵: از کسی دیدار کردن. 

باب - ۶۶ کسی برای (پذیرش) نمایندگان اعزامی زینت کند. 

یاب - ۶۷: برادری و همپیمانی. 

باب - ۶۸: تیشم و خنده. 

پاپ ٩ئ‏ فرمودۀ خدای تعالی 

باب - ۷۰: دربارۂ راه و روش شایسته. 

باب - ۷۱: صبر به هنگام آزار. 

باب - ۷۲: کسی که مردم را رویاروی نکوهش نکرد. 

باب - ۷۳: کسی که برادر (مسلمان) خود را بدون تأویل کافر بخواند 
باب - ۷۴: کسی که کفر کسی را تدیده و به او کافر بگوید 

باب - ۵ آنچه رواست از خشم 

و درشتی برای آمر خدا. 

باب - ۷۶: ترس از خشم. 

پاپ - ۷۷: حیا. 

باب - ۸ اگر حیا نداری هر آنچه خواهی کن. 

باب - ۷۹ - آنچه در آموختن علم دین» از گفتن حق نباید حیا کرد. 

باب - ۸۰: فرمودة پیامبر (صلی‌اثه عليه وسلم): 

باب - 2٩‏ گشاده‌رویی با مردم. 

باب ۔ ۸۲ مدارا (ترمی و ملاطفت) با مردم. 

باب ۸۳: مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. 

باب - ۸۴ حق مسلمان. 

باب - ۸۵: گرامیداشت مهمان و به شخص خود او را خدمت کردن. 

باب - ۸۶ پختن غذا و برای مهمان تکلیف کشیدن. 

باب - ۸۷: آنچه ناخوشایند است از خشم و ناشکیبایی نزد مهمان. 

باب - ۸۸ سخن مهمان به میزبان: تا تو نخوری من نمی‌خورم. 

باب - :۸٩‏ احترام به بزرگسال و بزرگسال به سخن و سوال آغاز می کند. 
باب - :٩۰‏ آنچه رواست از شعر و رجز و خدا 

یاب - :٩۱‏ هجو مشرکان. 

باب - :٩۳‏ کراهیت غلبه کردن شعر بر کسی تا او را از یاد خدا و علم و قرآن بازدارد. 
باب - :٩۳‏ فرمودة پیامبر (صلی‌له علیه وسلم) «ترّت؛یمیِنک» و «غقری حلقّی» 
ہاب - ۴: آنجه دربارة لفظ: زعموا آمده است. 


Af 
Af 
2۳۶ 
AY 
2۷ 
ATA 
۵4۹ 
۵1 
AY 
۸2۳۲ 
زو(‎ 
Aff 
۸2۳۵ 
2۴۰ 
۴۱ 
۸2۳۱ 
۸2۴۲ 
Afr 
Aff 
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۸2۳۵ 
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۸2۳۹ 
۵۰ 
۰ 
۵۱ 
۸۵۵۲ 
۵۴ 
ھ۵۵۵‎ 
۵۵۵ 
۵۵۶ 
۸۵۸ 
۵۵۹ 
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باب - ۹۰؛ آنچه دربارة فرمودة مردی آمده که می‌گوید: ویک (وای بر تو). 
باب - ۹۶ نشانة دوستی به خاطر خدا. 

پاب - ۹۷: گفتةٌ مردی به مردی دیگر: افیا (دور شو یا گم شو). 

باب - ۹۸ گفتة مرد: مَرْحباً (خوش آمدی). 

باب - :۹٩‏ مردم (در قیامت) به نام پدران خویش فرا خوانده می‌شوند. 


پاپ _ ۱۰۰: 
باب - ۱۰۱: 
باب - ۱۰۲: 
باب - ۱۰۳: 
باب - ۱۰۴: 
باب - ۱۰۵: 
باب _ ۱۰۶: 
باب - ۱۰۷: 
باب - ۱۰۸: 
باب - ۱۰۹ 
باب _ ۱۱۰: 
باب ۱۱۱: 
باب ۱۱۲: 
باب - ۱۱۳: 
یات ۱۱۶ 
باب - ۱۱۵: 
پاپ ۱۱۶: 
باب - ۱۱۷: 
پاپ - ۱۱۸: 
پاپ - ۱۱۹: 
پاپ ۱۲۰: 


هیچ یک از شما نگوید: خُبقّت نفسی (نفس من پلید شد). 

زمانه را دشنام ندهید. 

فرمودة پيامبر (صلی‌اله عليه وسلم) : «همانا کزم. دل مؤمن است.» 
قول مرد: پدر و مادرم فدایت باد. 

قول مرد: خدا مرا فدای تو کند. 

محبوبترین نامها نزد خدای عَرَوجْل: 

فرمودة پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 

اسم حزن (زمین سخت و درشت.) 

تغییر نام به نامی بهتر از آن. 

کسی که به نامای پیامبران نام بگذارد. 

نام‌گذاردن» ولید. 

کسی که دوست خود را فرا خواند و حرفی از اسمش را کم کرد. 
کودکی را کنیت کردن پیش از آنکه صاحب فرزندی شود. 
کنیّت به ابوثراب و اگر چه او را کنیتی دیگر باشد. 

تاخوشترین نامها تزد خدا. 

کنیْت مش رکد 

به تعریض یا کنایه سخن گفتن تا از دروغ اجتناب شود. 

گفتة مرد به چیزی: چیزی نیست و او نیت می کند که حق نیست. 
بلند کردن (نظر) چشم به سوی آسمان. 

کسی که چوب را در آب و گل زد. 

مردی که با چیزی که در دست دارد به زمين می‌زند. 


باب - ۱۲۱ - گفتن الله اکبر و شبحان"اله» به هنگام تعجب. 


پاپ - ۱۲۲: 
باب - ۱۲۳: 
باب - ۱۲۴: 
پاپ - ۱۲۸۵: 
باب _ ۱۲۶: 
باب - ۱۲۷: 
باب - ۱۲۸: 


ممانعت از افکندن سنگریزه با انگشتان. 

حمد گفتن برای کسی که عطسه می‌زند 

دعای عطسه اگر عطسه‌کتنده حمد خدا را بگوید. 

آنچه از عطسه خوشایند و آنچه از خمیازه ناپسند است. 
اگر کسی عطسه زند. چگونه بر وی دعا شود؟ 

عطسه کننده‌ای که حمد خدا را نگوید بر وی دعا نمی‌شود. 
اگر کن کیان ی رکف بای تشن را بر دهانش کیره 


۹ - کتاب اجازة (ورود) 

باب - ۱: با سلام آغاز کردن. 

باب - ۲: فرمودهٌ خدای تعالی: 

باب ۔ ۳ السلامء اسمی از اسمهای خدای تعالی است. 
باب - ۴: سلام کردن گروهی کوچک بد گروه بزرگ. 
باب - ۵: سواره بر پیاده سلام بدهد. 
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باپ ‏ ۶ پیاده بر نشسته سلام بدهد. 

باب - ۷: خرد بر بزرگ سلام بدهد. 

باب - ۸: پخش کردن سلام. 

باب ٩‏ سلام بر شناس و ناشناس. 

باب - ۱۰: ای حجاب. 

باب - ۱۱: اجازه گرفتن به خاطر چشم دوختن (نگاه دزدانه) 

باب - ۱۲: زنای اعضای بدن, به‌جز شرمگاه. 

باب - ۱۳: سلام کردن و اجازه گرفتن سه بار. 

باب - ۱۴: اگر مردی فراخوانده شود و بیاید آیا اجازه بخواهد. 

باب ۔ ۱۵: سللام بر کودکان. 

باب - ۱۶: سلام کردن مردان بر زنان و زنان بر مردان. 

پاب ‏ ۱۷: اگر کسی بگوید: کیستی؟ بگوید: منم. 

باب - ۱۸: کسی که به پاسخ بگوید: عَلیک السلام (سلام بر تو) 

باب ۱۹: آنگاه که کسی بگوید: فلان بر تو سلام می‌گوید. 

باب - ۲۰: سلام کردن بر مجلسی که مسلمانان و مشرکان یکجا باشند. 

باب - ۴۱: کسی که سلام نمی کند 

باب ۲۲: سلام اهل ذمه چگونه پاسخ داده شود. 

باب - ۳۴ کسی که نام کسی را ببیند که مظنون به مخالفت با مسلمانان است 
باب - ۲۴: چگونه نامه به اهل کتاب نوشته شود. 

باب - ۲۵: نامه به نام چه کسی آغاز شود. 

باب - ۲۶: فرمودة پیامیر (صلی‌اله علیه وسلم) : به سوی بزرگ خود برخيزید. 
باب - ۲۷: مصافحه (به هنگام ملاقات و دست دادن به یکدیگر). 

باب - ۲۸: دستها با را دو دست گرفتن. 

باب - ۲۹: معانقه (یکدیگر را در آغوش گرفتن یا دست در گردن یکدیگر انداختن.) 


باب - ۳۰: کسی که در پاسخ گفت: لبیک و سَعْدِیک" «گوش به فرمان و درخدمتم». 


باب - ۳۱: مردی» مردی را از جایش برنخیزاند که خود بنشیند. 

پاپ - ۳۲ 

باب ۳۳: کسی که از مجلس یا از خانة خود برخیزد و از یاران (حاضر) اجازه نگیرد 
باب - ۳۴: اختباً با دست» همان قرفصاء می‌باشد. 

باب - ۳۵: کسی که در میان یاران خود به حالت تکیه کرده باشد. 

باب - ۳۶: کسی که برای مقصود یا حاجتی در رفتن شتاب کند. 

باب ۳۷: تختخواب. 

باب - ۳۸: کسی که برایش بالش بگذارند. 

باب - ۳۹: خواب سبک و نیمة روز پس از نماز جمعه. 

باب - ۴۰: خوابیدن در مسجد 

باب - ۴۱: کسی که از مردمی دیدار کرد و نزدشان خواب نیمه روز کرد. 
باب - ۴۲: نشستن بر هرگونه که میسر باشد. 

باب - ۴۳: کسی که در پیشروی مردم با کسی نهانی سخن گفت. ` 
باب - ۴۴: خواییدن بر پشت. 

باب - ۴۵: دو کس در حضور شخص سوم نهانی سخن نگویند. 


۶۰۸ 
۶۰۹ 
۶۹ 
۶۹ 
۶۰ 
۶۲ 
۶۳ 
۶۳ 
۶۱۴ 
۶۱۵ 
۶۵ 
۶۶ 
۶۷ 
۶۸ 
۶۸ 
۶۰ 
۰ 
۶۲۱ 
۶2۳ 
۶۳ 
۶۴ 
۶۲۵ 
۶۲۵ 
۶۶ 
۶Y 
۶۹ 
۶۹ 
۶۳۰ 
۶۱ 
۶1 
۶۲ 
۲ 
f 
Alı 
Alı 
۶۵ 
۶Y 
۶۷ 
۶2۳۹ 
۶2۳۹ 
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باب - ۴۶: رازنگهداری. 

باب - ۳۷؛ اگر بیش از سه تفر باشند در سخن گفتن محرمانه و راز باکی نیست. 
باب - ۴۸: درازی سخن محرماند. 

باب - :۴٩‏ به وقت خواب آتش در خانه گذاشته نشود. 

باب - ۵۰: بستن دروازه‌ها به هنگام شپ. 

باب -۵۱: ختنه کردن در کلانسالی و برچیدن موی زیر بغل. 

باب - ۵۲: هر بازی و سرگرمی که کس را از اطاعت خدا بازدارد باطل است. 
باب - ۵۳: آنچه درمورد ساختمان (عمارات) آمده است. 

۰ - کتاب دعاها 

باب - ۱: هر پیامبر را دعایی است که قبول می‌شود. 

باب - ۲: بهترین استغفار (آمرزش خواستن) ‏ _ 

باب ۳: آمرزش خواهی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) در شب و روز. 
باب - ۴: توبه. 

باب - ۵: پهلو نهادن به جانب راست. 

باب _ ۶ خواییدن با وضو. 

پاب ‏ ۷: آنگاه که می‌خواید چه بگوید؟ 

باب - ۸: نهادن دست راست زیر رخساره. 

باب - :٩‏ خواییدن به جانب راست. 

باب - ۱۰: دعا به هنگام بیدار شدن از خواب شب. 

پاب - ۱۱: تکبیر و تسبیح به هنگام خواییدن. 

باب - ۱۲: تَعوذ و قرائت به هنگام خوابیدن 

پاپ - ۱۳: 

پاب ‏ ۱۴: دعای نیمه‌شب. 

باب - ۱۵: دعای هنگام رفتن به قضای حاجت. 

باب - ۱۶: دعای هنگام صبح کردن. 

باب ۱۷: دعا در نماز. 

باب - ۱۸: دعا بعد از نماز. 

باب - :۱٩‏ فرمودة خدای تعالی. 

باب ے ۲۰: آنچه مکروه است از سجع (کلمات هماهنگ) در دعا. 

باب ۔ ۲۱: با قاطعیت دعا کند (نه با تردد) زیر خدا را مجبور ساخته نمی‌تواند. 
باب - ۲۲: دعای بنده قبول می‌شود آنگاه که شتاب نکند. 

باب ۔ ۲۳: بلند کردن دست در دعاء 

باب - ۲۴: دعا بدون روی کردن به قبله. 

باب ۲۵: دعا رو به قبله. 

باب - ۲۶: دعای پیامبر (صلی‌ه علیه وسلم) برای خدمتکارش 

باب - ۲۷: دعا هنگام اندوه و مشقّت. 

باب - ۲۸: پناه جستن از رنج و مشقّت و بلا. 

باب - ۲۹: دعای پیامبر (صلی‌الفه عليه وسلم) : «للهم لفق الْغلّی.» 
تایب ۳۰: دعا در مرگ و زندگی. ۱ 

باب - ۳۱: دعای برکت برای کودکان و دست بر سرشان کشیدن. 
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۶۵۶ 


باب - ۳۲: درود بر پيامبر (صلی‌اله عليه وسلم). ۶۷۲ 
باب .۳۳ آنچه به غیر از پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) بر کسی درود گفته شود ۶۷۴ 


باب ۳۵: پناه جستن از فتنه‌ها. ۶۴ 
پاپ ۳۶: پتاه جستن از تسلط و چیره‌شدن مردان. ۶۷۵ 
باب - ۳۷: پتاه جستن از غذاب قبر. ۷۶« 
باب ۳۸: پناه جستن از فتنة زندگی و مرگ. ۶Y‏ 
باب - :۳٩‏ پناه جستن از گناهان و قرضداری. ۶۷ 
باب - ۴۰: پتاه جستن از ترس و بددلی» و کسالت و کاهلی. ۶۷۸ 
باب - ۴۱؛ پتاه جستن از بخیلی. ۶2۷۸ 
باب - ۴۲: پتاه جستن از اردّل لمر (فروماندگی آخر عمر) هه 
باب - ۴۳: دعا برای دور کردن مرض وبا و درد. ۶۹ 
باب - ۴۴: پتاه جستن از فروماندگی و فرومایگی آخر عمر و از فتنة دنیا و آتش ۶۸۱ 
باب - ۴۵: پتاه جستن از فتنة ثروت و توانگری. SAY‏ 
باب ۴۷: دعا برای افزونی مال و فرزند همراه با برکت. NY‏ 
باب - ۴۸: دعا برای افزونی فرزند همراه با برکت. ۶۸۲ 
باب - ۴۹: دعا به هنگام استخاره ۶۸۳ 
باب - ۴۹: دعا به هنگام وضو. AF‏ 
باب - ۵۰: دعا هتگام بالارفتن به گردنة کوه. SAF‏ 
باب - ۵۱: دعای هتگام فرود آمدن به وادی ۶۸۵ 
باب - ۵۲: دعای آهنگ سفر و بازگشت از آن ۶۸۵ 
باب - ۵۲: دعا برای مردی که ازدواج کرده است. ۶۸۶ 
پاب ‏ ۵۴: آنگاه که (به قصد جماع) با زن خود پیش می‌شود چه بگوید؟ SAY‏ 
باب - ۵۵: فرمودة پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) : «ینا نا فی الدئیا حَسَنة» ۶۸۷ 
باب - ۵۶: پتاه جستن از فتنة دنیا. ِ ۶۸۸ 
باب - ۵۷: تکرار دعا. ۶۸۸ 
باب - ۵۸: دعای (ید) بر مشرکان. N‏ 
باب - :۵٩‏ دعا برای مشرکان. ۶۰۱ 
باب - ۶۰ فرمودة پیامبر (صلی‌له عليه وسلم): ۶۹۲ 
باب - ۶۱ دعا در وقت معینی که در روز جمعه أست. AF‏ 
باب - ۶۲ فرمودة پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم): Af‏ 
باب - ۶۳: گفتن آمین. 4۴ 
باب - ۶۴: فضیلت تهلیل (۷ الهلا الثه) FF‏ 
باب - ۶۵: فضیلت تسبیح (سبحان‌اله) E‏ 
باب - ۶۶ فضیلت ذکر خدای عَرَوَجَل؟ ۶ع 
باب - £۷ گفتن: لا حول ولا قَوَه الا باثه. ۶۸ 
باب - ۶۹ وعظ در وقفه بعد از وقفه. ˆ ۶۹ 
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صحیح البخاری 


وله تعالی : «قانکحوا ما طاب لکم مر النستاء. (الساء: ۷]. 


e e E 
جمقر: ارا حتید بن بي ميد الطویل: سم انس‎ 
مالك + یشول: جاء تلائ رط إلى سوت آزواج‎ 
ال88 ساون عن عبات للم لضبروا كاه"‎ 
توا تالواه وا کے ر ی 9 ند کر‎ 


EAE A ETE 
الیل اء رقلا آنا اصنوم مرول الي وتان‎ 
خر آئا اعتزن اسسا لا روم آبداء َجاه سول اله هه‎ 


َقَال: ام الذین فم گا وگذا ؟ آمَا واللّه ني 
لاخشاکم لله اتقام له » لكي أصوم وافطر واصلْر 


۳ 
rr 


و مسر e Fe r‏ 
زوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 


من . زاخرجه مسلم: ۱6۰۱ پاختلاف] . 


SITS 
وأرقد» وا‎ 


۲۵ 


کتاب نکاح 


باب - ۱: تشویق‌کردن به نکاح! 


بنا به فرموده خدای تعالی: «پس نکاح کنید هر 
چه شما را خوش اید از زنان». 

(سورة تساء: أيه 4) 

۳ از محمد بن جَعفر از حَمَیّد بن ابی 
کید الا ریت ایت کهاز ین د ماف 
فسقهه اس کدی کته گر وهی بے کرو 
سوی خانه‌های همسران" پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) آمدند در حالی که از عبادت پیامبر 
E‏ وسلم) می‌پرسیدند. آنگاه که 
آگاه شدند. گویی عبادت آن حضرت را اندک 
پنداشتند و گفتند: ما کجاييم که با پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) برابری کنیم؟ همانا خداوند گناهان 
پیشین و پسین وی را بخشیده است. یکی از ` 
ایشان گفت: اما من. همة شب را نماز می‌گزارم؛ 
و دیگری گفت: من تمام سال را روزه می‌گیرم 


۱- آزهری می‌گوید که نکاح در اصل لغت به معنی وطی است و اطلاق 
آن آن بر تزویج از آن است که سیب وطی است. یعنی اطلاق اسم مسبب 
بر سیب است و به این ناظر است فرمودة امام بزرگوار ابو حنیفه که فرمود 
حقیقت در وطی و مجاز در عقد است: بعضی می‌گویند که حقیقت در عقد 
و مجاز در وطی است. 

زجاج می‌گوید که در کلام عرب به هر دو معتی موضوع است. نکاح» نزد 
حنفیه از عبادات مستحبه است و نزد شافعیه از معامللات است نه از عبادات. 
بعضی علما به وجوب نکاح نظر داده‌اند. «تیسرالقاری » 

-٣‏ مراد از آن میمونه بنت حارٹ است که آن حضرت در ذی‌القعدۀ سال 
هفتم هچرت پس از ادای عمرۂالقضاءء با وی ازدواج کرد. زفاف وی نیز 
در موضع سرف در دوازده میلی مکه صورت گرفته بود. وفات وی را سال 
۵۱ یا ۵۲ هجرت گفته‌اند 
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صحیح‌البخاری 


ی وت ره من 
پوس بن يزيد ء عن الزمري قال : ارتي َو : آنه سال 
اة عن وله تالی : إن خفشم الاش طوافي 
ام ی تلکسا ما طاب کُم ماه ی لت 
ورباع ان خفتم آلا تعدلوا قواحدة آو ما ملکت ايم اگم 
ذلك دی الا ولوا السه: .قات :یا ان أَخني» 
یرای حون رب ل ڪڪ 
کرش طا ار س 
بنگاح من سواهن من الْسَاء . (راجع: ۷4۹6 اخرجه مسلم: 


۸ مطولا] . 


کتاب نکاح 


و افطار نمی‌کنسم» و دیگری گفت: من از زنان 
کناره می‌گیرم و هرگسز ازدواج نمی‌کنم. پس 
رسول (صلی الله علیه و برآمد و فرمود: 
«شمایید که چنین و چنان گفتید؟ آگاه باشید 
به خدا که من ترسانده‌ترین شما به خداوند 
هستم» و پرهیزگارترین شما به خداوند شماء 
ولی روزه می‌گیرم و روزه نمی گیرم و (شب) 
نماز می‌گزارم و می‌خوابم و با زنان ازدواج 
می کنم. پس هرکه از سئت من دوری جوید 
از من نیست). 

۶ - از ژهری, از غروه روایت است که وی 
از غايشه (رضی اله عنها) قریاره آین فرمودة 
خدای تعالی سؤال کرده‌است: 

«و اگر در اجسرای عدالت میسان دختران تیم 
بیمناکید؛ هر چه از زنان [دیگر] که شما را 
سید ان تجهب واه بای کی 
پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید 
به یک [زن ازاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک 
شده‌اید. اکتفا کنید. این [خودداری] نزدیکتر 
است تا به ستم گرایید». 

سو ا 

عایشه گفت: ای پسر خواهرم؛ دختری یتیم 
در کنار ولی"خود به سر می‌برد. و ولیّ او به 
مال و جمال آن دختر يتیم چشسم دوخته بود و 
می‌خواست که او را به مهری کمتر از مهر مثل 
آن به ازدواج خود درآورد. پس [اولیای دختران 
یتیم] از نکاح با ایشان منع شدند» مگر آنکه در 
موز د انقیان ات کت و ین را کم 
بدهند و مأمور شدند که به جز از آن دختران 


یتیم با زنان [دیگر] ازدواج کنند 
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کتاب نکاح 


م 


(منٍ استطاع منکم الْيَاءة قَلْتَرّوج فانه 


OOD و‎ 


اغض للْبَصرٍ وَاحصن للْقرج ). 
هل روج من لا رب له في النگاح ؟ 


وم ره وم 


رو وو رو 


عبداللّه »له عْمَان ۳ َمَال: یا آبا عدالرحمن. 
بی لله اج نا ما منیا 
دمن في رت کر رل ما نت کت تعهد؟ 
ا رای مه ۾ انيس له ٠‏ حَاجَة إلى فتااشار اي 
فقال : یا عَلقمة » ات یه رهو يمول : ادن لت 
ذدك, تال کي 5 :يا مر الشباب» من 
ستطاع منم الا لو من کم ینتم عله 
بالصوم. اه له وجاء» . [راجع: ۱۰۹۵ أخرجه مسلم: 


۰ بذکر((آغض...وأحصن ) ] . 


۳ تات: من لم 


مستطم البَاءةَ قلیصم 


0- حلا عمرین حفص بن غیاث : دنا آبي: 


و ل 


حَدّا الاعمّش قال + حلي مار »عن دار من بن 


باب -۲: 

فرمود؛ پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) : «هر یک از 
شما که توان ازدواج را دارد. بايد ازدواج کند 
همانا ازدواج چشم را [از حرام] بازدارنده‌تر 
و عورت را (از زنان) نگاه دارنده‌تر اسست.» و 
اینکه آیا کسی که نیازی به ازدواج ندارد. باید 
ازدواج کند؟ 

۵ - از ابراهیم روایت است که عَلقَمَّه گفت: 
a aT TT‏ 
ای ابوعبدالرحمن »باد تو کاری دارم. هر در 
خلوت کردند. عثمان گفت: ای ابو عبدالرحمن 
آیا تو را به این نیازی هست که دوشیزه‌ای را 
به ازدواج تو درآوريم که دوران شسباب تو را 
به یاد آورد؟ 

چون عبدالله (ابن مسعود) دید که او را به 
آن تازی تش ت به سوی من اشارت کرد و 
گفت: ای عَلقَمَه! به وی نزدیک شدم و او 
(به عثمان) می گفت: آگاه باش! اگر تو این را 
به ما گفته اسست: «ای گروه جوانان, اگر کسی 
و کسی که توانایی آن را ندارده بر اوست که 
روزه بگیرد. همانا روزه کاهش‌دهنده؛ شهوت 
باب -۳: کسی که توانایی ازدواج ندارد. روزه 
بگیرد. 


۲ - از عبدالرحمن بن یزید روایت است 
که گفت: با علقمه و شود نزد عدا (ابن 
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صحیح البخار ی 


يزيد قال : دخلت مع علقم والاسود على عبداللّه ال 
ال : نامع الّي فط ابا لا جد شيا » مالا 
سول الله ھ +( مقر الشاب من استطاع انامه 
تور اعض للبم واحمن للفرج» ومَن كم 


سم تمه لصتم وج .[راجع: ۱۰۰ . آخرجه 
مسلم: ۱6۰۰ ] . 


-٤‏ باب: كثرَة النناء 


۷-یا زبراهیم بن مو مس ات مفام‌بن 


يوس آن ابن جریج آخبرهم قال : أخْبرني عطاء قال : 
e‏ 
تس کاس قتان رلا بش لاه رجه سم 


[fe 


Ero 


۸ - حلا مسد : حلا يزيد بن ريع : : حا 


سعید» عن ادةء عن آلس 4 : EE]‏ ان لوف 


علی ناه يواح وله تسم نسوة. 


چم 


و قال لي حلي : : لگنا يزيد بن زریع: : حدئنا 


عن کتَادة : أن آنسا حدئهم » عن اي 39 e‏ ۹۸ 


آخرجه مسلم:٩‏ ۳ باختلاضع . 


کتاب نکاح 


که پیامبر (صلے الله علیه وسلم) را همراهی 
می‌کردیم و به چیزی (از مال) قادر نبودیم. 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) به ما گفت: 
«ای گروه جوانان» کسی که استطاعت ازدواج 
را دارد» بايد ازدواج کند. همانا ازدواج» چشم 
را از [حرام] بازدارنده‌تسر و عورت از [از زنا] 
نگاه‌دارنده‌تسر است. و کسی را که توائایی 
ازدواج نیست بر اوست که روزه بگیرد. همان 
روزه برای او کاهش‌دهنده شهوت است. 


باب - ۴: با زنان زیاد ازدواج کردن. 


۷ .از عطاً روایت است که گفت: ما به 
همراهی ابن عباس به مراسم جنازة مَيْمُونه 
(رضی‌الّه عنهما). در موضع شرف حاضر 
شدیم. ابن عباس گفست: این همسر پیامبر 
(صلی الله علیه وسلم) است. پس آنگاه که جنازه 
را برمی‌دارید آن را تکان ندهید و مجنبانید و 
به آهستگی انتقال دهید. زیرا پیامبر (صلى الله 
وو نُه زن داشت 
هشت زن تقیسم می‌کرد و به یکی از ایشان 
تقسیم نمی کرد. ' 
۸ - از سعید از قتاده روایت است که 
انس(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامیر (صلی‌انثه علیه 
وسلم) در یک شب بر زنان خود دور می‌زد و 
در حالی که نه زن داشت 
[امام بخاری می‌گوید] خَلیّفه به من گفت: به 


ت و نوبت شبانه را به 


ما یزید بن زر از سعید. از قتاده روایت کرده 
انست که ان به ایشان از پیامیر (صلی الق علبه 


۱- سوده بنت زمعه که به سنین پیری رسیده بوده نوبت خود را به عایشه 
(رضی‌الله عنه) داده بود. 
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صحیح‌الیخار ی 


کتاب تکاح 


م1 2 ۾ سے e‏ ت و r‏ 
۹ - حدّا علي بن الْحَكم الانصاري: حدتنا آبو 
عوائةء عن رقبة» عن طلحة اليامي» عر سعید بن جبیر 


قال : قال لي ان عباس : هل زوجت ؟ فلت :ل قال: 


قرو خر کد ا رها ا 


ه- باب: من هاجر و عمل 
خبرا لتزویج امراة فله ما نوی 


۰ - حلا یی بن قرع : حدگنا مالك » عن ی 
ان سعیده عن مد نهیم بنالحارث» عَ 
من وقاص» عَن رن الاب ه قال: : قال 
الي 3 : ْمَل هرا لوشرین ما وی من 
کانت ره 
8 ون گات هجر إلى دبا ییاه آواشرآة 
تکلحهاء فهجرلة إلى ما اجره ». راجع:۱:اعرجه 


مسلم: ۱۱۹۰۷ بلفظ آخر] . 


-٦‏ باب: تويج المعسر 


الذي مَعه الْقرآن والاسلام 
قیه سهل بن سعد عن اي 18 راج : ۰۲۲۳۱۰ 


۱- حلا محمد بن المقنی : حدنا یحیی : حا 
ٍسماعیل قال : : حي فيْس» » عن این مَسعود # قال : 
گوس ای لسکا ناه کل وله 
ألا تستخصي ؟ قاتا عن ذلك . [راجم: ۰41۱5 آخرجه 
مسلم: ع ۰ ۱6 بزيادة] . 


وسلم) روایت کرده است. 

۰٩‏ -از سعید بن جَبَیر روایت است که گفت: 
ابن عباس به مسن گفت: آیا ازدواج کردی؟ 
گفتم: نی. گفت: ازدواج کن» زیرا بهترین این 
امت کسی است که زنان زياد دارد. 


باب - ۵: کسی که هجرت کند با کاری نیک کند 
تا با زنی ازدواج نماید. پاداش او همان است که 


نیت کرده است. 


۷ از اة بن وقّاص روایت است که 
عمر بسن مطاب (رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسسلم) فرمود: «[پاداش] عمل 
شش کی دو همان ات 
که آن را نيّت کرده است. پس کسی که هجرت 
وی به خاطر خدا و رسول اوست» پس هجرت 
او برای [رضای] خدا و رسول اوست» و کسی 
که هجرت او به خاطر رسیدن به دنیاء یا ازدواج 
با ری اق یی الا اا همان ات که یه 
سوی آن همجرت کرده أست.» 


باب ۶ ازدواج مرد تنگدستی, که (حافظ) قرآن. 
و مسلمان است. 


سل بن E‏ (صلی‌اه علیه 
و روایت کرده است. 

۷۱ -از قیس روایت است که ابن مسعود 
(رضے الله عنه) گفت: ما به همراهی پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) جهاد می‌کردیم در حالی 
که زنان با ما نبودند» گفتیم: یا رسولاله! آیا 
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صحیح البخاری 


کتاب تکاح 


به ۰ ۶ ی 
۷- باب: قول الرجل لاخیه: 
. ۵ و ا چ چ ۵ اس مرو م 

انظ اي رَوجتي شفت حتی آنزل للك عنها. 
رواه عبدالرحمن بن عوف ‏ راجع : ۲۰۶۸ ]. 
e‏ کک ا 
ار اسر اسر راد ر 
یاصته که مان ء فَمَال : ار له لك في فلت 
اي على اوق ای السوق» قح ی من 
اقط وی من ستمن » ره اي 9 بد یام عله ور 
من صشرة, قال : مهم با عبدالر من ». . ققَال: 
توت الصارية» قال : وما سفت لیا . قال: ورن 
تَواة من دَهَب» قال: (أولم وگو بشاة». زراسع: .۲۰٠۹‏ 


آخرجه مسلم: ۷ آخره بلفظ مخلف ‏ وزيادة زر فبارك 1 له لك) ] 


از آن منع کرد.۱ 


باب - ۷: سخن مردی به برادر خود: بیین که 
کدام یک از این دو زن را می‌خواهی تا به خاطر 
تو از وی بگذرم. 


عبدالرحمن بن عوف. آن را روایت کرده 
است. 

ون اسان ای اط رل ورایت اسك 
که انس بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: 
عبدالرحمن بن عوف (از مکه به مدینه) آمد. 
و پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) میان او و سعد 
بسن زبیع انصاری رابطه بسرادری برقرار کرد. 
سعد بن ربیع انصاری, دو زن داشت. وی به 
عبدالرحمَن بن عوف پيشنهاد کرد که زنان و 
مال خود را با وی به نصف تقسیم کند. 
عبدالرحمّن گفت: خداوند بر زنان تو و مال تو 
برکت ارزانی کند. مرا (فقط) به بازار راهنمایی 
کن. وی به بازار آمد و از معاملة (خرید و 
فروش) کشک و روغن» چیزی فایده به دست 
آورد. 

پس از چند روز پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) او 
را دید که در [لباس] وی خوشبویی زردگون 
مشاهده می‌شود. فرمود: «اين به خاطر چیست 
ای عبدالرحمن؟» گفت: با زنی انصاری ازدواج 
کردم. آن حضرت فرمود: «مهعرش را چند 
دادی؟» گفت: به مقدار هسته خرما از طلا. 


۱- از این حدیث پیداست که خصی کردن در آدمی حرام است» صغیر باشد 
یا کبیره زیرا در آن تغییر خلقت خداء و قطع نسل و تعذیب انسان است. 
بغوی گفت در حیواتی که ماکول نیست حرام است و در حیوان ماکول 
رواست. (تیسرالقاری) 
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۸ پاپ: ما یکره من ال والخصاء 


۷ حا أحمد بن يونس : لا براهيم بن سعد : 


ر ر 


اخرتا ابن صواب e e‏ 


a 


اي - i‏ الم و 


لا حصنا .زانظر: ٤‏ ۵۰۷. اخرجه مسلم: ۱۶۰۲ . 


۷ 0 و را شیب عن لزمري 


ا : درد لت ا 9 


ابن مون راجا ال ل کا . [راجع: ۵۰۷۳. 
اخرجه مسلم : 2۱۰۰ 


۵ دا یبن سعید : حدنا جریر» عن 
إسماعيل؛ ٠‏ عن یس قال : قال الله : ومع 
ا e‏ 


قرأ علا : : ا این شرت ات ماع 
الله 1 4 . الایه (المائدة :۷۰ [راجسع: 6 اخرجسه 
مسلم: 6 ٤١‏ ] . 


کتاب نکاح 


آن حضرت فرمود: «مهمانی کن ولو به (ذبح) 
گوسفندی باشتل ۱۷ 


باب - ۸: آنچه ناپسند است از پرهیز از ازدواج 
و خصی کردن. 
۳ _از ابن شهاب» از سفن میب 
و ا 
می گفت: رسول خدا (صلی‌الله علیه وساي 
(تقاضای) عثمان بن مظعون را مبنی بر پرهیز 
از ازدواج رد کرد اگر به وی اجازه می‌داد ما 
خودم‌ان را خصی می‌کرديم. (از مباشرت با 
زنان دوری می گزیدیم) 
٤‏ - از زهری (ابن شهاب) از مسعید بن 
میت ورایت ست که سعد ین این وتاس 
می‌گفست: این را به تحقیق رد کرد» یعنی پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) (تقاضای) عثمان ابن 
مَظُون راء اگر دوری گزیدن از زنان را په وی 
اجازه می‌داد ما خود را خصی می کردیم 
۵ - از اسماعیل» از قیس روایت است که 
عبدالله (ابن مسعود) گفت: ما به همراه رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وستلم) جهاد می‌کردیم و 
چیزی (مال یا زن) با خود نداشتیم. پس گفتیم: 
آیا خود را خصی نکنیم؟ آن حضرت ما را از 
این کار منع کرد سپس به ما اجازه داد که با 
زنی به جامه نکاح کنیم (نکاح موقت) بعد آن 
حضرت بر ما خواند: 
۱- عبدالرحمن بن عوف در زمرة عشرة مبشره (ده یار بهشتی) است که از 
طریق تجارت ٹروتمند شده بود و باری از مال خود کاروانی به شام فرستاده 
بود وی در حالت نمازگزاردن بود که آواز طبل مواصلت کاروان را شنید 
و از اینکه کاروان وی به سلامت بازگشته بود به وی خوشی و شادمانی 
دست داد و در حضوری که در تماز داشت فتوری راه یافت. وی به جبران 
آن فتور همة اموال را در همان ساعت در راه فقرا وقف کرد. «تیسرالقاری» 
ج ۵ ص ۲۸» 
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اش 3 -وقال صب : آَخبرني ابن وَهْبء عن یوس بن 


اھ سے 


يزيد ڪن اين شهب عن لي هي مره 
قال : و سول اي رجل شاب وکا أخَاف 


۳ 
۳ < 


کک E‏ > فسگت 


دك e‏ ا8ت ره 
و جف الم با نت لاق: : قاختص على 


ذلك أو در) [ انظر في القدر » باب ۲]. 


۳ 4 


ماح م 


[0 


کتاب نکاح 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چیزهای 


پاکیزه‌ای را که خدا برای [استفادة] شما حلال 
کرده» حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا 
از حد گذرندگان را دوست نمی‌دارد.»۱ 

(سورة المائده: ی ۸۷) 

توا له نامه ایک اس 
که ابو هریره (رضی‌الله عنه) گفت: 

گفتم: یا رسولالف من مسردی جوانم و از آن 
می‌ترسم که خودم را به زنا بیفکنم و چیزی . 
نمی‌یابم که بان با زنان ازدواج کنم. ان 
حضرت خاموش مانده سپس سخنم را تکرار 
کردم آن حضرت خاموش ماند. سپس (برای 
بار سوم) سخنم را تکرار کردم. آن حضرت 
خاموش ماند. سپس (برای بار چهارم) سخنم 
را تکرار کردم. پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) 
فرمود: «ای ابوهریره قلم (تقدیر) بر آنچه 
بدان مواجه خواهی شد. خشک گردیده است" 
از اینکه خود را خصی کنی یا نکنی (تفاوتی 
نمی کند).» 


باب - 4: ازدواج با دوشیزگان. 


و این ابی لیک گفت: این عباس به عاش 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) با دوشیزه‌ای 


۱- اشارت به نکاح متعه است. از این حدیث معلوم می‌شود که ابن مسعود 
نکاح متعه را حلال می‌دانست. .. صحیح آن است که متعه در غزوه‌ای حلال 
بوده باشد. و پس از آن حلیت آن منسوخ گشت. باز وقت دیگر حلال شد 
و سپس حلیت آن منسوخ گشت تا آن که آن حضرت رحلت کرد. عمر بن 
خطاب آن را جدا منع کرد. «تیسرالقاری» 

در پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده: سپس این نوع نکاح برای 
همیشه منع گردید. 


۲- یعنی آنچه بر تو تقدیر است همان خواهد شد. 
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۷ - دا (سماعیل بن عَبْداللّهقال : حدكني أخي»› 
عن ماهتا ره شوه هن اه 
رضي ال عنها قالت: فلت: یا سول للّه» آرآیت لو 
رلت وادا وفيه شَجرة قد کل منها ووجدت شجرا لم 
وگل منیا فيآیها کنت ترتع بعرلد ؟ قال : : (في الذي 
و ی ني أن سول له کم توح بکرا 


۷۸ - لکا عبید بن اسماعیل : حَدا اب وأسامَة؛ عن 
هتام یه عن ائ الت : قال سول له ۰ 
«أريثك في اذمتام مرن » إا رج ل یحملك في سرقة 
حریر» فقول :هله لت » سفق مي آثت» 
افو : ین ها من علض . [راجع :۳۸۹۵ 


اخرجه مسلم: [YETA‏ . 


۰- باب: تويج الثْيْبَات 


سے سوا ےا سے ت 91 کف اا 
وت ام حبيبة : قال لي التي © :« لا تعرضن علي 
یتاکن ولا أحَواتکُ ) [ راجع : ۹[ . 


کے 


۷۹- حل e E‏ 
ك ۱ لحَني ی 


a E‏ ا 


به‌جز تو ازدواج نکرده است. 

۷ از هشام بن عروه؛ از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌اله عنه) گفت: 

گفتم: یا ون لا اگر در در دا فرود آیی که 
در آن درختی است که از آن چیزی خورده شده 
و درختی بیابی که از آن چیزی خورده نشده 
بگوی که در کدام یک شتر خود را می‌چرانی؟ 
فرمود: «در آنکه از ان جیزی خورده نشده» 
یعنی: اینکه رسول خدا (صلی الله عليه وسلم) 
بجز با وی با دوشیزه‌ای ازدواج نکرده است. 
۸ - از هشام. از پدرش روایت اسست که 
عایشه گفت: رسول خدا (صل الق علیه وسلم) 
(به من) گفت: «در خواب دو بار بر من نموده 
شدی که مردی تو را در پاره‌ای از حریر 
برمی‌دارد و (به من) می‌گوید: این زن توسست 
و من آن را می‌گشایم و ناگاه تو را می‌بینم» و 
می‌گویم: اگر این حالت از جانب خدا باشدد» 


آن ۳ ارزانی می‌دارد.» 
باب - ۱۰ ازدواج با زنان شوهر دیده(بیوه). 


و ام یه گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) 
به من گفت: «دختران خود را (برای ازدواج) 
بر من عرضه نکنید و نه هم خواهران خویش 
را.»۱ 

۹ از سَیّار از شغبی روایت است که جابر 
بسن عبداله گفت: به همراهسی پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) از غزوه‌ای برگشستيم. من شستر 


۱- بابر قول آن حضرت. خطاب به همسران وی است و از آن معلوم 
می‌شود که آنها شوهر دیده بودند و دخترانی داشتند. «تیسرالقاری» 
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کتاب نکاح 


بعيري ود ما نت راء من اابل مق اي 4 تقال: 
ما ینجلك». فلت : کت خدیت عدیترس. قال: 
اکر رک ). قلت: یاه قال : «قهلا جاریة لاعبها 


سم 


ر . قال : اهتاذل > قال :لوا 
حثی تفگ ال - آي عشاء - لگي تمتشط لعمته 


تستحد الْمغْيبَة). [راجع ان ۵ بقطعة 


ا وهو في الرضاع :۵6 والساقاة ]٠۹:‏ . 


e حلا شمه‎ : e 
۶ ا‎ a ۳ 

ا مد که یه 
تووجت» قال لي سول الله 29 : «صا تَرَوجْت». 


ره ا مرح 


فلت : و ول ۱ عْقَال: «ما لك وللعذاری 


ولعایها». 

۱ گت ذلك لمرو ین دار ال عمرو: س تفیگ 
جابربن لول : قال لي سول الله 8 E‏ 
جاریةٌ تلاعیهٌا وتلاعبلت؟6,رجم:۳؛ 6 آخرجه سلم: ۷۱۵ 


بقطعة ليست . هذه الطریق. وهو في الرضاع ٠٤:‏ ء وللساقاة: ۱۰4]. 


کروی خود را به شتاب می‌راندم. سواری از 
دنبال من امد و با نیزه‌ای که با خود داشت شتر 
مرا خراشید. شترم با چنان تندی که تو شتر را 
دیاین رای شه ائ ار عل اه عله 
وسلم) را ديدم که گفت: «چه چیسز تو را به 
شتاب وا داشته است؟» 

گفتم: من نو داماد می‌باشم. فرمود: آیا دوشیزه 
اسست يا بیوه؟ گفتم: بیوه. فرمود: «جرا با 
دوشیزه‌ای ازدواج نکردی که با او بازی 
می‌کردی و آو با تو بازی می‌کرد.» جابر 
می‌گوید: چون خواستیم که (به مدینه) درآییم 
آن حضرت فرمود: «آهسته شوید تا آنکه شب 
درآید (آغاز شسب) تا زن دور از شوهرء موی 
ژولیده 3 شانه کشد و موی زاید را بزداید.» 
از یھ ا مارب روات انت که 
e‏ عبدالله (رضے الله عنه) می گفت: من 
ازدواج کردم و رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
به من گفت: «با چه زنی ازدواج کردی؟» گفتم: 
با زنی شوهردیده ازدواج کردم. فرمود: «تو را 
چ کال اسیت کد دوق کال بان نا ان را 
(محارب) می‌گوید: این موضوع را به عَمُرو بن 
دینار یادآوری کردم. عمرو گفت: از جابر بن 
که می گفت: رسول خدا(رصلی‌الّه 
عليه وسلم) به من گفت: «چرا با دوشیزه‌ای 
ازدواج نکردی که با او بازی می‌کردی و او با 
تو بازی می‌کرد؟» 
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۱- باب: تويج 
۱ وت ِ 


ت و و 2 ۰ 


یزید, TT‏ :ره ل یت 
ی آیي بکرء قال که ویک إنَاآتاأخوك , تقال : 
«أنت آخي في دين له وکاب وهي لي حلا . 


۲- باب: ال من کج » 


2 رم ۳ مره 
وآي الشماء خیر» E‏ | 


م ‏ حا 


ایجاب . 

9-۸۲ - حَنکَا آبوالیتان : اخبرتا شعيب: حلکتا ابو 
نراد عن الأعرج» عن أبي هريرة 4» عن اي 4 
قال : ناء رن الیل متالح ناه فرش » اه 
علی وکد في مر وارعاء علی وج کی ات 


یده).زراجع: 6 ۳6۳. آخرجه مسلم :۲8۲۷] . 


۲- باب: اناد السراري» 


من اغتق جاربته ثم تزوجها 


م یہ 


خي ورد هل ل رسوا ها وا 
رَجُل کات عنده وليه 2 فعلمهاقاحسن - تعلیمها 


۴ ی ِِ 9 ثم اعتها له دی ن . 


رن امود ی کو توا حو 


باب - ۱۱: ازدواج خوردسال با بزرگسال. 


۱ - از عروه روایت است که گفت: همانا 
پیامبر(صلی‌اله عله وسّلم) عایشه را از ابوبکر 
خواستگاری کرد ابوبکر به او گفت: من برادر 
تو می‌باشسم. آن حضرت به ابوبکر گفت: «تو 
در دیسن خدا و کتاب او برادرم می‌باشسی و او 
(عایشه) بر من حلال است.» 


باب - ۱۲: با چگونه زنی ازدواج کنید 
و کدام یک از زنان برای ازدواج بهتر 


و کدام زن برای گزینش تولید نسل نیکوتر 
| یت ی 


ر انیت ۶ 


-از افر از ابوهریره (رضی‌اله عنه) 
روایت است که پیامبر (صلی‌اه عليه وسلّم) 
فرمود: «بهترین زنان شترسواراند که زنان 
نیک وکار قریش‌انسد؛ که بر فرزند خردسال 
خویش مهربانند و رعایت نگهداری مال شوهر 
کنند.» 
باب -۱۲: داشستن کنیزان هم‌یستر, و کسی که 
کنیز خود را آزاد کرد و با وی ازدواج نمود. 


۳ _از ابوترده» از پدرش روایت است 
که رسو لا زل ال عليه وسلم) فرمود: 
«مر مردی که کنیزی داشت. پس او را تعلیم 
می‌دهد و نیکو تعلیم داد و آو را ادب نمود و 
نیکو ادب نمود. سپس ازادش می کند و با وی 
ازدواج کرد او را دو پاداش است. و هر مردی 
از اهل کتاب که به پیامبر خود ایمان اورده و به 


من ایمان آورده انستا او را در پاداش أست»› و 
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آجران). 


هر طم وا 


فیمّا دوتها لیالد . 

وال آبویکر» ڪن آمي حمتین» َن آبيُردقه عَن 
آبیه» 7 نس هه : «اعتتهانم آمدقها» . [راجم :4۷ 
اخرجه سلم:ع ۱۵ . وتي التکا ح بقطمة اطارية :۸] . 


E 9 et قال‎ 


عن آيي هريرة قال : قال اي 
اا ع مین ا ع اع 
۳ عن آبي هریرةٍ: (لم یکذب إبراهيم الا کلات 


گذبّات + تما راهم مر بار ومع ساره - قذگر 
الحدیت - كأععامًا هاجرء الت : کف الله : ید الگافر 


ر 
محمد ؛ 


واخمي آجر» . فال آبوهریرة: فك لمکم نيما 
اا راجع :۲۲۱۷. خربه مسل :2۲۷۳۱ مطولخح. 


۵ - حدا َة e‏ 


لاا تیلب بت ی مالل ˆ 


ص چم 


ولیمته » ما ان فیامن خبزولا آخم » آمربالائطاع» 


رح 


هر غلامی که حق مالک و حق پروردگار خود 
را ادا کند او را دو پاداش است.» 

شعبی گفته است: این (فتوی) را بدون چیزی 
(مزد) بگیر. همانا مردم برای حدیثی کمتر از 
این به مدینه سفر می کردند. 

و زک ا ا و ف 
از پسدر خود روایت کرده که پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «کنیز را آزاد نمود. سپس 
(برای ازدواج) مهر او را داد.» 


۶ از جریر بن حازم» از یوب از محمد 
(ابن مسیرین) از ابو هریره (رضی‌اله عنه) 
روایت اسبت که پیامبر (صلیاله عليه وسلم) 
فرمود: همچنان روایت است از خمّاد بن زید. 
از یوب از محمّد (ابن سیرین) از ابو هريره 
(که آن حضرت فرموده است): (ابراهیم به جز 
سه دروغ نگفته است (که این یکی از آنهاست) 
در حالی که ابراهیم از (قلمرو پادشاهی) ظالم 
می‌گذشت (که زنان مردم را به زور می‌گرفت) 
و ساره (زن ابراهیم) با وی بود. 

(حدیث را کاملا بیان کرد) ان ظالم» کنیزی را 
که هاجر نام داشت به ساره داد. ساره گفت: 
خدا دست ان کافر را از من بازداشت و اجر را 
در حدمت من قرار داد.» 

ابوهریره گفت: این هاجر مادر شماست. ای 
پسران آب آسمان! (ای عربها). 

۵ از اسماعیل بن جعفر از خمّید روایت 
انس که اس( وی اه از که سار 
۱- پسران آب آسمان, از آن گفته‌اند که ایشان در وادیها به سر می‌بردند 


و آب مورد استفاده‌شان آب پارأن بود تفصیل آن در کتاب «انییاء» حدیث 
۸ آمده است. 
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القي فا من مره والاقط والسمن» ء قانت ولیمته» 
ال السسلمون: : ی نات امین ازمتاملکت 

یمه فقَالوا: e‏ 

یج قي مما ليم لما ارتل وم لها 


خلفه ؛ ومد الحجاب ينها وبين الاس . (راجع ۰ آخرجه 
فسلم :۰۱۳۹۵ اللکاج [AY:‏ . 


۳- باب: من جعل 
عثق الأمة صداقها 
۲ - حدلا فة بن ن سعید : دا حماد» عَن ثابت 


مر رو 


ربخاب« لسن تال ۶ سول 
صقي وجمَل عقها صاقها , [راجع :۳۷۱ 


ات سای و ور الیکاح :۸6] . 


الل أَعتّق ص 


- باب: تژویج المع لمعسر 


3 4 مرگ 


لمَوله تعالی : ان یکووا فقراء یننیم ,له من فضله» 


توح 


[اللور: ۴۲] . 


(صلی‌الله عليه وسسلم) ميان یر و مدینه سه 
شب اقامت کرد که در آن با صَفیّه بنت حیی 
ازدواج می‌نمود. مسن مسلمانان را به ولیمه 
(میهمانسی ازدواج) آن حضرت فرا خواندم 
در آن ولیمه نه نان بود و نه گوشست. سشفره‌ها 
گسترده شد و در آن خرما و کشک و روغن 
افکندند» و همین بود ولیمة آن حضرت. 

مسلمانان گفتند: آیا صفیّه در زمره همسران آن 
حضرت خواهد بود و یا در زمره ملک یمین 
(کنیزان هم‌بستر) او؟ سپس گفتند: اگر او را در 
حجاب دراورد در زمرء همسران او خواهد 
بسود و اگر در حجاب درنیاورد» ملک یمین 
اوست. آنگاه که آن حضرت راهی شد برای 
وی در پس پشت (بر شتر) خود جایی آماده 
کرد (که بر 
(حجاب) کشید. 


آن بنشیند) و ميان او و مردم پردۀ 


باب - ۱۳: کسی که آزادی کنیزی را مهر او 
گرداندد. 


از خمّاد» از انت و شعیب نالعاب 
از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول 
خدا (صلى الله عليه وسل) صَفیّه را آزاد کرد و 
آزادی‌اش را مهرش گردانید. 


یاب - ۱۴: ازدواج یا مرد تنگدست. 
بنا به فرمود؛ٌ خدای تعالی: «اگر تنگدستند» 


خداوند آنان را به فضل خویش بی‌نیاز خواهد 


کرد.» 
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۳۸ کتاب نکاح 


یرم و 


۷ - حدکَا ية : خد ا عبدالمزیز بن آبي حازم » 


عن یه عن سل بن سعد الساعدي قال : جاءعت مر 


رچ و 


لی سول الله کات : : يا رسول الله جثت آهب للك 


مسي ؛ قال ؛ وونل هتسه لفیا ۳ 


2 و 4 ع 


موه گم طاطا رسو له رس قلا رات الما 
کم لض فبا شيا لست تام رجل من أصلحابه 
قال : يا رسول له ۽ انلم یکن لل بها حاجة قوجنیها 
قال : : ول عندلاً من شَيء) . قال : لاواللّهيَارَسول 
الله » تال +«حَب إلى الاك انظ هل تجد شیا». 


خن دو اوو د 


ا a‏ » مال 


, ا ی میس مهو 
رسول! ال 4: ار ولو انم من حدید) . فذهب نم 


رجم فَال : لا الل ارول الله ولا اما من حنيد. 
ولکن هذا ازاري د مالقا نس 


و رص ۱ 


نال رسول الله ۸ : ما تصتع يإزارلةء إن لبه لم یکن 
لبها من يت اه لم يکن بل من ضي . 


ای 


قجلس نجل خی إا طا ملس ام ره سول له 
دموا مر بهقدعي ه قلما جاء قال :انا معك من 


r 


لمرن » . قال : معي سور ذا وسورء کذا با واه 
ققال: روُن عن ظهر قلبلت». قال: نم قال: 


اذهب تب مس ان . [راجع:۰ ۲۳۱ 
آخرجه مسلم (fe:‏ 


(سورة نور: آي ۳۷) 
۷ - از ابو حازم از هل بن سعد ساعدی 
روایت است که گفت: زنی نزد رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله 
آمده‌ام تا نفس خود را به تو ببخشم (بدون 
مهر در نکاح تو درآیم). رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) به سموی وی نگریست و با دید 
پسندیدن. به وی نظر کرد. سپس سر خود را 
فرو کرد. آن زن. چون دید که آن حضرت در 
موردش تصمیمی نگرفت در آنجا نشست. 
مردی از یاران آن حضرت برخاست و گفت: 
پا رسول‌اللهء اگر تو را به وی نیازی نیست او را 
به ازدواج من درآور. 

آن حضرت فرمود: «(آبا چیزی (مال) دنق 
گفت: نی. به خدا یا رسول‌اله. فرمود: «به 
خانهات برو و ببین که آیا چیسزی یافته 
می‌توأنی؟» وی رفت و سپس برگشت و گفت: 
نی به خدا. چیزی نیافتم. رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «ببین» هر چند انگشتری از 
آفن یادا وی رفت و سی ر کت و کف 
نی به خداء یا رسول‌اله. و انگشتری از آهن 
هم نبود. . ولی همین ازار من. سيل «راری» 
می گوید: آن مرد ردایی هم نداشت 
ازار (مهر) آن زن باشد. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «با 
ازار تو چه کار کند. اگر تو آن را بپوشی» بروی 
از اھ چچ تی تما ی اک آن زوو کد بو 
تو از آن چیزی نمی‌ماند.» آن مرد نشست تا 


آنکه مج مود به درازا کشید» تس( پر خحاست. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) او را دید که 
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۵- باب: الأكقاء في الدین 


میم و۶ و مر رح 


وقوله : : وهو الذي حَلَق من الما بشرا فجعله تسا 


وصهرا وگان ربك قدي [الفرقان: 6 د]. 


- حلا يرايمان و 


و م 


ی یبن دس a.‏ 


شهدیترا یه نی هت گنیدله 

ند ینت الوليد بن عة بن ريي > وهومولی لامرآة من 

ساره گنای ای هن وکا س نی رجلاني 

جال دعا الاس له ور من مراله» > حى انال 
الله : رهم انهم إلى قوله نالک 


قردواژلیآبانهم قَمَن لم یعلم له آب کَانْ موی 
رخا في الدین» جات سَهلابنت سيل من عرو 
اي ثم العامري - وهي ام آبي یه لنبي هه 
قَالت: با رسول الله إا تا تری سالما وکدا: وقد أنزل 
تک فلت :فاگ ر انیت ورات ۳42 
أخرجه سلم:۵۳) ۱ بقطة زر سهلة )) مطولً باکر الرضاع] . 


پشت گردانیده راهی اسست. فرمود که او را 
فراخوانند وقتی که آمد. آن حضرت فرمود: 
اجه مقدار از قرآن را می‌دانی ؟» گفت: سورة 
سپس آن حضرت گفت: «آنها را ازتر و حفظ 
می‌خوانی؟» گفت: آری. فرمود: «برو او را به 
ملکیست (ازدواج) تو درآوردم در بدل آنچه از 
قرآن می‌دانی.» 


باب ب ۱۵: کفو در دین. 


و فرمودهة خدای تعالی: «و اوست» کسی که از 
آب» بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] 
نسّبی و دامادی قرار داد و پروردگار تو همواره 
تواناست.» 

(سورة فرقان: أي ۵1) 

۸ -از زهری. از عروه بن زبیر روایت است 
که عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: ابوحذیفه. بن 
جنگ بدر به همراهی پیامبر (صلی‌الّه عليه 
گرفت و دختر برادر خود. هند بنت ولید بن عتبة 
بن ربیعه را به ازدواج وی دراورد. سالم غلام 
آزادشدة زنی از انصار بودا همانگونه که پیامبر 
۱- مطابقت ترجمه به حدیث این است که آبوحذیفه. برادرزاده‌اش را به 
ازدواج کسی درآورد که غلام آزادشده بوده پس کفائت به‌جز در دین نیست. 
سالم از خیار صحابه بود که عمر (رضی‌اه عنه) در مدح وی افراط کرده 
و هتگام زخم‌خوردن گفته بود که آگر سالم زنده می‌بود آمر خلافت رأ به 
شورانمی‌سپردم بلکه یه وی مول می‌کردم تا خلافت را به هر کسی 
که او می‌خواست تفویض می‌کرد. سالم و ابوحذیفه در جنگ یمامه شهید 
شدند و اجساد ایشان را چنان یافتند که سر یکی نزدیک پای دیگری بود. 
(تیسرالقاری) 
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ےر ره زره و 


۹ - حدشا عبید نإ باعل : حا ا 2 


ا 


ا تال که ا اك ات الح 
قالت : واللّه لا آجدني الا وَجِمَةء ققال لیا : (حجي 


e و‎ 


شترطي » ولي : الم محلّي خث حبستني». 


]۱۲۰۷ [آخرجه مسلم:‎ e 


کتاب نکاح 


گرفته بود. و در دورۀ جاهلیت چنان بود که 
اگر مردی. کسی را به پسرخواندگی می‌گرفت؛ 
مردم. پسرخوانده را به آن مرد نسبت می‌دادند 
و او از وی میراث می‌برد تا آنکه خداوند این 
آیه را نازل کرد: «آنان را به [نام] پدرانشان 
بخوانید» که این نزد خدا عادلانه‌تر است. و اگر 
پدرانشان را نمی‌شناسید پس برادران دینی و 
موالی شمایند.» (سوره احزاب: أيه ۵۶) 
پسرخواندگان به نام پدرانشان نامیده شدند, 
دی ور ویو راید 
می‌شد و برادر دینی بود. سپس هل بن سيل 
بن عمروالقرشی سپس عامری - که وی زنر 
ابوځذیفة بن عُتبه اسست - نزد پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله همانا 
ماء سالم را فرزند خویش می‌پنداشستیم و 
همانا خداوند درباره‌اش نازل کرد. آنچه خود 
می‌دانی..سپس (ابوالیمان راوی) بقیة حدیث را 
بیان کرد. 

۹ - از ایواسامهء از هشام» از پدرش روایت 
است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) 
بر ضُباعة بنت زبیر درآمد و به او گفت: «شاید 
که قصد حج کرده‌ای؟» وی گفت: به خداء که 
بیمار هستم. آن حضرت به وی گفت: «حج 
کن و شرط کن (که چون نسبت به مریضی از 
انجام مناسک عاجز آیی) بگوی: بارالهاء جای 
احلال (برآمدن از احرام) من همان‌جاست که 
مرا (از انجام آن) باز داری.» ضباعه زن مقداد 
بن سود بود. ! 

۱- ضبّاعه از نظر نسب. هاشميةٌ قریشی است در حالی که مقداد حلیف 
(همپیمان) قریش بود بنابراین کفائت نسبی معتبر نیست و کفائت (دینی 


اعتبار دارد امام مالک گفته که کفو در دین است و بس» و مسلمانان همه 
کنو یکدیگرند و رواست که عربی و موالی با زن قرشیه ازدواج کنده و 
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ی خا ن 0 


حدني سعيد بن بي سعید» عن بيه » ع عن آبي هريرة 4 » 


ر اص مر 


عن اي 4# قال : (تنگح 0۳ لاربع : لمالها ولحسبها 


رها ولد بات لین رت یناه 


ر 


[أخرجه مسلم E:‏ 


۱ - حا راهیم بن مه دا ان آبي حازم 
es‏ : مرج علی سول الله 
ال : ((ما ن ولو في ها . الوا : خر کلب 
ینکُح» وان شقع نیع » وان قال یسم . قال : دم 


مر رم مر مر مق له 


سک مرج من راء لسْسلمین > ال : ما 
ولون في هد » . قالوا: : حخري ان لب آن لا ینگح» 


نتم آن لا یت وی قال أن ینم . ال رسول 


ر مرت 


الله 8 :ها یمن ملء الارض مثل هذا) .(اتظر 


۷ 


۰ - از سعید بن ابوسعید. از پدرش, از 
یرنه ری از ع رولیت سک که پا 
(صلسی الله عليه وسسلم) فرمسود: «زن به خاطر 
چهار (صفت) نکاح می‌شود: به مال خویش و 
نسب خویش و جمال خویش و دین خویش 
پس با زنی دیندار نکاح کن (وگرنه) دو دستت 
خحشی شود.» 

۱ - از ابوحازم روایت است که سهل گفت: 
مردی (توانگر) بر ل غا میاه اه 
وسا گذشت شت» آن حضرت فرمود: «دربارةٌ اين 
مرد چه می گویید؟» گفتند: اگر زنی را خواستگار 
شود. سزاوار است که به نکاح وی دراید. و 
اگر شفاعت کند. سزاوار است که شفاعت وی 
تیه خودی آگرس تن گوزی تن ام 
شود. سپس آن حضرت سکوت کرد. مردی 
از مسلمانن فقیر گز: شت» آن حضرت فرمود: 
«دربارةٌ این مرد چه می‌گویید؟» گفتند: اگر زنی 
را خواستگار شود سزاوار است که به نکاح 
وی در نیاید و اگر شفاعت کند سزاوار است که 
و اگر سخنی گوید 
سخنش شنیده نشود. رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «اين (مرد فقیر) بهتر است از 
آن‌گونه (توانگران) که زمین را پر کرده‌اند.» 


شفاعت وی پذیرفته نشود 


این را از عمر بن خطاب و این مسعود و عمر بن عبدالعزیز و اين سیرین 
(رضی‌اثه عنه) روایت کرده‌ان و به این آیه استدلال کرده‌اد که: پمک 
عنداثه نقکم. (سورة حجرات: آیة۱۳۰) «همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا 
پرهیزگارترین شماست.» ابوحنیفه (رضی‌اله عنه) گفته است که قریش 
همهّشان كفو یکدیگرند و هیچ یکی از عرب کفو قریش تمی‌باشد و هیچ 
یا هی 
استدلال کرده که از ابن عمر روایت شده است: بعضی گفتهاند که این 
حدیث موضوع و منکر است. «تیسرالقاری» 
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- باب: الاکفاء في 


المال وتزویج المقل المتريَة 


۲ - اني یی بن بي بر: خدکتاالیسث» » عن 


عفبل؛ من لین شهاب قال: اي مالسا 
انش رضي لل عها: «وان حفصم آلا شس طوافي 
نی » . قالت؛ یا ن أخي» هذه لیم کون في 
حجر ولیها قیرغب في جمالها ومالها. ویرید یفص 
ماه :توا حن نگاحهن الا فسطرافي| ات 
الصداق» وآمروا ینگاح من سواهن . قالت: e‏ 


رام لو مہ مد 


تس سول الله هد لت تن ال «ویستفتوتك 
في الشتاه4 إلى رود تکشوضن 4 [ الشساء- 


~~ ام‎ ۵ OT 


۱۷ یا 9 


امدق وکا تشن ةمه اف قله هشال 
ا 
کم رها حي ريون ن لیس لیم آایکشوها 
إا رغبوا فيهاء الا آن بسطوا لها ويعْطوهًا حمَها الاوقی 


فى التاق [راجع :۹۶ ۲. آخرجه سلم:۳۰۱۸] . 


کتاب نکاح 


باب - ۱۶ كفو بودن در مال, و ازدواج مرد فقیر 
با زن توانگر. 


۲ از ابن شهاب. از غروه روایت است که 
وی دربارة ی «و اگر در اجرای عدالت میان 
دختران یتیم بیمناکید» (سوره سنا اة ار 
عایشه (رضی‌الله عنه) سژال کرد. عايشه گفت: 
ای پسر خواهر من. مراد همان دختر یتیمی 
است که در کنار ولی"خود می‌باشد. و ولی" 
وی به جمال و مال وی چشسم دوخته است 
و می‌خواهد (که با ازدواج با وی) از مهر وی 
بکاهد. بتابرای ین از نکاح با ایشان منع شدند مگر 
آنکه مَهر دختران یتیم را کامل بدهند. و امر شد 
که به‌جز از ایشان نکاح کنند 

عايشه گفت: مردم پس از اين (دستور 
ممانعت) از رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فتوا طلبیدند. خداوند (ایسن) ایه را نازل کرد: 
«و دربار؛ زنان رأی تو را می‌پرسسند. بگو: خدا 
دربارة آنان به شما فتوا می‌دهد و [نیز [دربارۀ 
آنچه در قرآن به شما تلاوت می‌شود: در مورد 
زنان یتیمی که حق مقر آنان را به يشان 
نمی‌دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید.» 
فا ۱۳۲ 

خداوند برایشان فرود آورد. که اگر دختر بتیم 
دارای مال و صاحب جمال می‌بود. با پرداعت 
مهر کامل به نکاح و نسب وی رغبت نشان 
می‌دادند و اگر از نظر مال و جمال مرغوب 
نمی‌بود. او را وا می گذاشتند و به‌جز از وی با 
زنان دیگر ازدواج می‌کردند چنان‌که ایشان را 
ترک می‌کردند» هنگامی که بی‌رغبتی می‌کردند. 
پس ایشان را نمی‌رسد که با دختران یتیم در 
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کتاب نکاح 


۷- باب: ما بثقی 
من هم نا 


ہے ۵ فرص مر 


وقوله تعالی : : إن من آواجکم وآولادکم عدوا 
اک4 رین 1£{ . 


۹۳ ۰ 8 ا (سماعیل قال : حلگنی مالك عن‌ابن 
شهاب؛ حن حمر الم ابٿي عَبداللّه بن مره ع 
دال بن عر رضي ال ما : أن سول الله 44 قال : 


«الشرم في المَرأة والدار؛ والرس). (راجم :۲۰۹۹ 


آخرجه مسلم :۲۲۲۵] . 
44 - دشا محمد بن مهال : حلا يزيد بن ریم : 


ر كر ور زره و 


حلا عرب محمد اللاي » عن آبیه عن این عمر 
قال : ترا المع اي فد ال اي 4 :وان گان 
سم في ٿيء في ال تراد ولرسٍ. . [راجع: 
٩‏ آخرجه مسلم: AD‏ 


es ۵‏ ك 
ا کااتي شی کي قر اترا 0[ 


[راجع: ۱۸۵۹ خر مسلم: ۹[ 

- حدتاآدم : حدتاشیت عن سليمَان المي 

قال: : سمعت یا ان اهدي » عن أسامة بن ريد رضي 
a‏ 


ا > عن الي قال: هقرت عدي فة اضر 
على رال ماه . [أخرجه هسلم: ۲۷5۰] . 


وقست رغبت با ایشان, نکاح کنند مگر آنکه 
بسا آنها عت کف وی مهرضان وا کان 


بدهند. 


باب - ۱۷: آنچه باید از شومی و بدشگونی زن 
پرهیز شود. 


و فرمودۀ خدای تعالی: «در حقیقت برخی از 
زنان شما و فرزندان شماء دشمن شمایند.» 
(سورة تغابن» آية ۱۶) 

۳ - از مالک از ابن شهاب. از حمزه و 
سالم پسبران عبدالله بن عم از عبدالله بن 
عمر(رضیالّه عنه» روایت است که رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «شومی در زن و 
سرای و اسپ است.»۱ 

۶ - از عمر بن محمد عسقلانی» از پدرش 
زوایت است که ابن عمر گفت: از شومی 
(بدفالی) نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) یاد 
شد. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اگر 
شومی در چیزی باشد در سرای و زن و اسپ 
خواهد بود.» 

۵ - از مالک از ابوحازم» از سَهل بن سعد 
روایت است که رسول خدا (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «اگر (شومی) در چیزی باشده 
در اسپ و زن و مسکن خواهد بود.» 

اه ا ا اا بت زین 
دوشب ال فا روایت اس که مام ااا 
علیه وسسلم) فرمود: «پس از خسود فتنه‌ای را 
۱- شومی» یعنی بدیمنی» و بدفالی است. بعضی گفته‌اند که شومی سرای 
و خانه» تنگی و بدهمسایگی آن است و شومی اسپ» سرکشی و بدعملی 
و کودنی آن است» و شومی زن, تازا بودن و گرانی مهر و نافرمانی شوهر 
است. مراد بدشگونی نیست. «تیسرالقاری» 
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صحیح‌البخاری 


کتاب نکاح 


۸- باپ: الحرة تحت اعد 


۷ - دتا یدنله بن پوسف : خر مالك عي 
بيع بن آبي عبدال من > عن الاسم بن تس و ع 
عالنة رضي اف نها گت اني یرالد سنن 
عت فخبوت» وق ال رسو اله 3۶ : #الولاء لمن 

و رن له غو رة على ار a‏ ۳ 
خن وادم من نم بت فقال: : الم آر رمه تيء 
کی ا ف ن 
اهو علیها صدقة؛ وا هیده . [راجع: 6۵91 أخرجه مسنم 


۷۵ تس رآ و أت جاع ۵۰ ۱ برقم .]٩:‏ 


۹- باب: لا تروچ 
اخثر من از 
لقوله تعالی + علنی ولات ورباع4 .لاء 8 


ر عم 


u‏ مه رم و 


وقال علي بن الحسين ليها السام : يعني نی أي 
ثلاث آو ریاغ 1 

وقوه جل دک ره: اولي اجنحه نی ولات 
وربا زفاطر: ۱ع. ۱ 


= مص ی و و ےچ ج اا عم 
يعني مثنی أو ثلاث آو ریاع . 


نگذاشسته‌ام که زیان‌آورتسر باشد از زئان بر 


مردان.» 
باب -۱۸: زن آزاد در زیر غلام. 


۷ - از مالک. از ربيعة بن ابوعبدالرحمن. از 
قاسم بن محمد روایت است که عايشه (رضی‌اله 
عنه) گفت: در موضوع بریره (که کنیز بود) 
سه حکم پدید آمد: آزاد شد و مخیّر گردانیده 
شد (که با شوهر خود که غلام بود بماند یا از 
وی جدا شود) و رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «ولاء (میراث) برد؛ آزادشده 
(اگر وارثی تتاوه) پراش کی یت قه او را 
آزاد کرده است» و رسول خدا (صلی‌اه علیه 
وسلم) (به خانة عایشه) درآمد و در آنجا دیگ 
سنگی‌ای بر اجاق بود. و برای آن حضرت نان 
و خورشی, از خورش خانه آورده شد (نه از 
آن دیگ). فرمود: «آیا دیگ سنگی را نمی‌بینم» 
گفته شد: گوشتی است که به بریره صدقه داده 
شده است» و تو صدقه ا ور فرمود: «آن 
بر وی صدقه است و برای ما هدیه.» 


باب - ۱۹: با بیش از چهار زن ازدواج نکند. 


بنا به فرمودهٌ خدای تعالی: «دو دو سه سه»ء 
چهار چهار.» (سورة نساء یه ۳) 

و على بن حسین(علیهاالسلام) فرمود: «یعنی 
دو یا سه يا چهار.» 

و فرمودۀ خداوند جل"ذکره: «دارای بالهای 
دوگانه و سه‌گانه و چها رگان‌ند.» یعنی دو یا 
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صحیح البخاری 


کتاب نکاح 


کے ل 


e e تاا د‎ 6۰ ٩۸ 


0 :1۳ لت رال تقو 


ہے ےک رم e‏ 


رمَا علی ما ويسيء اه ولا یعدل ني 
مالها > وج ما طاب له مر امه سواهاء می وثلاث 


خر لت ام ۳ ۳ 
وریاع. [راجع: ۶ ۰.۲۶۹ آخرجه مبلم: ۳۰۹۸ مطرلا] . 


9 


«وآمهانکم اللاتي ارذ ع ضعتکم4 [النساء: ۲۲۳ 


2 ۳۹ S4 س‎ 


ويرم ملاع ما يحرم من السب . 
4- ا ام ماعیل قال : دي ما ا 
ده بن بي یکره من ره ینت دامن أن 

عقة زوج ابي انها ان رون له گان 
عندها؛ ولا سمعت موت رجل ا 
حقصةء الت لت ا سول ا E‏ 
في بيت بت » فقا ن ابي 4 : را فلاا . لم حقصةمن 


تاه :لاعف + واه فلا ا- -لتمهامن 
تب 0 


رال عي ان : تم الرضاعه 


حرم الولادةًة. | راجع: . آخرجه مسام: ء 6 1]. 


سه یا چهار.۱ (سورء فاطر يد 0 
04۸ - از هشام از پدرش روایت 
عايشه (در تفسير ابون آیه) گفته است: «و اگر 
در اجرای عدالت ميان دختران یتیم بیمناکید» 
است که 


نت اسست که 


او ا ی شیم 
نزد مردی است که ولی"او ون مرد 
به خاطر مال آن دختر با وی ازدواج می‌کند 
ولی از مصاحبت وی بد می‌برد و در مال وی 
عدالت نمی‌کند. پس حکم شد که به‌جز از آن 
دختر بتیم, آنچه او را از سایر زنان حوش آید؛ 
با دو و سه و چهار زن ازدواج کند. 


باب -۲۰: «و مادرهای شما به شما شیر داده‌اند. 


و حرام می‌شود از شیرخوارگی (ازدواج را) 
حرام کند. آنچه حرام می‌شود از نسب. 

۵۹ - از مالک» از عبدالله بن ابی بکن از عَمُرّه 
بنت عبدالرحمن روایت است که عایشه همسر 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلّم) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اللّه عليه وسلم) نزد عايشه بود و عایشه 
اواز مردی را شنید که اجازه می‌خواست تا به 
خانة مه خر این 

عایشه می‌گوید: گفتم: یا رسول الله این مرد 
اجازه می‌خواهد که به خانۀ تو دراید. 

پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «می‌پندارم 
که فلان مرد است.» یعنی عموی رضاعی 


-١‏ برخی از متأهب در فهم آیۀ «مثنی و تلد و ربع بدا یعنی «دو و سه و 
چهار» اشتباه کرده‌اند و اعداد دو و سه و چهار را جمع کرده و از آن عدد 
نه را استخراج کرده‌انده یعنی نه زن را روا دانسته‌اند. خوارج اعداد مذکور را 
در نفس آن ضرب کرده و سپس جمع کرده‌اند و عدد هجده را استخراج 
کرده‌اند و هجده زن را جایز دانسته‌اند. 
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صحیحالبخار ی 


۵ دحا ند :دا یحیی » عر شعیه» عن 
عانعن مساق 
آلا و ؟تال: تیا اه آخي من 
الرضاعة ‏ 


وه و ولمم 


وقال بشربن عمر: : حدتنا شعبة: : سمعت قتادة: 


رو 


سمعت جابربن زبد : : مله . زراجع اه ا 


ev 


۱ ۰- حا الحگم بن تانع : أخبرتا شعیبه عن 


اهر قال: خرن نازیر أن ینب بنت آبي 


چرس وم مه : | ۳ 


سلا ی : انم بت آبي سيان خر ۳ 
مت : یا سول اللّه» الكح أختي بنت آسي سفیان» 


و ےم ۵ م 


تتال :وین دنك ) ). قلت : :مء تلك 
له واب من شارگي في خی ايء فقال اي 
9 : لك لا حل لي ) . قلت : :ادت انك بريد 


میب ہے وء و 
آن تک بت يي سلمة ‏ قال : بلتم سم . قلت : 
۳ عم وس 


تم ققال: لالم تن ريتي في حجري ما خلت 
لي » ی لب خي ملاع ازنتشي وا َة 


ر رن علي تاکن رلا أحَواتکُن». 
قال عروة: : ولويب مولاة لابي لیب ء گان آبولیب 
2 » قارضَتت التبي اء 7 


es‏ قال له یت قول 


ا 


کتاب نکاح 


حفصه. 
عایشه گفت: ر پس اگر فلان مرد زنده می‌بود - 
yT‏ و 3 
من درآید؟ 

آن حضرت فرمود: «آری. شیرخوارگی حرام 
می کند آنچه را نسب حرام می‌کند.» 


۰ _ از قتاده» از جابر بن زید روایت است 
که ابن عباس گفت: به پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) گفته شد: آیا با دختر حمزه ازدواج 
نمی کنسی؟ فرمود: «وی دختر برادر رضاعی 
(شیری) من است.» 

تس بو عفر کف از هه رز ایک میت که 
تاده گفت: از جایر بن زید مثل همین حدیث 
را شنیده‌ام.۱ ۲ 

۱-از زهمری, از عسروه بن زبیر» از ریب 
بنت ابوسلمه روایت اسست که ام خبیبه بنت 
ابی‌شفیان (همسر آن حضرت) گفت: يا 
رسول‌ال» خواهرم را برای خود نکاح کن. آن 
حضرت فرمود: «ایا تو این را دوست می‌داری؟» 
گفت: آری, من رها کننده شما نیستم و دوست 
داشتنی‌ترین کسی که در نیکویی با من مشارکت 
ورزد» خواهر من است. 

پیامبر (صلیاله علیه وسلم) فرمود: «اين (جمع 
ميان دو خواهر) برای من حلال نیست.» گفتم: 
به ما گفته می‌شسود که تو می‌خواهی با دختر 
ون ازدواج کنی؟ فرمود: «دختر امسَلمه؟» 
رر وة هی و ا و ا 
که قتاده از جابر بن زید شنیده است. که او را ملس گفته‌اند. 

در تیسرالقاری گفته شده: مقصود از ایراد این اسناد آن است که چون در 


اسناد سابق به لفظ (عن) روایت شده بود و در (عن) مظن تدلیس أست 
شنیدن شعبه از قتاده را تصریح کرده است. 
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صحیح البخاری 
,او ۱۰۷و 2۵۱۲۳ 2۵۳۷۲ وانظر في الشهادات باب ۷- 


اللكاح : باب ۰ . آخرجه مسلم: ۰۲۱66٩‏ 


۱- باب: من قال؛ 
لا رضناع بعد حولیّن 
لقوله تعالی : وحولین گاملین لمن آراد آن 
ال راع . [البقرة: .]۲٣۴۳‏ 


وما حرم من قلیل الرصضاع وکثیره . 


a‏ - حدگنا أبو الوليد: دا شعبةء عن الاشحث» 
عن آییه عن مسروق عن عانشَة رضي لل عنا :أن 
اي 9 EGS‏ كانه تیر وجهه؛ 
کته گر ذلك » ققَالّت : له خي: ققال: :رن من 
إخوانکن انما الرصاعة عَة من المجَاعَ). زراجع :۲۱6۷ 
آخرجه مسلم: E‏ . 


کتاب نکاح 


گفتم: آری. فرمسود: «اگر وی دختر اندر من و 
در کنار من نمی‌بود با آن هم برایم حلال نبود» 
زیسرا وی از نظر شیرخوارگی بسرادرزاد؛ من 
ا رای او مرا هر ناه اش 
پس نکاح دختران و خواهران خویش را به من 
پیشنهاد نکنید.» 

وه گفت: و نوی کنیز ابولهّب بود. که او 
7 آزاد کرده بود و وی پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) را شیر داده بود. آنگاه که ابولهب مرد 
بعضی از کسان وی» او را در بدترین حالت (در 
خواب) دیده بود و به او گفته بود: تو را چه 
نیشن آمد؟ ابو لیب گفته برد پین از آنکه قیما 
را تسرک کرده‌ام خیری ندیده‌ام جز آنکه به این 
به ميان دو انگشت اشاره کرد به خاطر آزاد 
کردن تیه آب داده شدهام. 
باب -۲۱: کسی که گفت: پس از دو سال 
شیرخوارگی را اعتباری نیست. 


بنا به فرموده خدای تعالی: «دو سال تمام برای 
کسی است که بخواهد دور؛ شیرخوارگی را 
تکمیل کند.»۱ 

(سوره بقره» آیة ۲۳۳) 

او اتمه از یدرک از موق روات 
است که عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 


۱- یعتی مدت شیرخوارگی که موجب حرمت است همین دو سال است 
و همین است نظر اکثر علما و ائمه. امام ابوحنیفه به موجب بخشی از أيه 
۲ بقره که می‌گوید: «پس اگر [والدین] بخواهند با رضایت و صواب دید 
یکدیگر کودک را [زودتر [از شیر باز گیرند گناهی بر آنها نیست.» مدت 
شیرخوارگی را سی ماه دانسته است. و مدت شیرخوارگی چه یک بار باشد و 
چه چند بار موجب حرمت می‌گردد و این نظر بسیاری از صحابه و تابعین 
است. بعضی زیاده از یک بار شیر دادن را موجب حرمت دانسته‌اند و در تعداد 
زیاده از یک بار نیز اختلاف است. 
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صحی البخاری 


کتاب نکاح 


۲- باب: لبن القحل 
۳ ب و : جرا مالك ۰ عن 
ان شهاب» عن عون یره عن عانشة : آن انح 
احا آبي ایس جَاءَ: تاد ییا معا من 
الراعةء بر الحجاب» قَاییت اذل قلا 


جاه سول له« خر نی متنضت» قَامرني آن آَدنَ 


له. [راجع: ٤‏ ۲۹4 آخرجه مسلم: ۵ ۱44] . 


۳- باب: شهادة المرضعة 


۱ وو و 


٤‏ ۰- حلا علي ین عبداللّه : لا اسماعیل بن 
راهم : : خر یوب نع بنآبي ميگ قال: 
حدگي ین آبي مریم »نب بن الْحَارث قال: 
ود سم من كي لخدیث عيد أمظ قال: 
زوجت شرا تجاک راا رتا قاتا 
آرضتتکها یت الثبي 9 لت فلت ت زوجت فلانهة بت 
شلان. جاگ اراس واه ققالتالي: اتي كد 


مردی با وی نشسته بود. رخسار آن حضرت 
متغیر شد؛ گویی آن را ناخوشایند پنداشت 
اه گتشه انا ری رای کن ایت از 
حضرت فرمود: «خوب بنگرید که چه کسانی 
برادران (رضاعی) شما می‌باشند» زیرا گرسنگی 
(در دوران شیرخوارگی) رضاعست را به ميان 


می‌آورد.»۱ 
باب - ۲۲: شیر (زنی که متعلق است) به مرد. 


۳ _از مالک از ابن شهاب از عروة بن 
زبیر روایت است که عايشه (رضی‌اللّه عنه) 
گفت: افلح" برادر ابی‌القعیس آمد و از وی اجازة 
ورود خواست. و او عموی رضاعی وی بود و 
این واقعه پس از نزول اي حجاب بود. (عايشه 
می‌گوید) از اجازه دادن به وی خودداری کردم 
آنگاه که رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) آمدء 
از کاری که کرده بودم او را آگاه کردم. به من 
امر کرد که به وی اجازه بدهم. 


باب -۲۳: گواهی زنی که کودک غير را شیر داده 


است. 


6 -از عبدالله بن ابی میک از د بن آبی 
مریم روایت است که عُقَبَة بن حارث گفت: 
عبدالله بن ابی ملیْکه گفت: به تحقیق این 
حدیث را از عَقبّه شنیده‌ام ولی آنچه را از عبید 
شنیده‌ام بیشستر به یاد دارم اینکه: عقبه گفت: 
من با زنی ازدواج کردم. زنی سیاه نزد ما آمد و 


۱- یعنی شیردادن زمانی موجب حرمت می‌شود که در صفرسن باشد که 
کودک گرسنه است. 
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صحیی البخاری 


أرضعتکما. وهي گاذبةء قاعرض عني » ايه من َل 
وجهة» فلت : إا گان قال : و هت 
ESI‏ ` 

وآشار إسماعيل یاصبعیه السبابة والوسطی ‏ بحكي 


آیوب. [راجع: ۸۸] - 


۶- باب: ما یحل من 
النْسَاء وما يحرم 


وله تحالی: حرمت علیکم آمهانکم وبنانکم 
واخوانگم عم نکم وخالانکم وات الاخ وتات 
الأخت . إل ی آخر تین ای قوله 5ن الله گان علیما 
0 
وا اک وال ات هت 
الاژداج الخرائر حرام رلا ما ملكت آیمانم». لایری 
اسا نع تشن جار من عبده. وال : 9و 
تنکحوا ارات ی : رة ۲۳۲۱ 
وگال این عباس: ما راد علی آربم َو حرام» کامّه 


سے م 
وابنته واخته . 


کتاب نکاح 


گفت: من هر دوی شما را شیر داده‌ام. 

من نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) آمدم و 
گفتم: با فلانه زن دختر فلان کس ازدواج کردم 
زنی سیاه نزد ما آمد و به من گفت: همانا من 
هردوی شما را شیر داده‌ام» و او دروغ می‌گوید. 
آن حضرت از من روی گردانید. من روبه‌روی 
آن حضرت آمدم و گفتم: همانا وی دروغْ 
می‌گوید. فرمود: «چگونه با وی به سر می‌بری 
و آن زن گفته است که هر دوی شما را شیر 
داده‌ام. از وی بگذر اسماعیل (راوی)(به سوی 
مرد و زن) اشاره می‌کرد. و ایسوب (راوی با 
دست و زبان فعل آن حضرت را) حکایت 
می کرد (که از وی بگذر). 


باب - ۲۴: آنچه از نکاح زنان حلال است و آنچه 


حرام است. 


و فرمودۀ خدای تعالی: «نکاح اینان بر شما 
حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و 
خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و 
دختران برادر» و دختران خواهر و مادرهایتان 
که به شما شیر داده‌اند. و خواهران رضاعی 
شماء و مادران زنان‌تان, و دختران همسرانتان 
(که آن دختران) در دامان شما پرورش یافته‌اند 
و با آن همسر همبستر شده‌اید. پس اگر با آنها 
همبستر نشده‌اید بر شما گناهی نیست [که با 
دخترانشان ازدواج کنید] و زنان پسرانتان که 
از پشت خودتان هستند. و جمع دو خواهر با 
همدیگر, مگر آنچه در گذشته رخ داده باشد. که 


خداوند آمرزند؛ مهربان است. و زنان شوهردار 
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صحیح البخاری 


- وال نا احمدبن حتبل: دش ایی بر 


عن ابن باس : حرم من السب سبع ٠‏ ومن الصا سم 
کم قرا حرمت علیکم امهانک ».ای 
وَجَمَح ال ِن جعقر بين ابتة علي وامراة علي . 


ےم ل 


وگال ابن سبرین : لا پأس به» وگرهه الْحَسَن مره 


کتاب نکاح 


[نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی 
که هالک آنان شدای ا رک ای انیت 
که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این 
[زنان نامبرده] برای شما حلال است که [زنان 
دیگر را] به وسیلۀ اموال خود طلب کنید. در 
رن ف راان او تا کار او 
از زنانی که از ایشان بهره‌مند گشته‌اید» مهرشان 
را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید؛ و بر شما 
گناهی نیست که پس [از تعیین مبلغ] مقر با 
یکدیگر توافق کنید [که مقدار مهر را کم و زیاد 
کنید] مسلما خداوند دانای حکیم است.» 
ای ان ۲و ۱۳ 

و انس گفته اسست: «و زنان شسوهردار» یعنی 
زنان آزادی که شوهر داشته باشند» ازدواجشان 
حرام است. 

«به استثنای زنانی که مالک آنان شده‌اید» انس 
چنین می‌پندارد که در آن باکی نمی‌بینده اگر 
مردی کنیز خود را (که در نکاح غلام اوسست) 
از وی جدا کند.۱ 

و خداوند فرموده است: «با زنان مشرک ازدواج 
نکنید تا ایمان بیاورند» (سوره بقره ای ۲۲۱) 
و ابن عباس گفت: ازدواج با بیش از چهار زن 
حرام است» چنان‌که مادر و دختر و خواهر وی 
بر او حرام است. 

۵ -احمد بن حنبل به ما گفت:۲ از یحیی 
۱- در رابطه به آیة ت ملت آیمالکم) یمنی «به استفنای زنانی که مالک 
آن شدهاید» اکثر بر آنند که مراد از زنان شوهرداری است که به اسارت 
درآیند و شوهرانشان در دار کفر به سر برند. همچو وتان با آنکه دارای 
شوهرند بر جنگجویان مسلمان حلال هستند 

۲- امام بخاری, در صحیح خود از احمد بن حنبل که یکی از ائمة اریعه 
است به جز یک حدیث که در کتاب مغازی گذشت» حدیثی دیگر روایت 


نکرده است. در کتاب «لباس» گفته است که: راد آخمد... در اینجا هم که از 
وی ذکر کرده به لفظ «قال» آورده است. نه «حدثنا» یا «حدئنی». 
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صحیح ‌البخاری 


کتاب نکاح 


سے ے مج مس ور و و 


تک الکن الکن نن را ات في 
نز ای رت که ۳-۹ u‏ 

وئال عکرمةه عن اہن عباس : دا نی بأخت امرأته 
محر عليه ار . ۱ 

ویروی عن یحبی الکندي» ع عَن الشعبي وأيي جعقر: 
فیمَن یل يلعب بالصبي : باعل فلا یرنه 
وی ها روف ولم ابع علیہ 

رقال عكرمة» عن ان عباس کی ماقم تیم 
لبه تا 


2 


مر و 


ويڏگ عن آبي تصر :نان عباس حرمه وأبو تصر 
ام بسَماعه من این عباس ۔ 
ویروی عن عمْران بن حصن ؛ وجابربن ريده 
چ ی هل و e e‏ 
والحسن› ویعض آهل العراق: حرم عليه 5 
ر a‏ 8 
وتال آبوهریرة : لا حرم حتی یلرق بالأرض» يعني 


e 


ال ی ي 


یجامع. 
و ابن السب و وعروة هي 


ر اوو 


وال الزهري: + قال علي: : لاتحرم» وهڌامرسل ۔ 


بن سعید از سفیان» از حبیب از سعید بن جُبّیر 
روایت است.که ابن عباس گفت: هفت گونه 
زن» بی و هفت گونه نظر به خویشاوندی 
حرام کرده شده است. سپس خواند: «حرام 
شده است بر شما مادران شما». 

(سورء تسا آیه ۲۳) 

و عب‌دالّه بن جعفر ميان دختر على و زن على 
جمع کردا و این سیرین گفت: در آن باکی 
نیست. حسن (بصری) باری آن را ناخوشایند 
خواند و بار دیگر گفت: در آن باکی نیست. 

و خسن بن خسن بن على ميان دو دختر عمو 
در یک شب جمع کرد" و جابربن زید. آن 
را نظر به قطح رحم ناخوشایند خواند. ولی 
در ان تحریم نیسست؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
«و غیر از این [زنان نامبرده] برای شما حلال 
است.» 

و عکرمه گفت که ابن عباس گفت: اگر کسی 
با خواهرزن خود زنا کرد. زنش بر وی حرام 
نمی‌شود. 

و از یخی الکندی روایت شده که شغبی و ابو 
ج کان کر کی با مر بعش کد 
اگر به وی درون می‌کند (لواطت می‌کند) با 


مادر وی ازدواج نکنده ملف می گوید: یحیی 


که این را روایت کرده. معروف نیست. از وی 
متأبعت نمی‌شود. 

عکرمه به روایت از ابن عباس گفته اسست: اگر 
کسی با مادر زن خود زنا کند» زنش بر وی 
حرام نمی‌شود. و از ابو نصیر یاد شده که گفته 


۱- عبداله بن جعفرء با زینب دختر فاطمة زهرا رضی‌ائله عنها و لیلی بنت 
مسعود النمشلی که زوجة علی رضی‌الله عنه بود ازدواج کرده بود. 
۲- یکی از این دو زن دختر محمد بن علی بود و دیگری دختر عمُرو بن 


" علی. «پاورقی از تیسرالقاری» 
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کتاب نکاح 


>٥‏ باب: 
رام رو و ۷ وم ۰۶ 
وربائبکم اللاني في حجورکم 
من نسانکم اللاتي د ۴ حلم بهن>. [لساء: ۲۳]. 
مر ام ۵ 3۳ 3 رد ما کر ت 
وال ابن عباس: الدخول والمسيس والمّاس هو 
الجماع. 
ومن قال :بات وکدها من بنانه في التحريم . 
لول الي 19 لام حَبيبة : (لا تعرضنَ علي باتک . 
وگذلك حلائل ولد الابّاء» هن حلائل الأبتاء . 


مر و م5 4 مه سم اسرد ۶ . 
وهل تسمی الريية وان لم نکن في حجره . 


مر مر یر مر مر و روا مه ۵ ۶ ۶ 
ودقع النبي 89 ريية له إلى من يكملهاء وسمی النبي 
ا ابن ابته ابا . 


است: همانا ابن عباس گفته است که: (زنا با 
مادر زن) زنش رابر وی حرام می‌کند. ولی 
سماع ابن ایی‌تصرء از این عباس معلوم نشده 
است. 

و از عمران بن حصَین و جابر بن زید و حَسَن 
و بعضی از اهل عراق! روایت می‌شود که 
گفته‌اند: در همچو حالتی زنش بر وی حرام 
می‌شود. 

و ابوهریره گفته اسست: حرام نمی‌شود تا آنکه 
به زمین چسبانیده شود یعنی با وی (مادر زن) 
جماع کرده شود. 

وابن میب و غروه و زمری (در صورت 
زنا با مادر زن) ازدواج او را (همچنان که بوده 
است) روا دانسته‌اند. 

و زهری گفته است: علی گفت: (در همچو 
حالتی زنش بر وی) حرام نمی‌شود و این 
حدیث مرسّل است.۲ 


باب - ۲۵: «و دختران و همسرانتان که [آن 
دختران] در دامان شما پرورش یافته‌اند و با آن 
همسران همیستر شده‌اید.» 
(سورة نساء آية ۲۳) 


کلم «دخلتّم» فد اتتا کلمات: دخول 
و مسیس ولماس, هر یک به معنای جماع 
۱- مراد از ۔ بعضی اهل عراق - کنایت از امام ابوحنیفه و صاحبان اوست. 
زیا به مذهب ایشان, از نظر به داخل قرخ اگر غرض شهوت باشد حرمت 
مصاهرت ثابت می‌شود و زنش بر وی حرام می‌گردد. 


۲- یعنی این حدیث منقطع است زیرا زهری راوی حدیث, علی‌رضی‌اله 
عنه را در نیافته است. 
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مرک 


۰ حدنا! اشتيدي: یار مان + نا هشام» 
ن یه عن رتب عنام ی قلت: : فلت : u‏ 
الل لت نی بت آبي سین ؟ قال : (قأْعَل ماذ6. 
9 : آلکح» لو كت 
اة اَن شارکي فبك اشي, ال : لاتا لا 
قحلل . قلت: بني نك كتخب ءقال: «ابنة ام 
سل فلت: تَحَم» قال : لولم تن ريي ما خلت 
ليء آزط رابا وة قلا رضن علي یتاکن 
ولا نک 

وال الب + دنا هام : در ینت ام سم 
زراجع: ۵۱۰۱. آحرجه مسلم: 4٩‏ ۱۶]. 


(نوه‌های زن از شوهر قبلی) مانند دختران زن 
لو وهر پیا را ا بنا به فرموده پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسسلم) برای ام حَبیبّه رضی الله 
عنها که: «دختران خویش را (برای ازدواج) بر 
من پيشنهاد نکنید.»۲ و همچنان زنان پسر پسر 
(نوه) با زنان پسر (زنی که شوهر بعدی اختیار 
کرده است) در روم ازدواج (با شوهر بعدی 
زن) یکی است. و ایا رَبيْبّه (دختر اندر) نامیده 
می‌شود اگر آ ن دختر اندر در کنار آن مرد (که 
قرف اور اسا اشد پا رل از 
عليه وسلم) ری (دختر اندر) خود را به کسی 
سپرد که از وی مواظبت و نگهداری کند" و 
پیامبر (صلی الله عليه وسسلم) پسسر دختر خود 
(حسن ابن علی علیهم‌السلام) را پسر نامید. 

1 از هشام از پدرش از زینب روایت 
است که ام خبیبه گفت: گفتم: یا رسول‌اله 
آیا تو را به (خواهرم) دختر ایوسفیان تمایلی 
هست؟ فرمود: «پس چه کار کنم؟» گفتم: او 
را نکاح کن. فرمود: «ایا تو این را دوست 
می‌داری؟» گفتم: من یگانه همسر تو نیسستیم 
و محبوب‌ترین کسی که در تو با من مشارکت 
ورزد. خواهرم می‌باشد. فرمود: «همانا وی بر 
من حلال نیست.» گفتم: به من خبر رسیده 


۱- لفظ «بنات» یعنی: دختران که در حدیث آ مده است» دختران دختره و 
دختران پسر را نیز شامل می‌شود. (تیسرالقاری) 

۲- یعنی بودن دختر همسر (دختر اندر) در کنار پرورش و تربیت شوهر 
مادر شرط تحریم است یا نه؟ جمهور برآنند که شرط نیست. ولی ظاهریه 
گفته‌اند که اگر دختر در کنار پرورش و تربیت شوهر مادر نباشد ازدواج با 
وی حرام نیست. ۱ 

۲- آن زبیبه» زینب دختر ام سلمه بود و ام سلمه همسر پیامبرعلیه‌السلام 
بود. آن حضرت وی را به نوفل اشجعی سپرد تا از وی نگهداری کند. مؤلف 
به این استدلال کرده است که نبودن دختر همسر در کنار شوهر مادرء برای 
ازدواج با شوهر مادر شرط تحریم نیست» چه در کنار تربیت و پرورش وی 
باشد چه نباشد ازدواج با وی حرام است. 
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صحیح‌البخاری 


- باب: «وآن تَجمَعوا بَيْنَ الأختَيْن 
إلا ما قد سلف» . [النساء: ۲۳ ] 


۷ ی ۲۲۱۰ لیت» عن 
ء مرو 


عقيل » عن ان شهاب: دا رون یره : أن 
کب بنتآبي سلمة اه : اذم حي قات : وت يا 
سول له انکح أي بنت آبي سفیان.قال: 


وے 2ےه 


و . فلت e‏ تشز ر 


لي). 1 ا و ات نف 


سم »قال ۳ 
ڪال اشيم ماه آزششي و 


یه قلاتنرن علي تاکن ولا أخواتگن). 


زراجع: ۳ £۹[ 


کتاب نکاح 


که تو نکاح می‌کنی. فرمود: «دختر مه 
را؟» گفتم: آری. فرمود: «اگر وی دختر همسر 
(دختر اندر) من نمی‌بود (با آن هم) بر من 
حلال نبود. تیه مرا و پدر او را شیر داده است 
وت تن ار ام ی و 
پيشنهاد نکنید.» و ليث گفته است: هشام گفت: 
نام دختر ای سلمه ذره بوده است. 


باب - ۲۷: «و [حرام است] اينکه ميان دو خواهر 
جمع کنید. مگر آنچه در گذشته رخ داده باشد.» 
(سوره نساء. آیة ۲۳) 


۷ -از ابسن شهاب. از عروه بسن زبیر از 
زینب بنت ابوسلمه روایت است که آم" حبیبه 
(همسر آن حضرت) گفت: گفتم: یا رسولالله» 
خواهرم دختر ابوسفیان را نکاح کن. فرمود: 
«و تو این را دوست می‌داری؟» گفتم: آری. 
من یگانه همسرت نیستم و دوست می دارم که 
خواهسرم با من در اين نیکویی شسریک گردد. 
پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «همانا وی 
بر من حلال نیست.» گفتم: یا رسول الله به خدا 
سوگند که ما ميان خود صحبست می‌کنیم که 
تو می‌خواهی با درّه دختر ابو سلمه ازدواج 
کنی. فرمود: «دختر ابی سلمه؟» گفتم: آری. 
فرمود: «به خدا سوگند که اگر وی در آغوش 
ترییست من نمی‌بود (با آن هم) بر من روا نبوده 
وی دختر برادر رضاعی من است. یه من و 
ابوسلمه را شیر داده است. پس ازدواج دختران 
و خواهران خویش را به من پيشنهاد نکنید.» 
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صحیح البخاری 


۷- باب: لا ثَذْكَح الْمَراةٌ على عمتها 


یر e‏ ر 


9۱۰۸ - حدتا عبدان : أخبرتا عبدالله :خرن عاصم» 
عن الشعبي : سمح جابرا چ قال : هی سول 


کح الم علی عَمنهًا أو خالنها . 
۶ م هو مه حم 
وقال داود وابن عون» عن الشعبي؛ عن أبي هريرة. 
[انظر: ۹ ۹ ۵ آخرجه مسلم: ۱6۰۸]. 


۹ ۰- حدتا عبدالّه بن یوسف: : ارا مالك عر 


آيي الا ن الاعرج. > عن آبي هرر ڪه : 9 


الله 18 قال :الا يمم نالسرا تیاه ولا بین 
امد وخالها». [راجع: ۵۱۰۸ آخرجه منلم: ]1٤١۸‏ . 


E e 01۰‏ د آخبرني 
۰ ای 9 


O‏ ی ی ها تک ری 


هه وتف تلا . 


۳ 


قثری حال ییا بت پتلك ملد . (راجم: ۵۱۰۸ آخرجه 
مسلم: ۱6۰۸] . 


۰ 


۵۱ لان عروة حدگني عن عانشة قالت: حرموا من 


ا 


الرضَاعة ما يحرم من اسب . (راجع: ٤‏ آخرجه مسلم: 


4 مطولخ . 


۸- باب: الشقار 


+ 


۲ه- حداقتا له بن پوسف : أخبرا مالك ع 


تانع » فع » عن ان عسرَرضي اله سا : آن سول الله 28 
هی ٌن الشتار. . والشغار أن يزوج الرجل ابه ۳ أن 


ورو مر رصقم 


یزوجه الآخر ابه ليس بتهماصدای: . [انظر: TEE‏ 
آخرجه مسلم: 6۱۵ 1]. 


کتاب نکاح 


باب - ۲۸: زن همراه عمه‌اش نکاح نشود. 


۸ - از عاصم» از شغبی روایت اسست که 
جابر(رضی‌اله عنه) گفت: پیامیر (صلی‌انه علیه 
وسلم) از ازدواج زن همراه عمه و خالۀ وی 
منع کرده است. 

داوود و ابن عون (اين حدیث را) از شعبی از 
ابوهریره روایت کرده‌اند. 

۹ - از ابوالنا از اغرج روایت اسست که 
ابوهریسره (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا رسول 
خدا (صلی الله علیه وسل فرمود: «بین زن و 
عمة أو جمع نشود و بين زن و خالة او جمع 
نشود.) 

۰ -از هری از قبیصة بن دیب روایت 
است که ابوهریره می گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) از آن منع کرده است که زن همراه 
(شوهر) عمهٌ خود نکاح شود و زن بر (شوهر) 
خالۀٌ خود نکاح شود. زهری (راوی حدیث 
می‌گوید) گمان می‌کنم که خالة پدر نیز همین 
منزلت را دارد 

1 _(زهری می‌گوید) زیسرا عروه گفت 
که عایشه گفته است: حرام کنید از نظر 
شیرخوارگی, آنچه از نظر نسب حرام است. 


باب -۲۹: شغار (تبادله در ازدواج). 


۲ - از مالک» از نافع روایت است که ابن 
عمر(رضی‌ الله عنه) گفت: همائا پیامپر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) از شغار منم کرده است. و شفار آن 
است که مردی دختر خود را به ازدواج دیگری 
درآورد و او دختر خود را به ازدواج آن مرد 
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صحیح‌البخاری 


۹- داب: هل للمراة 


تهب نفسها لاحر 


كر و م5 و ق م مم ره 


e س‎ 


دی قازر ET‏ 
كحي مرا آن تهب تسه للرجل؛ لس تزلتا: 


مر ور ےر و 


رجی نشا من . [ الأحزاب  :‏ لت : یا 
سول له ما ری ريك إلا يسارع في ول 


وو ور وه راو امه رو 
رواه أبو سعيد المؤدب» ومحمد بن بشر؛ وعبدة» 


عن هشام» عن آییه , عن عائشةء يزيد بعضهم علّی 
بعض . [راجع: ۷۸۸ اخرجه مسلم: ۲1456 . 


۰ باب: نکاح الْمُحرم 
۶ - حا مالك بن اسماعیل : آخبرتا ابن عینة: 
آخبرتا مرو حدقتا جَابر ین رید قال : بان ابن عباس 
رضي الله عَنهما : روج الي رورم . آراجع: 
۷ آخرجه مسلم: ۰ 8۱ ۱: بذکر ميمونة] . 


کتاب نکاح 


درآورد و میان آنها مهری نباشد.۱ 


باب -۳۰۰: آیا زن می‌تواند نفس خود را به کسی 


و 


ددخشد؟ 


۳ از هشام» از پدرش روایت است که 
گفت: وله نت حکیم در زمرة زنانی بود 
که نفسهای خویش را به پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسل بخشیده بودند. 

عایشه گفت: ایا زن نمی‌شرمد که نفس خود 
را به مرد ببخشد و آنگاه که این آیه (بر جواز 
آن) نازل شد: «نوبت هرکدام از آن زنها را که 
می‌خواهی به تأخیر انداز.» (سورة احزاب ای 
0۱( 

گفتم: یا رسول الله! نمی‌پندارم جز این که 
پروردگار تو در براورده ساختن خواسته‌ات 
شتاب می کند. 

ابوسعیدالمودب. و محمد بن بشر و عَبّده این 
حدیث را از هشام» از پدرش» از عایشه روایت 


کرده‌اند و یکی بر دیگری افزوده‌اند. 


باب - ۳۰: نکاج محرم (کسی که در احرام حچ یا 
عمره است). 


عليه وسلم) ازدواج کرد در حالی که مُحرم 


۲ 
بود. 
۱- شافعیرضی‌الله عنه می‌گوید: نمی‌دانم تفسیر شغارء در سخن آن 
حضرت شامل است یا سخن ابن عمر است. (تیسرالقاری) 
۲- این حدیث دلیل ابو حنیفه است که نکاح را در اثنای احرام جایز می‌داندء 


که (لا ینکح 


شاقعیه آن را به حدیث دیگری که از آن حضرت روایت شده 
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۱- باب: هي رسول اللّه 15 
عن نکاح المتعة آخرا 


یر دل شمصی 2 و 


۵ > خلا مین إستاعیل e‏ :أنه 


۰ RE کو‎ 


ِ و ره و 


e 9‏ : أن لیا قال ناس 
إن الي هه هی عن المثعةء وعن لحوم الحمّر الأهَليّةء 


ام ص را 


رمن خییر . [راجع: ۹ء أخرجه مسلم: ۷ وقي الصید: 
[٣‏ 


C0 ر‎ 


۹- - حدتنا محمد بن پشار: : حدشاغندر: : دشا 


شعبة عن آبي جمرَة قال تاعاس : سل عن 


مه شاه رز و : لك في 
انخال! لشدید: وفي هل ؟ و تمه و قال ابر 


لیب 


میم کم 


1¥ ۰ حدقا علي: حلخاسفان: قال 
عمرو: : عن الْحَسَن بن مُحَمّد» عن جابربن ده 
سم بن ای کال : افي چنش» سول 
سول الله 99 قَفال : إن قد آذن کم آن تس تمتعوا» 


فاستمتعوا. [آخرجه مسلم: ۱6۰۵]. 


وه غ مرو 


الاكوع؛ e‏ ول ال دا یل ود 


تاه قعشرة ماب ا گلا یال ان ای ان 
یتزایدا. EEE‏ . ما آذري ايء گان 


مر و ام 2 امس و 


له :وه علي عن اي هة آنه منسوخ . 


کتاب تکاح 


باب - ۳۱: سرانجام رسول خدا (صلی‌التّه عليه 
وسلم) از نکاح متعه منع فرمودند.! 


۵ -از زهری, از حسسن بن محمد بن علی 
و برادرش عبداله» از پدرشان. روایت است که 
علی(رضے الله عنه) به ابن عباس گفت:۲ همانا 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) از مُنْعه و گوشت 
خران اهلی در زمان فتح خیبر منع کرده است. 


۵ از ةو زوا ات که انو کر 
گفت: از ا 
از وی سوژال شد و او اجازه داد. غلام آزاد 


بن عباس شنیدم که درباره مُتَعةْ زنان 


شده‌اش به او گفست: این در حال سسختی و 
کمبود زنان است یا همچو چیزی گفت - 
عباس گفت: آری. 

O1۸ ۷‏ -از عمرو» از حسن بن محمد 
از جابسر بن عبدالّه و سَلْمَة بسن اکرع روایت 
است که گفته‌اند: ما در لشکری بودیم رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) نزد ما آمد و فرمود: 
همانا به شما اجازه داده شده که ستعه بکنیده 
ھک 


84ے زااس ین سسامة ب بن اکوّع از پدرش 
المخرم) جایز نمی‌دانند و این حدیث از عشمان‌رضی‌اله عنه روایت شده 
است» حنفیه و شافعیه در صحت ادعای خویش دلایل زیادی آورده‌اند 
ابوعربی گفته است که بخاری حدیث عشمان را تضعیف کرده و حدیث ابن 
عباس را تصحیح نموده است. «نیسرالقاری» 

۱- نکاح متعه» نکاح موقت أست که یرای مدتی معین عقد می‌شود. این گونه 
نکاح در اوایل اسلام در حالات ضروری جایز بوده سپس منع شد و بار دیگر 
مباح شد و سپس منع شد. نوی گفته که پیش از واقعة خیبر حلال بوده در 
روز خیبر حرام شد. در غزوة اوطاس مباح شد پس از سه روز تا روز قیامت 
تحریم شد. بر تحریم آن اجماع نیز صورت گرفته است 

۲- گفتة علی‌رضی‌الله عنه به پاسخ ابن عباس است که می‌گفت: لا بس 
بنکاح ! لته یعنی در نکاح متعه باکی نیست. 
۲- لفظ «ستفتعوا» به کسر تا فوقیه پب 
«فاستَمتَُوا» به فتح تأ پیش از عین به لفظ ماضی است. 


پیش از عین» به لفظ امر است» و 
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۲- باب عرض المراة تَفْسها 
على الرجل الصالح 

۰- - حا علي بن بل : حدکنا مرحوم قال : 

سمت کاب لاني قال EEE‏ 
تالآ" : جات ای سول له رض عله 
| , لك بي حَاجهة ؟ فقَالت 
بت آنس: ما آقل حیاءها» واسَوآتاه واسرآناه قال: هی 
زانظر: ۱۲۳ ۹ ۲ 


۱ ه- دنا سعیدبن آبي مریم : حلا بو غنان 


وف ۳ ر e e28‏ ۶ و سوه 
قال: حلي بو حازم» عن سهل بن سعد : آن امراة 


کتاب تکاح 


وسلم) فرمسود: «هر مرد و زنی که (به نکاح 
موقت) موافقت کنند. معاشرت زناشویی میان 
مدت آن را زیاد کنند یا از یکدیگر جدا 
شوند.۱ 

من نمی‌دانم که این چیزی خاص برای ما 
(صحابه) بود و یا برای ی مرجم 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفت: علی به روایت از 
همانا اباحت متعه منسوخ شده است. 


باب - ۳۳: پیشکش کردن زن نفس خود را برای 
(نکاح) مرد صالح 


۰ _ از ابت‌البنانی روایت اسست که گفت: 
من نزد انس بودم و دختر انس نیز نزد وی 
بود. انس گفت: زنی نزد رسسول خدا (صلی‌الثه 
عليه و سلم) آمد» در حالی که نفس خود را 
بر آن حضرت پیشکش می‌کرد. وی گفت: یا 
رسول‌اله! آیا تو را به من نیازی هست؟ (که با 
من ازدواج کنی). 

در انس (که این زا از در خود شنید) گفت: 
آن زن چه کم‌حیا و بدسلوک و بی‌تربیت بوده 
است. 

#1 ۳۳ ۱ #9 تمایل داشست و 
نفس خود را به وی پیشکش کرد. 


۱- یعنی زیاده از یک شب و یا کمتر از سه شب روا بوده است. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیحالیخاری 


۵۹ کتاب نکاح 


يف رم گم و 


رت تفا علی اي 43ء » تال له رجل :پارسول 
الله ژوجیها » قال : : ما عنن) . قال : ما عدي شي+» 
قال لب الس و تما من حَدید». . ذنُم 


ا 
ما مت 


رجع» ال : لا ولهمَا رجَت یا ولا امن 


مق محر 


E‏ زاري ول نس قال همه 
ره اي e‏ 
عله امه شي وذ هکم يكن عك 

شي . کک ی یط سم 
ابي تدعاه آز ذعي له , قمال له : ماد مك من 


قران . قال : مي سو گا رس ورة اء لسور 


EFE‏ اي 8 «املکتاگھا بمَامَعَكامن 


الْفرآن). زراجم: ۰ آخرجه مسلم: 32 


۳- باب: عرض الاشنان 
انئته او أخته علی اهل الخدر 


- حا عبدالعزیز بن عبداللّه: حا ابراهیم ین 
کہ کن سات بی کان عَن امن ماب فنال: 
ريسم ال اسيع حال ن عر ري 
aS‏ : رن ْشّاب. حي مت 


گفت: زنی نفس خویش را به پیامبر (صلى الله 
علیه وسلم) پیشکش کرد» مردی به آن حضرت 
گفت: یا رسول‌اله! او را به ازدواج من درآور. 
ان حضرت فرمود: «چه چیسز با خود داری؟» 
گفت: چیزی با خود ندارم. فرمود: «برو و ببین» 
هر چند انگشستری آهنین داشسته باشسی.» وی 
رفت و سپس برگشت و گفت: نی. به خدا 
سوگند که چیزی نیافتم و انگشتری آهنین هم 
نیافتم» ولی همین ازار من است و نیمه آن از 
آن زن باشد. سهل گفت آن مرد ردا نداشت 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «و با ازار 
تو چه کار کند؟ اگر تو آن را بپوشی» از آن به 
وی چیزی نمی‌ماند و اگر او آن را بپوشد از آن 
به تو جیزی نمی‌ماند.» 

آن مرد در آنجا نشست تا آنکه نشست وی به 
درازا کشید. آن مرد برخاست. پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) او رادید و فراخواند یا وی 
فراخوانده شد -پس به او گفت: «جه چیز از 
قرآن را حفظ داری؟» گفت: سوره چنین و 
سورة چنان را حفظ دارم و سوره‌ها را برشمرد. 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «او را به 
ازدواج تو دراوردیم به انچه از قران در حفظ 
داری.» 


باب - ۳۳: پیشکش کردن مرد. دختر یا خواهر 
خود را بر شخص نیکوکار. 


۲ - از ابن از کک عبد اللّه 
با 
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کتاب نکاح 


رج رظ و ل و مر 


حفصة بنت عمرمن نیس بن حلاقه السهمي : وگان من 
آصخاب سول الله 44ء هه 
ات : یت عفان بن عَمان» قعرضت عله حفص 


قال : ان في آفري, لت ليم کي تقال : فد 


بدا ! لي ان لا روج يوم هذا . قال عم : : یت آبا یگر 


جع ۰ او 


الصدیق , فلت : إذ شت روك فص بت عمر: 


مر ي يم مره 


صمت ابو یکر لم برجم [لي شیاه وکنت ربج عه 
مئي علی ان ليت ليم با سول له هد 
انها قيلي ابو یکر تفان: : للك وجدت علي 
حیع عرعشت علي حَلمَة تلم زج لت قال 
عمر؛ فلت: : نعم» قال آبوبکر: دق مت ي أن آزجع 
لت یا رت علي» إلا أي کشت عَلمت ان سول 
اله 4 قد دگرا. تلم كن لأفشي سر سول الله 4 


ولو ترگھا رسول الله 8 بنا . زراجع: 4۰۰۵]. 


a 


E‏ اي 
ابره : نم یقت در سول که :را کذتحگا 


دختر عمر از (شوهر خود) ختیس بن خذاقه 
همی که از یاران رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
واسلم) بود (و در جنگ احد زخمی شد) و 
در مدینه وفات کرد بیوه شد. ع کک طا 
گفت: نزد عثمان بن عَفان رفتم و خفصه را 
به وی پیشکش کردم. وی گفت: در ای ین کار 
خود می‌اندیشم. چند شبی درنگ کردم سپس 
مرا ملاقات کرد و گفت: چنین می‌نماید که در 
حال حاضر با وی ازدواج نتوانم. 

عمر گفت: با ابوبکر صدیسق ملاقات کردم و 
گفتسم: اگر می‌خواهی حَمْصه دختر عمر را به 
ازدواج تو در می‌آورم. ابوبکر خاموش ماند 
و به من چیزی نگفت. من بر وی نسبت به 
عثمان بیشتر خشمگین شدم. چند شبی درنگ 
کردم» سپس رسول خدا (صلی‌الثه عليه وسلم) 
خواستگار وی شد و خَفصه را با آن حضرت 
نکاح کردم. سپس ابوبکر مرا ملاقات کرد و 
گفت: شاید پر میم خخسمگین باق آگاه که 
حفصه را به من پیشکش کردی و به تو پاسخی 
ندادم؟ گفتم: آری. ابوبکر گفت: همانا در آنچه 
به من پیشکش کردی و من به تو پاسخی ندادې 
جز این نبود که من دانسته بودم که رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) از حفصه یاد کرد و 
من نمی‌توانستم که راز رسول خدا (صلی الله 
علیه وسلم) را افشا نمایم و اگر رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) از وی می‌گذشت؛» من 
وی را می‌پذیرفتم. 

۳ - از عراک بن مالک روایت است که 
زیشبابشت این اه گفت: ج ورون 
خدا (صلی‌اله عليه وسسلم) گفت: همانا ما با 
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کتاب تکاح 


انك تاکح دنت ابي سَلَمة. > قال سول الله ه: 
(اعلی ام سلمَه ؟توکم کح سكةم حلالي إن 


آباها أخى من الرضَاعة». [راجع: 1©« ۳ 


£46۹{ 
-٤‏ باب: قول الله جل وعز: 
ولا جناح کم فیما 
الشساء أو نتم ف a‏ یه ی وله 


برع فد 


عو رحَلم) . [البقرة: ۳۳۵]. 
ام + أَضَمرتم» رل شيء ماه رارت ْو 


رعق ي 


کون 


۶- کک طاق : حلا 8 کک عر 


۵ مت ام 


کک 1 E‏ 
ا 

وال القاسم: يفول إنك علي كريةء اي فيك 
راغب وان الله تسائن لك حيرا آو نحو هدا . 


حم ا م2 مه لر 2ل لاع و و ل 
وقال عطاء: یمرض ولا یسوح» یقول : إن لسي 


یکدیگر می‌گوييم که تو درّه بنت ابی سسلمه 
را نکاج می‌کنی. رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «ایا با (موجودیت) ام*سلمه؟ 
اگر مادرش ام»سسلمه را تکام می کرد وی 
برایم حلال نبود. زیرا پدرش برادر رضاعی من 


است.» 
باب - ۳۴: فرمودة خدای عزوجل: 


و دربارة آنچه شما به طور سربسته, از زنان 
[در عده وفات] خواستگاری کرده یا [آن را] 
در دل پوشیده داشته‌اید: بر شما گناهی نیست. 
خدا می‌دانست که [شما [به زودی به یاد آنان 
خواهید افتاد. ولی با آنان قول و قرار پنهانی 
مگذارید. مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید» و 
به عقد زناشویی تصمیم مگیرید. تا زمان مقرر 
به سر اید و بدانید که خداوند انچه را در دل 
پس از [مخالفت] او بترسید» و 


بدانید که خدا آمرزنده و بردبار است.» 


دارید. می‌داند 


(سوره بقره» ی ۲۳۵) 

لفظ «انم» در آیۀ مذکور به معنای: پوشیده 
داشتن شما در دلهای شما است. و هر چیزی را 
که نگهداری و بپوشانی» «مکنون» است 
٤‏ _از مجاهد روایت است که ابن عباس 


(در تفسیر امین کف «درباره آنچه شما به 


طور سربسته از زنان خواستگاری کرده‌اید.»۱ 

(چنان است که مرد به زنی که در حال گذراندن 
عله وفات است) می‌گوید: همانا قصد ازدواج 
۱- مراد از شیوة خواستگاری زنانی است که شوهرانشان وفات کرده و در 


حال عدهٌ وفات می‌باشند. که در دوران عدّه به طور مستقیم و صریح از 
یشان خواستگاری نشود. 
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حاجة؛ وآبشري؛ والت بحمد لها . ول هي : مد 


اس او ولاتعدشيتاء ولايواع د وله ابقیر 


علمهاء ران واعَدَت رجا في عدَها. م گحهابَعَدلّم 


ا 


يرف یتهما ‏ 


ا 


e ج‎ E 
تقض ال‎ 


۵- باب: الر نی 

المراة قبل التزویج 
ا م : حدنا حماد ینزید عن هشام» 
عن آییه, عن عائشَةٌ رضي الله عا ات : قال لي 
رسول الله : «رأيتك في متام » يجيء بك لك في 
سرلّة من حرير» ال لي + هذه شلف تفت عَ 
وجهك الَوْب تلا هي نت لح :نی مذامن 


عند الله یمْضه». [راجع: ۳۸۹۵ . آخرجه مسلم: 4۳۸ ۲] . 


ص 


کتاب نکاح 


دارم و دوست می‌دارم که (خداوند) برایم زنی 
تیکو کار ارزانی دارد. 

و قاسم گفته است که مرد چنین می‌گوید: تو بر 
من بسیار عزیزی و من خواهان توام و خداوند 
نیکویی را به تو می‌آورد. یا همچو چیزی. 

و عطاء گفت: مرد به کنایه و به طور سربسته 
سخن گوید و آشکار نکند. (به طور مثال) 
قر کوش نها کاس تا او ا 
بشارت باد و تو به فضل خداوند برای ازدواج 
مناسب هستی. 

آن زن می‌گوید: همانا می‌شنوم آنچه می‌گویی. 
و زن چیسزی وعده نکند و ولی"آن زن بدون 
اطلاع وی وعده (ازدواج او را) به کسی نکند. 
و اگر زن (در حال گذراندن عذت) ازدواج با 
مردی را وعده کند و سپس نکاح کند (نکاح 
آنها درست است) میان آنها تفریق نمی‌شود. 
و حسن گفت: با آنان قول و قرار پنهانی 
مگذارید.» (سورة اء ا ۵ یعنی: مراد 
اه انوا أست 

و از ابن عباس یاد شده است: «تا زمان مقرر 
به سر اب (سوزة ناء ایا ٥۵‏ مراد تمام 


شدن عدت است. 


باب - ۳۵: نگریستن به سوی زن قبل از ازدواج. 
۵ _ از هشام» از پدرش روایت است 
که عا (رضی اه عا که رمل دا 
(صلی‌الله علیه وستلم) به من گفت: «تو را در 
خواب دیده بودم که فرشته‌ای تو را در ميان 
پاره‌ای از حریر درآورد و به من گفت: این زن 
تو اسست. جامه را از روی تو برداشستم. ناگاه 
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e‏ ام 


ار جلا الائ ری و 


ت 


م گم وم م2 


الله صد شرا زونه گم طاطا رس لا 
رآت امه لبق فيها شتا جلست ٠‏ ام رجل من 
آصحابه قال : اي سول له إن لم تن کت بها حاجة 
َوجنیها ال : هَل عندلاَ من شي»». قال ِ 


یا رسوا سول له , قال :مب إلى آهلك قانظر مَل رتجد 


میم ق 


شا اقب تکاله + وال سول 
وجدت شا قال ار ولو تما من خدید». قَذهب 


مرجم فقال: : ا وال رسُول له ولا ختماسن 


ی 


حدید» ولکن هذا ازّاري - قال سمل" : مار کل 
تفه مه تال سول له : : ما تمتم بازارلا ؟ إن لسته 


معا ما وان لته کم يكن عبل من 


مر و و بر .بت مرا 


شي ءا . فجلّس الرجل حتى طال مجلسه» ثم‌قام ؛ فراه 
سول الل وم قمر به قدي :لصا جاه قال : :ا 


مك من القرآن) . قال ی فا 93 
مت عددها > قال :ترش ی 


e 
.]16۲۵ مرن . (راجع: ۰۲۳۱۰ آخرجه مسلم:‎ 


کتاب نکاح 


ديدم که تو هسستی.۱ پس گفتم: اگر این واقعه 
از سوی خذاوند باشد. تحقق می‌یابد.» 

٣‏ از ابو حازم روایت است که سّهل 
ول ا ا 
علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌الل! برای آن 
آمدم که نفس خود را به تو ببخشم. رسول خدا 
(صلى الله علیه وس به سوی وی نگریست" و 
نظر خود را پایین و بلند کرد و با دقت به سوی 
وی دید. سپس سر خود را فرو افکند. آن زن 
چون دید که آن حضرت در موردش حکمی 
نفرمود» نشست مردی از یارانش برخاست و 
گفت: یا رسول‌اله! اگر تو به وی نیاز نداری, او 
را به ازدواج من درآور. آن حضرت فرمود: «آیا 
(برای مهر وی) چیسزی با خود داری؟» گفت: 
نی به خدا یا رسول‌اله. فرمود: «به خانه‌ات برو 
و ببین آیا چیزی می‌یابی.» وی رفت و سپس 
برگشت و گفت: نسی, به خداء يا رسول الل 
چیزی نیافتم. فرمود: «ببین» اگر چه انگشستری 
از آهن باشد.» وی رفت و باز برگشت و گفت: 
نی, به خدا یا رسول‌الّه. و انگشتری از آهن هم 
نیست. ولی همین ازار من هست. سهل (راوی 
حدیث) گفت: آن مرد ردایی نداشت (که 
بالاتن‌اش را بپوشاند). آنا ا ان 
ازار از آن زن باشد. رسول خدا (صلى الله علیه 
وق فرمود: «وی با ازار تو چه کار کند؟» اگر 
تو آن را بپپوشی» از آن به وی چیزی نمی‌ماندء 
و اگر او پپوشد از آن به تو چیزی نمی‌ماند.» 
آن مرد در آنجا نشست تا نشستن او به درازا 


۱- مطابقت حدیث به ترجمه آن است که آن حضرت پیش از ازدواج به 
عایشه (رضی‌الّه عنه) نگریسته بود. 
۲- مطابقت حدیث به ترجمة همین جزء است. 
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۲- باب: من قال: 

نقاح ال بولي 
لول الله تعالی : ئلا تعضلوهن4 لقرة: ۰۲۲۳۲ دح 
فيه الب وکذلسك الیکسر. وقال : ولا كوا 
مش رک حى يوو . [البقسرة: ۲۲۱ ]> وقال: 


ووانکخوا الأيامى منْكُم€ . ولور: ۳۲ 


۷- حدتنایحی بن سلیمان: حدتا ابن وهب: عر" 
ِ 


توس . 
وخدتا احندبن صالح: حدتاعبسة: حتَا 
يوس » عن ابن شهاب قال + أخبرني غروة ب بن الزییر: ن 
ئة وج اي 9 خرن : لالاح في الْجَاهليّة گان 
ی 


7 


تکح ما اشاس بر بطل خن 


کتاب نکاح 


کشید. سپس برخاست. رسول خدا (صلی الله 
علسه وسلم) او را دید که پست گردانیده 
(می‌رود) امر کرد و او فراخوانده شد و چون 
امد ان حضرت فرمود: «جه مقدار از قران 
حفظ داری؟» گفت: سورءٌ چنین و سورءٌ چنان 
را در حفظ دارم. و سوره‌ها را برشمرد. فرمود: 
«ايا ان سوره‌ها را از حفظ خوانده می‌توانی؟» 
گفت: آری. فرمود: «بری او را به ازدواج تو 
دراوردیم. به انچه از قران حفظ داری.» 


باب - ۳۶: کسی که گفت: نکاح منعقد نمی‌شود 


به‌جز به اجازه ولی. 


بنا به فرمودهٌ خدای تعالی: «پس ایشان را (از 
(سورء بقره» ايه ۲۳۲) 

این حکم شامل زنان شوهردیده و هم‌چنان 
دوشیزگان (بکر) می‌باشد. و هم‌چنان خداوند 
فرموده اسست: «و با زنان مشرک ازدواج مکنید 
تا ایمان بیاورند.» (سورة بقره َيه ۲۲۱) 

و این آیه: «و زنان بی‌شسوهر را از قوم خویش 
به نکاح دهید.» 

(سورة نور, أيه ۳۱) 

۷ - از ابن شهاب (زهری) از عروه بن زبیر 
علیه وسلم) گفت: نکاح در دوران جاملیت 
به چهار گونه بود: یکی از آنها مانند نکاحی 
نزد مردی می‌رفت تا دختری را که در آغوش 
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ارج ویک اوا تسنیا کم 

ونگاح آخر: گان الرجل يمول لامرن إ5 طهرّت من 
طمها : أرسلي إلى لان فاستبضعي مه رترب و 
۳ حى نحل من لك ال الذي 


تستبضع مه ین حملها آصابها ژرجها إا اخب» 


وا ری تج فان متا گا 

کج خر شارت ادن تشه 
خرن علی فتراده کم میب EE‏ 
ووضعت ‏ لابند ات خن ارسلت 


مج ۾ میم وم مر 


َو 

یم ٠‏ فلم یستطع رجل مهم آنیمتنع» ۰ حتی جوا 
عندها. ج تقول هم : : قد عرفتم الذي گام من آمرکم وقد 
yy‏ ۱۳9 
له وله کل نیس بر 

ونگاحالرآبع: + یجمع الناس الگثبر» قیدخ ن على 
له لا تمع مسن جاتضاء ولا > کن يصب 
علی آبوابهن ریات تکون عم لتر راتفر 
یهن » لا حعت |ختاهن َرَت 
رتت مش وت اي رت 
قاط به» ودعي ابنه» لایّسم من دلل» ماس 
عم هلت تالجم انح الس 


الوم . 


کتاب نکاح 


مهر او را می‌داد و نکاح می‌کرد. 

نکاح دیگر: مردی به زن خود می گه گفت: وقتی 
که از حیض پاک شدی خود را به فلان مرد 
برسان و با وی جماع کن. سپس آن مرد از زن 
خود گوشه می گرفت و هرگز با وی تماس 
نمی داش شت تا آنکه حما وی از آن مردی که 
با وی جماع کرده بود» آشکار می‌شد» و چون 
حمل وی آشکار شده بود» شوهرش هر زمانی 
که می‌خواست به وی می‌رسید. و این کار را به 
خاطری می کرد که میل داشت فرزندش از نسل 
نجیب ید ید آیل و ار ین نکاح؛ نکاحم «استبضاع» 
نامیده می‌شود. 

و نکاح دیگر: گرومی کمتسر از ده نفر گرد 
می‌آمدند و بر زنی می‌درآمدند هر یکشان با 
وی جماع می‌کردند. آنگاه که حمل می گرفت 
و می‌زایید و پس از وضع حمل چند شبی بر 
وی می‌گذشت» به دنبال آن کسان می‌فرستاد 
و کس نمی‌توانست که از آمدن امتناع کنده تا 
آنکه همگ نزد وی گرد می‌آمدند. آنگاه به 
آنها می گفت: همانا شما می‌دانید آن کاری را 
پس ای فلان» 


این فرزند تو است. نوزاد را بسه هر یک که 


که انجام دادید و من زاییده‌ام پس 


دوست می‌داشت نسبت میداد و فرزند خود 
رابه وی ملحق می‌کرد و آن مرد نمی‌توانست 
از آن امتناع کند. 

و نکاح چهارم: مرجم زیادی جمع می‌شدند و بر 
زنی می‌درآمدند و او از آمدن کسی نزد خویش 
خودداری نمی‌کرد. اینگونه زنان زناکاران بودند 
و بر دروازه‌های خود برای شناسایی» بیرقهایی 
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صحیح ‌الیخاری 


کتاب نکاح 


۸ - حدنا بحیی : حا وکیم »عن‌هشّام بن 
عروگ عن آیبه, عن عالشَة یی عم في 


روت 


الكتاب ب في يتا التساء ء اللاتي لا ۇن ئؤئوتهن ما ب هن 


روتکو . (الساء: ۱۲۷]. قات : هَذافي 


اليتيمة الي تون عند الرجل ها نون شريكهني 
ماله وهو وی با ٠‏ قرعب عنها أن نكما انلیا 


لمالها: راکتبا غیرد گراهبة أن شرك اداني 
مالها . [راجع: ۲۹6 آخرجه مسلم: ۳۸ مطولً] . 


۹-- حدا بل بن محمد : دا هشام : خر 
شم :دا الزهري قال + آخبرني سام کک 


را GG‏ شك اة لرا لام م 


أخبره : أن عم حين ايت حقْصة بنت من ابن 
حذاقة لسهنمي» وگان من اصنحاب اي 4# من ضل 


را > ا ا ا 


بذرء وقي يت قال مر لقیت مان بن عفان 


در می‌آمدند. آنگاه که یکی از این زنان باردار 
می‌شد و بار خود را بر زمیسن می‌نهاد. همان 
کسان نزد وی جمع می‌شدند و قیافه‌شناس 
را فرا می‌خواندنده سپس فرزند او را به همان 
کی کچھ وی امت وات لی ی روت 
و فرزند به همان کس می‌پیوست و فرزند وی 
خوانده می‌شد. و او نمی‌توانست از آن امتناع 
ورزد. 

آنگاه که محمد (صلی‌الّه علیه وسلم) به حق 
مبعوث شد تمام انواع نکاح دوران جاهلیت 
را برانداخت. به‌جز همین نکاح مردم که امروز 
مرسوم و معمول است.! 

۸ - از وکیم. از خش ام بن عُروه از پارش 
روایت ت است که عايشه در تفسیر این آیه گفت: 
«و دربارۂ آنچه قرآن بر شما تلاوت می‌شود: در 
مورد زنان یتیمی که حق"مقرر آنان را به ایشان 
نمی‌دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید.» 
این ايه در مورد ان دختر یتیمی است که نزد 
مردی (که ولی"او بود) به سر می‌برد و شاید 
دختر یتیم در مال آن مرد شریک می‌بود و او 
بر وی (نظر به مردی دیگر) سزاوارتر بود ولی 
ميل نداشت که آن دختر تیم را به نکاح گیرد 
و او را به خاطر مال او از ازدواج با کسی 
دیگر منع می‌کرد و آن دختر را به غير از خود 
به نکاح درنمی‌آورد تا کسی دیگر در مال آن 
دختر شریک نشود. 


۰۱۳۹ - از زهری» از سالم روایت یت است که ابن 


۱- عینی از داوودی نقل کرده که عايشه (رضی‌اله عنها) از چهار نکاح 
دوران جاهلیت ذکر کرده و از چند نکاح دیگر ذکر نکرده است که عبارتند 
از: نکاج خْدَن: که به طور پنهانی دوست می‌گرفتند و می‌گفتند: آنچه 
پوشیده است بر آن باکی نیست و آنچه ظاهر است» پس آن لازم است. و 
آية (و لا مخذات آخدان) (سورة نسأء آي ۲۵ به آن اشاره است. دیگر نکاح 
متعه. سوم. نکاج یدل که زنان خود را عوض می کردند. «نیسرالقاری» 
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کتاب نکاح 


یه مه 


رضت عليه ملت : لشفت آنگحتك حفصة حر حَفصتء. تقال: 


تا نري e‏ کک 


وم سره له 


۳ 


شش 3 ا 


۰ه- حلا آحمد ين آبي مرو قال : حدني ابي 
دل کی زب تفت و 


تعضلو هن ۰ و e‏ 2 


قیه » قال : ل تاا ربل لی > تی إا 


ا وو سے 


ات عدتها ال » لت له: : توجتلك وقرشْتّك 
E‏ > فطل ٠‏ م جلت تَخطیها > لا واللّه لامود 
لك ید . وگان زجلا لا باس بهء روگات اسر رید أن 


رم روز و 


زج یه کال له ده له : قلا تعضلوهن K8‏ 


لت : الأ اليا سول ال ء قال: : روجها یاء. 
زراجع: ٩۵۲؟]‏ . , 


عمر گفت: عمَر گفت: آن‌گاه که حفصه بنت 
عمر بیوه شد و شوهرش ابن حذافة سهمی که 
از یاران پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) و اهل بُدر 
بود در مدینه وفات کرد. 

عمر گفت: عثمان بن عَفان را ملاقات کردم و 
به وی پیشنهاد کردم و گفتم: اگر می‌خواهی 
حفْصه را به تو نکاح می‌کنم. عثمان گفت: در 
این کار خود می‌اندیشم. چند روزی درنگ 
کردم سپس مرا ملاقت کرد و گفست: ظاهرا 
چنین می‌نماید که اکنون ازدواج نکنم. 

عمر گفت: ابوبکر را ملاقات کردم و به او گفتم: 
اگر می‌خواهی حَفصّه را به نکاح تو درآورم. 
۰ - از پونس روایت اسست که خسن در 
تفسیر: «زنان را از نکاح منع نکنید.» (سورة 
بقره آب؛ ۲۳۲ گفت: مفقل بن سار به من 
گفت: این آیه در مورد من نازل شده اسست. 
خواهرم را به ازدواج مردی درآوردم و او 
طلاقش داد تا آنکه عذه‌اش گذشست. آنگاه به 
خواستگاریش آمد. به او گفتم: او را به نکاح 
تو درآوردم» و فزاش تو ساختم و تو را گرامی 
داشتم و تو او را طلاق دادی» سپس می‌آیی 
و خواستگاری می کنی؟ نی به خدا. هرگز به 
سویت برنمی‌گردد. وی مردی بد نبود و آن زن 
می‌خواست که واپس به نزد وی برگردد. پس 
اا اه تازل ک2 Ce‏ 
منع نکنید.» 

بنابراین گفتم: یا رسول‌الله! اکنون این کار را 
می‌کنم. گفت: خواهرش را به نکاح آن مرد 


درآورد. 
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کتاب تکاح 


۷- باب: لا ان 


الولي هو الْخَاطب 


وخطب ا المفیرة بن شعبة امه هو أولى الاس بهاء قأمر 
ر 9 رو 0 


رجلا فزوجه . 


۶ م و 


EE a 
» وگال سَهّل: قات ام لليي 4#: هب کل تَفسي‎ 
ققال رجل: : اسول الله زذلم تن للت یه خاجة‎ 


خر لو 


َزوجنیها . 


۱ حلا این سلام: : آخبرنا بو سَاوية : حا 
هام » عن ییه» عن عانة رضي الله عنها في قوله : 
وستترللفي شاه فل الله نيكم نی إلى آخر 
الا ر الساء: ۷ قمالت: : هي ینیم كود في حجر 
رل دشر في مه قيرب نَا نیا 
کر دجما رل عله في ال تس 


ہر و ور 


هام الله عن لك . [أخرجه مسلم: ۸ مطولا] . 


باب - ۳۷ - اگر ولی (برای خود یا دیگری) 


خواستکاری کند. 


و مُغیرة بن شعبه زنسی را که نزدیکترین ولی" 
او بود خواستگاری کرد پس مرد دیگر 
را دستور داد و او آن زن را بسه ازدواج دی 
درآورد. و عبدالرحمن بن عسوّف به آمحکیم 
بنت قارظ گفت: آیا اختیار (ازدواج) خود را به 
من می‌دهی؟ گفت: آری. عبدالرحمن گفت: به 
تحقیق که تو را به ازدواج خود درآوردم. 

و عطاء (در مورد زنی که یگانه اقارب نزدیکش 
می‌خواهد او را به خود نکاح کند. مورد سوال 


. قرار گرفت) گفت: بايد شاهد گیرد که من تو 


را نکاح کرده‌ام پا از مردی از اقارب او بخواهد 
(که با وی نکاح کند).۱ 

و سهل گفت: زنی به پیامبر (صلے الله علیه 
وسلم) گفت: نفس خود را به تو بخشیدم. 
مردی گفت: یا رسول‌اله! اگر تو را به آن نیازی 
نیست. او را به ازدواج من درآور. ۱ 
۱ - از هشام؛ از پدرش روایت است که 
عايشه (رضی‌الّه عنه) در تفسیر فرمودهٌ خدای 
تعالی: «دربارة زنان دا تو را می نزن بگو: 
خدا دربارۀ آنان به شما فتوا می‌دهد» تا آخر 
(سورة نسای یذ ۱۲۷) 

گفته اسست: این در مورد دختری یتیم است که 
در آغوش تربیت مردی است و آن دختر در 
مال آن مرد شسریک است. آن مرد از ازدواج با 
وی پرهیز می کند و خوش نداشت که کسی 
دیگر با آن دختر ازدواج کند و در مال وی 


۱- فرمودة عطاء روشن و واضح نیست. 
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صحیی البخاری 


م وه 


۲ ه- حا لخد بن المقدام: : حدگشا فطل بن 
سَیمَان: : حدقا آبو حازم ۳ سعد: کناعند 


0 > اه اش رتش رض ها علبه» 
ون رل کے ی فا 

نها النظر ورَفَعَهء قلم یردها ال رجل من 

آصنخابه: ی یاس »> قال ِ 


3 . قال ول امن خدید» کر و 
ذه قاغطبهًا املف واخ الصف ؛ قال: (لاء هل 


0ے 


ی . قال: : تم قال : اذهب فعد 


¢ 


صا حص ام 


ها بما مت من الرآن) . [راجع: ۲۳۱۰ آخرجه 


مسلم: ۱6۲۵ ؛ بزيادة واخعلاضح . 


۸- باب: ع 


الرْجُل وله الصتقار 


لقول تعالی : (واللائي لم یحضن» الطلاق: .]٤‏ فجعل 


عدتها تلاك أذ شهر قبل لو 


۶ رت وه yg‏ 


۴ حلا محمد محمد بن بوسق : : حدگناسفیان» عن 


هشام عن یه عن عَائَة رضي اله عنهَا: آن التب 


رجا وهي بت ست سنین» وأذخلت علیه وهي ینت 


تسم» ومکشت عنده نت . [راجع: ۳۸۹۲ آخرجه مسلم: 
۲ دود ( (وسکت )1 


کتاب نکاح 


a 


درآید. پس آن دختر را از (ازدواج) باز می‌دارد. 
پس خداوند ان مرد را از این کار منع کرد. 
۲ - از ابُوحازم روایت است که سهل بن 
سعد گفت: ما نزد پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) 
نشسته بودیم. زنی آمد و نفس خود را به آن 
بحضرت پیشکش کرد. آن حضرت نظر خود را 
پایین کرد و بلند نمود (او را با دقت نگریستند) 
و به وی پاسخی نداد. مردی از اصحاب آن 
حضرت گفت: او را به ازدواج من درآور ای 
رسول خدا. فرمود: «آیا چیزی (برای مهر) 
با خود داری؟» گفت: چیزی با خود ندارم. 
فرمود: «انگشستر آهنین هم نداری؟» گفت: 
انگشتر آهنین هم ندارم ولی همین چادر خود 
را پاره می‌کنم و نیم آن را به وی می‌دهم و 
نیمة آن را به خود می گیرم. 

فرمود: «آیا از قرآن چیزی حفظ داری؟» گفت: 
أرق هقرو همان از ره ةق 
حفظ داری» به ازدواج تو درآوردم.» 


باب - ۳۹: شوهر دادن مرد. 
دختر خردسال خود راء 
بنا به فرمودۀ خدای تعالی: «و آنان که به سن 
حیض نرسیده‌اند»۱ و عدت آن را در صورتی 
که به سن بلوغ نرسیده باشند. سه ماه گردانید. 
(سورء طلاق. أيه )٤‏ 
۳ - از سشفیان, از هشام از پدرش روایت 


۰ است که عايشه (رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر 


۱- ترجمة کامل آیه: «و آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) نومیدند. 
اگر شک دارید. (که خون می‌بینند یا نه) عدة آنان سه ماه است. (و دخترانی) 
که هنوز خون ندیده‌اند (نیز عده‌شان سه ماه است) و زنان آبستن» مدتشان 
این است که وضع حمل کت و هر کس از خدا پروا دارد (خدا) برای او در 
کارش آسانی‌ای فراهم سازد.» 
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۹- باب: تزویم 
الأب اه من الامام 


وال عمر: لب اي هازلي حقصة کته 


زراجع : ۶۰۰۵]- 


۶6 ه- حننا معلی بن آسد: حدنا وقیب» عن‌مشام 


ابن عروةء عن أبيهء عانق : أ المي 8 رجا 
وهي بنت ست سين وی بها وهي بنت تسع سنین . 


ل رو 


قال هشام: وانبئت مت نها گات عنده تسم سين . [راجع: 


۰:۲ ات‎ TAAL 


کے و ما و 


۰- باب: السبلطان ولي 


مر مر ما مر 


لقول اي 5 : «وجناگها باعل من لفرآن». 


e 


e‏ رس ر 


قال :دمل من شا . قال: ما عندي لا 


مر مر ام 


ا زاري» قال : إن ایب یه جلنت لا إزاركك» 


کتاب نکاح 


(صلی‌الله عليه وسلم) با وی ازدواج کرد و او 
دختری شش ساله بود و با وی زفاف کرد. 
و او دختری نه ساله بود و نه سال را نزد آن 


حضرت به سر برد. 


باب - ۳۹: تکاح‌دادن پدر. دختر خود را برای 
آمام. 


و مر گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
ری ره و 
نکاحش درآوردم. 

۶ - از وَمیب از هشام بن عروه» از پدرش 
روایت است که عايشه گفت: پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) با وی ازدواج کرد و او دختری 
شش ساله بود و با او زفاف کرد و أو دختر نه 
ساله بود. 

هشام گفت: آگاه شده‌ام که عايشه ه سال نزد 


آن حضرت بوده امتنتاه 


باب - ۴۰: سلطان ولی است. 


بنا به فرمودة پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) : «ا 
را به ازدواج تو دراوردم به انچه از قران حفظ 
داری.» 

۵ - از مالک» از ابو حازم روایت است 
که سل بن سعد گفت: زنی نزد رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) آمد و گفت: همانا من 
نقس خود را به تو بخشیدم. . وی در آنجا زیاد 
ایستاد. مردی گفت: اگر تو را به وی حاجتی 


نیست. او را به ازدواج من درآور. 
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کتاب تکاح 


ص و 


امس شیاه . ققال ما أجد شین » قال : «التمس وگو 


عم 


خام من حدید» مج َال :مت من ان 


ما 
ےا . قال- : کم سور گا وسور: گذا» لسور 


رے ے 


ماش > قال :«رَورجابا با معَل من الشرآن». 


اج :۰ آخرجه : ۱6۳۲۵ بزيادة احلاف] . 
زراجع خر بزیاده وا ۲ 


۱ - باب: لا ینک الاب 


وغدره ابر والشنب إلا برضاها 


ل وه لے ع 


۹ ۵ حدتتا معاذبن فضالة : خدتا متام ٠ع‏ 


تی عن بي سلمة : آن آبا هريره حدگهم : أنالتبي # 
قال + گے الیم نیشام ول کم اکر ی 
شتَادن». قالُوا: یا رسول اللّه» وکیف ادها ؟تال: ون 
کت ). زانظر: 4۹5۸ ات انوا 4 . 


آن حضرت فرمود: «آیا نزد خود چیزی داری 
که مهر او را بدهی؟» گفت: به‌جز همین ازار 
خود چیزی ندارم. فرمود: «اگر آن را به او 
بدهی. می‌نشینی (زیرا) آزار نداری. پس چیزی 
جست‌وجو کن.» گفت: چیزی نیافتم. فرمود: 
«جست‌وجو کن» هر چند ۳ از آمن 
باشد.» ان مرد جیزی نیافت. 

آن حضرت فرمود: «آیا از قرآن جیزی حفظ 
داری؟» گفت: و سورهٌ چنین و چنان و 
از آنها نام گرفت. آن حضرت فرمود: «او را 
به ازدواج تو درآوردیم به آنچه از قران حفظ 
داری.» 


باب - ۳۲: دوشیزه یا شوهر رسیده را پدر و 
غير او جز به رضایت وی به نکاح ندهد. 


یا او اها او فزیره 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «زن بی‌شسوهر به نکاح داده نشود تا از 
وی مشورت گرفته شود و دوشیزه به نکاح 
داده نشود تا از وی اجازه گرفته شود.» 
گفتند: یا رسول‌اله! اجازه دوشیزه چگونه است؟ 
فرمود: «اينکه خاموشی اختیار کند 


۱- امام بخاری این حدیث را در کتاب «الحیل» باب: فی نکاح» در شمارة 
(۶۹۸۶) آورده است و اما مسلم در «صحیح مسلم» در «کتاب تکاح» در 
شمارة (۳۲۶۸) روایت کرده است. 

در کتاب «هدایه حامل‌المتن بدایه» آمده است که نکاح زن آزاد که عاقله 
و بالغه باشد به رضایت وی منعقد می‌شود. اگر چه ولی أو عقد نکرده باشد» 
چه وی باکره باشد و چه شوهردیده و این نظر ابوحنیفه و ابویوسف است 
در ظاهر روایت. به روایتی از ایویوسف که نکاح وی منعقد نمی‌شود مگر به 
اجازة ولی» نزد محمد نکاح منعقد می‌شود ولی موقوف به اجازة ولی است. 
مالک و شافعی گفته‌اند که به عبارت زنان, اصلاً نکاح منعقد نمی‌شود چه 
ازدواج به اجازۂ ولی باشد یا بدون اجازةُ وی. 

در تیسرالقاری گفته شده که حدیث مذکور (۵۱۳۶) علیه آنها حجت است 
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صحیحالبخاری 
۷ - حدٌ عمرو بن الربيع بن طارق قال: ِ 
که و 
اللیث» عن | بن آيي ملیگة» » عن آيي عمرو مولی عَائشة 
عن عانفة هلت : یا سول الله ۳ 
قال +«رطاها صتها» . انظر: ٦۹٤١‏ کے ولت اعربه 
مسلم: ۰۱6۲۰ بلفظ مطرل محتلف] . 
۲- باب ذ و ینت 
۸-- حًا إسماعیل قال: مالك عر 
عدالرحمَن بن لام عن آیسه, عن لسن ۳ 
ومجمم ابني يزيد بن جاریة. َن خساءبنت ختام 
ا وف 9 E‏ 


الأنصارية: : نها رجا وهي ب تكرت ذلك 
قات سول له رد نگاحه . [انظر: وی e‏ 


4 


6 س رو 


۹ حداا سخاق : آخبرتایزید : اخبرتایحی: آن 


الاسم بن محمد حدگه ٠‏ أن بارحم بن يزيد وج 
ینزید عدگاد: اا ایی خفن انح اڈ 


تحوه. [راجع: 8۱۳۸] . 


۳- باب: تزویع اليتيمة 


له «ون خفتم ألا نسطوا في ای قانکوا» . 


[اللساع: ]. وک قال تلولي : وجني فلانةء یکت ساعةء 


و قال : مامعك ؟ فقال : معي گذا وگذا. آولیثا» ثم 
ال: رهق جافه سل عن ای 3 . 


کتاب تکاح 


۷ انس ای مکش از آيی عفر مرلی 

عایشه روایت است که عایشه گفت: (گفتم) 

پا رسول‌الّه. همانا دوشیزه می‌شرمد. فرمود: 

«خاموشی او رضایت اوست.» 

باب - ۳۳: اگر کسی دختر خود را به نکاح دهد و 
دخترش راضی نباشد. نکاح او باطل است. 


يزيد ۱ ۱ ۳ 
خذامالانصاریه گفت: همانا یدر وی» او را که 
زنی بی‌شسوهر بود به ازدواج کسی درآورد و 
رسول خدا ( صلی الله عليه و س آمد و آن 
حضرت نکاح او را باطل کرد. 

بن یزید به او گفته‌اند: مردی که خذام تامیده 
می‌شد» دختر خود را به کسی تزویج کرد مانند 


باب ۴۴ به تکاح دادن دختر بتیم 


بنا به فرمودة خدای تعالسی: «و اگر در اجرای 
عدالت ميان دختران یتسم بیمناکید. نکاح 


و آنها این حدیث را حخت آورده‌اند: «لا تکاح- الا یولی» يعت یعنی «نکاح منعقد 
نمی‌شود مگر به اجازةُ ولی» که در باب ۳۷ کتاب النکاح قبلا تذگر یافت. در 
حالی که حدیث «لا تکاح الا بولی» متفق علیه نیست و با حدیث (۵۱۳۶) 
که متفق عليه است معارض شده نمی‌تواند. امام بخاری و ابن معین گفته‌اند 
که در شرط بدون ولی هیچ حدیثی یه صحت نرسیده است و حدیث «لا 
نکاح الا بولی» که «ترمذی» آن را به روایت از «زهری» آورده محدثان در 
آن گفتگو کرده‌اند. «تیسرالقاری. ج ۵ ص ۴ع» 
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۰ - حا آیوالیتان: أخبرتا شیاه عن الزهري. 
وال + حدني عقيل عن ابن شهاب: أغبرني 
عروة ل بن الزبر: سال عانق رضي هه نها قال له 
يا ماه اة: وحم الا نطو في الا . إلى قوله 
وتا ملکت آبمانک» . قالت عائشه : يان أَختي هذه 
اليتيمة تکون في حجر وله » رب في جَمَالا ولا 
وید ابق ص من متفه لوا عن تگاحهن إلا أن 
يشسطوا لن في ال الصداق» وأسرا گام 
سواهن من لاه قالت عافضه : استَفتی الناس سول 


حرط 2 


الله #بَعَدّذلك E‏ : ویس تولف في 


اش ۳ وله وترغبون آن تنکحوهن> . ال 


اله وجل یم في هذه الآية : نیمه إا گات کات 
مال وجمَال ربوا في نگاحهًا ونسَیا والصداق؛ و 
گات مرشوا ها في قل امال امال تركرا واخ دوا 


رک مر مس 
ere‏ ي 


غیرها من السَسَاءء الت : کم یلها حنّ يربو 
عنها سکم عوابا لان 
سین نوی 


:۰ آخرجه مسلم: ۳۰۱۸]. 


حتّبا الاوقی من الصْذاق . [راجع: 


کتاب نکاح 


کنید...» 

(سوره نساء أيه ۳) 

اگر کسی به ولی (زنی) بگوید: فلان زن را به 
ازدواج من درآور. و ولی زمانی درنگ کند. یا 
(در پاسخ) بگوید: (برای مهر) چه داری؟ و او 
بگوید: چنین و چنان دارم یا زمانی درنگ کندء 
و سپس بگوید که: به ازدواج تو درآوردم. این 
کار جایز است. 

در این مورد سهل از پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) روایت کرده است. 

۰ از ابن شهاب (ژهری) روایت است 
که عسروه بن زبیر به او گفته اسست که وی از 
عايشه (رضی‌الّه عنها) سؤال کرد و به او گفت: 
ای ماد (در چه موردی این آیه نازل شده 
است) «و اگر در اجرای عدالت میان دختران 
یتیم بیمناکید. هرچه از زنان. (دیگر) که شما را 
پسند افتاه دو دی سه سه» چهار چهار به زنی 
بگیرید سپس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار 
نکتید به یک (زن آزاد) یا به انچه از کنیزان 
مالک شده‌اید اکتفا کنید.» 

عایشه گفت: ای پسر خواهرم. این همان دختر 
یتیمی بود که در دامان تربیت ولی"خود به سر 
می‌برد» و ولی "او در مال و جمال او چشم 
دوخته بود و می‌خواست که از مهر وی بکاهد. 
پس همچو کسان از نکاح (دختران یتیمی که 
در دامان ترییت‌شان قرار داشتند) منم شدند, 
مگر آنکه در دادن مهر کامل آنان عدالت کنند 
و امر شدند که به‌جز از این دختران یتیم با 
زنان دیگر ازدواج کنند 

عایشه گفت: مردم پس از نزول این آیه از 
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6 باب: لذْا قال الْخَاطب 
للولي: روح جني فلانة, 
ال کد روج بکذا وگذا جار اللگا» وان کم یل 
للزوج: آرضیت دار قیلت . 


۱- - دامن + حا حمادین زید» عن 
آبي خازم» عن سهل بن سعد هه : : ناکت ی 9 


کتاب تکاح 


رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فتوا طلبیدند, 
خداوند این ايه را فرستاد: «و دربارة زنان رای 
تو را می‌پرسند. بگو: خدا درباره آنان به شما 
فتوا می‌دهد و (نیز( دربارۀ آنچه در قرآن بر 
شما تلاوت می‌شود: در مورد زنان یتیمی که 
حق*مقرر آنان را به ایشان نمی‌دهید و تمایل به 
ازدواج با آنان دارید.» 

(سورة نسای ای ۱۲۷) 

پس خداوند عرّوجل در این آیه به ایشان (اين 
حکم را) فرستاد که: اگر دختر يتيم صاحب 
مال و جمال بود در نکاح و نشب و دادن 
مَهر وی تمایل نشان می‌دادند و اگر وی به 
خاطر کمی مال و جم‌ال نامرغوب می‌بود از 
وی درمی‌گذشتند و به‌جز از وی با زنان دیگر 
ازدواج می‌کردند. 

عايشه گفت: چون نظر به | ینکه به دختران یتیم 
تمایل نشان نمی‌دادند و از آنها درگذشتند» پس 
ایشان را حق"آن نیست که وقتی به ایشان تمایل 
پیدا کنند» آنها را به نکاح خویش درآورند» مگر 
آن‌که در موردشان عدالت کنند و حق مَهرشان 
را به طور کامل بدهند. 


باب - ۴۴: هرگاه خواستکار به ولی بگوید: فلان 
زن را به ازدواج من درآور. 

و ولی بگوید: همانا او را (به مهر) چنین و 
چنان به ازدراج تو درآوردم» نکاح رواست. و 
(حتی) اگر به خواستگار نگوید: آیا تو راضی 
هستی يا قبول کردی؟ 

۱ _ از خمّاد بسن زید. از ابوحازم روایت 
است که شهل ین سعد( ر شی الله عنه) گفت: 
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کتاب نکاح 


همم م و حب مره عه 


رت عليه تفس ء َال : ما لي یوم في الشساء من 
حاجة) قال" دیا سول الله ژوجنها > قال: (ما 

له ) . قال : ما عندي شيء» قال لها و و تما 
. قال : ما عندي شي+» قال e‏ 


ابمامحك 


ری و کر 


فان . قال : گا رگذا» قال : ققد 


موّالشرآن)». [راجع: ۲۳۱۰ ؛ آخرجه مسام: cE‏ مطولاً 
باختلاف] . 


۵ ۶ لو 


0- باب: لا تخطب علی 
خطبة خیه حتی بنکح أو بدع 


۲ هنت سکن رهم : خ ان جرج قال: 

سمعت تافعا یخدت: أن ابن عمَرّ رضي اله عنهما ان 
یود ی اي آذ یع کم علض ولا 
۵ آخیه. تی ی را لخاطب به 


وي ر :¥( 


۳ - حداتا یحیی بن بگیر: حا اللَيّث» عن جر 
ان یه عن الاغرج قال: قال اوه ین 
اي 4 قال : «إياكم والظن ٠‏ الاب الدیت» 
ولائَجَسُوا, ولا تَحَسواء ولا بَاعَضواء وکووا 
[خوانا). [الظر: ۱۹6 کون ۷۲١‏ وانظر في الوصاياء 


باب ۸ . آخرجه مسلم: ۲۵۳] . 


زنی نسزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) آمد و 
نفس خود را به وی پیشکش کرد آن حضرت 
فرمود: «اکنون مرا به زنان نیازی نیست.» مردی 
گفت: يا رسول‌الله! او را به ازدواج من درآور. 
فرمود: «چیزی نزد خود داری؟» گفت: چیزی 
نزد خود ندارم. فرمود: «(تهر) او را بده هر چند 
انگشتری از آهن باشد» گفت: نزد من چیزی 
نیست. فرمود: «از قرآن چه حفظ داری؟» گفت: 
چنین و چنان. فرمود: «او را به آنچه از قرآن در 
حفظ داری به ازدواج تو درآوردم.» 


باب -۴۵: مردی بر خواستگاری برادر (مسلمان) 
خود خواستگاری نکند تا آنکه (برادر مسلمانش) 


آن زن را به نکاح درآورد یا از وی بگذرد. 


۲ - از ابن جُرَیج روایت است که گفت: 
از نافع شنیدم که" حدیث می‌کسرد: همانا ابن 
عمر(رضی ال عنه) می گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) از این منع کرده که یکی از شما 
بر بیع برادر (مسلمان) خود بیع (افزون‌خواهی) 
کند و اینکه مردی بر خواستگاری برادر 
(مسلمان) خود خواستگاری نکند تا آنکه 
خواستگار اول از خواستگاری بگذرد یا به وی 
اجازه دهد که خواستگاری کند.» 

۳ - از جعفر بن ربیعه» از اغزج روایت 
است که ابوهریره گفت: از پیامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) روایت است که فرمود: «برحذر باشید 
از گمان بد. همانا گمان بد دروغترین سخن 
است و جاسوسسی مکنید و به سخنان ناروای 
مردم گوش فرا ندهید و با یکدیگر کینه‌توزی 
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ا ره [راجع: ۲۱۶۰ آخرجه مسلم: ۰۱6۱۴ مطولا: 


وأخرجه: ۵ و ۰۱۵۲۰ بقطعة ل ترد في هذه الطریق ]. 


7- باب: تَفسیر 
۵ حدلناآبواییمان: : آخبرتا شعیب؛ ۶ عن الزفري 
قال : اي تنل : لسع لین هم 


رم مه م 


رضي اله عنهما بخدث :مرن لطاب حین 
امت حفصة» قال عمر: : آقیت یا بر ققلت : إن شفت 
لکشت حلص بنت حمر لبنت يلي ثم خطبه روا 
الله ل لقي بو یکی تقال له لم يمني أن آرجع 
یل فیعضت إلا أي قد لمت أن رسو اله 
قذدگزقاه قلم أن أشي سر رَسول الله کا ولزترگیا 


رورو و r‏ 


تابعه يونس » وموسی بن عق وان آيي عتیق: : عن 
الزهري . [راجع: ۵ 4۰۰] . 


۷۶ 


کتاب نکاح 


نکنید و برادران همدیگر باشید.» 

۶ و به سلسله حدیث قبلسی و به ادامۀ 
آن فرمود: «و مردی بر خواستگاری برادر خود 
خواستگاری نکند تا آنکه آن زن را نکاح کند 
یا از وی بگذرد.» 


باب - ۴۶: دلیل ترک خواستگاری. 


٥‏ _از شعّیب» از ژهری, از سالم بن عبداله 
روایت است که عبدالله بن عمر(رضی الله عنه) 
فی فت اکا کد اه بیو شد عم ین 
ای ابویکر و ملقات ر 
اگر می‌خواهی حفصه ینت عمر را به تو نکاح 
می کنم. چند شبی انتظار چ حفصه 
را رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) برای خود 
نکاح کرد. سپس که ابوبکر را ديدم گفت: 
هماناء آنچه مرا مانم شد که در آنچه پیشنهاد 
کدی اتج بې ان برد که دوم ودم 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) از حفصه 
یاد کرده بود» و من نمی‌توانستم که راز رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسسلم) را افشا کنم. اگر 
آن حضرت از وی درمی گذشت من او را (به 
نکاح) می‌پذیرفتم. ۱ 

متابعت کرده‌اند (شعیب را) يونس و موسی بن 
عه و ابن ابی عتیق از ژهری. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیحالبخاری 


کتاب نکاح 


۷- باب: الْحْطيَة 


هخا قبيصة: : حا سقیان» عن ريد بن أسلم 


7 ۳ عر 


قال : سمعت ابن عمَر يمول : جاء زجلان من المَشرق 
فخا » قال الي 4 : ونم الان لسحر). زره 


۳9۹۲ 


۸- باب: صرب الدف 
في النکاح والوليمة 


۰ ره و و گم کرت 


بن المعضّل : حدنا 


۷ - حا مسدد: + حدشًابشر د 
و ر و لو و 
خالدین دون قال قال الیسم شت معوذ ین را 
جَاء اي 99 َدحلَ حبن ئي علي تجلس على فراشي 
es‏ 
مر 9 


اي کی قمَال: : عي هنم ی 
بالذي كنت تقولین». [راجع: 4۰۰۱]. 


باب - ۴۷: خطبة (نکاح)! 


6 از سفیان, از زید ر 


اروا ا 
که ابن عمر می گفت: دو مرد از سوی مشرق 
آمدند و به سخنرانی (فصیح و بلیغ) پرداختند. 
پیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «همانا؛ 
بعضی از گفتار سحر است.»۲ 


باب - ۴۸: دایره زدن به وقت نکاح 
و میهمانی زفاف. 


۷ -از خالد بسن ذکوان, از زیسع دختر 
ُعْوذ بن عَضراء روایت اسست که گفت: پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسسلم) پس از (مراسم) زفاف 
من, بر من درآمد و بر بستر من نشست. مانند 
اينکه تو نزد من نشسته‌ای. دختران خردسال ما 
دایره می‌زدند و سوگوارانه محاسن پدران ما را 
در روز بدر برمی‌شمردند و چون یکی از ایشان 
گفت: و در میان ما پیامبری اسست که می‌داند 
فردا چه واقع خواهد شد. آن حضرت فرمود: 
(ایسن را بگذار (مگوی) و همان را بگوی که 
پیشتر می گفتی.» 


۱- در اسماءالرجال در حاشية تیسرالقاری آمده است. در اینجا «خطبه» 
به ضم خاء است. غالبا اگر «خطبه» به ضم خأ باشد. مراد همان خطبه‌ای 
است که به هنگام نکاح و در نکاح می‌باشد. این خطبة سنت است و از 
ابن مسعود روایت شده است. اگر در «خطبه» به کسر خاء باشد» آن قبل از 
مجلس نکاح است. (خواستگاری) 

۲- در تیسرالقاری گفته شده که دو تفر نزد پیامبر آمدند که بسیار به 
فصاحت و بلاغت سخن می‌زدند و این فصاحت و بلاغت در سخنان راست 
و دروغشان مشهود بود. آن حضرت پس از شنیدن سخنانشان فرمود: 
«همانا بعضی از گفتار سحر است.» گفته‌اند که حدیث مذکور در باب عقد 
نکاح هیچ مناسیتی ندارد. اما خطبةٌ آن حضرت در وقت نکاح به احادیث 
صحیح به ثبوت پیوسته است. 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح البخاری 


کتاب نکاح 


۹- باب قول اللّه تعالی: 
واوا السباء صنقاتهن نحل .[النساء: 6] 


وثرة الم وادتی ما یجوزمن امداق . 
رعق ۶ هم وف 5 


وقول على : «واتیتم إحدَاهن قنطارا قلا تأخذوا 


ی ر 


و .[النساء: ۲۰]. وتوله جل ذکره : او تفرضوا 
ن ريض . [البقرق: ۲۳]. وتال سهل : قال الي ة: 
ولو اما م حدید) رراجع : ۰0۲۳۱۰ 


رهام ره ١‏ مه یم ر مرق سا و 


۸- حدنا سلیمان بن خرب : حدقا شعبة» عن 
یبن یب عن ائس: : أن عبالرحمن بن 
عوف ک روج ارآ علی وزن توا رای اي 9 اشة 
ال > قال : اي ترَوجت امرأة على ون 
وا. زرجع: ۰۲۰6٩‏ اعوجهمسلم: ۰۱6۲۷ لو 

وعن اه عن انس : أن ع تا رمن ین عوفهاه 


س تھ 


تج راء على ڙن وة من هب . 


۰ ۵- باب: التژویج على 
ار ورف ا 


ود 7 


باب -۴۳۹: فرموده خدای تعالی. 


«و مر زنان را از روی طیب خاطر به ايشان 
بدهید.) 

(شورة ساب نة ۴ 

و افزونی مهمر و کمترین چیزی که در مهر 
و فرمودۀ خدای تعالی: «و به یکی از آنان 
مال فراوانی داده باشید چیزی از آن را پس 
مگیرید.» 

(سورهة تستاعع یه ۳۰( 

و فرمودۀ خدای جل ذکره: «یا برایشان مهری 
معیّن نکرده‌اید.» 

(سورة بقره أيه )۲۳٩‏ 

و سهل گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «هر چند انگشتری از آهن باشد.» 

۸ از شنبه از عبدالعزیز بسن صهیّب 
روایت است که انس گفت: عبدالرحمن بن 
عوف زنی را بسه (مهر) وزن هستة خرمایی 
به ازدواج خود درآورد. پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلا که بشاشیت شت دامادی را در وی دید از او 
پرسید. و او گفت: همانا با زنی به (مهر) وزنر 
هستهة خرمایی ازدواج کردم. 

و از فاد از اتس روایت است که عبدالرحمن 
بن عوف گفت: زنی را به (مهر) وزن هستۀ 


باب - ۵۰: تزویج به قرآن و بدون مهر. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 
با حازم يفول : سمعت سل بن سعد الساعدي یو 


a‏ ما 


اي آفي الوم ند رسول الله اء إذامت امه فلت : 
یا رسول ال لها قد وعبت تفه لك » فرفنها رانك 


عم م خر عم 


لم جنها شیا تم قامت مات : : سول الله ۰ اند 


رتشا .قرف رابك تلم باه فم 
امت الال مات ی 
لش . قال : لا , قال: :َب قاط 


بي عي 


ءقَقّال: ما 
ول امن a‏ ال : هل مك من 
القران شيء» . قال : عي سرا وسور نا » قال: 
(ذهب ققد E EEA‏ 


. زراجع:۰ ۲۳۱ آخرجه مسلم: ۰۱6۲۵ بلفظ مطول مخلف] . 


۱- باب: المهر بالعروض 
وخاثم من حدید 
0° 0~ - حلا یحی : ختا رکيم» > عن سفیان عن 
أبي حازم » عن سّهل بن سعد: أن الي قال لرجل : 
روج ولو حاتم من حدید). [راجع: ۲۳۱۰ أخرجه مسلم: 


۶۵ مطرل] . 


کتاب نکاح 


گروهی نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
بودم که ناکاه زنی ایستاد و گفت: یا رسول‌الله! 
به تحقیق که من نفس خود را به تو بخشیدم 
در این باره رأی خود را اظهار کن. آن حضرت 
به پاسخ او چیزی نگفت. سپس آن زن ایستاد 
و گفت: يا رسول‌اله! به تحقیسق که من نفس 
خود را بر تو بخشيدم در این باره نظر خود 
را اظهار کن. 

آن حضرت به پاسخ او چیزی نگفت. سپس آن 
زن برای بار سوم ایستاد و گفت: به تحقیق که 
نفس خود را به تو بخشیدم. در این باره رأی 
خود را اظهار کن. مردی برخاست و گفت: یا 
رسول‌اله! او را به من نکاح کن. فرمود: «آیا 
جیزی (برای مُهسر) داری؟» گفت: نی. فرمود: 
(برو و جست‌وجو کن هر چند انگشتری از 
آهن باشد.» وی رفت و جست‌وجو کرد سپس 
آمد و گفت: چیزی نیافتم و انگنستری از آهن 
هم پیدا نکردم. ان حضرت فرمود: «ایا از قران 
چیزی حفظ داری؟» گفت: سور چنین و 
سوره چنان. آن حضرت فرمود: «برو به تحقیق 
که او را به آنچه از قرآن حفظ داری به نکاح 


تو درآوردم.» 


باب - ۵۲: دادن مهر با مال و منال (غیرنقدینه) و 
انکشتری آهنین. 


۰ - از سشفیان» از ابو حازم روایت است 
که مَهل بن سعد گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) به مردی گفت: «ازدواج کن» هر چند 
(به مهر) انگشتری آهنین باشد.» 
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صحیح البخاری 


۲- باب: الشروط في الاح 


ميرم لاق ي ق ولو e‏ د 
وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط . 


e 2 


وقال المسور بن عقوم وت سمعت الي 38 در صهرا 
له انی علیه في مصاهرته قَأحْسَنَ» قال: «حدني 


فصدقتي ووعدني فوفی لي ) . 


۱ - حدتّا آبوالولید هشام بن عبدالملك: دا 
اه عن زین آبي یب عن ابي ره عن 
عة » عن النبي 9 قال : واحق ما آویشم من الشوط أن 
E E‏ ۹ ات 
سلم:۱۱۸] 

۳- باب: الشتروط 


کے 2 2 ۹ 
التي لا تحل في النگاح 
وقال ابن مسعود: لا تشرط الما طلاق آختها . 


۲ - حَدنا یله بن موسی» عن ژگریاه هوان 
ET N CE‏ 
هریرة فه »عن الّي 4# قال: «لا يحل لامراهتنال 
طلاق نها تفر صَحتهاء نم لها مرا ». 
a a‏ > مطولاًء وأخرجه: 


. بقطعة ليست في هذه الطريق]‎ EDE 


کتاب نکاح 


یاب بت ۵۲: شروط در نکاح. 


و عمر گفت: شروط حقوق قطع می‌کند. و 
ر مه افطل بای (ع تن ا 
وسلم) شنیدم که از داماد خود یاد کرد و او را 
در امر دامادی ستود و تحسین کرد و فرمود: «به 
من سخن گفت و راست گفت و به من وعده 
کرد و به آن وفا کرد.»۱ 

۱ - از ابی‌الخیر» از عقبه روایت است که 
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «سزاوارترین 
شرطهایی که به آن وفا کنید» ایفای چیزی است 
که فرجها را با آن حلال کنید.»۲ 


باب -۵۳: شرطهایی که در عقد نکاح روا نیست. 


۲ - از سَعد بن ابراهیم» از ابی شلمه روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: پیأمبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «برای زنی روا 
نیست که (هنگام عقد نکاح) طلاق خواهر 
(مسلمان) خود را (که در عقد آن مرد است) 
خواستار شود تا او را از نصیبش برآورد البته 
او را همان است که بر وی تقدیر رفته است.» 


۱- مراد ابوالعاص بن زبیعء شوهر زینب دختر رسول خدا (صلی الله عليه 
وسلم) است که در روز غزوة بدر به اسارت مسلمانان درآمد و آن حضرت 
او را یدون فدیه آزاد کرد و به قولی که به آن حضرت داده بود وفا کرد و 
زینب را به مدیته فرستاد. 


۲- یعنی همان حقوقی که در نکاح واجب و لازم است. 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح‌البخاری 


6- باب: الصفرة للَتَرَوَج 
ررر ق وق E‏ و ا ي ت 4 ۶ مر 
ورواه عبدالرحمن بن عوف عن النبي هة[ راجع : 
۳:۸ 


نی رو و 


۳- حدتا عبداللّه بن یوسف : را مالك عَن 
حميد الطّويل » عن اتس بن مالك مد : أن عبدالرحمّن بن 
عَوْف» جاء إلى رول له 8 ربهر مره ا 
سول 3 هه تارمن انار قال : 
(گم سفت له ». قال : له واة من ذهب» قال رسُول 
الله 2 : درل وگو بشاد». س ۳ آخرجه مسلم: 


۷ بزيادة ر ما هذا ... فبارك الله لك )] . 


] باب:‎ [-٥ 


کے مق مس گرم 


۶6 - حدتا مسدد: حدتنایحیی » عن حميد» عن 
آنس قال: کم اي برب اسع ۰« 
a‏ روج قاس سر ت المومنی 
یدعوویدعون له» ثم اصرف 99 قرجم؛ لا 
آذري: آخبرته أو أخبر بخروجهمّا. زراجع: 4۷۹۱ آخرجه 
2۱:۸ ي اکا ۳ ۳ 


کتاب نکاح 


باب - ۵۴: استعمال صغره (خوشبویی زردکون) 
برای داماد. 


و عبدالرحمن بن عوف از پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) روایت کرده است. 
۳ - از مالسک. از حمّید طویل روایت 
است که انس بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: 
عبدالرحمن بن عوف نزد رسول خدا (صلی‌الّه 
علیه وسسلم) آمد. در حالی که در وی نشان 
خوشبویی زردگون بود رسول خدا «صلی‌اله 
علیه وسسلم) از وی پرسید و او آن حضرت 
را آگاه کرد که با زنی از انصار ازدواج کرده 
است. 
آن حضرت فرمود: «جه مقدار (مهر) به وی 
دادی؟» گفت: به انداز؛ هستة خرمایی از طلا. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «ولیمه 
کن» هر چند با گوسفندی باشد.»۱ 


باب - ۵۶ 


و نمی از وو ایت اس که اس 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) به مناسبت 
ازدواج با زینب» ولیمه کرد. و مسلمانان را (با 
دادن غذا) صاحب خیر گردانید» سپس برامد 
چنان که وقتی ازدواج می‌کرد برمی‌آمد و به 
حجره‌های مادران مسلمانان (همسران خود) 
آمد که آنها را دعا می‌کرد و آنهااو را دعا 


۱- ولیمه» مهمانی به مناسبت ازدواج است. اهل ظاهر (نظر به اینکه - 
ولیمه کن -به صیفه امر آمده) به فرضیت آن قایل شده‌ان. قرطبی می گوید 
که به قولی از شافعی وجوب است. نزد حنفی‌ها سّت است» هر کس به 
اندازة توان خود ولیمه کند. وقت ولیمه. به هنگام عقد نکاح است یا بعد از 
زفاف یا از ایتدای عقد تا هنگام زفاف. «تیسرالقاری» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخاری 


کتاب نکاح 


7- تات: کف 


۶ ۵ م 


دی للمتروج 


کر مرو م مرخ قراس و و 


۵ حدا سلیمان بن خرب : حلتّا حماد» هو ابن 
زیت عابتا عن لس نه: اي 88 رای عَلی 
بارخ ن وف ره قال: وما فا . قال: 
اي زوجت مر علی ون امن تَب» قال : «بارلا 
الک » آولم وگویشاة» . [راجع: ۲۰6٩‏ آخرجه مسلم: 


«۱۷ 


۷- باب: الدعاء للسْماء اللاتى 
بهدین العروس وللعروس 
7 خنگنا وة بن آبي مقر : حدقا علي ین 


و سور ۰ عن یه عن عانشة نشة رضي له اه 
وجني اي ا کي أي اذڪاتي اد قاذا نسوة 


من انار في البيت» » فلن : : على ال والبرگة» وعلی 


خر طاتر. [راجع: 6۳۸۹6 آخرجه مسلم: ۱٤۲۲‏ مطولا] . 


۸- باب: من آحب 


cr4, 


الْبِنَاء قبل الْغَرْو 


می کردند» سپس آن حضرت برگشت و دید 
که دو مرد (هنوز) در آنجا نشسسته‌اند از آنجا 
پر آمد. نمی‌دانم از برآمدن آن دو نفر» من به آن 
حضرت اطلاع دادم يا به وی اطلاع داده شد.» 


باب - ۵۶: چگونه برای داماد دعا می‌شود؟ 


۵ _ از ثابت روایت است که انس(رضی الله 
عنه) گفت: همانا پیامیر (صل‌الله علیه وستلم) 
بر عبدالرحمن بن عوف» نشانة خوشبویی 
زردگون دید و فرمود: «اين چیست؟» گفت: من 
با زنی از انصار (به مهر) وزن هستة خرمایی از 
طلا ازدواج کردم. آن حضرت فرمود: «خداوند 
برایست برکت دهد ولیمه کن» هر چند با 
گوسفندی باشد.» 


باب -۵۸: دعا برای زنانی که عروس را می‌آرایند. 
و برای عروسی. 


1 _از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفست: پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) که با من ازدواج کرد مادرم نزدم 
امد و مرا در سرایی دراورد که زنانی از انصار 
در خانه (نشسته) بودند و گفتند: خیر و برکت 
شامل حال شما باد و به بهترین فال نیک.! 


به غزوه زفاف کند. 


1- این دعاء مادر عايشه و عايشه را که عروس بود شامل می‌شود. 
«نیسرالقاری» 
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صحیح البخاری 


کتاب نکاح 


۶ م2 و 


۷ دنا مُحَمد بن العلاء : حدتاعبداله ین 
البرك عن مَعمر عن هام ۽ عن آبي هریرة.» عن 
اي قال یی من لیم تانق : لا 


2 


وس | ق چ 2 


تبني ر جل ملك بضع امراةء ومویرید آن ييني بها» 


ون باه [راجع: ۶ ۴۳۱۲ أخرجه مسلم: ۰۱۷۷ مطولا] . 


94- باب: من یی امراق 
وهي بنت تسم سنین 


موه 4 ای 


۸- دایص عفبة. حا حدنا سفیان» عن هشام 


ابن عروت مم 0 

ِ ۳۹ عرص ۳ ۳ e”‏ ۶ . ‌ سے ¢ ه و 
ست سنی ؛ وینی بها وهي بنت تسع ؛ ومکثت عنده 
ا [راجع: ۰۳۸۹6 آخرجه مسلم: ۱4۲۲]. 


0= باب: الْبنَاء في السقر 


کے ف 


e a 


امد نب متا م تقر 
ا إلى ولیمته : فما گان فیها من خی ولا لحم 


مر نع اي فيا من ار الط وان قات 


و ي 


ولیمته » ال السسلمون : إخدى امات المؤمنينء أو 
ما بالگ هت تا : حَجا هي من مات 
مین ولم یج قهي ساملکت میقم 


RE‏ الحجاب تا وین اناس. 


[راجع: ۱ اخرجه مسلم: ۰۱۳۹۵ التکاح: ۸۷ ؛ باختلاف] . 


۷ - از مَعْمّرء از همّام» از ابوهریره (رضی الله 
عنه) روایت است که پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «یکی از پیامبران به غزا رفت و 
به قوم خود گفت: مردی که مالک شرمگاه زن 
خود شده است و می‌خواهد که با وی زفاف 
کند و تا کنون نکرده است (در رفتن به غزا) با 


باب -۵۹: کسی که با زنی زقاف کند. و او دختری 
نه ساله باشد. 


۸ - از سفیان. از هشام بن عروه روایت 
است که عروه گفت: پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) با عايشه ازدواج کرده و او دختری شش 
ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری نه ساله 
بود و عایشه له سال نزد آن حضرت بود. 


باب - ۱ زفاف در سفر. 


4 -از مسا روایت است که اتس گفت: 
پیامیر (صلى الله عليه و در ميان خیبر و 
مدینه سه روز اقامت کرد که با صَفیّه بنت 
خیی* زفاف می کرد. من مسلمانان را به ولیمۀ 
آن حضرت فرا خواندم در آن میهمانی از 
نان و گوشت خبری نبود. فرمود: که سفره‌ها 
گسترده شود» و خرما و کشک و روغن بر آن 
گذاشته شد و همین بود ولیمه (میهمانی) آن 
حضرت. 

مسلمانان گفتند: آیاصَفیّه در زمره مادران 
مسلمانان (همسران آن حضرت) خواهد بود 
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۱- باب: البتّاء بالتهار 
بغر مرکب ولا نيران 


۳ مر وله 3ء ere‏ یم ج ۰8 
۰ - حدئني روه بن آبي المَراء: حدکنا علي بن 
مسهر» عن هشام» عن أيه » عن عائشة رضی الله عنها 
2 مرج و ۳۹ ا کچ 
قالت: ترو جني النبي ۰88 قانتتي آمي قاد حلي الدان 
لم يعني الا رسول اللّه 89 ضحی . زراجع: ۳۸۹۶ آخرجه 
مسلم: ۱٤۲۲‏ مطولاً] . 


۲- باب: الأئماط 
وتخوها للشتاء 


۱ - دنا فة بن سعید: دا سفیان: حدیا 
محمد بن المنگدر» عن جابر بن عبْداللّه رضی له عنهما 


قال : قال رسول اللّه 4# : «هل انخذتم انماطا ». قلت: با 
سول اللّه» وأنی نّا اماط ؟ قال : لها کون . (راجم: 


۱ اخرجه مسلم: ۲۰۸۳] . 


۳- باب: النْسَوَ اللاتی 
دين لت إلى وج 


یا آنچه دست او مالک شده است (کنیز)؟ و 
سپس گفتند: اگر او را در حجاب آورد در زمره 
مادران مسلمانان است و اگر در حجاب نیاورد 
از جملة آنانی اسست که دست او مالک شده 
است. آنگاه که آمادٌ حرکت شد بر پس پشت 
خود (بر مرکب) برایش جایی آماده کرد و میان 
او و مردم پرده‌ای افکند. 


باب - ۶۱ مراسم زفاف بدون تشریفات و 
آتش‌افروزی. 


۰ - از هشام از پدرش روایت اسست که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلى الله 
عليه وسلم) با من ازدواج کرد و مادرم نزدم آمد 
و مرا به سرایی دراورد» و رسول خدا (صلی‌اله 
عليه ول ) مرا به وقت چاشت دریافت. 


باب - ۶۲: جامةٌ پشمین که بر هودج افکنند و 


مانند آن برای زنان. 


1 - از سٌفیان» از محمد بسن منکدر از 
جایسر ین داق (رضی اق عنه) روایت اسست 
که گفت: رسول خدا (صلی‌الله عليه وستم) 
(به من) گفت: «آیا جامۀ پش‌مینی که بر هودج 
افکنتد گرفته‌اید؟» گفتم: یا رسسول‌اللّه ما را 
جامة پشمین کجا میشر است؟ فرمود: «زود 
است که میسّر شود.» 


باب - ۶۳ زنانی که زن را به شوهرش 
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کتاب نکاح 


۲ - دا اله مضل بن یعقوب: دتا محمد ب 
سابق: :حا إسرائیل» عن هشام بن عرو عن آیبه: 
: رت ام إلى رجل من الانصار» تال 


2 ر ي 


تي الله 4 : ليا عانشه ئشةء ما گان معکم لهو ؟ فان الانصار 


yox 


۳ ورو جيم ال . 


6 باب: الهدیة للعروس 


ور و بو و 


۳ ه- رال إبراهیم؛ عن ابي عنمن واسمه الجعد: 


E‏ : ریا في مسجد بني رفاعَةء 


قسمعته یقول : کال هام یجتات سمل 


تا ۳ 


0 گم قال: E‏ 
ات لي میم : هی سول اله مدي لت 


6 هی ۶ 


لها : افلي» مت إلى كر ون واقط : فاتخذت 
تین سای ي له ب افیا 


م2 
وود 


ا e‏ قال : معت الذي 
مرن رت یت غاص باهله» قرات ابي 


وح يديه على تلك اة رتکلم هم اه له فم 
جعل یدعوعشرة هباون منه» وول لهم: 
«ذکررا اسم الله ولال کل E‏ . قال: 
حتی تصدعوا معا خرچ منم من حرج وقي 


سم وا ے بے 


تفر یتحدئون» قال و جعالت شم ثم حرج اي 3 
ا أخوالحجرات وَخْرَجْت في إلره» لت یم قد 
واه فرجَع قدخْل الْتء وأرْحَى السترواني لي 
ای یی ول با اب ی و99 علرا 
یوت اي للم إلى طمام عبر تاظرین ناء 


4 ره وو 


رلک ن إا دعیشم قادخلوا قدا طعمشم قانتشرا وارلا 


۲ از هشام بن عروۂ از پدرش روایت 

است که عايشه گفت: وی زنی (عروسی) را به 
مردی از انصار سپرد. پیامبر خدا (صلی‌اللّه عليه 
وسلم) فرمود: «ای عايشه (در مراسم عروسی) 
سرگرمی هم داشتید؟ زیرا انصار را سرگرمی 
(سرود) خویش می‌آید.» 


باب - ۶۴: هدیه برای داماد. 


۳ - و ابراهیم به روایت از ابوعثمان که اسم 
وی الجعد است از انس بن مالک روایت کرده 
که کته ان بن مالک در مسجد بئی رفاغ 
بر ما گذشت و شنیده‌ام که می گفت: هرگاه 
که پیامبر (صلی‌اله عله وسلم) از کنار خانة 
(مادرم) سیم می گذشت بر وی وارد می‌شد 
و سلام می کرد. 

انس سپس گفت: پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
که با زینب تازه داماد بوده امسْلیم به من گفت: 
کاش به رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
هدیه‌ای بفرستیم. به او گفتم: این کار را بکن. 
وی از خرما و روغن و کشک حیسه‌ای" آماده 
کرد و در دیگی جای داد و توسط من به آن 
حضرت فرستتاد. آن را نزد آن حضرت بردم. 
فرمود: «آن را بگذار.» سپس مرا فرمود: «نزدم 
مردانی را فراخوان -و از آنها نام گرفت -و هر 
که را دیدی فرا خوان.» 

انس گفت: همان‌گونه که فرموده بود. عمل 
کردم و بازگشتم و دیدم که خانه از ودم پر 
کا اهو دا ا فا و 


۱- نوعی غذا» که از ترکیب روغن و کشک و خرما تهیه شود. (و) 
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صحیحالیخاری 


مستانسین لحدیث ان لم گان بؤذ ذي الي ييي 

کم لا یستحمي من الْحَ) . (الآأحزاب: Ji [ar‏ 
آبوعنمان : قال نس ده دم سول له عشر 
سین . زراجع: 1۷۹۱ وانظر لي الأطعمة : باب ۳ . اخرجه مسلم؛ 


۸ النکا ح برقم: .]۸٩‏ 


کتاب نکاح 


تاق که فان ق 
نهاد و با آن گفت. آنچه خدا می‌خواست که 
بگوید. سپس ده ده نفر را فرا می‌خواند و از آن 
می‌خوردند و به ایشان می گفت: «نام خدا را یاد 
کنید و هر کسی از آن جای (ظرفی) که نزدیک 
اوست بخورد.» تا آنکه همه از آن خوردند پس 
برآمدند از آنجا کسانی که برآمدند و چند نفری 
در آنجا ماندند که صحبت می‌کردند. من از 
نشستن این افراد اندوهگین شدم. 

سپس پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) به سوی 
اتاقهای (همسران خود) پرآمد و من به دنبال 
آن حضرت برآمدم و گفتم: آن افراد از خانه 
برآمدند. آن حضرت بازگشت و وارد خانة 
(زینب) شد و پرده را فرو افکند و من در 
صحن خانه بودم و آن حضرت (اين آیه را) 
می‌خواند: 

«ای کسانی که ایمان آورده‌ایده داخل اتاقهای 
پیامبر مشوید. مگر آن‌که برای (حوردن) طعامی 
به شما اجازه داده شود (آن هم) بی آنکه در 
انتظار پخته شدن آن باشید؛ ولی هنگامی که 
دعوت شدید. داخل گردید. و وقتی غذا 
خوردید پراکنده شوید بی‌آنکه سرگرم سخن 
گردید. این (رفتار) شما پیامبر را می‌رنجاند» 
ولی از شما شرم می‌دارد. و حال آنکه خدا از 
حق (گویی) شرم نمی کند.» 

(سورة احزاب» آیة ۵۳) 

ابوعثمان گفت که انس گفت: وی ده سال در 
خدمت رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) بوده 


اس 
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-٥‏ باب: استعارة 
پیت 


۰ ۳ 4 


عن هشام» ۳ عَن عانق ی ی 
ھە 


استارت من اسما قلادة هلت کل سول اه 8 


اس من ۳ ه في علب » قأذرگتهم الصلاء قصلو بر 


e 


وم لا و اَي 9 شگوا ذلك له 


الم لس ین خی جاك له یر وله ما 


۶ ار a‏ ا 


رل بك نرق » إلا جع لک مه رجا وجعل 
الم شه . [راجع: ۲۳۲۲ء آخرجه مسلم: ۰۳۷۹ مطولا 


-باب: ما تقول 
الرجل ادا أتى اهلّه 


9 اسب عفص: حا شان عن 


ملصور» عن تالم نآ اند » عن كريب عن ابن 


عباس قال : قال اي 89 :اما لوان دهم یشول حي 
اني ا دباسم نله ال جني ج ي الطانوجنب 
انا را ف فر یمتا ني لا آو قضي 
و لم یضره شَیطان آبدا). زراجع: ۰۱6۱ آخرجه مسلم: 


۳ 


کتاب تکاح 


باب - ۶۶ به عاریت گرفتن جامه‌ها و غير آن 


برای عروس. 


۶ - از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: وی گلوبندی از 
(خواهر خود) اسسماء به عاریت گرفت و گم 
شک وسشرل انا و کا 
از یاران خود را در جست‌وجوی آن فرستاد. 
وقت نماز آن عده فرا رسید و چون(آب نبود) 
او وق آنگاه ک ره یا 
(صلی‌الله علیه وسلم) آمدند از این حالت به وی 
عرض کردند. سپس آية تیم نازل شد اسید بن 
خضیر گفت: (ای عایشه) خداوند برایت پاداش 
نیک ارزانی 
مشکلی پدید نیامده مگر آنکه خداوند از آن 
برایت گریزگاهی آماده کرده و برای مسلمانان 
در آن برکتی قرار داده شده است.. 


کند به خداوند سوگند هرگز به تو 


باب - ۶۷ آنچه مرد. هنگام جماع با زن خود 
م‌گفید. ر 
۵ - از سالم بن ابی‌الجعد. از کیب روایت 
است که ابن عباس گفت: پیامبر (صلی اند عليه 
وسم فرمود: اما اگر یکی از شما آنگاه که با 
ر خود پیش می‌شود د بگوید: الله » الله 
نی الشَبْطا نو جب الشیطان ما رَرَفْتنا| سپس 
۳ میانشان فرزندی مقذر شده باشد» شیطان 
هرگز به آن فرزند زیان رسانیده نمی‌تواند.» 


۱- یعنی: بارالهاء شیطان را از ما دور گردان و شیطان را از فرزندی که به 


ما ازنی می کنی دور گردان. 
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کتاب نکاح 


۷-باب: الوليمَة َو 


وقال عبدالرحمن بن عوّف : قال لي التي : «أولم 
ولو بشاة) [ راجع : ۸ ]. 


۷ حدا یحی بن بکیررقال: حدگني ليث عر 
یل » عن ان شهاب قال : آخبرني أن س سكع 
ارا خر ن ر ا 
قان اني براظبني علی خدمة ابي 9 ده عشر 
سنينَ» ولوقي الّي که وان ین عشرین سء کت عَم 
الا ی بشأن الحجاب حين انزل ؛ وگان ول منز في 


لام 


میتی رسئول لب بت خش : : بح اي ك 
بها عروسًاء الوم امن نام ۰ شم خرجوا 
فا ده تارکفت تام 
رت 


جرا سامت یل نی 


اه نی هه یره اة مظن 


ی سم pe‏ و اح سے ۹ ت 

یب تا هم جلو سکم یوم جع اي 9 َرجمت 
وتلل ۵ r‏ و 

تى ابل تب حجرة موظنم خرجوا 


موم مر موم 


فرجم ورجعت معهء هم قد خرجوا: قضرب الي 
# بني وه بالستر» ول الحجاب . [راجع: ۶۷۹۱ ؛ 
آخر جه مسلم: ۸ وه زیادات ] . 


باب - ۶۸ ولیمه. (طعام عروسی) حق است. 

و عبدالرحمن بن عوف گفت: پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) به من گفت: «ولیمه کن هر چند با 
گوسفندی باشد.» 

از این گات (وهری) روایت اس 
که انس بن مالک (رضسی الله عنه) گفت: وی 
سر د شالت وده كدرل دا( اة 
علیه وسلم) (از مکه) به مدینه آمد و مادران 
من مرا به مواظبت در حدمت پیامبر (صلی‌اله 
عليه یت گماردند. و ده سال در خدمت 
ان حضرت بودم» پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 


که وفات کرد. من پسسری بيست ساله بودم و 


من دربارة حجاب آنگاه که (آیه) نازل شد 
داناترین مردم هستم. و اول آنچه نازل شد 
در زفاف رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) با 
زینب بنت جخش بود. 

پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) با زینب به دامادی 
صبح کرد و مردم را فرا خواند و غذا خوردند. 
سپس برآمدند و گروهی از ایشان نزد پیامبر 
(صلی الله علیه وسلّم) باقی ماندندء و توقّف خود 
رابه درازا کشانيدند. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
برخاست و برآمد. من با ان حضرت برآمدم تا 
دیگران نیز بیرون روند پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) راهی شد و من راهی شدم تا آنکه به 
استانهٌ حجرة عايشه رسید. سپس آن حضرت 
پنداشت که آنها برآمده‌انده پس بازگشت و 
من با وی بازگشتم تا آنکه بر زینب درآمد 
و دید که آنها نشسته‌اند و برنخاسته‌اند. پیامبر 
(صلی الله عليه وسلم) بازگشست و من با وی 
بازگشتم تا انکه به استانهةٌ حجرۀ عايشه رسید 
و گمان کرد که آنها برآمده‌اندء وی (بار دیگر) 
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صحیح البخاری 


۸- باب: الْوليمة ولو بشاق, 


ری من 


دا سین قال : حدبي حمید: 


ےر مر 


۷ ه- دنا علي: 
ةسمح تاه قال : سل اي رحس نب 
عوف» وج امن الالمار : (گم م أصدفتها) . قال: 


و تردن گقب. 


وعن حمید : ممعت اف : ا دموا الم 


اه 


نام جروت على الأنصار» َل عذال رحْمَن بن 
موف على سد نریم »کال : أقاسمك مالي» وآنزل 
لت عن اخدی امرآتي» قال: : بارا له لك في هلك 
:ی نع راطتری, اساب با 
من أقط وسمن» مقر تتال اي 4 : «اولم ولو 


بگاه) . [زاجع: ٩‏ آخرجه مسلم: 4۲۷ ۱ أوله وآخره دون وسطه ]. 


e‏ << کک 
هت ی ره ات ومد ۳1 


سے مایم 


.] ٩۰ النکاح:‎ ٩ ۲۸ مسلم:‎ 


م گم و ۳ ۳ ۳ E SS‏ 
۹ - حدنتا مسدد» عن عبدالوارث» عن سعیب؛ 
2 س میم 6 مه 


عن آتس : سول له 8 آختق صفبا رتزوجها» 


کتاب نکاح 


بازگشت و من با وی بازگشتې و دید که آنها 
برآمده‌اند. آنگاه که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
ميان من و ميان خود پرده (حجاب) افکند و 
باب -۶۸: ولیمه, هر چند با کوسفندی باشد. 
گفت: وی از انس(رضی‌ الله عنه) شنیده است 
که می گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
از عبدالرحمن بن عوف که با زنی از انصار 
ازدواج کرده بود پرسید: (جحه مقدار مهرش را 
دادی؟» گفت: به وزن هستهٌ خرما از طلا. 

از خَمّید روایت است که گفت: از انس شنیده‌ام 
که گفت: آنگاه که (مهاجرین) وارد مدینه شدند؛ 
بر انصار فرود آمدند. عبدالرحمن بن عوف بر 
سعد بن رَبيْع فرود آمد. و سعد گفت: مال خود 
را با تو تقسیم می‌کنم و یکی از دو زن خود 
خداوند باد بر زن تو و مال تو. وی به سوی 
بازار رفت و مشغول خرید و فروش شد و 
نفعی از معاملهٌ روغن و کشک به دست آورد و 
گفت: «ولیمه کن هر چند با گوسفندی باشد.» 


01۸ 
انس گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلّم) به هیچ 
یک از زنان خود چنان ولیمه‌ای نکرد که به 

زینب ولیمه کرد. گوسفندی را ولیمه کرد. 
6 اد سب روایت است که انس گفت: 


از حماده از ثابت» روایت است که 
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صحیح البخاری 


جع عقا صداقها وأولم علیها بحيس . [راجع: ۱۳۷۱ 
اوه سوه ۵ النکاح: Af‏ ]. 


۰ - حلا مالك بن ٍسماعیل : حدگتا زهیر» عن 
بان قال: سمت سول نی الي هبار 
قازسني رجالا ی سم اجع: 4۷۹۱.رج 
مسلم: ۸ الکاح: ٩‏ مطوی . 


4- باب: من اولم علّی 
ET‏ 


ا مسو : : حلا حماد بن زید» عن کابت 


رم 


۸- حد 
قال : دک ری لب بت جخش عد انس ققا: : ما 


ریت اي وم علی اد من نسانه ما أوكم له 
آولم بشاة. [راجع: ۰۷۹۱ آخرجه مسلم: ٩ ٤۲۸‏ اللکاح: ]۸٩‏ . 


۰- باب: من ولم 
باقل من شناق 


۲- حلا محمد بن یوسف : + حلا سمیان» عن 


ھک 1 ۱ : آوکم 


سے صا 


- باب: حق |جابه 
الوليمة والدعوة. 


o re‏ اقا و 


وسن اوکم سبع ايام وتحوه . وم يوقت الي #5 یوما 


کتاب نکاح 


آزاد نمود و با وی ازدواج کرد و آزادی‌اش 


را مهرش گردانید و حیّس (نوعی غذا) بر وی 
ولیمه کرد. 

۰ -از زهیر روایت است که بیان گفت: از 
وسلم) با زنی زفاف کرد و مرا فرستاد و مردم 
را برای غذا فرا خواندم. 


انس شنیدم 


باب -۶۹: کسی که بر بعضی زنان خود نظر به 
بعضی دیگر بیشتر ولیمه کرد. 


- از حمّاد بن زید روایت است که ثابت 
گفت: ازدواج زینب بنت جخش نزد انس یاد 
شد. گفت: من ندیدهام که رسول خدا (صلی اله 
عليه وسلم) بر هیچ یک از زنان خود چنان 
ولیمه‌ای کرده باشد که بر زینب کرده اسست؛ 
گوسفندی را ولیمه کرد. 


باب ۷۱ کسی که به کمتر از 
گوسفندی ولیمه کرد. 
۲ - از مَنصور بن صفیّه از مادرش 
صَفیّه بنت شَییّه روایت است که گفت: پیامبر 
(صلى الله عليه وس( به بعضی از زنان خود دو 
مُد(پیمانه) جو را ولیمه کرد. 


باب - ۷۲ حق قبول ولیمه و مهمانی. و کسی که 
هفت روز یا بیشتر ولیمه کرد. 


و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) (ضیافت ولیمه 
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کتاب نکاح 


oY‏ - حا عښدالله من یوستف : خر مالك» عن 
تافع» » نله نع رضي لله عهما: i‏ 
الله 8 قال: رد دعي احدگم إ إلى الو وليم قلیاتی». 


ا ۷ > أخرجه مسلم: ٤۲۹‏ 1] . 


e 


۷6 - حلگنا مسدد: حدتا یحی » عن سميان قال: 
حي منصور» عن آبي واثل » » عن آبي موی + عن 
التي 4# تال : فكوا الَانيء وأجيوا الداعي» وعودوا 


. [° £ [راجع:‎ E 


و 2 


۵ - دتا الحسن بن 
عن الأشعّث» عن عاو بن سويد : قال رازب 


رضي الله عنهما : مرا لبي 8 بیع وان عن سب 
مرا بسا المریض» واباع الجنازة» وتشمیت 
لطس زار ام وت الوم وافشاء السلامء 
واجابة الدأعي . واا عن خواتیم الَمب» وعن یه 
افص وعن المیاث» و والاستبرق؛ والديباج . 


تابعه آبو عواةًّء رالشیانی عن آشعت: فى افشاء 


الستلام. [راجع: ۰۱۷۳۹ أخرجه مسلم: ۲۲۰۳۷ . 


ر کے وم # 


اسي اعد لول الله ها في شرس رگا فا 
رکذ اد وهي الَْروس» قال‌سَهل: : تَدرُونَمًا 


ام ت 


ست سول الله 8 ؟ نت له رات من الیل یلم 


را) یک یا دو روز تعییّن نکرده است. 

۳ - از مالک از نافع روایت است که عبدالله 
بن عمر(رضی‌الّه عنه) گفت: همانا رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرموده است: «اگریک از 
شما به ولیمه فراخوانده شود بايد به آن بیاید.» 


که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: «اسیر را 
آزاد کنید و میهمانی را بپذیرید و مریض را 
عیادت کنید.» 


۵ - از معاوية بن شرید روایت اسست که 
ارك بسن عازب گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسسلم) ما را یه هقست چ آمر کرداو از حفت 
چیز منع فرمود: «ما را به عیادت مریض» و 

همر اھ جار وهای (یرستکه‌آش) و زاست 
گردانیدن سم و یاری رساندن مظلوم و آشکار 
کردن سلام و پذیرش مهمانی امر نمود. و آن 
حضرت ما را منع کرد از: پوشیدن انگشتر طلا 
و استعمال ظروف نقره» و از میاثر (دوشک 
ابریشمی که بر روی زمین می‌نهند) و قَسيّه» و 
استَیرّق و دیباج (انواع پارچه‌های ابریشمی). 

اعت کرو انت ااا هی رارق 
ابو عَوّانه و شیبانی از اشعث در: آشکار کردن 
سلام. 

۲ - از ابو حازم روایت است که سهل بن سعد 
گفت: ابو اسید ساعدی, در مراسم عروسی خویش 
رسول الله صلی الله علیه وسلم را دعوت کرد. زن ابو 
اسید که عروس بود در آن روز حدمت مهمانان را 


می‌کرد. سهل گفت: آیا می‌دانید که این زن» رسول الله 
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صحیح‌البخار ی 


کتاب تکاح 


یس ام مر مرو و 


ال سَقته ایاه . [انظر: ۵۱۸۲ ۵۱۸۳( 0041 ۷٩و‏ 


۵ آخرجه مسلم: ۳۳۹ 


۱ ۲- باب: من ترك الدعوة 


۰۱۷۷ - دنا عبدالله بن وف : : آخرتامانك» عن 
ابن شهاب» عن الاعرج» عن ابي هريره أله گان 
قول : شر العام طام الوليمةء یحی لها الا 2 


ترا و تر اندعو د می الله ور 


[أخرجه مسلم: ۲«( 
۳- باب: من 
آجاب إلى کراع 


ت مه 


۸ حلا عتا عاي رةه حن شش 
E‏ کک 


۰ (Ye14 [راجع:‎ 


-٤‏ باب: |جابة الداعي 
في العرس وغیره 


و 


۹- حا علي بن دالکه بن ابراهیم : حنتا 


کک س_ ی 
۳ ۳ ت 


Cr Ss ا‎ 


ما مرگ 


خی ال عله وسل راجه رغاد بای ون 
در آب افکند و نرم کرد و چون آن حضرت طعام را 
خورد آن را به وی نوشانید. 

باب - ۷۳: کسی که دعوت (میمهانی) را نپذبرد 


هو مه 


به نحقیق که از خدا و رسول او سرکشی کرده 


است. 
۷ -از مالک از ابن شهاب (ژهری» از 
اغرج روایت است که ابوهریره (رضی‌اله عنه) 
می‌گفت: بدترین طعام طعام ولیمه اسست که 
توانگران را بسدان فراخوانند و تنگدستان را 
واگذارند و کسی که دعوت را نپذیرد به تحقیق 
که او خاو وسول او سر کش کرو است: 


باب - ۷۴ کسی که میهمانی غذای پاچه را 


پذیر فته است. 


۸ - روایت اسست از ابی‌حازم. از ابوهریره 
که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) گفته اسست: 
«اگر به (میهمانی) پاچه فرا خوانده شوم آن را 
بپذیرم و اگر پاچه گوسفندی هدیه داده شوم 


قبول کنم.) 
باب - ۷۵ پذیرفتن دعوت در عروسی و غیره. 


۹ - از موسی بن عقبه روایت است که نافع 
گفت: از عبدالله بن عمر(رضی‌الله عنه) شنيدم 
فرمود: «اين دعوت (عروسی) را بپذیرید» آنگاه 
که به آن دعوت شوید.» نافع گفت: و عبدالّه بن 
عمر در دعوت عروسی و غیرعروسی می‌آمد 
در حالی که روزه داشت. 
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صحیحالبخاری 


کتاب نکاح 


العرْس وهو صائم . زراجع: ۵۱۷۳: آخرجه مسلم: ٩‏ ۱6۲] . 


٥‏ تاب: ذهاب السَاء 
والصنبیان إلى ارس 
۰ - حا عبدالرحْمَّن بسن سارک : حسشا 
عبدالوارث : حا لعزي بن صهیب » عن نس بن 
مالك جه قال : : اي سومان مب من 
عرس» ام ممتنا ال ۰ للم شم من آحّب الاس 
لداع : ۳۷۸۵ آخرجه مسلم: ۲۵۰۸ . 


- باب: هل تزجع 
لذْا رای منکرا في الدعوة 


بر 


۳ عم و 2 
ورآی آبومسعود صورة في ات فرجع . 
ےت e e‏ س 

ودعا ان عَمرأا آیوب» قرای في لت سترا علی 


e‏ 4 ر #۶ جح ی 


الجدار» قال ابن عم غبنا عله اشاه» قال : من 
کت آخه خقی عله من اخقی عبدد, له لا اطم 
کا 

۱ - حلا (سماعیل قال : حدکني مالك » عن افع» 
عن قاسم نسحد عن اة يا آي 
آخبرنه: نها اشر رت مره فا تصاویر» لما رها سول 
له كام على اباب قلم یل ٠‏ قعرفت في رجهه 
الکَراهية» قفلت: دیا سول له وب ی الله واگی 
2 :ما بال هذه 
شنرگة) . قالت: فقلت: : رها لد تقد علب 


وتوسدهاء قال رسوا لاله : : لإ آصنخاب هذه ال 


یبود یوم لام وال کلم اونا ع 


باب -۷۶ رفتن زنان و کودکان 
به محفل عروسی. 


۰ - از عبدالعزیز بن صهیب روایت است 
که انس بن مالک (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسلم) زنان و کودکانی را 
دید که از محفل عروسی می‌ایند. نیرومندانه 
برحاست و گفت: بارالهء شما نزد من از 


دوست‌داشتنی ترین مردم هستید.» 


باب - ۷۷ آیا اگر کاری خلاف شرع را در محقلی 
می‌بینید از آنجا بازگردد؟ 


و ابن مسعود. تصویری را در خانه دید و از 


آنجا بازگشت» و ابن غمر ابوایُوب گفت: اگر 


در این (کار ناروا) از کسی بیم داشته باشم از تو 


۷۱ - از مالک از نافعء از قاسم بن محمد 
روایت است که عایشه همسر پیامبر (صلی الله 

غو آن را دید. بر دروازه ایستاد و 
داخل نشد و بر رخاز وی ناخوشی پدیدار 
شد. گفتم: يا رسول‌الله! به خدا و رسول او 
توبه می‌کنم» چه گناهی کرده‌ام؟ رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «اين بالش برای 
۱- عبارت: «وانه لا اطم کم اما را مترجم انگلیسی بخاری سخن 


ابوایوب دانسته و چنین ترجمه کرده است: (به خدا سوگند طعام شما را 
نمی‌خورم.) ترجمة متن با «نیسیرالقاری» موافق آست. 
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صحیحالیخاری 
وقال: و ابیت الذي فيه الصور لا تدخله الْمَلائنگة 
[راجع: ۰۲۱۰۵ آخرجه مسلم: ۲۱۰۷ . ۶ 


۷- باب: قيّام الْمَرْاة علّی الرجال 
في العرس وخدمتهم بالفس 


۴ - حا س ید ین بي ي مریم : حدنا بو غسّان 
قال خن آبوحازم. » عن سَهل قال :لصا رس آبو 


ت اه مرش از 2 


سید الساعدي دحا التبي 8 وامحابه ماصم لیم 


مور 


طعاما ولا ریه هم ار مس لمات في 
ورمن حجارة من اليل لما قرع ابي من تام 


و و4 e‏ 
اج له فسقته» تتحفه بلك . [راجع :۵۱۷۹ آخرجه مسلم: 


۳-۰۹ 


YA‏ باب: النقیم ده 


الذي لا نکر في الغرزس 
۳ دنا یی بن بگیر: IE‏ 


سے 4و ا 


ھک يا قال 


ا ا 


E 


آو - قال + آتدرون ما مت ارو ال تک 


مات من الليّل في تور. [راجسع: ۷ آخرجه مسلم: 
Î‏ 


کتاب نکاح 


عایشه گفت: آن را برای تو خریسده‌ام تا بر 
آن بنشینی و تکیه کنی. رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) گفت: «همانا تصویرکنندگان این 
صورتها در روز قیامت عذاب می‌شوند و به 
آنها گفته می‌شود: آنچه آفریده‌اید زنده بسازید 
و فرمود در خانه‌ای که در آن صورت باشد 
فرشتگان داخل نمی‌شوند.» 


باب - ۷۸ ایستادن زن (عروس) در محفل 


عروسی برای خدمتگزاری مردان. 


01۸۲ -از آیزحازم زوایت است که سهل کفت: 
آنگاه که راد ساغدی پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) را در عروسی خود خبر کرد. در آن 
روز زن وی خدمتگزار ایشان بود و آن زن 
عروس بود. آن زن گفت یا سهل - گفت: آيا 
می‌دانید که آن عروس چه چیز را برای رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) در آب تر کرده بود؟ 
رما وااشیاند در فیک در کرد یود 


باب ۷۹ - نقیع(آب خرما) و نوشابة غير شک رآور 


در عرروسی 


ي e‏ / در عروسی خود ر در آن 
روز زن وی خدمتگزار ایشان بود در حالی که 
او عروس بود. آن زن گفت - يا سهل گفت: آيا 
میدانید که آن عروس چه چیز را برای رسول 


الله صلی الله عليه وسسلم در آب تر کرده بود؟ 
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۹- باب: المداراة مع السناء 


1 وول الي : لإا الم الضلع » . 


۵۶ حا عبدالعزیز بن عبداللّه قال : حدتّتي 
مالكك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن آبي هریرة: آنْ 
سول له ۸ قال : هلضع » إن مها رها 
ون تست بها نت با فا عوج). . [راجع: 
۱ اخرجه مسلم: [EA‏ 


۰- باب: الوصا بالشْناء 


ھر کم رەي وی 2 


۵- - حلا إسحاق بن تصر: : حلا حسين الجعفي» 
عن زالدة» عن میسرة» عن أبي حازم »> عن آبي هریرة 
عن اي 4 قال سن گان يوم بال الیرم لاخ تلا 
يۇذي جاره). [انظر: ۰۱۸ eve AFA AF e‏ 
أخرجه مسلم: ۰4۷ مطولاً] . 

-). . واستوصوابالشساء راء نهن لقن من 
ضلمء وان آغوج شَيء ف في الضكم اغلا ق عبت 


گ و و 


ثقیمه سرک“ و ترکته کم زل وج قاس توص 
بات خَیرا). زراجع: ۰۳۳۳۱ آخرجه مسلم: ۱6۹۸] 


۶ وه 


9۸۷ - حدقا آب ونیم : حلا سيان » عن عبداله بن 
ار عن ابن عَمَرَ رضي لله عنما قال :اي 


حص و 


اكلام الط إلى : ناتتا علی عهد الي 8ء هة أن 


خرما را شبانه. در دیگ تر کرده بود. 
باب - ۷4: ملاطفت و مهربانی با زنان. 


و فرمود؛ پيامبر (صلى‌الله عليه وسلم) : «همانا 
زو عو اس ای یل اس :1 

۶ - از مالک از ابی‌الّن اد از اسرّج, از 
ابوهریره روایت است که رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «زن مانند استخوان پهلو 
تسه اگ کرای که وای کی انرا 
می‌شکنی و اگر بخواهی از وی بهره‌مند گردی 
بهره‌مند می گردی و در وی کزی است.» 


باب - ۸۰ وصیت دربارف زنان. 


۵ - از ابوحازم» از ابوهریره روایت است 
کار ا هه ویب ) زمره وق 
که به خدا و روز اخرت ایم‌ان دارد بايد به 
همسایة خود آزار نرساند.» 

۲ -«و شمارا به نیکویی کردن دربارة 
زنان وصیّت می‌کنم زیرا زنان از استخوان 
پهلو افریده شده‌اند و همان کژترین چیزی 
در اسستخوان پهلو بخش بالایی آن است» پس 
اگر بخواهی که آن را راست بسازی. می‌شکنی 
و اگر به حالش بگذاری هميشه کج خواهد 
بود» پس شما را به نیکویی کردن دربارة زنان 
وصیّت می کنم.» 

۷ - از سفیان» از عبداللّه بن دینار روایت 
است که ابن عمر(رضی‌الّه عنه) گفت: ما در 
زمان پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) از سخن گفتن: 
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کتاب تکاح 


۶ و وو . 4 


ینزل فيٽا شيء» قلما توفي اللبي 4# تکلمتا وانبستطنا. 


۱- باب: 


«قوا انفسکم واهلیکم تاراک . «لحریم: ٩‏ ]. 


۸ - دا آبوالتعمان: کا حمادین ژید» عون 
یوب غراف »مر ف ورک رام 
کت وول. کلام رام وه سور وغل راع 
علی اف َو لاله علی ینت 
ژوجها وهي مسووکه» والعبد راع على مال سیده وهر 


۳ 
هو گرو ۰ 


مسوول؛ لا و راع وکلکم سَنوولٌ. [راجع: ۸٩۳‏ 


آخرجه مسلم: ۲۹ بزيادة واخعلاف]. 


Af‏ باب: جسن 
المعاشرة مع الأهل 
۹- حلا سيان ن عبْدالرحمَن وغلي ن حجر 


ا 
و ری 


‌ ۶ رم ۳ هم رز زر 4 ۳ م گم و لو 
فالا : آخبرتا عیسی ہن یونس : حدثنا هشام بن عروةًء 
EE‏ وا رف فغ ار و ط وی ار و ره ۰ 
عن عبدالله بن عروة: غن شروه: عن عائشء قالت: 
جلس إحدى عشرة امراق تعاهدن وتعاقَدن آن لا یکمن 
من آخبار آژواجهن شا . 

"r س‎ # a ۰ 5 ۳ 

قاّت الاولی: زوجي لحم جمّل عَث» على رس 
سم 73 ۰ مرو زوس ِ 9 abr,‏ ت 4 
جبل : لا سهل فیرتقی ولا سمین فینتقل . 

ات الا زوجي لاب خبّره» اي حاف أن لا 
آذرهه ان آذکره آذکر هرد جرد 

قالت الاك زوجي امد لمق إن طن ا طَق رن 


بسیار و آزادانه با زنان خویش پرهیز می‌کردیم؛ 
از بیم آنکه دربار؛ ما چیزی نازل شود و چون 
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) وفات کرد بسیار 
سخن می‌زدیم و آزادانه صحبت می کردیم. 


باب-۸۱: «ای‌کسانی که ایمان آورده‌اید. خویشتن 
و اهل خانة خود را از آتش نگه دارید..» 

(سورة تحریم آی )١‏ 

۸ - از ایوب. از نافع از عبدالله (ابن عمر) 
روایت است که پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «همهٌ شما نگهبانید و همه شما مسئولید. 
امام نگهبان اسست و او مسئول است» مرد بر 
خانوادۀ خود نگهبان است و او مسئول است. و 
زن نگهبان خانة شوهر خود است و او مسئول 
اسست. غلام نگهبان مال آقای خود است و او 
مسئول است. پس آگاه باشید که همۀ شما 
نگهبانید و همه شما مسئولید.» 


باب - ۸۲: رفتار دوستانه و آمیزش نیک با زن. 


۹ - از هشام بن عروه» از عبدالّه بن عروه 
از عروه روایت اسست که عايشه گفت: یازده 
زن با هم نشستند و عهد و پیمان کردند که از 
حالات شوهران خویش چیزی را پنهان نکنند. 
زن اولی گفت: شوهرم بسان گوشت شتری 
لاغر اسست که بر سسر کوه می‌باشد, بلند رفتن 
به آنجا آسان نیست و نه هم گوشت چاق و 
فربهی است «که با دشسواری بروند) و آن را 


فرود اورند.۱ 


۱- شوهرش بدسلوک است و خیرش به کسی تمی‌رسد. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخاری 


مرف و2 و 


آسکت اعلق . 
الت نی وجي گیل تهامة» لاخ ولا ره 


مر مر من عم ما 


ولا مخافة ولا سامة. 


.قالت الخامسَة: : زوجي ان دخل ی د» وان خرج 
اسدء ولا تال ما عهد 

قات السادسة؛ TE‏ و شرب 
شیف O E‏ 
5 ج اف سب 


ات السابعة : : زوجي غیایاء: آو عیایاء طباقاه» 


وج 7 و 
کل شجك اک او و جمَم کلا کل . 
۶ 3 
ات امه اس ی وب والریح ريح 
0 
الت الاسعة : زوجي رفيع الْعماد» طریل النجاد 
عظيم الرماد» قريب ابیت من لد 


لت الَْاشرة: : وجي ما وم ماللد» مالك خير 


جر قاس 


من ذلك که یل کیرات برد ء قلیلات المسارج» 
وا سمحن صوت الم زهر: یم 
قالت الحادية عشرة: : زوجي اب بو ررع؛ وا آبوزرع» 


ووي ت مر رگ 


لاس من حلي ايء وعلامن تم عضدي؛ وبجحي 


جحت الي تيء وجي في آل مه بق 
اا ق ا 
يف آهل هبل رآطيطء ودانس رمنق» قعنده 
de‏ ره وم مه و وگ 
اقول فلا از وار اد کم راشب فا ام آبي 
E‏ ر کک .ابو 
۳۹ ی ۳ 

سس 


نم بای زو یی 
طوع أيبهاء وطوع مها وملء gS‏ 
ي زرع» و تا 
یاه ولا نك تا مرت تنتیفاء ولا ابیت شيشا 


جرتا آي زنع فت بای 


۵ مه 


قالت: + خر مزع ولارطاب تنك ی 


کتاب نکاح 


دومی گفت: بد گویی شوهرم را گزارش نمی‌دهم 
و از آن می‌ترسم که نتوانم همه ماجرای او را 
بر زبان آورم و اگر بیان کنم همه معایب او را 
انچه اشکار و پنهان است بیان خواهم کرد.! 
سومی گفت: شوهر من بلندقامت و لاغر 
است. اگر از وی سخنی بر زبان آورم طلاق 
۱ کو ف 
خواهم بود." 

چهارمی گفت: شوهر من همچون شب نامه 
یرنه کی او سرد از وی بت ا 
و بدی ندارد.۲ 

پنجمی گفت: شوهر من چون به خانه وارد می 
شود مانند پلنگی است و چون بیرون می‌رود 
مانند شیری است و از امور خانگی پرسش 
نمی کند.؟ 

ششمی گفت: شوهر من» اگر می‌خورد» همۀ 
غذاها را درهم آمیخته می‌خورد و اگر می‌نوشد» 
همه را می‌نوشد و اگر می‌خوابد» خودش را 
در جامه‌هایی پیچیده در گوشه‌ای می‌خوابد و 
دست (به سوی جامه‌ام) دراز نمی کند تا از غم 
من آگاه گردد. 

هفتمی گفت: شوهرم درمانده و ضعیف و 
احمق است. هر دردی در او موجود است تا با 


خورد و خمیر می کند. 

۱- یعنی. معایب شوهرش زیاد است و از بزرگی بهره‌ای ندارد. 

۲- یعنی, نی صاحب شوهری نیک خواهم بود و نه هم مرا طلاق خواهد 
داد که با دیگری ازدواج کنم. 

۳- یعنی: اعتدال مزاج ندارد. 


۴- یعنی: در خانه که می‌آید. در آمور جنسی نیرومند است و بعضی چنین 
تفسیر کرده‌اند که استراحت طلب و خوابناک است که به من نمی‌پردازد. 
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مما ولمان لها کین ,مان من تحت خمرها 
اي رها ء تخت ند رجلا سر 
رکب شریا: واخد خطیاء وراج علي اا 
وآغكاني من کل رن وب ء وقال : لي لمع 
ونير آهلك» :کج لش آخطانيه ما 
بل امترانية آبي زرع. قالت عانشة: قال سول الله 
ss‏ ۲ 


ماج 


لاب # بے رد 


دلا نتشر یا تلبت 


قال أو عبد ال : وال بعضهم: امح » بالمیم: 
آصتم. ارم 14۸ ۲]. 


کتاب نکاح 


چون او را مساس کنی مانند پشت خرگوش 
است و بسوی او مانند بوی زرنب خوش 
استیض:۴ 

نهمی گفت: شوهر من بلندقامت بخشنده است 
و بند شمشیرش دراز است و خاکستر مطبخش 
زیاد است و خانه‌اش نزدیک مشورتگاه قوم 


است:۲ 


دهمی گفت: شوهر من مالک است؛ و چه 
مالکی است که کسی بهتر از وی ندیده است. 
دارای شتران زیادی است و خوابگاه شتران وی 
فراخ است. چراگاه‌شان اندک است و چون آواز 
را مره ا بشو تت ن س کل که ومان 
کشتن‌شان (برای میهمانان) فرا رسیده است." 
یازدهمی گفت: شوهر من اُوزرع انست و 
چه ابوزرعی است که گوشهای مرا از زیور 
گوشواره سنگین بار کرده است و بازوهای مرا 
از چربی پر و فربه کرده است» و مرا چنان 
شادمان ساخته که در نزد خود غرور احساس 
می کنم» مرا در خانواد گوسفنددار پیدا کرد و 
به خانواده‌ای آورد که دارای اسسپ و شتر و 
گاو و صاحب کشاورزی است؟ پس نزد وی 
می‌گویم و گفته‌ام زشت پنداشته نمی‌شود و 
تا صبح می‌خوابم (و کسی بیدارم نمی‌کند) و 
چون می‌نوشم به سیرابی می‌نوشم. 

اما مادر ابوزرع چه زنی است این مادر ابوزرع. 
که جامه‌دانهای او پر از سامان و لوازم است و 
۱- او را به خسن معاشرت وصف کرده است. 

۲- یعنی: نجیب و شجاع است و میهمان زياد دارد که در مطبخ او آتش 
می‌شود و خاکسترش زیاد می‌گردد و جواد است که دروازة خانه‌اش به روی 
هر کس باز است. 

۳- یعنی جود و سخاوت وی از توصیف بیرون است. شتران وی کمتر به 


چراگاه می‌روند و در صحن خانه آمادة ذیح برای میهمانی‌اند. 
۴- یعتی مرا از خانة مالدار و کمبضاعت به خانة ثروتمند و پردرآمد آورد. 
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خانه‌اش فراخ است.! 

پسر ایو زرع, و چه پسری است این پسر ابوزرع» 
خوابگاهش چون شمشیر از نیام کشیده نازک 
و دراز اسست و بازوی بز چهار ماهه او را سیر 
می‌کند۔ 

و دختر ابو زرع» چه دختری است این دختر 
ابو زرع در اطاعت پدر خود و در اطاعت مادر 
خود است. و از فربهی در پیرهن نمی گنجد و 
موجب خشم و حسرت همسایگان است. 

و کنیز ابوزرع. چه کنیزی است کنیز ابوزرع 
مسخنان ما را افشا و شایع نمی‌کند و خوارویار 
و توشة مارا ضایع و هسدر نمیدهد و خانة 
ااا رفوو ا غا اک و هد 
نگه می‌دارد زن آبُوزرع (به ادامسه) می‌گوید: 
ابوزرع روزی برآمد و آن‌موسم دوشیدن شیر 
حیوانات و جمع‌آوری کره (مسکه) بود با زنی 
مواجه شد که دو پسر وی چون دو پلنگ در 
میان سینه‌اش با دو پستان آنارمانند وی بازی 
می‌کردند» ابوزرع مرا طلاق داد و او را به نکاح 
خویش درآورد. 

سپس من با مردی نجیب» سوارکار اسپ تندرو 
که نیزه‌اش متعلق به منطقۀ خط (در سساحل 
عمان) بود ازدواج کسردم. وی نعمت و روت 
زیادی به من ارزانی داشت و یک یک جفت از 
هر حیوانی به من بخشید و به من گفت: بخور 
ای امتزرع و ببخش به اقوام و خویشاوندان 
خود. 

مزع می‌گوید: اگر همه چیزی را که شسوهر 
دوم من به من داده یکجا کنم و در کوچکترین 


۱- صاحب ثروت و نعمت است. 
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۰ه- حدکتا عبدالله بن محمد : حا هضام : ابرا 
مهس نالف عن عرو 


مس ۳9 


ق دار ا امترد او 


الجارية لح لسن 7 تسم الیو [راجع: 496 أخرجه 


TAA مسلم:‎ 


A‏ باب: موعظة الرجل 
۳ تک بوچ 


EEL‏ أخیرا نمی من الزمري 


تقال اي تابن لبم ای a‏ 


تب لت شور مواززاج 


التي ء تن قال الله حاتي : :و الیل تقد 
ENE‏ ی کم تک نا وعدن 


9 


خلت مهوت گم جاء نکب علی يديه هنا 


ظرف (شسوهر اولم) ابوزرع بیفکنم آن را پر 
نمی کند. 

عایشه گفت که رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) (پس از شنیدن قصه‌های زنان) به من 
گفت: «من برای تو همچون ابوزرع برای ام 
زرع هستم.» 

ابو عبدالله گفت: سعید بن سَلمه از هشام روایت 
کرده که گفت: «زلا تعشسش ییا َفشیشا» 
عوض رلا تاه تا تشیشا» 

ابوعبدالله و کسانی ۳ گفته‌اند: «فاتفمّم» با 
میم. و آن صحیحتر اسست؛ در بعضی روایات 
«فاتقنّم» با نون آمده است. 

۰ - از زهری, از غروه روایت اسست که 
عایشه گفت: حبشیها با نیزه‌های خویش بازی 
می کردند و رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
مرا پوشاند و من تماشامی کردم همواره 
می‌نگریستم تا آنکه از آن منصرف شدم پس 
تمایل دختر خردسال را به شنیدن و دیدن بازی 
سنجش نمایید.! 


باب - ۸۳ اندرز دادن مرد. دختر خود را دربارة 
شوهر وی. 


۱ -از زهری, از عبیدالله بن عبدالله بن ابی تور 
روایت است که عبدالله بن عباس(رضی الله عنه) 
گفت: همیشه در پی آن بودم که دربارۀ دو تن 
از زنان پیامبر (صلیاله علیه وسلم) از عمر بن 
مطاب سژال نمایم همان دو زنی که خداوند 
متعال در موردشان فرموده است: «اگر (شما دو 


۱- عایشه (رضی‌اله عنه) در آن زمان پانزده ساله بوده است و مطابقت 
حدیث به ترجمة حسن معأشرت با زنان است. 
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۳ 


وو . ری و 


7 لت له؛: مرن من الترنا من | اواج 
لني که : ال ای یت نیفلد ند 
مر E‏ 


ات 


CT قال:‎ 

e‏ گم ال عمرالحدیت یسوفهقال : : کنت آنا 
وجار ليم من الأنصار قي بني اميه بن زي > وشم من عوالي 
المديةء اتاب ول علی آي رل بو 


ا 


7 


م رل أو غیره» ۳ 


رم 


مقس علی 


ما مر فده 


E‏ ریش کلب انامه 


ےوک 


ار( قو تیم نام طفق نساژا ی من 


أدب نساءالاتضار: قبت علی آنرنيفراجدشي, 
و ور 9 ۳۹ ی 


راجت مالت: : ولم لک رآ ذاراجنل؟ 


قول إن ازوج ار حمق وا تاه 


تیزم ۶ تی الیل لزت کل ات 


9 هرز 


مه ا 2 


و 


رن 


ی 


مج رز ۶ 


قال عم واگ ترا ان | لقب 


روا ون صانحيي الالصاري وم وه“ رت 
عقا قرب بابي را شین توقال: : آم هو ؟ ؟ زعت 


حرجت له ء قال : قد حدث الوم مر عظیم . 


1۰1 کتاب نکاح 


زن) به درگاه خدا توبه کنید (بهتر است) واقعاً 
دلهایتان انحراف پیدا کرده است.» 

(سورهُ تحریم. یذ )٤‏ 

تا آنکه مر حج کرد و من با وی حج کردم و 
کو ی وا وکود ای کا ات 
کج کرد و من که همراه او با ظرف آب می‌رفتم 
راه خود را کج کردم. پس از قضای حاجت. 
آمد و من بر دستهایش آب ریختم و وضو کرد. 
سپس به او گفتم: ای امیرالمؤمنین» کیستند آن 
دو زن» از همسران پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
که خداوند درباره‌شان فرموده است: «اگر (شما 
دو زن) به درگاه خدا توبه کنید (بهتر اسست) 
واا لاان تخر اه بیدا گرنم ایت 

عمر گفت: تعجب است بر تو ای ابن عباس» 
آن دو زن عایشه و حَفْصه هستند. سپس عمر 
به گفتن حدیث روی آورد و گفت: من و 
همسایة انصاری من در موضع با بن زید. 
در بالادست مدینه می‌زيستيم و ما به نوبت نزد 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) می‌رفتيم. روزی او 
می‌رفت و روزی من می‌رفتم. روزی که من 
رفته بودم خبر همان روز از مسایل نزول وحی 
و غیسره را به او می‌آوردم و اگر او می‌رفت» او 
نیز مانند این عمل می کرد. 

و ما گروه قریش بر زنان خویش چیرگی و 
غلبه داشتيم و چون (به مدینه) نسزد انصار 
امدیم دیدیم که ایشان قومی‌اند که زنانشان 
بر ایشان چیرگی و غلبه دارند. پس زنان ما هم 
روش زنان انصار را در پیش گرفتند. 

من بر زن خود فریاد زدم و او بر من فریاد زد از 
اینکه جواب مرا پس داد ناراحت شدم و سپس 
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س لا چ 


فلت: ماهی أجاء غَسسًان:؟ قال :لا > بل أعظم من 
ذلك وأهول ۽ عل الي 9 نساب 


نت :انار کرت دک لزم 
بوذ یکون قجسَنعلي تب تیا صلا 
القَجْرمع اي ف سل یی هنتف ون 
فيها: 


سے س ت 


و م فلت : ما 
كيك الما نك نا .ال یه قات 
لاآثري» اهو ذا مسرل في لش .. 

e ا‎ 


اي ای هه فلت لو ۳-9 ان 


ا 8 2 و رر 


لمر تخل نفد كم اي هثم جع E‏ 
کلمت اي ودرك له قصمت . 


ik 


قاصترلت کي يكل تم الي ناتء 


۶ ۶ میم 


ی ی | : اسان لعمَر» 


رز ا کا کي م 


«۰ ۰ 


9 3 


يم اجدتجنت لام لت تاش 2 


ی ماقم مص م2 
جع لقن 


مگ اه ووه ار 


ِ لماو یت منصر 5 . قبال: | 


کزان ECELE‏ و 


مدعي کی رمال حصیر ey‏ 
و قاشع سوام 


o‏ : ولا 


و و زاو 2 وه و 


۱ قلت؛ الله اکبر» ثم قلت وآنا اقام استاس :ب 


تا 


رو نله ورآيتي وکا مشر ريش تقلب شتا 


۱۰۲ کتاب نکاح 


گفت: چرا ناراحت شدی که جواب تو را یس 
دادم؟ به خدا سوگند که زنان پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) . جواب او را پس می‌دهند و یکی 
از آنان از روز تا شب (از صحبت) با وی ابا 
می‌ورزد. این سخن وی مرا بیمناک و نگران 
ساخت و به او گفتم: به تحقیق که زیانکار شد 
کسی که این کار را کرده است. سپس جامهام 
را فراهم کردم و راهی شدم و به خانۀ (دختر 
خود) حفصّه درآمدم و به او گفتم: آیا یکی از 
شما زنان» پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) را از 
روز تا شب خشمگین می‌سازد؟ (و تا شب 
با ایشان در حالت خشم بسر می‌برد) گفت: 
آری. گفتسم: همانا که خوار و زیانکار شدی. 
ایا از آن نمی‌ترسی که خدا به خاطر خشسم 
زسول خود خشم کند و تو هلاک شوی؟ بر 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) افزون‌طلبی مکن» 
و جواب او را پس مده و از وی دوری مکن.: 
و از من بخواه آنچه نیاز داری. و تو را مغرور 
نسازد. زیرا همسایه‌ات نسبت به تو زیباتر 
و دوست‌داشتنی‌تر نزد پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) است: مراد آن عایشه است: 

عمر گفت: ما ميان خود صحبت می‌کردیم که 
(یادشاه) غسّان اسپها را برای جنگ با ما نعل 
می‌کند. دوست انصاری‌ام در روز نوبت خود 
(به شهر) رفته بود و شبانگاه نزد ما بازگشت 
و دروازه‌ام را به سختی کوبید و گفت: او 
کجاست؟ من ترسیدم و از خانه برامدم. وی 
گفت: امروز کاری بس مهم واقع شده است. 
گفتم: کدام کار. آیا نان آمده؟ گفت: نی» از 
آن هم مهمتر و هولناک‌تر پیامبر (صلی‌اله عليه 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۱۰۳ 
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صحیح البخار ی 
لادم المدینة إا قوم تله م نسازهم» كسم 
شم فلت : یار ر سو ل لا 


یف مر وه ۳ 


حفصة فلت لها و 


ر 
یت ار E:‏ 


وا الی اي ۰8 بريد عاشة: فا 


۳ 


رى“ ۰ 
ولیہ کم ۱ 7 
e‏ » رقم ري في یه» 


الما رایت في یته شا دصر ٠‏ غير أهبة لاه . 


قلت رون هه ان هرس عل ات 
إن ارس رام قوس لهم وأعطوا یا رهم لا 


موو رڪ 


یعبدون الله » تجلس الي وگان متکن ققال: : «آوفي 
وت 0 بخ یی 


۳ قَاعتَرَك اي 3 ناء من اج i‏ الحديلثف حين 


E‏ ی رز 


فشته : نی امن حشري نة رگا قال 


تقالت که نف سب کید 
E‏ عدا a‏ سس 


آوعشرونه . ان ذلك اهر تسعا وعشرين لا . 
- الا عائشه + ده انآ شیر ابي 
4 گس م رز ویو وه ۳۷ 


ره ی کم نف 


4 . [راجع:: ۸44 آخرخه مسلم: ٤۷۹‏ ]. 


EG 


لے 


ما قلت عانق 


وسلم) زنان خویش را طلاق داده است. گفتم: 
حَفضّه. خوار و زیانکار شد. من گمان می کردم 
که این واقعه به زودی صورت خواهد گرفت. 
جامهام را فراهم کردم و نماز صبح را با پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) گزاردم. پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) (سپس) به بالاخانة خود درامد 
و در آنجا گوشه گرفت. من نزد حفصّه رفتم 
و او می‌گریست. به او گفتم: تو را چه چیز 
می‌گریاند؟ آیسا تو را از این حالست برحذر 
نساخته بودم؟ آیا پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
همگی شما راطلاق داده است؟ گفت: نمی‌دانم. 
وی در بالاخانه گوشه گرفته است. 
من از آنجا برآمدم و به سوی منبر (مسسجد) 
رفتم و پیرامون منبر گروهی گرد آمده بودند که 
بعضی از آنان می گریستند. 
در آنجا اندک زمانی با ایشان نشسستم» سپس 
(اندوهی که در دل دأشتم) بر من چیره شد و به 
سوی همان بالاخانه‌ای رفتم که پیامبر (صلی‌الّه 
عليه وسلم) در آن به سر می‌برد, و به غلام 
سیاه آن حضرت گفتم: برای عمر اجازۀ ورود 
بخواه. غلام درآمد و با آن حضرت سخن گفت 
و سپس بازگشت و گفت: به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) گفتم و از تو یاد کردم. وی سکوت 
کرد 
از آنجا بازگشتم و با گروهی که پیرامون منبر 
بودند نشستم. سپس آندوه بر من چیره شد. 
پس رفتم و به غلام گفتم: برای عمر اجازه 
بخواه. وی درآمد» سپس بازگشت و گفت: 
همان از تو یاد کردم و آن حضرت خاموشی 
اختیار کرد. 
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از آنجا برگشتم و با گروهی که نزدیک منبر 
بودند. نشسستم سپس آندوه بر من غلبه کرد 
نزد غلام رفتم و گفتم: برای عمر اجازه بخواه. 
وی درامد و سپس به سوی من با زگشت و 
گفت: همانا از تو به آن حضرت یادآور شدمې 
و او خموشی گزید. و چون پشت گردانیدم و 
بازمی گشتم ناگاه غلام مرا فرا خواند و گفت: 
همانا پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به تو اجازه 
داده است. 

و دیدم که آن حضرت بر بوریایی بافته شده 
از بر ی خرما دراز کشیده است و فان او و 
بوریا فرشی گسترده نبود و (درشتی) بوریا بر 
پهلوی آن حضرت اثر گذارده بود و بر بالش 
چرمی‌ای تکیه کرده بود که از برگ خرما پر 
شده بود. 

بر آن حضرت سلام کردم و سپس در حالی که 
ایسستاده بودم. گفتم: یا رسول‌اله! آیا زنان خود 
را طلاق داده‌ای؟ وی نظر خود را به سوی من 
بلند کرد و گفت: «نی». پس گفتم: الله اکبر. 
سپس در حالی که ایستاده بودم و دستوری 
توجه کنی» ما مسردم قریش بر زنان خویش 
تسلط و چیرگی داشستيم و چون به مدینه 
آمدیم مردمی را دیدیدم که زنان ایشان بر آنان 
تلط و چیرگی دارند. پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) تبسّم کرد. سپس گفتم: یا رسول‌الّه! اگر 
او گفتم: تو را مغرور نسازد» زیرا همسایه‌ات از 


تو زیباتر و دوست‌داشتنی‌تر است در نزد پیامبر 
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(صلی‌الّه علیه وسسلم) - مراد عایشه است - 
پبامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) تبشم کرد. تبشمی 
دیگر. آنگاه که دیدم تبسم کرد در آنجا نشستم. 
نظر خود را به سوی ان خانه بلند کردم. به خدا 
سوگند که در آن خانه چیزی ندیدم که نظرم را 
جلب نماید. به جز سه جلد پوست (خام). 
مسپس گفتم: با رسول‌الله! خدای را دعا کن که 
برامّت تو فراخی بی‌اورد زیرا بر اقوام فارس 
و روم فراخی اورده شده است و مال دنیا به 
ناودو اتقو جال که یشان 
خدای را نمی‌پرستند. 

پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) نشست و در 
حالسی که تکیه کرده بود فرمسود: «آیا تو چنین 
می‌اندیشی ای پسر مطاب. همانا آنها گروهی 
هستند که خوبیهایشان در زندگی دنیا برایشان 
داده شده است.» 
گفتم: یا رسولالا برایم آمرزش بخواه. پیامبر 
(صلیاله عليه وسلم) به خاطر سخنی که حَفْصه 
به عایشه افشا کرده بود به مدت بیست‌ونه شب 
از زنان خود گوشه گرفت. و آن حضرت گفته 
بود که: «من برایشان (زنان خود) به مدت یک 
ماه وارد نمی‌شوم.» و این از شذت اندوهی بود 
که نسبت به ایشان داشت آنگاه که خداوند آن 
حضرت را مورد عتاب قرار داد.! 

آنکاه که ستاو د کو ن ت 
بر عایشه درآمد و از وی آغاز کرد. عايشه به 
آو کف یا سول اقا ماه یسو گنل خورد: 
۱- پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) تصمیم گرفته بود که نسبت به وقوع 
حادثه‌ای از خوردن بعضی غذاها خودداری کند. خداوند آن حضرت را مورد 
ملامت قرار داد که چرا چنین تصمیمی گرفته است» برخی از زنان آن 


حضرت انگیرة گرفتن این تصمیم شده بودند. بنابراین وی به مدت یک ماه 
از ایشان کناره گرفت. «پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری» 
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۸ تات: صوم المراة 
بائن ژوجها تطوعا 


۲ هه دتا محمد بن اتل و : آخرنا 
معمر٬‏ عن همام بن ميه » عن آبي هريرة» ع عن التسي 4#: 
رلا صم الم رها شاه إلا باذنه) . [راجع: ۲۰۹۹ 
آخرجه مسلم: ۱۰۲5 مطولاً] . 


Ton ي‎ 


٥‏ باب: ذا باتّت الْمراة 
ره راش وج 


ر مر 2 قرو رم 


۳ ه- حا محمد بن بشار: : حا ابن بي عدي» 


عن سء عن سیان عن ابي حازم > عن أبي هريرةً 
هه . عن الّسي 88 قال تع رل انر ی 
فراشه» قاب ان قجيءَ» نها المَلانگة حى 2 ۴ 


[راجع: ۰۳۲۳۷ آخرجه مسلم: E‏ 


م۳ کتاب نکاح 


بودی که به مدت یک ماه پر ما وارد نشوی و 
حالا تو بیست‌ونه شب را به سر رسانده‌ای. من 
آنها را شمرده‌ام. آن حضرت فرمود: «(همین) 
ماه بیست‌ونه اسست.» و ان ماه بیست‌ونه شب 
بوده است. عايشه گفت: سپس خدای تعالی 
آیۀ تخییر را فرود آورد, و من نخستین زن از 
زنان وی بودم که از من آغاز کرد و من او را 
اختیار کردم. سپس آن حضرت همة زنان خود 
را مخیر گردانید و آنها همان گفتند که عایشه 
گفته بود.۱ 


باب - ۸۳ روزة نافلةٌ زن به اجاز شوهرش. 


۲۳ - از هام بن مَنبّه از ابوهریره روایت 
است که پیامبر (صلی الله عليه وسسلم) فرمود: 
«زن باید روزه (نفل) نگیرد در حالی که 
شوهرش حاضر باشد (از وی دور نباشد) مگر 
به اجازه وی.» 


باب - ۸۵: زنی که می‌خوابد و بستر خواب 
شوهرش را ترک می‌کند. 


01۹ -از ابوحازم. از ابوهریره (رضی اللّه عنه) 
فرمود: «اگر مردی زن خود را به بستر خواب 
خود فرا خواند. و زن از ان خودداری ورزید 
فرشتگان تا بامداد بر آن زن» لعنت می‌کنند.» 
۱- همسران پیامبر(صلیاله علیه وسلم) از آن حضرت زینت دنیا 
می‌طلییدند و آن حضرت نداشت» و همین موجب شد که این آیه نازل شود: 
«ای پیامبر به همسرانت بگوء اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آن هستید 
بیایید تا مهرتان را بدهم و (خوش) و خرم شما را رها کم.» (سورة احزاب» 
ی ۲۸) آنگاه پیامبر۶ زنان خود را مخیر گردانید که با وی می‌باشند یا از 
وی جدا می‌شوند و آنها نخواستند از وی جدا شوند. 
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صحیح البخاری 


۶ حدتا محمد ن خر خر 5: و 
اه عن زرارة. عن آبي هريرة قال : قال اي ۶ : و 
مق هس مس مه eT‏ 
باتت الْمرأة مهاجرة فراش زوجها 3 لعنتها الملائكة حتی 


ترجع )۰ [راجع: ۳۲۳۷ آخرجه مسلم: ]14۳١‏ . 


7- باب: لا تأدن المراء 
في بيت زوجها لاحد الا ددم 


۰۵ حرا ی الیمان : آخر تا تم یت اور 


الزناد. عن الاعرج» عن آمي هرر نه : ن سول الله 
هڅ قال :«لا يحل للمرا ان تصنوم وج امد و 


یادن » لا في یه إلا يانه وما عقت من له 


رص ر 


عن غیر مره اه دی إلیه شطره» راجح ٩‏ أخرجه 
عسلم: ۹ ۱۰۲۷]. 


واه آبو الرتاد ايضًاء عن ۳ ا عن آبي 
لے 


هريرة ف في الصوم . 


۷- [ باب :] 


مه ی وم 5 هس سم 


۲ - حدشّا مسندد : خدا اسماعیل : آخبرنا لیم 


ESD 


عن آبي مان عن أسامةء عن التب ي 4 قال : قت 


ce ۳ 


على باب الْجن فان عم من له مکی 


ت وور و و 


وأصحاب الجد محبوس ون غیر ان اصحاب الثار قد 
أمر بهم إلى الا وقمت علی باب الشار إا امه من 


و 


لها النساء). زانظر: ۵۵4۷ آخرجه مسلم: ۲۷۳۹] . 


کناب نکاح 


او زراره از ابوهریره روایت است که 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «اگر زن 
بخوابد و بستر خواب شوهرش را ترک کند؛ 
فرشتگان بر وی لعنت می‌کنند تا آنگاه که (نزد 


شوهر خود) بر گردد.» 


باب - ۸۶: زن باید هیچ کس را به خانۀ شوهر 
خود اجازه ندهد مگر به اجازة شوهرش. 


۵ - از ارج از اپوهریسره (رضی‌اله عنه) 
فان اسب کس رس لها ما له حله 
وا فرمود: «بر زن روا نیست که روزه (نفل) 
بگیرد و شوهرش حاضر باشد مگر به اجازۀ 
وی» و به کسی اجازه ورود به خانة شوهر 
ندهد مگر به اجاز؛ وی» و آنچه زن بدون اجازه 
شوهر نفقه می‌کندء نصف ثواب آن به شوهر 
داده می‌شود.»۱ 

ایخ دوت واا 


از آبوهریره در مورد روزه روایت کرده است. 


نیز از موسی» از پدرش» 


باب - ۸۸ 


-از ابوعثمان از اسامه روایت است که 
پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) فرمود: «بر دروازة 
بهشت ایستادم و بیشترین واردشدگان آن» فقرا 
و بینوایان بودند و ثروتمندان (برای حسابدهی) 
درمانده‌اند. به‌جز اهل دوزخ که به ایشان آمر 
شده که به دوزخ بروند. و بر دروازۀ دوزخ 


۱- ترجمة انگلیسی بخاری به این عبارت است که آنچه نفقه می کند نصف 


ثواب آن را درمی‌یاید. 
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کتاب نکاح 


۸- داب کفران العشیر 


لاس عم 


ر اه ها موه 
۵« 


م کی اق 


۷- حلا عبدالله بن یوسف ١‏ أخبرًا مالك عَن 
ريد بن أسلّم جن اء ناهن ال ن عباس 
اه تال: : خست الشس على عد سول اله ۰ 
قصلی سول هواس ام وی تخو] 
من سوه یره رگ رگوضا طويلاء لم رح ام 
ما طويلاًء وهو درن لام الاول. د ٹم رگم روع 
طريلاء دون لرگوعالاول» ثم سجد» ثم شام 
تج قاط و راولش رکع ررض 
طويلاًء وهو دون ود الرکوع الأول» د ثم رقع ام ا 
طویلا. َو دون اقیام الاول؛ رگم رگوما طویل: 
َو دون ارو الاول: شم رقع ثمسجه» شم 
الصَرّف. وقدئجلّت الشمس. > ققال : إن الشمس 
وَالقمَ ر آیتان من آیات الله ء لايخْسقان لسوت اد ول 


لته رم لت نگ ال 
الوا : :یا رسول الله رابا تا تاولّت شا ني مقامك 
هذا. نم ريال تَمکمت ؟ ال :الي ریت اجه ۳1 


أربت الجتء ۹ و ۳ 
ما بے افا E‏ لم آز الیرم مَنْظرا 


قطء ریت اتمه السات . الوا : لميا رسو ال 


مر مزق وم رهظ 


قال : «بکگثرهن». قیل: یمرن له ؟ قال: شرن 


ایستادم. بیشترین واردشدگان زنان بودید.» 
باب - :۸٩‏ ناسپاسی الْحّشیر. 


که مراد از آن شسوهر است و آن الخلیط است 
که مأخوذ از معاشرت است. 

در این باره ابی‌سعید از پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) وزانت کرد است: 


۷ -از غالک از زی د بن اساب از عطاء بن 
يسار روایت است که عبدالّه بن عباس گفت: 
در زمان رسسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
آفتاب گرفت. رسول خدا (صل الله عليه وسلم) 
نماز گزارد و مردم با وی بودند. آن حضرت 
قیام (ایستادن در نماز) را دراز کرد مانند آنکه 
سورۀ البقره (خوانده شود)» سپس رکوع کرد و 
رکوع را دراز کرد سپس (از رکوع) بلند شد 
و ایستاد و قیام را دراز کرد و این قیام از قیام 
اول کوتاه‌تر بود (و قرآن تلاوت کرد)؛ سپس 
رکوع کرد. رکوع را دراز کرد و اين رکوع از 
رکوع اول کوتاه‌تر بود.! سپس (از رکوع) بلند 
شد و سپس سجده کرد " سب سپس ایستاد و قیام را 
دراز کرد و اين از قیام ا وه نیس 
رکوع کرد و رکوع را دراز کرد و این از رکوع 
اول کوتاه‌تر بوده سپس (از رکوع) بلند شد و 
ایستاد و قیام را دراز کرد و ایسن از قیام اول 
کوتاه‌تر بوده سپس رکوع کرد و رکوع را دراز 
کرد و این از رکوع اول کوتاه‌تر بوده سپس (از 
۱- این حدیث مورد استناد شافمی است که در نماز کسوف دو رکوع 
می‌باشد, نزد حنفیه در نماز مذکور مانند سایر نمازها یک رکوع است. 


۳- در این روایت کیفیت سجده معلوم نیست, ظاهرا یک سجده است. 
«تیسیرالقاری» 
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صحیح‌البخاری 
العشیر» ویکشرن الاحسَانّ» لو أحسنت إلى (حداهن 


الدهر تم رات منك شا قالت: ما ریت منك خَيراً 
قط). [راجع: ۱۲۹ آخرجه مسلم: ]٩۰۷‏ . 


کتاب نکاح 


رکوع) بلند شد. سپس سجده کرد و بعد نماز 
را تمام کرد. حال آنکه آفتاب روشن شده بود. 
آنگاه گفت: «(همانا خورشید و ماه دو نشانه از 
نشانه‌های خداوند هستند و به خاطر مرگ و 
زند گی کسی نمی گیرند.' پس اگر این حالت 
آفتاب گرفتگی و ماه گرفتگی) را دیدند. خداوند 
را یاد کنید.» 

در همین جا که بودی (دست دراز کردی) و 
چیزی را گرفتی. و سپس تو را دیدیم که (به 
آن حضرت فرمود: «همانا من بهشت را ديدم یا 
بهشت بر من نموده شد. و خواستم که خوشهۀ 
(انگوری) بگیرم و اگر آن را می گرفتم تا جهان 
باقی بود از آن می‌خوردید. و دوزخ را ديدم 
و هرگز جنین منظرة (وحشتناکی) مانند امروز 
ندیده بودم و بیشتر ایشان زنان بودند.» 
سبب ناسپاسی آنها» گفته شد: آیاخدا را 
ناسیاسی می‌کنند؟» 

فرمود: «شوهر را ناسپاسی می‌کنند و احسان را 
ناسپاسی می‌کنند و اگر در تمام حیات به هر 
یکی‌شان احسان کنی و چون از تو تقصیری 
ندیده‌ام.» 

۱- در آن روز که آفتاب گرفته بود. کودک نوزادپیأمبر(صلی‌اثه علیه وسلم) 
که ابراهیم نام داشت وقات کرده بود و مردم کسوف را به مرگ وی 
نسبت دادند و آن را معجزة آن حضرت می‌پنداشتند. در کتاب «زندگانی 
محمد(صل یله علیه وسلم)» اثر معروف دکتر محمدحسین هیکل» ترجمة 
ابوالقاسم پاینده در این رابطه گفته شده است: «خاورشناسانی که این 
داستان را نقل کرده‌اند نمی‌توانند از اعجاب و تجلیل دربارة محمد(ص) 


خودداری کنند و به راستگویی مردی که در دقیقترین و سخت‌ترین مواقع 
زندگی خود جز به راه حقیقت و راستی نرفت اعتراف می‌کند.» 
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صحیح‌البخاری 


کر ەر ورول و 


۸ ۵- حدئنا عثمان بن الهیئم : حلا عوف» عن آبي 


رجاء. عن عمرانء عن البي 8 قال نت في ال 
یت ار نها ار راطنت في ار ریت اک 
اهلها الشَء». 


ام و ر 


َب یوب وس بن زریر. (راجع: ۹ آخرجه مسلم: 
۷۸ تتصرا]. 


۹- باب: «لزوجك علیك حق ) 


مرس از ال اه یم 


له آبو جحيفة › عن التب 138 ر راع : {AA‏ 
3 ۰ ۰« س‌ 
۱9 نی لها رون 
الَا ص قال: + قال سول الله :یا ان . ألم بر 


أك تص وم م النهار وتقوم الكل . فلته بى ساوسو( 
الله قال: رقلا قعل > صم وأفطر» وم وم تن 
لجسدله عَلَيْلكَ سا ون إن ليك علیك حا »وان 


رد علیل حت . [راجع: ۰۱۱۳۱ آخرجه مسلم: ]٩۱9٩‏ - 


۰- باب: الم راعیة ‏ 
a‏ افي عبت ۰ زوجها ‌ 


HF 


۰ بان کک رتا موی بن 


او #۲ مز 


له عن‌کانم » عن 


اي #6 قال 3 0[ 


ا ای 


والاسر ماع »ملع علی یه مره راعیه 


ی یت رجا ووکده. کم راع رک 5 شور 


عن رعیه ). [راجع: ۸۹۳ آخرجه مسلم: :4 ۱۸۲ بزیادق].. ۰- 


۱۱۰ 


کتاب نکاح 


۸ - از عوّف از ابورجاء از عمران روایت 
است که پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) فرمود: 
«در بهشت نگریستم و دیدم که بیشترین‌شان 
فقرا و نیازمندان هستند و در دوزخ نگریستم 
ودي که رین تن وان هت ای 
کرده‌اند (عوف را) یوب و سل بن رر 


باب :٩۰-‏ «زن تو را بر تو حقی است.» 


وجحَیِفه آن را از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
روایت ۰ ا 


مرو بن العاص روا بت است که گفت: رسول 


خسدا (صلی‌اله عليه وسلم) (به مسن) فرمود: 
«ای عبدالله آیا خبر ۱ 


حمن از عبدالله بن 


می گیری و همه شب را به نماز می‌ایستی؟» 
گفتم: آری» با رسولالله. فرمود: «اين کار را 
مکن» روزه بگیر و روزه مگیر و به نماز (شب) 
بایست و بخواب زیرا بدن تو را بر تو حقی 
است و چشم تو را بر تو حمّی است و زن تو 
زا کر س ا 


باب - :٩۱‏ زن در خانة شوهر خود نگهبان است. 


غمر(رضے الله عنه) روایت است که پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «همة شما 
نگهبانید و مسئولید از کسان خویش و حاکم 
خود و زن نگهبان اسست بر خانة شوهر خود و 
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صحیح البخاری 


4 تاب: قول الله تعالی: 


e‏ ر ي 


(الرجال قوامون على التستاء 


ما فض الله بعضه تیم علی ض4 إلى قول ی له 
13 سر [الساء: ۶ ۳]. 


۱ ۰- حا خالد بن مَخلد: : حَدتا یمان اقال: 
حدگني حميد» عن آنس ڪه قال آلی سول الله من 
تا خر میوقت محر 
یل وله ردنت على شهر ر؟ قال و 


الشهر تسح وغشروة). راجع: CVA‏ ام 3۹ 
بقطعة لیست في نذه الطریق) . 1 2 و ّم سو 


۲-یاب: هجرة النبی 8 


کتاب نکاح 


فرزند وی پس همه شما نگهبانید و همه شما 


باب - :٩۱‏ فرمودة خدای تعالی: 


«مردان سریرست زنان هستند. به دلیل آنکه خدا 
برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و (نیز) 
به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند. پس؛ 
زنان درسنتکار فرمانبردارند (و) نگاهدارندة 
(مال و آبروی شوهر) در غیاب وی هستند. به 
سبب آنکه (توفیق نگاهدارندگی) ایشان را خدا 
حفظ کرده است. و زنانی را که از نافرمانی آنان 
بیم دارید (سخت) ایشان را پند دهید و (بعد) 
در خوابگاهها از ایشان دوری کنید و (بعد) 
ایشان را بزنید» پس اگر از شما اطاعت کردند» 
راهی (دیگر برای سرزنش‌شان) مجویید که 
خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.» 

(سورة تساء آیذ ۳۶) 

۱ - از سلیمان, از حمّید روایت است که 
اتس(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) سوگند یاد کرد که به مدت یک ماه 
از زنان خویش دوری گزیند و در بالاخانهٌ خود 
به سر می‌برد» پس از بیست‌ونه روز فرود آمد. 
به وی گفته شد: یا رسول‌اللهء به مدت یک ماه 
سوگند یاد کرده بودی. فرمود: «همانا (اين ماه) 


بیست و نه روز است.» 


باب - :٩۳‏ دوری‌گزینی پیامبر (صلی‌الله علیه 
وستّم) از زنان خویش در غير خانه‌های ایشان. 
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سا ی ا مر ه فص سم مه رح مت موم و و 


وي گر عن معاوية بن ده رَه : غير أن لا هجو 
إلا في البيت). rs‏ 


ia ما‎ 


بن مقاتل رل تشن جرا 


اغبي یبن عښدالله بان صني : : آن کر این 
مه و و2 


عبدالرحمن ن الخارث بره تاره :"ان 


واو 


ابی 9 علف ل یل على بض فده یکلا 
می تسا وعشرون یرما غدا علبهن آو راح» تفیل که: 
يا تبي له حتاف لاخ تطلهنن شور پرا ؟ قال : : o0‏ 


رو 


رد و [راجع: ۳ 


عسلم: زگ ۹ 9 

۳ 9 - دنا علي ن نگ مر 

و عویش قال: گرگ ند آبي الضحی 
ا وار کے اکا ت و 


تال : خن امن قال : أصبحتايوما وس اي 8 
یکین» عند کل رامین هلا ٠‏ قرت ای 


E ق هُوَملا من اشاس»‎ E 
الاب كمعد إلى الي 6 طرفي غرقة كه تلم‎ 
قلم یج ۳۳ ا و ی ۶ و واف ا وك ۳ و ۰و‎ 


حل م سم قم یه له فم مقلم یه 


مر س ر ےا ص ر 


تم ا : أطلفّت سا 
قال : ولا » ولک ن آلیت مذ مهن شنهر» ا 


ص و 


وعشرین» مدل علی ناه . 


کتاب نکاح 


از معاوية بن حَیّده یادشده رفته اسست که آن 
را چنین رفع کرده: (یعنی آن حضرت فرموده 
است) «بدون آنکه مهاجر نشود مگر در خانه» 
و روایت اول (عنوان باب) صحیح تر است. 

0۲¥ بان ت ای بن ارگ 
روایت است که امسلمّه گفت: پيامیر (صلی الله 


د عليه وسلم) مسوگند خورد که به مدت یک 


. ماه نزد بعضی از زنان خویش نرود آنگاه که 


بیست‌ونه روز گذشت. بامداد یا شبانگاه نزد 
ایشان رفت. به آن حضرت گفته شد: این پیامپر 
خدا» سوگند خورده بودی که به مدت یک ماه 
نزد ایشان نروی. آن حضرت فرمود: «همانا 
(این) ماه بیست‌ونه روز است.» 

۳ از مروان بسن معاویه روایت است 
هام ن شسود ان الم کک 
می‌کرديم» وی گفت که ابن عباس گفته است: 
روزی به وقت بامداد. دیدیم که زنان پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) می‌گریستند. نزد هر یک 
از انح فان اتات امه ونم سوق 
نیتال برآمدم ناگاه ديدم که مسجد از مردم 
پر شده است. عمر بن خطاب امد و به سوی 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وستلم) که در بالاخانة 
خود بود روان شد. وی سلام داد کسی به وی 
جواب (ورود) نداد سپس سلام کرد» کسی به 
وی جواب نداه سپس سلام کرد» کسی به 
وی جواب نداد. سپس عمر را ندا کرد. وی بر 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) درآمد و گفت: آیا 
زنان خویش را طلاق داده‌ای؟ سام (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «نی. ولی به مدت یک ماه 
سوگند خوردم» و آن حضرت بيست ونه روز 
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۳- باب: ما یکره 
من ضرب الشناء 


وگول له : (واضروهن» [الساء: F4.‏ أي : a‏ 


رح ی از 
غیں میرح . 
- حدقا دشا 74 محمد بن توتف: اا ٤غ‏ 


هشام» عن آییه» عَن له ن َة عن اي 9 
ag‏ ۳۹ 


قال : :ا جلد احم ماله جلد لد e‏ 


آخر الیوم) . [راجع: ۰۳۳۷۷ اخرجه مسلم: e‏ ا 


۹ باب: لائطيع 


ہم شم 


الاو وها في فص 
+ حلا خلاد بن یحی خا مینکن 
عن الْحَسن هو این ملم عن ص عن عانق : :أن 


~4 او 


امراة من الاْصار زوجت ابتها + شط شعررآسهاء 
ات ی التي قذگرت ۱ ت ال که الت : : روجا 
ارتي ا اصل في رقم قاد اء نهد من 


الموصلات) . [الظر: ۵4۳۶ آخرجه مسلم: ۲۱۴۳]. 


8 باب: :وان امراة خافت من . 
بغلها شور و اغراضا>. اه ٠ HA‏ 


3 ررر 


۹ روت ی نم عن 


کتاب نکاح 
درنگ کرد و سپس بر زنان خویش درآمد. 


باب - ۹۳: آنچه ناخوشایند است از زدن زنان. 


و فرموده خدای تعالی: «و زنان را بزنید.» 
(سورۂ نساء ی ۳۶) یعنی: زدنی که آزار 
سخت نرساند. 

٤‏ - از هشام. از پدرش, از عبدالله بن معه 
زو ات یت است که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
فرمود: «هیچ یک از شما زن خود را تازیانه 
نزند ماند اينکه غلام را تازیانه می‌زند» سپس 
در آخر روز با وی جماع می کند.» 


باب - :٩۳‏ زن در آنچه گناه است از شوهر خود 
اطاعت نکند. 


۵ از حسن بن مسلم, از صفیه روایت 
است که عايشه گفت: زنی از انصار دختر خود 
را به شسوهر داد. موی سر دختر وی ریخت» 
آن زن نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وستلم) آمد و 
موضوع را یاد کرد و گفت: همانا شسوهر دختر 
او از وی خواسته است که مویی را در موی او 
پیوند کنم. آن حضرت فرمود: «نی» همانا زنانی 
که موی را پیوند می کنند لعنت شده‌اند.» 


باب - ۹۶: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم 
ناسازگاری با رویگردانی داشته 

سوه نسای أيه ۱۲۸) 

1 - از هشام. از پدرش روایت است که 


دانشد.» 


عایشه (در تفسیر این آیه: گفت: «و اگر زنی 
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و .20 rrr‏ ۶ و 


یرو 


ور عا عا ی 
يسني ولا لني م زوج غير 


تر منهآ» ب گیرید بط ویتزوج 


رم 


جاح عله یت ملک 


۱ .أخرجه منتلم: :۰۲۱ : 


وق ا 


¥۷ - ۳۹ مسدد: 


س و زا 


ی و e,‏ ۳ و 
یی بن سغید»؛ عن أبن 


5 . [انظر: ا رجش e‏ 


e‏ غه واه 


e ۸ 


ار ي .¥ من Fo. RES‏ 


5 ال مه 


و زان eV:‏ 


مس ال نی : حا 


خ ارو هس 4 


تبون ا و هک ال کان و 


۱۴ کتاب نکاح 


از شوهر خویش بیم ناسازگاری يا رویگردانی 
ا زنی بود که شوهرش با وی 
اط و ای دبا تدافاو می حراست 
او را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند. آن 
زن به شوهر خود می‌گوید که: مرا نگه دار و 
طلاقم مده. و سپس با زنی دیگر ازدواج کن» 
تو از دادن نفقهٌ من و نوبت زناشویی من آزاد 
و معاف هستی. 

پس در اشاره به این معنی ات فرمودة 
خدای تعالی: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم 
ناسازگاری يا رویگردانی داشته باشدء برای آن 
دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به 
آشتی گرایند که سازش بهتر است.» 


باب - ۹۷: عزل (برآوردن آلت از فرج زن تا منی 
در آن نریزد و حمل نگیرد) 


عطاء روایت است که جابر گفت: ما در روزگار 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) عزل می‌کردیم 
۸ - از مرو از عطأً روایت است که 
قرآن نازل می‌شد. 

۹ از عمرو از عطاء روایت است که 
جابر گفت: ما در روزگار پیامپر (صلى الله عليه 
۰ از مالک بن انس از ژهری از ابن 
مُحَيْرێز روایت است که ابو سعید څدری کرت : 
در این مورد که از رسول خدا (صلی الله عليه 
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۱۹۵ کتاب نکاح 


2 


ناکلام رای 


گات . [راجع: ۷۷ آخرجه منلع: ۱3۳۸].. 


4 0 


۷ باي: القزعة تین 
لاء دا ! اراد قرا 


و و 
لعائشتة و وة وه التتنی 
2 ۳۳۹۳ 4 


۳ 


E 9‏ اده منت 8 
رجا مت ارب طط ي 
عفر او لشي ولا استطيع أن اون كشيت 

[أخرجه مسلم: 1:۰ 


وسلم) پرسیدیم. فرمود: «آیا شما اا این کار 
را می‌کنید -سه بار پرسید - هیچ موجودی 
نیست تا به روز قیامت که پدید امدنی باشد 
مگر آنکه پدید می‌آید.» 


باب - ۹۸: قرعه‌افکندن ميان زنان. آنگاه که 


۱ -از ابن ابی میک از قاسم روایت است 
که عایشه گفت: پیامبر (صلی‌ا عليه وسلم) 
زمانی که قصد بر آمدن (سفر) داشت. میان 
زنان حود قرعه می‌انداخت (باری) قرعه به 
نام عايشه و حفضّه برآمد و چون شب فرا 
می‌رسید پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) می‌رفت 
در حالی که با عایشه بت می‌گرد کسی 
حَفضّه به عایشه گفت: آیا امشب تو شتر مرا 
سوار نمی‌شوی تا من شتر تو را سوار شوم 
و تو مرا(بر شتر خحود) ببینی و من تو را (بر 
شتر خود) ببینم؟ عایشه گفت: آری. و سوار 
شد. پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) به سوی شتر 
عایشه امد که حخفصه بر ان سوار بود و بر وی 
سلام داد و سپس (در کنار شتر وی) می‌رفت 
تا آنکه (در مسیر راه) فرود آمدند. 

عایشه (که جدا افتاده بود) آن حضرت را گم 
کرد و آنگاه که فرود آمدند» عایشه پاهای 
خویش را در میان گیاه اڏخر (که در آن احتمال 
وجود مار و عقرب زیاد است) درآورد و گفت: 
پروردگارا! بر من عقرب (گزدم) یا ماری مسلط 
گردان تا مرا بگزد زیسرا توان آن ندارم که (در 


عذرخواهی) به آن حضرت چیزی بگویم. 
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ت 


نسه ٤‏ ت ا وت 


«ون تست ستطیعوا أن عدوا ب 
«واستاعکنم4 [النسای: ۳۰ 


۰ بب وا کي 
۱ البکر علی. ۱ اليب 


گنه و ۳ 


۳ حدلتّا مسدد: تا 
آي قلا عن اس له - ولو شت ا :قال الي 


# - ولکن تال : ال یج ایک الام عنتها سب 


ای م 


E i‏ [انظر: ۵۲۱6 ا 
مسلم: E N‏ : 


شاه حداخالد عر 


باب - ۹۸: زنی که روز نوبت شوهرش را به 
انباغ (هووی)خود می‌بخشد و چگونگی تقسیم 
نوبت. 


۲ - از هشام؛ از پدرش روایت است که 
عايشه گفت: سودة بنت زمه نوبتش را به 
عايشه بخشید. و پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
روزی را به حساب عايشه تخصیص داده بود 
و روزی را به سودة تعیین کرده بود. 


باب -۱۰۰: عدالت میان زنان. 


«و شما هرگسز نمی‌توانید میان زنان عدالت 
کنید. هر چند (بر عدالت) حریص باشید. پس 
به یک طرف یکسسره تمایل نورزید تا آن (زن 
دیگر) را سر گشته (بلاتکلیف) رها کنید. و اگر 
سازش نمایید و پرهیزگاری کنید یقیناً خدا 
آمرزند؛ مهربان است. و اگر آن دو از یکدیگر 
جدا شوند. خداوند هر یک را از گشایش خود 
بی‌نیاز گرداند و خدا همواره گشایشگر حکیم 
است.» 


(سورة تسای آیات ۱۲۹ و ۱۳۰) 


باب -۱۰۱: هرگاه که زنی شوهر رسیده (بیوه) 
دارد با دوشیزه ازدواج کند. 


۳ - از ابو قلابسه روایت است که انس 
(رضی‌الله عنسه) گفت: اگر بخواهم می‌گویم 
که پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرموده است» 
ولی انس گفت: شتت آن اسست که کسی که 
با دوشیزه ازدواج می‌کند باید هفت (شب) را 
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کتاب نکاح 


ا ۰ یاب: بد لمع 


ls e 
تان ا رر‎ 


e ي‎ 


۳ اخزجة فسلم: EY‏ ر 


۲- باب: من طاف على 


۵ نا لیب اد اب اه 
ُ جیا سب عن فا و مالك 


ی 


e ۳. ۲ 


با وی به سر برد و اگر با شوهردیده ازدواج 


باب -۱۰۱: کسی که دوشیزه‌ای در ازدواج دارد 
و با شوهر رسیده ازدواج می‌کند. 


۶ -از ابو قلابه روایت است که انس گفت: 
در زمره ستّت است اگر کسی که زن شوهردیده 
دارد با دوشیزه ازدواج می‌کند باید هفت شب را 
نزد دوشیزه سپری کند و (سپس) نوبت نماید 
و اگر کسی دوشیزه‌ای در ازدواج دارد و با زن 
شوهررسیده‌ای ازدواج می‌کند بايد سه شب را 
با وی بگذراند و سپس نوبت بگذارد. 

ابو قلابه گفت: (سخن انس) و اگر می‌خواستم 
می گفتم (می‌رساند): همانا انس این حدیث 
را رفع کرده (به پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
رسانیده است). و عبدالرزاق گفت: روایت 
است از سفیان» از یوب و خالد. و خالد گفته 
است: اگر می‌خواستم می‌گفتم: این حدیث را 
به بار( اه له و ادد ات 


باب -۱۰۳: کسی که با همه زنان خود مباشرت 
کند و یک غسل نماید. 


۵٥‏ _از متا از قتاده روایت است که اتس 
در یک شب (برای جماع) بر زنان خویش دور 


می‌زد. و در ان زمان نه زن داشت 
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E‏ ۳ باب: تخول الرجل . چ 
علی اه في یوم 


ا ا 


e 


- ا 


عن آییه» عن ما رضي ال عنها: ۳ 
رفم التمر نکن علی نات شوم 
اختاشن, خن علی حلص 4 قاجتّس آْترمما ان 


بخن زراجع: :6٩۱۷‏ آخرجه مسلم: 6۷4 مطول] 2 ٠:‏ 


پاب لذا استأئن. 1 


تق 


۰ الرجل تساعه. 


ی بش 
۷ 


وتو و 


دنا إسماعیل قال : خن ما بلال: 
قال هشن رو ري بي عن عانشة رضي اله 
عنها: أن رسو له گان يسال في مرضه الذي مات 
:این اع ؟ این ا ع ویدیو هه قان 
اواج کح شاه ان في ینت عانفة حت مات 
عنتها» الت عانشة + قمات في لیم اي گان دور علي 


فيه في بيتي » ها وت لین تط وزی ی 


ا را 


وخالط ری ريش ز راتجم: ۰ ۹ خجه منیلم: PEE:‏ 5 


۱۱۸ کتاب نکاح 


باب - ۱۰۳: درآمدن مرد بر زنان خویش در 


روز. 


از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الله عنه) گفت: رسول 
خدا(صلی‌الله عليه وسسلم)» چون از نماز عصر 
برمی‌گشت بر زنان خویش می‌درآمد و با هر 
یکشان نزدیکی می کرد. روزی بر حَفْصّه درآمد, 
وی او را نزد خود نگاه داشت بیشتر از آنچه 
نگاه می داشت 

باب -۱۰۵: اگر مرد از زنان خود اجازه بخواهد 
که در خانۀ یکی از ایشسان تیمارداری شود و به 


وی اجازه داده شود. 


۷ -از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الله عنه) گفت: رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) در همان بیماری 
که به وفات وی انجامید. می‌پرسید: «فردا کجا 
خواهم بود. فردا کجا خواهم بود.» نوبت عايشه 
را مراد می‌داشت. زنان ان حضرت به وی 
از ا که هر جا س راع در هاا 
باشد. آن حضرت در خانۀ عایشه می‌بود تا نزد 
وی وفات کرد. 

عايشه گفت: آن حضرت در همان روزی 
که نوبت من بود در خانة من وفات کرد و 
خداوند روح او را در حالی گرفت که سر وی 
ميان سینه و گردن من بود و آب دهان وی با 


۱- عايشه (رضی‌الله عنه) در آخرین لحظات حیات آن حضرت مسواک را 
جوید و به آن حضرت داد. 
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و ۳ ۱ 9۲ 


۸ ۲- حا ور 2 عگ 9« 


e.‏ من ین تین دش 
سے ےا CE‏ 
عم و : َل على کلم هرد 


ا 
ارم مه وور ر ا 


ئة تمت عار ودب هک زراجی: ۱ A4‏ 
رح ملم: ولا] - 


۳9 


E 


, , یاب: + التَشبُع بما لم یل‎ ٩ 


و هی من افتخار الضرة.. 
94 - حدلا سلیمان بن بن حرب : هت 


عن هشام» 9 ا عن التي . 
1 + لخدتي محمد ۳ بخالمتین: را یحییءَ ء عن هشام: 
حدني قاطمَةء عن آسماء : أن اراد قات : باون 


۳ ن لي ضر هل علي جتاح نت من زوجي 


ی ی ان زنل هبنج بنم 


يعظ گلاین " وي زؤر ازج بلح 20۷۱۳۰ 


۷ اټ ك 
وگال وراد» و ترا + قال سعد ين عبادة: لو 
رجات نراي رب یر مخ , ققال 


ی ۵ : «تمجبون من یر سعد » لا آغیر منه» ,يالله 


امي 


باب ب ۱۰۵ دوست داشتن مرد بعضی از زنان 
شوه زا رفست ت وفاق دک 


۸ - از عبید بن خنین. از ابن عباس روایت 
است که عمر (رضی‌اله عنه) گفت: وی بر 
حفصه درآمد و گفت: ای دخترک من, این 
زنی که حسن او را به شگفت آورده است؛ 
تو را مغرور نسازد. (یعنی) دوستی رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وستلم) به وی. مرادش عایشه 
است. (عمر می‌گوید) این (گفته‌ام را) به رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) قصه کردم تسم 
کرد. 


باب - ۱۰۶: تظاهر کردن به آنچه فاقد آن است و 


آنچه از تفاخر کردن بر انباغ منع شده است. 


٩‏ _از فاطمه روایت است که اشفا گفت: 
زنی گفت: یا رسول‌اله! من انباغ دارم (شوهرم 
زنی دیگر دارد) اگر از جانب شسوهر خود به 
آنچه به من نداده است (نزد انباغ خود) تظاهر 
کنم» آیا بر من گناه خواهد بود؟ 

رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
«تظاهرکننده‌ای که به وی چیزی داده نشده 


است مانتل پوشنده دو جامة دروغین است.) 
باب - ۱۰۷: غیرت. 


وراد به روایت از مغیره گفت: سعد بن عباده 
گفت: اگر مردی را با زن خود ببینم» او را 
a CE‏ پیامبر 
(صلی الله علیه وسسلم) فرمود: «ایا از غیرت 
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کتاب نکاح 


مر کے :ور وم رز ره 


E eS‏ : خا 


ما قح 


ماما له سوت 


المواحش» وماأحد آعب یه الله . [راجع: ‏ 


. آخرجه مسلیم: ۷۰ بزيافق‎ EF 


۱ه- حا له بن ملم + عن مالك :عن 
هشام؛ عن آییه؛ عن عائشَة ھک N:‏ 


الله 25 قال : ام مب لح یر غير من الله آن ری 


هآ تن 0 رم 
تم قبلا رکم کب وت ۶ موجه 


مسلم: ۱ مطولاع : 


۰ 2 مر‎ 8 a 


IES: یی‎ 


e 


آسماء: الها سمعت رسول الله دیول دلا شيء یر 


من الل . [أخرجه مسلم: ۲۷۹۷۲ . 


مت بے ف .جر و ےھ ےر 


۳ وعن یحبی : نبا سلمة حگه: اهر 


حلگه: اسع ۱ 
حلگاآبونیم: ۱۳9 ۳ ٠‏ نابي 


عم سیم 


سلمد: هس اه عن التي 9 أنه قال o:‏ 


مر مر ق ا 


الله پغا. ویر اي نوس ما جر 


[أخرجه متلم: ۲۷۱ بزیادة] . 


کم + و 


6 - حا محمود: :ا اي 5 خن تست 


ع فص 


ات ياه تال ما 
ولامملوك؛ ولاشبيم قبرتاضح وفیر فرسه : کشت 


سعد درشگفتید؟ من از وی غیرتمندترم و خدا 
از من غیرتمندتر است.» 

۰ - از شقیق, از عبدالله (ابن مسعود) 
روایت است که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلّم) 
فرمود: (هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست. 
واین به آن سبب است که اعمال زشت را 
حرام کرده است و هیچ یکی از خدا دوستدارتر 
مدح‌گویی نیست.) 

۰۱ - از مالک از هشام. از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الله عنه) گفت: همانا 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «ای 
امت محمد هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست 
که بنده یا کنیز خود را ببیند که زنا می‌کند. 
ای امت محمد. اگر شما می‌دانستید آنچه من 
می‌دانم (از گناه زنا و سایر معاصی) اندکی 
می‌خندیدید و بسیار می‌گریستید.» 

E ۲‏ متفه از رو هقی کین ووانق 
است که مادر وی» اما گفت: از رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) شنیدم که می گفت: «هیچ 
چیزی از خدا غیرتمندتر نیست.» 

۳ - از aE‏ از ابوهریره (رضی‌الله عنه) 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «همانا خدا غیرت مسی‌ورزد و غیرت 
خداء آنگاه (برانگیخته می‌شود) که مسلمانان 
عملی مرتکب شود که خداوند آن را حرام 
کرده است.» 

6 از هشام» از پدرش روایت 
عروه گفت: اسما کیت ابوبکر(رضی‌اله عنه) 
گفت: زبیر با من ازدواج کرد» در حالی که در 
روی زمیسن نه مالی داشت و نه غلامی و نه 


یت است که 
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لإ بط 


أعلف قرس وأستقي المَاءَء وأخرز غربه وأعجن» ولم 
اکن خسن اخ وان یز جاراسالي من الأنضار» 
وکن نسوة صذق» وکنت ّل الى من رض لیر الي 
اقطته وله 8 علی راسي اس 
SS‏ 9 


e کح اسرد‎ E 

لزییر وغيرته و گان عير الاس عرف سول الله ني 

قد استحییت ی » قجفت لیر یر ققلت: کی رو 

الله رعکی ر سي التو¿ ونه من اصحابه» انا 

لارگب EET‏ » قال وله 
وس 


حك وی گان آشد علي من روك مه قالت: 

یارس لي وبکر ند کللتبخادمتكفيتي ساس 
شرس الما اي . (راجع: ۰ موجه ميلم 
[YAY‏ 


کتاب نکاح 


چیزی به جز شستری آبکش و اسپ وی. من 
اسسپ او را علف می‌دادم و آب می کشیدم و 
دلو (سطل) را می‌دوختم و خمیر می کردم و 
نمی‌توانستم به خوبی نان بیزم ولی زنان انصار 
که همسایه‌های من بودند نان می‌پختند و آنها 
زنان نیکوکار بودند. 

ا زمین زیر که رسول خدا (صلی‌اله 

عله وس به وی داده بود بر روی سر خود 
هستة خرما می‌آوردم و فاصلهٌ آن دو سوم 
فرسخ (حدود دو مایل) بود. روزی. در حالی 
که هسته‌های خرما بر روی سرم بود می‌آمدم 


که با رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) مواجه 


شدم و با وی تنسی چند از انصار بودند. آن 


حضرت مرا فرا خواند. سپس (به شتر خود) 
گفت: «اخاخ» (زانو بزن) تا مرا بر شتر بر پشت 
سر خود سوار کند. من شرمیدم که با مردها 
راهی شوم. زبیر و غیرت او را به یاد آوردم و 
او غیرتمندترین مردم بود. رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) دریافت که من شرمیدم راه خود 
را در پیش گرفت. 

من نزد زبیر آمدم و گفتم: با رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) مواجه شدم و روی سرم 
هستۀ خرما حمل می‌کردم و همراه آن حضرت 
کسانی از باران وی بودند. شتر خویش را 
خوابانید تا من سوار شوم. از این کار شرمیدم و 
غیرت تو را دانستم. زبیر گفت: به خدا سوگند 
که انتقال دادن تو هستهٌ خرما را بر من سخت‌تر 
است از آنکه با ان حضرت سوار می‌شدی. 
اسماء گفت: تا آنکه پس از این ماجرا [پدرم] 
ابوبکر برای من خادمی فرستاد که نگهداری 
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صحیح الیخاری 


حا ابن علد عن حميد٬‏ عن 


8 حا علي: 


آنس قال: : اي 9 علض نسانه» کات 


e 

ار هنن اس کا ا جل نت نم 
اذي گان في اه و ارت امکم). ثم 

ر اعا کی اه مد لا 


دقع ۷ لمح الصحیحة إلى اي کرت 1 ۷ 


مر مر ۵ مر ماس 


اسك المکسورة ي بيت الي سوت ات [AY‏ - 


RE 


- حلا محمد ب بن آبي بکرالمقدمي: خا 


من عن یل ن سجن گنر عن چابر 
ان له رضي؛ اله وما عن اي قال : لت 


الک که > فان تفت : کل 

و بضر E‏ 

هذ؟ ِِ ِِِ ِِ ارت آن انش ا 
ےو 


ہے ےم“ 
۶ سم 


9 اي اي کته es‏ 


[راجع: ۳۹۷۹ اخرجه مسلم: ۳۳۹4 


ا ص 


۷ حدنا عبدان : خر له عن يوس عن 


الزهري قال: نيا سیب ر ای رر تال : 


۱۳۳ 


کتاب نکاح 


اسسپ را به عهده گرفت و چنان شد که گویا 


مرا آزاد کرده است. 


۵ از ابسن عله از حمید روایت اسست 
که انس گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) نزد 
یکی از زنان خود بود یکی از مادران مسلمانان 
(همسران آن حضرت) کاسه‌ای را که در آن 
غذا بود» فرستاد. زنی که پیامبر (صلی الله عليه 
و در خانهٌ وی بود بر دسست خادم زد. 
کاسه افتاد و پاره پاره شد پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) پاره‌های کاسه را جمع کرد و سپس 
طعامی را که در کاسه بود جمع می‌کرد و 
می گفت: «مادر شما غیرت کرده است.» سپس 
خادم را نگه داشست تا آنکه از خانة زنی که آن 
حضرت نزد وی بود کاسه‌ای آورده شد و کاسة 
درست را به کسی فرستاد که کاسه‌اش شکسته 
بود و کاسۀ شکسته را در خانۀ کسی که کاسه 
را شکسته بود نگاه داشت 

1 -از محمد بن مُنکد از جابر بن عبدالله 
(رضی الله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) فرمود: «به بهشت درآمدم يا - به 
بهشت آمدم قصری دیدم. گفتم: این فصر ار 
آن کیسست؟ گفتند: برای عَمَربن خطاب است؛ 
خواستم در آن درآیم» آنچه مرا از آن بازداشت» 
ان بود که غیرت تو را می‌دانستم.» 

عمر بن خطاب گفت: يا رسول الله پدر و مادرم 
فدایت باد ای پیامبر خداء آیا بر تو غیرت 
می‌کنم؟ 

۷ ژهری» از ابن غیت روایت است 
که ابوهریره گفت: در حالی که ما نزد ر سول 
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۱۲۳ کتاب نکاح 


مقا واه مسا و م2 


ِ یت تاش نی کا رت ی 
و ۳ 


جَانب صر, ققلت : لمَنْهَدا؟ قالوا: : هَتَالسشن 
گرا کت توت ترا . یکی عَمَرَومُوَفي 


المَجلس ّم تال: ا سول الله از $+ راجع: 


۲ ۲ آخرجه مسلم: ۲۳۹۵ ] . 


۸- باب: غُیرَة المَْاء ووجدهن 
۸ ه- حلا عبید د بن اسماعیل: + خَدا اب وأسامة» عن 
هشام, عن یه عن عائشا 1 رضني له نا الت : قال 
لي سول له ئي لاخلم نت عي راع 


ر 


ولا گت علي خی ) ..قالت: ققلت دمن أن تغرف 
للك ؟ کال : : اما دا كنت عني راصِبةء HOHE:‏ ون 


ان 


لوب مد را کشت عَضبى؛ ا : لا ورت 
ابراهیم» قالت: لت: أجل وله ارو الله ما 


۶ و 


آمجر إلا اسملك. . زانظر: ۷۸۰ آخرجه مسلم: 4۳۹ ۲] . 


و ‌ 


۹ه- حدني أحمد بن آيي رجاد: : جلا اللضر عن 
هشام قال : آخبرني آبي: عن عانشة نها قالت: ماغرت 
علی انرا تنل بل کت خرس علی ده کر 


رو رول الله # اما 9 یا رکذ ايحي ای 


. صر‎ ire a A11 NEE [راجع:‎ 


خدا (صلی الله عليه و نشسته بودیم. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «در 
حالی که خوابیده بودم ديدم که در بهشت 
می‌باشم ناگاه زنی را دیدم که در کنار قصری 
وضو می‌کند. گفتم: ین قصر از کیست؟ گفتند 
از عمر است. غیرت تو را به یاد اوردم از انجا 
پشت گردانیده (برگشتم).» 

عمر که در آن مجلس بود گریست و سپس 
گفت: یا رسول‌ال! آیا بر تو غیرت می‌کنم. 


باب -۱۰۹: غیرت زنان و خشم آنان. 


که عابشه (رضی‌الله عنه) گفت: رسسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) به من گفت: «من می‌دانم 
که تو چه وقت از من خشنودی و چه وقت از 
من خشمگینی.» عایشه گفت: گفتم: یا رسول‌اله! 
«آنگاه که از من خشنودی می گویی: نی؛ و به 


پروردکار محمد(صلیاله علیه وسلم) (سوگند) 


و زمانی که بر من خشمگینی» می‌گویی: نی» و 
به پروردگار ابراهیم (سوگند).» 

گفتم: اری» به خدا یا رسول‌الله فقط (در حالت 
خشم) اسم تو را یاد نمی‌کنم (و محبت تو را 
هم‌چنان بر دل دارم.) 

۹ از هشام. از پدرش روایست است 
که عايشه گفت: بر هیچ یک از زن‌ان پیامبر 
(صلی الله عليه وسلم) چنان رشک نمی‌بردم که 
بر خدیجه رشک می‌بردم؛ از بس که رسول 


خدا (صلی‌الله علیه وسلم) از وی یاد می‌کرد 
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کتاب تکاح 


۱۰۹ - باب: نب الرجل عن 
انه في لیر وارتصاف 


ا 


۰ حدکا تیه :. حدگنااللیت e‏ 
e‏ + سمغت رسشول الله يفول 
وَعوعَلى الم : اي هام بن المضيرة سا في 
أن کنو اتهم علي َي آبي طالب» ء قلاَدن, کم لا 
آذ گم لا اذنء إلا أن يري ان أبي طالب لت 
ابي وینکح ايهم » الما هي بضع مٿيء يري ما 
ار وزیي تاماه : هکت تال راظر يب 
باب ۵ ۱ آخرجه سلم: {FE‏ کید 


مر و و 


7 ۱۰ باب: يقل الرّجال یش الذْسنَاءُ ۳ 

وگال ابو موی ؛ عن السي ا :«وتری‌الرجل 
الواح یه امون رنب من قّةالرجال 
وه امرس ٠٤١4‏ ]. 


مه ا وأو 


- حلا حقص بن عم الحَوْضي: : حلا مشام» 


و او را می‌ستود. همانا به رسول خدا (صلی الله 
علیه وستلم) وحی شده پود که په وی مژده 
بدهد که در بهشت خانه‌ای از قصب (زبرجد) 


دارد. 


باب -۱۰۹: مانع شدن مرد از آنچه دختر او را بر 
سر غیرت آورد و با وی به عدالت رفتار شود. 


وس از این انی مایکة زوایت ات که 
مُسورین مَخرَمّه گفت: از رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) که بر منبر بود. شنیدم که فرمود: 
«بنی هشام بن مغیره. از من اجازه خواستند تا 
دختر خویش را به ازدواج علی بن ابی طالب 
درآور» من اجازه نمی‌دهم سپس اجازه نخواهم 
داد بعد اجازه نخواهم داد مگر آنکه پر 
ابی‌طالب دختر من (فاطمه) را طلاق بدهد و 
دختر ایشان را به ازدواج خود درآورد» زیرا 
وی (فاطمه) گوشستپاره تن من است» ناخشنود 
می‌سازد مرا آنچه ناخشنود می‌سازد او راء و 
آزار می‌رساند مرا آنچه آزار می‌رساند او را» و 
این‌چنین فرمود. 


باب - ۱۱۰: مردان کم می‌شوند و زنان زیاد 
می‌شوند. 

و ابوموسی گفته است که پیامیر (صلی‌اله علیه 

وسلم) فرمود: (تو مردی را خواهی دید که 

چهل زن وی را همراهی می‌کنند و به وی پناه 

می‌جویند. و آن به خاطر کم شدن مردان و زياد 

شدن زنان است.» 


o1‏ از هشام. از قتاده روایت ت است که انس 
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کک کک e‏ 


e 


۳ ت 


الله یرل ماد هد 
3 رفور زمر وه م و مس و 
ویکثر الجهل . ویکثر الا + ویک شرب الْحْسء ويل 
عر یب حر حیرص مس 


الزجال» ويكثز النضاءء ی کون کسی انرا ت 


الواحد) . وزاجم: #۰ آخرجه فسبلم: 3Y1‏ : 


ر 7 ل. ظ ع 


الخو لن الغينة ۰ 


ISP‏ ام 


۲ ه- حدتنا تیه قتبة بن سعید : کیت من ی بسن 
ي يبء عن آي ال نع ُن عامر: آن سول 
الله 8 قال :اکم والدخول عل الشساء) . تال دج 
من اللسار: :ریت انر ؟ مان 
ال . [أخرجه سلم::۷۱۷۲] 

۳ خدگنا علي نله : خا میا : حدشا 
عرو عَن آبي ده عن ان عاس عن اي ود 
قال :لا وه جر نامع ني مرم فقام 
رجل قال: یا سول له ب ی ۱ 
واکتبت في غزو گذا وگلا قال: : (ارجع» فحح‌مَع 
مرت . [راجع: :۸۷ أجرجه بسلم: FEY‏ . 


۱۳۵ کتاب نکاح 


(رضی‌الّه عنه) گفت: به شسما حدیثی می گویم 
که از رسول (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده‌ام که 
هیچ کسی به جز من آن را به شما نمی گوید: 
از رسول (صلی‌اللّه عليه وسبلم) شسنیدم که 
می گفت: همانا از نشسانه‌های قیامت اسست که 
علم دین برداشسته می‌شود و زن‌اکاری زياد 
می‌شود و شسرابخواری زیاد می‌شود. و مردان 
کم می‌شوند و زنان زیاد می‌شوند تا آنکه یک 
مرد از پنجاه زن سرپرستی می‌کند.» 


باب - ۱۱۱: مرد با زنی خلوت نکند مگر آنکه 
محرم وی باشد و بر زنی واردنشود که 
شوهرش غایب باشد. 


۲ _ از ابوالخیر, از عقبه بن عامر روایت 
اسست که رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «بپرهیزید از اینکه بر زنان درآیید.» 
مردی از انصار گفت: یا رسول‌الله! در مورد 
خمو (خویشاوندان شسوهر) چه می‌فرمایید؟ 
فرمود: «خمو مرگ است»۱ 

۳ -از عمرو از ابومَعبّد» از ابن عباس 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «مردی با زنی خلوت نکند مگر آنکه 
مَحرّم وی باشد.»۲ 

مردی برخاست و گفت: یا رسول‌اله! زن من 
برآمد و قصد حج دارد و نام من در غزوة چنین 
و چنان نوشته شده (که بايد به جهاد بروم) آن 
۱- خمو پدر شوهر و برادران شوهر و سایر نزدیکان شوهر است. آنها 
چنان که از مرگ دوری می‌جوبند باید از درآمدن بر زن پسر خود یا زن برادر 
خود یا خواهر زن خود دوری جویند. 


۲- ذومحرم کسی آست که نکاح آن زن به صورت دایم بر وی حرام باشد. 
مانند پدر» برأدر و غیره. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخار ی 


۲- یاب : ما جوز آن... . 
یحو برجل بالْمراة عند الاس ۱ 


هگا مدب بشار: حا شتر: حن 
شب عن مه قال: + اتقات آلت ب مالاك تال : 
جات نام اي ه تلایا فتال: 
ورال نکن لاحب اس إل .ومع :۳ ارج 
مسلم: .]۷۵۰٩‏ 


مرت ا رهم 


۳9 حدقا انات دا عت مه عن 


هشام بن رو e‏ یه 4 عر ریب ب پشت آم له تن 


و خر سے سورد 


کک دی LS‏ 


موی ره 


مرگ 


الله کم ! لاف ی ردب و 


0 E راجع:‎ an 


۱۳۶ کتاب نکاح 


حضرت فرمود: «بازگرد و با زن خود به حج 
برو.» 


باب - ۱۱۳: آنچه رواست که مردی با زنی در 
حضور مردم (در گوشه‌ای) خلوت کند. 


۶ -از شغبه, از هشام روایت است که انس 
بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: زنی از انصار نزد 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) آمد آن حضرت با 
وی خلوت کرد و گفت: «به خدا سوگند که 
شما زنان (انصار) نزد من دوست‌داشتنی‌ترین 


مردم هستند.» 


باب - ۱۱۳: آنچه منع کرده می‌شود از آمدن 
مخنثان نزد زنان. 


اا ور بن عرو رن از روپ 
دختر ام سلمّه روایت است که ام سلمه گفت: 
پیامبر (صلی‌الّه عليه و در خانة ام سلمه 

بود و نزد امسلمه مختثی (مردی زن مانند. زنی 
مرد مانند) برای شما فتح گرداند» تو را بر دختر 
یلان رهنمود می‌شوم (که با وی ازدواج کنی) 
که چون به تو رخ نماید (از فرط فربهی) چهار 
(پردة گوشت) و چون پشت گرداند (هشت 
پردةٌ گوشت) بر تو بنماید پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «اين (مخنث) تباید بر شما زنان 


درآید.» 


باب - ۱۱۵: نگریستن زن به سوی حبشی‌ها 
بدون نظر بدگمانی. 


Maktaba Tul ۱ 
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۱۳۷ کتاب نکاح 


۳۹ حا اسحاق ن راهم الحطلي عن 
عیسی » عن کک و عرو عن 


۶ ے ۴ میتی مر مرو 


باه نی تلو في فتنجد: یی 


کون آنا اي اسنام افدرواقَدرلجَارة الْحَدیه الس ۳ 
الحريصة يصة علی لو [راجع: fo‏ . آخرجه مسلم: ۹۲ 


۰ - باب خروج . 
الشناء سنوانجون.-. 
۷ - دک ةز ین آبي المفراء: نا علي بسن 


مسنهرء ڪن هشام عر أ عن عائقة ئش فغانت : : حرجت 


راا راء قا :ئك 


ورن یسلا 


ەر 


وال سوم تین علا رت الی اَي 
رت لك له وهو في حجرني یی ؛ ون في بده 


اس مرا م هکم و 


لعزقا.: + ازل علیه. رفع عله ومویقول: : ذ ادها 


لک اند رن نیگن ا(زاجع: ری و 


۰ بزیادة). 


خروج إلى المسجد وغیره . 


کر ما و 


۲۳۸ ۵- - نا علي بن له خا شا با 


الهري» تن سالم » عتن آییه» عن الي 4: : jh‏ 


توت مراد خدکم | ند تسنیا ومع 


۲ شوج سل‎ Ale 


از ژهری» از عروه روایت اسست که عایشه 
(رضی‌الله سه) گفت: به یاد داردم که پیامبر 
(صلے الله عليه وسلم) مرا با ردای خود 
می‌پوضید و من به سوی حبشی‌ها می‌نگریستم 
که در مسجد بازی می‌کردند تاانکه از 
دیدنشان خسته و ملول می‌شدم» پس حالت 
دختر خردسال را بسنجید که تا چه حد به بازی 
علاقه دارد. 


باب - ۱۱۶ برآمدن زنان برای نیازمندیهای 
خویش. 
۷ - از هشام» از پدرش روایت است 
که عایشه گفت: سوده بنت زمعه (همسر ان 
حضرت) شبی برآمد» عمر او را دید و شناخت 
و گفت: به خدا سو گند ای سوده تو خود 
را از دید ما پنهان کرده نمی توانی» سّوده نزد 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) آمد و سخن عمر 
را یاد کرد در حالی که ان حضرت در خانة 
من بود و غذای شب می‌خورد و در دست وی 
استخوان گوشتدار بود. که وی بر وی نازل شد 
و چون آن حالت از وی دور شد می گفت: 
«همانا خداوند برای شما زنان اجازه داده است 


که برای نیازمندیهای خویش بیرون بروید.» 


باب - ۱۱۶: اجازه دادن مرد. زن خود را برای 


برآمدن به قصد مسجد و غیره. 


است که گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «آنگاه که زن هر یک از شما برای 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


کتاب تکاح 


ره تصش کی ۳ 
۱ "مایحل من الدخول والنظر. 
إلى انشا قي الوخیا 


رة و و ی 


۹ ِ له نوس : ارت مالك 
شام بن رو عن آیه, عن عانشة ‏ ی 


م ا ل ما مر ر 


ET 


له ی سل سول له چ 
اه غن ذلك » کال :إل عمك قاني له ۳ 

قنلت: یا سول له ء إنماأرضعتني المراث. ولم 
رضي رل قالت؛ فال سول الک : :له 
عمك . فلیلج علّيك » .ات اف رسد ان 


ر 


ضر ب عابتا لجاب . تعافش ین اه 


م جرم من الولادة ۳ 


۱ 1۸ - باب لااتباشر الا 
۱ الا نما لجا _, 5 


تیم وروي زا ر 


۰ سا مد مج ین پوب : خد 


رفتن به مسجد از شما اجازه بخواهد او را منع 
نکنید.» 


باب -۱۱۸: آنچه رواست از درآمدن و نگریستن 
به زنان به سبب شیرخوارگی. 


۹ از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌اله عنها) گفت: عموی 
رضاعی من درآمد و از من اجاز؛ ورود 
خواست و از اجازه دادن به وی خودداری 
ورزیدم تا آنکه این مسئله را از رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) سژال کنم. رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) آمد و در این باره از وی 
پرسیدم. فرمود: «همانا وی عموی تو است. به 
وی اجازه بده.» 

گفتم: یا رسول‌اله! همانا مرا زن شیر داده است 
و مرا مردشیر نداده است (که وی عموی من 
شود.) رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) گفت: 
«هماناوی عموی تو است اجازه بده که نزد 
تو بیاید.» 

عايشه گفت: و این واقعه پس از آن بود که بر 
ما حجاب زده شد. 

عايشه گفت: حرام می‌شود به سبب شیر خوارگی, 
آنچه حرام می‌شود به سبب نسّب. 


باب -۱۱۹: زن با زن مباشرت نکند تا از وی به 


شوهر خود توصیف کند. 


Maktaba Tul ۱۱ 


صحیح‌البخاری 


۱ 4 


قال يد :اسر توالت نها نزرجها 
کین . نار 


۱ - حدتا غمربن حا حص بن غياث: : دنا بي : 


ت > 


دا لامش قال + حدگني شقيق قال : سمعت عبدالله 
قال : قال اي 18 تاشر تفر 
ارجا ایا . آراجع: ۰ 


.۰ ۹- یاب : قول الرجل :.. .. 
لاطوفن الیل علی نسبافي : 
۲ حدکنی شسود دنا عبالراق: ابا 
ره شا کار یه نا رالد 
«قال شمان نی کرد یه ا السکلام» لاطوق اللي 
با اد کل اضرا اما ايقاتل في سل الله 
َال که الم لاال للم یل ونسي» 


e‏ و 


قأطاف بهن» وکم کل مه إلا ره تلف إنسان» . 


قال ای الو قال: ان شاء ء الله آم ي يٹ 
وگن رجٌی لحاجته). راجی: ۳۹۱۶ اعرجه مسلم ۱۹٩٤:‏ 


يدوت لفظ رز منة امرة )] . 


۰- باب : لا یطرق . 


ال سر 


اهله یلا إذا اطال الْغيْبة. .. 


اس ۱ 


مخافة آن یخونهم 


۱۳۹ کتاب نکاح 


وسلم) فرمود: «زن با زن مباشسرت نکند (که 
اعضای او را لمس کند و به سوی او بنگرد) تا 
به شوهر خود از وی توصیف کند که گویا او 
به سوی وی می‌نگرد.» 

۱ -از شقیق روایت است که عبدالله بن 
مسعود گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «زن با زن مباشرت نکند تا از وی به 
شوهر خود توصیف کند که گویا به سوی وی 


می‌نگرد.» 


باب - ۱۳۲۰: گفتن مرد: امشب بر همة زنان خود 
"(به قصد جماع) دور می‌زنم. 


۲ -از ابن طاووس. از پدرش روایت است 
که ابوهریره گفت: «سلیمان بن داوود گفت: 
امشب (به قصد جماع) بر صد زن خود دور 
می‌زنم و هر یک‌شان پسری می‌زاید که در راه 
خدا جهاد کند. فرشته‌ای به وی گفت: بگوی: 
ان‌شاءالّه (اگر خدا بخواهد). وی نگفت و 
فراموش کرد. سلیمان بر زنان خود دور زد و 
هیچ یک از زنان وی نزایید به‌جز یک زن که 
(مولودی ناقص) نصف انسانی زایید.» 

پیامبر (صلے الله عليه وسلم) فرمود: اگر 
(سلیمان) إن شاءاش یک ا شنت 
یه کرد بیشتر امیدوار می‌بود.» 

باب - ۱۲۱: مردی که زمان درازی از خانه خود 
دور بوده (آنگاه که برمی‌گردد) شبانگاه وارد 

خانة خود نشود. 
زکرم که ا ان یا کیت فا 
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صحیح البخار ی 


رت سر و 


۳ > ِ سا شود از 
یک ی . [راجع: 2۳ ۰6 


ارا ۵ بقطعة ليست في هذه الطرسق. وفي الرضاع وقي 
المساقاة: ١١۹‏ وینحو هلا اللفظ في الإمارة: ۱۸۱ والرضاع: ۵۷ ]. 


6 دک محمد بن مات : آخبرنا له : أخبرا 
خاصم‌ین سليمَانًء عن لشم سم ابن ۱ 
عبداللّه مول : قال سول الله 4# : «إذا OE‏ 


مس چم 


هد بلق آهکه تبلام. : زراجع: ۳ 4 آخرجه مسلم: 
۵ ليست أي هشذة الطرایتی: توی-الرطندا غ: 4 وی آلس‌اقاة: ۱۰۸ 


وینحو هذا الفظ في الامارة: ۱۸۱ والرضاع: :۶۷ » بقطعة ] . 


۵ جح 


۱۳ - یات: ین 


۰ لقا مسد عن هشیم: > عن سيار عن 


سي عجار قال : گنت مح رول آله #8 في 
0 وقء لا تا مه جات علی بمیرقطوف: قلحقتي نے 


2 a 


تل کت إا آنا برسول له ها O‏ 
«ماینجلد»: ات : نَي خدیت عد بعر ال“ 


9 Ee 


(قیکر تروجت ام تبا»: قلت :بل تیا قال : (فهلا 


یلاها لايك . تال : لها دسا دهشا 
ذل ال یلاع لو تب = اي عتا - 
لگي تشه لش تتح المي . 


و عو و Ge‏ 


قال : وحدشني ال HE‏ قال في و م فالعیت: 


اھ ےا ےھ ا 


لس الکیس با جاب . يعني الول وج ۴ آعزی 
فسلم: ۵ بقطعة ليست ی هله الطریق, ومو ی الرضاع :4 وق 
الساقاة: ٩‏ وآخره في الإمارة 0 . 


جویای لغزش‌های‌شان شود. 
۳ از محسارب ب 
جاو ن غاا رک اھ کک تا 
(صای‌الله علیه وسسلم) ناخوش می‌داشت که 
شبانگاه بر اهل خانۀ خود درآید. 


بن دئار روایت است که 


٤‏ از شغبی روایت است که وی از 
جابر بن عبدالّه (رضی‌اله عنه) شتیده اسست 
که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «اگر دوری شما از خانه به درازا کشید» 
شبانگاه بر اهل خانه وارد نشوید.» ' 


باب - ۱۲۲: طلب فرزند 


۵ -از ساره از شغبی روایت است که جابر 
گفت: من در غزوه‌ای با رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) بودم. چون از غزوه برگشتيم, د 

حالی که بر شستری کندرو سوار بودم شتاب 
می‌کردم. سواری از عقب به من پیوست. 
متوجه شدم. ناگاه رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) را دیدم. فرمود: «چرا شتاب می‌کنی ؟» 
گفتم: من تازه داماد هستم. فرمود: «با دوشیزه 
ازدواج کردی يا با شوهر دیده؟» گفتم: با شوهر 
دیده. فرمود: «چرا با «رشیزه‌ای ازدواج نکردی 
که تو با او بسازی می‌کردی و او با تو بازی 
می کر د؟» آنگاه که (به مدینه) رسیدیم خواستیم 
که وارد شویم. فرمود: «درنگ کنید تا شب شود 
-یعنی اول شب - تا آنکه زنان موی ژولیده را 


۱- (ختم جزء بیست‌ویکم صحیح‌البخاری) 
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1۳۱ 


کتاب نکاح 


۹ حلا مدب الوليد: : خلکنا محمدبن 


و 


وا 
تن بيس جا 


رم 


ندلگ رضي اّما دش قال :رد 
Sa‏ قلاتنشن علی آهلك ی کت جح 
ی وتتش الع . قال :قال سول الله ة: 

مك بالیس ایس ) .. [راجع: ۰66۳ آخرجه :منسلم: ۷۱٩‏ 
وقي الرضاع 44 ول المساقاة: ۹ يحو هتا لفط الإمارة: 
۱ وف الرضاع: ۵۷ بقطمة ليست في هله الطريق. وهو مطنولا ي 
لرضاع: ٠‏ وقطبة ليست في هه اريت لي لاه : :4 وه 


م ای وچو e‏ 
جحفر یداش عن جار 


موجود ق الإمارة: ۸۹ 


۲ 


تابعه مالغ وهب عن جایه غو اي 8: 
في الْکیس . 


۳9 


E 
. باب : تستجد. المخبية‎ -۲ 

م مه 4 3 ۹ 

احمتفط الشعدَة. ` 


7 


o e‏ :ّا 


م ت 
2۶ 


۴ مع التي 38 في عرو لسا قلا »> كتا ريا من المدينة: 


جلت على مير لي قطوف» قلقي راکبمن لني 
َس ميري بعتزة گات مه سار بميري اخسن ما 
نت رام من‌الإيل؛ القت قإذا آنابرسُول الل 4ء 
لت یا سول له اي خدیاعهدبرس» قال: 
«تروجت». فلت: عم قال: دک آم گام :قال: 


لت : بل تیا قال : هلا يكرا تلاعبها وتلاعبل). 


شانه کشند و آنانی که شوهرانشان (به مدت 
دراز) غایب بوده‌اند موی زیر ناف را بتراشند.» 
هُسَّیم (راوی) گفت: در همین حدیث شخصی 
ثقه به من گفت: (آن حضرت فرمود: «ای جابر 
فرزند. فرزند» (داشته باش). 

1 از متا از شعیی ووایت است که جابر 
بن عبدالله (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا پیامبر 


a 


سفر برگردی) و شب فرا رسد بر اهل خانة 
خود وارد نشود. موی زير ناف را بسترد و موی 
وله را هسانه که و وسول دا ا 
عليه وسلم) (به علاوه) گفت: «بر تو اسست 
که برای (طلب) فرزند. فرزند (بکوشی) ای 
جابر.» 

متابعت کرده است (شعبی را) عَبیدال» از 


باب - ۱۲۳: زنی که شوهرش غاب است موی 
زیر ناف را بچیند و موی ژولیده را شانه کشد. 


۷ _از مس ارب از شغبی روایت است که 
جابر بن عبدالله گفت: ما در غزوه‌ای با پیامبر 
به نزدیک مدینه رسيديم در حالی که بر شتری 
کندرو سوار بودم. شتاب می کردم سواری از 
عقب به من پیوست و شتر مرا با نیزه‌ای که 
با خود داشت خله کرد. شسترم چنان شتابان 
راهی شد مانند بهترین شتری که دیده باشی. 


۱- فروبردن- نیش زدن با ابزاری تیز (و) 
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صحیح البخاری 


کتاب نکاح 


مه 


قال: قلما قتا هتا تخل »قال ۵ 


رو وو ۳ 


تدخلوالبلا - آي عشاء - لي تمتشسط 


رح السیة» ٠‏ [راجع: ۴ غر ملم ٥‏ بقطمة 


ت 


ليست في هله رین رهو ی ارجا ده رالاق | 5 ۹۰ . آخره في 
الإمارة: ۹ 


: تن - یاب : e‏ 
ا بیدین زینتهن الا وین 
إلى وله لم َظهروا على رت شام . [الور:,۳۱]. 5 


مس ر د 4 


4“ حتاف تيبةن بسخید: : حدقا سفیان» عن آسي 
حازم قال : اختلف لاس اي ي شي» دووي جرح سول الله 
هه یوم آحد» قسالواسهل چن سعد الساعدي» گام 
آخر من يمن آصاب اي بای ال : وم بقي 
من اقاس اد اطم به مني کات َة لا نام 


وا نمی نش 


تقل الیم عن وجهها علي بت لاه على ره اد 


چون متوجه شدم رسول خدا (صلی‌اللّه عليه 
وسلم) را با خود دیدم. گفتم: يا رسولالله! من 
تازه داماد هستم. فرمود: «ایا ازدواج کردی؟» 
گفتم: آری. فرمود: «با دوشیزه یا با بیوه؟» 
گفتم: با بیوه. فرمود: «چرا با دوشیزه‌ای ازدواج 
نکردی که با وی بازی می‌کردی واو با تو بازی 
می‌کرد؟» چون (به نزدیک مدینه) رسیدیم و 
ET‏ 
کہا راک ار مس انوم 
پریشان را شانه کشد و زنی که شوهرش غایب 


بود» موهای زهار' را بزداید.» 
یاب - ۱۲۳: 


«و زنان مسلمان مواضع زیورهای خود را آشکار 
نگردانند. مگر آنچه که (طبعا) از آن پیداست و 
باید که روسری خود را بر گردن خویش (فرو) 
ا وروا اوو کے ا شوه ق 
یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان» یا پسرانشان 
یا پسران خواهرانشان يا زنان (هم‌کیش) خود. 
یا کنیزانشان" یا پیرانی 
نباشند.۲ از مردان, يا کودکانی که بر عورتهای 
زنان آگاهی حاصل نکرده‌اند. آشکار نکنند.» 


(سورةه نور ای ۳۱) 
+9۸ مدای شقان روایت 
ی 


۱- شرمگاه - غورت 

۲- کتیزانشان» ترجمة هما ملک َیْمُن» است. بعضی مفشرین غلامان 
را نیز در آن شامل می‌دانند. 

۳- پیرانی که آهل شهوت نباشند. ترجمة «غیر اولی الاربة من الرجال» 
است. مراد از آن شیخ قانی و افراد عنین(سست اندام) هستند که نیازی به 
زنان تدارند. (تیسیرالقاری) 
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صحیح‌البخاری 


کتاب تکاح 


اہ لے ے 


احصیر فحرق» هي به جرنحه. و er‏ ا 
NYA‏ .° 


E.‏ هاب در 


«والنین : لم یلوا لحم من ۱ 3 


۲ ا : [اتور ER:‏ 


وه و وا 


۹--حاقا خمد بن محمد در ال ایک 

1 ترتع 
سان عن دامن ن عابس: ٠‏ منت ین عباس 
مرا ر رمرم ما 


کک شهدت مع سول ال اميد 


وق 


ضحی أوفطرا ؟قال : م ولولامگاني ماه 


NE PE‏ ا 


م9 : خرچ رسو الله سیم خلب» 

ولم گرا دنا ولا مه ئم اتی شاه توعظین ودره 
وأمرهن بالصدكة» رین رین إلى آدانهن و حلوقهن» 
دكن إل پال نم رتم مو ویلال لی یه . [راجع: ۹۸ 
اعرجه لیم ,موا وه کناب امین : ۳ بزيادق] .. 


(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز (جنگ) اد با 
چه چیز درمان شد اختلاف کردند و این را از 
سَهل بن سعدالسَاعدی پرسیدند» و او آخرین 
کس از یاران پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) در 
مدینه بود که حیات داشت 

سهل گفت: هیچ یک از مردم که در این مورد 
داناتر از من باشد زنده نمانده اسست. فاطمه 
(سلام‌الله علیها» خون را از روی آن حضرت 
می‌شست و علی با سپر خود آب می‌آورد. 
بوریایی گرفته شد و سوختانده شد و با آن 


موضع زخم پر کرده شد. 


باب - ۱۳۵: «و کسانی از شما که به سن بلوغ 
نرسیده‌اند.» (سورة نورء آيۀ ۵۱) 

۹ - از مسفیان. از عبدالرحمن بن عباس 
روایت اسست که گفت: شنیدم که مردی از این 
عبّاس(رضی‌الّه عنه) پرسید که: آیا در نماز 
عید ضحی (قربان) یا عید فطرء با رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وستلم) حاضر بوده‌ای؟ گفت: 
آری. و اگر با آن حضرت موقف (خانوادگی) 
نمی‌داشتم حاضر نمی‌شسدم. یعنی نسبت 
خردسالی وی. 

ابن عباس گفت: رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
و بر آمد و نماز (عید) را گزارد. سپس 
خطی تم کاو اپ عباس دوبا ۶ وان و اقا 
چیزی یاد نکرد سپس آن حضرت نزد زنان 
آمد و آنان را پند و اندرز داد و (آخرت را) 
به یاد ایشان آورد و آنان را به دادن صدقه امر 
کرد. زنان را ديدم که دست به گوش و گردن 
خویش می‌رس‌اندند و (گوشواره و انگشتر) به 
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۱۲۵-باب: قول الرْجل لصاحیه: . 


هل آعرستم الیل ؟ , . 
و طن الرجل ابه في الْخَاصرة عند العتاب. . 


شاف - حدقا عبدالله بن بوسف : أخبرتامالك عَن 

عبدالرَحْمَّن بن القاسمء ٠‏ ع آيبه» عن عنقاقالت: 

a 
ع و‎ 


فخذی . 7 FFE‏ ۳ ا مو ۳ 


کتاب نکاح 


سوی بلال می‌افکندند. سپس آن حضرت و 
بلال به سوی خانه‌های خویش بازگشتند. 


باب - ۱۲۵: گفتن مردی به یار خود: آیا دیشب 
جماع کردید! و خلانیدن مرد پهلوی دختر خود 


6۰ -از مالک از عبدالرحمن بن قاسم» از 
مرا سرزنش کرد و با دست خویش پهلویم 
بازمی‌داشت. جز جایگاه رسول خدا (صلی‌الله 
عليه وسلم) نبود» و 
نهاده بود.۲ 


سر آن حضرت بر ران من 


۱- حدیثی که در این باب آورده مناسبتی با جزء اول ترجمه ندارد و گفته‌اند 
که حدیثی در این رابطه موافق شرط خود نیافته است. 
۲- تفصیل این حدیث که عايشه (رضی‌اله عنه) در سفری با آن حضرت 
بوده و گلوبند وی گم شده بود و مردم آب نداشتند که وضو کنند و آي تیم 
تازل شد. در حدیث شمارة ۳۳۴ جملة اول آمده است. 
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صحیح الیخاری 


کتاب طلاق 


۱- باب: قول اللّه تعالی :" 
هیا اها البي إا مالسا 
کطقومن ن لتهنن واخصّوا لس الط لاق: 2 


زات ةا 


اخصیتایس :1 : اه و 


ولاق اس :آذ طلقا طاهرا من عر ماع 


ویشهد شاهتین. 


وه لا حه 


۹-- حا إسْمَاعیل بن له قال : : حدني مالك» 
نع نله عر رضي فا عهما: 4 
رنه وهي انش » على عه سول ال 8 سل 
قمر ربخاب سول الله 4 عَن ذلك تا شوه 
ال : مرج قم سکیا نی له .گم 

تحیض تم تطهر مرف شا استل یمه » و شاه 
اتل يمس تلك المد اني هانلق 
ها شام [راجع: 6٩۰۸‏ آخرجه مسلم: ٤۷١‏ 1] . 


پاپ ۱ 


فرمود؛ خدای تعالی: «ای پیامبر. چون زنان 
۳ طلاق گویید» در (زمان بندی) له آنان» 


ان رودو ساب ان عه نک 


دارید.» (سورۂ طلاق» آیة ۱) 

«احمَی یعنی مدت آن را به یاد داشته باشیك 
و بشمارید. (سوره یس أيه ۱۲) 

و طلاق سنّت: آن است که زن را در حالت 
پاکی طلاق دهد. بدون آنکه در آن حالت پاکی 
باوی جماع کند. و دو شاهد باید گواهی 
دهند. 

۱- از مالک. از نافع» از عبدالله بن عمر 
(رضی‌الّه عنه) روایت است که گفت: وی در 
زمان رسول خدارصلی‌الّه عليه وسلم)؛ زن خود 
را در حالی طلاق داد که حایض بود. عمر بن 
خطاب در این مورد از رسسول خدل(صلی‌اله 
علیه وسسلم) سژال کرد. رسسول خدا(صلی‌اله 
عليه وسسلم) فرمود: «به او امر کن که به زن 
خود رجوع کند.! سپس زن خود را نزد خود 
نگه دارد تا آن‌که (از حیض) پاک شسود سپس 
۱- از این معلوم می‌شود که طلاق در حال حیض واقع نمی‌شود وگرنه آن 
حضرت آمر به رجوع نمی‌کرد. (تیسیرالقاری) در مورد «به او آمر کن» که 


حکم وجوب یا استحیاب دارد اختلاف است که در کتب فقهی به تفصیل 


آ مده است. 
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صحیح‌البخاری 


3 باب: e‏ 
َعته بذك الطلاق. ۱ 


سل زر د حدقا شعةء عن 
وم وم بن عم 
کانمن یر شرهینه 


E جرجنه‎ 


ی 


e‏ چ امم 


مت 3 حست قال : رت بجر 


واستحمق . زراجع: ۸ اخرجة مسلم: 41[ 


۳ خا ابو معمر :حا عبدالتوارت: نا 


ربق میدن جر انعر قال: سح 
علي بتطليقة . [راجع: کت ی ۷۹ 


کتاب طلاق 


حایض شود و پس پاک شود پس از آن اگر 
بخواهد او را نزد خود نگه دارد» و اگر بخواهد 
قبل از آنکه با وی جماع کند» او را طلاق دهد 
و این است همان عده‌ای که خداوند امر کرده 


تا زنان با آن طلاق داده شوند.» 


باب - ۲: اگر زن در حال حیض طلاق داده شود. 
با این طلاق عدت گرفته می‌شود؟ 


گفت: از ابن عمر شنیدم که گفت: ابن عمر زن 
خود را که در حال حیض بود. طلاق داد. عمر 
کرد آن حضرت فرمود: «به زن خود رجوع 
کند.» 

(ابن سیرین می‌گوید) به ابن عمر گفتم: ایا این 
ابن عمر گفت: البته که حساب می‌شود. 

ق از فتاده از نوتس از این جر ووایت است که 
ابن عمر گفت: آن حضرت (به عمر) فرمود: «به 
او امر کن که رجوع کند.» (ابن جر می‌گوید) 
به ابن عمر گفتم: آیا آن طلاق حساب می‌شود؟ 
ابن عمر گفت: چه فکر می‌کنی اگر کسی عاجز 
آید و نادان باشد زار ین طلاق رفع می‌شود.)! 
۳ _ از ايوب روایت است که سعید بن 
جبّیر گفت: ابن عمر گفت: (طلاق دادن زن 
طلاق) حساب شد. 


۱-اگر کسی از روی دانستگی زن خود را که در حال حیض است طلاق 
دهد طلاق وی اعتبار دارد. «ترجمة انگلیسی بخاری» 
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صحیح البخاری 
۳- پاپ : 

من طلّقَ » وهل بواجه ‏ 

الرجل امْرأته بالطلاق 
4 - حالس دي : حا الولید: ً 
الأوراعبي قال : سالت لزضري : آي وج اي ها 
استعادت مه ؟ قال : آخبرني عروء » عن عانشة رضي اله 
نها : اناب اجون » لما خلت 2 على سول الله 
کک : او بل من تا یقت 


ص 


0 بعظیم » الحقي بأهلك » - 


بم زد ی 


ت ار قاچ 8 
n‏ 


۳ 
ح کے 


ثا 


جه عن الزفري IT‏ : أن عائشة َة قالت .. 


کر وظ 


۵ حدتّا آبونعيم : حدگلاعبدالرحمن بن سیل » 


عن حمرَة ره بن آيي سيد ۽ بعس ناي آسید هه قال : 0 
مح ی 9 ی لت زلی حانط بال له الوط ء 


مرو 


کی تهب إلى حانطین یت ء ان اي 4: 
«اجلسوا ها ها » ول٠‏ وكذأي باه قزنت 


gere 


في بيت في تل في یت میم لت مان بن شراحیل» 


وها ايها ایا > ال علبْها الي # قال : 
ف . قات: : ومل تیب الما َلْهَا 


لسو ؟ قال وی یه نع لکن 
ات : وله مت قال :و قد عذّت بَعَاذ) :م 
خر علا ان سید » اقسما ورین 


E i ÊX ey.: والحقها باهلها» [انظو:‎ 


۱۳۷ 


کتاب طلاق 


باب -۳: کسی که طلاق می‌دهد. آیا رویاروی زن 
خود را طلاق دهد؟ 


۶ _از اوزاعی روایت است که گفت: از 
زهری پرسیدم که: آیا کدام یک از زنان پیامیر 
(صلی‌الله علیه وسلم) (نسبت نارضایتی ازدواج 
با ان حضرت) به خدا یناه جسته است؟ 
ژمری گفت: عروه مرا خبر داده که عايشه 
(رضی الله عنه) گفت: آنگاه که دختر الجون (به 
حیث عروس) به پیامبر (صل‌الله عليه وسسلم) 
اورده شد و آن حضرت نزدیک وی امد ان 
دختر گفت: از تو به خدا پناه می‌جویم. آن 
حضرت به وی گفت: «به تحقیق که به عظیم 
پناه جستیء به خانواده‌ات ملحق شو.»! 
ابوعبدالّه (امام بخاری) گفت: حجاج بن ابی 
مُنیع. از جد خود. از زهری روایت کرده است 
که عروه او را خبر داده که عايشه (حدیث 
مذکور را) گفته است. 

۵ - از عبدالرحمن بن غسیل. از خمزه بن 
ای یتست که او ی از 
عنه) گفت: همراه پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
برامدیم تا آنکه به باغی رسیدیم که الشوط 
نامیده می‌شد و میسان دو دیوار آن نشستیم. 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «در اینجا 
بنشینید.» و ان حضرت (به باغ) درامد. همانا 
جَونيّه (زنی از قبیلۀ بنی‌جون) آورده شده بود 
و در خانه‌ای که در آن نخلستان بود در خانۀ 
ميمه بنت تُعمان بن شراحیل جای داده شده 
بود و همراه وی دایه‌اش بود که او را پرورش 


۱- «به خانواده‌ات ملحق شو» طرز غيرمستقيم است که بگوید: «تو طلاق 
هستی». «نرجمة انگلیسی بخاری» 
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رام وه وه و 


2۹ ۲ 9 وقال الحنین : 
عن غبد رن ۾ عن عاس بن هل * ۳ 


سید قالا : روج ابي يم شنت بد شراحیل» قلا 
خلت عليه بط یه لیا کا راك ءامو 


بن اولید اي 


سید نیما یوم وین ر رازتین . [راچیعا 
۰ وانظر ل ال باب 


لا ae‏ رف م دو م و ت هة 


TK‏ اجان مها حدلتا همام بن یحبی» 


۳9 


نی غلاب يوس بن جير تال :فلت الان 


اام ر و و کسی ق بے »1 
ین شتر لامرن وهي عاقض ٠‏ 


ا سے 


ا E‏ ۳ ذلك له u‏ کک و لهرت 


اراد آن بطلمَها و نها , ُت 


۱۳۸ 


کتاب طلاق 


داده بود. 

آنگاه که پیامبر (صای‌الله علیه وسسلم) بر وی 
درآمد به او گفت: «نفس خود را (برای ازدواج) 
را به مرد عادی می‌بخشد؟ آن حضرت دست 
و او را آرامشی بخشد. آن زن گفت: از تو به 
خدا پناه می‌جویم. آن حضرت فرمود: «همانا به 
پناه‌دهندة عظیم پناه و نی إن حضرت 
نزد ما ر برآمد و گفت: n‏ 
جام کتان سفید بدهید و او را به خانواده‌اش 
بر سانید.» 

۸ 8۲۵۷ بو سین بن ولید نیشابوری ١‏ 
گفت: عبدالرحمن و ی 
علیه وسلم) با اة ینت شسراحیل ازدواج کرد و 


چون بروی درامد. دست خود را به سوی او دراز 


کرد گویی وی این کار را ناخوشایند دانست. آن 


رت وھ ای ادام کرد که اور انامه کاو 
دو جامۀ سفید کتان به وی بدهد. عبدالله بن محمد 
از ابراهیم بن آبی‌الوزیر از عبدالرحمن ما را حدیث 
کرده است که حمزه. از پدرش و از عباس بن سل 
بن سعد از پدرش همین (حدیث) را روایت کرده 


آقنستاء 

۸ _از اده از ابو غلاب eme‏ 
روایت اسست که گفت: به ابن عمر گفتم: اگر 
مردی» زن خود را که در حالت حیض است. 
طلاق بدهد؟ 


۱- امام بخاری به لفظ «قال» یعنی «گفت» از وی روایت کرده» زیرا 
حسین بن ولید را که در سال ۲۰۴ وفات کرده بود ملاقات نکرده است. 
«تیسیرالقاری» 
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قال : ریت عبر احق : زراجم: نوی وی 
1491 


و من اجاز مدق الثلاث 


قول الل تا u‏ + ادق رگن ترش 
سرح ب اتان زره 0 ۹ 


وقال اين زیر في مریش طلق: :لا ای ان ترت 


ی ۱ 
نته 


ون الي 


که مت اب ؟ ال 


نم قال : ریت إن مات الزوج الاخر َج ین 
ذلك 


کتاب طلاق 


ابن عمر گفت: آیا ابن عمر را می‌شناسسی؟ ابن 
عمر زن خود را که در حالت حیض بود طلاق 
داد. عمر نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
این موضوع را به وی یاد کرد آن حضرت به 
(ابن عمر) امر کرد که به زن خود رجوع کند و 
زمانی که زن وی پاک شد اگر بخواهد که او 
را طلاق دهد. آن زمان طلاق بدهد. 

گفتم: آیا این گون» طلاق, طلاق محسوب 
می‌شود؟' وی گفت: اگر کسی عاجز آید و 
نادان باشد (معذور است» حساب نمی‌شود.) 


باب - ۴: کسی که طلاق دادن را به سه طلاق 
جایز داند.۲ 


بنا به فرمودۀ خدای تعالی: «طلاق (رجعی) 


دوبار است. پس از آن یا نگاه داشتن (زن) 


به خوبی اسست. يا آزاد کردن وی به نیکویی 
است.» (سورة بقره آیة ۲۲۹) 

و ابسن زیر در مورد مردی مریض که زن خود 
را طلاق می‌دهد. گفت: من (جواز) نمی‌بينم که 
(اگر وی یمیرد) زن او (که در عدۀ طلاق بائن 


۱- یعنی یکی از سه طلاق حساپ می‌شود. 

۲- اگر کسی به زن خود بگوید که «انت طالق ثلائا» یعنی 
طلاق دادم» در همین لفظ در نزد ائمة اریعه سه طلاق واقع می‌شود ولو که 
در یک مجلس گفته باشد. ولی تزد ظاهریه و شيعه در همچو حالتی فقط 
یک طلاق واقع می‌شود. این قول محمد بن اسحاق صاحب مفازی و حجاج 
بن ارطاة است که به حدیث این عباس استناد کرده‌اند. نظر به اينکه دربارۀ 
ابن اسحاق و شیخ او اختلاف کرده‌اند و همچنان این نظر را مخالف فتوای 
آبن عباس دانسته‌اند که وی سه طلاق را در یک مجلس باعث وقوع سه 
طلاق می‌داند. نظر اول که آن را یک طلاق می‌پندارند رد می‌کنند. 

به روایتی در زمان رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله). فقط یک طلاق می‌دادند 
و سه طلاق اصلاً مستعمل نبود یا به ندرت رخ می‌داده ولی در زمان عمر 
(رضی‌الله عنه) استعمال طلاق ثلاثه يا سه طلاقه در یک مجلس بسیار 
شد» عمر (رضی‌الّه عنه)» این عمل را به وقوع سه طلاق فتوا داد و ری 
جمهور بر آن قرار گرفت. 


«تو را سه 
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e‏ حا عبدالله ر ین يوفشف: ریا ماللء »عن 


سول وسینو امد افو إن 


کال ااا ٤‏ ا اواز 
آیفتله فونه . آم 6 
و 


ذلك رسول الله 8 » ل عاصت من ذلك ولگ 
٤ال‏ اتال ر ب 


له » جاء مان :بعاصم »اف + کل 


سود 9 ونان عاطم ان تخیر ۰ 
بي سا نب قیال عو 


ردروا 

۾ لا هي حتي سال اعلا ۳ 
سر اله هیک : ارول الله ریت 
رَجلاَوَجَد مع امراته جلا جلا اش رنه ا 


و کے ا ب ق 


e زتره‎ 


مد رح چم مر و 


ِ و تال‎ ۳ EE 
ا انتا 3 یا لاتا:‎ 
بل آن کک و ا : ۳۹ ا‎ 


و ۰ ی 


MAY: ار‎ 4 


است) از وی میراث ببرد. 
و شغبی گفت: زن او از وی میراث می‌برد. 
وابن یس (به شعبی) گفست: آن زن» پس 
از سپری شدن عدت. می‌تواند ازدواج کند؟ 
شعبی گفت: آری. ابن شيمه گفت: اگر شوهر 
کروی 0 بره اهر در رد 
میراث می‌برد؟) شعبی (که پاسخی نداشت) از 
گفتۀ خود برگشت. 
۹ -از مالک. از ابن شهاب روایت است که 
نزد عاصم بن عدی انصاری آمد و به او گفت: 
ای عاصم» در مورد مردی که زن خود را با 
مردی دیگر (در حال جماع) می‌بیند. چه 
می‌گویی؟ اگر او را بکشد (به قصاص او) 
کشته می‌شود؟ چه کار کند؟ ای عاصم در این 
باره برایم از رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
سوال کن. 
عاصم در این مورد از رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) سژال کرد. رسول خدا (صلی الله 
علیه وسلم) این سزال را ناخوش پنداشت و 
نکوهیده دانست. تا آنکه آنچه را عاصم از 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) شنیده بود. 
بر وی گران آمد. آنگاه که عاصم به خانۀ خود 
آمد. عویمر آمد و گفت: ای عاصم. رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) به تو چه گفت؟ عاصم 
گفت: تو برایم نیکویی نیاورده‌ای» همانا رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) ناخوش پنداشت از 
آنچه از وی پرسیده بودم. 

وَیْمر گفت: به خدا سو گند که از این مسئله 
دست برنمی‌دارم تا آنکه از آن حضرت سؤال 
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رە قرو 


۰ ج من حلي لت قال: 


ا 


حلي عقيل عن ان شهاب قال 


e‏ و وه 


اخبرني عروة بن 


١‏ زرل له . رة 


طلي ت لاقي ٤‏ وای کے انه خسن 
زار کک کک 
کت خيش ی انر 


مسلم: ۳ و ۳ مس سس موش مهو وگ 


کتاب طلاق 


کنم. عَوَیْمر راهی شد تا آنکه نزد رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) آمد که در میان مردم بود 
و گفت: یا رسول‌اله! چه می گویی در مورد 
مردی که زن خود را با مردی (در حال جماع) 
می‌بیند. اگر او را بکشد. وی را (به قصاص او) 
می‌کشند یا چه کار کند؟ رسول خدا (صلی اه 
علیه وسلم) گفت: «همانا خداوند دربارۀ تو و 
زن تو (آیه) نازل کرده اسست. برو او را بیاور.» 
سهل گفت: آن زن و شوهر ملاعنت کردند. در 
حالی که من و مردم نزد رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) بودیم» آنگاه که فارغ شدند عَُیْمر 
گفت: یا رسول‌اله! اگر زن خود را نزد خود 
نگاه دارم. دروغ گفته باشسم. و قبل از آنکه 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) به او امر کند 
وی زن خود را سه طلاق داد. 

ابن شهاب (زهری) گفت: این (سه طلاق) 
برای مُتلاعنین (زن و شوهری که لعان می‌کنند) 
سنت گردید.۱ 

۰ _از ابن شهاب از غروه بن ژبیر روایت 
است که عايشه گفت: : زن رفاغه قرّظی نزد 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلّم) آمد و گفت: 
یا رسول‌اله! همانا رفاقه مرا طلاق داد و به طور 
قطعی طلاق داد و من سپس با عبدالرحمن بن 
زیر فرّظی نکاح کردم و او با من چون ريشة 
جامه (سست و ناتوان) است. 

رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) گفت: 
«شساید که می‌خواهی تزد رفعه برگردی؟ نیء 
(نمی‌توانی) تا آن‌که وی (عبدالرحمن) از 
شیرینی جماع تو بچشد و تو از شیرینی جماع 


۱- محل ترجمه همین است که وی (در یک مجلس) سه طلاق داد. 
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ور فقس و یم 


۱ حلي محمد بن بار : حدلنا یخیی ٤‏ سر 


ا 


۳ 3 ره لاه‎ I 


5 : تخل الأول 5 قال کی یوق یات گنا 


داق الأول -وزاجع:. ۴٩‏ ۷ آخرجه مسلم: .۳۳ 6۱6 


۲ ۵- باب: مَنْخَير اواج 


سے 5 و 


وقول له تتالی +( ناجك رف کش رنه 


و مس ف ا مرا رت ب مره 2 و و 


اآأ«ٍِِ 
جمیلا 4 (الاحزاب: [A‏ 


ع کر ا ء3 


۲۳ - حدتنا عم‌ین فلص : حدشاآبتي : حا 
الاعیش: حالم » عن روق » عن عانشة 
re OT‏ 


رضي اله عنها الت : : خی رسو اله 8 بحرا الله 


ي ا 


يعد ذلك علا شج ا : tor‏ فرب 


سلم: ۱6۷۷ 


مر 3 


۳ حدشنا مسدد: : حلنا یی » عن اسماعیل: 
حلا عامرء عن سروق قال: دالت عا که عسن 


۳ 
۳ انی 


ال تقلت: : ری هد الاو ِ 


قال مرو اي ار حلها مه »بعد 


ات 


اناري (راجع: ۷ أخرجه مسلم: ev‏ 


کتاب طلاق 


وی بچشی.» 

عايشه گفت: مردی زن خود را سه طلاق کرد. 
آن زن با مردی دیگر ازدواج کرد و آن مرد 
(پیش از دخول) او را طلاق داد. 

bs‏ فرمود: ونی تا آنکه شسیرینی جماع او 
را بچشد. همان گونه که شسوهر اول حشیده 


است.4 
باب -۵: کسی که زنان خویش را مخیر گردانید. 


و فرمودهٌ خدای تعالی: «ای پيامبن به همسرانت 
بگی اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آن هستید 
بیایید تا مهرتان را بدهم و (خوش) و خرم شما 
را رها کنم.» 

۲ از مسلم از مسروق روایت است که 
عايشه گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
ما را مخیر گردانید (که اگر بخواهیم طلاق داده 
شویم) و ما خدا و رسول او را اختیار کردیم و 
این (مخیر گردانیدن) بر ما چیزی حساب نشد 
رکه طلاق شمرده شود). 

۳ - از عامر روایت است که مسروق گفت: 
از عايشه در مورد مخیر گردانیدن پرسیدم 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) ما را مخیر 
گردانید. آیا این طلاق بوده است؟ 

مسروق گفت: باکی ندارم که اگر زن خود را 
یسک بار یا صد بار مخیر گردانم پس از آن‌که 
وض ا اهار كز 
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یاب : إا قال: قارقنك  ,‏ 


و 


ا رای اطع 


سم 


ر خی ي زر 
وقول الله ع ول + وسر حوهن سر جیا 


TT ورا‎ 


[الأحزاب: ]4٩‏ . وال : واس رحکن سواتا جَبلڳ 


[الأحزاب: [YA‏ وال :تال یرون گنوی 


اخس ان) (ابقرة: ۳۹ وال : اوق رفون 
برف [الطلاق: ۲ 
وقالت عالقة kirês‏ 


ا ۰ 


سے رصم 


۷- باب: من قال لامراټه 


dra و‎ 


: وی 
۹ رق آهل ال :إا 


سو خر بلاق ولراق * وس کالذي بحرم 
1 <. کک 


1 


اه مر س 


۲ فا تایه 


باب - ۶ کسی که (به زن خود) بگوید: تو را جدا 
کرده‌ام یا تو را واگذاشتم یا تو را رها کردم یا از 
تو بیزار شدم يا آنچه به ان طلاق معنا می‌دهد. 
به نیت مرد بستگی دارد (که مرادش طلاق است 
یانه). 

و فرمود؛ خدای عر و جَّل؟ «و خوش و خرّم 
آنھا را رها کنید.» (سورۂ اعدا آیه )٤٩‏ 

و فرموده خدای تعالی: «و خوش و خرم شما 
را رها کنم.» (سوره احزاب. أيه ۲۸) 

و خداوند فرمود: «یا (باید زن را) به خوبی نگاه 
داشت شتن با به شایستگی آزاد کردن» 

(سورة بقرهه آیذ ۲۲۲) 

و خداوند فرمود: «یا به شایسستگی از آنان جدا 
شوید.» (سور؛ طلاق, ی ۲) 

و عایشه گفت: همانان پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) می‌دانست که پدر و مسادر من مرا به 
جدایی از ان حضرت امر نمی کنند. 


باب - ۷ کسی که به زن خود گفت: تو بر من 
حرام هستی. 


و خسن گفت: نیّت او (اعتبار دارد.) 

و اهل علم گفته‌اند: آنگاه که سه طلاق گفت؛ 
زنش بر وی حرام می‌شسود. زوجه را به سبب 
طلاق و جدایی حرام نامیدند و این (تحریم) 
مانند طعام نیست که کسی طعام را بر خود 
حرام کند زیرا به طعام حلال حرام گفته 
نمی‌شود و برای زن طلاق داده شده حرام گفته 
می‌شود. و دربارۀ سه طلاق گفته‌اند: زن طلاق 
داده شده بر وی حلال نمی‌شود تا مرد دیگری 
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4 -- وقال ال 1 حدکي انم : گان ابن رن 


سل عمط لگ قال : : رطفت مرة او مین »فان 


وا ادخ خی 


لس م 


۰۵ حدقا محمد: + جلا ماري : حگا مشام 


این عرو عن آیه . ٠‏ عن عافشة قالت لت رل 
مرآ یت زرط رات مهم له 
کلم صل من إلى یه کلم لت أن یقت 
التي 4# قات یا سول الله »ان زوجي لمي » واني 
رازج تکل ي ولم یکن مکار ان ل 


e 


یم ۳7 


زجي رل ؟ ل رر لله و اه 


الأول حى یوق لش یلك وتذوقي عم . 


[راجع: ۲۱۳۹ آخرجه مسلم: ۲۳ ۱ مرا باختلاف] . 


HS‏ ر 


نات : لم جر ما احل الله لد 
۱ [ الحرم ۱]. : ۱ 
1 ی ما فقو و ا تم E‏ ۶ ز ی م 
۰ -حدنتي! لجسن بن صباح:. ۱ سنمع الربینع بتن 


را به نکاح نگیرد. 

۶ _و ليث گفته است که نافع روایت کرده 
که: آنگاه که از این عمر در مورد کسی که 
سه طلاق داده» سژال می‌شد. می گفت: اگر یک 
طلاق يا دو طلاق بدهی بهتر است. زیرا پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) همین را به من امر کرده 
است. پس اگر سه طلاق دادی حرام می‌شود تا 
آنکه وی شوهر دیگری جز تو بگیرد. 

۵ - از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه گفت: مردی زنش را طلاق داد 


آن زن با شوهر دیگری ازدواج کرد وی نیز آن 


زن را طلاق داد و همراه آن مرد چون ريشة 
جامه (سست و ناتوان) بود و به آن جیزی که 
از شوهر انتظار داشت» نمی‌رسید و شوهر دوم 
در طلاق دادن وی درنگ نکرد» وی نزد پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسولاله! 
همانا شوهر (اول) من مرا طلاق داده است 
و من با کسی دیگر ازدواج کردم وی بر من 
درامد و با وی نبود جز ریشۀ جامه. وی به 
جز یک بار با من نزدیکی نکرد و از من به 
چیزی نرسید. آیا من به شوهر اول خود حلال 
می‌باشم؟ رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلّم) 
فرمود: «بر شوهر اول خود حلال نمی‌شوی تا 
شوهر دیگر شیرینی جماع تو را بچشد و تو 
شیرینی جماع او را بچشی.» 


باب - ۸: «چرا حرام می‌کنی آنچه را خدا بر تو 
حلال کرده است؟» (سورِة تحریم. آیة ۱( 
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افع :دا ماو ۽ عن یی بن يي گنیر » عن يڪل 
ا ۳ ت ۳ ۰ ج e‏ ۳ ق ع 
اين حکیم » عن سعيد بن چیر آنه أخبره :لمع ان 
سك مق ي قر موه ا ر و 

عباس يمول :دا حرم امرائه لیس بشي» وقال: ولد 
گام في سول الله نو وت . [راجع: ۰4٩۱۱‏ 
آخعرجه مسلم: ۷۳ ۱ ياختلاف] .: 


۷ - حي | لْحَسَن بن محمد بن با + تا 
ر و8 م سے نے 


حجاج ؛ + عن ابن جریج قال : زعم عظاء: ان سيج بيا 
ابن عمیریقول : سمت عالشة رضي اله نها EE‏ 


ا 


گان یکت عند ریب نت جش » ویشرب عنما 


راس ام مرت مه ماگ توت 


عتلا. رابت تا رحس ده دَحَل علي اي 
ای يچ چم 


تنل : اي اجدمنل ريح مَعّافير » لت مقافیر» 


ار 


کل على رحتاهما ققالت که ذلك » تقال :لا بل 


و 4 ام مرس مس ء وءِ رو 


شرت عَسلاً عند زینب بت جحش» ولن آعودله) . 
لت : + هیا اي نم حرم ا ال له ند إلى 

کان کشا لی الگ . لاه وحفصة : وذ ذاسَرالّي 
إلى بض | ازاج لتر ل شرن علا . راع 
۲ رجه مسلم: ۹-7 ۱ 


۱۴۵ کتاب طلاق 


ابن عباس گفت: آنگاه که کسی زنش را (با 
گفتن: تسو بر من حرام هستی) بر خود حرام 
گرداند. این (گفتن) چیزی نیست (طلاق واقع 
نمی‌شود و گفت: «قطعا برای شما (در اقتدا) 
به رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) سرمشقی 
نیکوست.» 

(سوره احزاب. یه ۲۱) 

۷ از عُبّید بن عمیر روایت است که 
عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) نزد (همسر خود) زینب بنت 
جحش می‌ایستاد و نزد وی عسل می‌خورد. 
من و خفصه با یکدیگر قرار گذاشتیم اینکه: 
هرگاه پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) بر هر یکی 
از مسا درآید باید به وی بگوید: از تو بوی 
مغافیر (صمفی بدبوی) حس می کنم» آیا مغافیر 
حورده‌ای؟ آن حضرت بر یکی از ما درامد 
و این را به وی گفت: فرمسود: «نی» بلکه نزد 
زینب بنت جخش, عسل خورده‌ام و هرگز آن 
را دیگر نمی خورم.» 

پس (ایاتی) فرو فرستاده شد: «ای پیامبرء چرا 
برای خشنودی همسرانت انچه را خدای بر 
تو حلال گردانیده حرام می‌کنی؟ خدا آمرزنده 
مهربان است. قطعا خحدا برای شما (راه) گشودن 
سوگندهایتان را مقرر داشته اسست و خدا 
کارساز شماست و اوست دانای حکیم. و چون 
پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت 
و همین که وی آن را (به زن دیگر) گزارش داد 
و فلا( سامت )و2 بر آن مطلع گردانید. (پیامبی) 
بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی (دیگر) 
اعراض نمود. پس چون (مطلب را) به آن زن 
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o۸‏ اا آيي شرا + خن علي بسن 
سره عن عشامن عروة عن أيه ٠‏ عن عالقة رضي 


ص رام وا € و رم 


اا :گان رتسول الله # بحب سل 
نطو کر E‏ 


و 


ار رت سکس تسا ۲ 
دل » فقيل لي : متا امن ترما کمن 
سل سفت اي ها مره 7 قلت“ : االله 


ا ١‏ لسوت نتاس منك 
اذا دنا مك ولي : :لت معافب ؛ کاله سیول كاك: 
ب ا ۶ 


لاء کول ک4 ماه الریح الي اج لت ؛قإنه شيقول 


ا 


ك : سفت سي تفص شري َل ول ي له ریت 
موو وو 


A‏ ١ء‏ تافو کل ورل ي اب کال 
ات : تقول سَودة: : وال ما إلا نام علی اباب » 
ارت آن آبادية با رتسي هرق منك کلم ناما 
قالت که سونة: یا سول اله : اگلت تقافر ؟قال: 
(لا): کات : اَذه رح اي اج مك ؟قال: 
«سَقتني حقصه شرب عتل» + ققالت: EE‏ 0 


الْعرفط ‏ کل ارلي فلت له نو کدله ما دار إلى 


۱۴۶ کتاب طلاق 


خبر داد. وی گفت: چه کسی این را به تو خبر 
داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه خبر داده است. و 
اگر (شما دو زن) به درگاه خدا توبه کنید بهتر 
است.» (سوره تحریم آیات ۶ -۱) خطاب 
توبه کنید متوجه عايشه و خفصه است. 

«و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی 
نهانی گفت.» 

(سورف تحریم أيه ۲) 

بنا به فرموده ان حضرت است: «ولی من عسل 
خورده‌ام.» 

۸ از هشام بن روه از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: رسول 
خسدا (صلی‌الّه عليه وسلم) عسل و حلوا 
را دوست می‌داشت. و چون از نماز عصر 
برمی گشت نزد زنان خود می‌آمد و به یکی 
از ایشان نزدیکی می‌کرد. روزی بر حَفصّه 
تن عم دز آ متیاقز انشا پیش اون مععرن 
ایستاد» رشکم آمد. سبب آن را پرسیدم. به من 
گفته شد: زنی از اقوام حفصه به وی مشک 
کوچکی عسل آورده بود و حَفصّه مقداری از 
آن راد بر پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) نوشانیده 
بود. با خود گفتم: به خدا سوگند» در مورد آن 
حضرت حیله‌ای به کار می‌برم. به سوّدة بنت 
زَمُعّه (همسر آن حضرت) گفتم: آن حضرت 
نزد تو خواهد آمد و چون به تو نزدیک شد 
به او بگوی: آیا مَغافیر خورده‌ای؟ آن حضرت 
به تو خواهد گفت که: نی. پس به او بگوی: 
پس این بوی چیست که از تو درمی‌یابم؟ همانا 
وی به تو خواهد گفت که: «حفصّه مقداری 


عسل بر من خورانیده است.» پس به وی 
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۳ 


صني ات هثل لك مار الی- عنمانات: با 
سول اله ألا سيلك من ؟ قال : ولا حاجة لي فیه) . 
ص2 21 


قالت : : ول سوه :له تا فلت لها : اسکتي. 


[راجع: ۰4۹۱۲ آخرجه مسلم: Vé‏ -. 


وقول له نی : ا ی ۳ نکم 
و را وهی 
ات فش من بل آنء تمسوهن قمالکم 


O‏ و روو و سس 


لین ده تعندوتها قمتعوهن وسرحوهن ی 


بگوی: زنبور آن عسل از مرفط (درختی که 
مَغافیر بار می‌آورد) خورده است. من هم همین 
را خواهم گفت» و تسو ای صفیّه نیز همین را 
بگوی. عایشه گفت که سودة (به من) گفت: 
به خدا سوگند که آنگاه که آن حضرت بر 
دروازه ایستاد. می‌خواستم آنچه را به من گفته 
بسودی به وی آغاز کنم به خاطر ترسی که از 
تو داشتم» (عايشه می‌گوید) وقتی آن حضرت 
به سودة نزدیک شد سودة به وی گفت: يا 
رسول‌اله! آیا مغافیر خورده‌ای؟ فرمود: «نی». 
ت که از تو 


سودة گفت: پس این بوی جي 
درمی‌یابم؟ فرمود: «حَفْصّه مقداری عسل بر من 
خورانیده است.» سودة گفت: زنبور ان عسل 
ظط خورده است. 

(عایشه می گوید) زمانی که آن حضرت نزد 
من آمد. من هې مانند (آنچه حفصه گفته بود) 
به وی گفتم. و چون نزد صَفیّه رفت» وی نیز 
مانند آن را به آن حضرت گفت. 

آن‌گاه که آن حضرت نزد خفصه رفت» خفصه 
گفت: یا رسول‌اله! آیسا تو را از آن (عسل) . 
نخورانم؟ فرمود: «مرا به آن نیازی نیست.» 
عايشه می‌گوید که سودة می‌گفت: به خدا 
سوگند که ما (عسل را) بر آن حضرت حرام 
گردانيدیم. من به او گفتم: خاموش باش! 


باب -: پیش از نکاح, طلاقی نیست. 
و فرمودۀ خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 


آوردید اگر زنان مومن را به نکاح خود 
درآوردید. آنگاه پیش از آنکه با آنان هم‌خوابگی 
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جمیلاً زلاحزاب: ۹+ 

وال ابن عباس : اسلاق نة گام . 

ار و و و 1 
رى قي للع علي ومد ناس 

وعروة بن ۳ ۰ وبي ربن عدالرخمن » . وعبیداللّه 


د ما کز ها 


رل تست 3 و 


سعد ند از ودين 


ر مر 


e ل‎ 


گنب. یمان بن يسار ؛ ومجاهد ۰ والقاسم بن 
رن » وعمروبن‌هرم ‏ » والشعي : هط 


۰-یاب: [ذْا قال شتا 
۰ وهو هذه اختيء 


اط مر ها 


قلا شيءَ عقي 


لھ :قال زیم تارج 
ذلك فی .دات الله عز وجل . 


۱- باب : الطلاق في . 
الإغلاق والکره: 


۱۳۸ کتاب طلاق 


کنید. طلاقشان دادید. پس بر عهدة آنها عده‌ای 
که آن را بشمارید نیست. پس مهرشان را بدهید 
و خوش و خرم آنها را رها کنید.» 

(سوزه احزاب» ایا 14) 

اما کک اون طتانی ا 
نکاح گردانیده است و در این مورد روایت 
که ات او عل او ای طا وسین 
بسن میب و عروه بسن زبیسر و ابوبکر بن 
عبدالرحمن, و عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه» و 
بان بن عثمان» و على بن خسین و شری» 
و سعید بن جبَیره و قاسم. و سالم و طاووس 
و خسن و عکرسه و عطاء و عامر بن سعد 
و جابسر بن زید و نافع بسن جییر و محمد بن 
کعب و شلیمان بن يسار و مجاهد و قاسم 
بن عبدالرحمن و عَمْرو بن هرم و شغبی که 
(بیستوچهار نفر مذکور) گفته‌اند که زن پیش 
از نکاح طلاق نمی‌شود.! 

باب - ۱۰ آگر مردی (از روی اجبار) زن خود 


"را بگوید. وی خواهر من است بر حالت وی اثر 


نمی‌گذارد. 


(در معرفی زد خود) ساره گفت: وی خواهر 
من است و این گفته در ذات خدای عَر و ج“ 


است.» 


باب - ۱۱: طلاق در حالت خشم و جیر ۲ با مستی 
و دیوانگی و حکم این هردو. و اگر به غلطی 
۱- مثلاً گر مردی بگوید که اگر با فلان زن ازدواج کردم بر من طلاق 
باشد و بعد با آن زن ازدواج کند. طلاق نمی‌شود. 

۲- گر کسی به زن خود بگوید که اگر به فلان خانه رفتی طلاق هستی, 
وی اگر به همان خانه رفت طلاق می‌شود وگرنه. طلاق نمی‌شود. 
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والسکران اون ونرهتا + الط وین في 

الطلاق والشرلد وغیره . 5 

لول الي : لمال با کل انی مائو . 
وتلاالسنبي :کال تسیا و آخاک» 


9 


[البقرة: ۳۸۹ 
وما لایجوز من فد الموسوس . 
وقال اني 5 لذي الى فسه: :بك جون. 


e‏ ای نی الي 
RT‏ 
عم هل شم إلا يلابي »قرف الي 4# نهد 


ی رو 


مل » رج وخرجا مه 

وقال عتمان: ین و نطو 

وگال ابن عباس: و 
بجائز . 


ما مس 


7 روو 


. وقال عقبة ار لا رزوي :. 


۱ وال عطاء: د پذا 5 بالطلاق کل خرطه ا 
1 وتال تانع له انه إن حرجت ¢ J‏ 


ابن عَم إذ خجت تمه ونم خرچ یس 
رن ار : یمن قال : با کم فل گذاركة 
تامراني ال لگ > سل عا قال + + وه له خن 
حلف بل امین ؟ إن ی أل رَد هل 
حين حاف » e‏ 


a ۳ 


وقال فاده :}5 قال: إ5 حملت تانب طالق لاتا : 


م2 ا رت 5 


شاه عند لقن تانق 


(لفظ طلاق بر زبان آورد) و يا کسی به خداوند 
شرک بیاورد و یا از روی فراموشی طلاق دهد. 


نظر به فرمودة پيامبر (صلی‌الله عليه وسلم) : 
«اعمال به نیت بستگی دارد و هر کس بر وفق 
نیت خود پاداش می‌گیرد.» 

و شغبی (اين آیه را) تلاوت کرد: «پروردگارا! 
اگر فراموش کردیم 
مره 


(سورء بقره یه ۲۸۲) 


یابه خطا رفتیسم پر ما 


و آنچه روا نمی‌باشد به اقرار وسوسه‌کننده. 

و پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) به کسی که (به 
ارتسکاب زنا) بر خود اقرار کسرد. فرمود: «آیا 
دیوانه هستی ؟» 

و علی (ابسن ابی‌طالب) فرمود: مزه پهلوهای 
شتران مرا درید و پیامبر (صلی الله عليه وسلم) 
به ملامت کسردن حمزه آغاز کرد و ناگاه 
دریافت که حمزه مست است و چشمانش (از 
اثر شراب) سرخ شده است. سپس حمزه گفت: 
آیا شما غلامان پدرم نیستید؟ پیامبر (صلی‌اله 
عليه فیک ) دریافت که وی مست (شراب) 
است و از انجا برامد و ما همراه وی برامدیم. 
و عثمان گفت: طلاقی که دیوانه و مست بدهد 
اعتبار ندارد. و ابن عباس گفت: طلاق مرد مست 
و کسی که مجبور شود جایز نیست. و عقبهٌ بن 
عامر گفت: طلاق مردی که وسوسه‌کننده است 
جواز ندارد. 

و عطاء گفت: اگر کسی با لفظ طلاق آغاز کرد 
(و شرط گذاشت) شرط وی اعتبار دارد.۱ 


۱-اگر کسی به زن خود بگوید که اگر به فلان خانه رفتی» طلاق هستی. 
وی اگر به همان خانه رفته طلاق می‌شود. وگرنه طلاق نمی‌شود. 
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کتاب طلاق 


سے ا ۱ 


وال لسن : إذا قال : اي بالك » فيه ٠.‏ 


وال ابن عباس: : الطلاق عر رر » لتا اريه 


به وجه له . 


وگال لزفري: إنقال: ما 


وی طلاقا ھر وی . 

وال علي تم لمع نگ 
المَجنون خی یفیق 1 ون المي کی نرب 1 وعن 
لاتم ی یس 


و او و کے چ 
نت بامراتی »> يته ؛ وإن 


م چ 


م وري 


.. وگال علي: کل ان إلا دعلان لس 


و نافع (به ابن عمر) گفت: اگر مردی زن خود 
را (به شرط اینکه) اگر از خانه برآید طلاق باین 
بدهد (حکم آن چیست؟) این عمر گفت: اگر 
زنش برآید. از وی (به طور قطع) جدا می‌شود: 
(و رجوعی ندارد) و اگر بپیسرون نرود بر آن 
اثری ندارد. 

و زهری گفت: دربارُ مردی که بگوید: -اگر 
چنین و چنان نکنم زن من سه طلاقه باشد - 
باید از وی سؤال شود به آنچه گفته و در دل 
خود (نیّت آن را) بسته آنگاه که این سو گند 
را یاد کرده است. (که تا چه مدتی آن کار را 
نکند) اگر وی مدتی را که می‌خواسته و در دل 
به آن نیت کرده بود. آنگاه که سسوگند خورده 
بود یاد کرد (تعیین نمود) گفتة او به دين او و 
امانت او واگذاشته شود. 

و ابراهیم گفت: اگر شوهر به زن بگوید که: مرا 
به تو نیازی نیسست. به نیت شوهر بستگی دارد 
(که قصد طلاق داشته یا نه) و طلاق هر قوم به 
(عبارت) زیان آنها (که در امر طلاق مصطلح 
است) وابسته می‌باشد. 

و قتاده گفت: اگر شوهر به زن بگوید کش آگر 
حامله شدی» تو سه طلاقه هستی -وی حق 
دارد که در هر طهر (پاکی از حیض) با زن خود 
یک بار جماع کند. و آنگاه که حمل وی ظاهر 
شد» همانا طلاق بائن می‌شود. 

وحن گفت: اگر شوهر به زن بگوید -به 
خانواده‌ات با زگرد 
و ابن عباس گفت: طلاق بنا بر نیاز است. ولی 
آزاد کردن (بنده) چیزی است که به آن رضایت 


-نیّت شوهر اعتبار دارد. 


خدا را می‌خواهد. 
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۵ نجل حلا مسلم ین إبراهیم : حدقا هضام: : دا 


بن آوقی » عن آي هریرة هد عن الي 


eh 


ج قال e‏ 
مالم کم اوگ 

قال اده ۳ و قلیسن بشي- . [راجع: 
۸ آخرجه مسلم: ۱۲۷] , 


قادة ؛ عن زرارة ب 


ەر 


۰ حدکا مغ : آخبر ابن وهب ء عن یونس » 
عن ابن شهاب قال ٠ e‏ عن جایر: 1 
لام سم ی الي هه وهر في انملنجد قا + 
نی » قاغرض عَه »کی لشت الذي أعْرض » 


ات ا ج ا 


ی ات و 3 دعام قتا“ :هلبك 
جنول هل احصنت» . قال: :عم 3 قامربه یرجم 
ا ٠‏ قلما أده الحجَارة حمر ى أذرك بلح 
تشل. [انظسر: 9۲۷۲ ۸۱ وک EAATOAAY‏ 


2۸ آخرجه مسیلم: 138۱] . . 


کتاب طلاق 


و زهری گفت: اگر شوهر به زن خود بگوید: 
ون مره کت وم سک درف گر 
نيت طلاق کرده باشد همان نیت وی اعتبار 
دارد. 

و علی (بن ابی‌طالب(رصی‌اله عنه)) گفت: آبا 
می‌دانی که قلم از سه گونه مردم برداشته شده 
است (که طلاق دادنشان اعتبار ندارد): از دیوانه 
تا یبود بادا ان کرک فا بان شوک اه راید 
تا بیدار شود. و علی گفت: هر طلاقی رواست. 
به‌جز طلاق ناقص العقل. (معتوه) 

۹ - از زرارة بن او از ابوهریره (رضی‌اله 
عنه) روایت اسست که پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «همانا خداوند از سخنان (ناروا) 
که امت من در دل می گذرانند درمی گذرد. 
همانهایی که به آن عمل نکرده‌اند و آن را بر 
زبان نیاورده‌اند. 

و قتاده گفت: اگر کسی در دل خود طلاق 
بگوید» تأثیری نمی گذارد. 

تن ات شوانیم اف کون مه ووایت اک 
که جابر گفت: مردی از قبیلۀ اسلم نزد رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسسلم) آمد در حالی که 
آن حضرت در مسجد بود وی گفت: همانا 
وی زنا کرده اسست. آن حضرت از وی روی 
گردانید. وی به سویی که آن حضرت روی 
گردانیده بود. روی کرد و چهار بار (به ارتکاب 
زنا) بر نفس خود شهادت داد. آن حضرت او 
را فرا خواند و گفت: «آیا دیوانه می‌باشی؟ یا 
ازدواج کرده‌ای؟» گفت: آری (ازدواج کرده‌ام) 
آن حضرت امر کرد که او را در مصلی (عیدگاه) 
سنگسار کنند. زمانی که سنگی سخت به وی 
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صحی‌البخاری 


۱ ه- حلا آبوالیمان: أخبرا شیب : عن الزهري 
قال : آخبرني و سین دال رحن وسحید بن 
اسب : أن با هررَة قال: اکن زج من سم رول 


مق چم 


الله رفي السَنجد» هکل رولب رن 


و 


لاخر کي اطع :اقح لش 
رَجهه الذي آخرض قله : فمَال: سول الم » ان 
الا خرقد ره زنی ۽ وضع حى لشق وجهه الذي 
آخرض له :قال له دك 9 


ال چم 


الرأبعة کلم تود لی هر شهات د [ 9 
هَل بك جود . قال : لاء قال اي :1 
قارجموه» . وگان د حصن . انظر: وم ute‏ 
2-۷۰ اخرجة مسلم: ت مع الي التي ٠‏ 


۴ وعن الهُري قال: + أخبرني من شم جابرین ۲ 


۵ زر اق تا هر ار 


ده الانْصّاري قال + لت من رجمه #اقرجمتاه 


سیب بالمَديّة فلا ات "الخجاره مر نی 


رکه لح 0 نت Ve‏ ِ« 
میلم: مع خلت السابقع. : 


یاف ::. 


ˆ الْخَلْع وَكَيْف الطلاق فيه ' ا 


9 وقول الله َال e‏ 
آتیتموه نع ایک هن کترد »۱۰ 


کتاب طلاق 


اصابست کرد. گریخت. تا آنکه در زمین خره 
گرفته شد و کشته ۱ 

ان هر زیم شات از اة ب 
عبدالرحمن و سعید بن مَسَیّب روایت است 
که ابوهریره گفت: مردی از قبیلة اسلم نزد 
رسسول خدا (صلی‌اللّه عليه وسلم) امد و آن 
حضرت در مسجد بود. وی بانگ برآورد و 
گفت: یا رسول‌اله. همانا این (من) بدبخت 
زنا کرده است. یعنی خود وی. آن حضرت 
از وی روی گردانید» وی به سسویی که روی 
آن حضرت گردانیده شده بود روی کرد و 
همان سخن خود را به وی گفت. آن حضرت 
از وی روی گردانید. و برای بار چهارم به آن 
حضرت روی کرد. و چون چهار بار بر خود 
(به ارتکاب زنا) گواهی داد آن حضرت وی را 
فرا خواند و گفت: «آیا دیوانه هستی؟» گفت: 
نی. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «او را 
ببرید و سنگسار کنید.» 

۲ -و از ژهری روایت شده که گفت: کسی 
به من خبر داده که از جابر بن عبدالله انصاری 
شنیده که گفت: من در ميان کسانی بودم که او 
را سنگسار می‌کردند. آنگاه که سنگها به وی 
اصابت کرد به سوعت گریشعت تا آنکه او را در 
حرّه گیر آوردند و سنگسارش کردند تا مُرد. 


باب -۱۲: حلع و چگونگی طلاق در آن. 


و فرمودء خدای تعالی: «و برای شما روا نیست 
که از آنچه به آنان داده‌اید. چیزی باز ستانید» 


۱- مطابقت حدیث به ترجمة آن است که اگر وی دیوانه می‌بود اقرارش 
اعتبار نداشت. 
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وه ال عقاص راما 


ار رصم ۳ ۶ و 


وکال طارس: إلا آن یا ألا قينا ماود ال 
فاعض لكل واحد مما لی صاحبهبي ال 


۳۳ ك‎ 2 2 Fl 


ریک م کر ی : لا یحل حتی تقول لا 


۳ دنا آزه رب جمیل: : حدقا لاب 
اي + دنا خاد »عن عکرمة عن ان عباس + 


۱ 


ااب تبن قیس اي لت یا سول له 
یاس تش کي چو یمر ِ" 


چ ی 


کتاب طلاق 


مگر آنکه (طرفین) در برپا داشستن حدود خدا 
بیمناک باشند. پس اگر بیم دارید که آن دی 
حدود خحدا را برپا نمی‌دارند در آنچه که 
(زن برای آزاد کردن خود) فدیه دهد. گناهی 
برایشان نیست این است حدود (احکام) الهی. 
پس. از ان تجاوز مکنید و کسانی که از حدود 
(احکام) الهی تجاوز کنند آنان همان ستمکاران 
هستند.» 

(سورة بقره. أيه ۲۲۹) 

و مر خلم"(جدایی میان زن و شسوهر در بدل 
چیزی که زن به شوهر می‌دهد) را بدون حضور 
مسلطان (در حضور قاضی و حاکم) اجازه داده 
ست 

و عثمان در خلع جایز دانسته که شوهر از زن 
هم دارایی وی را بگیرد به جز رشته‌ای که بر 
نو و هقی بندد. 

و طاووس در رابطه به این آیه «مگر آنکه 
(طرفین) در برپا داشستن حدود خدا بیمناک 
باشند» گفت: مراد احکامی است که در مورد 
حقوق هر یک از زن و شوهر در رابطه به 
معاشرت نیک و همدمی و همدلی مقرر شده 
است. و طاووس قول بی‌خردان را نگفته که 
می‌گویند: حلال نیست (گرفتن آنچه در مهر 
داده‌اید) تا آنکه زن بگوید: از جنابت تو غسل 
نمی‌کنم (با تو جماع نمی‌کنم). 

۳ - از خالسد از عکرمه روایت است که 
بن عباس گفست: زن ثبت بن قیس نزد پیمبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) آمد و گفت: با وسو لاه 
(شوهرم) ثابت بن قیس را از نظر خلق و خوی 


و دین» بر او ايراد نمی گیرم ولی ناخشنودم 
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صحیح الیخار ی 
عله حَدیه). .ات کم » قال رسو ل الله 8 :اقل 
الحديقة و قها تطلیقها... 


ی د لا يتاع فيه عن این عباس . .انر 
eYYé‏ ۲۷۰و ۷۹ ۷۷ ەم ید کر محد] . 


۷۶- حا اسحالواسطي: 
ا لت بل نآ 
بها ی ین دی . ات نم ریا 
ET‏ 

وقال e ET‏ 
عن اي 4 : (وطلقها) . رجع: e‏ ڪا 


۲ RI E a 
في دين ولا لق » ولكثي لا أيه رسو‎ 


سے اص 
ا با ی 


9 تین لخدي ال : : عم [راجع: avr‏ 


2 ا 


وو 2 


ا تا مب لپ الا رل المخرمي 


ما مر چم 


حدا راد آبووح: + خدگنا جریربن حازم » عن یوب 
عن عَرعة ؛ عن این عباس رصني له عنما ها قال: 
جاءت مرا گابت ابن قیسن بن ماس | ی التي له 
قالت: سول له خالقم ی ابت في وین ولا 


کناب طلاق 


(که به خاطر نادوست داشتن وی) در اسلام 
تاسپاسی کن 

رسول خدا ( صلی الله علیه وسلم) گفت: «آیا باغی 
را (که در مَهر تو کرده) به وی بازمی گردانی؟» 
گفت: آری. رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
(به شوهرش) گفت: «باغ را از وی قبول کن و 
او را یکباره طلاق کن.» 

ابو عبدالله (امام بخاری)( گفت: در این مورد از 
ابن عباس متابعت نشده است. 

۶ - از خالدالحذاء روایت است که عکرمه 
گفت: خواهر عبداث بن انی همین را گفت 
و افزود که آن حضرت فرمود: «آیا باغ او را 
به او مسترد می کنی؟» گفت: آری. وی باغ را 
مسترد کرد و آن حضرت به ثابت امر کرد که 
او را طلاق دهد و ابراهیم بن طّمان از خالد 
از عکرمه روایت کرد که پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «و او را طلاق بده.» 

۵ .و از ایسوب بن ابی تمیمه. از عکرمه 
روایت است که ابن عباس گفت: زن ثابت بن 
قيس نزد رسول خدا (صلی‌الّه علي عليه وسلم) آمد 
و گفت: یا رسول‌اله! من بر ثابت عیب نمی کنم» 
نه در دين وی و نه در خلق و حوی وی ولی او 
وق کر ترا رل رم 
عليه وسلم) فرمود: «ایا باغ او را به او مسترد 
می کنی؟» گفت: اری. 

1 - از ابوب از عکرمه روایت است که ابن 
عباس(رضی الله عنه) گفت: زن ثابت بن قيس 
بن شمّاس نزد پیامبر (صلی ال علیه وسلم) آمد 
و گفت: یا رسول‌اله! من بر ثابت عیب‌جویی 
نمی‌کنم نه در دين وی و نه در خلق و خوی 
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مر رم رل 


خن » إلا ئي أخاف ار »ال سول الله ل : 
رین لبه حدیقته . قَقَالّت: َعَم » ۾ » فردت عليه 


ام 2 


. ]۵۲۷۳ [راجع:‎ . ey 


a as 


۷۷- ۹ تا بکیمان: داماد ن یوب 


عکرمَةً: :أن جملّة . گر الحدیث : وراجع: : 5 


ا لع عل لضرور 8 
رر ی راان شقا ینهم ۳ 
حکما من له رحکما من ما4 [السیاو: ۳۵]. 


م سل 


۵۷۸ خدتا أبؤالوليند: و تا ات .عَن تاش 
میک » عن ن السنور ین 2 مَخْرمَة الرهري قال: سمغت 

النبي 4# ول : (] إه بني المغبرة استائوا ي ات 
عل تم ,اکن عرب سم ۲64۹ اد .. 


زه و مه 


۹ حلا ای بل : حلي مال 
عن اي بارحم : عا افقاسم بن محمد ٤‏ 

عن اه رضي له نها روج البي 88 الت : گان في 
تن إخدى الستن ألا لغقت رت في 


سح مق 


رزجها» وگال رسول الله 4 لسن امن . 


۱۵۵ 


کتاب طلاق 


وی مگر آنکه از ناسپاسی می ترسم. رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «آیا باغ وی 
را به او مسترد می‌کنی؟» گفت: آری. باغ را 
مسترد کرد. آن حضرت به ثابت امر کرد که او 
را طلاق دهد و او طلاق داد. 

است که عکرمه گفت: همانا جمیله (زن ثابت) 


حدیث مذکور را یاد کرده اشتار 


باب - ۱۳ ناسازگاری: آیا در وقت ضرورت به 
حلع اشاره می‌کند؟ 


و فرمودهٌ خدای تعالی: «و اگر از ناسازگاری 
میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید. پس داوری 
از خانوادة آن (شسوهر) و داوری از خانواده آن 
(زن) تعیین کنید.» 

(سورة ات ای ۳۵ 

از این ای ملیکه زوانت امیت که 
مشور بن مَخرّمه گفت: از رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) شسنیدم که می‌فرمود: «همانا بنی 
مُغیرّه اجازه خواستند که علی (بن ابی طالب) 
دخترشان را نکاح کند» و من اجازه نمی‌دهم.» 
باب -۱۴: فروش کنیز. طلاق (وی) نمی‌باشد. 


٩۹‏ .از مالک از ربیعة بن عبدالرحمن 
از قاسم بن محمد از عایشه (رضی‌الله عنها) 
همسر پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) روایت 
است که گفت: در قضیة بریره سه سنت پدید 
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جر دی مرو و 


ود رول اله والبرمة تور بلحم ¢ قفرب یه خر 
وآدم من ارايت ؛ ۽ ققال :ام رم لحم 
قالوا: بلی ولکن ذلك لخم دق به على بر 


وآنت لا تأکل الصد لصدقَةَ . قال :علا صه » ولا دی 
[راجع: 7 ی ۱۵۰ 
برفم: ]١‏ . 

2 ا‎ Ne. 


الع ره 


- خیار الامة تحت تحت العند 


مرواز 6 5 ت 


IES‏ اه ام »عن 
7 و 


اة عن کم نان باس قال: رآیته هید 


ی ع يا . [الظر: dora deta‏ ۲ ۲ 


‌ ر 


۷ دا لین ماد + حدنا وهیب: 


حلا آیوب 3 عَن عكرمة ۽ ڪن ان عباس قال :اك 


نیت عدي فان يني روج زير رگا نظرب 


ا في سك اة ۰ کي لبها .وراج ۰ 


و مر و۰ .و 


ا يبه بن سجید دا عبدالوهاب 71 عن 
2 مس 3 


یوب هن رم من ان عباس 7 رضی الله 
قال + زوج برع او یال له مني » عند 
ي لان » گائي انظر! له وف ؤرما في سكك 


۲ 


کتاب طلاق 


بردگی) آزاد 0 در اختیار کردن شوهر خود 


آزاد گذاشسته شد (که در نکاح وی باشد یا از 


وی طلاق بگیرد) و رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «وّلاء (حق؛*میراث) برای کسی 
است که او را آزاد کرده است.' و رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) به خانه درآمد و دیگ 

شت می‌جوشید. به ان حضرت (قرص) نان 
و خورشی آورده شد که از خورش خانه بود 
آن حضرت فرمود: «آیا دیگ را نمی‌بینم که در 
آن گوشت است؟» گفتند: آری. ولی آن گوشتی 
است که برای بریره صدقه داده شده است و 
اه تم و رخ از برض کوک رای 
وی صدقه است و برای ما هدیه است.» 


باب -۱۵: مخیّر گردانیدن کنیز (آزاد شده‌ای) که 
شوهرش غلام باشد. 


۰ - از قتاده» از عکرمه روایت است که ابن 
عباس گفت: او را به حالت غلام دیدم. یعنی 
شوهر بریره را. 

۱ - از یسب از ایب از عکرمه روایت 
است که ابن عباس گفت: این میت غلام 
بنی فلان بود» یعنی شسوهر بُریسره. که گویا 
اکنون به سوی وی می‌نگرم که در کوچه‌های 
مدینه» در پی بریره می گشت و (از فراق وی) 
می‌گریست. 

۲۳ _ از عبدالوهاب. از ايوب از عکرمه 
روایت اسست که ابن عباس(رضی‌اللّه عنه) 
گفت: شوهر بریره غلامی سياه بود که او را 


۱- حق میرأث کنیزی که آزاد شده باشد. اگر آن کنیز وارئی نداشته» به 
آزادکنندة آن می‌رسد. نه به فروشنده وی. 
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المديتة . [راجع: ۲۸۰۰ ه] . . 


8 باب: شقاعة البي‎ -١ 
TE 


۳ - حا مجمد : آخبرتیا عبدالوهاب :حدقا 
حال عن عکُرمة 3 کک : انچ رة گان 
ال له غیت گنا ف خَلمَهَا يکي 
ور وۋ 


و تسیل علی لحه 8 :وا 


ا ی 


ما و و رو 2 ا 
اس لاب من حب مث بريرة » ومن بض 


و ی 


یر من . قال الي : :ولو راجنته) . ات ها 
رسو ال نري ؟ تال :نااشع . .ات :9 


حاجة لي فيه وج ee‏ 


تن وا 


ن 


4 حلا ناله ن رجاه :اراشا خن 
اكم » عن إبراهيم » عن الأسود: 7 
تشتري سره ک ایی مایا لآ برطو الولاء . 
کرت ات شیف کتال: اشرما واخقها 
إا ولا منت :ون الي هلم 
مت مق بعلن رهق و سا 


E 
رکا مد"‎ 


ت 


زص و و وم و 


حدتاآدم دحا شا < > وزاد: یرت من 


کتاب طلاق 


به مسوی وی می‌نگرم که در کوچه‌های مدینه, 
به دنبال بر یره راهی بود.' 


باب - ۱۶: شفاعت کردن پیامیر (صلی اله علیه 
وسلم) برای شوهر بریره. 


۳ - از خالد از عکرّمه روایت است که ابن 
عباس گفت: شوهر بریره غلامی بود که مُغیث 
نامیده می‌شد. گویا اکنون به سوی وی می‌نگرم 
که به دنبال بریره می‌گشت و اشکانش بر 
ریشش جاری بود. پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
به عباس فرمود: «ای عباس, ایا از دوسستی 
مغیث نسبت به بریره و از دشمنی بریره نسبت 
به مغیث در شگفت نیستی ؟» 

پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) (به بریره) فرمود: 
«اگر نزد وی برگردی» بریره گفت: یا رسول‌اله! 
به من امر می‌کنی؟ فرمود: «همانا من شفاعت 
می‌کنم.» بریره گفت: مرا به وی نیازی نیست. 


یات ب ۱۷: 


7 ۳ 
(که کنیز بود) بخرد. مالکان وی نپذیرفتند 


۱- امام بخاری» برای روشنی موضوع که آیا شوهر بریره آزاد بوده یا غلامه 
این همه اسناد آورده که وی غلام بوده است و از آن این مسئلة فقهی 
استخراج می‌شود که اگر کنیزی که شوهرش غلام باشد آزاد می گردد حق* 
آن دارد که آز شوهرش جدا گردد یا نگردد» احادیثی که مسلم و ترمذی 
آورده‌اند دال" بر این است که شوهر بریره غلام بوده است. و ائمة ثلاثه 
مالک و احمد و شافعی بر آین رفته‌انده در روایتی از ترمذی و ابن ماجه آمده 
که شوهر بریره آزاد بوده است و مذهب حنفی بر این روایت حکم کرده که 
چه شوهر غلام باشد يا آزاد کنیز آزاد شده حق"اختیار دارد. (تیسیرالقاری) 
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ژوجپا. [راجع: 4۵5 و أخرښه مسلم : ۷۵ حصرا و آخرجه 
بطرلة : وم صا تدا غ ا ت 


۸ ناب قون الله تعاتی: 
.ولا تنک خُوا الم رات ۰ 


e e a RI PRR 
ختی یومن ولامة مومته خير من مشرگة ولو اعجبتکم4‎ 
[البقرة: ۲۲۲۱ ا‎ 


سم تلم هم 


۵ حا + حدکنا یت » عن تافع: آنابن 
عم گان زد سل عن نگاحالنصرانية اَودبة تال: از 
الله حرمالسش رگات علبی امین ؛ ولا اعم من 
رتراك شیا اکر من کل الم را حيس »َو 
من عباد الله . . ۱ 


مر 


۱2۸ کتاب طلاق 


مگر آنکه حق»*ولاء را شرط یگذارند (که از 
آن ایشان باشد) عايشه آن را به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) یاد کرد. آن حضرت فرمود: «او را 
بخر و آزادش کن» و حق*ولاء برای کسی است 
که آزادش کرده است.» و برای پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) مقداری گوشت آورده شد و گفت: 
این همان است که برای بریره صدقه داده شده 
است. فرمود: «اين برای وی صدقه است و 
برای ما هدیه است.» حدیث کرد ما را ادم از 
شعبه و افزود: بریره نسبت به شوهر خود مخیر 
گردانیده شد. 


باب -۱۸: فررمودة خدای تعالی: ِ 

«و بسا زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان 
بیاورند؛ قطعاً کنیز باایمان بهتر از زن مشسرک 
است» هر چند (زیبایی) او شما را به شگفت 
آورد.» (سورة بقره. ی ۲۲۱) 

۵ از لیث روایت است که نافع گفت: آنگاه 
که از ابن مر دربارة نکاح با زنان نصرانی و 
یهودی سژال شد. گفت: همانان خداوند زنان 
مشرکان را بر مسلمانان حرام گردانیده است و 
من از این شرک چیزی برتسر نمی‌دانم که زن 
بگوید: پروردگار وی عیسی است. در حالی که 
عیسی یکی از بندگان حداست.۱ 


۱- در نکاح با زن غیرمسلمان اختلاف کرده‌اند. ابن عمرء زنان اهل کتاب 
را نظر به اینکه عیسی یا عزیر را پسر خدا می‌خوانند مشرک دانسته و بنا بر 
ظاهر آیة فوق» نکاح با ایشان را مکروه خوانده است. از ابن عباس روایت 
شده که چون آیة: «ولا تُلکخوا لمُشرکات...» با زنان مشرک ازدواج 
نکنید» نازل شد مردم از ازدواج با زنان اهل کتاب درماندنده آنگاه آي 
«والمخسنت؛ من این ولکتاب" من قلکم» «و (بر شما حلال است 
ازدواج» زنان پاکدامن. از کسانی که پیش از شما کتاب (آسمانی) به آنها 
داده شده.» (سورة مائده» آیة ۲۵) نازل شد. سپس مردم با زنان نصرانی و 
بهودی ازدواج کردند و از آن باکی نداشتند. و این زنان بعد از ازدواج در 
دین خود بودند. بعضی گفته‌اند که مراد از مشرکات که در آیه آمده است 
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۹- باب: نکاح من اسلّم 

امن المشرکات وعدتهن : 
۷ - حلا زراهيم بن موسی: تا هسام » .رن 
ابن جریج : وگال عاء ۰ عن ابن عبساس: :گان 
رون على نون من ابي 4 لین : گاوا 
مركي هل زب الم ويقاتأوتة » ومرکيأل 
عد ١‏ لا ینالیم ولا یطوته . وگان ذا ماجرت مرا 
من آفل ال رب لم شفطب حى تحیض تهر إا 
رت حل کا الاح » قان رل ان کح 
ك 
ما الا جین كر مأل الد مغل حديث 


مجاهد هار من E‏ 


۳ 0 وردت آنمانهم . 


۷- رت شا قوف قاس اروت 


اے مر یی ای 0۳ ت 


es e 
عیاض بن عنم القهمري > قطبا ترجه عبدانله بن‎ 


کتاب طلاق 


باب - ۱۹: تکاح زنی از زنان مشرک که مسلمان 
شد و عده آنها. 


7 -از ابن جریج از عطاء روایت است که 
این عباس گفت: مش رکان, نزد پیامبر (صلی ال 
عليه وس ) و مسلمانان. دو موقف (جداگانه) 
داشتند. مشرکان اهل حرب بودند که با آن 
حضرت می‌جنگیدند و آن حضرت با ایشان 
می‌جنگید و مشرکان اهل عهد بودند که آن 
حضرت با ایشان نمی‌جنگید و ایشان با آن 
حضرت نمی‌جنگیدند. اگر زنی از مشرکان 
اهل حرب به مدینه مهاجرت می‌ کرد به 
نکاح درنمی‌آمد تا آنکه حیض می‌شد و پاک 
می‌گشست. و چون پاک می‌شد نسکاح با وی 
حلال می‌شد اگر شوهرش قبل از نکاح وی» 
مهاجرت می کرد زن او به او باز داده می‌شد. 
اگر غلام و کنیزی از ایشان (مشرکان اهل 
حرب) به (مدینه نزد مسلمانان) مهاجرت 
می‌کردند» (از قید بردگی) آزاد می‌شدند دارای 
همان (حقوق و وجایبی بودند) که مهاجران 
مسلمان دارا بودند. سپس (عطاء راوی) در 
مورد مشرکان آهل عهد حدیثی یاد کرد مانند 
حدیث مجاهد: اگر غلام و کنیزی از مشرکان 
اهل عهد مهاجرت می‌کردند. مسلمانان آنها را 
به (اهل عهد) بازنمی‌دادند و بهای آنها را به 
ایشان می‌دادند. 

۷ - و عطاء گفته است که ابن عباس گفت: 
یھ یت نی اس هون عم عطان ود که 
او رنه مکه کچ و کو مرت 


بت‌پرستان می‌باشند. (تیسیرالقاری) 
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e‏ یاب : : 1 اسلَمّت 


المشنر ركه ۳ اضر نان 
قحت الذْمّي و الجربي, . 


راص ا هھ 3ش سے و س 8 ا ص 7 ۵ 
وقال عبدالواریش:.ن خالد ٤‏ عن عکرمه ؛ عن ابن 
عباس :إا اسلمت التضرانبة قل زوجهابسَاعة کک 


ا 


ا راداو مر ریم العّانغ : ع هن 
امائ ین تا زاي اس 
آهي مره ؟ قال : :لا » إلاأنتشاء ا ا 


۱ وصدَاق . 


+ إا ات اعد ن 


ت 


هن4 [المتحند: ۰ 
ےر ق 


رال السرا : في مجوسین سم 


علّی نگاحهما : إا سبق احذمتا صاجه وآبی الاخر 


مرس وم 


ات لا یلها 
: وگال بن جرنج: : فلت لعطاء : امرأة راتفر 
ين سوه بو وا » لقوله 
ل کیک اشر ج J ar‏ لا 
گان داك ين البي وين أهل الد . 
وجا الاي مه 


فریش ۰ 


7۶ 


مر ا ق م 


تكم 


:هخا 


یس رم e‏ 


جات نی تسس 


م 


1 


کتاب طلاق 


کرده بود) عمّر او را طلاق داد و ا يڻ ابی 
سفیان با وی ازدواج کرد. (همچنان) ام الحم 
دختر آبی‌سفیان زن عیاض" بن غنم‌الفهری بود. 
وی او را طلاق داد. و عبدالّه بن عثمان ثقفی با 
وی ازدواج کرد. 

باب - ۲۰: اگر زنی مشرک یا نصرانی که 
شوهرش (کافر) اهل ذمه یا اهل حرب است 

مسلمان شود. 


و عبدالوارث گفت: خالد از عکرمه روایت 
کرده که ابن عباس گفت: اگر زنی نصرانی یک 
ساعت پیش از شوهر (نصرانی) خود, مسلمان 
شود بر شوهر خود حرام می‌شود. 

و داوود گفست: ابراهیمالصانع گفت: از عطاء 
سوال شد اگر زنی از اهل عید مسلمان شود آبا 
وی در قید زوجیّت شوهر خود باقی می‌ماند؟ 
عطاء گفت: نی. مگر آنکه آن زن زا به نکاح 
جدید و مَهر جدید بخواهد. 

و مجاهد گفت: اگر شوهرش در دوران عدت 
مسلمان شود می‌تواند با وی ازدواج کند 
وحدای تعالی فرمود: «نه آن زنان برایشان 
(کافران) حلال هستند و نه آن (مردان بر این 
زئان حلال هستند).» 

(سورةٌ ممتحنه» ای )٠٠١‏ 

وخسن و قتاده دربارۀ زن و شوهر مجوسی 
(زردشتی) که مسلمان شوند گفت: هر دو در 
نکاح (سابق) خود می‌مانند و اگر یکی از ایشان 
پیش از دیگری مسلمان شود و آن دیگر اسلام 
را نپذیرد میانشان جدایی است و مرد را حقی 
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۸۸- حدا تابن بگیر: حلا ال للت E‏ 


Ses‏ و ور ا « er‏ ر 
ول يمن ابر حدثئي ابن وهب : حدئني 


۶ و ِ 


ي ص هه مس 


و و جر ها 


هقی بت نک 
الى : اليا این وا إا جام الشات 
مهاجرات انومن إلى آخر الاي . قالت عائشة: 


۳ 
خعر ای 5 چ 


ره لوط م امات داقر مالم ان 


ا و ر 


۳ | rS. Bae 


رسو ل الله 5 رن بلك من قولهن قال :هن رول 
الل 4 ۰«فلش باتک . لا وله مامَستاید 
سول الله ید ردق غير 


ی رو و 


الم سول الل ی هلال 


بو لکن إا خد ع :قد بای .کلام . راج 


۱۷۳ . اخرجه مسلم :۱۸۹۹ 3 


وا وه 
يوتس : قلا | طرني عرو بن ازير أن 


۱۶۱ 


کتاب طلاق 


بر زوجیّت زن نمی‌ماند. 

و ابن جریج می‌گوید: به عطاء گفتم: اگر زنی از 
مشرکین نزد مسلمانان بیاید (و مسلمان شود) 
آیا به شوهر وی (در جبران آن) چیزی داده 
می‌شود. نظر به فرمودۀ خدای تعالی: «و هرچه 
خرج (اين زنان) کرده‌اند به (شوهران) آنها 
بدهید.» 

(سوره ممتحنه ی ۱۰) 

عطاء گفت: نی. همانا این عهدی بود که ميان 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) و ميان اهل عهد 
(در پیمان صلح خدیبیه) صسورت گرفته بود. 
و مجاهد گفته است: تمام آن در پیمان صلحی 
بود که میان پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) و ميان 
قریش منعقد شده بود. 

۸ - از ابن شهاب. از عروه بن زبیر روایت 
اش غا زر شیاه عا هسام 
(صلی‌اله علیه وسلم) گفت: زنان مسلمان. آنگاه 
که به مسوی پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) (به 
مدینه) هجرت می‌کردند نظر به فرمودۀ خدای 
تعالی» آن حضرت ایشان را امتحان می کرد: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید. چون زنان باایمان 
مهاج نزد شما ایند انان را بیازمایید. خدا به 
ایمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان 
تشخیص دادید. دیگر ايشان را به سوی کافران 
باز نگردانید: نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه 
آن (مردان) بر این زنان حلال و هرچه خرج 
(اين زنان) کرده‌اند. به (شسوهران) آنها بدهید. 
و پر شما گناهی نیست که - در صورتی که 
مهرشان را به آنان بدهید با ایشان ازدواج 
کنیسد. و به پیونده‌ای قبلی کافران متمشک 
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مت 


۱- باب: قول الله تعالّی: ‏ 
همین ون من ستائهم تربص 
اربعة أشهر إن اوو نغور رحيم . .ون وا 
۱ الک له سب عم « ابقر ۷-۹ ن 


او :جوا 


نشسوید (و پایبند نباشید) و آنچه را شما (برای 
زنان مرتد و فراری خود که به کفار پناهنده 
شده‌اند) حرج کرده‌اید (از کافران) مطالبه کنید, 
و انها هم باید انچه را خرج کرده‌اند (از شسما) 
مطالبه کنند. این حکم خداسست که میان شما 
داوری می‌کند و خدا دانای حکیم است.» 
(«سورهٌ ممتحنه ای ۱۰) 

عایشه گفت: هر یک از زنان مسلمان که به 
این شرط اقرار می کرد» به همین آزمایش اقرار 
می کرد (بیعت با دست دادن نبود) آنگاه که 
ایشان با زبان خود اقرار می‌کردند. رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به ایشان می‌گفت: 
«بروید» همانا با شما بیعت کردم.» نی به خدا 
سوگند. که هرگز دست رسول خدا (صلی‌الله 
غلا و با دست زئ تما کرو ات 
به جز اینکه با سخن با ایشان بیعت کرده است. 
و به خدا سوگند که رسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) از زنان بیعت نگرفته است» مگر آنچه 
را که خداوند به وی | مر کرده بود. آنگاه که 
ایشان بیعت می گرفت به آنها می‌گفت: «همانا 
با شمابیعت کردم» و آن را زبانی می‌گفت. 


باب - ۲۱: فرموده خدای تعالی: «برای کسانی 
که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند 
می‌خورند ( ایلاع) 
جهار ماه انتظار (و مهلت) است پس اگر به 
آشتی باز آمدند خداوند آمرزند؛ مهربان است. 
و اگر آهنگ طلاق کردند» در حقیقت خدا 
شنوای داناست» (سورة بقره آیات ۲۲۵ و 
۷ اگر به آشتی باز آمدند. یعنی: رجوع 
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نع لویل u ly,‏ 
ول آل رول الله 9 من ناه ٤‏ وگاّت لت 


جل ای مس وعشرین زد تِ 
اسف .لت شیر قنان: ۰ لشهرتنع 
وعشروت . راجح: ۷۸ افرجه مسلم ١‏ بقطمة یست ل 
هل الطريق] . ۱ 


ر ماو ۳ 


7 - حدننا قتيبة : یا لت عن ناف : :نان 


لے 


« 


و | 


ی کنا رال و 


۱ -و قال لياٍسمّاعیل : حدگي مالك » ٠‏ عن اقع» 
عن ابن عمر: إا مضت أريعة أشهر: 7 


رلا بقح لبه الاق حى بطق . یکلا عن: 
عتمَان ¢ وعلي ٤‏ وآيي الدرداء e ٤‏ ¢ واي عتر 


9 من آصحاب اي . 


کدی ۲ 

۹ -از سلیمان, از خمید طویل روایت ا 

که انس بخ مالک کشت رسول دا (صلی ال 
عليه وسلّم) سوگند یاد کرد که از زنان خود 
دوری جوید و در آن وقت پای آن حضرت 
مجروح شده بود. به مدت بیست‌ونه (روز) در 
بالاخانة خود اقامت گزید و سپس فرود آمد. 
گفتند: با رسول‌اله! به مدت یک ماه سوگند یاد 
کرده بودی؟ فرمود: «مام بیست‌ونه است.» 

۰ - از لَیّْث روایت است که نافع گفت: ابن 
عمر دربار؛ ايلاء که خداوند (در قرآن) از آن 
یاد کرده می گوید: پس از انقضای مدت آن رکه 
چهار ماه است) بر هیچ یکی روا نیست» مگر 
آنکه شوه زنش را به وجه پسندیده نگه دارد 
یا او را چنان‌که خدای عروجل" فرموده اسست 
طلاق دهد. 

۱ - اسماعیل (به طریق مذاکره و محاوره) 
به من گفت: از مالک از نافع روایت اسست 
که ابن عمر گفت: آنگاه که چهار ماه بگذرده 
شوهر بازداشت شود تا او را طلاق بدهد و 
طلاق بر زن واقع نمی‌شود تا شوهر او را طلاق 
ند هد. 

و این (حکم) از عثمان و على و ابودرداء و 
عایشه و دوازده مرد از یاران پیامبر (صلی‌الّه 


۱- این آیه دربارة «یلاء» است. یعنی سوگند خوردن که به مدت چهار 
ماه با زن خود جماع نکند» اگر بیش از چهار ماه جماع کرد. حانث می‌شود 
و کفارة سوگند بر وی لازم می‌شود و ایلاء ساقط می‌شود. و اگر چهار ماه 
بگذرد و با زن خود جماع کند بر وی چیزی لازم نیست. و اگر چهار ماه 
گذشت و با وی جماع نکرد یک طلاق بائم واقع می‌شود. و این به مذهب 
حنفی است. به مذهب شافعی پس از انقضای مدت شوهر مخیر است که 
رجوع کند یا طلاق دهد. و بدون طلاق شوهر زن مطلقه نمی‌شود و مدت 
آیلاء سه حیض است. 
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د باب: : حكم الْمققود.. e‏ 
في املاروماله:.. 


وال اسب ای امه ۱۳۳16۶ 


م 


2 ی ما س 


شتری ان سنمود جاربً 3 قن ماه تا 


مر ی مر ور و 


ی 4 وش با« 


وال ون ی فلن قلي وق ر 
مکنا ال بالط 


ری و 


وکا اي ار مک لانروج 
امرانه ولا نم ما انقح رة ق 
المفمود . 


ت 


۲ - حلا علي بن حَبداللّه: حدا سفیان ع 


یبن سعید ۰ عن زی موی لمث : آن اي 
سل عن صا للم ء قال: «خنما ء اما هي لك از 
لأخبك الب » . سل عن ماه لوب » ققضب 


و 3 وال :مالك رای .مها الحتاء 


مم 


والستاء ۱ شرب المَاء » وتأکل الشجر حى ما 


عليه وسلم) روایت شده ات٠‏ 


باب - ۲۲: حکم در مورد خانواده و مال مردی که 
مفقود است. 


و ابن مَسیّب گفت: اگر کسی در صف جنگ 
مفقود شد. زن او یک سال انتظار بکشد (بعد 
ازدواج کند.) 
و ابن مسعود. کنیزی خرید و به مدت یک سال 
در جست‌وجوی صاحب وی بود (که بهای او 
را بدهد) او را نیافت و گم شد. وی به دادن 
یک درهم و دو درهم (به فقرا) شروع کرد و 
گفت: بارالهاء این از جانب فلان (صدقه) باشد. 
پس اگر فلان بیاید (ثواب آن) بر من اسست و 
ا ای آن نیز) بر من 
است. ابن مسعود گفت: در مورد لقطه (مالی 
که در راه بیابید) نیز همچنین کنید (یک سال 
سراغ دهید.) 
و ابن عباس نیز مانند آن گفته است. 
و زهری در مورد اسیری که (نزد دشمنان 
مسلمانان e‏ آن معلوم است گفت: 
زنش ازدواج نکند و مالش تقسيم نشود» آنگاه 
که (خبر حیات و جای او) قطع شد حالت 
وی» حالت مرد مفقود است. 
۲ - از مسفیان, از یحیّی بن سعید. از یزید 
موی المع روایت است که گفت: از پيامیر 
(صلی‌الله علیه وسلم) در مورد گوسفند گم‌شده 
سوژال شد. فرمود: «او را بگین همانا (اگر 


1- نظر امام ایوحنیفه که به مجرد گذشتن چهار ماه» زن طلاق می‌شود 
و نیازی به طلاق دادن شوهر تیست به استناد احادیئی است که نظر به 
تحقیق صاحب (تیسیرالقاری) قویتر از قول ابن عمر است. (ج ه ص 
ول 
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ا مق 


ربها) . وسل عن اه :ق :اعرف وگامَهَا 
راما رتست إن جاء لا را 
تالطها بالك .۰ ۱ 


ور و ۱ 


7 قال سین CT‏ 


رف هو .. نب وع کے 


ستقیان + ولم احفظ عله شيا غیر مدا . قلت رات 
خدیث يزيد موی مت في مر الله ۽ هو عن ريد ین 

خالذ ؟ قال: : عم .قال یحیی یه وید 
میلست ۰ ء عن زین خالد . قال سيان : قلقیت 


رصح ی 


ره لته : (راجع: ۰ ۱ آخرجه مسلم: : ۱۷۲٩‏ 


صاحبش پیدا نشد) برای تو است یا برای برادر 
تو است با نصیب گر که است:8 

و از آن حضرت در مورد شستر گم‌شده سؤال 
شد. آن حضرت خشمگین شد و رخسار وی 
سرخ‌گون شد و فرمود: «تو را با شتر چه کار 
شتر از خود پای دارد و مشک (شکم) 
دارد. آب می‌نوشد و برگ درخت می‌خورد تا 
آنکه صاحبش آن را پیدا کند.» 


است ؟ ن 


وه ام تقوم رد له رال ات شاه 
در راه) سوال شد. فرمود: «سربند و کیسۀ آن 
را بشناسان و به مدت یک سال سراغ بده اگر 
کسی بیاید که آن را بشناسد (نشانی دهد) آن 
را به وی مسترد کن» وگرنه با مال خود یکجا 
کو" 

سفیان گفت: رَبيعَة بن عبدالرحمن را ملاقات 
کردم و من از وی جز این حدیث چیزی به 
یاد ندارم. به او گفتم: ایا مرا از حدیث یزید 
بن مَولی‌المبعت که در مورد گم‌شده از زیّد 
بن خالد روایت کرده خبر می‌دهی؟ گفت: 
آری. یحیی گفته است: و رَبیعّه از یزید موی 
المُنبعث روایت می کرد که وی از زید بن خالد 
روایت کرده است.۲ 

سفیان گفت: ربیعه را ملاقات کردم و (اين را) 


۱- یعنی همچنان که مال مفقود شده تا زمانی در ملکیت صاحب خود باقی 
است که مالک آن پیدا شود. باید نکاح زن کسی که مفقود است. تا زمانی 
که امید حیات شوهرش منقطع نشود. به حال خود باقی بماند. 

۲- چون در حدیث مذکور, مولی‌المنبعث خود از پیامبر روایت نکرده و 
تابعی است اسناد دیگری آورده که وی از زید بن خالد صحابی است روایت 
کرده تا حدیث مذکور را کسی حدیث مرسل تصور تکند. «تیسیرآلقاری» 
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۳- باب: الا 


وقول الل عالق : اد سمح الله قول اي تجادلن في 
روجا إلى وله َم E‏ 
سینا هدت ا 
۱ وکال لي سامل کي مالك سل سن 
شهاب عن ظهار العبد . قال E‏ س E‏ 
مالك : یام لد شهران ۰ 
یل و 
والامة » سوام" 
وقال عکُرمَة : إن غامر مات شیم 
ارس شتا وقي ری ما الوا :أي فيا 
۳ + وقي بض ما الوا وال وت 
ی امنگر وول الزور . 


باب ۲۳: الظهار «مانند پشت مادرم هستی». 
و فرمودهٌ خدای تعالی: «خدا گفتار (زنی) را 
که دربار؛ شوهرش با تو گفت‌وگو و به خدا 
شکایت می کرد» شنید. و خدا گفت‌وگوی شما 
را می‌شنود. زیرا خدا شنوای بیناست. از ميان 
شما کسانی که زنان خود را «ظهار» می کنند 
(و می‌گویند: پُشت تو چون پُشت مادر من 
است) آنان مادرانشان نیستند. مادران آنها تنها 
ما قظی ]زا 
سخن زشت و باطل می گویند ولی خدا مسلما 
در گذرندة آمرزنده است. و کسانی که زنانشان 
را ظهار می‌کنند سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان 
مرش ون تاه (فرض) است که پیش از 
آنکه با یکدیگر همخوابگی کنند. بنده‌ای را 
آزاد گردانند این (حکمی) است که په آن پند 
داده می‌شوید و خدا به آنچه انجام می‌دهید 
آگاه است. آن کس که (بسر آزاد کردن بنده) 
دسترسی ندارد باید پیش از تماس (با زن خود) 
دوك ای ووژه بدارق» 

(سورة مجادله آیات 4-۱) 

و اسماعیل به من گفت: مالک به من حدیت 
کرد که در مورد غلامی که ظهار کند از ابن 
شهاب (زهری) سؤال شد وی گفت: مانند 
ظهار کردن مرد آزاد است. مالک گفت: و روزة 
غلامی (که ظهار کند) دو ماه است. 
ون کت کر تس نیو تور 
ظهار کند بر وی چیزی نیست» زیرا که ظهار 
در مورد زنان (ازدواج‌کرده) است. و در کلام 
عرب لفظ «لمَا الوا «برای آنچه گفته‌اند»۱ (که 


۱-یعنی آية «والذین یرون من نشائهم ت يدون لما الوا «کسانی که 
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1 ِِ ِ 


اس 


و وود و یز مر 


لت 1 شاب 


۳ ٤ 


اقا ۳ ارس 


ےھ اه 


وال گب بن مالك اي هل و دود 
اف زر lf:‏ ا 
لت اما مل ۱ ۱ 
لعائشة مان ناس ؟ وهي تصلّي » . فاومأت برسها 
یی ملت لمات برأسها: مور : 


1 


ومع ع موه 5 


ر ارت هید ای اة 1 
"وراجع : ۰ 

وال عباس : اما اي #دییده:الاعوج» 
[راجع : o, ۰] ۸٤‏ 


وال آبو ناد : قال الي في | الصید للمحرم م: 


حدم مره یضل لها 3 اولشاریا» ۰ 
الوا : لا » قال : ( فكلو [ راجع : ۱۸۲۱] . 


در ايه مذكور آمده است) به معتای «فیمّا الوا 
اسست. یعنی (در آنچه گفته‌اند) ا ا را 
گفته‌اند. نقض می کنند (و به زن خود رجوع 
می‌کنند) (پس این تعبیر و تفسیر) بهتر از آن 
است (که گفته‌اند که « لما قالوا» به معنای تکرار 
OR‏ تن کر لوگ ی 
باطل راه نمی‌نماید. 


باب ب ۲۴: اشارت در طلاق و سار امور. 


ابن عمر گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
فرمود: «خداوند (مردم را) به ریختن اشک 
عسذاب نمی کند ولی به این عذاب می‌کند.» 
و بسه زبان خود اشاره کرد (بسه نوحه عذاب 
می‌کند.)۱ 

و کین مالک ت باس م اة له 
وسلم) به من اشاره کرد که: «نصف آن را بگیر» 
(یعنی از نصف قرض خود درگذر).۲ 

و اسماء گفت: بيار (صلی‌اله علیه وسلم) 
به هنگام کسسوف نماز گزارد. و من به عایشه 
گفتم: مردم را چه حالت اسست؟ در حالی که 
عایشه نماز می‌گزارد. با سر خود به سوی 
آسمان اشارد کرد من گفتم: آبا اناق انست؟ 


زنانشان را ظهار می‌کنند (به پشت مادر تشبیه می‌کتند) سپس بازمی‌گردند 
در آنچه گفته‌اند.» یعنی در نقض آنچه گفته‌اند بازمی‌گردند و به زنان خود 
رجوع می‌کنند. در تیسیرالقاری گفته شده که غرض مؤلف (امام بخار ی) رد 
سخن داوود ظاهری است (که می‌گوید «ما قاوا» ) به معنای تکرار لفظ 
ظهار است در حالی که چنین نیست زیرا تکرار لفظ ظهار راه نمودن خداوند 
بر قول باطل و منکر تلقی می‌شود که نارواست. 

۱- حدیت مذکور در مجلد دوم در کتاب «جنائز» باب گریستن نزد بیمار 
در شمارة (۱۳۰۴) آمده است. 

۲- این حدیث در محلد اول. در کتاب «نماز) باب «التقاضی و 
الملازم‌هفی‌المسجد» در شمارۂ (۴۵۷) ذکر شده است. 
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e‏ بط 


و 2 


ی ی ۰ ۰« 


رن انس قال: : طاف سول الله علی 


وقالت زیتب : قال اي 10 :فح من ردم یناجوج 
وماجوج مثل هَذه) Rl‏ 
مسلم: 1۲۹۷ مختصراً اختلافب] . ,. 


یره وان کم آئی علی الکن 4 ناراب کت 


قال و و مت ماع 7 و 
اوه في وو رو 


عبد ملم نم صني » E‏ إلا اطا . 
وقال بيده 3 وح الماك على بطن الوططى والخنصر ‏ 


۹ 4 . [راخع: ۰٩۳۵‏ أخرجة مسلم: ۸۵ . 


به اشاره گفت: آری.۱ 

و انس گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) با 
دست خویش به سوی ابوبکر اشاره کرد که (به 
امامت نماز) پیش شود.۲ 

و ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلّم) 
با دست خود اشاره کرد که «گناهی نیست»۳ 
و ابوقتاده گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) 
در مورد شکار کردن کسی که در حال احرام 
می‌باشد فرمود: «ايا یکی از شما (که در حال 
احرام هستید) به وی امر کرده بود یا به سوی 
شکار اشاره کرده بود؟» گفنند: نی. فرمود: (پس 
(گوشت شکار را) بخورید.»؟ 
۳ - از خالد. از عکرمه روایت 
عباس گفت: رسول خدا (صل‌الله عليه ا 
در حالی که بر شتر خود سوار بود طواف کرد 
و هرگاه به رکن (حجرالاسود) می‌رسید به 
سوی آن اشاره می کرد و تکبیر می گفت. 

و زینب (بنت جخضش) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «از دیوار یأجوج و مأجوج 
مثل همین گشوده شد.» و شصت و انگشت 
سبابه را (به شکل عدد ٩۰‏ حلقه کرد.)۵ 


ابوهریره گفت: ابوالقاسم( صلی الله عليه وسلم) 
فرمود: «در روز جمعه (لحظهای از) زمانی 
۱- حدیث مذکور در مجلّد اول در کتاب «کسوف» باب «نماز زنان همراه 
مردان در نماز کسوف» قسمت حدیث شمارة (۱۰۵۲) آمده است. 

۲- حدیث مذکور در مجلد دوم در کتاب «العمل فی الصلوة» در باب «مَن“ 
رجع القهقری فی صلاته» حدیث (۱۲۰۵) آمده است. 

۳- حدیث مذکور در مجلد اول در کتاب «علم» باب «جواب دادن فتوا به 
آشارةٌ دست و سر» حدیث (۸۴) آمده است. 

۴- حدیث مذکور در مجلد دوم در کتاب «جزای شکار» باب «کسی که به 
سوی شکار اشاره نکند.» حدیث (۸۲۴) آمده است. 

۵- حدیث مذکور در مجلد چهارم, در کتاب «انبیاء» باب «قصه یأجوج و 
مأجوج» حدیث (۳۳۴۶) آمده است. 
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قال: : نا ۵ اله علی جر ۰ 


قاخة ارات گات علا 9 


مر 0 میس 


الا سول من لك كلا اگذي 


لها ارت برآسها : آن لا ؛ قال : کال لرج خر 
عبر اگني لها شارت: : آن لا ققال:« تملا , 
سپ و :ائم ls‏ ر 


قرضخ رآسه ين حجرین .۱ es‏ ا ا ا 
ITY‏ 


تھے ب 


۹ دایم : . ۳ 
یار عن ان عر رضي فا عتما قال: سمفت یي 
یو « من هَاهنا) وأشارًإلى المشرق. 


[راجع: ۰۳۱۰۶ اخرجه مسل TAs‏ 


است که مسلمانانی که به نماز ایستاده است از 
خدا نیکویی می‌طلبد» چون با آن زمان موافق 
افتد خداوند نیکویی را به وی ارزانی می کند» 
آن حضرت سر انگشت (یک دست خویش را) 
در میان انگشت میانه و انگشت کو جک نهاد. 
ما گفتیم: به اندک بودن زمان آن اشاره می کند. 
٥‏ از شعبة بن خجام از هشام بن زید 
رایت اش که اس ن مالک کت کر 
روزگار رسول خدا(صلی‌الثه علیه وسلم): مرد 
یهودی بر دختری حمله کرد زیورات او را 
گرفت و سر او را شکست» خانواده‌اش او را 
وو رول دا رس اق جلي وسل أورذنك 
وی در آخرین رمق حیات بود و خاموش 
گشسته بود. رسول خدا (صل اله علیه وسلم) 
به وی گفت: «تو را چه کی کشته است؟ ایا _ 
فلان؟» آن حضرت از کسی نام گرفت که وی 
نشکسته بود. آن دختر به اشارة سر گفت: نی. 
آن حضرت از مردی دیگر نام گرفت» کسی که 
وی نشکسته بود آن دختر به اشارةٌ سر گفت: 
نی. آن حضرت فرمود: «آیا فلان کس؟» از قاتل 
وی نام گرفت. آن دختر به اشارة سر گفت: 
آری. آن حضرت (به قصاص قاتل) امر کرد و 
سر آن (قاتل) در ميان دو سنگ کوبیده شد.۱ 
۲۹3 -از شفیان, از عبدالّه بن دینار روایت 


۱- از این حدیث که در کتاب خصومات ذکر شده و در کتاب دیات خواهد 
آمد. این قصاص بعد از اقرار بهودی صورت گرفته است. مسئلة قصاص 
به وسیل غیر مُحدّد (غیر آلات جارح آهنی) مورد اختلاف است» جمعی از 
تابعین مانند عمر بن عبدالعزیز و قتاده و حسن بصری و آبن سیرین و مالک 
و شافعی و احمد و ابواسحاق و ابوئور و ابن منظر و جماعتی از ظاهریه. با 
استناد به این حدیث گفته‌اند که قاتل بايد به همان وسیله کشته شود که 
مقتول را به قتل رسانیده است. و جمعی دیگر گویند که قصاص به قتل 
در صورتی جواز دارد که قتل توسط محدّد مانند تیغ و خنجر صورت گرفته 
باشد و از این جماعت هستند. شعبی و نخعی و سفیان ثوری» ابوحنیفه و 
ابویوسف و محمد بن حسن به این قول تمشک کرده‌اند. (تیسیرالقاری) 
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کتاب طلاق 


۷ - را 


ت و 


عبدالحمید ۽ عن 1 إشخاق ق الشياني عن باه بن 


بن بال ایو 


ر 


أب ي فوتی‌فال: :كنا في سَفرمم رسو الله 4 ٠ل‏ 
غربت امس » > قال لرجل :انزل قاجدح لي ::٤‏ قال : 
ا سول له میت » نم قال «الرل قاجنح). . قال : 
يا رَسول الله و یت . نع هرا » ثم قال : «ثرل 
قاجدح). . رل جح له في الاه :درب رو ال 
.ثم وما یه إلى المترق ال ۱ ارشم الیل 
قدافبل من ها هتّا؛ تایه ,مود BESÎ‏ 


ار جه مسلمد 4 


FER‏ وه 


e e‏ کک 


ى“ 0 


تتو اند :لھ و 


ویو و مر و 
و ۱ 


منم ند بلال. - آو قال أا 


است که ابن عمر (رضی‌الّه عنه) گفت: از رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: 
«فتنه از این‌جاست» و به سوی مشرق اشاره 
کرد. 
۷ - از ابوامسحاق کان روایت است که 
عبداله بن ابی اوفی گفت: ما در سفری رسول 
خدا (صلی الله علیه وسلم) را همراهی می کردیې 
آنگاه که آفتاب غروب کرد آن حضرت به 
مردی فرمود: «فرود آی و برایم سویق را با 
آب بیامیز.» گفت: یا رسولالله» بهتر است که تا 
شام صبر کنی. سپس فرمود: «فرود آی و سویق 
را بیامیز.» گفت: یا رسول‌الّه بهتر است تا شام 
صبر کنی. هنوز روز تو به آخر نرسیده. سپس 
فرمود: «فرود آی و سویق را با آب بیامیز.» وی 
فرود آمد و سویق را برای آن حضرت با آب 
آمیخت و اين بار سوم بود (که آن حضرت او 
را فرا خوانده بود.) رسول خدا (صلی‌الله عليه 
له ) ان زا و ت یی با چ 
به سوی مشرق اشاره کرد و فرمود: «آنگاه که 
دیدید شب از اینجا روی می‌آورد. همانا زمان 
افطار روزه‌دار است.» 
۸ - از یزید بن زَرّیع» از سلیمان تیْمی, 
از ابو عثمان روایت است که عبدالله بن 
مسعود(رضی الله عنه) گفست: پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «هیچ یک شما را از عوردن 
سحری ندای بلال - یا اذان او -باز ندارد؛ 
هماناوی ندا می‌کند -بسااذان می گوید - تا 
کسی از شما را که تهجد می‌گزارد (برای اندکی 
استراحت به خوابگاه) برگرداند و چنان نیست 
که صبح یا فجر فرا رسیده است.» 
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۱۷ کتاب طلاق 


4--وقال اللیت: : حلي عفر بن رة :عن 


عبدالر خن ب بن هررد سمعت آبا هریرة: : قال رسول ! الله 


وت یل الیو 9 میتی 


قاط مس ره ارو ی 


کز تم کرک ویشیر 


باضنبعه ای حلْقه . زراجع: ۱4۳ آخرجه مسلم: ۱۰۲۱ 


ن - باب: اللغان . 


وود تال E‏ 


۾ وا و و واه ۳ 2 


هم شهداء إلا اش إلى و وین اصادتین» [لسور: 


171 


لت اس نفک ای با 


E 


في المَرائض ا 


وال الله تَعَالّى : «تاشارت یه وا یف 


گان في امد صبیاً ‏ (مرم: ۳۹ 


3 وال الضحا لصحا : ڈ ولا رو رال عمراد: LEA.‏ شارت 


رز و 


۰ وکال لام لخد ولالعان ۰ تمرم ن 


و پزید (راوی این حدیث) دستهای خود را 
بلند کرد سپس یک دست را از دست دیگر 
دراز کرد (تا چگونگی صبح صادق را که در 
عرض افق روشنی پدید می‌آید. بنماید.) 

۹ - از جعفر بن ربیعه, از عبدالرحمن بن 
هرمز از ابوهریره روایت اسست که رسول خدا 
(صلی الله عليه وسسلم) فرمود: «مثال مرد بخیل 
و بخشنده مثال دو مردی است که پیراهن 
آهنین پوشیده‌اند. که از سینه تا گردنشان را 
فرا گرفته است» ولی مرد بخشنده هر آنچه 
را انفاق می‌کند. آن پیراهن بر جلد وی امتداد 
می‌یابد تا آنکه انگشستان پای وی را می‌پوشاند 
و از نظر پنهان می‌کند» ولی بخیل» آنگاه که 
بخواهد انفاق کند. هر حلقة آهنین بر جای 
خود می‌چجسبد و چون بخواهد آن را بگشاید 
گشوده نمی‌تواند.» آن حضرت با انگشست به 
حلق خود اشاره کرد. 


باب - ۲۵: لعان ! 


و فرمودۀ خدای تعالی: «و کسانی که به 
همسران خود نسبت زنا می‌دهند. و جز 
خودشان گواهانی (دیگر) ندارند. هر یک از 
آنان (باید) چهار بار به خدا سوگند یاد کند 


1- لعانء مشتق از لعن است» ون به معنی راندن است و در شرع عبارت 
از گواهی موکد با سوگند از جانب شوهر و زن, به این گونه که گواهی 
شوهر مؤکد با لعن خداوند بر من» و گواهی زن» مؤکد با خشم خداوند باشد 
و طریق آن این است که قاضی از شوهر آغاز نماید و شوهر چهار بار بگوید 
که گواهی می‌دهم به خدا که در نسبت دادن زنا به این زن صادقم و بار 
پنجم بگوید که اگر در نسیت دادن زنا به این زن دروغ بگویم. لعنت خدا 
بر من باشد. سپس زن چهار بار بگوید که: گواهی می‌دهم به خدا که این 
مرد در نسبت دادن زنا به من دروغگو است. و بار پنجم بگوید: آگر شوهر 
در نسبت زنا به من صادق باشد خشم خدا بر من باد. 
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الاق ب بکتاب شاه اجان وین یلاق 
الف تن إن قال لا ایکون لا لام * قل 
2 : گذلك العلا لیب جوز بگلام لاط لان 


واقف , ول ال » وكذلك ال و 


1 وکل الشتی رک ۵ شا 


N E وال حَماد:‎ 


کتاب طلاق 


که او قطعاً از راسستگویان است. و (گواهی در 
دفعة) پنجم این است که (شوهر بگوید:) لعنت 
خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از 
(زن) کیفر ساقط می‌شود. در صورتی که چهار 
باز به دا مس گید یاد کند که (شوهر) او جذا 
از دروشگویان اسست. و (گواهسی) پنجم آنکه 
خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان 
باشد. 

(سور؛ نورء آیات )٩-‏ 

اکر مرو کک رن ود را به ومیل ری با 
اشاره يا ایمای معروف به زنا متهم کند. وی در 
شک کی اس کو مگ رید ویر ار 
(صلی‌الّه علیه وستلم) اشاره را در فرایض روا 
داشته است و این قول اهل حجاز (امام مالک) 
و تسایر غلاق (غیر ما انت و ای 
تعالی فرموده است: «(مریم) به سوی (عیسی) 
اشاره کرد. گفتند: چگونه با کسی که در گهواره 
(و) کودک است سخن بگوییم؟» 

(سورة مریم ی ۲۹) 

و ضحاک گفت: «جز به اشاره.» 

(سوره؛ُ مریم آي ۱) 

و بعضی مردم گفته‌اند که: (در اشارۂ گنگ) 
حد (مجازات) و لعان به میان نمی‌اید و سپس 
می‌گویند که طلاق به وسیلۀ نوشتن و اشاره و 
ایما رواست. در حالی که میان طلاق و قذف؛ 
باطل می‌شود و همچنین است عتق (آزاد کردن 
برده) (در حالی که به آزاد کردن بنده توس ط 
کک ا ی ان سے که گیگ و کر 
می‌توان لعان کند. 

و شعبی و قتاده گفته‌اند: اکر کسی (که کاو 
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۰- حلا یه : حا لیے ٠‏ عن یی بن سعید 


الانصاري ي آنه سمع 
a‏ الا آخبزک یکی ذورالالسار» قالواء بت 
سول ال , قال بشو النجار ثم نی ولو 


عالاشهل تشم EE‏ نتن 


مرو 


لخرجج <<« : م قال ید 


اس ابن مالك یقول : قال رسول الله 


صص 


بت ۳ سم ۶ ۶ 


گالرآمي بیده» ِِ :«وفي 


. واخرجد لمن e‏ 


OT 


وط و 


نا سان : قال آبو 


کی ل اع ب 


حازم من سس تا + صاحب 


رَسول الله يشون : قال سول الله : اي ا 


والساعَة گنه من هه 3 آو: گهالین». . ورن ین 


رن عم 


السجابة وی راجع: ۳ آعرج سین 2 


۱۷۳ 


کتاب طلاق 


لال نیست) به زن خود بگوید: تو طلاق هستی. 
و با انگشتان خود (به عدد طلاق) اشاره کرد 
به همان اشاره طلاق باین می‌شود. 

و ابراهیم (چی) گنت اگ او( گر و 
گنگ) با دست خود طلاق را بنویسد طلاق 
لازم می‌شود. ۱ 

و حضاد گفت: اهر گنگ و کر به شسارة سر 
بگوید» یعنی هر یک‌شان که به شارۀ سر خود 
(طلاق) بگوید رواست.۱ 

از لیے رایت اس که یی بو سعد 
انار کف اس و از آشی ی مالک ده 
است که می گفت: رسول خدا رل اھ علیه 
وسلم) فرمود: «آیا شما را از بهترین خانواده‌های 
انصار خبر ندهم؟» گفتند: آری» یا رسول‌الله. 

فرمود: «بنو نجا سپس آنانی که ايشان را 
پیوسته‌اند که بنو عبدالاشهل‌اند (از نسل) بنو 
حارث بن خزرج. سپس آنانی که ایشان را 
پیوسته‌اند (از تاه 

سپس آن حضرت به اشارة دست گفت» 
سین انگشتها 
هت ها a‏ 


انگشتان دست خود وا بست و مب 


سپس فرمود: «در همۀ خانواده‌های انصار 


نیکویی است.» 


۱۳۰۱ دراه روایت یت است که ابوحازم 


۱- مراد از بعضی مردم. کنایه از ابوحنیفه و باران وی است. (تیسیرالقاری) 
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- خاد + حدقا شمه EE‏ 


سحیم: ا ندیه + السهر 


ای و ع ےت ر ا ی 


هکذا وهگذا ومکذا). . يعني : : گلاثين .نم قال e‏ 


ی پا ا مج 


e وهکذا‎ 


تسعا وعشرین. 


وج ۰ ۱ 


ام 6 ورع و و هت 


۳ -- حلا محم ناسکی : حلا یحی بن سید 


جن اسماعیل + عن قيس ٤‏ عن آبي منود قال : وآشار 


الي ید َو اَن :لمان هاما - مرن - آلا 
او ول الوب في این و 
رت الشیطان - ربيعة ومضر) - زراجع: ۳۳۰۲ آخرجه مسلم: 
۱ بدون ذکر (مرتن)] . 

ەۋ rs‏ ق ره 8 م ۶ و ۰ 
6 ۰- دا عمرو بن زرارة : آخبرنا عبدالعزيز بن أبي 
حازم » عن أيه عن سهل : : قال سول له 3: «وآنا 


وگافل الیتیم في لب مگت) . راربا بالس باب 
ر هر ۆة 


ری ورج هما شيا . [الظر: تس 


- باب: إا . 


کتاب طلاق 


گفت: «برانگیخته شسدم. (در حالی که فاصله) 
مان من ی ری قات ماد ایو ای ات 
یا مانند اینهاست.» و آن حضرت ميان انگشت 
سیّابه و میانه را به هم پیوست (یعنی کوتاهی 
زمان) 

۲ از جَبلة ین شعحیّم روایت است که 
گفت: از ابن عمر شنیدم که می‌گفت: پیامبر 
(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «ماه» چنین است 
و چنین است و چنین است.» یعنی سی روز 
است. سپس فرمود: «و چنین است و چنين 
است.» پعنی: بیست‌ونه روز است. 

آن حضرت (با اشارة دست) باری سی روز و 
باری بیست‌ونه روز می‌فرمود. 

۳ از قیس. از ابومسعود روایت است 
که گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) با دست 
خویش به سوی یمن (شرق) اشساره کرد که 
«ایمان اینجاست. - دو بار فرمود و آگاه باشید 
که قساوت و ستگدلی در میان درشت آوازان 
(شتربانان) است» جایی که دو شاخ دو جانب 
سر شیطان ظاهر می‌شود (قبایل) ربیْعه و 
مض 

۶ - از ابوحازم؛ از هل روایت است که 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «من 
و کسی که از یتیم سرپرستی می‌کند در بهشت 
اين چنین هستیم.» و آن حضرت به انگشت 
سسیّابه و میانة خویش اشاره کرد و ميان آن دو 
ابیت را گشود. (یعنی باهم نزدیکیم). 


باب - ۲۶: اگر (شوهر) به کنایه بکوید که این 


فرزند از من نیست. 
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6۳۰۵ - حدقا یحیی بن قرع : حا مالك » عن این 
شهاب » عن سعد بن ایب » ٠‏ عن آيي هر 
رجلا ی الي # قال: یا سول له ولدلي غلام 
آسود »ال : « هَل للك من بل » : قال :َعم قال : .(ما 
أُوانیا» . قال: حمر قال :هَل فيه ا مسن أورق). 
قال : تم » قال + «قائی لك» . قال له هعرق 
قال : : «قحَل لك خا . [انظر: 3۹۸6۷ ۷۳۱6 آحرجه 
فسلم:  ]1۵۰۰‏ ۱ 


۷- باب: احلاف الملاعن 


وه و 


: حدقا موسی بن إسماعیل + دا جوري‎ - o1 


عن افع ٠‏ نله أن رجلامن لالصار قدد 


کے ص د 


آمره 1 نیت اي ٤‏ هت سس ا[راجع: 
۷۸ آخرجه مسلم: (EE‏ 


۸- باب : 
یا لزجل بلاط . 5 


.¥ ۵۳ ۳ حتف يي 
عن هام بن حنان :امه » عن ان عباس 


وحن ء 


ھک : هلال ن میهف امرانه قجاء 


9 هد » والبي #ایشول: نله يعم أن احدکما 


۳ 


ذب» لمکم لب ( تن فت 


۱ 


کتاب طلاق 


۵ - از ابن شهاب: از سعید بن میب 
روایت است که ابوهریره گفت: مردی نزد پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسولالله! 
پسری سیاه برایم زاده شده است. آن حضرت 
فرمود: «آیا شتر داری؟» گفت: آری. فر مود: 
«رنگ آنها چگونه است؟» گفت گفت: سرخ گونه‌اند. 
فرمود: «آیا در میان آنها خاکی‌رنگ نیسست؟» 
گفت: هست. فرمود: «اين رنگ مخالف از کجا 
پدیدار شده است.» گفت: شاید از نسلها پدید 
آمده اسست. فرمود: «شاید این پسر تو از تسلها 
پدید آمده باشد.» 


باب - ۲۷: سو‌گند دادن مرد و 
زنی که لعان می‌کنند 
1 _از جویرب هه از نافع روایت اسست که 
عبدالله (بن عمر)(رضی اللّه عنه) گفت: مردی از 
عله وسلم) آنها زا سر کد فاد ميس سان ها 
به جدایی (طلاق) حکم کرد. 


باب -۲۸: مرد به لعان آغاز می کند. 


۷ از هشام بن خسان, از عکرمه روایت 
است که ابن عباس(رضی‌اله عنه) گفت: هلال 
وو وق رنه وا فت ان ی ان 
و شهادت داد و پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
می گفست: «خداوند می‌داند که یکی از شما 
دروغگو اسست. آیا یکی از شما توبه‌کننده (از 
دروع) اسست؟» سپس زن برخاست و شهادت 
لعان داد. 
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۵۹- باب: الان 
ومن طلق بعد اللعان 


o۸‏ - دا إسْمّاعیل قال : عانعن 
شهاب ‏ نسل ن سد الساغدي طبر ۳-9 
لمَجلاني جاه | ء إلى ڪام ُن عدي مار : الک 


۱4 


باعاضم ‏ ات رجلا حدم ره زجلا :له 
مر موف و ے4 مر وا و۶ سر و 


تفتلوته 1 آم کف یل ؟ سل لي یا عاصم عَن دنك 
سول له 18 قسال عاصم سول E‏ 


که سول الله السات غاا خی گر عل 
عاضم ما ستع من سول ال كلما زجع عاضم إلى 


مر بر و 


له جاه شوم ال یا عاصم »مان قال سول 


ال 8 ؟ قئال عاضم منم تا بخ کذگر 
رسن الله # الال المي سال عن ٤‏ قا( عویمر: 


ا و2 


وال لا اهي یاهع قاق عور تی جاه 
ار ۰ ۵ 


ا ای و 


رجلا وجد مع امرانه رجلا 


4 فرظ هس و ووو م و ا 


د آبشله کتتلونه , أ 
لل شا ولیک :ناک نی 
اقب ؛ اٹ نها ل : تلاعتا راک 
ES‏ ترا من تامهم 
قال عویمر : یت مایا یا سول الله ان اشبکتها ‏ 
له لائ قل یار وله .. كِ« 
قال ابن شهاب: : کات املاع EV e‏ 


آخرجه مسلم: (NEA‏ 


۱۷۶ کتاب طلاق 


باب -۲۹: لعان و کسی که بعد 
از لعان طلاق داد. 


۸ از ابن شهاب روایت است که سهل بن 
سعد ساعدی او را خبر داده است که: عَوَیْمر 
عجلانی نزد عاصم بن عسدی انصاری آمد و 
به او گفت: ای عاصسم. چه می‌گویی در مورد 
کسی که مردی را با زن خود (در حال زنا) 
می‌یابد. اگر او را بکشد. شما او را می‌کشید» 
يا چه کند؟ 

ای عاصم در این مورد برایم از رسول خدا 
(صلی ال عليه وسلم) سوال کن. عاصم از 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) سژال کرد. 
رسول خدا (صلی‌الثه عليه وسلم) این مسأیل 
ای IE‏ تسب 
آنکه آنچه عاصم از رسول خدا (صلی الله عليه 
وسلم) شنیده بود بر وی گران آمد. آنگاه که 
عاصم به خانة خود برگشست. عوّیمر آمد و به 
او گفت: ای عاصم. رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) به تو چه گفت؟ عاصم به عوّیمر گفت: 
مرا نیکویی نیاوردی, همانا رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) را از این مسئله که از وی پرسیدم 
ناخوش آمد. عویمر گفت: به خدا سو گند که 
از ارو تست ا ان رت ل 
کنم. عویمر راهی شد تا آنکه نزد رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) در میان مردم آمد و 
گفت: یا رسول‌اله! چه حکم می‌کنی در مورد 
کسی که مردی را (در حال زنا) با زن خود 
می‌بیند اگر او را بکشد شما او را (به قصاص 
مقتول) می‌کشید. یا چه کار کند؟ 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همانا 
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۱۷۷ 


کتاب طلاق 


۰- باب : 
التلاعن في المسجد 


۹ - حدتا یحی : آخبرتا عبدالرراق: آخرتا ابن 
جاج قال : أَخْبرني ابن شاپ » عن الملاعتة ‏ وَعن 
الست فا ٠‏ عَن خدیث سوا بن سعد 1 اي 


ار 


اغ : لام تارج إلى سول ال 


ال 

له آم گنت« في شنم دک في رن 

من أمر المتلاعتين ‏ ب قال اي ۰۸ :قد قى لفلف 
رفي مرن . .قال : قلاا في السَنجد وأا شام 
ترا قال : + کتبت لها رسول ا ا : 
طلقا لگ . قبل آن ب اسول الله ھا حی اس 
الان .قارع اي 8 ۰ قال له ریق بین کل 


قال ابن جرج الان شوب : گات الس 
نرق ین المتلاعتين گات اما اه 


: ارول الله 4 ریت رجلا رَجَدَ مع امرآته رجلا 


دربار؛ تو و زن تو (حکم) نازل شده است. برو 
و او را بیاور.» 

سهل گفت: در حالی که من با مردم نزد پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) بودم آنها (مراحل) لعان 
را انجام دادند و آنگاه که از لعان یکدیگر فارغ 
شدند و عویمر گفت: یا رسول‌الله» اگر این زن 
را نزد خود نگه دارم پس بر وی دروغ گفته 
باشتم: 

عویمر او را سه طلاق داد. پیش از آنکه رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلّم) او را (به طلاق) امر 
کرده باشد. 

ابن شهاب گفت: پس طلاق برای لعان‌کنندگان 


باب - ۳۰: لعان کردن در مسجد. 


۹ - از ابن جریج روایت است که گفت: 
ابن شهاب مرا از ملاعنه و سنت آن در رابطه 
به حدیث سهل بن سعد برادر بنی ساعده 
خبر داد که: مردی از انصار نزد رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله 
چه می‌فرمایی دربارءٌ کسی که مردی را (در 
حال زنا) با زن خود می‌بیند؟ ایا او را بکشد» 
یساچه کار کند؟ خداوند در مورد وی آنچه 
در قرآن دربارة مرد و زن لعان‌کننده یاد شده 
نازل کرد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«خداوند در مورد تو و زن حکم کرد.» 

سهل می‌گوید: آن زن و مرد در مسجد ملاعنت 
کردند در حالی که من حاضر بودم آنگاه که 
از آن فارغ شدند آن مرد گفت: اگر آن زن را 
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صحیی البخار ی ۱۷۸ کتاب طلاق 
نها یدعی لاه . نگه دارم بر وی دروغ گفته باشم. وی او را سه 
.قال جر اي مارگ وزیا طلاق داد پے پیش از آنکه رسول خدا (صلی‌اله 
رض بل ۱ ۳ علیه وسم) او را فرموده باشد. و آن هنگامی 


قال ابن جریج : عن بن شهاب + عن سهل بن سید 
الساعدي في هلا الْحَّديث: داي 4 قال : و جات 
به آخمر قصیر ¢ گا ورو لا آراق لا قد صقت 
وگب لها ون جات به ون . 5 لین » 

ار لکد سدق علا جات به‌علی اْمکروه 


من ذلك . [راجع: ۲۳ آخرجه مسلم: ۱4۹۲ نفضة بلا آخره]. : 


۱- باب قول اي :. 


بود که از لعان کردن فارغ شده بودند. وی در 
نزد رسول خدا (صلى‌الله عليه وسلم) زن خود 
را طلاق داد و همین امر باعث شد که لعان 
کردن میان لعان‌کنندگان جدایسی (طلاق) را 
بار آورد. ابن جُریج گفت که ابن شهاب گفته 
است: پس از قضية لعان آن دو نفر» سنّت شد 
که میان زن و شوهر جدایی (طلاق) صورت 
گیرد. و آن زن حامله بود و پسری که از وی 
زاده شد به نام مادر خود خوانده می‌شد. 

ابن شهاب گفت: سپس در میراث آن زن سنتی 
به میان آمد که آن زن از آن پسر میراث می‌برد 
و آن پسر از آن زن میراث می‌برد آنچه را 
خداوند فرض کرده است که پسر از مادر 
میراث بگیرد. 

ابن جریج از ابن شهاب» از مسهل بن سعد 
ساعدی در این حدیث روایت کرده است که 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «اگر آن زن 
(از این حمل) کودکی سرخ ‌گون» کوتاه مانند 
خر (کرم) زایید. گمان نمی‌کنم جز آنکه آن 
زن راست گفته است. و مرد بر وی دروغ بسته 
است. و اگر کودکی سیا‌فام گشاده چشم کلان 
سرین زاییده گمان نمی‌کنم مگر آنکه مرد بر 
وی راست گفته است.» وی کودکی بر هیا 
زشت زایید (که نمودار زنا بود.) 


باب -۳۱: فرمودة پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) : 
«اکر بدون شاهد سنگسار می‌کردم.» 
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کتاب طلاق 


:د جا سید ین خر قل e‏ عن 


از ی 


سم نم نان یاس را 


ک‫ او 


e 


م مر وس مر 


ری قت ایت انراد 


م م ص ره 


ا اقشات ئ اى شا ٤‏ سبط 
ار وک اَي ادعی عليه اله وجده عد آله خلا 


آم گی الحم ء ال اي کچ یمن جات 
یه بر ادي در وجا آله رَد قلعن ّي 


ا ن 


دیما 


لا و 


قال لاہن E‏ قال 


الي : :رمت أحَدابقَبريّة » رَجَمْتهَذها. 


اش ا ۶ 


تال : ا ك 


AeA اه ا‎ Aa و‎ o 2۳۱3 


۰ - از عبدالرحمن بن قاسسم» از قاسم بن 
محمد روایت است که ابن عباس گفت: لعان 
کردن نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) یاد شد 
چنان‌که عاصم بن عدی در این باره سسخنی 
گفت و گذشت. مردی از قوم عاصم نزد وی 
آمد و شکایت کرد که مردی را با زن خود (در 
حال زنا) دیده است. عاصم گفت: من مبتلای 
این کار نشدم مگر سخنی که (در مورد لعان) 
گفته بودم. عاصم آن مرد را نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلّم) برد و آن حضرت را از آنچه بر زن 
آن مرد رفته بود» آگاه گردانید. وی (شسوهر آن 
زن) مردی زردگون, لاغراندام و فروهشته موی 
بود و آن مردی که بر وی ادعا کرده بود که او 
را با زن خود دیده است مردی درشت ساق, 
گندم گسون و فربه بود. پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «بارالهاء حقیقت را بنمای.» آن 
زن, کودکی شبیه مردی که شوهر وی گفته بود 
با زن خود دیده است زاییسد. پیامبر (صلی‌الله 
عليه وسلم) میان آن زن و شوهر ملاعنت 
کرد. مردی در آن مجلس به ابن عباس گفت: 
وی همان زنی است که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
ونتلم) درباره‌اش فرمود: «اگر کسی را بدون 
شاهد سنگسار می کردم» همین زن را سنگسار 
می کردم.» 
ابن شهاب گفت: نی. وی زنی دیگر بود که در 
فا فان به بد گار گی کرت باک برد 
ابوصالح و عبدالله بن یوسف گفته‌اند: مردی 
E‏ بود ضخیم‌ساق و 

گندم‌گون بود (اب 
نکرده‌اند.» 


ین دو نفر لفظ فربه را روایت 
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۲- باب: صناق لماعت 


۱ - خدلني عرو پٺ زار : رت سماعیل» 
عن يوب ٤‏ عن میدن جر قال : فلت لان عمر: 
رجل ذف امرآته » فُقَال : فرق الي ڪين اوي پني 
الْعجلان » وقال :الل یگ مانا کت گاذب هَل 
منْكُمَاتًائب» فاا وقال : الله يلم أن احَدکما 


گاذیه متا کاب یم ال : «الّه يلم أن 


| ا بے ی‎ az 


تا نب منک ابا ابا رق هم 
قال آیوب : ال لي عرو بن ديتار : في الحَديث شین 


و ب کد وو 


لا آراله تحدثه؟ قال قال رال ال : قیل 4 وا 


e 


ال لك + إن کنت صادقا ققد خلت بها ون نت 


Fore... Pores omar: کاذپا 0 مئك) ایرد‎ 


رجه ی ۳ 


:ند وق رم 
النمتلاعنين إن آحدکتا کاب 
ا قهل مما تاتب 


2 قي مر وم و 


e ۲‏ + اسف ال 


۱۸۰ کتاب طلاق 


باب -۳۲: مهر زنی که لعان می‌شود. 


ان ا همع و 
جَبّیر گفت: به ابن عمر گفتم: مردی که به زن 
خود نسبت زنا می‌دهد (حکم آن چیست؟) 
گفت: پیمیسر (صلی‌الّه عليه وسلم) ميان دو 
کس از قبیلهٌ بنی عجلان به جدایی (طلاق) 
a‏ «خداوند می‌داند که یکی 
از شما درغگو هستید آیا یکی از شما (از گناه 
خود) توبه‌کار هستید؟» آنها از اقرار (به دروغ) 
ابا ورزیدند. سپس فرمود: «خداوند می‌داند 
که یکی از شما دروغگو هستید» آیا یکی از 
شما توبه کار هستید؟» آنها از اقرار ابا ورزیدند. 
سپس فرمود: «خداوند می‌داند 6 یکی از 
شما دروغگو هستید. آیا یکی از شما 
هستید؟» آنها ابا ورزیدند. سپس آن حضرت 
میانشان جدایی ت E‏ 


توبه‌کار 


بن دینار به من گفت: همانا در این حدیث 
چیزی (مطلبی) اسست که نمی‌بینم تو آن را به 
من بگویی؟ (آن را از من پنهان می‌داری». و می 
گفت: آن مردی که زن خود را به زنا متهم کرده 
بود گفت: مال مرا (مهری را که به وی داده‌ام) 
بدهد. به آن مرد گفته شسد: «تو را مالی نیست 
اگر راسست گفته‌ای» بر وی دخول کرده‌ای (در 
بسدل مُهر به حق"خود رسیده‌ای) و اگر دروغ 
گفته‌ای» از آن مال به دور افتادی.» 

باب -۳۳: گفتة امام برای زن و شوهری که 
لعان می‌کنند. 

«همانا یکی از شما دروغگو هستید. آیا یکی 
از شما توبه‌کار هستید؟» 

۲ - از سفیان روایت است که عمرو گفت: 
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او کتاب طلاق 


م« قرو مقر مر مد 


عَمرّو: د ممعت سید بجر قال : : سات ابن عمرعن 
حدیث المتلاعتین ققال : قال اي 9 للسلاعینن: 
«حسابکت علی له دما گاذب » لا سل لك 
عل . قال : مالي ؟ قال :لمال کل . زن گنت 
ده قت علا ق بت ستطللت من ترجه ۰ اذ گنت 
تت لبها 2 رل 


قال سین : من نو ول لوپ معت 


سے و ا و ۳ 


سنج قال : لت لابن عمر: مج لاح ره 
ال باب - فقس یه السبابة 


2 


کی قر ابي هن اوي ني فجن 
وقال لیا ما کاب 


تانب . کلات مات 


فیس و 


قال سفیان 0 
زراجع: ۱ آخرجه مسلم: ۳ 


۰ a و‎ 


ا کي رای ال a‏ 


عیاض یل عنام ۽ ان اين عَم رضي اله 


ما خی ار هل وان 
ِا ء وَاحلَمَهما . رراجن: 6۷۶۸ اخرجه‌سلم ۱69۶ .. 


از سعید بن جبیر شنیدم که گفت: دربارة زن و 
شوهری که لعان می کنند از ابن عمر پرسیدم. 
وی گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسسلم) برای 
لعان کنندگان فرمود: «سروکار شما با خداست. 
یکی از شما دروغگو هستید و تو را راهی بر 
این زن نیست.» 

آن مرد گفت: مال من. آن حضرت فرمود: «تو 
را مالی نیست اگر راست گفته‌ای» آن مال در 
بدل آنچه که از جماع با وی بهره‌مند گشته‌ای, 
اگر دروغ گفته‌ای» ان مال از تو به دور است.» 
شفیان گفته است: از سعید بن جبّیر شنیده‌ام که 
می گفت: به ابن عمسر گفتم: مردی زن خود را 
لعان می کند (حکم آن چیست) ابن عمر با اشارة 
انگشت گفت: سفیان (راوی حدیث اشارة ابن 
O a‏ 
میانه را از هم جدا کرد ابن عمر گفت: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) میان زن و شوهر از قبیلة 
بنی عجلان جدایی آورد و فرمود: «خداوند 
می‌داند که یکی از شما دروغگو هسستید آیا 
از (دروغ خود به نزد خدا) توبه‌کار هستید؟» و 
این عبارت: را سے بار تکار کرک سفیان کف 
است: من این را از عمرو و ایوب حفظ کرده‌ام 
چنانکه تو را خبر دادم. 


باب ۳۴: جدایی ميان لعان‌کنندگان. 


۳ - از عبیداله» از نافع روایت است که 
ابن عمر (رضی‌اله عنه) گفت: همانا رول 
خدا (صلی‌الثه عليه وسلم) میان مرد و زنی که 
شوهرش او را به زنا نسبت داده بود جدایی 
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6 - : دا ھک 2 عیدلّه: 
وم ام ۳ 


اہ ےم 


وارآقمنن انار » ی ی و ار 
مسلم: ۱6۹6 ٍ 


اق اا 


پلحق الود با بالطُلاعتة . 


0 2 و کر اة تاا 


م ص E‏ 


ا ٤‏ ا 3 E.‏ 1 والحق ود 
بالمراة . ررآجم: 4۷6۸ اخرجه مسلم: :۱4۹4 ::: 


وم واه و 


حدک اسماعیل تال + کي بن پا ۲ 


o 


ن يحي بن سید قال : : اي حم بن القاسم» 
ن الاسم بن محمد » عن ابن عباس أ قال کر 
و وتو ری و 


الملاعتان عند رسول ال 2 : ال عاصم بن عذي في 


رم مر 


لت قرام لصف 3 و رجل من تمه ننگ ره 


| 


وجدمع امرآنه رجلاً 3 ٠‏ قال عاضم دم ليت با الأمْر 


إلا لوي : قب به الی زو له کنر الي 


ا ر 


وج عليه راه » ون ذلك لرجل ممفرآ ليل لحم 


سبط انعر و الذي وجَد عند آفله آم دلا كير 


خرس ام مر وق ور 


لحم ؛ جندا قطي » تال رسول الله 4 : : للم بین) . 


وت شیها بال جل الذي دگر زَوجها الود عنْدَمَاء 
تلا سول له« :ال رجل لابن عباس في 


و 2 ۱۳۹ 


المَجلىن : هي اي ال سول له :(لورجمت. أحدا 
ره ارج نها ال باس ys‏ تلك 


کتاب طلاق 


آورد و هر دو را سوگند (لعان) داد. 

۶ -از عبیداللّه از نافع روایت است که ابن 
عمر گفت: پیامبر (صلی الله عليه وسسلم) ميان 
مرد و زنی از انصار لعان کرد و میانشان جدایی 


آورد. 
باب -۳۵: پیوستن فرزند (به مادر) در ملاعنه. 


۵۵ - از مالک از نافع روایت است که أبن 
عمر گفت: همانا پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
میان مرد و زنش لعان کرد و فرزند را به مادر 


داد.۱ 


باب - ۳۶: فرمودة امام: بارالهاء (حق را) 
آشکار کن. 


موضوع لعان کردن زن و شوهری نزد پیامبر 
در ار ۳ سسخنی گفت و سپس ك 
مردی از قوم عاصم نزدش آمد و گفت که وی 
با زن خود مردی را (در حال زنا) دیده آشتتت: 
که سر 5 و ۳ 
۱- از این حدیث سه حکم شرعی استخراج شده است: اول: مشروعیت 
لعان» دوم: جدایی میان زن و مرد. در مورد اینکه» جدایی میان آنها در 
نفس لعان است یا به حکم حاکم. امام مالک و شافعی آن را در نفس لعان 
می‌داتند و امام ابوحنیفه و صاحبان وی و ثوری» جدایی را به حکم حاکم 
می‌دآنند. سوم الحاق فرزند به‌یمادر. در صورتی که شوهر بگوید که فرزند از 
من نیست که در این مورد مبان ائمة اربعه اختلافی نیست. اما در مورد زمان 
آن اختلاف است که آیا نفی ولد. در وقت ولادت است يا بعد از ولادت. 
ابوحنیفه در مورد نفی ولد زمانی تعیین نکرده است. ابویوسف و محمد آن 


را چهل روز گفته‌انده شافعی می‌گوید: که باید فی‌الفور نفی کند. در غیر آن 
اعتبار ندارد. (تیسیرالقاری) 
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کات تس في الم . [راجع: .۰ ۵۲۱ آخرنعه 
مسلم: SE .. ]۱.6 ٩۷‏ 


۷- باب : إذا مها قاتا . 


ام ام 


u 


EK FR 


E 


۰۳۷ - دا عنروین علي: خد 
مقام قال : لني آبي » عن عائشة » عن اي . 


ا و 


دا علمان بن آبي ية + اعد 1 : عن‌هشام : » اع 


جح محر 


یه » عن عالقة رضي له نها : ن راعة فرط کوج 


کتاب طلاق 


(که دربارة لعان) گفتهام. عاصم آن مرد را به 
حضور رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) آورد 
و آن حضرت را آگاه گردانید از آنچه بر سر 
زن وی رفته بود. 

وی (شسوهر آن زن) مردی زردگسون, لاغر و 
فروهشته موی بود. و آن کسی را که با زن 
خود دیده بود مردی گندم‌گون. ساق پر فربه 
و مرغوله موی بود. 

رسول خدا (صلی ال علیه وسلم) فرمود: «بارالها 
(حق را) اشکار کن.» 

آن زن فرزندی زایید که با مردی که شوهر 
وی او را با زن خود دیده بود شباهت داشت 
رسول خدا (صلی الله عليه وسلم) ميان آنها لعان 
را اجرا کرد. 

مردی در آن مجلس به ابن عباس گفت: وی 
همان زنی است که رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
و درباره‌اش فرموده است: «اگر کسی را 
بدون شاهد سنگسار می کردم همین زن را 
کش ار می کر دم.» ابن عباس گفت: نی. وی 
زنی دیگر بود. با آنکه مسلمان بود به بدکارگی 
شهرت داشت 


باب - ۳۷: اگر کسی زن خود را سه طلاق دهد و 
آن زن پس از انقضای عدت با مردی دیگر ازدواج 
کند و آن مرد با وی مساس (جماع) نکند 
۷ - از هشام» از پدرش روایت است که 
عایشه (رضی الله عنها) گفت: رفاعه قَرَظی با 
زی آزذواج کرد او سپس ازیو طلاق داه آن زر 
شوهری دیگر گرفت» سپس نزد پیامبر (صلی الله 
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رم »وتار قات اي د قگرت 


له له لا اتيا مه لین مه ال هی کال : ( لا ؛ 


ڪي وقي یلته ویذون ع قك (راجع: ۰۲۹۳۹ 
اخرجه مسلم: ۲ مطرلاً اعلاف] . 


: ۳۸- یاب واي یکمن هن . 
ت_ من نایم ان تتت 


8 ee 


لاني اة ال بحیض؛ اال تشن 


ید دته ن گلا أ هر دق ئ 


7 دیاب : (وأولات الإحمال“ 
ا هت اند مه a‏ ۳ 


ا م تهر متو 


۳۸- حا یناب جک 


و یت 


کال › : عن جعصر 

ابن رة ۰ من کشت نار اه 
آخبوني ایو سا ن بدالر من ! : ینب بت 
شام رنه عن مهم سلمة روج اي ۵ FEE‏ 
مر سکم ,ال لهس ,کالب تخت زوجها وي 
عنها وهي جبلی » بها اب بوالستابل بن نك قاب 
کح کال : وله ما صح آن تنکجیه حتى تسَدّي 


آخرالاجلین کت را من عر کال ثم جایّب 
اي وتان (الکحي) ا 24 ترجه تسم 
۵ باخحلاف] ‏ 


۱۸۴ کتاب طلاق 


عليه وسلم) آمد و گفت: که شوهرش نزدش 
آن حضرت فرمود: «نی» با شوهر اول نمی‌توانی 
او شهد تو را نچشد.» 


باب - ۲:۳۸ «و آن زنان شما که از خون دیدن 
(ماهانه) نومیدند اگر شک دارید.» 


مجاهد گفت: «اگر شک دارید» یعنی اگر 
نمی‌دانید که حیض می‌شوند یا نمی‌شوند. و 
زنانی که از حیض شدن بازمانده‌اند و زنانی که 
حیض نمی‌شوند: «(عدت ایشان سه ماه است.» 
(سوره طلاق یذ )٤‏ 


باب - ۳۹: «و زنان آبستن مدتشان این است که 
وضع حمل کنند.» (سورة طلاق. آبة ۴) 


2۳۱۸ از زینب بنت ابی مسلمه روایت است 
که مادرش ام سَلمه همسر پیامبر (صلى الله عليه 
وسلم) گفت: زنی از قبیلۀ اسلم که سَبَیْعه نامیده 
می‌شد» شوهرش وفات کرد و سح حامله بود. 
ابوسنابل بن بُْکک از وی خواستگاری کرد 
وی نپذیرفت که با وی نکاح کند. آن حضرت 
فرموده بود: «صلاح نیست که با وی نکاح کنی 
تا آنکه یکی از دو مدت سیری شود.۲ 

یت حمل) نزدیک ده روز 
انتظار کشید یف سپس نزد پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) آمد و آن حضرت فرمود: «با وی نکاح 


۱- در بعضی نسخ بخاری باب ۳۸ - به نام «کتاب العذه» آمده است. 
۳- یعنی وضع حمل یا انتظار چهار ماه. 
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۱۸۵ کتاب طلاق 


۹- حدقا یی نیگب غن ال » من یزید: 


ا 


آن ان شهاب کتب له : آل الله بن هلر 


E‏ 9 خر نے 


َن یه : کب ال اس الم نیال یه 


لاس : کف آقاما اي 8 ؟ ققالت: اي 1 


وت نانک [داج: ۱ e 4 Î‏ 


4 و تس 


۰ - حا یحبی بن قرع : حدقا مالك : عن هام 


ان عرو عن آییه 3 عن الور بن مر أن عة 
سکم تست ند وق رجا بن جات اي 9 
کاستادته آن تلکج » فَاذن لها قتگحت .. : 


.: -فات: قول الله قعالی‎ fo 
 نهسشئاب والمطلقات یمن‎ 


س قلاق رو الفرة: 0 


e‏ مرو 


: وگال نایم بم ازوج في مه« جات نة 
ثلاث حیض : بات من الاول » ولا سب به لمن 


حح 


e 


بعذه: 
وال مر :خب E N RO‏ 
يعني قول هي .. 
وال عم ر : آفرأت هرذ دنا ها 
وافرات إا دتا طهرها وا : ماقراتيت كط إ5 


کن.» 


I وت‎ 


از یزید روایت 


از پدر خود (ابن عمر) به من خبر داده که 
ابن عمر به ابن ارقم نوشته بود که از مسبیحه 
در موردش چه فتوا داده است؟ سبیعه گفته 
بود: آن حضرت به من فتوا داد که آنگاه که 
وضع حمل کردی نکاح کن. 

۰ - از مالک. از هشام بن عروه» از پدرش 
زایید. وی نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) آمد 
و اجازه خواست که ازدواج کند. آن حضرت 
به وی اجازه داد که ازدواج کند. 


باب - ۴۰: فرموده خدای تعالی. 


«و زنان طلاق داده شده بايد مدت سه پاکی 
انتظار کشند 
(سوره بقره ی ۲۲۸) 

و ابراهیم در مورد زنی که در دوران عدت 
ازدواج کند و سه حسض را پس از نکاح نزد 
شوهر دوم بگذراند. گفته است که شوهر اول 
باین می‌شود. و (در صورت طلاق دادن شوهر 
دوم) این حیضها حساب نمی‌شود. و زهری 
که ارت وان خی مان کین ونم 
نزد سُفیان محبوبتر است یعنی قول زهری. 

و معمَر گفت: گفته می‌شود برای زن: «قرأت؟ 
آنگاه که حیسض وی نزدیک شود. و گفته 
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کتاب طلاق 


۱ باب قصة 
قَاطمَة بت قیسر 


وقرد له د وی 1 ره ل e‏ مڻ 


ر وی 


ہے # رس لے تس و 


r E‏ هدري 
لاله يد ند ذلك مرا راطوق: 8 ۰ 

وکر رر ولا 
اروش میا علبهن وان كن اولات حمل قالش 
بهن حى صن حملن ی وله «بعد سر 
يسر والطلاق: 1۷-۷ 


می‌شسود: «قرأت» آنگاه که پاکی او نزدیک 
شودا و گفته شود: «ما قرأت*, ستل 3 زمانی 
که فرزندی در شکم وی جمع نشود.؟ 


باب - :۴١‏ قصة فاطمه بنت قنْس. 


و فرمودۀ خدای تعالی: «ای پیامبر» چون زنان را 
طلاق گویید در (زمان‌بندی) عدة آنان طلاقشان 
گویید» و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا 
پرورد کارتان بترسید. انان را از خانه‌هایشان 
بیرون مکنید» و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب 
کار زشت اشکاری شده باشند. این است احکام 
الھی و هر کس از مقررات خدا (پای) فراتر نهد 
قطعا به خودش ستم کرده است. نمی‌دانم» شاید 
خدا پس از این پیش‌امدی پدید آورد.» 

(سور؛ طلاق» ايه ۱) 

«همانجا که (خود) سکونت دارید به قدر 
استطاعت خویش آنان را جای دهید و به 
آنان زیان نرس‌انید تا بر آنها تنگ گیرید و اگر 
حامله‌اند خرجشان را بدهید تا وضع حمل 
کنند. و اگر برای شما (بچه) شیر می‌دهند 
مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان 
خود به مشورت پردازید و اگر کارتان (در این 
مورد) به دشواری کشید (زن) دیگری بچه را 
شیر بدهد. بر توانگر است که از دارایی خود 
هزینه کند» و هرکه روزی او تنگ باشد باید از 
۱- کلمة قرف به هر دو معنای حیض و طهر (پاکی) استعمال 
می‌شود. 

۲- در اینجا به معنی ضم و جمع آمده است. در مورد کلمۀ اه که 
هلان قزوم» در آیه آمده, علماً اختلاف کرده‌اند. جمعی آن را به معنای 
حیض دانسته‌اند که از آن جمله‌اند امام ایوحنیفه و اسحاب وی و گروهی 


آن را طهر (پاکی از حیض) دانسته‌اند که عبارتند از امام مالک و شاة 
ن ر پا دی از حیص رتند از امام و شاقعی و 
امام احمد. (تیسیرالقاری) 
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۱۸۷ 


کتاب طلاق 


orTY:ort1‏ - حَدااساعیل: : حدتا مالك ؛ عن 
تی نو سید وای ر نکر لزنن 


سار : آله سمعهما رن أن حى بن سید بن لاص 
تشن فک E‏ 
قارسکت عاذ نم مین نمرون بن اگم » وُو 
أمير الْمَديتة : اى الله رارددها إلى بت . قال مروا -في 
خدیث سلبان -إ رنب الحكم غي . 
ول قاسمبن مد ٠‏ ومالك شان قاط نت 
یس؟ فالت لا ضر أن لا تک حدیت قاط . فقال 
رن اگم : | لگ بك شر حبك مین هن 


من شون [انظر: من و ون ۵۳۲۵ ان هن 


و ۸گ آخرجه فسلم: IEA!‏ وهو ختصراً في الطلاق: 


: {of 


۶ ۰۶ وم 


off orf‏ - حلا سرد بن بشار: حا شاغندر: 


ی ۽ عن آييه » عن 
تة نها قات : مَالقَاطمَة » ألاتقي له يني في 


هم 


ی : لا سک ولاَْة [راجع: ۰6۳۲۱ ۵۳۲۲. آخرجه 
E‏ ۱ مطولاً باحتلاف . ولفظه في الطلاق::ء 8]  .‏ 


آنچه خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس 
را جز به (قدر) انچه به او داده اسست. تکلیف 
نمی‌کند. خدا به زودی پس از دشواری آسانی 
فراهم می‌کند.» (سورة طلاق» آيات ٦و‏ 4۷ 
۲۱ ۵۳۲۲ -از مالک از یحیی بن سعید 
روایت است که از قاسم بن محمد و سلیمان بن 
یسار شنیده است که می گفتند: یحیی"بن سعید 
بن عاص» دختر عبدالرحمن بن خکم (برادر 
مروان بن خکم) را طلاق داد. عبدالرحمن دختر 
خود را به خانۀ خود آورد. عايشه امالمؤمنین 
کسی را نزد مروان بن حکم فرسستاد و او (از 
جانسب معاویه) امیر مدینه بود (و پیغام داد): از 
خدا بترس و آن زن را به خانه‌ائن بازگردان. 
مُروان در حدیثی که مسلیمان روایت کرده (به 
پاسخ عایشه) گفت: همانا عبدالرحمن بن خکم 
سخن مرا نپذیرفته است. قاسم بن محمد (در 
روایت خود) گفت: مروان (در پاسخ عایشه) 
گفت: آیا حالت فاطمه بنت قیس (که در 
خانة شسوهر خود عدت نکشید) به تو نرسیده 
اشیت ۱۹ 

عایشه گفت: حدیث فاطمه را اگر یاد نکنی 
زیانی به تو نمی‌رسد.۲ 

مروان گفت: اگر ای 
تو را سبب ناخوشی میان زن و شوهر در کار 


ین کار نزد تو بد اسست پس 


بد» بسنده ات٠‏ 
٥۳۲٤ _ ۳‏ - از شعبه» از عبدالرحمن 
بن قاسم» از پدرش روایت است که عايشه 
گفت: جه حال است فاطمه ر آیا از خد 
۱- فاطمه بنت قیس مطلقة ثلاثه بود که حق نفقه و مسکن در خان 
شوهر نداشت. 

ات یعنی این منأقشه به نفع تو نیست. 

بی حالت لته بشت قيس مقانه حال فخت ر عبدالرجمی ارت 
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و و و و 


۳۳۵ ۰ حدقا عمروبن باس : حلا ابن 
مهدي : : حلا سا عن دومن ن القاسم ۰ عن 
یه قال رون ای لا : الم ري إلى لاه بت 
لحم طلقا وجه له لخرجت ؟ ققالت دیفس ما 
صَعَت » قال ات : ما 


وراد ابن أي ي اد عن هام ۰ عن آیه : عاپت 


تقد لیب ۰ وقالت اک 


ص 


وخش ۰ قخیف علی تاحیتها > قلذلك از ص لهااي 
و . (راجع: ۱ ۳۲۲ آخرجه مسلم: ۱ ترا بتحوه . 
وهو في الطلاق: ٠٤‏ بدونرر عابت ... فدلك آرحص))] . 


۲- باب: الْمطْقة لا خشي 


عم و . 


علَيها في مسکن زوجها: 


نا ی ات 


ر 


۷ ۳۲۸ - وحدني حبانْ : أخبرتّا عَبداللّه: 


۰ے 


أخبرتا ابن جریج ٠‏ عن ابن شهاب ‏ عن وا 1 
عاگد ئة انگرت لك علی فاطمة . [راجع: ۰۵۳۲۱ ۳۲۲٥ء‏ 
اخرجه مسلم: £۸1 ۱ مطولاً. وهو في الطلاق: 94 


۸ کتاب طلاق 


نمی‌ترسد؟ 

یعنی در این گفته‌اش: حق"مس‌کن و نفقه. (بر 
مُطلقّه ثلاثه از جانب شوهر) 

۵۳۲۱-۰۵ از سفیان از عبدالرحمن بن 
قاسم از پدرش روایت است که گفت: مرو بن 
ییر به عايشه گفت: آیا حالت فلانه (فاطمه) 
دختر حکم را نمی‌بینی که شوهرش او را طلاق 
باین داده و او از خانة شوهر بیرون رفت. عايشه 
گفت: کار بدی کرده است. 

مُروه گفت: آیا سکن فاطمه را نشنیده‌ای (که 
گفت: فطع نله را مسکن و تفقه بر شوهر 
نیست.) عایشه گفت: در ذکر این حدیث (که 


صحت ندارد) برایش نیکویی نیست. 


ابن آبی‌الرناد از هشام روایت کرده که پدر هشام 
گفته است: عايشه فاطمه را سخت نکوهش 
کرد و گفت: فاطمه در جای وحشتناکی 
می‌زیست و در معرض خطر بود و به همین 
سبب بود که پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به 
وی اجازه داد (تا به خانه ابن آم"مکتوم عذتش 
را بگذراند.)۱ 


باب -۴۲: اگر بر زن طلاق داده شده در زیستن 

در خانة شوهرء ترس این باشد که بر وی هجوم 

برده شود و با به خانواده‌اش دشنام و ناسزا 
گفته شود. 

۷ _ ۵۳۲۸ - از ابن جریج» از ابن شهاب 

روایت است که روه گفت: عايشه این موضوع 

را (کد مطاقه کاو و فقو سکم بر خو 


۱- فاطمه نزد پیامبرآمد و گفت که: شوهرش او را دو بار طلاق داده و 
می‌ترسد که کسی در خانه‌اش بر وی هجوم آورد. آن حضرت به وی اجازه 
داد که به خانة پدر و مادرش برود. «پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری.» 
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ص 


4۳- باب: قول الله تعالی: 


sa‏ ما وه 


«ولا يحل لهن آن یکنمن ... ۱ 
ا لق الله في رامين بر a‏ من الحَبْضٍ 


ماه سے 


والحبل . 


۳۹- لگنا شلیمان بن حرب نخدا شعبة » عن 


الحگم عن إبراهيم . عن منود غائ ر رضي 


IE EEE 


الله عنها قالت ١‏ كم اراد سول اله يقر ء إذا عة 


على باب خانها کنیب ,ال لها :«عقری حَلمَی نك 


مر ام اق 


حابشا » كنت آقضت ی النخر) . قات : :كم 
قال ۰« قاتفري | + تراچ رچ مسام: N:‏ 


ر ت 


«وبعوتتهن احق بردهن» 
[الیقرة: ۲۸ ۲( 


جع السرا تا 


و ا e‏ 


نی محمد : : رک لاب :خا 


ل اخته . یت 
4 


۳ 
و ک2 ے کے 

ون لد :نوج 
تمه . [راجع: 4۵۲8 ۱ 


0۳ موف + کی ۳ 
ر ا e‏ 


9 :اق ال ر 
یار گنت هتخت رل دا م خَلّى عنما 


۳۱ وحَدگني محمد 


۱۸۹ کتاب طلاق 


ندارد) بر فاطمه انکار کرده است: 


یاب - ۳۳: فرموده خدای تعالی. 
«و برای آنان روا نیست که آنچه را خداوند در 
رحم آنان آفریده پوشیده دارند.» 


(سورة بقره یه ۲۲۷) 


۹ - از ابراهیم از اسود روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفته: آنگاه که رسول 
خدا (صلی‌اله عله وسلم) خواست» پس از 
طواف وداع از مکه با زگردد. صفیّه همسر خود 
را دید که بر استانژ خیمۀ خویش اندوهگین 
ایستاده است. آن حضرت به وی فرمود: «عَقَرّی 
حَلقّی۱ همانا ما را در مکه ماندگار ساختیء آیا 


در روز نحر طواف افاضه کرده‌ای.» گفت: آری. 


آن حضرت فرمود: «پس راهی شوید.» 


باب - ۴۴: «و شوهرانشان به بازآوردن ایشان 

در حبالة خود سزاوارترند.» (سورة بقره. آية 
۳۳۸( 

یعنی تا زمانی که در عذت باشند و چگونه 

شوهر به زن مراجعت کند اگر او را یک یا دو 

طلاق داده باشد. 


۰ - از پونس روایت است که تخس گفت: 
مَعْقل» خواهر خود را به نکاح کسی درآورد و 
شوهرش او را یک طلاق داد. 

۱ _از فتاده روایت است که حسن (بصری) 


گفت: خواهر مَعْقل بن يسار در نکاح مردی 


۱- عَفَری خلقَی, اصطلاح عتاب‌آمیز است. 
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کتاب طلاق 


N 
خر ر از وه وو‎ 


۳ > قال کی تھا فرع »ئم 


TT‏ » ال الله جر طلقم اش اا 
RES A |‏ . یقرت ۳۳۲ ۳ 


سا قر اة وتا 


لاترلٌ : زراجع: 60۲٩‏ . 


۴۲ دا فتيبة + عدکتا لت + عَن تافع: : نان 
قح و ۳ ۳ ی ت 
ا رضي عطق نله وهي 


عانض علي واه 1 مره رسول له رضي انهم 
ی سس وو 


یر اجتی ثم بنسگها ی م تحیض عنده 


ص و ا 4 2 و ۳ 

َة آغری: گم هلا خی طهر من حیضها ‏ قان 
یطلَها قل نها حي تطهس مر قبل ناسا 
لك الم اي لش 


وان اه د سثل غ الك قال لاخذهم ان 


E ا‎ 


کت تاک ا 


یرل - 


بود. شوهرش او را طلاق داد و سپس از وی 
دوری گزید تا آنکه عدن" تش پایان یافت» سپس 
از وی خواستگاری کرد. معقل از روی ننگ و 
غیرت از این کار ممانعت کرد و گفت: از وی 
دوری گزید در حالی که بر وی قدرت داشت 
و سپس خواستگاری می‌کند. وی بین آن مرد 
و خواهر خود مانع شد. پس خداوند این آیه 
را نازل کرد. 

«و چون زنان را طلاق گفتید و عَدهٌ خود را 
به پایان رساندند. آنان را از ازدواج با همسران 
(سابق) خود چنان که به خوبی با یکدیگر 
تراضی نمایند. جلوگیری مکنید. هر کس از 
شما به خدا و روز بازپسین ایمان دارد؛ به این 
(دستورها) پند داده می‌شود (مراعات) این امر 
ترا تا وی کف سای اس وش 
می‌داند و شما نمی‌دانید.» 

(سوره بقره یه ۲۳۲) 

رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) مَعْقل را فرا 
خواند و آیه را بر وی روی خشم و قهر را کتار 
گذاشت و به اجرای امر الهی گردن نهاد.۱ 

۲ - از فتیبه» از ليث روایت است که نافع 
پسر عمو بن حطاب (رضی الله عنه) زن خود را 
گە در سالت حل وه یک طاق وای رل 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) امر کرد که به زن 
خود رجوع کند. سپس نزد حود نگه دارد تا 
آنکه از حیض پاک شود. سپس نزد وی باشد 


۱- آن مرد زن خود را طلاق رجعی داده بود ولی به وی رجوع نکرد تا 
عده‌اش پایان یافت و بینونت صغری حاصل شد. در بینونت صغری» شوهر 
حق"رجوع به زن را ندارد مگر آنکه زن راضی گردد که با وی نکاح مجدد 
نماید. ولی اگر شوهر قبل از اتمام عذه یا پس از آن» زن را طلاق سوم بدهد 
بینونت کبری حاصل می‌شود که در آن صورت تا زن به تکاح شوهری دیگر 
نرسد به نکاح شوهر آولش درآمده تمی‌تواند. 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیع‌البخاری 


8 وراد فيه یر عن ال : : حلي تا : : قال ان 
ر 


مر وت مرآ مرن إن اَي مرن یذ 
[راجع: : 6٩۰۸‏ آخرجه مسلم: ۷1 


- 40 باب: را الحاتض 


ورم ۰ ۳ و 4 و 
تفن 7 1 اد 
ور و ئ ماو وو ا مر 


اي هه مره ان يراجم لیم یل نها 
فلنت: : د بات الیش ؟ فال: : ریت ان عَجز 


واستحمق . [راجغ: ا ۹۹ 


کتاب طلاق 


تا حیض دیگر بیند. سپس به وی مهلت دهد 
تا از حیض پاک شود آنگاه اگر خواست که 
او را طلاق دهد. هنگام پاک شدن از حیض و 
پیش از اینکه با وی جماع کند او را باید طلاق 
بدهد. (چنانکه فرمود:) 

این همان عدتی است که خداوند طلاق دادن 
زنان را امر کرده اسست.» و چون عبدالله (بن 
عمر) در این مورد سوال می‌شد. وی به هر 
یک از ایشان می‌گفت: اگر زن را سه طلاق 
دادی به تحقیق که او را بر خود حرام کردی 
تا آنکه او را شوهری غير از تو نکاح کند و در 
این مورد غیر از (تبه) روایت کرده اسست از 
نافع که ابن عمر گفت: اگر او را یک طلاق یا 
دو طلاق می‌دادم بهتر بود زیرا پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) مرا به همین امر کرده است. 


باب - ۴۵: مراجعت به زنی که طلاق داده شده و 
در حالت حیض است. 

۳ -از محمد بسن سیرین» از يونس بن 
کر وات ا که که از انش عبر سوال 
کردم. وی گفت: ابن عمر زن خود را که در 
حالت حیض بود. طلاق داد. عمر در این مورد 
از پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) سوال کرد. آن 
حضرت فرمود: «به وی ۱ خود 
ا کد ورس راق ا اسر 
رسیدن عدت طلاق بگوید.» 

من به ابن عمر گفتم: آیا این طلاق (در حالت 
حیض) طلاق حساب می‌شود؟ گفت: «چه 
می‌پنداری اگر کسی عاجز آید و عمل جاهلانه 
انجام دهد.» (یعنی حساب می‌شود). 
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۲ باب: شح تون عنها 4 
روجها اربعة نشنهر وغشرا . 
وال الزفري ری فرب مه وین 


الطیب لا هل ِ 
داقعنال بش خر ما : u‏ 


ئن ابي رين محم ن عرو ين م عن حبّدین 
انم» عن ینب ت بي 1۳ سلمة 1 خر هه الأحاديث 


ر ا 


الاه 
ء۳۳- 3 1 ي 


ر رم مه 


# حين توفي آبوها بو سيان بن خرب ۽ کک 


بطیب فيه صفرةء خَلوق او غیرد E REET‏ 1 یه 


مت یتار یا ثم‌قالت :لها ليپالطیب مسن 
حاجة » عبر ئي معت رس الله 4 ول :يحل 


لامرن بالل لیم ال خرن تحه علی مت رق 


لاٹ یال ٤‏ إلا على روج أريعة أشهر وعشرا» ‏ > اج 
۸۰ آخرجه مسلم: ۸۳ پذکر اشبرع . 


ا | ی بے 


۵ - قات زینب: قدخلت علی ریب بت جحش 
توق ارا ایب کیت مت مک فلت 
ا الله مالي انب ماج عير ئي سمغت ول 
له يول على المنبر: «لا يحل لام تس بل 
ایغ لا خر ان حد على میت قوق کلات کیال زا 
على دیع ره لعف > [راجع: ۸۷ اعرج سم 
۷ ی e‏ 


باب - ۴۶: سوگواری زن برای مرگ شوهر چهار 
ماه و ده روز است. 


و ژُهری گفت: بر دختر (صفیره) که شوهرش 
از حمّید بن نافع روایت اسست که ینب بنت 
داده است: 

4٤‏ _ زینب گفت: نزد ام خببه همسر ریم 
(صلی الله علیه وسلم) رفتم و آن هنگامی بود که 
پدرش ابوشفیان بن حرب مرده بود» ام حبیبه 
خوشبویی زردگون طلبید. از نوع خلوق یا غیر 
از آن بر رخسار خود مالید» سپس گفت: به 
خدا سوگند که مرا به خوشبویی نیازی نیست 
به‌جز آنکه از رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
شنیدم که می‌فرمود: 

ابر زنی که به E‏ 
روا نیست که بر مرگ کسی بید 
مسوگواری کندء به‌جز بر مرگ شوهر که چهار 
ماه و ده روز است.» 


بیش از سه شب 


۵ زینب گفت: نزد زینب بنت جخش 
رفتم» آنگاه که برادرش مرده بود. خوشبویی 
طلبید و از آن بر خود مالید. سپس گفت: آگاه 
باشید که مرا به خوشبویی نیازی نیست. به‌جز 
آنکه از رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) شنیدم 


که بر منبر می‌فرمود: «بر زنی که به خدا و روز 
۱- در مورد دختر صفیره که شوهرش مرده است. در استعمال خوشبوپی و 


ترک زینت وی اختلاف است. نزد امام ایوحنیفه بر وی ترک زینت واجب 


نیست. نزد امه سه‌گانه واجب است. 
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1الت زب : وسمعت أم سلمة تقو ل : جاءت 


۳۱ و 


مرا ی رسول الله 9 فلت : ارو له »اي 


و مره ا وور رح 
وقي عنھا زوجها وقد اشتکت عبتا که ؟ققال 
و 


رتسول الله 88 : ( ( مرن وک کل لك یو 0۹ 
را ) . گم فا سول له ¦ :نما هي آریکة أشهر 
رعش وگ كات تاکن نيالجاهة رمي له 
علی رأس الختوّل) . انظر: ۵۳۳۸ ۵۷۰٩‏ اخرجه مسلم: 


-.] ۸ 


مق ا صرح 


۷ قال حمید : م ت لینب: : وما ترمي بالبعرة 
رم ۳ 


على را س الول ؟ قات زب : گات المرآء دا توفي 
رجا خلت حفینا» ولتت 2 شریابها ؛ وکم 
تس لیا کی تیاس نوی اه » حار از 


مگ 


شاد و طاث . تفتض به » لما شض بشتيء الا ات 
متخ ی 3 قترمي ۳ 


من طیب ار یره 


۰ "به؟ فال‎ e 


۱9 EAS, ا‎ 


آخرت ایمان دارد روا نیست که بر مرگ کسی 
بیش از سه شب سوگواری کند. به‌جز بر مرگ 
شوهر که چهار ماه و ده روز است.» 

۳۷ زینب گفت: و از آمسَسلمه شنیدم که 
می‌گفت: زنی نزد رسول خحدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌ال! شوهر دخترم 
وفات کرده و چشمان دخترم درد می‌کند ایا بر 
چشمان وی سُرمه بکشم؟ رسول خدا (صلی اه 
عليه وسلم) فرمود: «نی» دو بار یا سه بار فرمود. 
و هر بار که می‌فرمود: «نی» سپس رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) می‌فرمود: «همانا میعاد 
(ترک زینت) چهار ماه و ده روز اسست. و هر 
ان شا مر فواق ها تب یکسا 
بغر (شکل « 

۷ به زینب گفتم: معنای آن چیست که: 
هر یک از شما در دوران جاهلیت بر سر یک 
ال در ابة و کل اا 

زینب گفت: اگر زنی» شوهرش می مرد به خان 
کوچک مختصری وارد شده و کهنه‌ترین و 
ژنده‌ترین لباس می‌پوشید و خوشبویی بر خود 
ی ناد کہ یک سال بر وین می کات 


شتر) می‌انداخت 9 


سپس برای وی حیوانی» خری» گوسفندی یا 
مرغی آورده می‌شد و او خود را به آن می‌مالید 
و حیوانی که خود را به آن مالیده بود به ندرت 
زنده می‌ماند مگر آنکه می‌مُرد. سپس وی از 
وی داده شده بود. دور می‌انداخت» پس از آن 
وی به هر چه می‌خواست. مانند خوشبویی و 
غیره رجوع می‌کرد. 

مالک (راوی حدیت) پرسید که: چه را (به آن 
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e i. ۸‏ :تاش جا 


ر و ا 


حميد بن نانع 4 عرب نتاس ناه 


و و 
امراة وقي روج »جوا علي 


سوه في الكل ء تال لا 1 ِ 39 


ماس رف اس درو 


إجداكن ‏ تفي 


ر او 
شراخلاسها ¢ أو شر يبتها و 
sr ET‏ و 


ا ٤‏ تلا خی عي اه 


آشهر وعشر» ‏ . [راجع: ۹ آخرجه مسلم: 0 


مر و و 7/۳ 2 i‏ 


مب و ام مرو 


یو 
پا ال له ات خرن آن تحد رک ِ < 1 ۳ 


سر ۶ 


نج مت ونر . [راجع : : +۱۲۸ أخرجة مضتلم: 
۸۲ بزيادة »وهو کذا تي قي الطلاق: ۵4و ۱۲] .: 


ے گرم 


٥‏ -- جلشتا س دد: دد حداپشر: دنا سلمهین 


جد کر مین کلاث إلا بیج [راجع: ۳ ۰ رازه میم 
۳۸ ما ارد چا ری وأخرجه مطولاً في الطلاقي: fT‏ 


حیوان) می‌مالید؟ گفت: جلد خود را به آن 
می‌مالید. 


باب - ۴۷: استعمال سرمه برای زنی که 
در عدت است. 

۸ -از سب از خفید بن تنم از لب 
بنت امس لمّه روایت است که مادرش گفت: 
زنی که شوهرش مرده بود و از عارض درد 
چشم وی نگران بودند (اقاربش) نزد رسول 
حدا (صلی‌اله عليه وسلم) آمدند و از ان 
تیوک امال مرا اا کی کد ان 
حضرت فرمود: «(سرمه نکند» هر یک از شما 
(در دوران جاهلیست) در بدتریسن خانهة پلاس 
خود يا بدترین خانۀ خود به سر می‌برد و چون 
یک سال می گذراند و سگی از آنجا می‌گذشت 
پشکلی به سوی سگ می‌انداخت. پس (زنی که 
در عدت است) سرمه نکند تا آنکه چهار ماه و 
ده روز بگذرد.» 

۹ - (خمّید بن نافع) می‌گوید: از زینب 
بنت ام" مسلمه شتیدم که از ام حبیبه (همسر 
آن حضرت) روایت می کرد که پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «بر زنی مسلمان که به خدا 
و روز اخرت ایمان دارده روا نیست که بیش 
از سه روز سوگواری نماید مگر بر (مرگ) 
شوهرش. که چهار ماه و ده روز است.» 


از لے اه او ما بن سیرین 
روایت است که ام*عطیّه گفت: منع شدیم که 
بیش از سه روز سوگواری کنیم» مگر بر (مرگ) 
شوهر. 
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ابن رید ع کت کر یگنت 
کا هی ان تح علی ّت قوق لات إلا علی زوج » 


ارہ ار وعفرا :کل ولا عیب + ولا لس 


سے الا کے بے ل 


مت ا فا 


کوب میا إلا لوب عملب ٠‏ وقد رر اعد 
ار e‏ أ 


ا ۳ ترا . ن الطلاق: A,‏ بدون * SN‏ 


زین بل یز انعر 


e 


۱ و بل عم [راجع:‎ a 
: فسلم: ۳۸ بقطعة م ترد فی هذه الطریقی ز تنب ف الا‎ 


۳ ه- وق الالساري دحتا هشام: خدکتا حقصا: 


وور ام سم 


حدشني ام عطیة : هى اي 3 : ولا تمس اه إلا 


۳ هرا هار ا طهرّت ین فسط ان . . قال 1 


ل2 [راجع: ۰۳۱۳ e‏ ۳9 ۸ بقطعتة جرد في هله 


الطریق. وأخرجه مطولا ئي الطلاق: ۹1 


باب ۴۸ - استعمال خوشبویی 
قسْط پس از پاکی از حیض. 


ی 
عطێّه گفت: منع شدیم که بر مرگ کسی بیش 
از سه روز سوگواری کنیم» مگر بر مرگ شوهر 
که چهار ماه و ده روز است؛ و همچنان سرمه 
نکنیم و خوشبویی استعمال نکنیم و جامة 
رنگین نپوشیم به‌جز جامۀ عصب (یمنی) ولی به 
ما اجازه داده شد که در زمان پاکی» یعنی آنگاه 
که زنی از حیض خود غسل می کند» قطعه‌ای از 
کت ET‏ )تال کی 
ما از همراهی جنازه‌ها منع شدیم. 


باب - ۴۹: زنی که در عدت مرگ شوهر است 


۲ - از هشام؛ از َفصّه روایت است که ا 
«برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد 
روا نیست که بیش از سه روز سوگواری کند 
مگر بر (مرگ) شوه و وی شرمه نکند و 
جامة رنگین نپوشد. مگر جام عصب.) 
روایت ت است که له گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
عليه وسلم) منع کرده و فرمود: «وی خوشبوبی 
نمالد مکر در آغاز پاک شدن از حیض, آنگاه 
که پاک شد. پاره‌ای از سط و آظفار استعمال 
کند.» 

ابوعبدالّه (امام بخاری) گفته است: لفظ «قشط 
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له 2 ۰ 


۰- باب: ب: «والنین یتوفون 


لیر و ,۳ ا تلو دح ۲ 


سے سے بے 


۾ فر ءي و 


ك چان ين منص ورم کک 


1 ا ر رت كت اجه یئ 
هذه مت ۱ 


2 


a ol ¢‏ سر وا 


فلنین ب و وتلا 


رم 


۳ ی ی وت تا ل 


ات ۳ 2 


ا 


وس و 


۰ ر ۰ ِ 
ا بارع وق خرن ات 


مجاهد 


ص 


So e 


وتال عَطاء : قال این عباس: مخت هذه اليه عدا 
عند هلها ء شد حیت شات » وقول الله ی غير 
إخراج) . 

وال عطاء : إن شاءعت احتّت عند هلا وسکتت 
في وَصينهًا . وشات خر قول الل : لا جتاح 


عليگم فيا عن في آشسهن» . 


و گشت» مانند لفظ کافور و قافور است. لفظ 
نذه یعنی قطعه» پاره» معنی دارد. 


باب ت ۵۰ 
و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی بر 
جای می‌گذارند. (همسران) چهار ماه و ده 
روز انتظار می‌برند؛ پس هرگاه عدَه خود را 
به پایان رساندند در آنچه آنان به نحو پسندیده 
دربارة خود انجام دهند. گناهی بر شما نیست و 
خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.» 
سور شرآ ۳۲۳۶ 
٤‏ از ابن ابی تَجيّح روایت است که مجاهد 
گفت: «و کسانی از شما می‌میرند و همسرانی 
برجای می‌گذارند.» مراد از آن همان عده‌ای 
است که زن در خانة شوهر خود می‌گذراند 
و بر وی واجب است. سپس خداوند نازل 
کرد: «و کسانی از شما که مرگشان فرا می‌رسد 
و همسرانی بر جای می‌گذارند (باید) برای 
همسران خویش وصیّت کنند که آنان را تا یک 
سال بهره‌مند سازند و (از خانة شوهر) بیرون 
نکنند. پس اگر بیسرون بروند» در آنچه آنان به 
طور پسندیده دربارٌ خود انجام دهند. گناهی 
بر شما نیست:» 
(سورة بقره. آي ۲:۰) 
مجاهد می‌گوید: خداوند تمام سال را که هفت 
ماه و بیست روز (به علاوةٌ چهار ماه و ده روز) 
می‌شود حق"زن شوهر مُرده قرار داد که برایش 
رصبت شود تا اکر یکر امد در ای کر اب 
وصیّت شده به سر برد و اگر بخواهد از آنجا 
بیرون رود و همین است فرموده خدای تعالی: 
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8 سم و 


قال عطاه ‏ نم جاء المیراث » فسح السکتی › َب 
حیت شاءت رلا سکتی زر .. [راجع: 48۳۱]. 


۵ خدنا محمد بن گنیر عن سْفیان » عر 
وه وم و 
لبم رین حون نم : حدني حمید بن 


ع ۳ 


تافع . عن ريب بلت اَم سمه » e‏ 
سْفیان: : سا جَاءعَا ًا َع بطیب لمحت ًت 
ذراعیها » وقالت : : مالي بالطب من حاجَة » ولا ي 
سمت الي وللا بحل نرتسن بالگ 
الوم ال خرشحد علی مت وق کلاث » إلا على زج 
أريعة آشهر وعشر!) . زراجع: ۱۲۸۰ أخرجه مسلم: ۰۱4۸۹ 
بذکر البر]. 


«بیرون تکنتدء پس اگر بیرون بروند بر شما 
گناهی نیست.» 

عده‌ای که بر وی واجب است (چهار ماه و ده 
روز است و بی سال به موجب وصیت است» 
می‌خواهد قبول کند یا نکند.) این است آنچه 
این ابی نجیح از مجاهد دریافته است. 

و عطاء روایت کرده که ابن عباس گفت: این 
آیه سکونت زن, نزد خانواد؛ شسوهر را نسخ 
هی ی کر 
و خداوند می‌گوید: «بیرون نکنند» و عطاً گفت: 
اگر بخواهد نزد خانواد؛ شوهر عده بگذراند و 
در جایی که برایش وصیّت شده سکونت کند 
و اگر بخواهد بیرون رود. 

بنا به فرموده خدای تعالسی: «در آنچه آنان به 
طور پسندیده دربار؟ خود انجام دهند.» 

عطاء گفت: سپس اية میرات نازل شد (که زن 
از شوهر میراث می‌برد) و حکم سکونت (زدر 
شوهر مرده) را نسخ کرد. پس وی هر کجا 
بخواهد عده بگذراند و برایش حق"سکونت 
(بر خانوادة شوهر) نیست. 

٥‏ - از خمّید بن نافع روایت است که زینب 
دختر آمسلمه گفت: آنگاه که به آمحبیبه بنت 
ابی‌سفیان خبر مرگ پدرش رسید. خوشبویی 
طلبید و بر بازوهای خود مالید و گفت: مرا به 
ررس تاوق بود اکر ار تابر لیا 
علیه وسلم) نمی‌شنیدم که می‌فرمود: «بر زنی 
که کاو روو کرت ایا ازات 
روا نیست که بر مرگ کسی بیش از سه روز 
سوگواری کند. مگر بر مرگ شوهر که چهار 


ماه و ده روز است.» 
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۱- باب : 


مَهر انيغي والْکَاح القاسد 


وقال الحسن :روج محرمة وهو لا شع » فرق 
وا rh‏ ها 


ا 


صدافها . 


9۳:1 - حداتا علي بن عښداللّه : خدگنا سفیان » عن 


الزهري eT‏ ۽ عن آبي ر 
الکاهنء با . [راجع: ره بر [e‏ 


۷“ خدنآنم: حا شعبة: حَنا عون بن أبي 
ا عن أبيه قال : سن الي 4# الواشمة 


غق صر 


والمستوشمة واکل ایا ووه ء ولهی عن تمن كلب 


وكيب الي » ون المصورین إراجع: OA‏ 


رایع ن اني ری 
التي 4# عن کلب الم [راجع: ۱ 


حر 1 و مس سر رل 1 سے 
وکف الدخول . أر طلقها بل الدخول والمسیس . 


۹ - حلا عمرو ین زار خرن بسماعیل : و 


کتاب طلاق 


باب - ۵۱: مهر زناکاری و نکاح فاسد. 


و حسن (بصری) گفت: اگر کسی با زلی که در 
حال احرام است از روی ناآگاهی ازدواج کرد 
میان آنها جدایی صورت گیرد» و آن زن آنچه 
(مهر معجل) گرفته از آن اوست و غیر از آن 
کی ارد سین سوم کک آن ون مت 
مهر معین‌شده خود است. 

۲ از ژهری» از ابی بکر بن عبدالرحمن 
روایت است که أبن مسعود گفت: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) از بهای فروش سگ و 
اجرت کاهن (که مدعی علم غیب است) و مَهر 
(اجرت) فحشاگری منع کرده است. 

۷ _از شعبه» از عون بن ابی جحیفه روایت 
است که پدرش گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) بر کسی که نقش و نگار و خال‌کوبی بر 
اندام کند و کسی که اندام خود را در معرض آن 
قرار دهد و بر سودگیرنده و سوددهنده لعنت 
کرده است و از بهای سگ و 
گری منع کرده لعنت کرده است. 


اجرت فاحشه 


i ELE 9۳:۸‏ 
ا گیگ منم ۴ ا 


باب - ۵۲: مهر زنی که بر وی دخول صورت 
گیرد. و چکونکی دخول, یا طلاق دادن وی پیش 
از دخول و تماس گرفتن. 


از ایو زو ان ان که سید 


چییر گفت: به ابسن عمر گفتم: مردی زن خود 
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۱۹۹ کتاب طلاق 


وب ۰ بل . ِ 


توت من ۹ اکتا انب 


منکمائالب» . لیا » ال الله یمن اکتا 
eT‏ . فاا » قفرق یتهما . 


قال آیوب: e‏ في الْحّديث 


شي» لا اراك دنه ء قال : قال الرجل : مالي ؟ قال: « لا 
ال لت » ان نت صادشا ققد خلت بها . وان کنت 


و 


گاذبً تردن . [راجع: ۵۳۱۱ أخرجه مسلم: ]۱6٩۳‏ . 


۳- باب: المثعة 


۶و م 


لْتي َم تفرض ها . 
لقّوله ای : : لا جاح علیکم إن طلم اللساء ما 
لم تم ون تفرضوا لن قري إلى قوله إن الله 


رام رمرم 


بما تعملو ن بصیر4 ولفرة ۶۲-۹ ۲] . 
وتوله : «وَلْمطلمات ماع بالمَروف حفا علی 
المتقينَ . کل نله کم آباه کمن ¢ 


(البقرة: ۲۱- ۲۲] . 


وک باکر اي في عة مه حی تا 
ما رح 


زوجها . 


را به زنا نسبت می‌دهد؟ گفت: پیامبر خدا میان 
مرد و زنی از قبيلة بنی‌عجلان جدایی آورد و 
فرمود: «خداوند می‌داند که یکی از شما دروغگو 
هستید» آیا یکی از شما (از دروغ) توبه‌کارید؟» 
هردوی آنها ابا ورزیدند. آن حضرت فرمود: 
/ خداوند می‌داند که یکی از شما دروغگو 
هستید» آیا یکی از شما توبه‌کارید.» هردوی 
آنها با ورزیدند. آنگاه آن حضرت میانشان 
جدایی آورد. 

انوت کت عرو ین فیتار هرا گفعه در این 
حدیت جیزی اسست که نمی‌بینم که ت تو آن را 
گفته باشی؟ 

یوب گفت: آن مرد (پس از جدایی از زنش 
بر مبنای لعان) گفت: مال من؟ (مهری که به 
وی داده‌ام) آن حضرت فرمود: «برای تو مالی 
هاگ زارتگر مرواب وی درل 
کرده‌ای. (مال در بدل دخول است) و اگر 
دروغگو هستی» آن مال از تو دورتر است.» 
باب - ۵۳: مُتعه» برای زنی که مهر وی معیّن 


نشده است. 


بنابه فرموده خدای تعالی: «و اگر زنان رل 
مادامی که به آنان نزدیکی نکرده یا بر ایشان 
مهری معیّن نکرده‌اید» طلاق گویید بر شما 


- گناهی نیست» و آنان را به طور پسندیده. 


بسه نوعی بهره‌مند کنید» توانگر به اندازۀ توان 
خود و تنگدست به اندازۀ (وسسع) خود (اين 
آنکه به آنان نزدیکی کنید» طلاقشان گفتید. در 
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کتاب طلاق 


ت 


عمرو» عن سعيد ن جبیر» عن ان عَمَر: EE‏ 


قال تین د متا i‏ یک على الل > آحدگما کاب 


ل 


لا سيل لت عکهاه. قال : : ارول الله » مالي ؟ قال: ۱ 


ی 


«لا مال لك گنت صتتفت لها فهو يما 


لت من ر کت کیت ا ,06 


آبعد کات منها) . زراجع: :0۳۱۱ اخرجه مسلم: 4۹۳ ۱]. 


حالی که برای آنسان مهری معیّن کرده‌اید. پس 
نصف آنچه را تعیین نموده‌اید (به آنان بدهید) 
مگر اینکه آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند 
نکاح به دست اوست ببخشد و گذشت کردن 
شما به تقوا نزدیکتر است. و در میان یکدیگر 
بزرگواری را فراموش مکنید زیرا خداوند به 


آنچه انجام می‌دهید. بیناست.» 


(سورة بقره» آیات ۲۳7و ۲۳۷) 

و فرمودة خدای تعالی: «و لازم است بر مردان 
پرهیزگار که زنان طلاق شده را به شایستگی 
چیزی دهند. به این گونه خداوند آیات خود را 
برای شما بیان می‌کند. باشد که بیندیشید.» 
(سورة بقره آیات ۲۶۱ و ۲۶۲) 

و پیامبر (صلی‌ال علیسه وسم) در ملاعنه 
هنگامی که مرد. زن خود را طلاق می‌دهد. متعه 
برای زن) ذکر نکرده است. 
۰ -از سعید بن جبیر روایت است که ابن 
عمر گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) برای 
مرد و زنی که لعان می‌کردند. فرمود: «سروکار 
شما با خداست» یکی از شما دروغ می گویید 
تو را بر ان زن راهی نیست.» 

مرد گفت: یا رسول‌اله! مال من؟ (مهری که به 


(دادن جیزی را 


او داده‌ام) فرمود: «مالی را مستحق نمی گردی» 
اگر بر وی راست گفعه‌ای (مهری که داده‌ای 
عوض) آن است که از جماع با وی بر خود روا 
داشته‌ای و اگر بر وی دروغ گفته‌ای از (گرفتن 
مهر) وی بسیار دور هستی.» 
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الثفقة على الاهل 


مه 9 ا 


وول ال ای : الک تشرد ثل العفو 


گذلك ناله کم لیات تم رون في ایا 
وخرت . [البقرة: 8 


وقال الحسن : العفو التضر. ٠‏ 


٠ سے‎ 


سے 


Ee eT 
» عن الي قال :إا آلقق لملم فة على أله‎ 


وهو يحتسبهًا . » گنت که صد . [راجع: هعرج مس 


1 ۲ 


کے 


۲ حلا زسماعیل قال د حي مالك عن أبي 
لاد ع الاعرج » عن آبي هریرة 4 : : ان سول له 
# قال : «قال اللّه: : لفق یا این آدم أثفق عَلّك) . 
[راجع: ٤‏ آخرجه مسلم: ۳ مطولا] . 


باب - ۱: فضیلت نفقه بر زن و فرزند 


و فرمود؛ خدای تعالی: «و از تو می‌پرسند: چه 
چیزی انفاق کنند؟ بگو: مازاد (بر نیازمندی 
خود) راء این گونه خداوند آیات (خود) را 
برای شما بیان می کند باشد که در (کار) دنیا و 
آخرت بیند یشید.) 

(سورة بقره» آية ۲۱۵) 

و خسن گفت: افو (که در آیه آمده است) 
یعنی: زیادتی. 
وا ار ی بن دنت روات است که 
گفت: از عبدالله بن زید انصاری روایت است 
که از ابو مسعود انصاری روایت می‌کرد شنیدم 
که گفت: به ابو مسعود انصاری گفتم: ایا از 
پیامبر (صلی‌اللّه عليه ) روایت می‌کنی؟ 
کف ارف از بار صل ال علد ویسل) 
روایت می کنم که فرمود: «آنگاه که مسلمانی بر 
خانوادة خود نفقه می کند و با ان خشنودی خدا 
را می‌جوید. همان برایش صدفه است.» 

۲ _ از مالک از ابی‌الرّنناد» از اغرج از 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) روایت است که رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمسود: خداوند 
فرموده است: «ای پسر ادم نفقه کن تا بر تو 


نقفه کنم.» 
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۲ کتاب نفقه 


ی مر ف تمصع 


- اتا یحی بن َع : حا مالك » »عن تور 
ابن ید عن ي ای » ڪن آيي هنال قال اي 
5 :«الساعي على الأرملة والسنکین کک 
سيل الله »ام الل نم ام اا 


تون کول آخزجه مسلم: ۹۸۲ ] . 


س رق ۳ 


E 2۳۵‏ ای ر آخبرتا سيان ٤‏ عن سعد 


ابن راهيم » عن عامرن مسد عن مده ال کان 
ابي 8 مودي وا مریض یمک :لي ما 
آوصي بالي کله ؟ ال :لا).. قلت : قالشطر ؟ قال: 


وا و 


(لا 4 ف : لك ؟ قال :«لل والشت گنیر 


تدع ورك ياء خير من أن دعوم اه شود 

الاس في آيديهم ¢ US‏ 0 

الم او ها في امرآتك » ولحل الله برقملك . 2 4 
ف ا ا 

بلك ناس ٤‏ ویر بر بك آخرون» . زراجع: ٩ه‏ ا ۳ 

۸ 


۲- باب جوب ال 
عتی ول وانعیال 
۵ - خرن حذص: : تا آبي: تا 
الأعمش: نا آبو سالح قال: : خدگلي و ۳ 
قال : قال اي ۳ +« افطل المکه ما تلد ختی » وال" 
اليا رمن اليد الستگی »بدا بم تشول» :قول 


المرأة: إا أن طحي » وم أن لقني » ويون لد 


از ابوالغیث» 
از ابوهریره روایت اسست که پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) فرمود: «دلسوز و مهربان بر بیوه‌ها 
و نیازمندان مانند مجاهد در راه خحداست» با 
همچو کسی است که شب را به نماز می‌ایستد 
و روز را روزه می‌گیرد.» 

۶ از سعد بن ابراهیم» از عامر بن سعد 


۳ از مالک از تور بن رید 


روایت است که سعد(رضی الله عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) از من عیادت می کرد و 
من در مکه بیمار بودم به آن حضرت گفتم: من 
مال دارم آیا تمام مال خود را وصیّت کنم (که 
به نیازمندان داده شود)؟ آن حضرت فرمود: 
(نی.» گفتم: نيم آن را؟ فرمود: «نی» گفتم: یک 
سوم آن را؟ فرمود: «یک سوم و یک سوم 
زیاد اسست. اگر وارثان خود را توانگر بگذاری 
بهتر از آن است که آنها را نیازمند بگذاری که 
دست به وی مردم دراز کنند. هر آنچه نفقه 
کنی همان تو را صدقه اسست. حتّی لقمه‌ای که 
برمی‌داری و در دهان زن خود می گذاری, شاید 
که خدا (بیماری را) از تو دور کند و مردم از تو 
بهره‌مند گرداند و دیگران زیانمند.»۱ 


باب - ۲۳: وجوب نفقه بر زن و 
فرزند و خانواده. 


۵ _ از آغمش, از ابوصالح. از ابوهریره 
عليه وسلم) فرمود: (بهتریسن صدقه آن 
است که صدقه‌دهنده را توانگر نگه دارد. و 


۱- مراد سعد بن ابی وقاص است که یکی ازعشرة میشره بوده و عمر 
زیادی کرد و قهرمان جنگ معروف قادسیه است. 
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ef‏ کتاب نفقه 


أطعمن ي واستعملني > ويقول الاب : أطعمني » إلى من 


دعي ۳۳ :پا آبا هريرة » سمفت هلا من رسول | الله 
26 ؟ قال: لا »> هذا من کیس أبي هريرة . [راجع: ]1٤۲١‏ - 


ہے م ره 


گی خا اتن ر عاد ب تافر 4 من این شاب ۰ 
عن ابن المسیب » عن آبي هريرة :أن رسول الله 5ة قال : 
۰ کاس سے مر سر و ۰ م م و و ۳ 
( یر الصدقة ما گان عن ظهر غنی وابدا بمن تعول) . 

تراجع: 4 : ر ۱ 


۳ باب : حبس قة لرْجُل 


مه 


فد سر خی او : 


3 گیف مات امیال + 


e‏ + عن 


ده هب ای 


اک رن خی 


ات دت یی ۵ 


کا س کے 


رس وا مر 


عمط : ی هی ویس هد 
وی نن لأهلنه قوت ب هم : [راجع: تساه وی 
E‏ ۱ 


ر م2 


دست بالا (صدقه‌دهنده) بهتر از دست پایین 
(صدقه گیرنده) است و از کسی آغاز کن که 
عایله تو است.» 

زن می‌گوید: يا به من غذا فراهم کن يا مرا 
طلاق بده. غلام می‌گوید: مرا غذا بده و کار 
بفرمای. و پسر می گوید: مرا غذا بده مرا به کی 
وا می‌گذاری؟ 

حاضران گفتند: ای ابوهریره» آیا این را از 
رسول خدا (صلی الله علیه و شنیده‌ای؟ 
ابوهریره گفت: نی این از کيسۀ ابوهریره 


ست 


تاو اہن ماه از ابن مُسَيّب روایت 

است که ابوهریره گفت: همانا رسول خدا 

(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: (بهترین صدقه آن 

است که ناشی از توانگری باشد و از کسی اغاز 

کن که به تو وابسته است.» 

باب -۳: نگهداری مرد. نفقة یک‌سالةٌ خانواده را 
و چگونگی نفقات خانواده. 


۷ -مَعْمر به من گفت که ثوری به من 
گفت: آیا در مورد مردی که آذوقةٌ یک ساله 
خانواده خود یا کمتر از آن را نگهداری می کندء 
شنیده‌ای؟ معمر گفت: مرا به ۰ 
ثوری را بگویم؛ سپس حدیثی را یاد کردم که 

ابن شهاب زهری به مااز مالک بن اوس روایت 
کرده بود که عمر (رضی‌الله عنه) گفت: همانا 
۱- مراد از این نفی» اثبات است» یعنی سخن آن حضرت است. و در آن چند 
حکم است: اول آنکه حق نفس مرد بر حق غیرمقدم است. دوم نفقه دادن 


زن و فرزند فرض است. نفقه خادمان نیز واجب است. اگر مرد از عهده نفقة 
زن نتواند برایده میان آنها می‌تواند جدایی صورت گیرد. 
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مر وه ا 


e 
۳ E ۱ ازس تن ان‎ 
لي ذکُرا من حدي انطلقت :حب حن خلت على مالك ین‎ 
1 1 اوس قا‎ 
قال مالك انطلفت حتی اذل علی حمر اه‎ 
ها قال: هل لت في مان خن لیر‎ 
ره یا قال: وتاي‎ 
N 
tT 
۲ تن‎ 


خر مر مر مر و 


لزنب افق ن نن ذا رف 28 


عمو م لے 


0 :ی این انض يها ِ أحَدَهها من 


عر قال یت ِ 


ور و 


مال عمر: ادوا انشدکم بل اگني به شوم 
اس هل کمن سول ال قال: 7 ولا 
رٹ ما ترکاصدقة) می رونل جت , 


ال الط ق قال لت 


اقل عر على علي وس کا : شک الله 
ا قال 
لكا ٤‏ 
قال عم کی اکاک توم نر اله اء 


هی هتا الال بشيء لم یقطه احَدا 
E‏ 


sere‏ مرو 


پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) (سهمية خود را) 
از خرمای بنینضیر می‌فروخت و (از بهای آن) 
آذوقۂ یک‌سالهٌ خانوادۂ خود را نگه می‌داشت 
۸ -از ابن شهاب روایت است که گفت: 
مالک بن ارس بن حدثان, مرا خبر داده» در 
خالی که پار ای از این عبت او زا محمد 
بن جر بن مطعم به من یاد کرده اسست: راهی 
شدم تا انکه بر محمد بن اوس درآمد و از وی 
پرسیدم: مالک گفت: روانه شدم تا بر عمر (بن 
حطاب) درآمدم (و با وی بودم) ناگاه دربان او 
یر فا آمد و گفت: آیا برای عثمان (بن عفان) 
و عبدالرحمن (بن عوف) و زییر (بن عوام) و 
سعد (بن وقاص) اجازه ورود می‌دهی؟ 

عمر گفت: آری» و به ایشان اجازه داد. آنان 
درآمدند و سلام کردند و نشستند. سپس برغا 
اندکی درنگ کرد (و آمد) و به عمر گفت: آیا 
به علی و عباس اجازه 
به آنها اجازه داد. چون درآمدند سلام کردند و 


می‌دهی؟ گفت: آری. و 


عباس گفت: ای امیرالممنین میان من و این 
مرد (علی) حکم کسن! آن جمعیّت, عثمان و 
همراهان او گفتند: ای امیرالمو‌منین ميان این دو 
نفر حکم کن و یکی را از دیگری بَرّهان. 
عمر گفت: صبر کنیا شما را به خدایی 
سوگند می‌دهم که زمین و آسمان به قدرت او 
پرانیت: آنا یاد کا رل کا( 
عليه وسلم) فرمود: «به میسراث نمی‌گذاريم, 
آنچه می گذاریم صدقه است.» 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) با این گفته 


۱- حضرت عمر باغ بنی نضیر را که از آن حضرت مانده بوده به حضرات 
عباس 9 على سپرده بود. «نیسی القاری» 
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ھر ۱ 


هذه حالص سول الّه 2 :وله ما احازها دتم : 


۸ * مج 


ولا ساره کم .ند اعطاکوها رت نکم سی 
بقي منها هت الما تک وله یی لی فد 


e 7 


َة سیم من ها المال » کم یاخد مابقي 


لاله » عمل بڌلك سول الله 8 اه : 


آنشد له لت لت ؟ وا :نّم . 


۳9 و مر 


۳ 


يرس 1 نت تن فید؟ 
ی ۹ ۱ 
۱ مس از و 3 ا ارو 


ال کت رابت شرب مس 
الله هرشح - وال على لي وباس - توشتان 
ول اکتا وکا ,لیم یا مادق اش 
ع لقن م توئی کر 
لت تنل ده قآ بر تیا 
سن شلف ما عمل سول له هرآ بر ۳ 
E‏ س جي 


ا 


و ہے ای ا تتا من ر 


شیاسآ کا فاا ا 


كاعد الله ربق + نلان ها با سل به 


رسو ل الله یا عمل په فا ویر :زیم عملت به 


فام راء لا تلا اي فا ا اقا 
با که اک بڌلك > 1 
الط ملق ی بل ل ار 


قال : زد اا 
لس لک بذ ؟ ال م 

قال اسان ی مقر تن ون 
البَماوالازض ٠‏ لا أفضي فقس 


حتی ق تقوم م ات ٤‏ نان عجرا 1 فت 


نوی و مر 
۳ 


غیز ذلك 


شخص خود را مراد می داشت 
آن جمعیست گفتند: به تحقیق که چنین فرموده 


عمر به علی و عباس روی کرد و گفت: شما دو 
نفر را به خدا سوگند می‌دهم که آیا می‌دانید که 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) این را فرموده 
است؟ آنان گفتند: همانا این را فرموده است. 
عمر گفت: حالا این موضوع را من به شما 
می‌گویم: همانا خداوند ایسن (مال غنیمت) را 
برای رسول خدا مختص ساخته به چیزی که 
به‌جز وی به هیچ کس نداده است. خداوند 
می‌فرماید: «و انجه را خدا از اسان (اموال 
بنینضیر) عاید پیامبر خود گردانید شما (برای 
تصاحب آن) اسپ یا شتری بر آن نتاختید ولی 
خدا فرسستادگانش را بر هر که بخواهد» چیره 
می گرداند و خدا بر هر کاری تواناست.» 
زور حشر آي 1 

پس این مال خاص برای رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسسلم) بود و آن را برای غیر شما جمع 
نکرده بود و برای شما خاص نگردانیده بود» آن 
را برای شما داده بود و میان شما پراکنده کرده 
بود تا آنکه همین مقدار از آن مال باقی مانده 
است. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) نفقة 
یک سال خانوادة خود را از همین مال می‌داد» و 
آنچه از آن باقی می‌ماند. آن را می‌گرفت و مال 
خدا می گردانید (در جهاد و مصالح مسلمانان 
به مصرف می‌رساند) رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) در زمان حیات خود به این منوال عمل 
می‌کرد. شما را به خدا سوگند می‌دهم که آیا 
اسن را می‌دانید؟ گفتند: آری می‌دانيم. سپس 
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یماما . [راجع: ٤‏ ۷۹۰ خونجه مسلم: ۱۷۵۷ بیقر 


۶ کتاب نفقه 


به علی و عباس گفت: شما دو نفر را به خدا 
سوگند می‌دهم که آیا این را می‌دانید؟ گفتند: 
آری. 

(عمر) گفت: سپس خداوند. پیامبر خود را به 
سوی خود فراخواند. ابوبکر گفت: منم ولی" 
رسول خحداء» وی آن مال را بسه تصرّف آورد 
و در آن همان‌گونه عمل کرد که رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) عمل می‌کرد و شما در 
آن هنگام -رو به سنوی علی و عباس کرد - 
می‌گفتیسد که ابوبکر چنین و چنان کرد (میراث 
هیا وم که و قاس بات گنه اوک در 
این معامله راستگوی, نیکوکار راهنمای و پیرو 
حق بود. سپس خداوند. ابویکر را بمیراند. من 
گفتم: منم ولی"رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
و ابوبک ان مال را به تصرّف اوردم و به مدت 
دو سال با آن همان‌گونه عمل کردم که رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) و ابوبکر با ان عمل 
می‌کردند. سپس شما دو نفر نزد من آمدید و 
سخن شما یکی بود و با هم متفق بودید. تو 
(ای عباس) نزد من آمدی و سهم خود را (از 
میراث) برادرزادهٌ خود تقاضا کردی. و این 
مرد (علی) سهم (میراث) زن خود از پدرش 
را می‌خواهد. 

من گفتسم: اگر می‌خواهید این مال را به شما 
می‌مسپارم. به این شرط که عهد و پیمان خدا 
با شما دو نفر اسست. و با این مال چنان عمل 
کنید که رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) به آن 
عمل می کرد و ابوبکر به آن عمل می کرد» و من 
هنگامی که از آن سرپرستی می کردم به آن عمل 
می کردم» در غیر آن؛ با من (در این مورد) سخن 
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اشن 
واو الدات ر رضعن 4 له 
امین لمن اراد برع .إلى قزل : 


ص و 


7 تعملون بصیر6 بر rê‏ 


مر مرو IL‏ 


وال : : وله سکن 4 راحف: 
8 

و ون ام سک اغری» شر 
وس من معت من در عله ره إلى قوله ی 


ره رالطلاق: NY;‏ 


افو 


وق بوس ناري :ھی لازا و 
کک 


م ت 


EEE کا‎ 


مس E‏ ¢ وهي 


نگویید. شما دو تفر گفتید: به همین شرط آن را 
به ما بسپار. من به همین شرط به شما سپردم. 
حالا شمارا به خدا سوگند می‌دهم که آیا به 
همین شرط به شما سپردم؟ آن حمعیّت گفتند: 


عمر رو به علی و عباس کرد و گفت: شما دو 
نفر را به خدا مسوگند می‌دهم که ایا به همین 
شرط به شما سپردم؟ گفتند: اری ی. 

عمر گفت: آیا غیر از این از من حکمی التماس 
می‌کنید» به او ذاتی سوگند که آسمان و زمین به 
حکم او برپاست که به‌جز از آن حکم حکمی 
نمی‌کنم تا آنکه قيامت برپا شود. اگر شما دو 
نفسر از (تولیت) آن عاجز آمدید. آن را به من 
بسپارید. من (به نمایندگی) شما آن را بسنده 
م 


باب - ۴: 


و خداوند می‌فرماید: «مادران (باید) فرزندان 
خود را دو سال تمام شیر بدهند (اين حکم) 
برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی 
را تکمیل کند و وراک و پوشاک آنان 
(مادران) به طور شایسته بر عهده پدر اسست. 
هیچ کس جز به قدر وُسعتش مکلف نمی‌شود. 
هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان بیند و 
هیچ پدری (نیز)نباید به خاطر فرزندش (ضرر 
بیند) و مانند همین (احسکام) بر عهد؛ وارث 
(نیز) هسست. پس اگر (پدر و مادر) بخواهند با 
رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را (زودتر) 
از شیر باز گیرند. گناهی بر آنان نیست. و اگر 
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میم ھر مار 


ویس للمولود له أن یضار بوک ده وله » تسپ آن 
رَه ضار ای را قلا جاح علهت ان 
يسْترضعَا حَن طيب تفس اد لاله ۰ یذ ارادا 
فصالا عن راض ما وتشاو رک جاح علهتا . 


دان کون لك ن راض مت شاور :مال € 
[لقمان: 6 1] . قطامه E‏ 


خو اسهد رای فرزندان شسود داه ریا زر 
شما گناهی نیست. به شرط آنکه چیزی را 
که پرداخت آن را به عهده گرفته‌اید, به طور 
شایسسته بیردازید. و از خدا پروا کنید و بدانید 
که خداوند به آنچه انجام می‌دهید, بیناست.» 

(سورة بقره 27 ۱۲۳۴ 

و خداوند فرمود: «و مدت بار گرفتن و از شیر 
گرفتن او سی ماه است.» 

(شوری آخلات: E‏ 

و خداوند فرموده است: «همانجا که (خود) 
سکونت دارید به قدر استطاعت خویش آنان 
وتان منوا چا ووو ا اس 
بر آنان تنگ کنید. 
و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع 
حمل کنند. و اگر برای شما (بچه) شیر می‌دهند 
مُزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان 


زیان) مرسانید تا عرصه راب 


خود به مشورت پردازید. و اگر کارتان (در این 
مورد) با هم به دشواری کشید (زن) دیگری 
(بچه را) شیر دهد. بر توانگر است که از 
دارایی خود هزینه کند. و هرکه روزی او تنگ 
باشد باید از آنچه خدا به او داده است تکلیف 
نمی کند. خدا به زودی پس از دشواری آسانی 
فراهم می‌کند.» 

(سوره؛ُ طلاق. آیات * و ۷) 

و يونس گفته است که ژهری گفت: خداوند 
منع کرده که مادر (مطْقه) فرزندش را زیان 
برساند و این را بگوید: من او را شیر نمی‌دهم. 
و مادر که فرزند را تغذیه کند. بهتر اسست و بر 
فرزند مشفق‌تر و مهربانتر است و نشاید که 
وی از (شیردادن) خودداری کند» پس از آنکه 
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٥باب‏ تفه الما لا غاب 
اچ و و ما مچ هم ك سر 
E‏ 


ع هر بر 


با ابر مقبانل : E.‏ له : کرت 


- ۹ 


وغم و 


پونس 8 این شهاب : : آخبرني عروة: 0 عانشة رضي 


الله عنها َا-: ماس هندینت عا بات :یا رسول 


و ون و را 


الله ء اسان رجل سيك هل علي حرج أن 
طمم من لذي له ان 5 قال o:‏ 1 إل مرو ف). 


زراجغ: چام SG‏ 


۰ حدگا یی : حدتا عبدالرزاق » عَن مر » 
عن همام قال: e‏ کک 
«إذا قت تالم من E‏ 1۳ 


م 


۳۰۹ کتاب نفقه 


شوهر آنچه را خداوند بر وی لازم گردانیده به 
زن می‌دهد. و پدر را نشاید که به سبب فرزند 
خود به مادرش زیان برساند و او را از شیر 
دادن فرزندش منع کند تا زیان بیند و فرزندش 
را غیر وی شیر بدهد. ولی بر ایشان گناهی 
نیست اگر پدر و مادر با خوشی خاطر به وی 
شیردهنده بگیرند: 

فی ا دوواد بارفاق و صا 
یکدیگر بخواهند کودک را (زودتر) از شیر 
بازگیرند بر آنان گناهی نیست.» 

(سوره بقره یذ ۲۳۳) 

البته پس از آنکه به رضایت و مشورت یکدیگر 
افو 

«فصّاله؛ (سورة لقمان. آیة ۱۶) یعنی: از شير 


بازداشتن اوست. 


باب -۵: نفقة زن, آنگاه که شوهرش ناپدید شود 


و نفقة فرزند. 


۹ - از ابن شهاب, از عروه روایت است که 
عايشه (رضی الله عنه) گفت: هند دختر عتبّه امد 
و گفت: یا رسولالله! همانا (شوهرم) ابوسّفیان 
مردی بخیل اسست. آیا بر من گناه اسست اگر 
از مال وی در تغذية فرزندان خویش خرج 
کنیم؟ 

آن حضرت فرمود: (نی» مگر آنچه متعارف 
است.) 

۰ - از مَعْمَر از همم از ابوهریره (رضی‌اله 
عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «اگر زن از مال شوهر خویش 
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.1 پاب: عمل المراق... 


و 


1 - حدتّا مسندد EEE‏ 
دشني الحکنم + عن‌ ابن أي یکی د را علي: ن 
قاطمَة هم السام نت اي # تكو إل ما لى في 
يدا من خی وها آنه اء ريق فلم تصادفه ‏ 
گت ذلك لاه قلما جاء أخرنه عانشةء . فال : 


فهر 


جانا وقد احلا مساجتا » قذهبا تقوم تال «علی 


سز زق تز سا سے سے مر ا سے نز واو 


مگانگتا) . جا قد يني ویتها حى وجدت برد 


کسه ميه على بطي ,تال :الا ادما علی نما 
سالما ؟ إ5 اعنشنا اماجکتا: ارازشازلی 


و و مر 


زاشکتا: علاتا وللا . رخالا 


نی وک ربا ر انیا تا من 
خادم). اران ۳ مرج سم ۷ ۳ 


2 باب: E‏ اعرا ۱ 


۲~ - حدقا الْحميّدي E‏ :حا يدال 


۳۱۰ کتاب نفقه 


بسدون اجازه؛ وی (در صدقه) خرج كند نيمة 


ثواب را شوهرش درمی‌یابد.» 


باب - ۶: کار کردن زن در 


خان شوهر خویش. 


از انم اس لس قوانت اس که 
علی(رضی‌الّه عنه) فرمود: فاطمه (سلامالله 
علیها) نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) آمد تا 
از آسیاب کردن که دستش را افگار کرده است 
شکایت کند و به او خبر رسیده بود که به آن 
حضرت غلامانی آورده‌اند. وی آن حضرت را 
درنیافت و موضوع را به عايشه یاد کرد. 

آنگاه که آن حضرت آمد. موضوع را عايشه 
بیان کرد. (علی) می‌گوید: آن حضرت نزد ما 
آمد و ما به خوایگاه خوسش درآمده بودیم. 
خواستیم که برخيزيم. فرمود: «در جای خویش 
باشید» آن حضرت آمد و میان من و فاطمه 
تست ا آنکه سردی پاهای وی را در شکم 
خود احساس نمودم و سپس فرمود: «آیا شما 
را به چیزی بهتر از آنچه خواسته‌اید راهنمایی 
نکنم؟» آنگاه که به خوابگاه خویش درآیید. یا به 
بستر خویش جای گیرید» سی‌وسه بار «سبحان 
الله» و سیوس هبار «الحمدلله» و سی‌وچهار بار 
«الله اکبر» بگویید. این برای شما از خادم بهتر 


است.» 
باب - ۷ خدمتکار برای زن 


۲ -از مجاهد روایت است که گفت: از 
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صحیح‌البخاری 


۱۳۱۱ کتاب نفقه 


يي تیه سمح مجاه :معا لخن آبي 
یی ید عَن علي بن ابي طالب: EE‏ 
لام تا 9 سل اما ال .ولا آخرد تا 
شوخ مه سبحي له عفد سامتلا 
ای کدی اله تلاا وتان » كبري ن له 
اسا لائ . ثم قال سین : : إخداهن آریع وئلالون » 
تابن بل رل ؟قال: 


ین : آراجم: و 


۱ ۸ پاب: نمة الرْجل في ال 


اگ نکتخر :حلا شمه عن 


e ا‎ 


یت ٩ات‏ گا کو في یط ا e‏ 


الادان خرح . وراجع: 11۷7 - 


4-یاب: ذا لم لفق الرجل ». 


راڈ اخ یر عله ما يكشي ادرت 
بالمتروف: 


و ره وه و 


۳6 - حلا محمد بن المنی: + حاب ایخیی : عن 


عبدالرحمن بن ابی لیلی شنیدم که از علی 
بن ابی طالب روایست می‌کرد که گفت: فاطمه 
(سلا له علیها) نزد پیامبر (صلی ال عليه وسلم) 
امد و خواستار خدمتکاری شد. ان حضرت 
فرمود: «آیا تو را به چیزی خبر ندهم که بهتر از 
آن است برای تو به هنگام خوابیدن سی‌وسه 
بار «سبحان الله» و سی‌وسهبار «الحمدلله» و 
سی‌وچهار بار «الله اکبر» بگو.» 

شفیان (راوی حدیث) سپس گفت: یکی از 
اینها سی‌وچهار بار است. علی(رضی‌الّه عنه) 
گفت: پس از (فرمودن آن حضرت) اينها را 
ترک نکردم. به وی گفته شد: و نه در شسب 
(جنگ) صفین (با معاویه)؟ گفت: نه در شب 


یاب -۸: مرد در خدمت خانوادة خود. 


۳ - از ابراهیم روایت اسست که اسود بن 
یزید گفت: از عایشه (رضی‌الّه عنه) پرسیدم: 
پیامر (صلی‌الّه عليه وسلم) در خانۀ خود چه 
کار می‌کرد؟ وی گفت: به خانواد؛ خود خدمت 
می‌کرد» و چون اذان را می‌شنید (برای گزاردن 
نماز) بیرون می‌رفت. 


باب -۹: اگر مرد (برای خانوادة خود) خرج نکند. 

بر زن است که بدون اینکه شوهرش بداند. آنچه 

را به خود و فرزندانش کفایت کند به گونۀ 
متعارف بگدرد. 
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صحیح‌الیخاری 


۳۴ کتاب نفقه 


۷ بر ۶ فا 
بنت عتبه 


قالت: : سول له ا ِِ 
يطيني ما يکفيني وولدي إلا مَا تمه ٤‏ روا 


یم + کال خُني مینك ور باون 


[راجع: ۱ آخرجه مسلم: سس 


i‏ - پاب: حفظ المراة 
ق دووف 

o10‏ لااو ال 

۳ ن طاوس عن یی .- 

۹ روالد ن الاغرج a‏ ا 

هن عرسا رن الیل ناء ترش 

ی وار : طاح ا ریش ۰ أحاُعلی وکد 


في صقره»واماعی َو في نت ده . اراجع: 
[ey e‏ ` 


رف ذو 9 


نخس عن اي 9 ۱ 


ا باب: كسوة المَراة بالمغرو ف ۱ 


او 


7 ¬ دنا عجاج نیال : دشا شعبة قال : 


ا م همه مره 


رن نت نت و :سيعت زيل بن وهي ۱ 
عن علي مه قال ی اي اي هحلسا تسیا . 
قرآیت لَضب في وجهه » قَشقفتها بن نساني . [راجع: 
۶ خرجه متلم: 1.۲۰۷۹ 


ِ - ساب عون المراو " 


وجها في ولد - 


عايشه گفت: هند دختر عتبه گفت: یا رسول‌ال! 
ابوسفیان مردی حریص است و آنچه به من و 
فرزندان من کفایت کند به من نمی‌دهد. مگر 
چیزی که از وی بگیرم و او نداند. 

آن حضرت فرمود: «آنچه برای تو و فرزندانت 
به گونۀ متعارف کفایت کند بگیرد.» 


باب - ۱۰: نگهداری زن از مال و شوهر و نفقه. 


o10‏ - از اشرج از ابوهریره روایت است 
که رسسول خدا (صلیاله علیه وسلم) فرمود: 
(بهترین زنان شترسوار» زنان قریش هستند.» 
و روای دیگر گفت که چنین فرمود: «زنان 
شایسستۀ قریسش» آنانی هستند که بر فرزند 
خردس‌ال خود بسیار مهربانند و نگهداری مال 
شوهر را رعایت می‌کنند.» 

و از معاویه و ابن عباس یادشده که از پیامبر 


(صلی‌الثه علیه وسلم) روایت کرده‌اند. 
باب -۱۱: تهیة پوشاک زن به کونة متعارف 


01 - از عبدالملک بن مره از زید بن 
رهب روایت است که علی(رضی‌اله عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) خله (ردا 
و ازار) ابریشمی به من داد و آن را پوشیدم. 
ضیهای آن حضرت را خشمگین دیدم آن را 
پاره کردم و ميان زنان (خانوادء) خود تقسیم 


کردم. 
باب -۱۲: کمک کردن زن شوهرش را در مراقبت 
از فرزندان. 
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صحیحالبخاری 


۳۱۳ كتاب یه 


رر فرح 22لا 


۳۷ - حدقا مدد E‏ ند ٤‏ ِ 


٤ lT 3 ۳ ر‎ 


2 


ال لي سول الله 83 :زوجت یا جابر» . فلت 


2 ورور 


عَم قال :بکرم . قلت: بل كا » قال : ( هلا 


رل وم "رو م r‏ 


جارية ابا وئلاعبك ۵ . ولماحکها وض اخگك» . 


رو 2 


قال : 3 : سل لك . رترك شات رثي 
گرفت ناجیه بمطلهن ‏ زوجت او تشوم عله 
وتصلحهن » . کال : باه کل . آزقال : حَیر4 . 
زراجم: ۳ ىرجه فنلم: ۵ ال بقطمة لیست في فة الطریق . وهو 


في الرضااع: 6 ۵ والشاقاق: ۱۰۹] . 


۳ تاب: نفق2 


مسل حلا ابن شهاب. £ و 
او 


عن بقل : ی اي ها جل قال : هلت 
قال: «ولم) . قال: وقشت علی أهلي في مان 
بال : و قاعتق ر ی . قال. : لیس عندي > قال:« قصم 
هرن ایتین» . قال: ۰ سل »قال ۰« قتاطعم 
سین سکیا . قال لد اي الي #ا بعرق فيه 


مر تقال : هاآنادا» قال: 


سے ےه اپ 


SS يب‎ 


ما و 


سح ای هی تاه ¢ اشرق ` ۱ 


۷ از ماد بن زیبد. از عمرو روایت 
خود بجا گذاشت من با زنی بیوه ازدواج کردم. 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) به من گفت: 
«ای جابسر ازدواج کردی؟» گفتم: آری. فرمود: 
«با دوشیزه یا بیوه؟» گفتم: با بیوه. فرمود: لایس 
چرابادختری ازدواج نکردی؟ که با وی 
بازی می کردی و با تو بازی می‌کرد و با وی 
می‌خندیدی و با تو می‌خندید؟» به آن حضرت 
گفتم: (پدرم) عبدالله مرد و دخترانی 
گذاشست و من ناخوش داشتم که با دختری 
همسال ایشان ازدواج کنم پس با زنی ازدواج 
نماید. فرمود: «خداوند به تو برکت دهد با 
گفت: نیکویی.» 


از خود 


باب -۱۳: نفقة تنگدست بر خانواده‌اش. 


4۸ از ابن شهاب. از حمّید بن عبدالرحمن 
گفت: هلاک شدم. فرمود: «چرا؟» گفت: در ماه 
رمضان با زن خود جماع کردم. فرمود: «بنده‌ای 
را آزاد کن.» گفت: مالک آن نیستم. فرمود: «دو 
ماه پیاسی روزه بگیر.» گفت: توان آن ندارم. 
فرمود: «شصت مسکین را طعام بده.» گفت: 
ندارم. 

سبدی از خرما آورده شد. فرمود: «سوّال‌کننده 
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صحیحالبخار ی 


[راجع: ٩۳۹‏ ۱ آحرچه فسلم:. ۱۱۷۹] . 


۱ - باب: 


«وعلی انو ار ث مش ذل رد لر ۳ 


تے اض مر چگ از سوم 


على امه مه مه . OA HEE‏ 


رجلین أحد ادها هت ایک و مس تیوه 
وشحل: a. ۷٩‏ و 


۹- حا موسی بن إسماعیل : حدآتاوقیب: 


e کک‎ 


E r e 


ا سآن قو وم : ولت کر ت 


ی 


رگا رل هي 
علیهم) . زراجغ: e‏ ام 


۳۱۴ کتاب نفقه 


کجاست؟» گفت: منم اینجا. فرمود: «اين (سبد 
خرما) را صدقه کن.» گفت: بر محتاج‌تری از 
مدینه, خانواده‌ای محتاج تر از ما نیست. پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) حندید تا ِِِ وی 
آشکار شد. فرمود: «یس شما مستحق آنید.» 


باب - ۱۴: «و مانند همین (حکم. در صورت مرگ 
پدر کودک) بر عهدة وارث (نیز) هست.» 
(سورة بقره» آیة ۱۲۳۳ 


آیا بر زن (از اجرت شیرخوارگی فرزند مرد) 
چیزی هست؟ 

«و خداوند مثلی (دیگر) می‌زند. دو مرد هستند 
که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او 
برنمی‌آید و او سربار کسی اسست که متولی 
امن آوسسنت هر بسا که ای داش س تخیر 
په همراه نمی‌آورد. آیا او با کسی که به عدالت 
فرمان می‌دهد و خود بر راه راست است یکسان 
است؟»۲ 

(سور؛ نحل أيه )۷١‏ 

4 - از پدر 8 از پدرش 


N O 


۱- یعنی مُزدی که برای شیرخوارگی کودک داده می‌شود بر عهدة وارث 
پدر نیز می‌باشد. «تیسیرالقاری» 

۲- حاصل این دو مثل آن است که آنچه در عالم تصرف ندارد با خدا برابر 
نیست, چنانکه مملوک ثاتوان با مالک توانا برابر نیست و چنانکه گنگ 
بی‌تمیز با صاحب هدایت و اهتدا برایر نیست. «پاورقی ترجمة قرآن کریم 
به فارسی, چاپ سعودی» 
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1۵ 


کتاب نققه 


وا موه وو قو ۰ 


+ حلا محم محمد بن یوسف : + حا سغیان هن 


هتام ن و ايه » ن عات ل 
الت هند: اسول الله با سا جل شحیح 


رم ۵ سس و جع وس گید 


ان سنا اي ی وتا 


(خذى بالمعروف ) . [راجع: ۱ اخرجه مبلم: ۱۷۱۶]. 


. 4 باب: قول التي‎ -٥ 


۷۱ - حدتایحیی: بن بگیر: e‏ » ع 


عقيل ۽ عن ابن شهاب » عنيي سل عن أي هریرة 


E 


هآ سول له گان بزتی بل وی عله 


۳ +« هل تر دنه سل ؟» ان کت 


هترك وقاء صلّی . لا » قال للمسلمين: BR‏ 
صاخبکم) کل لوح ال :لاتا آوکی 


امین الهم » قن توي من امین فلا 


فا ا 0 


ديا علي فضاوه ٤‏ ومن ترلا مالا قلورئه) . زرجع: 


۸ آخرجه مسلم: ۱۹۱۹] . 


سابق من که مُرده است) نفقه کنم؟ و آنها را 
چنین و چنان (در فقر) نمی‌گذارم» همانا آنان 
فرزندان من هستند؟ 

آن حضرت فرمود: «آری, هر آنچه برایشان 
نفقه کنی برای تو تواب است.» 

۷۰ - از هشام بن غروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌اله عنها) گفت: هند 
گفت: يا رسول‌اله! همانا ابوسفیان مردی 
حریص است. آیا بر من گناه است که از مال 
وی آنچه مرا و فرزندان مرا کفایت کند بگیرم؟ 
فرمود: «به گون متعارف بگیرد.» 


باب - ۱۵: فرمودة پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم). 
«کسی که از خود قرض و با اهل و عیال ناتوان 
بگذارد بر من است (که قرض او را بدهم و از اهل 
و عیالان فنوپوستی کم 

۱ - از ابن شهاب. از ابو سلمه از ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) روایت است که گفت: جنازة 
مردی که قرضدار می‌بود. چون نزد رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) آورده می‌شد. می‌پرسید: 
«ایا چیز زیادی برای ادای قرض خود 
گذاشته است؟» اگر گفته می‌شد که گذاشته 
است. بر وی نماز جنازه می گزارد. و گرنه به 
مسلمانان می گفت: «بروید بر دوست خود نماز 
بگزارید .« 

آنگاه که خداوند فتح‌ها را بر آن حضرت نصیب 
گردانید. گفت: «من به مسلمانان از خود آنان 
نزدیکترم» کسی که از مسلمانان بمیرد و از خود 
قرض به‌جا گذارد. پرداخت ان با من اسست؛ و 
اگر مالی به‌جا گذارد برای وارئین وی است.» 
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م کس ا هر 


۳۷۲ -حدشایحیی بن بگیر: : دشا لت عن 


عقيل عن ان شاب : آخيرني خر .ان زب اي 


E‏ : نم یه وج اي هه تالت : قلْت: ر 
سول الله »اک نت ینت اي سا ال : تحب 


?ےه 


لك) ۳ لبلب يرابت 
e‏ 1 


EEE 


مط 


تعدا نتا ابي سسا ان Fm‏ 


لت :تكم 4 قال :«قواله لوم نکن ريي في 


حجري ما حلت لي » لها شت آخي من رام 


أ صَحنر اسر ارصن علي ان ر۷ 
مس ۳ 


آخواتکن » . 
ام مش ال E:‏ 
بو لهب . زراجع: ۵۱۰۱ أعرجه :۱6۹ . 


باب - ۱۶: شیردهندگان در زمره کنیزان آزاد 
شده و غير از آنان. 

۲۳ از ابن شهاب از عروه روایت اسست 
که زینب بنت ابی‌سلمه گفت: ام" حبیبه همسر 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) می‌گوید: گفتم: یا 
رسول‌الّه! با خواهرم دختر ابوسفیان ازدواج 
کن. فرمود: «آايا تو این را دوست می‌داری؟» 
گفتم: آری. من تنها گذارنده‌ات نیستم» و 
دوست یدارم کی زا کے فرزاین کروی 
شریک گردانم خواهرم باشد. 
فرمود: وی بر من حلال نیسست.» گفتم: یا 
رسولالل! به دا سو گند که ما می‌گوييم که 
تو قصد آن داری که در دختر ابوسلمه را 
نکاح کنی. فرمود: «به خدا سوگند اگر وی 
دختر همسر و در تربیت من نمی‌بود برایم باز 
حلال نبود. همانا وی دختر برادر رضاعی من 
است. نویه (کنیز ابولهقب) من و 
است. پس دختران و خواهران خویش را به من 
TT‏ 
گفت: أبولهب تیه را آزاد کرده بود. 


او را شیر داده 


Maktaba Tul ۱ 


صحیح البخاری 


۳۷ کتاب غذا 


1 باب: ول ال نی 


۳ ارت 


[اليقرة: ۷۷ . و [الأغزاف: A:‏ ۳ 


وکوله ات ر wv‏ 


وه ك ول مالا ۳ 
مل نون علیم۹ لزسوی- ام ۱ 


کی سر 2 و ا 


تب = خدتا محمد 
موز ۽ ڪن آي وائل ٤‏ نابي و 1 
عن اي ال : « طسو الجانع» وود 


وک لاني" E‏ شَفیان: ی ری 


۲ اخرجه مسلم:: ۹۷۹ ۲۲ .: 


و و وه و رم و و 


orvt‏ - حدتنا یوسف ین عیسّی : خا امح محمد ین 


فضیل » عن آپيه » عن آبي حازم ؛ ۽ عن آيي هريرة قال: ما 
ا ری و ور 


شیع المحم 8 من طعا تلم حتیفیض . [أخرجه 
مسلم: ]۲٩۹۷۲‏ . 


محمد بن گثیر : اخرتا سین نع 


باب ۱ 


و فرسود: خدای تعالی: «و از خوراکیهای 
پاکیزه‌ای که به شما روزی دادیم بخورید.» 
(سورة بقره. آیات ۵۷ و ۱۷۲. سورة اعراف أيه 
7 سورة طه یه ۸۱) 

و فرموده خحدای تعالی: «از چیزهای پاکیزه‌ای 
که به دست آورده‌اید» انفاق کنید.» 

(سورة بقره یه ۲7۷) 

و فرمود؛ خدای تعالی: «از چیزه ای پاکیزه 
بخورید و کار شایسته کنید. که من به آنچه 
انجام می‌دهید» دانایم.» 

(سورة ممنون, أيه ۵۱) 

۳-از ابو وائل» از ابوموسی اشعری(رضی الله 
یت است که پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «گرسنه را طعام دهید و بیمار را 
عیادت کنید و اسیر را راها کنید.» 

سفیان (راوی حدیث) گفت: الانی (که در 


عنه) رواد 


سخن آن حضرت آمده) به معتای اسیر است. 
۷6 از سعد مس ففیل از ول وی ان ابی 
حازم روایت بت است که ابوهریره گفت: اهل 
و عیال محمد» سه روز پیاپی از غذایی سیر 
نشدند تا آنکه آن حضرت وفات کرد.۱ 


۱- آين حالت به خصوص در آواخر زندگی‌شان تاشی از نبود مواد غذایی نیود 
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صحیح‌البخاری 1۸ کتاب غذا 
86 وڪن آيي حازم » ڪن آبي هريرة: اماي جه 9۲۷۵ -از ابو حازم روایت اسست که ایوهریره 


تا ی ان 
جر نا مه 
َخرَرت لوجهي من الْجَهّد والجوع › » قدا سول له & 
ائم عَلّى رآسي » کال :يابا هرا . قلت a‏ 
الله میات » قح يیدي قاقامي ورف الذي بي . 
اي یز رحله اي شی تی تقر ما 


|! 


کن ۱۳ کا 


آمري 3 وفلت له: : وی له لت مق به لب 


ص 


ا 


عر والله لقد سرت الب ,ولا آفرأ املك . 
ال عمر: : له لان ون لت د آخب الي من آن کون 
ا و نم E e‏ ۷ ۲ یبن 


گفت گفت: به گرسنگی سختی دچار شدم» با عمّر 
بن خطاب مواجه گشتم» از وی خواستم تا آیتی 
از قران را برایم بخواند (تا به این بهانه مرا به 
خانة خود برده چیزی بخوراند.) او به خانة 
خود درآمد و آن آیه را بر من گشود (و تفسیر 
کرد)؛ سپس راه چندان دور نرفته بودم که از 
شدت رنج گرسنگی بر روی خود افتادم, ناگاه 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را ديدم که 
بر سرم ایستاده است و گفت: «ای ابوهریره!» 


" گفتم: گوش به فرمان تو و در خدمتت هستم 


يا رسول‌الله. 

آن حضرت دست مرا گرفت و مرا بلند کرد 
و حالست مرا دریافت. مرا به خانة خود برد 
و فرمود که کاسۀ شیری بیاورند و من از آن 
نوشیدم. سپس فرمود: «باز بنوش ای ابوهریره» 
من باز نوشیدم. سپس فرمود: «باز» بار دیگر 
نوشیدم تا آنکه شکم من همچون تیری راست 
و برایر شد. 

سپس غمر را ملاقات کردم و از سای که بر 
سرم رفته بود» به وی یاد کردم و به او گفتم: 
ای عمر. خداوند توسط کسی که نسبت به تو 
سزاوارتر است مرا کمک و پاری کرد. به خدا 
سوگند. آن آیه را که از تو خواسته بودم بر من 
بخوانی» من آن را از تو بهتر می‌دانستم. عمر 
گفت: به دا سوگند اگر تو را (برای خوردن 
غذا) به خانه‌ام وارد می‌کردم برایم بهتر بود از 
اینکه شتران سرخ‌موی می‌داشتم. (مقصود تو را 
نفهمیده بودم) 


بلکه آنچه میسر می‌شد صرف ققرا و گرسنه‌ها می‌شد. «نیسیرالقاری» 
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صحیحالیخاری 


۳۹ کتاب غذا 


العام و 1 لک امین 


۳ - حدشا تاعلي: بن له : ارتا یا تلد 


ت ر و و 


aT‏ :انه 


سے کے مر چ 


لي ود E‏ ا رت ۱ 


E 


وکل من لب . مارات تلك طنمتي بخ . ن 


۷ ۵۳۷۸ قل ۵۳۸۰ رجه مسلم: ۰۲۷۰۲۷ 


1 نس: کال ای 39 : :اک روا 
ولي ی : وتوتع : ۵۱۹۳ 


ەق 


7 ني اریز بق عبْذالّه قال : حدقي 


الديلي ٠‏ عن وب بن کسام یمحر 
سم :منم و ۰ قال: i:‏ 


ومام رول ال سم e‏ 
لصف » قال لي رسو ل الا : کل مد 


[راجع: ۷٩‏ آخرجه مسلم: ۲ 


خوردن با دست راست. 


۷۲ -از ولیسد بن کثین از رهب بن کیان 
روایت است که عُمر بن ابی سَلمه گفت: من 
پسری خردسال در تحت تربیت رسول خدا 
(صلے الله عليه وسلم) بودم و دست من به 
اطراف کاسه (به هنگام غذا خوردن) در حرکت 
بود رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) به من 
گفت: «ای پسر بسماللّه» بگوی و با دست 
ENT‏ ی تاه سیم 
نزدیک است. بخور.» (از پیش خود بخور.)۱ 
من پس از آن همیشه همانگونه (که فرموده 
بوده) می‌خوردم. 


باب - ۳: خوردن از آن بخش ظرف که نزدیک 
است يه او. 
و انس گفت که پیامبر (صلی‌اله عله وسلم) 
فرمود: «اسم خدا را (در آغاز غذاخوردن) یاد 
کنید و هر کس از (آن بخش ظرف) که به وی 
نزدیک است. بخورد.» 
2۳۷۷ داز وخب ئن کان او عم روایت 
است که عمر بن ابی سشلمه. که پسر آم"سلمه 
همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) می‌باشد 
گفت: روزی با رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) غذا می عوردم؛ 
ظرف لقمه می‌گرفتم. سول دا (صلی لله 
عليه وسلم) به من گفت: «از آنجا که نزدیک 


من از همه ه اطراف 


۱- مراد هم‌کاسه بودن در غذاخوردن است که چند تفر از یک ظرف غذا 
می‌خورند. » هر کس باید از همان قسمت ظرف که دستش به آن نزدیک 
است لقمه برگیرد به اصطلاح هرات باید «از پیش خود بخورد.» 
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صحیح‌البخاری 


۳۳۰ کتاب غذا 


اک ەع 


۸ حدّ عبدالله بن یوسب ٠‏ آخبرتا مالك » عن 


وهپ ین کیان آي بم ل : ي سول اله ج يمام 5 


ورو وو و و 1 


ونه ری مر بيس . فقال :مال ول 


مما بلك [راجع: ۵۳۷۹ ار جه سلم: ۲ بزبایق . 


القضه ةمع صاحبه . O e‏ 


ِ إا تم يرف مه كراهية ۱ 


۸۹- حاف عن تال : وین 
عبداللّه بن آيي طلْحَة قا وتو ي ك 


ا , قال انس 


8 7® Té 


ES 2 


ی ۵- باب :. 
aT‏ 


ep:‏ ور 


ال رین آيي با یی وی 


بيمينك) . زراجع: [er‏ 


اھ م ا ج فز 


۰ حرا عبدان : آخبرنا عبدالله: آخزتا شعية » 


مت »له غنسنروق ‏ نا رضي 


الله عنها قات : :کڏ اي مب شتا تلع 
في وه وله ترجه - اقا پوس ط بل - 


تو است بخور.» 

- از مالک از وَفسب بسن کیسان ابو 
نیم روایت است که گفت: برای رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسسلم) غذا آورده شد و 
پسرهمسر وی عَمّر بن ابی مسلمه همراه آن 
حضرت بود. ان حضرت فرمود: «نام خدا را 
بگوی و از آنچه نزدیک تو است بخور.» 


باب - ۴: خوردن از اطراف ظرف با همكاسة 
خود. اگر از وی کراهتی نبیند 


۹-از مالک از اسحاق ین ابی‌طلحصه 
ؤانت تست که او ام بن مالک کے ابیت 
که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
راء خیاطی که غذا آماده کرده بود فراخواند. 

انس می‌گوید: من همراه رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) رفتم و ديدم (که وقت غذاخوردن) 
ریزه‌های کدو را از اطراف کاسسه می‌جست و 
می‌خورد. من از آن روز خوردن کدو را سخت 


دوست می‌دارم. 
باب - ۵: خوردن با دست راست و غیر آن. 


عر ین این شمه گنای زلا عله 
وسلم) به من گفت: «با دست راست خود 
بخور.» 

NN‏ پقوگره از تن روایت 
است که عایشسه (رضی‌اله عنها) گفت: پا 


ا د دوست 


می‌داشت که از جانب راست آغاز ایدم در 
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۳۳۱ کتاب غذا 


ق مر 


۱ بت + حر شي مالك عن 


وا e‏ و 


زرل هب ریا نش دم 
شیه؟ تأطرجت آفراصا من شیر گم آخرجت خملا 
۳ ل لین فم ده تحت ي ٠‏ ورني 


ت ا ر 


ینضه ‏ ثم آرسکشي إلى رسول الله هة ۱ 
وت سول الله في الَنجد وت لاس 0 
٤‏ و 0 جیپ 


2 0 2 


E ۳ 


و ی تما :وسر وش مب 
یدیم » حثی جفت آبا طح فقال آبوطلِحَة: یام 
سلیم . قد جاء ولا #باشاس » ویس عننتا من 
املسم لالت الله سول ألم قال: 
نطو آبو لحه نی ني سول و » بابل آبو 


ےر و و 


لح سول الله 4 ی حلا ء ال رسول الله 18: 


لمي با ام سيم 1 ماعنتلدم . نت بلك یره 
امرب مت 4 وعصرت سیم کاس ثم قال 


۱ ۳ و ۳ 


وال ماش ول 


لعتره نم الوا حتی 
کک ا 
ر ار و و زرط و ۰ 


د ااا 
وشوا 1 که ۲ [راجغ: ۲ اخرجه 


تم ا «(انذن 


ی 
ا کل د این در (شهر) واسط می گفت: آن 
حضرت در همه کارها از راست آغاز می کرد. 


باب - : کسی که خورد تا سیر شد. 


۱ - از مالک. از اسحاق بسن عبدالله بن 
ای اطلیحه روات ات کته از اس تن مالک 
شنیده است که می گفت: ابوطلحه به (همسر 
خود) ام-سَلیم گفت: آواز رسول خدا (صلی ال 
علیه وسلم) را شسنیدم که ضعیف بود و از آن 
گرسنگی را دریافتم» آیا چیزی خوردنی داری؟ 
وی چند قرص نان جوین برآورده سپس 
روسری (دستمال) خود را آورد و قرصهای نان 
را با آن پیچید. سپس آن را زیر جام من نهاد 
و بخشی از ردای مرا بر آن بست. آن را بردم» 
و دیدم که رسول خدا (صلی‌اثه علیه وسلّم) با 
مردم در مسجد نشسته است. نزد انها ایستادم. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) به من گفت: 
«ابو طلخه تو را فرستاده است؟» گفتم: و 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) به کسانی که 
همراه وی بودند گفت: «برخیزید.» 
آن حضرت راهی شد و من پیش روی ایشان 
روانه شدم تا آنکه نزد ابوطلحه رسیدم. اپوطلحه 
گفت: ای اجس تپ همانا رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) همراه مردم آمده است و نزد ما 
غذایی نیسست که برای آنها بياوريم. الین 
کا لا و ورل اویش می اتد 
ابوطلحه برآمد تا آنکه رسول خدا (صلی الله 
علیه وسلم) را ملاقات کرد ابوطلحه و رسول 
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مسلم: ۰ £ ۰ ] . 


احا موی :تا من آیهقال: 


r r 


وحدت آبوعْمَان ايا » عن عبدالڙحمن بن آبي يکر 
رضي الله عنم ال : ام الي کلانی رمال .تال 


اي ۵ مل نع اعد ننکیم تم قمع رجل 


صاع من طتام وتخو ¢ عجن ثم چاه رجل رك 
ان طویل + بقلم یسوقها ۰ قال الي هه هآ آم 


i 


عطية , قال :هة قال : لا »ليم قال: 


مر 2 


و شتری مل مت مر تي له سواد ليطن 


یشوی » وایم! الله امن این وم إلا ره رة 


من سواد ناء .ان کات سامت لام یی 1 ون گان 


من ھر ا ره 


غاا هل ثم جل فيا صن امود 


ربا ء ول في سین قح علی لمیر + آو 
کماقال . زراجم: ۹ أخرجه مسلم: ۵۹ 


۳۳۲ کتاب غذا 


خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمدند تا آنکه به خانه 
داخل شدند. رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «ای امشليم بیار هر انچه داری.؛ وی 
همان قرصهای نان را آورد. آن حضرت فرمود: 
« و قرصهای نان ریزه ریزه شد و ای مشک 
روغن را بر آن فشرد و از آن نان خورش ساحت» 
سپس رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) بر آن 
(دعای برکت) خواند» انچه خدا خواسته بود 
که بخواند. سپس فرمود: «ده نفر را اجازه بده.» 
به ده نفر اجازه داد که درایند. انها خوردند تا 
سیر شدند» سپس برآمدند. سپس فرمود: (ده 
نفر را اجازه بده.» برای آنها اجازه داد خوردند 
تا سیر شدند. بعد برآمدند. سپس فرمود: «ده 
نفر را اجازه بده.» برای آنها اجازه داد. خوردند 
تا خر ناه سپس ی اه ند سيس برای .ده نتفر 
اجازه داد تمام آن گروه خوردند و سیر شدند 
وآن گروه هشتاد نفر بودند. 

۲ - از مَعْتمر از پدرش» و همچنان 
ابوعثمان از عبدالرحمن بن ابوبکر(رضی‌الّه 
عنه) روایست کرد که گفت: ما صدوسی نفر 
همراه پیامبر(صلے الله علیسه وسلم) بودیم 
کار( ل اف علیه وستلم) فرمود: «آیا کسی 
از شما طعام دارد؟» نزد مردی یک صاع یا 
به همین مقدار بود و آن خمیر کرده شد 
سپس مردی مشرک بلندقامت ژولیده موی 
آمد که گوسفندها را می‌راند. پیامپر(صلی‌اله 
عليه واي (به وی گفت) «آیا می‌فروشی یا 
می‌بخشی يا تحفه می‌دهی؟» گفت: نی» بلکه 
می‌فروشم. آن حضرت از وی گوسفندی خرید 
و ذبح شد و پیامبر خدل(صلی‌اله عليه وسلم) 
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۳۳۳ 


کتاب غذا 


23۸۳« د حدقا سبلم: داو وهی : عدامتصون 
ےر رار 4 


E E و ی‎ 
. [AY من‎ 


۷ باب :< ليس على الاعمی 
خرچ ولاعلی وف 
حر ولا على الْمریض حرج [توو: ]١‏ . 


وو و 


4س حا علي ن E‏ : دنا سین :ل 


م + وة سر ام 


یخی بن سعید: د معت شیر بن یسار یشون :حا 
سوید بن شمان ال: :رجا مع سول له ای 


e r‏ قا سے 


جر کلم که بالسیاء- یی : وهي من خیبر علی 
روح - دعا سول الله 8 بطتام ٠‏ تما نيا بسويق » 


E‏ فک امنه لم دقابماء مض 
رمضمضتا تا لیب فرب ولم یت . 5 


ویر او ‌ 


۱ قاس + سمحت مه عودا وید وج 5 ۰ 


فرمود که اعضای درون شکم آن پخته شود و 
به خدا سو گند که از صدوسی نفر کسی نماند 
مگر آنکه آن حضرت پاره‌ای از آن را برید و 
برای تسی که حاضر بود داد و برای کسی که 
از (گوشت) آن دو 
کاسه (غذا) آماده کرد. همه ما از آن خوردیم و 


غایب بود نگه داشت» سپس 


سیر شدیم و در کاسه‌ها زیادت ماندء آن را بر 
شترها نهادیم» یا چنانکه گفت. 

۳ از منصور از مادرش روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) آنگاه که مُرد ما از دو چیز سیاه 


یاب -۷: «بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی 
نبست که از خانه‌های خودتان بخورید.» 


(سورء نو ية 7۱) 


(النهدّ» سهم گرفتن در تهیة غذا و جمع شدن 
پر آن است.) 

۶ -از یحیی بن سعید. از بُشیر بن یسار 
روایت است که شید بن عمان گفت: به 
همراهی رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
به سوی خیبر برآمدیم. وآنگاه که به ها 
رسیدیم. یحیی گفت: از آنجا تا خر یک شب 
باه اسر رول غا رسای از له وین 
غ ا طلیه وی ووده د ارا دون 
تر کردن) جویدیم و از آن خوردیم. سپس 
آب طلیید و آب را در دهان کرد (و آن را 
شصت) ما نیز آب در دهان کردیم (و شستیم) 
آن حضرت نماز شام را بر ما گذارد و وضو 
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۲۴ کتاب غذا 


۸- باب: الخبز المرقق ‏ ا 
E E‏ رهق 
_والاكل على الخوان والستقرة . 


خر رر مر و قح e‏ ص 


۵ دا محمد بن سان دحا هام E‏ 
ال : لخن لس وعلده که قان + ال اي 


به م ور 


خیرا مر 1 ss‏ . اتظر: 
et‏ 0۷ ي هگ 


۶ و و ره و 4 


۲ حدقا علي نله وت ی 
قال + حدني آبي نوس قال لني :هو 
الاسگاف من قاد ٠‏ عن انس رضي له عله : الما 
لمت ای هل علی رهق ولا لمر 
,ول آکل على خوان قي E‏ تنم کار 


2C 


ون ؟ کال : علی اسر ± [انظر: ٤1‏ ول ٠‏ عون 


ی و ۶ و + 


ی مر مر ق ق 


3 ی : ام اي ها يني 
َة » دعوت امین إلى وليه » ملاع 
طت اف لبها اش والاقط والمن . وقال 
َو من نس : يب الي 9 ۰ م نع یس في 
نطع . [راجع: اجه سم ی ۸۶ مطولا 
باختلاف] . ِ ۱ 


(تازه) نکرد. 

سُفیان (راوی) گفت: از یحیی بن سعید شنیدم 
که گفت: اول و آخر (برای خوردن سّویق 
دست نشستیم.) 


باب ۸: قرص نازک و خوردن 
بر خوان و سُفره. 


۵ - از همام روایت است که قتاده گفت: 
ما نزد انس (بن مالک) بودیم. نان‌پز او با وی 
بسود. انس گفت: پیامبر (صلیاله عليه وسسلم) 
نان نازک و گوسفند بریان نخورد تا آنکه خدا 
را ملاقات کرد. (تا آنکه وفات کرد). 

۲ - از اسسکاف. از قتاده روایت است که 
انس(رضی‌اله عنه) گفت: نمی‌دانم که پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) ه رگز در سَکزجه (قاب)۱ 
غذا خورده باشد و نه هرگز نان نرم خورده : 
است و نه هرگز بر خوان غذا خورده است. 
به قتاده گفته شد: پس بر روی چه چیز غذا 
می‌خورند؟ گفت: بر روی سفره. 

۷ -از محمد بن جعفر از حمّید روایت 
است که انس شنیده است که می گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسسلم) (در مسیر راء بازگشت 
از خیبر) توقسف کرد تا با صَفیّه زفاف کند. 
من مسلمانان را به ولیمه (ضیافت عروسی) 
آن حضرت فرا خواندم. آن حضرت فرمود که 
سفره‌ها بگسترانند و گسترده شد و بر آن خرما 
و کشک و روغن نهادند. 

و عمُرو از انس روایست کرده که گفت: پیامبر 


۱- سکرجه» وارةٌ فارسی است که معزب گردیده و آن قاب غذاخوری و 
پشقاب است. 


Maktaba Tul ۲ 


صحیی البخاری 


و تم عم 


۸- حلا محمد + أخبرتا آبو معاويةٌ :ا هشام» 
ا : گان الالام 


زوو 9 رم 


ا ولون ی ان ذات اشکاتین » قات 


9 
مز ر ا ر ار ت توور 


له آتسماء : و شاقن »مل دري ما 
گان النطاقّان ؟ مان نطاقي شففته شفقته نصفین E ٠‏ 
قربة قر رول الله 8 بصعت وجَعلت في سفرته ار » 
ال : اد آهل شام با باقن » یقول: : لها 
له . لت شک ظامر لت عارها :رای: ۰018۷۱ 


۹“ نٿا بان حا آمو ڪَوائة » عن آيي 
و و 
بشرن ڪن سعيد بن جبير ء عن این عباس : آن ام حفيد 
بت الحارث بن حزن ٤‏ خالة این باس ء آهدت! 
اي #استواتطا ربا : كدعا بهن اکن علی 


ار هو و 


ماه ورهن ايھ تفن لین ولوکن 
کل علی ماه اي » ولا بان 


[راجع: ۲۵۷۵ اخرجه مسلم: ۱۹۶۷] - 


۳۳۵ کتاب غذا 


(صلی‌الله علیه وسلم) با وی (صفیه) زفاف» کرد 
سپس حيس (نوعی غذای مخلوط) ساخت و 
بر سفره نهاد. 

۸ -از هشام. از پدرش و از وهب بن کیسان 
روایت است که گفت: مردم شام (به هنگام 
جنگ با ابن زبیر) ابن زبیر را سرزنش و اهانت 
می‌کردند و می گفتند: ای پسر ذات‌النطاقین 
(پسر زن صاحب دو کمربند): اسما (مادر 
ابن زبیر) به او گفت: ای پسرک من مردم با 
کت «دو کمربند» از تو عیبجویی می‌کنند. و 
آیا می‌دانی که «دو کمربند» چه بوده است؟ آن 
کمربند من بود که آن را پاره کرده بودم که 
با یک پاره ان دهانۂ مشکوله اب رسول خدا 
(صلی‌الثه علیه وسسلم) را بستم و پارة دیگر آن 
را سُفرة غذای آن حضرت ساختم. اهل شام که 
با گفتن: نطاقین (دو کمربند) از تو عیبجویی 
می کنند» درست می‌گویندء و این شکایتی است 
کت غار ار انش رال اسك 

0۳۸۹ -از ابوبشرء از سسعید بن جییر روایت 
است که ابن عباس گفت: ام ید بنت حارث 
بن خزن خالهٌ ابن عباس» برای پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسسلم) روغن و کشک و سوسمار هدیه 
داد. ان حضرت مردم را به خوردن ان فرا 
خواند و بر مائده (خوان) ان حضرت خوردند. 
و پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) از آن (سوسمار) 
نخورد مانند کسی که آن را ناپاک بداند» ولی 
اگر آن حرام می‌بود بر ماشد؛ پیامبر (صلی الله 
علیسه وسلم) خورده نمی‌شد و مردم را به 
خوردن آن نمی‌فرمود. 
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٠‏ باب اسئویق 


8 و 


۰ جا یمان بن خرب : E‏ ع 


e دم‎ 


ی تراسا ون ی 
ا : یم کارا مع ابي بالتواء ‏ وهي على 


روخ من بر َحضرت لاء قدعا بطمام لم 
جه را موی 6 لاك منه امه امه 


۳ 
ام رو 7 


قمضمض » NS‏ . وراجع: ۹ 


۰- - ناب : 
ما ان الث هلا ی 


م 2 0 
بسمی له N‏ 
9 ی ی ونر 


- عم لآ والختن E‏ 


عبدالله : آخبرنا یوش ۰ عن الموي تال اناو 
و زر جر رح 


نم ین سل ن حتف الالعتاري : آن ابن عباس 
آخیره : ناد بن ولد الذي یاک سیف الله 


کل حتی 4 


آخبره: لمع رول له 9 على مه وهي 

اله وال اين عباس ء قوج علدا با مود , قد 
ا زه مرق ۵ 

تاه أخها یت پمارت من کج »مت 


وم رو 


الضب لرسول الله 18 تما کب نتم ی 


خد به ويسم له »قاهوی رسول الله ده إلى 
الضَبٌ الت اما من السو الحضور: خرن رصسول 
الله ام اقنش که الب با رده رتح 
رسو الله 4 دة عن الطب e‏ 


رام تب یا رو له :زلا :6 ولگ نکم ین 


ورا عرش 


برض گومي » تاجدئي اعا . ال حال : قاجتررته 


کتاب غذا 


باب :٩-‏ شویق. 


۰ -از شیر بن بسار روایت است که سويد 
بن تعمان گفت: آنگاه که ما با پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) در صَهُبا بودیم و آن محل تا خیبر 
یک شب راه اسست. وقت نماز فرا رسید. آن 
حضرت غذا طلبید. به‌جز سویق چیزی نيافتیم. 
آن حضرت از آن ورد و ما همراه وی 
خوردیم. سپس آب طلبید و با آن دهان خود 
را شست. سپس نماز گزارد و نماز گزاردیم و 
وضو (تازه) نکردی. 


باب - ۱۰: پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) غذایی 
نمی‌خورد تا نام غذا گرفته نمی‌شد تا بداند که 


LOS‏ هر از Ru‏ بخ 
حنیف انصاری روایت است که ابن عباس او 
را حبر داده است. 

خالد بن ولید همان کسی که شمشیر خدا 
نامیده می‌شد گفت: وی با رسول خدا (صلی‌الله 
عليه وسسلم) نزد میمونه (همسر آن حضرت) 
وش اه وس ی ال ای اس نود 
وی نزد میمونه گوشت سوسمار بریان شده 
دید که خواهرش خفیده بنت حارث از نجد 
فرستاده بود. میمونه آن را برای رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) پیش کرد. آن حضرت 
کمتر به غذایی دست پیش می‌کرد تا انکه به او 
گفته نمی‌شد و يا نام غذا برده نمی‌شد. رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) به مسوی گوشت 
سوسمار دست دراز کرد یکی از زنانی که در 
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صحیح‌البخار ی 


۱۳۷ کتاب غذا 


اک 3 ۶رسیل الله 4 هي (انظر: ETE‏ ۷ 


اخرجه مسلم: A‏ 


- 1 بات: 
طَعَام الواحد يفي الالفين ٠‏ 


ا 
الزكادء حن اج AOE‏ 


و 


قال : کل سول 8: «طام لقن كاقي اللائة » 
وَطحَام اللائ ئة گافيالاریعة) . (آنخرجه مسلم: ۹ 


۲- یاب الموّمن ' 1 
۰ ا 8 


و ار 6 وا Tap‏ 


۳ دشا محمد بن بارا 


ی ۳ 2 


شوقن مد ٤‏ ۳/9 : گان 


آنجا حضور داشت گفت: رسول خدا (صلی‌الله 
عليه و را از آنچه به وی آورده‌اید خبر 
کنید. این گوشت سوسمار است یا رسولاله! 
رسول خدا (صلی اله علیه وسلم) دستش را از 
خالدبن ولید گفت: آیا حرام است يا 
رسولالله؟ 

فصو ی زی در ی ی هو ا 
یافت نمی‌شده است و بر من نامطبوع و 
نا خوش است.» 

خالد گفت: من گوشت سوسمار را به سوی 
خود پیش کشیدم و می‌خوردم و رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم) به سوی من 
می‌نگریست. 


یاب -۱۱: غذای یک نفر» دو نفر را بسنده است. 


۲ - از مالک از ابوالرّن اد از اغسرج. از 
ابوهریره (رضی‌الّه عنه) روایت است که رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وستلم) فرمود: «غذایی که 
دو نفر به آن سیر شود. سه نفر را بسنده است 
و غذایی که سه نفر به آن سیر شود. چهار نفر 
را بسنده است.» 


باب ب ۱۲: مسلمان در یک روده مي‌خورد 
(کمخوار است) 
ابوهریره از پیامبر (صلی الله عليه وسلم) روایت 


کرده است. 


2۳۹۳ ی 
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صحیح‌الیخاری 


۲۳۸ کتاب غذا 


ر yT‏ اکن ر و ا 
دیاز 


ا 
مر م 
3 حلا OE‏ 8 »قا ققال: ۱ 1 لاتاخل 


کات شاه ۳ 
وء وړو و ا و 2 
رسد را 
آمعاء) ۳ و ای وی ۰۱۰۹۰ 
مه برع وه و 


4 ااا مدر ادم ارت اعد .من 
عييدالاه ۽ عن افع » ۽ نان شم رضي الله هم : قال 


رسو الله :ی باکر في معی اد 
لاف آو لفق قلا آذر ی ایا تال یله 
یل ني سبعة آمتاء) 


۳۰ ۰ 


. [راجع: ۵۳۹۳ آخرجه مسلم : ٩۰.‏ ۳۷ 


وگال ابن بکیر: لاه ده تن نان 
عم ۽ عن اي قا مه 


چم میم 


۵- حلا علي ب بن ج عبداللّه : : حدنا سفیان »عن 


عَُروقال : گانآموتهیك رل وا تال له ان 


ا 


عم : إن رول اله کال 0إ لاف یال في سب 
نت . ققَال : ان آومن بل ونوا (راجع: ۵۳۹۳ 


آخرجه مسلم ۳ ۰ A‏ ۰ 


۹-لیا تا سماعیل ال : حد ثبي مالك : خن عن آبي 


ت 4 ولا خاي مر رضي لخت قا 


یرس لاح 


ريت ا e‏ اشر 
۳ مطولا بلفظ رریشرب »,و ۰3 ۹9 


مس قوس فقو و 9 


۳4¥ لتا یمان رب : حدشاشعة 


عدي بن ثابت » عن آبي حازم » عن آيي هريرة: آن زجلا 


خوانده می‌شد که با وی غذا بخورد. باری مردی 
را آوردم که با وی غذا بخورد. وی غذای زیاد 
خورد. ابن عمر گفت: ای نافع» دیگر این مرد را 
عليه وسلم) شنیده‌ام که 
یک روده می‌خورد و کافر در هفت روده.» 

۶ -از عَبده از عبَیداله از نافع روایت است 


می‌فرمود: «مسلمان در 


که ابن عمر (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسسلم) فرمود: «همانا مسلمان 
در یسک روده می‌خورد و کافر در هفت روده 
می‌خورد.» نمی‌دانسم کدام‌یک را عبیدالله گفت 
که يا منافق در هفت روده می‌خورد. 

و ابن بکیر گفت: مالک از نافع از ابن عمر از 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به مثل این حدیث 
رایت کرو ان 

۵ از سفیان روایت است که عمر گفت: 
ابونهیک مردی پرخور بود ابن غمر به وی 
گفت: همانا رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرموده است: «مسلمان در یک روده می‌خورد 
و کافر در هفت روده می‌خورد.» 

آن مرد گفت: من به خدا و رسول او ایمان دارم 
(در آن زمره نیستم.) 

1 - از مالک از ابوالژناد از آعرَج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «مسلمان 
در نک روده می‌خورد و ف در هفت روده 
می‌خورد.» 

۷ -از E‏ از عدی بن ثابست. از ابو 
حازم روایت است که ابوهریره گفت: «مردی 
که بسیار پرخور بود مسلمان شد. سپس وی 
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صحیح‌البخار ی 


۳۳۹ کناب غذا 


رلك للبي 9 تقال :إن موم ن یال في ممی 
ود 3 والگف ال في سب تاه» , [راجع: ۱۵۳۹5 


اخرجه مسلم: ۳ با وبلفظ رریشرب», IW‏ 


یاب: او مت > 


e: 


الاقمر: ا شاه 7 
کل شک . ط۴۹۹" ET‏ 


تی س ان لا جح کل 


عند ابي 8 E‏ کور 


ی 4 


A جع‎ 


5 و 
ب الشواء 


وق ل الله ه تعالی : ان بجا حنیذ4 زود: ٤‏ . 
آي : موي . 
0 - حا ايبن 


و 2 


سل » E‏ نوی کل : ني 
و 


اي 9 بب دوي ۰ موی تا فیک نه 


رو 


صب 3 3 تقال حال : آحرام هو تال E‏ 


رل £ 


وله لیکو بارش قومي » قاجتي اعا . . فاگل 
سول هیر 

کال مالا نان شهاب : بضب مود رس 
ف ارج 45 زد 


عليه وسلم) یاد شد. فرمود: «همانا مسلمان 
در یک روده می‌خورد و کافر در هفت روده 
می خورد.» 


باب مب ۳ ۱ خوردن در حالت تکیه. 


۸ - از مشعر روایت است که علی بن اقَمَر 
گفت: از ابو جُحَيْفه شتیدم که می‌گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «همانا من در 
حالت تکیه‌شده غذا ذمی خورم.» 

۹ از منصوره از علی بن انر روایت است 
که ابوجَحَیفه گفت: من نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسسلم) بودم و آن حضرت به مردی که 
نزد وی بود گفت: «من نمی‌خورم در حالی که 
تکیه‌کننده باشم.» 


باب - ۱۴ گوشت بریان. 


و فرمود؛ خدای تعالی: «گوسالة بریان آورد.» 
(سوره هود. ايه ۹( 

۰ - از ژهری از ابوامامة بن هل از ابن 
بریان شده آووده‌اشته آن حضرت به سوی آن 
دست دراز کرد تا بخورد» به وی گفته شد: این 
سوسمار است. آن حضرت دست نگه داشت 
ولی در سرزمین قوم من یافت نمیشود و بر من 
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۱ 


۳1 


اللبن. 
4 ی کر O E‏ تعن 
عقيل + نان شهاب فا : يري مضمودین ايع 
لاساري : أن عن بن مالك » وکا من آصنتاب اي 


r 
سے ا‎ 


BR‏ > ممن هد در من سار ان آئی سول الہ 
ال بولک ا ئی نگربفتري رال اي 
e‏ ۰ تاذ گات نش الوا م 


۾ و او ۶ وة 


روات و ااي ا 
مصّلی » ال تال «سافتل انش . کال تن E‏ 


رول الک وابویکرحی ارتقع 


ھر ےار مھ مر و 


نت که 0 کلم لس حتی حل الي + ثم ال لي: 


ین تحب ان اصلي من یله اشرت إلى دس 
یت ٤‏ 1 متا 1 ق 4 5 وم 
سل ٤‏ نمی خر مت ۶ قتاب في لت 


EEE‏ 4 کال 
ج 


۳ ال و ر ل 


۳ 


لا تا کال : اهر ال 3 بريد بلك وچ له» ‏ 


و و 


قال: : ال سوه اعم . قال: 1 : قاری وجهه 
وتصيحتة إلى این ال :الله رم علي الا 
سس رب لول 


رم 2 ۰ ت خر ر میم تیب وا تروص 
قال النضر: .<<« 


ار اسان اي ۱ 


مالک از ابن شهاب روایت کرده است: سوسمار 
بریان شده. 


باب -۱۵: خزیره (غذایی که آرد در 
آب کوشت ریزند) 

نضر گفت: خزیره از مسبوس ساخته می‌شود 
و حریره از شیر. 

۱ داز ابن شهاب. از مَحمُود بن بیع 
انصاری روایت است که گفت: عتبان بن مالک» 
یکی از یاران پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) . در 
زمرۂ کسانی از انصار که در جنگ بدر حاضر 
شده بود نزد رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
آمد و گفت: یا رسول‌اله! همانا چشم من نابینا 
شده و قوم خود را پیش نمازی می‌دهم» آنگاه 
که باران می‌بارد وادیی را که ميان من و ایشان 
است سیل فرا می گیرد» من نمی توانم به مسجد 
ایشان بروم و برایشان نماز بگزارم» پس دوست 
می‌دارم يا رسول‌الله که بیایی و در خانۀ من 
نماز گزاری تا آنجا را برای خود نمازگاه بگیرم. 
آن حضرت فرمود: «اگر خدا بخواهد این کار 
را خواهم کرد.» 

عتبان گفت: فردای آن روزء زمانی که آفتاب 
بلند شده بود» رسول خدا (صلى‌ الله عليه وسلّم) 
واو کے نومیم اتات (صل اه غلیه 
وسلم) اجازة ورود خواست و من به وی اجازه 
دادم. ان حضرت ننشست تا به خانة درامد و 
سپس به من گفت: «در کدام جای خانة خود 
دوست می‌داری که نماز بگزارم.» 

من به گوشه‌ای از خانه اشاره کسردم. پیامبر 
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۳1 کتاب غذا 


کو ا و 9 و اة ر ور ده ره و 
قال این شهاب: تم سات الحصين بن محصد 
لانساري ٬‏ ادبي ساي گان من سراتهم ٠ع‏ 


حدیث مَحمُود دقصکه زراجع: ع ۷ آخرنجه مسلم: ۳۳ 


ےت 


. ]۲١۳ المساجد:‎ 


"1 - پاب: الاقط 
یت یتیب همه 
الق ان ولاف لسن [راجع: ns‏ 2 


ات 
یسا .7 راجع : ۷ ]. 


(صای‌الله علیه وسسلم) به نماز ایسستاد و تکبیر 
گفت و ما صف بستیم دو رکعت نماز گزارد و 
سپس سلام داد. ما ان حضرت را برای خوردن 
خزیر که برایش پخته بودیم نگه داشتیم. 

شمار زیادی از مردم 2 خانه ِِ آمدند. 
گویندۂ آنان گفت: مالک بن 
تا 


رسول او را دوست نمی‌دارد. 

پیامبر (صلی‌ال عليه وسلم) فرمود: «چنین 
مگوی» نمی‌اندیشی که وی (لا اله الا الله» گفته 
و با آن رضای خدا را می‌خواهد.» 

آن کس گفت: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 
سپس گفت: به این سبب گفتیم که آمیزش و 
خیرخواهی او را با منافقین می‌بينيم. آن حضرت 
فرمود: «خداوند بر آتش حرام گردانیده» کسی 
را که «لا اله الا الله» بگوید و به ان رضای خدا 
را بجوید.») 

ابن شهاب گفته است: سپس از خصّین بن 
محمد انصاری که یکی از افراد قبیلة بنی سالم 
و از اشراف ايشان است دربارة حديث محمد 


باب - ۱۶: کشک (کشک) 


و خمّید گفت: از انس شتیدم که گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسسلم) با صفیّه زفاف کرد و 
(در ولیمة آن) خرما و کشک و روغن صرف 
کردند. 

و عضرو بن ابی عمرو گفته اسست که انس 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) (در وليمة 
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۳۲ کتاب غذا 


۲ هم حلا ملم بن إبراهیتم + حا شعبة » عن 
آيي بشر ۽ عن سعید » عن ابن عباس رضي الله هم 
فال : فتت خاي إلى اي 9 سب وآقطاولتا 
وضع الطلب علی منت ٤‏ کلوگان حرام يوع 6 
وشرب ان : راگن الانط [راجع: ۷۵ آخوچه مسلم: 


. [4¥ 


۱۷نجابد ی ای . 


اتھور رو ون و 


د ااا پش وي با بسن 


و او 


۳ ی 


و ه ات نار 


شیر اتاک انات کش 


الجمعة من أجل لك 3 وما کا دی" 4 ولا تفیل إلا بعد 
الجمعة 1 وله مافیه شحم ولا رد AFA e‏ تخر 


مسلم: Aq.‏ آحو] . 
N\A. 4‏ تاب:. 
هس وتان اشنم 


E e ٤ 
ناين عباس ضي اله‎ ٠ ۰ دنا یوب عن محمد‎ 
چم کے همم ره‎ 


نما قال ده جع سل وج 
یتوص . [راجع: ۷ آخونجه مسنلم: [of‏ 


آن) غذای حيس آماده کرد. 

۲ -از ابی‌بشسس از سعید روایت است که 
ابن عبّاس(رضی‌الله عنه) گفست: خالهام برای 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) » سشوسمار و کشک 
و شیر اهدا کرد سوسمار بر مائدة (سفرة) آن 
حضرت نهاده شد. اگر حرام می‌بود بر آن نهاده 
نمی‌شد. ان حضرت شیر را نوشید و کشک را 
خورد. 


باب - ۱۷: چغندر و جُو. 


۳ - از ابوحازم روایت است که سهل بن 
سعد گفت: روز جمعه روز خوشی ما بود. 
پیرزنی بود که ریشه‌های چغندر را می‌گرفت 
و در دیگ خود می‌انداخت و دانه‌های جو 
را در آن می‌افکند. آنگاه که نماز جمعه را 
می گزاردیم» به دیدن وی می‌رفتيم و او آن غذا 
را به ما پیشکش می کرد. و به همین سبب در 
روز جمعه خوشحال بودیم و ما را نه غذایی 
بود و نه خواب نیمه‌روز مگر بعد از (نماز) 
جمعه و به خدا سوگند که در آن غذا نه چربی 


بود و نه روغنی. 


باب - ۱۸: يه دندان برکندن و از دیگ برآوردن 
گوشت. 


6 از اوی از مید ای سیرین )تووایت 


۱- امام احمد گفته است که محمد بن سیرین از این عباس سماع ندارد. 
«تیسیرالقاری» 
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9 --وعن ايوب وعاصم . عن عكرمَة ء عن اين 


او 


عباس ال وی من 


ہے ۵ مرمي ام 


رت [راجع: ¥ ۰ آخرچه مسلم: [Sf‏ 


e یاب:‎ 1۹ 


۳ مد بن الم 
عمَرَ : خنگافلیم: و : حا 
له بآ بي اده عن آییه قال: بي 
وة 9 ۱ اخرجه مسلم: ولا 
2-۷ نا یبن ده : جرا 


ِ‌ 


جعفر ¢ ا ۰ << 


ما هي ول ی مر که وونل 
#کازل اماس 6 لو مخ رسود وا غير حرم » 


قرو حمارا رارقا مول اصق تفلي » تلم 


نيب ابوا لو اي ابش » قات قابسترشه : 
ر و ر و 


ممت إلى ارس فاسرجته 
کک : ولون الوط والرشح ‏ نوا 


و ر ا لے رة لایس مهو وم 


وال والله لا یلك عله بشيء» قتطبت کتولت فا خذتهما 


واوو وا مر و ی 


ا هفوب 
وق مات وتوا به یلو من شكوافي الم 
مش قرحا وت امد مسي ٠‏ قادرا 
رشو ل الله 8 سالا عن ذلك » فتال :معكممنة 
شي وه لد لاحترا وم محر 


9 چ ور 


کا عن 


r روق‎ 


: ال محمد بن جعفر: ر 


ماح بر 


E 


۳۳۳ 


کتاب غذا 


را به دندان بر کند و خورد سپس به نماز ایستاد 
و وضو (تازه) نکرد. 

۵ _و از ایسوب و عاصم و عکرمه روایت 
ا عباس گفت: پیامبر (صلی الله علیه 


و گوشت 


خورد» سپس 


ت استخواندار را از دیگ برآورد و 
نماز گزارد و وضو (تازه) نکرد. 


باب -۱۹: گوشت شانه را به دندان برکندن. 


- از فلیسح, از ابوحازم مَدنی» از عبدالل 
بن ابی‌قتاده روایت است که پدرش گفت: به 
همراهی پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) به سوی 
۷ از محمد بن جعفن از ابوحصازم. 
از یال یه ا فده خاس وات اك 
(صلی الله عليه وسلم) در یکی از منزلهای راه 
مکه نشسته بودم. و رسول خدا(صلی‌الّه عليه 
وسلم)» جلوتر از ما منزل کرده بود و مردم در 
من گوره‌خری دیدند در حالی که من مشغول 
دوختن کفش‌های خود بودم. مرااز آن آگاه 
تکردند ولی دوست داشتند که من خود آن را 
ببینم. ! متوجه شدم و آن را دیدم. به سوی اسپ 
پیش رفتم و آن را زین کردم و سوار شدم ولی 
تازیانه و نیزه را فراموش کرده بودم که 
به همراهان خود گفتم: تازیانه و نیزه را به من 


۱ کسی که در احرام حج یا عمره است حق ندارد که شکار کند و با په 
شکارچی کمک کند. 


بردارم. 
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عاد ریق :م راجع: ین 
مسلم: ۱۹۹۲ پاقلا ر ی رب 1 


ere 


قظع الثم باستگیو | 


ر کر چو زس اور 


۸ - حدتا بیان e‏ 


ال حبري حفر ن عرو نن سب E‏ وین 
کے 


ام ره 4 ری اي یت من ف شاه يد » 3 


۳ CEs 


دعي إلى الصا الما والسکُین الي يتريما . 3 


ي ا 


قا قتا رلم توا رجا ۸ ۷۰ ارج ةفل و۳ 


باب ما عاب 


. الب 8 طَعَامًا . 


۳۴ کاب غد 


سوار شدم و بر گورخر حمله کردم. آن را پی 
کردم 


EE E 


ميسن انوا آوردم. و همانا مرده بود. 


مشغول شدند» سپس در جواز خوردن آن به 
شک افتادند و ایشان در احرام بودند. ما راهی 
شدیم و من بازوی آن را پنهانی برداشته بودم. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را دريافتيم و 
از این موضوع از وی پرسيديم. فرمود: «چیزی 
از آن همراه دارید؟» من هم بازوی آن را به وی 
پیش کردم آن را خورد تا آنکه به دندان برکند 
در حالی که در احرام بود. 
محمد بن جعفر گفت: ژید د ا » از عطا 

بن یّسار, از ابوقتاده» مثل این حدیث را روایت 


کرده استتتا: 


باب - ۲۰: بریدن گوشت با کارد. 


۸ - از ژهری» از جَعفر بن عَمُرو بن اميه 
همانا وی پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) را دیده 
است که با کارد از شانۀ گوسفند که در دست 
وی بود می‌برید» سپس آن حضرت به نماز 
فرا خوانده شد کاردی را که با آن می‌برید 
دور افکند» سپس ایستاد و نماز گزارد و وضو 


باب -۲۱: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) بر غذایی 
ايراد نگرفته است. 
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۳۳۵ کتاب غذا 


۹ + حلا محمد بن گلیر: اراسان عى 


الاعمش » عن آيي حازم » ران مت :اعاب 


قاس رس ی 


اي 9 طماما قط : ان اشتهاء اکن ۰ وان گرهه ترگه . 
زراجع: ۳ اخرجه مسلم: {Yek‏ : 


۰- تاب: الغ في نت ۲ 


۰ حلا سح ابي یم e‏ 
قال : کي آبو حازم: : آنه سال سهلا + هَل رآیتم في 


مان اي # الني ؟ قال : : لاء ققلت: لقم 


وو ت E‏ ۶ 


حون الشعر ؟ قال + ولکن کاتششه لاتظر: 


۳ 


۳- باب: ماکان الي 9 


ور 


واصنبة تک 


ی J‏ ور و چ 


لح 


عباس اْجري ‏ يت ی .هریرة 
ال : سم اي و ین آمنجابه یر + قاعطی کل 
نان سبع رات نيع رات طاشن 


میس e r‏ ام وم یو 


حَشَة .لم ین فيه ن تمد آخجب اي مها شلات في 
مضاغي . [انظر: ۳۵66۱ o Tete‏ 


رت ال و م5 


۱۲ 04~ حا عبداله بن محمد ٭ خد اوهب بن 


چریر: a‏ » عن فیس عن 


۰ نجل ۰ 4 عاعش تانت 


۳ 


۳ 
الا ؛ 


ثم آمیحت راسد تمر نی علی الوا 2 


۹ _از ابوحازم روایت است که ابوهریره 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) هرگز بر 
طعامی عیب نگرفته است. اگر او را خوش 
می‌آمد از آن می حورد و اگر او را نانخوش 
می‌آمد آن را ترک می‌کرد. 


باب - ۲۲: دمیدن در جو 

(تا ناپاکی آن جدا گردد.) 
۰ _از ابوغسشان روایت است که ابوحازم 
گفته است وی از مَهل پرسید: ایا شما در 
زمان پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) نان سفید از 
آرد بيخته شده را دیده بودید؟ گفت: نی. پس 
گفتم: آیا جو را غربسال می‌کردید؟ گفت: نی. 
ولی آن را می‌دميدیم. 


باب - ۲۳: آنچه پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) و 


باران وی می‌خوردند. 


011 
ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
روزی میان یاران خویش خرما تقسیم کرد و 
به هر یک هفت خرما داد. برای من هفت خرما 
داد که یکی از آن خرمای ردی (خشک) بود 
و هیچ یک از آن خرماها به اندازة این برایم 
خوشایند نبود زیرا جویدن ان به درازا کشید. 
۷ از اسفاعی از کی روات ایس که 
سعد گفت: من هفتم نفر از هفت کسی که 
نخست اسلام آورده‌اند. همراه پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) بودم؛ ما طعامی نداشتیم به‌جز برگ 
خبّله یا حَبْله (حرمای ریز) تا آنکه مدفوع هر 


از ابوعثمان تهدی روایت است که 
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۳۳۶ 


کتاب غذا 


خسرت ادا وضل سعیی ۰ [أخرجه مسلم: ۲۹۲5] ۲ 


قمع و م 


۳ - خا تیه ین نسعید : حلا یوب ؛ عن آبي 


حازم قال E‏ 3 سعد لت :هَل آگل یو 
e‏ ی زیر هی 


‌ ی 


E STE 
هه مس تشر که ت‎ 


رھ ام رود 2° ووو 4 ی 


قال .فلت : کیفت.کنتم 7 ن الشتعير غير م ول ؟قال: 
کنا تطحنه وتخه یرت ار رکا 
قاگلناه. رراجع: 64۱۰ ۱ 


2-۶ خدئني اسحاق بن راهم : آخبرناروح ین 
عبادة : حلا این آبي ذفب 1 عن سعيد المقبري » عن 


مه سح ۰ 3 ۳ 


آبي هرر رضي الله عه آلهمریقوم ین یم شا 


i‏ قابی آن یاک وال + خرچ سول اله 


ت 


من اليا ولم يشيع من خبزالشعير . . 


یک از ما مانند پشکل گوسفند بود. حالا قبیلۂ 
بنی‌اسد به من درس اسلامی می‌دهند. زیانکار 
خواهم شد و مساعی من در اسلام هدر خواهد 
بود (اگر از ایشان اسلام نوین بیاموزم.)۱ 

۳ - از یعقوب از ابی‌حازم روایت است 
که گفت: از سهل بن سعد پرسیدم و گفتم: آیا 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) نان سفید از 
ارد بیخته شده خورده است؟ 

سهل گفت: رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
از آنگاه که خداوند او را مبعوث کرده تا زمانی 
که روحش را قبض کرده است. نان سفید از 
آرد بیخته شده را ندیده أست. 

گفتم: آیا شما در زمان رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) غربال داشتید؟ 

گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) از آنگاه 
که خداوند او را مبعوث کرده تا انکه رحش را 
قبض کرده است غربال را ندیده است. 

گفتم: پس چگونه غربال نشده را می‌خوردید؟ 
گفت: ما جو را آرد می‌کردیم و بر آن می‌دمیدیم 
(سبوس آن را ف می‌کردیم.) سبوس آن 
می‌پرید» آنچه می‌پرید. و بقیسة آن را خمیر 
می کردیم (و می‌پختیم) و می‌خوردیم. 

۶ - از سعید مقبسری روایست است که 
ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: وی بر گروهی 
گذشت که پیش رویشان گوسفند بریان گذاشته 
شده بود» از وی دعوت کردند وی دعوتشان را 
نپذیرفت که از ان بخورد و گفت: رسول خدا 
۱- سعد بن ابی‌وقاص که یکی از عشرة میشره است در زمان خلافت 
عمر(رضی‌ه عنه) حاکم کوفه بوده بعضی از وی نزد خلیفه شکایت کرده 
بودند که وی نماز را نیکو نمی‌گزارد و عمر (رضی‌الله عنه) او را به مدینه 


خواست. بعضی گویند که شکایت سعد از قبیلۀ بتی‌اسد. همانا عمر (رضی‌اله 


عنه) است زیر وی از قبیلة بنی‌اسد است. 
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۲۳۷ کتاب غذا 


۵ حلا عبداللّه ین آبي الاسنود: دا محاذ: 
حي آيي ؛ یوس » ناه عن لسن مالك 
ال : آل الي علی خوان , 1 ولافي سر ولا 
رك نکن . فلت شا عل یال ؟ قال : علی 


اسر . [راجج: 2 


1 حدقا فيه دنا جریس » عن ملعنور ء عن 
ابراهیم : . عن الاسود ۰ عن عانشة رضي الله عنها قالت: : 


ا 4 ددم لسَینة 4 من طتام ابر 


تلات لال تاعا ؛ حتی قبض .. [انظر: ٤‏ ۳16۵ حرجه مسلم: 
۷۰ 5 ۱ ۲ ۱ 


6-پاپ: لتلبینة ۲ 


۷ دا پیب یر ا عن 
عقيل ۰ عن ابن شهاب ۰ عن عروة » عن عائشه ز نیج 


2 
ا 


شید و 


2 یت و 0 يتاع" 
۳9 و e‏ 


وو 


لی مد ¢ بات نزن ی 


انظر: و o‏ ن آخرجه یامه ETTI‏ 


(صلی‌الله علیه وسلم) دنیا را ترک کرد و از نان 
جو سیر نکرد. 

۵ از یونس. از قتاده روایت است که 
انس بن مالک گفت: رسول خدا (صلی‌الله عليه 
وسلم) بغرا غاا تخوره وهر سک جه 
(قاب کوچک) و نه قرص نان نازک خورد. 
به قتاده گفتم: پس بر چه غذا می‌خورد؟ گفت: 
رن ۱ 

7 - از ابراهيم از اسود روایت است که 
عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: خانسواده پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) از آنگاه که به مدینه آمد 
تا آنکه روح آن حضرت گرفته شد. سه روز 
پیایی از نان گندم سیر نشد. 


باب - ۲۲ تن (غذای آبکین مركب از آرد و 
بعضاً عسل) 

۷ - از ابن شسهاب از عروه روایت است 
که عایشه همسر پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
گفت: آنگاه که کسی از وابستگان وی می‌مُرد. 
زنان به همین ارتباط جمع می‌شدند. سپس 
پراکنده می‌شدند به‌جز از خانواد؛ او و حاصان 
و 

وی امر می‌کرد که دیگ تلبینه آماده کنند و 
پخته می‌شد. سپس رید (نان ریزه شده) تهیه 
هی فک و تاو مسر از ی وتا سین 
می‌گفت: از آن بخورید. همانا من از رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: 
«تلبینه. آرام‌بخش دل بیمار است و از اندوه 
وی می‌کاهد.» 
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: باب -۲۵: اند (نان و آبگوشت 
-باب: kn‏ لثرید ( ن و ایگوشت 
و ۱ یا نان و خورشت) 
E 2-۸‏ ج جلا غد ِ ا او مرا همان او انویر سی انسترش 


م e‏ رو 
شب 2 عن عمرو بن مر اْجَمّلي 1 عن مر ان » 
عن آيي موی الاشجري عن اي 4 تال :« کل من 


ا ره وط و 


الرجال گلیر » وم کل من لاه ٠‏ لا مریم بت 

١ e‏ على 
شاه کال رید علی سار لام . [راجع: F1.‏ 

آخرجه مسلم: ۳۹ 

۹- جک عون من ان تم 

عابي وان آلس » ا سل 

عائشة علی لاه گقضل الری على سار العا إل 

(اخرجه مسلم: ۹ 

۰ دنله نمی سب آبا خانم هل 

ین حاتم : حلا ان عون » عن لاهن آلس دمن 

نس رضي الله عله ال : خلت مع اي« على لام له 

عمط هقی کید .تا وال علی 


مسد و اس ص 


عمله ‏ قال : جل اي بت الد » ال :ل 


ره وه 


تبعه قاضعه بين يديه ۰ ال دق نتب أحب باه ۱ 


[راجع: ۰۹۳ ۰ أخرجه مسلم: £[ 


]سس داب: شاة مسموطة 
والكتفٍ وانجنب 
ےرہ ار مره ق کہ ما رم لے ا 


۰ حدّا هدبه بن خالد : حدتنا همام بن‌یحیی 1 


ی بے 


عَن اد قال : : اا تي انس بن مالك رضي الله عنه 


وخبازه ائم » قال : وق عم اي هد رای ريما 


e وم‎ 


مرقمًا ت ی با ولا رای شاف یط بت قط 


[را جع: 0۸۵ 


روات ست که یار (می ال عله وسل) 


فرمود: «(بسا مردانی هستند که به کمال 
رسیده‌اند» ولی از زنان به کمال نرسیدهاندء 
به‌جز مریم بنت عمرآن و آسیه زن فرعون» و 
فضیلت عایشه بر زنان بسان فضیلت رید بر 
سایر غذاها.» 

۹ وب از ابو طوالهه از اتس روایت است که 
پیامبر (صلی‌الثه علیه وسسلم) فرمود: «فضیلت 
عایشه بر زنان مانند فضیلت ثرید بر سایر 
غذاهاست.» 

ار این وهای ا ب ای روات 
است که انس (رضی‌الله عنه) گفت: به همراهی 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به خانة خیّاط آن 
حضرت که پسر جوانی بود درآمديم وی به 
آن حضرت کاس رید پیش کرد و خود به 
کار خود پرداخت. پیامبر ال اف علیه وسلم) 
پاره‌های کدو را برمی‌گرفت و من نیز همانها 
را برمی گرفتم و پیش وی می‌نهادم. پس از آن 
وقت است که همیشه کدو را دوست می‌دارم. 


باب - ۲۶: گوسفند پاک شده از موی. 


شانه و پهلو. 


۱ - از همام بسن یحیی, از قتاده روایت 
است که گفت: ما نزد انس بن مالک (رضی‌اللّه 
عنه) می‌رفتیم و نان‌پز وی ایستاده بود (نان 
می ی" یخت) انسر گفت: بخوریسد» نمی‌دانم که 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) تا آنگاه که به خدا 
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۲۳۹ کتاب غذا 


و ار 2 وه و و ۱ 


۴ - دا ماحم ر بن ممّاتل : خر ندال :خا 
:لے 
عن الزهري » عن جع ربن عرو بن اميه 


م و4 


الضَمُري ET‏ : رآیت رسُول الله ##يحتز من 
کف تاه ال ما » دعي إلى اقا تم 
السکی NE‏ [راجع- ۰۸ ۰ آخرجه مسلم: 


م 8 ۳ 


3590 
۷-سپاب: ما كان اسلف . 
وأسقارهم» مخ وین 


۳ 


رقالت مار :مشاه وب کر 
فة وراج : ۳۹۰۵ ] . 


ترد کے م 


۳ حا ا خن یی : افیا 


۳۳۹ ( 


له إلا في عام جاع لاس فيه » اردان یط الي 
انققیر » وإن كتا آترقع نم الکراعی كله يعد خسن عشرة» 
قیل: ما اضطرکُم اه ؟ قضحگت قالت: ماشبع آل 


ور ء وو 1۹ e‏ 


ی رس ی 


ی 


وال ابن گیر: :ارتا سفیان : حا عبدالرحمن بن 


e 9۸ قير‎ Es 


ما و 


هسلم: TAY‏ ضرا 


پیوست نان نازک را دیده باشد و نه هرگز 
گوسفند پاد شسده از موی را به چشم ندیده 
است: 

-از ژهری» از جَعفر بن عَمرو بن اميه 
ضمّری روایت است که پدرش گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را دیدم که از شانة 
گوسفندی می‌برید و از آن می‌خورد. چون به 
RS I EOI‏ 
گزارد و وضو (تازه) نکرد. 


9 


باب - ۲۷: آنچه پیشینیان در خانه‌های خویش 
و در سفرهای خویش, مواد غذایی و کوشت و 
غیره ذخیره می‌کردند.! 


و عايشه و اسماء گفته‌اند: برای پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) و ابوبکر (کسه عازم مدینه بودند) 
سفره غذا آماده کردیم 

۳ از عبدالرحمن بن عابس, از پدرش 
ey‏ 7 
(صلی‌الله علیه وسلم) از خوردن گوشت قربانی 
برای بیش از سه روز منع کرده است؟ 
عایشه گفت: این کار را نکرده است مگر در 
همان سال که مردم (از قحطی) گرسنه بودند 
و خواست تا توانگر به تهی‌دست غذا بدهد و 
چنان بود که پاچة گوسفند را برمی‌داشتيم تا به 
مدت پانزده روز آن را می‌خوردیم. 

به وی گفته شد: شما را چه چیز (به این حالت) 
ناجار ساخته بود؟ عایشه خندید و گفت: 


۱- در تیسیرالقاری گفته شده: شارحین گفتهاند که قصد موف از این سخن 
رد سخن (بعضی) صوفیه و پیروانشان است که نگه‌داشتن طعام را برای فردا 
روا نمی‌دانند و هر آنچه زیاده از سیری شکم باشد بايد صدقه شود وگرنه 
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۳۴۳۰ 


کتاب غذا 


برع و ۰ 


ع- حدشي لمح : حا فيان ۰ عن 


وت ار راتوو و 


مرو عن عطاه ‏ عن جارقال ین 
الذي علن عد اي لیامت ۱ 

کح نی ۱ 

وگال این جرج : : فلت لنطاء: :الى جت 
المدينة :ل e‏ ۷۹۹ اعجه سم ۴۲ بلفظ 


نم 5 


۸-یاب: الْحیّس 


مج ر تیم e‏ 9 مر ویر 


دقرم 
عمروین آبي عمرو موی الب بن عبلله بن 
۹ سمح الس بن مالك یل : ان رو هه 
لاني لح :مس غلاما من غلمانکم يَششي» . 
خرچ ي بطل ی وره کاخ سود 
له «ه کلم رل کت امه یک آن یشو دالیم 
ی اشوس الم زج وک 


6۵ - حل 


Rn 7‏ ع 


وه الرجال» . تلم 


ازن اخ لام و رفن من 


ود حازها > نت ره بو یا وزاب پعیاءة و أویکساء» 


ام ۳ 
وتو نا مر | 


تم پردفها وراء 3 حی إا کنا بانصپباء مت حسفي 


2 ۵ ام 


نطع ثم آرسني َو تا رجال الوا 


i ao El‏ إا ب ی + قال: ها ج 
سم خحتی دا 


خانواد؛ محمد(صلی اه علیه وسسلم) برای سه 
روز پیاپی از نان گندم با خورشت. سیر نشده 
است» تا آانکه ان حضرت به حق پیوست. 

و ابن کثیر گفت: سشفیان از عبدالرحمن بن 
عابس همین حدیث را روایت کرده است. 

۶6 از مرو از عطاء روایت است که 
جابر گفت: ما در زمان پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) گوشت حیوان قربانی را (از مکه) تا 
مدینه توشه می‌کردیم 

متابعت کرده است (عبدالله بن محمد را) محمد 
(ابن سلام) از ابن عَييْنّه» و ابن جَرَیْح گفت: به 
عطاء گفتم: آیا (جابر) گفته اسست تا آنکه به 
مدینه می‌آمدیم؟ گفت: نی. 


باب -۲۸: حبس (طعامی مرکب از کشک 
و خرما و روغن) 


٥۵‏ -از عمرو بن ابی مر روایت اسست که 
انس بن مالک شنیده است که می گفت: رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) (به شوهر مادرم) ابو 
طلحه گفت: «یکی از پسربچه‌های خویش را 
طلب کنید که خدمت مرا بکند.» 

ابوطلحه مرا بیرون آورد و بر پشت سر آن 
حصرت بر مرک جوا کرد و من رسول خدا 
(صلی الله عليه وسلم) راء آنگاه که فرود می‌امد 
ای و مى شنيام که 


تسان می کته «للهم نی a‏ من الهم و 
رن و از و الکسل و الل و ان و ضلم- 
الدیده و 7 الرجال.»۱ 


۱- «بارالها به تو پناه می‌جويم از: غم و اندوه و ناتوانی و کاهلی و بخل و 
گرانی قرض و غلب مردم.» 
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بنا وتخ . لا على َة قال :للم 
چ ووو رم ا 

إئي امن نئل مارم ب هي مک 
الم ارك لهم في مهم وصاعهم) . 
۳ آخرجه صتلع: ۵ اج ا ر 
اقم وذکر صفة ‏ البگاح: ۸4آ باه پوت ا 


[راجم: ۱و 


۲4 یاب : الاکل :2 . 
“في | نم مخض ۱ 


ت مد ر 1 r TG‏ و 42 


eS ۳ 


لوط لح في يده راء به وال : کل آي هر 
مره ولا مرتین > گال مول : لم آفَلحَذاء واکني 


م ح 


سمغت التي # يول اتسوا الحرير ولا الاج : 
ولا تشربوافي هلب وافضة »ولا َاكلوافي 


۲۳۴۱ کتاب غذا 


(انس می‌گوید) همیشه خدمت آن حضرت را 
می‌کردم تا آنکه از خیبر برگشستيم. وی صفیّه 
بنت خیی را (که از غنايم جنگ) گرفته بود با 
خود آورد. و آن حضرت را می‌دیدم که برایش 
در اطراف کهن شستر پلاس با جامه مرتب 
می کرد و سپس او را در پشت سر خود سوار 
می کرد تا آنکه به صَهباء رسیدیم در آنجا آن 
حضرت غذای خیس آماده کرد و بر سفره‌ها 
نهاد. سپس مرا فرستاد تا کسانی را فرا خوانم 
و آنها غذا خوردند. و این میهمانی زفاف صَفیّه 
بر وی نمودار شد آنگاه فرسود: (اين کوهی 
است که ما را دوست می‌دارد و ما آن را دوست 
می‌داریم.» 

زمانی که به مدینه رسسیله گفت: «بارالهد همانا 
من ميان دو کوه (مدینه) را حرام می گردانم 
مانند آنچه ابراهیم به آن مکه را حرام گردانیده 
است. بارالها در (و زن) مد و صاع ایشان برکت 
آرزانی کن.» 


باب - :۲٩‏ خوردن در ظرفی که آب نقره داده 


شده باشد. 


1 - از مجاهد روایت است که عبدالرحمن 
بن ابی لیلی گفت: آنها نزد خذیفه بودند. 
جذ یه ان طا مره یی اب ورد 
چون ظرف آب را به دست وی داد آن را به 
دور انداخت و گفت: اگر او را نه یکبار و دوبار 
منع نکرده بودم - گویا چنین می گفت -اين کار 
را نمی‌کردم (که ظرف را به دور افکنم) ولی از 
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صحیح الیخاری 


ET‏ کم و ا ا م ا تا بت 
صحانها. قانهاً لهم في الدنیا ولنا في الآخرة» . انظر: 


۴ ۵۸۳۱:۵۰۳۳ 10۸۳۷ آخرجه مسلم: ۰۹۷ ۲] ۔ 


a نکر‎ f 


د1 


Ê e‏ :حدا آبو ولا .4 ER‏ 8 عر 


انس نع عن آيي موسی الاشتري َال د قال سول الله : 


سے ی ۳ 


یل ی يا نکن اد اریحهنا 
طب وطعمها یب .ول امس الذي ی 
رر ا ءل 


شرع و “ول الصاف 


الذي ی ان مئل الريحَائة 1 اوها یانما 
مر: مر سل امتافی الذي لا یر لقن کم 


گل الحظها 


ےھ ای مر 


۵ ارا .۲ ی 


ا ا 


۸ - حل تا مسل تا خالد : حا عبداللّه بن 


خسن من انس : عن اي ققال: :رک 
امه 5 على شاه تا و نالک 
زاغرنجه متلم: e‏ ۱ 9 


وق مه 


۹ حدتا ابو نیم : حلا ال ۽ عن سمي + ٤ع‏ 
آيي سل ۽ نم هريرة ء عن اي ال ۳ 


قطمة سنالاب مع آخدکم نومه مق 
ی من وجهه تج إلى مه 
اغرجه‌مسلم OT Nv‏ : 


اجه: 6 1 ۸۰ 


۳۴۲ کتاب غذا 


پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: 
«لباس (ابریشسمی‌مانند) حریر و دیباج مپوشید 
و در ظروف طلایی و نقره‌ای منوشید و در 
همچون ظروفی غذا نخورید. زیرا اینها برای 
آنها (کافران) در دنیاست و برای ما (مسلمانان) 


باب Fea‏ ذکر طعام. 


۷ ار اھ از اس روات اس که 
ابوموسی اشعری گفت: رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) فرمود: «مثال مؤمنی که قرآن 
می‌خواند مثال ترنج (شبیه لیمو) است که دارای 
بوی خوش و طعم خوش است. و مثال ممنی 
که قرآن نمی‌خواند مثال خرماست که بوی 
ندارد و طعم آن خوش اسست. و مثال منافقی 
که قرآن می‌خواند مثال ریحان است که دارای 
بوی خوش و طعم تلخ است و مثال منافقی که 
قرآن نمی‌خواند مانند حنظل «هندوانة ابوجهل) 
است که فاقد بو و طعم تلخ دارد.» 

۸ از عبدالله بسن عبدالرحمسن. از انس 
روایت است که پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «فضیلت عايشه بر زنان مانند فضیلت 
فسات غذاهاست.» 

4۹ - از ابوصالح» از ابوهریره روایت اسست 
که پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «سسفر 
نوعی از عذاب است» خواب و خوراک شما را 
مانع می‌شسود پس اگر مراد سفر انجام می‌شود 
بايد به سوی خانوادۀ خود بشتابد.» 
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سس ...۰ و سس مت تسج 


صحیحالبخار ی 


۲۳۳ کتاب غذا 


ا و کا ا یت .تس یی ییحی توب خرس 


f‏ باب 1 الأدم 


of‏ - حَا یه بن یا ا 


و 


جعقّرء عن ربيعة : س اقات بن محمد و : گان 
ي وکات سن : آرادت عائشة آن تشتریهاقتستقها . 

ل أهلهًا: کال كرت رشن لد م 
ق قال «لوشفت شر طیه هم » اوه شنت 
ال : واطقت خيرت في آن تقر حت روجها او قار » 


ودخل رسو دک يرابت عنشة وعلی بر 
وه قَدعَا باه قني بخبز وأدم من نم ابیت » > فعَال: 


مر س 
مر اک ےھ 


« الم ار لحم »: . الوا ی سول »کحم 


م 7ے 


مصندق به علی بریرء قاأهدنه لتا » فقال: :هنو صدقة 
وَمَدیةکنا 4 [راجبع: ٤٥١‏ أخرجه سم : ۱-۷9 
حتصرا, واخرنجه بلفظه والفاظ اخری: غ ١إ‏ دآ نا 


ِ 4 و ل يآ 


ی ت ر ےچ سے 


والعَسَل . زراجع: 4۹۱۲ آخرجه مسلم: 0 


باب - ۳۱ اذم (نان‌خورش) 


۰ _از ربیعه روایت است که قاسم بن 
محمد می‌گفت: در قضیة بریره (کنیزی که آزاد 
کا ا رابتعا یه و که 
او را بخرد و آزاد کند. مالکان وی گفتند: ولاء 
(حق؛ میراث وی) از ما خواهد بود عايشه این 
موضوع را به رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
یاد کرد. آن حضرت فرمود: «اگر می‌خواهی به 
ایشان شرط بگذاری. همانا ولاء برای کسی 
است که ارام کرده است. ۰ 

(دوم اینکه) وی آزاد شد و مخيّر گردانیده شد 
که با شوهر خود باشد یا از وی جدا شود. 
(سوم اینکه) و رسول خدا (خلی ال عليه 
وا روزی به خانة عايشه درآمد و دید 
که دیگی بر آتش می‌جوشد. آن حضرت غذا 
خواست. برایش نان و خورش, از نان خورش 
خانه آورده شد. فرمود: «آیا نمی‌بینم که گوشت 
(می‌جوشد؟») گفتند: آری یا رسول الله ولی 
این همان 


داده شده و او برای ما هد به کرده اکت آن 


شتی است که برای بریره صدقه 


حضرت فرمود: «بر وی صدقه است و برای 
ما هدیه.» 


باب - ۳۲: شیرینی و عسّل. 


مرا خبر داده که عایشسه (رضی الله عنها) گفت: 
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۲۴۴ کتاب غذا 


و کا شع بلي ت لگ 
لیر ولا الس الحرير » ولا يدي فلا ول لائ 
دالصة ی تما »وت رب وهي 
معي ٬‏ گي ینقلب مني . 
راب يب گنز 
ی إن گان یر لا لک 2 


ون 


قلق ما فیها. FSA gis‏ 


۳ 5 ۳ باب الدياء ۰ 


مر چم 7 که 


هي تعاطا ی 3 جل با 
ت ووت دل ی ام 


قلمآزناحبه من رایت سول له باه ء [زاجع: 
۹۲ ۰ آخرجه ‌نسلم: ۱ بزيادة لفظ] . 


ی ۳ یاب: الرچل ٠,‏ 


7۲ -از ابن ابی ذئب» از ری روایت است 
که ابوهریره گفت: من خدمت پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) را برای سیری شکم خود لازم 
گرفته بودم هنگامی که نه نان خمیر می‌خوردم 
و نه لباس حریر می‌پوشیدم و نه مرا مردی یا 
زنی (غلام و کنیزی) خدمت می‌کرد» بر شکم 
خود سنگ می‌بستم» و از مردی می‌خواستم که 
ایتی (از قران) بر من بخواند. در حالی که خود 
آن ازا می داتعم تا ايك مرا یه اند شوه 
ببرد و غذا بدهد. بهترین مردم برای مستمندان, 
جَعْفر بن ابی‌طالب بود وی ما را با خود می‌برد 
و آنچه در خانه داشت بر ما می‌خوراند» حتی 
کر وی انا که ا ین 
روغن) را که در آن چیزی نبود برای ما بیرون 
می‌آورد و ما آن را می‌دریدیم و می‌ليسيديم. 


باب - ۳۳: کدو. 


۲ از انا عو قه ان امه ند ان وان 
عليه وسلم) (به خانه) غلام خنود که خیّاط 
بود» رفت. وی برای آن حضرت کدو آورد. 
آن حضرت به خوردن کدو آغاز کرد از آنگاه 
که رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را دیدم 
که کدو می‌خورد. من هميشه کدو را دوست 


می‌دارم. 


یاب - ۳۴: کسی که غذا را برای برادر (مسلمان) 
خود ت تکلف می‌کند. 
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۲۴۵ کتاب غذا 


ett‏ حدقا مدب وف : : حدشا فيان ن 


الاعمّش » > عن آيي و واثل : عن آبي و الانصازي 


+ گام اوه ۳ 


کک 3 ارول لله هخا عنته , 0 


َة » تلا قن ان شفت که ٤‏ و 


شفت رکه + کال :بل تک 2۹ 


وق ما ماو 8 ۳ 


سماعیل 
يقو مکی لتا امار 
من ماهر ماه آغری 4 ول ال اف في 


وت 


9 ورو ر دز 


-* ال حك حمك بن يون 5 تیت جمد بن | 


تلك انوم وج n‏ آخحزجه ف 


مر لد 


رجا ۳ طقام ۱ ۰ 


سے و فص مرت 


جر :خرن 


9 2 


1 ھا تخل وستول الله عا لام ِ عبط یا 


وة ے مس ق 


ند که وله 3 لول له وي 


ال 3 ال : لما رآیت لك جعت اجْتحه ین ده 


4٤‏ از اعمسش. از ابی وائل روایت اسست 
که ابومسعود انصاری گفت: مردی انصاری که 

شت که قصاب 
یم غذایی آماده 


ایو هی نامیده می‌شد» وی داز 
بود وی به غلام خود گفت: بر 

کن که رسول خدا (صلی الله 0 وسلم) را که 
پنجم نفر (از میهمانان) اسست دعوت می‌کنم. 
وی رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) را که 
پنجم نفر بود. دعوت کرد (با چهار نفر دیگر) 
مردی دیگر نیز با ایشان همراه گردید. پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وستلم) (به ابوشسعیب) گفت: 
«همانا تو پنج نفر را دعوت کرده بودی» و این 
مرد ما را همراهی کرده است. اگر می‌خوای به 
وم اجات بو اک یران اراو گا 
وی گفست: آری. به وی اجازه دادم. محمد بن 
ا یی کته زد میت اا 
کی کاک هیحان 
بر سر سفره نشسته‌اند» حق ندارند که از یک 


(امام بخاری) شنیدم 


سفره به سفرة دیگر چیزی بدهند ولی حق آن 
را دارند که در همان سفره به یکدیگر خود 
چیزی بدهند یا آن را ترک کنند. 


باب -۳۵: کسی که مردی را به غذا میهمان کرد و 
خود به کار خود مشغول شد. 


۵ از عبدالله بن عون. از تام بن عبداللّه 

بش کن ایت ایت که اتس ری اھ عفه) 
گفت: من پسربچه‌ای بودم که رسول خدا 
(صلی‌الثه عليه وسلم) زا جهراهی کردم رول 
خدا (صلیالّه عليه وسسلم) به خانة غلام خود 
کد الط برد دراوم کا غلا وروک 
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صحیی‌الیخاری 


۳۳۶ کتاب غذا 


e 7 2‏ سول الله . ر ماصع زراجع: 


۴ اخرجه مسل ۲۷۰6۱ 


ی تات: : ارق 


ar‏ کت نس عن 


مالك تاش تا ات 


رتاش همست من ا 
أحب اند بو [راجع:: ۹۲ عرجه ملم A!‏ 


EY‏ م تال لیم ۲ ماس عن 


م دل وید ان ا 


ای ایہر یھ دی رانچ مه 
یاک . [راجع: ۲ اخرجه ملع ۱ بزیادف]..: 


٩ ۶ 


۸ - دنا یصة :حلا سفیان عن عبدالرحمن 


در آن کسدو بود و رسول خدا (صل‌الله عليه 
وسلم) ریزه‌های کدو را برمی‌گرفت» چون این 
حالت را دیدم. ریزه‌های کسدو را جمع کردم 
و پیش آن حضرت نهادم. لام به کار خود 
مشخول شا 

انس گفت: پس از آنگاه که رسول خدا (صلی الله 


علیه وسلم) را دیدم که چنان کرد من هميشه 
کدو ۳ دوست می دارم. 


باب - ۳۶: شوربا. 


۳7 -از مالک از اسسحاق بن عبدالّه بن ابی 


طلحه روایت اسست که انس بن مالک گفت: 
خیاطی برای صرف طعامی که آماده کرد بود 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) را فراخواند. من 
به همراهی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) رفتم. 
وی نان جوین و شوربایی آورد که در آن کدو 
و گوشت خشک شده بود. آن حضرت کدو را 
از اطراف کاسه برمی‌چید. پس از آن روز است 


که من کدو را دوست می‌دارم. 
باب - ۳۷: گوشت نمک‌زدة خشک. 


۷ - از مالک بن انس از اسحاق بن عبداله 


روایت ی 


پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) را ديدم که 
شوربایی آورده شد که در آن کدو ٠‏ 
نمک‌زدۂ خشکیده بود. و آن حضرت را ديدم 
که کدو را برمی‌چید و می‌خورد. 

۸ - از عبدالرحمن بن عابس. از پدرش 
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FV‏ کتاب غذا 


اين عابس عنآیبه ۽ حن عالقة رضي الله عها قات ن 
ماعل إلافي عام جَاع الاس نرادن بطم اي 
الق وک رقم ار ند نس عفرة »وما شيع 
لمح من یدمک . [راجع: ۳ آخرجه 


مسلم: ۰۹۷۰ مخصرا] . 
۸ باب: من تاول| آو قدم 
إلي د صاحبه اما نیا 


ا لالم من مت نة زي ۰ 


9:۳۹ - جا سمَاعیل قال + حديني مالك عب 
ناق ننيل نای لح مه ی 


زا 
9 ۳۹ 


لاه رام من مر 3 


نع رد لل إلى رك لت » رب 


نے 2 
با 


إلى سول له حبرا من شعیر ۽ بومرقافیه دب ۶ 


کال ۷ ریت سول الل بع الا من حول 
له کلم رل أحب لاه من یمد 


ص 


وال نامه ۰ عن آلس: : فجعلت “أجمع الد لاء ن 


يديه واج: 1۲ ۹ ارچ سم ۱ ۱ 4 


روایت است که عایشه (رض‌الله عنه) گفت: 
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) (نگهداری گوشت 
قربانی برای سه روز را) منع نکرد مگر در 
همان سال قحطی و گرسنگی, زیرا می‌خواست 
توانگران به مستمندان غذا بدهند و سپس ما 
پاچه گوسفند را حتی برای پانسزده روز نگه 
می‌داشستيم و خانوادة محمد(صلی‌اله عليه 
وسلم) از قرص نان گندم برای سه روز پیاپی 


سیر نشده است. 


باب - ۳۸: کسی که بر سر سّفره برای همکاسۀ 
خود چیزی داد يا پیش کرد. 

ابن مٌبارکه گفته اسست: اگر آنانی که همکاسه 
هستند» بعضی به بعضی دیگر پیش کنند باکی 
ت ول از ابش عفر هه و کر و 
۹ - از مالک از اسسحاق بن عبدالله بن ابی 
لته روات 
است که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) را خیاطی برای غذایی که فراهم کرده 
بود» دعوت کرد. 

انس می گوید: من برای صرف این غذا رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را همراهی کردم. 
وی برای رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
قرص نان جوین و شسوربایی که در آن کدو 
و گوشست خشکیده بود آورد. انس می گوید: 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه فشل) را ديدم که از 
اط افته کات کدی وا ده ید ار ان زود یف 


ت است که از اتس بن مالک شنیده 


که من همیشه کدو را دوست می‌دارم. 
و تمامه گفته که اتس گفته است: ریزه‌های کدو 
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۲۴۸ کتاب غذا 


طالب رضي للع رآ اي ه یل رب 


با . [انظر: 6۷ :۹ عوك اخونجنه مسلم: ۲۰6۳] . 


مر هم 


یاب: 


ا ا 


اد هو ونرنه حادم یتقو 9 ۳ نلاا ۳ 
۲ ام ار ۳ 


ها ثم یوق هتا ٤‏ ویو سم سول له 8 


ره مر 


تب 1 اص اي سب تضرات؛ اخناهن 
. [راجع: 0۱ 


سے و 


ی تن : حدقا إسمَاعيل ا 


oi اا‎ 


را به بي پیش آن حضرت جمع می کردم. 


باب -۳۹: خوردن خرما با خیار. 


۰ - از ابراهیم بن سعد از پدرش روایت 
است که عبدالله بن جعفر بن ابی طالب(رضی‌اله 
عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) را دیدم 
که خرما را با خیار می‌خورد. 


باب ۳۰: 


۱ از عباس جریسری. از ابوعثمان روایت 
ات کک هت اقب چ مان ررر 
ابوهریسره و زن او و خادم او شب را ميان خود 
به سه بخش نوبت کرده بودند. یکی نماز (شب) 
می گزارد و سپس دیگری را بیسدار می کرد (که 
نماز شب بگزارد) و از وی شنیدم که می‌گفت: 
رسول خدا(صلی‌الّه عليه وسلم)» میان یاران خود 
خرما تقسیم کرد برای من هفت خرما رسید» 
یکی از آن خرمای خشک بود. 

1 از عاصم. از ابیی‌عثمان روایت است که 
ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلى الله 
عليه وسلم) ميان ما خرما تقسیم کرد پنج دان 
آن به من رسید. چهار دانۀ آن خرمای خوب بود 
و یکی از آن ردی (خشک) بود. سپس ديدم که 
سخت‌ترین خرما برای دندان من است. 


یاب - ۴۱: خرمای تازه و خرمای خشک. 


و فرمودة خدای تعالی: «و تنة درخت خرما را 
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سقط علك رطبا جبا € مریم ها سب 
[ قراءةٌ حفص : رر تساقط )» وقراءةٌ مزة: ر(تافط )دوقراً لاقون : 
«حساقط ) ] 


رم رك د و و ٠‏ 


و و ی وه عن مسفیان » عن 


وود و 


یاوق توا هرک یقاس 


الاأسودين: التمروالمَاء e‏ 0 وی 
BEE ۱ [Y4¥e.‏ 


قال e‏ ا ونور 
یله : نب مه » عر ابر للم ري اله 


۳ ۳ 


وه اه 


ی 


کرای ی کا نجار ا یری 


ے ے مر 


و خلا عامًاء قجَانني اليهُودي عند 


چاو هم 


ابا رم اج نا لت 
نی ۽ تاخر بقل اي هد » ققال لاصحایه :اشوا 


جنه مر 


لے وت ا 2 ر 


تست ر لجایر من الیهودي) قجَاوني في نت 


ای ام 


فجَل اي یکلم اهدي قول : آنا الاسم لا 


7 رو 


لظره , ما ۱ <<« ِ 


پو 3 ق ۳ 7 ےہ ۳ 


بت ی هت i‏ یشب جر 


چم 


احبر , ال :افرش لي فيه) فرش EGE‏ 


E‏ هه نی و و مس مر وم کے 
فرقد لم اجه بقبضة آخری قاگل نها :نمام 


كلم ايودي ابی لب ام في الاب في ال 
ی 1 نم قال یا جابر: «جد وافض»:. قوفف في 


موق ص ت مه و 


لد جت نوم توت ٤‏ »> ول مه ۰ قخرجته 


جت اي سره » قال :هد الي سول 
الل ی :۳ . وعریش : : اه 


سے س ەش 


وگال ابن عباس : تروش ات) لاسام O‏ .ما 


۷۳۹ کتاب غذا 


به طرف خود (بگیر و) بتکان تا بر تو خرمای 
تازه فرو ریزد.» 

(سورة مریم یه ۲۵) 

۲ از منصور بن صفیه روایت است که 
گفت: مادرم گفت که عایشه (رضی الله عنها) 
گفت: رسول خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) وفات 
کرد و ما (فقط) از دو چیز سياه سیر شدیم: 
ا 

۳ -از ابوحازم از ابراهیم بن عبدالرحمن 
بن عبداللّه بن ابیزبیعه روایت اسست که جابر 
بن عبدالّه (رضی‌الّه عنه) گفت: در مدینه مردی 
یهودی بود که تا میعاد موسم چیدن خرما برایم 
قرض می‌داد و (پدرم) جابر در راه زومه زمینی 
وا یو ری نک سال اص اد هوی 
در مراسم چیدن خرما نزد من آمد و من از آن 
زمین چیسزی خرما نچیده بودم. از وی برای 
یک سال مهلت خواستم و او نپذیرفت. این 
EN Ao‏ دادداشد: 
آن حضرت به یاران خود گفت: «بروید تا برای 
جابر از بهودی مهلت بخواهیم ۰ آنها در باغ من 
آمدند پیامبر (صلی‌اللّه عليه ا با یهودی 
سخن می گفت و یهودی می گفت: ابو القاسم» 
به وی مهلت نمی‌دهم» چون پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) (حالت یھودی را) دید برخاست 
و گرداگرد باغ گشت. سپس نزد بهودی آمد و 
با وی سخن گفت: وی نپذیرفت. من برخاستم 
و اندکی خرمای تازه آوردم و پیش روی پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) نهادم, آن حضرت خورد 
و سپس گفت: «عریش (سایبانگاه باغ) تو 
کجاست. ای جابر؟» ان حضرت را خبر دادم. 
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کال او ار 


يعرش من الکروم ول . ال : e‏ ا 


1 یا 


اور وو وو فا و ا 


کال محمد محمد بن بوسلف : ال آلو عقر : قال مح بن 


إسماعیل: : خلا یس عندي با ,مق : جلى 


یس فبه شك (قال این حجر : لکني وت السخة 
بجیم وبا اء مج ظهر ۱ ۱ 


وه و ا 


خا العش قال: نی مجاه و بو 


و 


۱۳۵۰ کتاب غذا 


فرمود: «آن را برایم فرش کن.» آنجا را فرش 
کردم. 

ان حضرت به انجا درامد و خوابید و سپس 
بیدار شد من مشستی دیگر خرما آوردم و آن 
حضرت از آن خورد. سپس برخاست و با 
یهودی سخن گفت و او نپذیرفت. آن حضرت 
برای بار دوم در میان درختان که خرمای تازه 
بار آورده بود ایستاده سپس گفت: «ای جاب 
خرما را بچین و قرض او را ادا کن.» بهودی 
بامن ماند و من خرما چیدم و قرض او را ادا 
کردم و به همان اندازه خرما ن 
سپس برآمدم تا آنکه نزد پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) رسیدم و او را مژده دادم. فرمود: «گواهی 
می‌دهم که من فرستادهة خدا می‌باشم.) 
اعرش (سسورة نمل» یه ۲۳) و «عریش» (که 
در حدیث آمده است) یعنی: توا 


نیز باقی ماند» 


و ابن عباس 
گفت: «معْرَوشت» (سورۀ انعام اي )۱٤١‏ انچه 
از داربست تاک بنا می‌شود و غیر از آن. 
گفته می‌شود: «عروشها» (سورة بقره ی ۲۵۹) 
یعنی: بناهای آن. 

محمد بن یوسف (فربری) گفته است که 
ابوجعفر گفت که محمد بن اسماعیل (امام 
بخاری) گفت: فخلا (فحلا عاماء که در متن 
آمده) نزد من مقیّد نیست» سپس گفت: فجلی» 
وکن ف فر انش کی بت 


باب - ۴۲: خوردن پیه (خوشة) خرما. 


٤‏ - از مجاهد روایت است که عبدالله بن 
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۵1 کتاب غذا 


عمَرَ رضي الله عنهما قال : بنا تحر علد ای 89 جلوس 
إا ي بجمار خلة > > كمال اي 45 : «رمن اج رکما 
برک کرک اشنلم»: کین له i‏ 
آن اقول : مي له یا سول له بقل آن 
اش عفره خیم کت ۰ ال اي 4: ي 
الخهٌ) + [راجع: ٩‏ خرجه مسلم: AN‏ 


مقر وروم مه زا اضر تا 


٥‏ - خن له : حلا مروان 


هاشم بن هاشم: یامرس عَن آییه ال 


ده با« 


e م‎ 


۷۸و ول 3 2۷۷۹ ا I EY:‏ 


6- باب : القران في الم .. 


e - ۶ 71‏ کک رجاتم 
9 و ات 1 
ا و ا ثرا 


ی من ترا 4 ثمیشول: إلاآن اند 


۹2 


اه :الاك من قول ان عم زدسع: 40۰ 
اخرجه مسلم: ۷۰4۵ ۵ 


وار (صلی اه غلیه وسلم) نشسته بودیم؛ 
فا کاه خوشاه رها E e‏ 
عليه وسلم) فرمود: «از جنس درختان» درختی 
ات کب کبک او مالک انب کت مان 
است.» پنداشتم که مراد آن درخت خرماست 
و خواستم که بگویم: آن درخت درخت 
خرماست يا رسول‌ال» سپس متوجه شدم که 
من دهمین کس, و خردترین آنها هستم؛ پس 
خاموش ماندم. ان حضرت فرمود: «آن درخت 
خرماست.» 


باب -۴۳: خرمای عجوه (خوب و مرغوب). 


٥‏ - از سعد از پدرش روایت است که 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «هر 
کس که هفت دانه خرمای عجوه صبحانه 
بخورد در آن روز نه زهر و نه سحر او را زیان 
می‌رساند.» ۱ 


باب - ۴۴: دو خرما پی‌درپی خوردن. 
o7‏ ۔از َة بن شنم وایت بت است که 
TS‏ 
علیه وسلم) از پی‌درپی خوردن منع کرده است. 
سپس می گفت: مگر کسی که از برادر خود (که 
در خرما شریک اتتت) اجازه بخواهد. 
شعبّه گفت: - اجازه کی ب کته ابن عمر 
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۵۲ کتاب غذا 


۷ خني منم 


چم 


راهم نس 0 1 
ال ریت اي یاک رکب باه . آراجع: 044۰: 


ار 


اعرجه مسلم: ۲۰4۳ ٠‏ 


ئ کک ِ ال 


E 


و وة و 


ال :من الشجر شسجزة رخ فش 
ال لخل) ٠‏ [راجع: ۱ آخرجه مسلم: و۱۹ 


o 


¥ یاب: جمعاللونين.: 
"أو الطعافين تفر 


۾ ق للم وا فصر 


4 ا رت تلم 


تر وز ۴4 


ا له فا 


9 9: 


باب - ۴۵: خیار (بادرنگ) 


پدرش گفت: از عبدالله بن جعفر شسنیدم که 
گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) را ديدم که 


خرمای تازه را با خیار می‌خورد. 
باب - ۳۶: برکت درخت خرما. 


پيامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «از جنس 
درختان درختی است که مانند مسلمان است و 


آن درخت خرماست.» 


باب -۳۷: دو نوع میوه یا دو نوع غذا را یکبارکی 
خوردن. 


4 - از ابراهیم بن سعد از پدرش روایت 
است که عبداله بن جعفر(رضی‌اللّه عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) را ديدم که 
خرمای تازه را به خیار می‌خورد. 


باب - ۳۸: کسی که میهمانان را ده نفر ده نفر 
درآورد و ده نفر ده نفر بر سفره نشستن, ۰ 


00° از حماد بن زسد. از جعد ابی‌عنمان 
روایت بت است که انس گفت: اساب مادر انس 
یک مد جو را گرفت و آرد کرد و خوراکی 


Maktaba Tul ۱ 


صحیح البخاری 


آن ام سلیم 


وڪن ستان يي ريي ا 


مامت و ہے نے 


شما ای ی کک 


ع وعصرت عكة علدهاء م يعني 
في آصتابه دوه 1 تال اون معي . فجت 


وو 


7 : إن يول : ومن ممي ققرج ب ارطلحة , 


چم هه زوا 


۰ 


قدخل فير ۰ E‏ 


ہے ب ا 


ی اک ی و 
عر لسع امن فم اگل اي ِ 


قجعلت انظر ۽ هل تقص منها شيء ای ۷ آخرجه 
مسلم: ٤۰‏ ۲۰ باخام :ا ۴ ی 


و 


۱ 


Slo م‎ 


سم ره ۹ a‏ یکره . و 
من شوم والبقول . 


فیه فیه عن این عم + عن یي E‏ ِ زاجع" بط 


وق 


۱ حدنا مسدد: خدا نوات ؛ عن 
بقل قیل لاس ای ی یدای 
ام ؟ تال :من اگل قلا یرجه . [راجع 
٩‏ اخرجه سلم: 1[ . 


تن قزر رن 


۲ حلا علي نله کاب رمقوان 


مان وا 


E‏ 0 نان شا 


ا و رو ا گز ج 


Yar‏ کتاب غذا 


از آرد و شیر ساخت و مشک روغن را بر 
ان فشرد. سپس مرا نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرستاد. من راهی شدم و آن حضرت 
در میبان یاران خود بود او را دعوت کردم. 
فرمود: «و هر کس که با من است.» من برگشتم 
و گفتم: آن حضرت می گوید: «و هر کس که با 
من است.» ابوطلحه به سوی ان حضرت راهی 
شد و گفت: یا رسولالله! این غذایی است که 
ا رات اد کرد سے ]مه که 
خانه درامد و غذا برای وی اورده شد. فرمود: 
«ده تفر را نزد من درآور.» درآمدند و خوردند 
تا سیر شدند. سپس فرمود: «ده نفر را نزد من 
درآور.» درآمدند و خوردند تا سیر شدند» 
سپس فرمود: ده نفر را نزد من درآور تا آنکه 
چهل نفر را فراخواند. سپس پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) غذا خورد و سپس برخاست» و 
من می‌نگریستم که آیا از آن خوراک چیزی کم 
شده است؟ 

باب -۴۹: آنچه ناخوش پنداشته می‌شد از سیر 
خام و سبزیهای (بدبوی) 

در این باره از ابن عمر روایت است که از 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) روایت کرد: 

۱ - از عبدالعزیز روایت است که گفت: به 
انس گفته شد: از پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
دربارة سیر خام چه شنیده‌ای که می گفت: انس 
گفت: می‌فرمود: «کسی که آن را می‌خورد به 
مسجد ما نزدیک نشود.» 

اد این کاب از خطان روات امت 
که جابر بن عبدالله (رضی الله عنه) گفت: پیامبر 


(صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «کسی که سیر 
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و عه ر ےھر 


عن اي ال : لمن آگل وم وملا فلیعترلنا 4 آو 


لیعترل مسجدتا).. وراجع:: ۸۵ اعرجه نیلم514 
۲ | 
e۳‏ ا ۳ یرد دا از 


۳9 


رش عن این ساب کال ۱ 
ري یت .سس« 


وا و 
مثه قانه 
مس وا 


ل زیر نتم ون 
تي رلارعاقا) ات ۷ رجه متام: (ies‏ 


مر مر 


2 زا 


81~ باب: المخنمضة بَخد 


رامح رول اللہ هی ی باه نع 


را ر 


بعام ٤‏ مات لا بسَویق » اش ام اس الملا 


تمضمض ومضمضنا . [رجع: ۲۰٩‏ 


ا 5 


۵ - ج + معت بر ول حد نا شوب 


رام سول الله 18 ابید 


فالا یی : وی من ی لی رن 


ت ار ا ی 


مهن یهت ۹ ,وتم 


لد و و2 


ّ lT ٤ امه‎ 


ھر ل چت ےت ءردو 


و ښمیان : کاو آتسهحه من یحی [راجع 12۹ :: 


AF‏ کتاب غذا 


خام یا پیاز خام می‌خورد از ما گوشه بگیرد یا 
از مسجد ما گوشه بگیرد.» 


باب - ۵۰: کبّاث. و آن برگ (میوغ) درخت اراک 


است. 
۳ - از ابن شهاب. از ابوسلمه روایت 
است که جابر بن عبدالله گفت: ما با رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلّم) در مَرالظهران بودیم 
و کباث می چیدیم» ان حضرت فرمود: (سیاه 
آن را بچینید که خوشعر تر است.»» به آن حضرت 
گفته شد: آیا تو گوسفند می‌چرانیدی؟ فرمود: 
«آیا پیامبری بوده است که گوسفند نچرانیده 
باشد؟» 


باب - ۵۱: شستن دهان پس از غذا. 


. از سُفیان» از یحیی بن سعید از بُشیر بن‎ ٤ 
یسار روایت است که سَرّید بن نعمان گفت: به‎ 
همراهی پیامبر (صلی الله علیه و به سوی‎ 
خیبر برآمدیم و آنگاه که به صَهّباء رسيدیم,‎ 
. آن حضرت طعامی طلبید» به جز مسوٍیق چیزی‎ 
آورده نشد آن را خوردیم» آن حضرت دهان را‎ 
شست و ما هم دهان خویش را شستیم.‎ 

۵ - یحیی گفته است: از بشیر شنیدم که 
می گفت: شوید گفت: به همراهی رسول خدا 
(صلی‌الثه عليه وسسلم) به سوی خیبر برآمدیم. 
آنگاه که به هباء رسیدیم - یحیی گفت: از 
آنجا تا خیبر یک شب راه است - آن حضرت 
غذا طلبید به‌جز سویق چیزی آورده نشد آن 


را جویدیم و با وی خوردیم. سپس آن حضرت 
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صحیح البخاری 


۳۵۵ 


کتاب غذا 


ا لفق راصیر 5 


زو 


که خلاخلي نن ال :ا سا عن 


ڪرو ين ديار ء عن ڪطاء عن اين عباس : اي 9 
قال :0 گا اخدْکم و یمک یله حتی ۷ 
هعرج سلم: ٠.1٠۴١‏ 


۳- باب: ییا 


۶ مر وو 7 


ام چم 


CEN TT 
و ص ارک مرح مر‎ ۳ ۳ 


مما مَس الا ؟ ال : لا قد زَا اي 8 لا جد 
مل ذلك من العام إلا ليلا » ادا حن وه لم یکن 
ساملا وس اعدا رات شم متي ولا 
توا 


آب طلبیدء دهان خود را شست و دهان خود 
را شستیم سپس نماز شام را برای ما گزارد. و 
وضو (تازه) نکرد. 

و فيان گفت: گویا (عين الفاظ را) از یحیی 


شنیده استت:۱ 


باب - ۵۲: لیسیدن و مکیدن انگشتان قبل از پاک 
کردن با دستمال. 


7 از عمرو بن دینان از عطاء روایت 
است که ابن عباس گفت: پیامیبر (صلی‌ال 
علیه وسلم) فرمود: «آنگاه که یکی از شما غذا 
می‌خورد. دست خود را پاک نکند تا ان را 
تیا سانده هشرد 


باب -۵۳: دستمال. 


از فلیج, از مسعید بن حارث روایت اسست که 
از جابر بن عبدالله (رضی الله عنه) دربار؟ وضو 
کردن پس از خوردن طعامی که با آتش پخته 
می‌شود. سژال کرد. وی گفت: نی. در زمان 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) همچو طعامی 
درنمی‌يافتيم مگر اندکی. و چون درمي‌يافتيم, 
دستمال نداشتیم (که با آن دست را پاک کنیم) 
جز آنکه به کفهای دست و بازوها و پاهای 
خویش (می‌کشیدیم) سپس نماز می‌گزاردیم و 
وضو (تازه) نمی کردیم 


۱- فرق میان حدیث ۵۴۵۴ و ۵۳۵۵ آن است که در سلسلة سند حدیث 
Afar‏ عن شیر عن سويد به لفظ عن (عنعنه 
۵۵ - لفظء شمش شرا و دنا سوید - آمده و توهم تدلیس را رفع 
کرده است. «تیسیرالقاری.» 


عنعنه) آمده آاست و در حدیث 
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صحی‌الیخاری 


۵۶ کتاب غذا 


-٤‏ پاب: ما یول 
إِذا فرغ من طعامه 


6۸ - حدئنا آبو بونعیم: : دا سقيان ؛ عن تور » عن 
خالد بن مان . عن آيي مام : أن التي 8 گان زد رقع 


مائدته قال 
ده کی) مرکا غير مکفي ولا مودع 


سے ام چم 


ولا همه و رت . [انظر: ٠٤٥۹‏ . 
64 - حل حلا آبو عاصم ۽ عن تور بن يزيد , عن خالد 
ابن معتان عن آبي مام : آن اي #ے گان ذ قرع من 
طتامه » »ول مر انا رقع مائدته » فال: :«الحند نله 


ےت 


الذي ناتا وروا > یر مکفي ولا مکمور» . وقال 
2 کور 


مرة: ۰«لحنداللّه رسا کي ولا ودع ولا 


مستَفنی ۰ را . [راجع: 2۸ 96] . 


سک یاب: الاکل مع الخادم 
۵ ند تا حقص بن عمر خد اشعة » عن 
محمّد + هو ابن زياد . ال تست ابا شري ة2 عن النبي 


و و 


تال : إا ی آحدکم حادم بطعامه انلم یجلسه 


۶ ۵ مر ۵ 


م د قیال ال این .وله أو شین که 


۳ : ورعلاجة) . [راجع: ۲۵6۷ أخرجه مسلم: ]1١١۴‏ . 


باب - ۵۴: پس از فراغت از طعام چه باید 
بکوید؟ 


۸ _از خالد بن معدان روایت است که 
ابوامامه گفت: آنگاه که سسفرة ۀ پيامبر (صلیاله 
علیه وسلم) برداشته می‌شد می‌گفت: «الْحَمَدُ 
ھک عيبا مارکا فی غیر عکفی و لا مدع 
و ۱ 
٩۹‏ - از خالد بن معدان روایت است که ابی 
امامه گفت: آنگاه پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
از خوردن غذای خود فارغ می‌شد و بار دیگر 
راوی گفت: آنگاه که سفره‌اش برداشته می‌شد» 
می گفست: ند لم اذى كاتا EG‏ 
مکفی و لا مَکفوّر»۲ و بار دیگر راوی گفت که 
ا «الحَمْدو لله ربناه غیر مكفى” 
و لا مُوَدع ولا مُستَعتّی رَبّنا.» 


باب - ۵۵: خوردن غذا با خدمتکار. 


۰ - از محمد بن زیاد از ابوهریره روایت 
«آنگاه که خدمتکار یکی از شما غذای او را 
می‌آورد اگر او را (در خوردن غذا) با خود 
نمی‌نش‌اند باید برای وی یک يا دو لقمه بدهد 


زیرا وی رنج پختن آن را برده و آن را آماده 
کرده است.» 


۱- سپاس بی‌حد خدایی را که بس پاک است و در آن برکتی است بی‌حد و 
حصرء و نه واگذارنده و نه از آن بی‌نیازی است پروردگار ما. 

۲- سپاس خدایی را که ما را بسنده کرد و سیراب نموده بی حذ و حصر 
و نه ناسپاسانه. 
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٦‏ - یاب: : الطاعم الشتاکر 


ا 


فيه : عن آبي هريرة » عن عن التي 48 . 


ت 


۵۷ باب: الرجل تذعی لت 
- عام فتقول: وا معي“ ٠‏ 


وتر و بل 


وقال آنس: دا عبت جلى سل بتهم » كلمن 


طامه واشرب من شرا ۳ 


۱ ا 3 
الأنصاري ال : e‏ 


ول لام لام قاڻی اي ه وهو في 


و 
الحام» نما : + اصتم 
التبي 9 خان سخ 
ا عم رجل » فال الي : ااا ا . 
ات کان شفت آذ له 4 1 ن هید 


قل لا بل نت که بوواجع: 0 ری فام ما 


۵۷ کتاب غذا 


باب - ۵۶: شكركنندۀ خورندة غذاء مانند 


صیرکننده روزه‌دار است. 


در این باره ابوهریره از پیامبر (صلی‌اله عليه 


وسلم) روایت کرده است. 


باب - ۵۷: مردی که به غذا فراخوانده می‌شود 
می‌گوید: این مرد نیز با من است. 


وانس گفت: اگر بر مسلمانی درآیی 
(دین و دنیای او) اتهامی زده نمی‌شود از 


که بر 


غذایش بخور و از آشامیدنی‌اش بنوش. 

1 از اعمش» از شقیق روایت است که 
تیوه اسار کم دی ار اسار که 
کنیّت وی ابوشعیب بود و غلامی داشست که 
قصاب بود نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
امد و ان حضرت در ميان یاران خود بود. چون 
نشانة گرسنگی را در سیمای پیامبر (صلی‌الله 
عليه وسلم) تشسخیص داد نزد غلام خود که 
قصاب بود رفت و گفت: برایم غذایی آماده کن 
که پنج نفر را کفایت کند. شاید پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) را دعوت کنم که پنج نفر باشد. وی 
برای آن حضرت غذایی آماده کرد سپس نزد 
آن حضرت آمد و ایشان را دعوت کرد. مردی 
دیگر نیز با ایشان همراه شد. پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: ای ابوشعیب. مردی ما را 
همراهی کرده اسست. اگسر می‌خواهی برایش 
اجازه بده و اگر می‌خواهی او را واگذار.» 
گفت: نی» ولی برایش اجازه می‌دهم. 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


.ع اس ال ۱ 


ی ری سول خی فاد 


رت 


Bee + رر‎ 


۳ ی e‏ ۰ غق آیوب 


ِِ وس مر ۳ ت 3 O‏ وم 
دا ٠‏ الصلاة . ١ E‏ بالعشاء» . 


[اخرجه مسلم: hev‏ ۱ 
6 ون وب نان | عن اين سره عن 
الي نحوه ۱ ۱ 


e.‏ و 


عن ابو e‏ ان نان عَم همی 


مرة » یس را لاسام [زاچج: :۷۷۰ آخرجه مسلم: 
00۹[ . 


ر شیو ر با اه 


بر + اسان 3 ٤ع‏ 


شام ن عرو » عن آیه ‏ عن انش عن اي هه 
ال 3 : کیش 


الما ۳ سك 


۲۵۸ کتاب غذا 


باب - ۵۸: اگر وقت نماز شام (خفتن) فرا رسد به 
خوردن غذا شتاب نکند. 

۲ سار این شهاب (زھری) زوانت اسٹ 
که گفت: جعفر بن عَمْرو بن اميه به من گفت 
گو ھن ی ا رک قات 
که: وی رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) را 
دیده است که از شانۀ گوسفند که در دست وی 
ن 
شد شانه و کاردی را که با آن می‌برید به دور 
انداعت. سپس به نماز ایستاد و وضو (تازه) 
رد 

۳ - از ایب از ابی‌قلابه» از انس بن مالک 
(رضی‌الله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «آنگاه که غذای شب نهاده 
شود و اقامهٌ نماز (خفتن) گفته شود با غذای 
شب آغاز کنید.» 


4 - و از ایسوب. از نافع؛ از ابن عم از 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) نحو آن روایت 
شده است. 

و از ايوب از نافع روایت است که ابن عمر 
گفت: وی باری غذای شب می‌خورد و قرائت 
امام را می‌شنید. 


۵ - از هشام بن عروه» از پدرش, از عايشه 
روایت است که پیامبر (صلی الله عليه وسلم) 
فرمود: «اگر اقامةٌ نماز گفته شد و غذای شب 
حاضر گردید. با غذای شب آغاز کنید.» 

وهیب و یحیی بن سعید گفته‌اند که هشام گفت: 
(آن حضرت چنین فرمود) «و غذای شب نهاده 
شد.» (عوض: غذای شب حاضر گردید.) 
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ر رد ی یت ریت کسوس سوت یحو تحت 


صحیحالبخار ی 


۲۵۹ کتاب غذا 


م و و ی ی ی تسب يب 


۹- یاب: قول الله تعالی: ۱ 
ذا طعمثم ق تا بتشروا> موی ۲ 


هي مت ۳ 


ا ايآ + a‏ 


2ے 


بشت جحش ۰ ۱ اه 
لتم نة راثا تجلس رسُول الله & وجلس 


ِا 


اه رجال بعد ماقام الوم ۽ عیام سول نگ 4 
قسقي وملبت مها : للع باب حجرهعانتا | لم 
ظن آنهم خرجوا فرجعت معه اجان سکیم 
ار مود رد سر ہے مرها ماد ی ۳ 
فرج وَرجفت مت له ی بع باب جر اقا ¢ 

تس اه مر مق با 


قرع ورجمت مه هم کنو 3 قضرب بيتي وینه 


سترا »وازل الحجاب . وراجع: ر ي 


اللکاج ۸4 


باب -۵۹: فرمودة خدای تعالسی: «وقتی غذا 
خوردید. پراکنده شوید.» 

(سوره احزاب, آیهٌ ۵۳) 

7 - از صالح» از ابن شهاب روایت است 
که تس گفته من دانترین مردم دبرة ول 
ی حجاب هستم. چنانکه ابی بن کخب از من 
می‌پرسید: رسول خدا (صلی الله عليه وسلم) که 
با زینب بنت جخش به دامادی صبح کرد و در 
مدینه با وی ازدواج کرده بود پس از انکه روز 
بلند شده بود (خورشید بالا آمده بود) مردم 
را به غذا فرا خواند. پس از آنکه دیگران غذا 
خوردند و رفتند. رسول خحدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) نشسته بود و چند نفری با وی نشسته 
ود وسول دا وا له علیه وسلم) 
برخاست و راهی شد و من با وی راهی شدم 
تا آنکه به دروازۀ خان عایشه رسید. سپس آن 
حضرت پنداشت که چند نفری که با وی در 
آنجا نشسته بودند» برآمده باشند. واپس ب رگشت 
و من با وی برگشتم. آنها هنوز در جای خویش 
نشسته بودند آن حضرت بازگشت و من بار 
دوم با وی بازگشتم تا آنکه به دروازۀ خانة 
عايشه رسید. سپس آن حضرت بازگشت و من 
با وی بازگشتم ناگاه دیدم که آنها بر خاسته‌اند 
آن حضرت ميان و من خود پرده حایل کرد و 
یه حجاب نازل شد. 
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۲۶۰ کتاب تکاح 


ل ۵ مس 


Ys و‎ 


Sere 


-١‏ باب: شسميّة الْمَوْلُود 


م ار وم ال ره او 


غداة يولد » > لمن لم یمق عنه ٤‏ وتحنیکه . 


۷ حَدني ٍسحاق بن صر : حگٌا أو أْسَامةً قال : 
ars‏ 


حدگي دهع يد عن آبي موی رضي اله 
عثه قال : ولد لي غلام > قائیت به الي قسماه 


مر چم 
سے م 


ابراهيم» حه برد ۰ ودعا له بالبرگة : ودقع الي » 
وکان آکر ود آبي موسی . [انظر: ی 
باب ۱ آخرجه مسلم: ۲۱۶۵ . 


ت وم ۶ 


۸ - حلا مستدد: : حا یی » عن هشام » عن 
آبيه ,را عائَة رضي له عَنْهَا قالت تم 
۱ » قبال عليه » قأنیمَه السَاء . زراجع- ۲۲۲ 


س 


آخرجه مسلم: ]۲۸٦‏ . 


8 - ۳۹ اسحاق بن صر : دشا ایو آسامة: 


حلا هام ین عروة 1 عن آبيه ۶ عن سا نت آي کر 
رضي اله عنما : الها خملت یبن لیر بمكة : 


محر مس ص مس مر ام 


قالت : حرج ت وان شم 3 ات نات یه 


سے 


ولدت بباء » ثم یت به سول الله 4 و وه في 
حجره » تم دعا مره قمضنها » ثم تقل في فيه » فکان 
دی ری و ی مج ہے هو ٤ے‏ 
ول شيء دحل جوقه ریق رسُول الله » شم حنگه 


ار »م دعاله ر عله » و ركان ول موود ود في 


باب - ۱: نامگذاری نوزاد. در روزی که زاده 
می‌شود. برای کسی که عقیقه نمی‌کند و 
تَخْنَیّک" وی نمی‌کند. 

۷ - از برید. از ابوبرده روایت است که 
آبوموسی(رضی‌الّه عنه) گفت: برایم پسری 
زاده شد. او را نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
آوردم» وی را ابراهيم. نام گذاشت و با خرمایی 
تخنیک کرد و درب‌اره‌اش دعای برکت کرد و 
او را واپس به من مسپرد. و او بزرگترین فرزند 
ابوموسی بود. 

۸ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: کودکی نزد رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) آورده شد تا آن 
حضرت در کام او چیزی ایر کا) می گر وی 
بر (جامة) آن حضرت پیشاب کرد. آن حضرت 
بر جای پیشاب وی آب ریخت. 

9 از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که اسماء بنت ابوبکر(رضی الله عنه) 
گفست: در مکه عبدالله بن زبیر را حمل گرفتم؛ 
در حالی که ایام حمل را تمام می‌کردم (به قصد 


۱- عقیقه» قربانی کردن یک یا دو گوسفند است برای شکرگزاری خداوند 
به مناسب تولد نوزاد. مالک و شاقعی و احمد آن را ستّت می‌دانند. ابی‌حنیفه 
گفته است که سنت نیست. عینی گفته که مراد از قول ابوحنیفه آن است 
که سنت مؤکد نیست. 

۲- تحنیک» آن است که غذای شیرین مانند خرماء عسل و غیره را به دهان 
توزاد کنند و به کام او مالند. 
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۱۲۱۶۱ کتاب نکاح 


رم و ۰ 


الالام ققرخوابه رخا شديدا » لام یل لهم : 0 


۳ . وراجع: ٩‏ ا 
مسلم: ۲۹۶۹ بدون ذکر الهود] . 


مر رن Sop.‏ 


۰ - حدقا مَطر بن الْقَضْلٍ : خدگایزید بن هارون: 
ام ی » عن اش 


وه 


وی از 


و 


وازا الم OEE‏ 
اه ال :اعرسم الكت : . قال م 
1 ماركا . . وت لام یی ربا 
ا حى تيب اي 9 » ای به الي 88 ورس 
رات هي هتتان: متا يت 
الوا کم مرا E‏ تیاه » مخ 


مه که رف رت 


هجرت) برآمدم. به مدینه آمدم و در موضع قبا 
فرود آمدم و در همانجا زاییدی سپس نوزاد را 
نزد رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) آوردم و 
در کنار وی نهادم. سپس آن حضرت خرمایی 
طلبید و آن را جوید و بعد اب دهان خود 
را در دهان وی کرد؛ پس اولیین چیزی که 
در شکم نوزاد درآمد. آب دهان رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) بود. سپس نوزاد را با 
خرما تحنیک کرد و بعد برایش دعای برکت 
کرد و او نخستین نوزادی بود که در اسلام زاده 
شد و با زادن وی مردم سخت شادمان شدند 
زیرا به ایشان گفته شده بود: بهود شما را سحر 
کرده‌اند و به شما فرزندی زاده نمی‌شود. 

۰ - از عبدالله بن عون از انس بن سسیرین 
روایت است که ابن مالک(رضی‌الّه عنه) گفت: 
اتوظلحه پستبرش داقستا که بیمار زد او اده 
برآمد و کودک مُرد. آنگاه که ابوطلحه بازگشت 
گفت: پسرم در چه حال است؟ ام شلیم 
(همسرش) گفت: از حالتی که بوده آرامتر 
است. غذای شام را به وی آورد و او خورد 
و سپس با وی درآمیخت (با وی جماع کرد) 
آنگاه که فارغ گشت زنش به وی گفت: کودک 
زان( که مره است) دفن کن 

آنگاه که صبح فرا رسید. ابوطلحه نزد پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) آمد و او را اطلاع داد. آن 
حضرت فرمود: «ایا دیشب مجامعت کردید؟» 
ابوطلحه گفت: آری. آن حضرت گفت: «بارالها؛ 
برایشان برکت ارزانی کن.» زن ابوطلحه پسری 
ژایید. 


انس می گوید: ابوطلحه به من گفت: این کودک 
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ھ2 رتور 


مسفن خر تاد: ع 


7 ده 


ایی ان ین ع لمات من 


نت۳ 


ماه روخ سر 


ا 


سر ا 3 وی ۳۳ ۳۳ 3 ۳1 a‏ 
ورواه پزید بن ابراهیم > عن ابن سیرین ؛ عن 


و میم 


سلمان : وه . [انظر: 6۷۲ 1۵] . 
71 رال کک کک وهب عن جریرین 
ی ۳ کارا 2 قال FON‏ 0 


۶۲ کتاپ نکاح 


را نگه دار تا آنکه او را نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسسلم) پبری. کودک نزد پیامبر (صلی ال 
عله وسلم) آورده شد و مادرش با وی چند 
دان خرما فرستاد. پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
کسودک را در کنار گرفست و فرمود: «آیا با وی 
چیزی هست؟» گفتند: آری» خرماست. پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) خرما را گرفت و آن را 
جوید. سپس از دهان خود گرفت و آن را در 
دهان کودک کرد و با آن کودک را تحنیک کرد 
و نام او را عبدالله گذاشت 

از محمد بن مُنی» از ابن ابی عَدی» از ابن عون 
از محمد روایت است که انس همین حدیث را 


روایت کرده ست 
باب - ۲: دور کردن رنج از کودک در عقیقه. 


«عقیقه با نوزاد توأم اسست.» و حجَاج گفت که 
حماد گفت: ابوب و قتاده و هشام و حبیب از 
ابن سیرین از سلمان از پیامبر (صلی‌اللّه عليه 
وسلم) گفتة مذکور را روایت کرده است. 
عامرالضْیُسی از پيامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
(گفتهٌ مذکور را) روایت کرده است. 

و یزید بن ابراهیم از ابراهيم از ابن سیرین» از 
سلمان (همین قول را) روایت کرده است. 
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۶۳ کتاب نکاح 


نے خر و و رو 


يمول :دمح الثلام ی و 


اه "الادی» 7 


وم و 


ی د کا اج افش یس بسن 


سل لس مس 0 


5 هه 


من مره بن جلب . [راجعن فرب 


0 


.. الفرع‎ E ۳ 


س تر ع ر 


۳ - تا عبندان: + دا تعبدالله ا 
اخبرن اهر ٠‏ عن ان اسب » 
الله عله عن الّسي 8 قال: ی 
ا أو الاج انوا يدمحو لطراغيته م 
والعبرة في رب : (انظرة E e‏ 
ذکر( الطواغيت رالسز# ی آرجبح)]. . 


- یاب چ 


4s‏ و 


6 کیان له ا :قال 


ا 
عن اي ال لاک رلا تیر . قال: وق 
وک تاج گان یلیم ماو ایبول لطراغتهم » 
لیر في زجب : زراجع: رت وی ANT‏ 
زریدون ذکر آلطواغیت ورجبی ] - ۹ 


روایت کرد که سلمان بسن عامر الضبّی گفت: 
می گفت: «با نوزاد عقیقه است. برایش خونی 
بریزید (قربانی کنید) و رنج را از وی دور 
کنیل »۱ 

از عبداللّه بن ابی‌الاسود از قریش بن انس از 
سیرین به من امر کرد که از خسن (بصری) 
سال کنم که: حدیث عقیقه را از کدام کس 
شنبده است. من از وی سؤال کردم. گفت: از 


سَمره بن جندب؛ 
باب - ۳ فرع. 


۳ - از مَعْمر از ژهری از ابن مَسیّب از 
بر فا ریت انس کنات 
(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «فرع و عتیره روا 
نیست.» 

فرع بچة اول حیوان است که (مشرکان) برای 
بتهای خویش قربانی می کردند» و عتیرّه حبوانی 
ات که کر مادص ارو ان ی کر دزد 


باب د العتیره. 


٤‏ -از سُفیان از ژهری» از سعید بن مُسَیّب 
از ابوهریره روایت است که پیامبر (صلی الله 
عليه وسل) فرمود: فرع و عتیره روا نیست.» 
فرع نخستین بچه‌ای که حیوان برایشان می‌زاد 
و آن را برای بتهای خویش قربانی می‌کردند. 


۱- بعضی آذی یعنی رنج دور کردن از کودک راء دور کردن موی سرء یا 
خون, یا ختنه کردن وی دانسته‌اند. «تیسیرالقاری» 
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۶۴ کتاب نکاح 


و عتیره حیوانی که در ماه رجب آن را قربانی 
می کردند.' 


۱- جزء بیست‌ودوم» از صحیح‌البخاری که سی جزء است پایان یافت. (۱۸ 
آگست ۲۰-۶) 


Maktaba Tul Ishaat.com 


رر و ۳ ۶ 


وقوله‌تحالی: یا ی ی زک الله 


جلف سک وود 


زالائدة غ م 


ت وگال ابن عباس : «العشودي ولاندة: A‏ مهو 
DOE e‏ 


ال وحرم لاس ایالتی: 8 
(یجرسکم4 راان r E‏ 


ص e‏ ره مس مر ظ, وم ویر و ار 


عللوه. لمتخفه». اتختق توت 


رب اتب بوتنا کنو و و 
من الجبل . رتیه لطیحَذ6 مالسا قما آدرکه 
م ارق اہر 

رنه ات کنیع وگل . 


باب -۱: بسه‌التّه گفتن در وقت شکار. 


و فرمودة خداى تعالی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید» خدا شما را به چیزی از شکار که 
در دسترس شما و نیزه‌های شما باشد خواهد 
آزمود.» 

(سوره مائده آَيةٌ )٩٤‏ 

و فرمودهة خداوند جل*ذکرهه «برای شنا 
(کوشست) چهارپایان حلال گردیده جز آنچه 
(حکمش) بر شما خوانده می شود. در حالی که 
تباید شکار را در حال احرام حلال بشمارید. 
خدا هرچه بخواهد فرمان می‌دهد. ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید» حرمت شعایر خدا و ماه 
حرام و قربانی بی‌نشان و قربانیهای گردنبنددار: 
پروردگار خود را می‌طلبند. نگه دارید. و چون 
از احرام بیرون آمدید (می‌توانید) شکار کنید. 
و البته نباید کینه‌توزی گروهی که شما را از 
دارد. و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر 
همکاری کنید, و در گناه و تعذی دستیار هم 
است. و بر شما حرام شده است: مردار و خون 
شده باشد. و (حیوان حلال گوشت) خفه شده. 
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و به چوب مرده. و از بلندی افتاده و به ضرب 
شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشده 
مگر آنچه را که (زنده دریافته و خود) ذبح کنید 
و (همچنین) آنچه برای بتان ذبح شده و (نیز) 
قسمت کردن شما (چیزی را) به وسیلۀ تیرهای 
غد این (کایها) او ما وعدا اس اروز 
کسانی که کافر شده‌اند. از (کارشکنی در) دین 
شمانومید گردیده‌اند» پس از ایشان مترسید و از 
من بترسید.» (سوره مائده ایات ۱-۳) 

و ابن عباس گفت: «بالعقود» (المائده. ۱) یعنی 
به عهدهاء آنچه حلال و حرام گردیده است. 
(لا ما یتلی علیکم) «لمانده ۱) (جز آنچه 
حکمش بر شما خوان‌ده می‌شسود.» بعنی: 
خحوک. 

و (المانده ۲) «کینه‌توزی گروهی» 
یعنی: خشمگین يا حمله‌ور سازد شما را. 
«شتَنان» (المائده ۲) «تعدّی» یعنی: دشمنی. 
«والمنْخَق» «المائده ۲) «به جوب مرده» 
یعنی: به چوب زده شود. به چوب زده شود 
که بمیرد. 

«والمتردُیه» (المائده. ۳) «از بلندی افتاده» یعنی: 
از کوه بیفتد و بمیرد. 

«والّطیَک» (المانده, ۳) «و به ضرب شاخ 
مُرده.» یعنی: حیوان دیگری او را شاخ بزند. 
پس در همچو حالات. اگر دیدی که دم یا 
چشسم حیوان حرکت می‌کند» آن را بکش و 
بخور. 

۵ - از عامر روایت است که عدی بن 


3۷۵ 


ا رت 


حاتم(رضی‌اله عنه) گفت: از رسسول خدا 


اش قال؛«ما اباب :لها (صلی‌اقه عليه وسسلم) دربرة شکار با مفراض 
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آصاب بعرضه هو وقي وسال عن صب الکلب , 


ES E 


َال :ماس علب فكل ان آخذ ال 1 


ھا سے سے ھا بے رس ها و . 


0 و 


الله غلی گلباك ۰ یره وج ¥ 


اخوجه مسلم: ۹ 


٠‏ ۷- یاب صد المفراض 


۴ 0 


کب 


بے مر مر و مر مسر وله گم 


e u‏ د رمي ال يا 


ی وس وه و 


و خدیا میلیمان 1 دابن. 


ره تلا نون 
ال : إ5 سل گك میت وسمیت 


(تیر بی‌پر که هر دو طرف باریک و میان ضخیم 
باشد و به پهنا رسد نه به تیزی) پرسیدم. فرمود: 
«شکاری را که به تیزی تیر رسیده است بخور؛ 
و شکاری را که به پهنای آن رسید. است» پس 
با چوب کشته شده (مخور).» 

و از شکار توسط سگ پرسیدم. فرمود: «اگر 
سگ آن را برای تو نگاه داشته (خود نخورده 
است) آن را بخو زیرا گرفتن سگ حکم دچ 
کرد اکر با سگ با کان کار کو 
سگی دیگر را می‌بینی و می‌ترسی که شکار را 
با آن سگ گرفته است و آن را کشته است از آن 
نخور» زیرا نام خدا را به هنگام فرستادن سگ 
خود گرفته‌ای نه غیر از آن.» 

باب - ۲: شکار با معراض. 

و ابن عمر گفت: E E A‏ 
گلی) مانند شکاری است که توسط چوب مرده 
است. (حلال نیست.) 

سالم و قاسم و مجاهد و ابراهیم و عطاً و 
حسن آن را مکروه دانسته‌اند. و حسن (بصری) 
تیراندازی بندقه را در دهات و شسهرها مکرو 
دانسته (تا به مردم زیان نرسد) و در غیر از آنها 
در ان باکی نمی‌بیند. 

7 -از شعبی روایت است که عدی بین 
حاتم(رضے الله عنه) گفت: از رسسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) از شکار با معراض سؤال 
کردم. فرمود: « اگر تیزی تیر به شکار اصابت 
و اگر عرض تیر اصابت کند 
پس آن را کشته است زیرا شکار با چوب کشته 


کند آن را بخون 
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04 ۱ 3 o 


دأو رجل » 9 


يا من 


شده است» آن را مخور.» 

سپس گفتم: سگ خود را (به سوی شکار) 
می‌فرستم؟ فرمود: «اگر سگ خود را فرستادی 
و «بسم‌الله» گفتی» بخور.» گفتم: اگر سگ شکار 
را بخورد؟ فرمود: «آن را مخور زیرا! سگ آن را 
برای تو نگه نداشته است بلکه آن را برای خود 
نگه داشته است.» 

گفتم: سگ خود را (به سوی شکار) می فرستم 
ولی سگ خود را با سگ دیگری می‌بینم؟ 
فرمود: «آن را مخور, زیرا نام خدا را به هنگام 
فرستادن سگ خود گرفته‌ای» و بر سگ دیگر 
نگرفته‌ای.» 


باب - ۲ حکم بر آنچه معراض به عرض خود 
اصایت کند. 


۷ - از همام بن حارث روایت است که 
عدی بن حاتم(رضی الله عنه) گفت: گفتم: یا 
رسولالل! همانا ما سگهای تربیت یافته را به 
شکار می‌فرستیم. فرمود: «بخور آنچه به تو نگه 
می‌دارند.» گفتم: اگر چه آن را بکشند؟ فرمود: 
«اگرچه آن را بکشند.» گفتم: و ما مقراض را 
رها می‌کنیم؟ فرمود: «بخور اگر مقراض (از 
بدن شکار) بیرون آید و اگر مقراض به عرض 
اصابت کند. (شکار را) مخور.» 


باب - ۳: شکار با تیروکمان. 


که دست یا پای آن جدا شود همان بخشی را 
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۳۹ وور وع« 


نايم تحت زوس له 


وقال الأعمش» » عن زید + استعضی على رل من 


آل له حمار اترم نتر یره دعو 


4۷۸ - حلا له نی :اوه قال: 
أخبرني ربيعة بن يزيد اي » ی 2 
يت اي قال : دفلت: رل i,‏ 

من آفل الکتاب : تال ني] هم رفن ۰ 
امد بقزني + ويگلبي الذي ي 


سم قیمع لي ؟ تال وتات کرت بر 
الات : :لذ رَجَذقم عَبرَمّا قلاتاکلوا نیا ام 
کدرا کش لزها زوا فیا وا مات رة 
کرت تنل کر وج باتکد دم 
کرک ا ا 1 

eS 


۰ 


۳۹ 


م ع ص 


اس ي ق کے 


-٥‏ تان الخذت ك 


رک وي وه ور 


۹ خن بوس بن راشد: کت کیع وی 


که جدا شده است نخورد و بقیةٌ آن را بخورد. 
ابراهیم گفت: اگر کردن با مان شکار را بزند 
آن را بخورد. و اغمش گفت که زید گفته است 
شکار خر وحشی بر مردی از اولاد عبدالله (بن 
مسعود) دشوار گردید. وی امر کرد که شکار را 
بزنند به هر جای از بدن آن میشر گردد. بخش 
ا و یه وا بر وتو 

۸ - از ابو ادریسس, از اہی نی 
روایت اسست که گفت: گفتم: یا پیامبر خدا ما 
در سرزمینی زندگی می کنیم که مردم آن اهل 
کتاب هستند ایا در ظروف ایشان غذا بخوریم؟ 
و در سرزمین ما شکار (زیاد) است و توسط 
تیروکمان شکار می‌کنم و همچنان توسط سگ 
خود که تربیت يافته اسست. و سگی که تربیت 
یافته نیست شکار می‌کنم» پس چه چیز بر من 
سزاوار است؟ 

آن حضرت فرمود: «اما؛ آنچه در مورد اهل 
کتاب یاد کردی» اگر ظروفی غیر از ظروف آنها 
می‌یابی» در ظروف آنها مخور و اگر نمی‌یابی 
آن را بشوی و در آن بخور. و آنچه با تیروکمان 
شکار کرده‌ای و اسم خدا را بر آن گرفته‌ای 
بخون و آنچه توسط سگ تربیت یافته شکار 
کرده‌ای و اسسم خدا را یاو کرو ای خر و 
آنچه توسط سگ تربیت نیافته شکار کرده‌ای 
(و آن را قبل از مسردن) دریافته‌ای» آن را ذبح 
کن و بخور.» 
باب - ۵ خذّف (انداختن سنگریزه با انگشت 

وسط و شصت) و بِندقه. 
۹ - از عبدالله بسن برّيره از عبدالله بن 
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۳۷۰ کتاب ذیح و شکار 


ا ۳ 


ا کش وونل تن 


سل واھ با 


ال وکا کلف »رال لا ماد 
مد کیب له وتا ۱ لسن . 


از 
دز قوس ی خی ۳۷ 


۱ ما لین) گم ایند کل یخنف تال که: 


4 وتر ر 


اخ خر لل بیع تاک 


سے رم 


العف وانت7 ذف ¢ لا اکلمنك کذا وکَذا [راجع: 


۱ اخرجه مسلم: 0۹-4 


و 


سین إسماعیل : ج ۳ 


و ۰ 


کل ی مق 
قراطان) . [انظر: 86۸1 6۸۲ ول #حرنجه لم ۶ 6۱6۷ . 


۸ حك ج ی : دارا یت ابی 


ل 


ا بت ی هش ی ل 


معل ووایت اک که کته ری را وید 
که با دو انگشت سنگریزه می‌افکنده به وی 
گفت: با دو انگشت سنگریزه میفکن» زیرا 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) از آن منع 
کرده اسست؛ یا با دو انگشت سنگریزه افکندن 
را تاو ات سر آنوه آنزتت وک مرها اه 
عمل شکار نمی‌شسود و دفع دشمن نمی‌شود؛ 
ولی دندان کسی را می‌شکند و چشم کسی را 
کور می‌کند.» 

سپس عبدالله بن مَْفل او را دید که وی با دو 
انگشت سنگریزه می‌افکند. به وی گفت: من از 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) به تو سخن 
می‌گویم که از سنگریزه افکندن با دو انگشت 
منم کرده اسست و یا آن را ناخوش‌ایند خوانده 
است و تو هنوز این کار را می کنی» با تو سخن 
نمی‌گویم چنین و چنان. 


باب - ۶ کسی که سگی را نگه می‌دارد که نه 


برای شکار است و نه برای نگهبانی مواشی 


(رمة کوسفند) 


۰ - از عبدالله بسن دینان از ابن عمر 
(رضی الله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
عليه ی فرمود: «کسی که سگی را نگه 
می‌دارد که برای نگهبانی مواشی(دامها) و برای 
شکار نیست» هر روز دو قیراط از عمل (نیک) 
وی می کاهد.» 

۱ از سالم از عبدالله بسن عَمر روایت 
است که از پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده 
است که می‌فرماید: «کسی که سگ نگه می‌دارد 
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۰ ھک 


ِِ 


لا ضاریا لصید آو کلب ماشية 
بت . ۸۰ ۵ آخرجه مسلم: ۷ و 


9 ا :لسرا دمن 
ی گا ۰ لا کلب ماش ء اوضاریا 8 اتقص من 
عَمَله کل يوم قير راطان):. .وراجع: 6۸۰ ۵ اخرجه مینلم: 


۱ 


2 


ین بات: 5 انب 


ماد مر وه و 


وقوله ای ات لك مادا احل پم ر و 


لات ِ علش من الجوایع e‏ [الاندة: f‏ 
لصو والکواب ۱ جر حو توا ی ۱ سب 


و وو 


۳ و وس عل ال تک ام کي 


خر داق قرعم 


و 
وال عطاءٌ ٠‏ إن شرب الدم ولم ال تکل ۳ 


به جز سگ شکاری یا سگ نگهبانی از مواشی 
هر روز دو قیراط از ثوابش کاسته می‌شود.» 
۲ -از مالک» از نافع روایت است که عبدالله 
بن سمر گفت: رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) 
فرمود: « کسی که سگ نگه می‌دارده به‌جز سگ 
نگهبانی مواشی يا سگ شکاری. روزی دو 
قیراط از عملش کم می‌شود.» 


باب -۷: اگر سگ. شکار را بخورد. 


و فرموده خدای تعالی: «از تو می‌پرسند. جه 
جیز برای آنان حلال شده است؟ بگو: چیزهای 
پاکیزه sS‏ ان ی و (نیز صید 
ومک انات کار گرم خر جال که آنا را 
تعلیم می‌دهید.» 

)٤ (المائدی‎ 

الصوائد: الکواسب؛ یعنی شکاریان. 

«اجتروا» (الجاثيه 49 اتسوا حاصل کردن. 
مرتکب شدن. «از آنچه خدایتان آموخته برای 
آنها (سگان شکاری) تعلیم می‌دهید (برای شما 
حلال شده است) پس آنچه برای شما گرفته و 
نگه دا 
زود حسابرس است.» 

(المائده ۶) 

وت غاس کته اگ ان کان سک خزود 
پس آن را فاسد کرده است و (بقیه را) برای 


شته‌اند» بخورید و از خدا بترسید که خدا 


خود نگه داشته است» خداوند می‌فرماید: «از 
آنچه خدایتان آموخته برای آنها تعلیم می‌دهید» 
پس بخوریسد...» پس (سگ شکاری برای 
تربیت) زده شود و تعلیم داده شود تا (شکار را 
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YY‏ کتاب ذیح و شکار 


لی ۶ بت و .۶ $ مرو 


محمد بن فطیل » 
ین ۽ ناشن عن عدي بن حاتم قال: 0 
سول الله 4 ف : رقم کید بهذ الكلاب ؟ ال 
وار کوت ل زت بقل 
ما امسن کم وان لن » لا آن‌یاکل الکلب 
۳ اخاف آن یکون نا نکی تهب ۳ 
لها کلاب اتتا قلا ت 
مسلم: ۹ 3 : 


مر ۵ ۵ م 


۸۳« - دنا فة قتیبه ین سعید :حدقا محمد 


ت [راجع: ۱ آخزجه 


e باب: الصیدٍ زد غاب‎ A: 


a 


عَله يوين او خلدنة .. 


کر ار د 


کک نتت ۳ :حدقا ابت 


رضي الل عه ی قال :5 اا 
E‏ قاس سل ول تک ورن اگ قل تار نم 


a‏ وا الط کلایا م یگ اسم اله 


مر 


لیا ء قأمسکُن ون لا تاک »ات لاتدري ايها 
قل . رت الصید کوج یوم آ ون لیس 
به الا أ ترسَیمث کل » دا وق في الماء قلا 


: ۵ آخرجه مسلم : ۹۲۹] . 


5 کُل) . [راجع 


نخورد) و بگذارد. 

و ابن عمر (شکاری را که از آن سگ خورده 
اشت) مکروه دانسته است. 

و عطاء گفته است: اگر خون شکار را (سگ) 
خورده باشد و شکار را نخورده باشد آن را 
بخور. 

از شغبی از عدی بن حاتم روایت 
است که گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه 
وسلم) پرسیدم و گفتم: ما مردمی هستیم که 
توسط همین سگها شکار می‌کنیم؟ آن حضرت 
فرمود: «هرگاه سگان تربیت‌یافتهات را رها 
کرد و کار کی پر کور از 
برای شما نگه داشته‌اند اگر چه (شکار) را کشته 
باشند. مگر آنکه سگ از آن بخورد» زیرا از آن 
بیم دارم که شکار را برای خود نگه داشته‌اند. 
a‏ مگ وت 
شوند» شکار را مخور.» 


باب -۸: اگر شکار (زخم رسیده) دو یا سه روز 
از نظر شکارچی نایدید گردد. 


4 از شعبی» از دی بن حاتم(رضی ال 
عنه) روایت است که پیامبر (صلسی الله علیه 
وسلم) فرمود: «هرگاه سگ خود را رها کردی 
و نام خدا را گرفتی و سگ شکار را نگه داشت 
نخور زیرا آن را برای خود نگه داشسته است و 
اگر با آن سگ سگانی یکجا شوند که نام خدا 
بر آنها گرفته نشده باشد و شکار را نگه داشتند 
و کشتند آن را نخور» زیرا نمی‌دانی که کدام 
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۵ ه- وقال عبدالاعلی » عن داو 5 عن عامر » عن 


مر له وت مر خرن تم قز ر وره 
عدي : ال لي 5 : رمي الم تفر له اون 
e 1 TE‏ کرو وم i‏ 


افيه سهمه » قال: یار 


شاء). [راجع: ی ۹ 


رک 3 ثم یجده متا 


ی 


ti:‏ نز و 13 کل لا 
تا انك لی نب 4 قت اياز 


Far 


گي » لجد مت کر لري ابا لته تقان: 
گلب ك ولنم سم علنى 


e 1 i‏ اليا 
استلت گك و ا 


E 


اتاگل لما سیت عی کا 

ره وسا عن مد المذراض ۰ ؟ 
بحده کل . »و آصیت بعرضه ققتل ِ 

1۹۲ [راجع: ۱۷۵ اخرجه مسلم::۹‎ . E: 


سگ شکار را کشته است» و اگر شکاری را 
دف کی قرا ر داد و آنا وا پس از یکا ادو 
روز یافتی و در آن به‌جز از اثر تیر تو چیزی 
دیگر نباشد, آن را بخور و اگر در آب افتاده 
باشد آن را مخور.» 
۵ از عامر روایت است که عدی گفت: وی 
به پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) گفت: شکاری 
جا می گیرد برای 
را مرده می‌یابد و 
تیر خود را در آن می‌بیند» آن حضرت فرمود: 
«اگر می‌خواهد آن را بخورد.» 


رابا تیر می‌زند و تیر در آن 
دو و يا سه روز. سپس شکار 


باب - :٩‏ اگر با شکار (همراه سگ خود) سگی 
دیگر می‌بیند. 


1 از شعبی روایت است که عدی بن 
نات کشت کید با وستول ال O‏ 
خود را (به عقب شکار) می‌فرستم. و نام خدا 
را می‌گیرم. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
«اگر سگ خود را می‌فرستی و نام خدا را 
می‌گیری و سگ شکار را می گیرد و می کشد 
و از آن می‌خسورد؛ تو از آن نخور» زیرا آن را 
برای خود نگه داشسته اسست.» گفتم: من سگ 
خود را می‌فرستم و آن را با سگی دیگر می‌یابم 
و نمی‌دانم که کدام یک شکار را گرفته است؟ 
آن حضرت فرمود: «آن را مخورء زیرا سگ 
خود را که فرستادی نام خدا را گرفته بودی 
و بر غیر آن نام خدا را نگرفته بودی.» من از 
شکار با مغراض سژال کردم. فرمود: «اگر به 
تیزی ان (بر شکار) اصابت کرد آن را بخور 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخاری ۳۷۴ کتاب ذبح و شکار 


۰ ات: ی 


۵ رو 


۷ جلي محمد ا ان 
عن عام ۽ ڪن عدي ن اتم رطي الله عله ال : الت 
سول که هلت إا لک 
مال 6۰ الت كلدك نتسه E‏ 
ل E a‏ للب 


%2 و و 


: کل > ا آخاف آن یکون 


۳ اف رت ور 


قوم صد به نه الکلاب. ê‏ 


اخرجه مسلم: ۹ 


زر رفوه ۶ وة ے 


سلمة مات 


شوان بر ¢ e‏ 


م 


ید اي 


وله کت : دول بارش شوم ال 
الکتاب ۰ اکر في اهم 4 ررض مد آمید بقوسي ٤‏ 
امد کل للم اي لس من » قاخرني : ما 

فمال: «آما ما کرت ال 


را هک 
بتوسلت قاذگاسم له کم کل 


و اگر به پهنای آن اصایت کرد و آن را کت 
آن چیزی است که با چوب کشته شده است. 
آن را مخور.» 


باب - ۱۰: آنچه دربارةٌ شکار آمده است. 


۷ - از عامر روایت است که عدی بن 
حاتم(رضی الله عنه) گفت: از رمسول خدا 
(صلی الله عليه وسلم) پرسیدم و گفتم: ما 
مردمی هستیم که توسط همین سگها شکار 
می‌کنيم. آن حضرت فرمود: «اگر سگهای تعلیم 
داده را فرستادی و نام خدا را گرفتی» پس آنچه 
را به تو نگه داشته است بخور مگر آنکه سگ 
آن را خورده باشد. از آن مخور, زیرا می‌ترسم 
که سگ آن را برای خود نگه داشته است و 
اگر با سگ تو سگی دیگر یکجا شده بود آن 
را مخور.» 

۸ - از رَبيعّة بن يزيد الامشقی» از ایرد 
ار ان نز روات انت که کا 
لب الخشنی(رضی‌اله عنه) می گفت: من نزد 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) آمدم و گفتم: 
یا رسول‌اله! ما در سرزمین اهل کتاب زندگی 
می‌کنیم و در ظروف آنها غذا می‌خوریم و 
سرزمینی شکارگاه است که با تیروکمان خود 
شکار می‌کنم و توسط سگ تعلیم دیده خود 
و سگی که تعلیم دیده نیست شکار می کنې 
پس آگاهم کن که چه چیز از اینها بر ما حلال 
است؟ ان حضرت فرمود: «اماء انجه یاد کردی 
که در سرزمین اهل کتاب زندگی می کنی» در 
ظروف ایشان غذا بخو و اگر غیر از ظروف 
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۳۷۵ کتاب ذبح ق شکار 


مسلم؛ ۳۰ 


ابر ر هر بر ا 


ھی رتد 
نعدگي هشام بن ريد عن أت بن مالك ری له 
وال : ایح 
ی اسم علا ی لها ه قجفت بل أبي له 

۰ مت إلى اي 9 رکف تیا له [راجع: 


ا ا er‏ ۰ 


إ5 ا انب ا وا راو جع 


ا واو به ا2ا 


محرمین 3 وو غ بطرم قراق سما 


با 


رام 6 لام 


له ۹ را 


هم لت روا سول الله ق س ال عن سّ 
تال : a,‏ تلا وایه۳ 2۳ 
الوا OAT‏ ۰ ۱ ی 


ایشان را دریابید در ظروف ایشان نخورید. و 
اگر درنيابید. ظروف ایشان را بشویید و در آن 
بخورید. و اما آنچه که گفتی که در سرزمین 
شکارگاه می‌باشی آنچه با تیروکمان خود 
شکار می‌کنی, نام خدا را یاد کن» سپس آن 
شکار می کنی» نام خدا را یاد کن» سپس آن را 
شکار می کنی. اگر شکار را زنده 
ذبح کن) و بخور.» 

۹ -از شَعْبّه» از هشام بن ید روایت است که 


می‌یابی (آن را 


انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) گفت: خرگوشی 
را در موضع مَراظهران تعقیب کردیم» به دنبال 
آن دویدند تا آنکه مانده شدند. من ان را دنبال 
کردم تا آن را گرفتم و نزد ابوطلحه آوردم. وی 
لاف ادوا سار زا عة وس ) 
فرستاد و آن حضرت پذیرفت. 

۰ - از نافع لی ابی‌قتاده روایت است که 
ابی‌قتاده گفت: وی با رسول خدا (صلی‌الله عليه 
وسلم) راهی بود تا به یکی از راههای (مکه) 
رسید. وی از یاران خود در احرام بودند (از آن 
حضرت) عقب افتاد و او خود در 2 e‏ 
TE‏ نویر 
شد سپس از یاران خود a‏ که تازیانه 


را به وی بدهند و آنها نپذیرفتند و از ایشان 
خواست که نیزه‌اش را به وی بدهند نپذ یرفتند 
خود آن را گرفت» سپس بر خر وحشی حمله 
کرد و آن را کشت. بعضی از اران رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) از (گوشت) آن خوردند 
و بعضی نخوردند. آنگاه که رسول خدا 
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دنت حا(سماحل قال: : خن تال ۰ عن زد 
ناس ٠ن‏ عطاء ب بن يسار و عن عن آبي ات مه 3 لا 
ی ا a‏ 


أنه قال هن 


اجره لم: NY‏ 


ا ر و0 E‏ 


اه قال : + تاع اي ا این 
2 رل حل على رین ا وکن عل 
جبال-» قیناآنا على دل » إذ ریت الاس مرق 
تیه تقبس الط إا هو ما وخش :تا 
تیم ۰ لا کننري . فلت اه 
وشي قاو هو ما e‏ 
لت کم : اولوني سوطي : 
ترا فم نتم هر 
قاحتملواء الوا 


کر 


جت ال لي: «آبعي 


ود اب 


(کلو! ؛ فهیو 


(صلی‌الثه علیه وسلم) را دریافتند از آن حضرت 
در این مورد (که گوشت شت شکار در حالت احرام 
رواست) سال کردند. فرمود: «آن غذایی است 
کا کا ن ا 

۱ - از مالک» از زید بن اسلم» از عطاأ بن 
یسار از ابوقتاده به مثل این حدیث روایت 
است. به جز آنکه آن حضرت فرمود: «آیا 
چیزی از گوشت ت آن نزد شما می‌باشد؟» 
باب - ۱۱: شکار بر کوهها. 


۲ - از ابوئضر از نافع مَولسی ابوقتاده و 
ابوصالح مولی تومه روایت است که از ابوقتاده 
شسنیده‌اند که می‌گفت: من پیامبسر (صلی الله 

ی را در ميان مکه و مدینه همراهی 
می‌کسردم و آنها در احرام بودند و من مردی 
بدون احرام بر اسپ سوار بودم و بر کوهها 
بالا می‌رفتم. در همان حالت مردم را دیدم که 
به چیزی نگاه می‌کنند. من هم نظر کردم که 
خر وحشی است. به ایشان گفتم: آن چیست؟ 
گفتند: ما نمی‌دانیم. گفتم: خر وحشی است. 
گفتند: جیزی است که تو آن را دیده‌ای. من 
تازیانه‌ای (اسپ) خود را فراموش کرده بودم. 
به ایشان گفتم: تازیانه‌ام را به من بدهید. گفتند: 
ما تو را در این کار کمک نمی‌کنيم. فرود آمدم 
و آن را گرفتم. سپس به دنبال آن حرکت کردم؛ 
و نگذاشتم تا آنکه آن را پی زدم. سپس نزد 
ایشان آمدم و به آنها گفتسم: برخیزید و آن را 
بردارید. گفتند: به آن دست نمی‌زنيم آن را 
برداشتم تا آنکه نزدشان آوردم. بعضی از آنها 
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۱ ویک سل ۱ 


اس e‏ میهد 


ره رو 


ون عباس : ٠ ۱ e‏ اما کرت ۱ 


سے ورن ووو 


یرد 1 ونحن 


و و 


جریا 


وال عَطاٌ: أ ر ی لح 


مس و و وره 


وال ابن جریج :فا ا یلا قلات 
۱ ِ فد َة 


ِ» هر 


راتت ر ÛY‏ 


Gia 


رشني زاش راما 
ل ا ر i ۹ Rh‏ 


۾ رم ۾ نےکر 


i 3 7 


ام تف ي عع 


و وگال اب رة 


۳۷۷ کتاب ذیح و شکار 


از آن خوردند و بعضی نخوردند. گفتم: من از 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) این را می‌پرسم, 
آن حضرت را دریافقم و ماجرا را بیان کردم. 
به من فرمود: «از ان چیزی نزد شما باقی مانده 
ست؟» گفتم: فرمود: «بخورید, آن طعامی 
است که خداوند شما را خورانیده است.» 


باب - ۱۲: فرمودة خدای تعالی: «صید بحر و 
طعام آن بر شما حلال شده است.» 
(المائده» )٩7‏ 
و غمر گفت: صید آن, بعنی آنچه که توسط 
دام شکار می‌شسود و طعام آن» یعنی آنچه بحر 
بیرون می‌افکند (ماهی مرده). 
و ابوبکر (صدیق) گفت: طافی (ماهی مرده بر 
روی آب) حلال است.۱ 
و ابن عباس گفت: طعام آن (که در آیه آمده 
که حلال است) ماهی مرده دریاست» مگر آنکه 
تو آن را نایاک پنداری و مارماهی را یهود 
نمی‌خورند و ما می‌خوریم. 
و شریح که از صحابة پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) است گفت: هر چیزی که در بحر است 
ذبح شده است (نیازی به ذبح ندارد). 
و عطاء گفته اسست: اما پرنده, می‌پندارم که آن 
را باید ذبح و 
و ابن جریج گفته اسست: به عطاء گفتیم: صید 
نهرهاء رودخانه‌ها و باتلاقها حکم صید بحر را 
دارد. گفت: آری و سپس تلاوت کرد: «و دو 
۱- حنفیه, خوردن طافی یعنی ماهی مرده را مکروه پنداشته‌انده و حجت 
ایشان حدیثی است که ابوداوود و این ماجه روایت کردهاند که: آنچه از درب 
بیرون آید بخورید و آنچه مرده است و بر روی آب آمده است نخورید و نیز 
آیة مت علیکم الميتة عام است. مالک و شافعی و احمد گفتهاند که در 


خوردن ن باکی نیست. «تیسیرالقاری.» 
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رداق او ماک رل يقالا 


اک »ور دعر با 
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وع شبید يا اكا الط 


۳۷۸ کتاب ذیح و شکار 


دریا یکسان نیستند: این یک شیرین کف 

زدا و آن یک شور تلخ‌مزه است و از هر یک 
شتی تازه می‌خورید.» 

(فاطر» ۱۲) 

و حسن(علیه‌السلام) بر زینی سوار شد که از 

پوست سگهای آبی ساخته شده بود. 

و شعبی گفته اسست: اگر خانسواده‌ام قورباغه 


(غوک) بخورند بر آنها می‌خورانم. 


و ی کین 
و ابن عباس گفته اسست: از صید بحر بخورید, 
هرچند آن را بهودی» نصرانی یا مجوصی شکار 
کرده باشد. 

ابسودرداء در مورد مُری (نوشابة مخلوط از 
شراب و نمک و ماهی که در آفتاب می‌گذارند 
و اثر شراب ازبین می‌رود) گفته است که حلال 


۳ - از ابن جرَیج, از عمرو روایت است که 
از جابر(رضی‌اله عنه) شنیده است که می گفت: 
در لشکر خبط جهاد کردیم و ابوعبّیده امیر ما 
بود. ما سخت گرسنه شده بودیم» بحر ماهی 
فردهلی را رون آفکنده بود که مانند آن هیا 
نشده بود و عبر نامیده می‌شد. به مدت نیم ماه 
از آن خوردیم و | بوعبیده یکی از استخواهایش 
را گرفست (و بلند کرد) و سواره از زیر آن 
می‌گذشت. 

ا فان از ری ووا سے ات که 
گفت: از جابر شنیده‌ام که می گفت: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) ما را که سیصد نفر بودیم 
فرستاد و امیر ما ابوعبیده بود تا کاروان قریش 
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والّیالبحو جوتا يقال له الب ۰ قاکلنا نصف‌شهر 
Gof‏ و 


وادهنا بودکه 3 مت ا ما۳ :قال: قاعذایو 


3 


عيدة ضلعا من آضنلاعه قتصبه مرا اکب تحته: € ,وان 


۳ رم ویو 


جر م تھا اوعد لاچ EA:‏ آ2 جنه 
۵ مطرلن . ۱ 


۳ عن‎ ٠ ا زالوید؛ : حلاش‎ e 


7 


یوق :سمط اي وی رضي ال عنم ال 


رو اي هس روت ِِِ رح و هر و 


و 


و و 


قالی.تقیان وا اة وإسراتتل 


تعر ابو بي آوقی: + بخ غروات رم (ay‏ 


6 - باب : 
انیة زالمجوبی والمیو- 3 


3 از 


قاس عن نش در و 


۳۷۹ کتاب ذبح و شکار 


را کمین کنیم. به سختی گرسنه شدیم تا آنکه 
خبط (گیاه صحرایی) می‌خوردیم و به همین 
سیب بود که این لشکر لشسکر خبط نامیده 
شد. بحر ماهی‌ای را بیرون افکنده بود که عبر 
نامیده می‌شد برای نیم ماه آن را خوردیم و 
چربی آن را بر بدن خویش مالیدیم تا آنکه 
جسم ما تندرست گردید. 

ایوعبیده یکی از استخوانهای آن ماهی را 
گرفت و برپا کرد. سواره‌ای از زیر آن گذشت. 
در میان ما مردی بود که چون گرسسنگی بر ما 
شدت یافت سه شتر را ذبح کرد سپس سه 
شتر را ذبح کرد. پس از آن ابوغبیده او را از 
این کار منع کرد. 


باب - ۱۳: خوردن مَلخ. 


م کک ی تافو روات اک که 
گفت: از ابن ابواوفی(رضی‌اله عنه) شسنیدم که 
گفت: با پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) در هفت 
یا شش غزوه شسرکت کردیم ما با آن حضرت 
مَل می‌خوردیم. 

تیان لوغ افو اساسا آوا نی تعتوو 
از ابسن ابی‌آوقی چنین روایست کرده‌اند: هفت 
غزوه. 


باب - ۱۴: ظروف مجوس (زردتشیان) و خوردن 
خودمرده. 


1 از ا ر 
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۲۸۰ کتاب ذبح و شکار 


2 ۵ وی و وا ا ا ی‎ e 


الحولاني قال: : حدگني تب اي قال: : اتيت البي 
قات : ر بارش تفا ال 


دکرت نکم ار صب 
رت دول رت م 


و ار 


SLE 


و ا 


بن إبرآهیم قال: : حلي يډ بن 
ا ۰ 


:5 ا 


ھے وف و مر 


أو فدتم م رن ( 


e 


۱ داریا رم امْرجل 


نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمدم و گفتم: 
یا رسول‌الله! ما در سرزمین اهل کتاب می‌باشیم 
و در ظروف ایشان می‌خوریم. و در سرزمین 
شکارگاه هستیم که با تیروکمان شکار می کنیم» و 
توسط سگ تعلیم دیده شکار می کنم و همچنان 
توسط سگ تعلیم ندیده شکار می‌کنم؟ 

پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اما انچه 
دربارة سرزمین اهل کتاب یاد کردی» در 
ظروف ایشان مخورید مگر آنکه چاره‌ای 
نداشسته باشید اگر چار‌ای نداشتید. ظروف را 
بشویید و بخورید, و اما آنچه ذکر کردید که در 
سرزمین شکارگاه هستید آنچه را با تیروکمان 
خود شکار می کنی» نام خدا را بگیر و بخور 
و آنچه توسسط سگ تعلیم دیده شکار می کنی» 
نام خدا را بگیر و بخور و آنچه را توسط سگ 
لے و ت کار ی یحایر ود 
درمی‌یابی» آن را ذبح کن و بخور.» 


۷ - از مکی بن ابراهیم از یزیدین ابی‌عْبَید 
روایت است که سَلمة بن اکوع گفت: شام روز 
چ غین انش یرای بین )یافرح 
پیامبر (صلی الله علیه و فرمود: «اين اش 
را برای چه برافروخته‌اید؟» گفتند: گوشت خر 
اهلی پخته می‌کنیم. فرمود: «هرچه در دیگها 
است بیرون ریزید و دیگها را بشکنید.» 

مردی از میان گفت: آنچه در دیگهاست بیرون 
می‌ریزیسم و دیگها را می‌شوییم. فرمود: «یا 
چنین کنید.» 
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مس 


ج انو ود ت ھراو 


سس ا 2 


E‏ تجلا سفن با 


اي 9 نامباشدو رت ۰ 0 
میس مهار رگن فی اوح 


ال اي < درل تم ماود ۳ 
0 تاد ۱ 


م۶ و مر زو 


3 قأعیاهم ».3 


۱ OEE 
وكرام الله عَ تکُل ا عي‎ 
واخرگم عله : هشن تتطم »ون اثر دى‎ 


۱ لجتها. .تاج همع اخزجاسی: 4 


۲۳۸۱ کتاب ذیح و شکار 


باب - ۱۵: کفتن بسم‌الله. بر حیوانی که ذبح 
می‌شود و کسی که عمداً ترک کند. 


ابن عباس گفته اسست: اگر فراموش کند. باکی 
و فرمود؛ خدای تعالی: «و از آنچه نام خدا 
بر أن برده نشده اسست. مخورید. زیرا که ان 
ف اسا این عاس که اتا کس که 
فراموش گند فاسق نامیده نمی‌شود. 

و فرمودة خدای تغالی: «و در حقیقت شیطانها 
به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما 
سستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید قطعاً شما 
هم مشرکید.» 

(ادامة آية ۱۲۱ سورة انعام.) 

۸ - از عباية بن رفاعة بن رافع روايت 
که جد وی رافع بن خدیج گفته است: ما در 
ذی الحلیّفه همراه پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
بودیم مردم را گرسنگی رسید سپس شتران 
و گوسفندان را (به غنیمت) گرفتیم. و پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) در عقب مردم بود ما 
شتاب کردیسم و دیگها را برپا کردیم» پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) به سوی ایشان آمد و امر 
کرد که دیگها واژگون شود. سپس (غنایم را) 
تقسیم کرد و یک شتر را با ده گوسفند برابر 
گردانیده یکی از آن شتران گریخت. و در میان 
آن گروه تعداد اسپ اندک بود» در پی شستر 
رفتند ولی عاجز آمدند مردی به سوی آن تیری 
افکند و خدا آن را (از گریز) بازداشت. 

پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) فرمود: «همانا این 
حیوانات چون حیوانات وحشی فرار می‌کنند. 
اگر یکی از اینها فرار کرد این چنین با آن عمل 
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کنید.» 

باه گفت: جد من (رانع بن خدیج) گفت: 
ما امید داشتیم یا می‌ترسیدیم که فردا با دشمن 
مواجه خواهیم شد و با خود کارد نداشستیم 
(گفتیم) آیا با نی تیز ذبح کنیم؟۱ آن حضرت 
فرمود: «با انچه خون را بریزاند و نام خدا را 
بر ان ببرید ان را بخورید ولی نه با دندان 
ونه با ناخن, و شمارا از این موضوع آگاه 
می کنې زیرا دندان» استخوان است و نان 
کارد حبشیان أست.۲ 


باب - ۱۶: حیوانی که به نام بتان یا نصْب ذبح 


شود.۲ 


9 -از موسی بن عقبه» از سسالم روایت 
است که وی از عبدالله (بن عمر) شنیده است 
که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
حدیث می‌کرد. همانا ان حضرت. زید بن 
عمرو بن تفیل را؟ در پایین موضع بلح ملاقات 
کرد و این قبل از نزول وحی بر رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) بود. رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) به وی سفره‌ای که در آن گوشت 
بود پیش کرد» وی از خوردن آن ابا ورزید و 
سپس گفت: همانا من از آنچه شما بر بتان خود 
ا ا آن 
نمی‌برید نمی خورم.۵ 


۱- زیرا اگر با نمشیرهای خویش ذبح می‌کردند شمشیرها کند می‌شد و در 
برابر دشمن تأثیر خود را از دست می‌داد. 

۲- زیرا کشتن با ناخن سبب تعذیب حیوان است. 

۳- نصب, ور بتان بر روی آن ذبح میکودند. 

از عشره بشره ا 

۵- وی تصحیح کرد که آن گوشت که به نام بتان ذبح شده در حالی که آن 
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۷- باب قول الذي 8 
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کم 


وه دا فتبا: ی عراز عن ادن 
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0۹ 


4 - باب: ا اهر الم من 


۱ م تا حامر 


این :ا ی 


و ادخب :لجا ترت 
بسلم. ء قابصرت بقاهمن تمھ اموا سوت جرا 
با »تال لاهله + الوا آي الي سال 


i a 
3 ars erly ماش اک‎ 


باب -۱۷: فرمود پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم): 


«به نام خدا ذیج کنید.» 


۰ -از ابوعوانه» از اسودین قیس» از جنذب 
بن سُفیان بجلی روایت است که گفت: روزی 
با پیامبر (صای‌الله عليه وسلم) قربانیهای خود 
را ذبح کردیم و کس‌انی بودند که پیش از نماز 
عید قربانیهای خود را ذبح کرده بودند آنگاه 
که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) از نماز برگشت؛ 
آنهارا دید که قبل از نماز ذبح کرده‌اند و 
گفت: «کسی که قبل از نماز ذبح کرده اسست 
به جای آن قربانی دیگری ذبح کند و کسی که 
ذبح نکرده تا آنکه نماز گزاردیم باید به نام 
خدا ذبح کند.» 


باب - ۱۸: هر چه خون را بریزاند از نوع تی, 
سنگ سخت و آهن. 


۱ - از نافع» از پسر کعب بن مالک روایت 
است که به ابن عمر می گفت که پدرش کعب 
به او خبر داده اسست: آنها کنیز دختری داشتند 
که گوس‌فندها را در موضع سَلْع می‌چراند وی 
یکی از گوسفندان را دید که در حال مرگ 
است. وی سنگی را شکست و آن را ذبح 
کرد. 

کعب به ان وادة خود گفت: از گوشت آن 
نخورید تا نسزد پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
بروم و از آن سوال کنم» یا کسی را بفرستم که 


حضرت قبل از بعثت هم از گوشتی به نام بتان ذبح می‌شد نمی‌خورد. 
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= خلا موی + دشا جویر ٤‏ عن‌تانم ‏ ع 
وس ریک ١‏ جر لکمب‌بن 


ee تم‎ 


ی تلع نلیتا 
ا صیت شا »د 


Te مرم باکلها: ورن‎ » i 


مالك ترعی 


- حدقا عبدان قال : أخب 


او سے ےه 


من میدن روق » عن ا . E‏ 


چده آنه قان + ارو الاس قا قال 


یم اس الله که" E EI‏ ا 


ال مر ال ام خی چم | 


قمدی الحبشة ٠‏ رانا لسن قتظم) یی 
حه :تال :هته راید اد ار e‏ 


با 


ی غ بم منها قا و . [راج: EAN‏ نر 


THAW: مسانم:‎ 


۹- نات ؛ 


مس 


ذبيحة 2ص 2 و ال 


عن افع من ان نب بن مالك 3 ا : انرا 


تهعت شا یحجر کل اي هعن کت قار 


از وی سوال کند. وی نزد پیامبر ( صلی الله عليه 
وسلم) آمد. یا کسی را فرستاد. پیامبر (صلی اه 
عليه وسلم) به خوردن آن امر کرد. 


۲ -م از نافع از مردی از 2 (پسر 
کعب بن مالک) روایت است که به عبدالله (بن 
عمر) خبر داده است. 

کعب بن مالک کنیزی داشت که گوسفندان را 
در کوه کوچکی نزدیک بازار می‌چراند. و آن 
در موضع سَلع بو گوسفندی را آسیب رسید 
وی مسنگی را شکست و با آن گوسفند را ذبح 
کرد. از موضوع به پیامبر (صلی الله عليه وسلم) 
یاد کردند. آن حضرت به خوردن آن امر کرد. 
۳ - از عباية بن رفاعة بن رافع روایت است 
که پدربزرگش (رافع) گفت: گفتم: یا رسولال! 
ما کارد نداریم (که با آن ذبح کنیم.) 

فرمسود: به آنچه خون را بریزاند و نام خدا برده 
شسود آن را بخور. و نه با ناشن و دندان, و اما 
ناخن. کارد حبشیان است و اما دندان استخوان 
است.» ناگاه شه شتری گریخت و آن را (با هذف 
ل فرمود: «حیواناتی 
مانند این شتر همچون جانوران وحشی هستند. 
اگر بر آنها تلط نیابید این چنین عمل کنید.» 
(با تیر بزنید). 


باب -۱۹ ذبح توسط زن یا کنیز, 
00° - از نافع؛ از پسر کعب بن مالک از 


پدرش روایت است که گفت: زنی گوسفندی 
را با سنگ ذبح کرد. در این مورد از پیامبر 
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باکلا رال ی دحا نانع سَمع رجلاً من 
الاستا E. e‏ 


I £ [راجم:‎ 


۵ حدقا | إسْمًاعبل قال : حلي مالك ٤‏ عن تفع 


E ê ré 


عن رل من لاس عن ماد ن سعد کک 
مد جر کب نن مالك ری عم 


بای 


۳ 


مص ت 
۳ و 


تاه مها نو نا تخها یکره 


لاھ نتن :وها ' و 


بت 


E 


5 باب: ثبيحة.‎ ~١ 


۱ الاعراب ,وتوهم . ۱ 


و و و ت 


۷ خاش بن عیییله اا 


حص النتني ٠‏ عن شتام چن رای :عن 
عالق رضي الله عن : آن وما او لب 8:: روما 
بان لا ذري: : کرام اله علب از ؟ 


قال سوا ليه و لو قالت : ونوا خديشي. 


(صلی‌الله علیه وسلم) سؤال کرد. آن حضرت 
به خوردن آن امر کرد. 

و لیث گفت: روایت اسست از نافع که از مردی 
از انصار شنیده است که عبدالله بن عمر از 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) خبر می‌داد که: آن 
زن کنیز کب بوده است. 

۵ - از مالک» از نافع» از مردی از انصار» 
از معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ روایت است 
که او را خبر داده است: کنیز کعب بن مالک 
در موضع سلع گوسفند می‌چراند. یکی از 
گوسفندان را آسیب رسید. وی آن را گرفت 
و با سنگ ذیح کرد. سپس موضوع را از پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) پرسید: فرمود: «آن را 
بخورید.» 


یاب - ۲۰: با دندان و استخوان و ناخن ذدیح 


0 


تسود. 


روایت است که پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «بخور -یعنی از آنچه خونش ریخته 
می‌شود به‌جز با دندان و ناخن.» 


باب - ۲۱: شیوۀ ذبح بادیه‌نشینان و مانندشان 


است که عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: گروهی 
به پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) گفتند: مردم به 
ما گوشت می‌آورند. ما نمی‌دانيم که بر آن نام 
خدا برده شده است یا نه؟ آن حضرت فرمود: 
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صحیح البخاری 


عد باکر .. 


ا 4 ت 
علي عن لرَاوَردي.- 7 


ا و 


ویر الد والطان در i‏ 


۳ ۲- باب تبائح هون ۳ 


وشي ماو 2 وغیرهم .. ۲ 
وأولة تحالى: «اليوم حنل E‏ ۲ و 
نو الکتاب کی ر جل ی4 [الاندة: e‏ 


ونر اس که اي ارب و 
e‏ ۳ ‌ 

رش تفه E‏ یج یدوخ 2 
کک . ويڈگر عن علي نجوه 


۳ اس 


رل لسن راهم باس یحالف ِ 


ا او واه 


وال ین عباس د طامم: 3 


A۶ 


يسمي لقب الله کل > وم کمن ققد اح 


کتاب ذیح و شکار 


«شما نام خدا را بر آن برانید و بخورید.»۱ 
عایشه گفت: آنها به دوران کفر نزدیک بودند 
(تازه مسلمان شده بودند) متابعت کرده اس 
الدُراوَرّدی و متابعت کرده امست (علی بن حجر 
ا رالا 


باب - ۲۲: ذبح اهل کتاب و چربیها آن از اهل 
حرب و غیر شان 
و فرموده خدای تعالی: «امروز چیزهای پاکیزه 
برای شما حلال شده. و طعام کسانی که اهل 
کتاب هستند برای شما حلال و طعام شما برای 
انان حلال است.» 
(المائده ۵) 
و زهمری گفت: در خوردن ذبحی که توسط 
عربهای نصرانی می‌شسود باکی نیسست. و اگر 
شنیدی که (به وقت ذبح) نام غیسر خدا را 
می‌گیرنسد. از آن مخور و اگر نشتیدی» همانا 
خداوند آن را برای تو حلال کرده است با آنکه 
کفر آ نها را دانسته است. (چنانکه در آیه آمده 
امیت 
از علی (بن ابی طالب) مانند اين باذ شده 
است. 
و حسین (بصری) و ابراهیم (نخعی) گفته‌اند: 
در خوردن ذبحی که توسط پسری ختنه ناشده 
صورت گرفته باکی نیست و ابن عباس گفت: 
طعام آنها (که در آیه آمده است) مراد ذبحهای 
ایشان است. 


۱- این حدیث. حجت است که تسمیه را به هنگام ذبح واچب نمی‌داند 
و ذبح‌شدۂ کشی را که بسمله را ترک کرده است حلال می‌داند 


«تیسیرالقاری» 
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مر کم یو 


۸ حدتا آبو الوليد : حلا عة ء عن حمید ین 
هلال عن ال نم رضي اله له قال + + 


محاصوین قمر َر ری نس بجراب فيه شم 


لنوت لَه 1 ۲ کات اي یت ما 


[راجع: ۳ اخرجه مسلم: ۷۷۲ 


2 9 


ات ما ند من البهائم 


هس قهو بمنزله الوخش:*- ٠‏ 

وأجازه اين منود . 5 
5 وال ابن عباس: طلسم اني ۰ 
ديك تھ گالمیّد وقي مر ری في 14 دمن یت 


درت له که 
EEG‏ 


ورأی یل علي ون مان 


سے کر ا ەق 


۹ :وو 


E i Î 


علي 


و و و سا 


که کال رسول ال له 


م مر مرح 
پد ۰ 2 2۳ 
9 


الابل آابد کارا الوجش. E‏ 1۳ 


۳۹ مرو 


فافعلوا په 


گت تاج مه تج سیم ۱۹۹۸ 


YAY‏ کتاب ذبح و شکار 


۸ - از شعبه از حمّید بن هلال روایت 
است که عبدالّه بن مَعْفل (رضی الله عنه) گفت: 
ما قلعهٌ خیبر را محاصره کرده بودیم. کسی انبانی 
انداخت که در آن پیه بود. شتاب کردم که آن را 
بگیرم به عقب نگریستم ناگاه پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) را دیدم و از وی شرمیدم. 


باب - ۲۳: هر حیوان اهلی که می‌کریزد. حکم 
حبوان وحشی را دارد. 


و ابن مسعود (عمل شکار را) در مورد آن اجازه 
دادو انت و این عاس کت اکر یرااتی که 
در اختیار توسست» بگریزند و تو از گرفتن‌شان 
عاجز آیی. حکم شکار را دارند. و شتری را که 
در چاه افتاده اسست. از هر بخش بدن ان که به 
آن دسترسی داری ذبح کن. 

على و ابن عمر و عايشه هم بر این نظر 
۹ - از عباية بن رفاعة بن رافع بن خدیج 
روایت است که رافع بن خدیج گفت: گفتم: با 
رسول‌اله! ما فردا با دشمن مواجه خواهيم شد 
و با حود کارد نداریم (که حیوان را ذبح کنیم.) 
آن حضرت فرمود: «(در ذبح آن) بشستاب با 
آنچه خون را بریزاند (ذبح شود) و نام خدا بر 
آن برده شود آن را بخور, نه با دندان و ناخن» 
و برایت می‌گویم: اما (دندان. استخوان است و 
ناخن (نوعی) کارد حبشیان است.» 

ما (در این غزوه) شتر و گوسفند به غنیمت 
گرفتیم» یکی از ستران گریخت» مردی آن را 
به تیر زد و جابه‌جا ایستاد کرد. رسول خدا 
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صحیح‌البخاری ۲۸۸ کتاب ذبح و شکار 
(صلى‌الله عليه و e‏ فرمود: «بعضی از این 
شتران چنان رمنده‌اند مانند رمندگان وحشی» 
پس کیک از انها شا وا درمانده ساشت: 
همچنان با آن معامله کنید.» 


باب - ۲۴: تخر و ذیّح. 

و ابن جُریج گفته که عطأً گفته اسست: ذبح و 
تحر نشوده مگر در جای ذبح (که حلقوم گاو و 
گوسفند است) و از جای نحر (که بالای سین 
شتر است:) 

ا j‏ 3 3 گفتم: آیا رواست که آن حیوانی که بايد ذبح 

ا شود نحر کرده شود؟ گفت: آری. زیرا خداوند 

ذبح گاو را یاد کرده است» پس اگر چیزی را که 
نحر کرده شود بح کنی رواست و نحر کردن 
آن نزد من بهتر است» و ذبح کردن یعنی بریدن 
رگهای گردن. گفتم: اگر رگ گردن را بریدی 
و از آن بگذری و نخاع را قطع کنی؟ گفت: 
گمان نمی‌کنم. 
و نافع مرا خبر داده اسست که: ابن عمر از نخع 
(حرام مغز) منع کرده اسست و می‌گوید: ورای 
استخوان نخع بریده شود سپس حیوان را 
بگذارد تا بمیرد. 


e  سر‎ 


وما کاد تار / 


وال « ا وم 


و فرموده خدای تعالی: «و هنگامی که موسی به 
قوم خود گفت: خدا به شما فرمان می‌دهد که 
ماده‌گاوی را ذبح کنید.» (البقره 0۷) 

و خداوند فرموده است: «پس ان را ذبح کردند 
حال آنکه انجام آن (کار) نزدیک نبودند» (البقره 
۷۱( 

و سعید از این عیاس روایت کرده است: لذ کاخ 
بریدن رگ گردن و سر سینه معنا می‌دهد. 
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A۹‏ کتاب ذیح و شکار 


کی کم و س کی 


رت وه و وء 


هشام بن عروة قال : أخبرشي قاطمة نت مان ارتي » < 


ر 


Ty‏ : تحزنا 


۳ 


۱ ۱ ِ هت 


ی ۰ 7 6 a E‏ ۰ آخوجنه: 


ےت 


مسلم: ۰۱۹۶۲ دون ذکر ور اقب ,  :‏ م 


رم ا 


۲ ET 


زد 


کیک 4 وابن عیب ی ها : في !ا 
[راجع: ۰ نجه مسل f‏ 


چ چ وه و 


یی روت :خن 4سخاق بن 


و ابن عمر و ابن عباس و انس گفته‌اند: اگر سر 
حیوان بریده شود باکی نیست. 

۰ - از شفیان از هشام بن عروه روایت 
است که گفت: همسر من فاطمه بنت مُنْذر مرا 
خبر داده که استما بشت ابوبکر(رضی الله عنه) 
PD‏ له وش ی 
اسپی را نحر کردیم و خوردیم. 

۱ از عنده. از هشام از فاطمه روایت 
است که اسما گفت: در زمان پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلّم) که ما در مدینه بودیم اسپی را ذبح 
کردیم و خوردیم. 

۲ _از جریر از هشام روایت است که فاطمه 
بنت مُنذر روایت که اسما بنت ابوبکر گفت: در 
زان وسسول دا (صلی ال علیه وسلم) یی 
را نحر کردیم و خورديم. متابعت کرده اسست 
(جریر را) وکیم و ابن عَییْنه از هشام در لفظ 
نحر. 


باب - ۲۵: آنچه مکروه است از مُثلّه و مَصَبُورّه 


و مَجَنمه.! 


۳ - از شَُبّه روایت است که هشام بن زید 
گفت: به همراهی انس نرد کم بن ایب رفتم. 
تدم تور آماتی نوا دید که قرغ را اندر 
آن را به تیر می‌زنند. انس گفت: پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) از تیر زدن جانسوران در بند نگه 
داشته شده منع کرده ات 

6 -از اسحاق بن سعید بن عمرو از پدرش 
۱- مَل بریدن گوش و بینی و سایر اعضا است. به هنگام شکنجه 
مَصبُورف تیر زدن حیوانی است که بسته شده و یا در قفس انداخته شده 


آست. 


مُحَتْمه, حیوانی است که بسته شده و آن را با تیر هدف قرار دهند. 
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آخرجه مسلم: ۱۹۵۸ معناد] . ۱ 


ن: حدتا بو واه عَن آبي 
بش عن سعیذ بن جبیر قال: کت عند این مر 
مرواب : ابقر + 


- حدکتا بو | 


ان مت ون امن قعل ما ؟[5 
EF‏ زراجع: ۵۵۱4 اخرجه مبلع: 


تفه من تمل متا 


۹۵۸ 


رس م م و 


تقدئنا شعبه قال : 


۰ 7 007 


روایت است که از ابن عمر (رضی الله عنه) یاد 
می کرد که وی نزد یحیی بن سعید رفت و دید 
که یکی آز ران بجی ماکان وا تسه ات 
و آن را به تیر می‌زند» ابن عمر به سوی ماکیان 
رفت و آن را از بند گشود و سپس ماکیان آن 
پسر را با خود (نزد یحیی بن سعید) آورد و 
گفت: پسر خود را توبیخ کن که این پرنده را 
دربند کرده و به سوی أن تیر می‌اندازد تا ان 
را بکشد. همانا از پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
شنیده‌ام که از بستن جانوران و غیره که برای 
کشتن هدف قرار گیرند منع کرده است. 

۵ از ابوبشر روایت است که سعید بن 
جُبیر گفت: من نزد ابن عمر بسودم. جوانانی 
یا کسانی گذشتند که ماکیانی را بسته بودند و 
بر آن تیر می‌افکندند» چون ابن عمر را دیدند 
متفرق گردیدند و ماکیان را گذاشتند. 

ابسن عمر گفت: این را کی کرده است؟ همانا 
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بر کسی که چنین 
کاری بکند» لعنت کرده است. 

متابعت کرده است (ابوبشر را) سلیمان از شعبه 
که: از منهال» از سعید روایت است که ابن عمر 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) بر کسی که 
حیوانی را مثله کند لعنت کرده است. ۱ 
بن عباس, از پیامبر (صلی‌اله 
۰ علیه وسلم) همین را روایت کرده است. 

1 -از شعبه روایت اسست که عدی بن 


و عدی از سعید. از ا 


ثابت گفت: از عبدالله بن يزيد شنیدم که از 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) روایت می کر د: آن 
حضرت از غارت و چپاول و مله منع کرده 


آسنتا: 
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سس سس سس سس کت 


یت 0 


هب ۱ یم 


۸ انا آبومعتر: دنا عدالوارت: دا 


جع: ۳۱۳۳ ا ۱۹۹۹ مطرلع. 


بر مرف یو مر خیم 8 


حابي موس اي وگن یت ینت يمن 
رمعا قاي بان کحم داع ۰ وقي ارم جل 
جال آخمر » لم يدنم طعامة قال اند 
وڃو و 


رات سول یال 3 وال یهاگن 


رکه 1 ا أذ و لکد ال ان برك 7 آو 


ا 


أحَستْل: : اي نیت اي 8 في ترس الاش ريون 6 


ووو ا و وی 


واه وهو ضبان زۇ رشا 


ان سور ما ان لات خم 5 اس ال 2 
ره سره اف 


ع يو الله ریب من یل 
نان یا 


اناا نس ذو شار 7 ۽ قل 


اتسر هم 


و وقلع تا j‏ 
ا بارشو سول اه باستحا 


۳ 


تخلنا: HOE a‏ سیت ب ین له هو 


رر و ای 


یمین » ریز را 3 اتالد مرخب 


و 9 


وت ِا ع ۳ خر جد فشلم: AREN.‏ 


یاب ب ۲۶: گوشت مرغ. 


۷ - از ایّوب از ابی‌قلایه. از زَهُدمالجهُرمی 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) را دیدم که گوشت 
بر می وود 

۸سا ام بیس یه دار قاس روات 
است که زَمُدم گفت: ما نزد ابوموسی اشعری 
بودیسم و میسان ما و این قبیله از قبایل جرم 
رابطة برادری بود. غذایی آورده شد که در آن 
گوشت مرغ بود و در مان حاضرین مردی 
مرغ می‌خورد. 

آن مرد گفت: من مرغ را ديدم که چیزی مردار 
می‌خورد. پس سوگند یاد کردم که گوشت مرغ 
ابوموسی گفت: نزدیک با تا تو را آگاه کنم 
یسا حدینی بگویم. من با کسانی از اشسکریها 
نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) رفتیم و او 
را در حالی ملاقات کردم که خشمگین بود 
as‏ 
ان حضرت سوگند خورد که شتران #9 به 
ما ندهد و فرمود: «نزد من شتر سواری نیست 
که به شما بدهم.» سپس برای رسول دا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) شترانی از مال غنیمت 
آورده شد. آن حضرت فرمود: (اشعریها کجا 
هستند؟ اشعریها کجا هستند.» آن حضرت 


برای ما پنج شتر سفید بزرگ کوهان داد. راه 
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۷ 


ر تیم 


کتک نش دجا ماد هتم 


مرف مرح و 


سماء قالت: کح رباع ید 
1 هکت 9 اه 1۳ 


ا + رار ااك واه مس ور 


E.‏ جا مد : حدثنا حماد دن 


۳2 یی ملق جع : ترجه 


E E GS E هقی‎ e ۲ ا‎ a AE 


دور نرفته بودیم که توقف کردیم و به یاران 
خود گفتم: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) سوگند 
خود را فراموش کرده اسست. و به خدا سوگند 
کند که اگر رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) را 
از سوگندش در غفلت بگذاريم. هرگز رستگار 
نخواهیم شد. نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
بازگشتيم و گفتیم: یا رسول‌الّه همانا ما را شتر 
سواری دادی» و سوگند یاد کرده بودی که شتر 
سواری ندهی و می‌پنداريم که سوگند خود را 
فراموش کرده‌ای. 

آن حضرت فرمود: اوه خداست که شما را 
وار کدرا شمان فن اگ اعد یی 
بر امری سوگند یاد نمی‌کنم و اگر (سوگند یاد 
کردم) و چیزی بهتر از آن ديدم همان را که بهتر 
است برمی گزینم و کفارۀ سوگند می‌دهم.» 


یاب - ۲۷: گوشت اسپ 


هشام. از فاطمه روایت است که 
اسماء گفت: در زمان رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) اسپی را نحر کردیم و گوشت آن را 
خوردیم. 

۰ - از محمد بن علی (امام باقر) رضی الله 
عنه روایت است که جابر بن عبدالله رضی‌الّه 
عنه گفت: پيامبر (صلی‌اله عله وسلم) در روز 
خیبر از خوردن گوشت خر منع کرد و حوردن 

شت اسپها را اجازه داد 


باب -۲۸: گوشت خر اهلی. 
ووا اوه ا از دار اا هة 
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نے 7 EER‏ 
2-۱ - دتتا صدقة : أخبرناعبدةٌ 8 E‏ 


ا .و تفای 


۲ مرن عر رضي 


رهش :دم لشت نې هذه الطرتی: ایس ۳ 
و ت 


امد + دای +ع مک 


e 


خی تفع عن ده قال 


pear‏ 2 و رو 


۳ - له نوف : آخرتا مالك » ان 


ماو 


ابن شهاب عن له لسن اي محمد بن علي ‏ 5 
عن یهت . ٠‏ عن علي رضي الل عم قال : ده زول 
ال هه عام خير وعلط حر ارس 

[راجع:, ,6۲۱5 آخرجه سلم: ۷ وف الصد: ۲۴]. 
ع- حدھا سلیمان ن خرب : حا حا عن 


۰ 


عَمرو » عن مجمد ن علي ۽ ۽ عن جاب ربن له قال: 
e‏ 


عون تس ان بي أوقى 
i E‏ 


رزاجع: ۰٩‏ أخرجه مسلم: ۸ 


شعبة قال : ھک عدي < 


و وه 


oY‏ رطق بآ نا يعقوت بن از اه 
خر ایعقود E‏ 


آخیره: ی خ تم 


30 


الأهلة .: 


ابه الزيدي عقيل ۽ عن ابن شهاب 


۳۹۳ کتاب ذیح و شکار 


وسلم) روایت کرده است: 

0۱ _ از سالم و نافع روایت اسست که ابن 
عمر (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) در روز (جنگ) خیبر از خوردن گوشت 
خر اهلی منع کرده است. 

۲ - از عبب‌داللّه از نافع روایت است که 
(ابن عمر) گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
از خوردن گوشت خر اهلی منع کرده است. 
متابعت کرده اسست (یحیی را) ابن بارک از 
عبید الله از نافع» اتات از عبیدالله از سالم 


روایت کرده اشت:. 


اه سالک اب انم EE‏ 
محمد بسن علی. از پدرشان از علی(رضی‌الّه 
قته که فته وونل (صلی ال عليه 
و در سال خیبر از مَعّه (نکاح موقت) و 
از گوشت خر اهلی منع کرده است. 

۶ از عمرو از محمد بسن على که جابر 
بن عبداله گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
از خوردن گوشت خر منع کرده و به خوردن 

شت اسب اجازه داده است. 


00۲71 _ 0۵ 


که بَراء و ابن ابی و فی( رضی الله عنهم) گفته‌اند: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از خوردن گوشت 
خر منع کرده است. 

۷ - از ابن شسهاب. از ابو ادریس روایت 
است که ابو تَعْلبه گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) گوشت خر اهلی را حرام گردانید. 
متابعت کرده است (صالح یو 
ابن شهاب. و مالک و مَعمر و ماجشون و يونس 


از شعبه» از عدی روایت است 
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۳ و و ۶ 


وقالتال نش عاجشو وس 
و ن إسحاق » عن الرهري : هي الي # عن کل ني 
اب من لسع . همم ۳ 


رر و را وه رم و ور 


۸ چا محمد ین ,لام أخرنا عبدالوهاب 


ان ع یوب عن محمد عن آلس بن مالك 
رضي الله عله : : أ رسو له جاءه جاء قال : ات 


و ووو وخ رون 


1 لحم + ثم اه جاء ال أكلت الم اجه 


ال : أفنيت الحمر: ام متادیا ادى في التاس 


کر مت 


الله له نک عن رم الحبر الط ّا 


۳۷ اناز ساره ۰ بقطعة بفظ مخف ا ترد هذه الطریق . 
وآخرجه با : ۹۰ 


۶ مس و 


004+ حل علي بن ء ال : خلا سین : قال 


ق 


عمرو؛ لا زد ترش 


< یس و 


راقن لترو شتا وی دنه 


۶ و ۶ 


ا ۳ 


و ابن اسحاق از زهری روایت کرده است که 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) از خوردن 


شت درندگان نیشدار منع کرده است. 


۸ .از محمد روایت است که انس بن 
مالک (رضی‌الله عنه) گفت: کسی نزد رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: خران 
خورده شدند» سپس کسی آمد و گفت: خران 
خورده شدند. سپس کسی آمد و گفت: خران 
ثیست و تابود گردیدند. 

آن حضرت منادی را فرمود که به مردم اعلام 
کند که: «(خدا و رسول آو شما را از خوردن 
گوشت خر اهلی منع می کند و آن نجس است.» 
دیگهایی که در آن گوشت خر می‌جوشید 
واژگون گردید. 

۹ - از سُفیان روایت است که عَمُرو گفت: 
به جابر بن زید گفتم: می‌گویند: که رسول خدا 
(صتلی اف عله وس لم) ان خوزوق گرشت 
اهلی منع کرده است؟ 

جابر گفت: حکم بن مرو غفاری در بصره 
همین را به ما می گفت» ولی ابن عباس» آن بحر 
علم از آن ابا ورزید. و خواند: «بگو: در آنچه 
به من وحی شده است. بر خورنده‌ای که آن را 
می‌خورد هیچ حرام نمی‌يابم. مگر آنکه مردار 
یا خون ريخته یا گوشست خوک باشد که انها 
همه پليدند. یا (قربانی که) از روی نافرمانی (به 
هنگام ذبح) نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. 
پس کسی که بدون سرکشی و زیاده‌خواهی (به 
خوردن آنهسا) ناچار کردد قطعا پروردگار تو 


۱- در ترجمۀ انگلیسی بخاری چنین آمده که ابن عباس از دادن فتوا ابا 


ورزید. 
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۹- باب: اکل کل . 
.ذي تاب من السباع . 
۰ حدقا عبدالله بن بوسف: بر مالك » عن 
ان شاب : عن آبي |ذرینس الَْولاني » عن أبي َة 
E‏ ار کی د اي یق ق اا 


مق 


شهاب: ال یل 4 بن يدال اه 


قال رت تیه [راجسع: ۱۹۷ أحرجّه ف 


وی" 


وج و لوح 


۳ دنا ی :بن عتما 


هبتر :نا رت قوف ۷ 
زراجع: AT:‏ , اخرجه مسلم: ۳ ۱ 


آمرزندهة مهربان است.» 
(الانعای ۱6۵) 


باب - ۲٩‏ خوردن هر حیوان نيشدار از 
درندگان. 


۰ - از مالک از ابن شهاب. از ابو ادریس 
خو لاس ووایت انیت که ایو ا 
گت همان رول غدا (مل اله عله وسام) 
از خوردن گوشت هر حیوان نیشدار درنده‌ای 
منع کرده است. 

متابعت کرده است (مالک را) يونس و معمَر و 
ابن عَيينه و الماجشون» از ژمری. 


باب - ۳۰: پوست حیوان مرده. 


۱ _از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبدالله 
روایت است که عبدالله بن عباس (رضی الله 
عنه) گفته: همانا رسول خدا (صلی‌الله علیه 
و از کنار گوس‌فندی مرده گذشت و 
فرمود: «چرا از پوست آن استفاده نمی کنید؟» 
گفتند: ان مرده است. فرمود: «خوردن ان حرام 
گردیده است.» 

۲ -از ثابت بن عجلان از سسعید بن جبَیر 
روایت است که از ابن عباس(رضی‌الّه عنه) 
شنیده است که می گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) از کنار ماده بز مرده‌ای گذشت و فرمود: 
«بر مالک آن باکی نیست اگر از پوست آن 
استفاده کند.» 
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14۶ کتاب ذبح و شکار 


۳۹ باب الهسك . 


۳ - حد3ا مسد دا عبدالوانحد؛ خا عار 


سے 


اين لقاع ؛ ۽ ڪن يي زرعة بن عمرو ن جرير ‏ عَن آبي 
هريرة قال : قال رسول له ۵د :ما من مکلوم يكلم في 
یل الا جا ولا وم ینمی ٤‏ “لوكو 
لیج نیج م۱ : راج: نی یی 
[AY‏ 4 2 ره یه > 


تیه مز ۵ وه س مب 


99۳ دا محمد نالا + تا یراس امه 1 هل 


۲ 


٤ .‏ ل 


2. 


تب : ی اع هه وام أن تجد مرکا 
و راغ لک یت وت اجه 


ربخا خی اراج ۱ ]حدم من" 


er 


8 


کید + حا شعة» عراختنن 


:وهر ر + ل ل 


HE‏ برضي الله عنه قال جات وتن بتر 


۳- باب: | 


و 2 


باب -۳۱: مشک. 
۳ - از ابوژزعهة بن مرو بن جٌریر از 
وه زیره ووایت: ایت که رل دا رس رز 
عليه وسسلم) فرمود: «هیچ زخمی‌ای نیست که 
در راه خدا زخم بردارد مگر آنکه روز قيامت 
بیایسد در حالی که از زخم وی خون جاری 
باشد که رنگ آن رنگ خسون و بوی آن بوی 
مشک باشد.» 
از ارا و زرشی اق ی 
روایت اسست که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
فرمود: «مثال همنشین خسوب و بد مانند 
حمل کنند؛ مشک و دم‌کننده؛ کوره آهنگر است. 
حمل‌کنندة مشک اندکی از آن به تو می‌دهد 
و یااز وی می‌خری و یا از او بوی خوشی 
درمی‌یابی» و دم‌کنندة کور آهنگر یا جامة تو را 


می‌سوزاند و یا بویی بد درمی‌یابی.» 
باب - ۳۲: خرگوش. 


۵ - از شعبه, از هشام بن زید روایت است 
که انس (رضیالله عنه) گفت: خرگوشی را 
دنبال کرد یم در حالی که به موضع مَرَالظهران 
بودیم. مردم تلاش کردند ولی عاجز آمدند. من 
آن را گرفتم و نزد ابوطلخه آوردم. آن را ذبح 
کرد و سرینهای آن یا رانهای آن را به پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) فرستاد و آن حضرت 
پذیرفت. 


یاب - ۳۳: سوسمار. 


01 - از عبدالله بن دینار روایت است که 
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و وا اس 


و : حدگنا عبداللّه بر بن ینار قال : سمفت ابن عمر 


i a‏ ا 


E يد‎ 


و 


oof‏ یا له بن ٠‏ مسلمهت ع مالك د ‏ عن بن 


۰« کن عاو ایکا مت وک 
سول له بيت میم اي بطب مشود اوی 
یه سول اله هیده :تال نض اوه یرو 
تشر ا ا 


خقال: دو بان ام 


a E 


- بات: دا وقعت ره 3 
في السمن الجامد أو | الذائب . 


۸- خا اي د حا سيان :حا الزهري 


قال اجر یل ا 


ر میموکة: : آن کار وقمت في سّمن 


کک رس اه 


نت . ناق چ تاق J‏ رو وا 


ور و 


وکلوه) . 


قل لسن ال خن نی ؛ عن 
سید ین لیب ۽ عن آيي هیر ؟ ۱ 


قال نت ری زاغ هل عن 


ناس » ڪن موئ عن اي ها :ود سمل 


گفت: از ابن عمر (رضی‌اله عنه) شستیدم که 
می‌گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) فرمود: 
«من سوسمار را نمی‌خورم و آن را حرام هم 
نمی کنم.» 

۷ از مالک از ابن شهاب. از ابی آمامَة بن هل 
روایت است که عبدالله بن عباس(رضی‌الّه عنه) از 
خالد بن ولید روایت کرده که: وی به همرآهی 
رسول خدا (صلی‌اله علیه و به خانة میمونه 
درآمد سوسمار بریان شده آورده شد. رسول خدا 
(صلى الله عليه وسلم) به سوی آن دست دراز کرد. 
بعضی از زنان گفتند: رسول خدا (صلی‌الّه علیه 


وسلم) 


را از آنچه می‌خواهد بخورد آگاه کنید 


از آن دست کشید. من گفتم: آیا آن حرام است يا 
رسول‌اله؟ فرمود: «نی. ولی به سرزمین قوم من 
نبود و آن را ناخوش می‌یابم.» خالد گفت: من 
آن را برداشستم و خوردم و رسولالله(صلی الله عليه 
وسلم) می‌نگریست. 


باب - ۳۴: اگر موش در روغن جامد یا گداخته 


دنفند. 


۸ - از سفیان» از زهری» از عبیدالله بن 
عبدالله بن عَبّه روایت اسست که ابن عباس 
شنیده اسست که از میمونه روایت می کرد که 
موشی در روغن افتاد و مُرد. حکم آن از پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) سؤال شد آن حضرت 
فرمسود: «موش و روغن پیرامون آن را به دور 
اندازید و (بقیة روغن را) بخورید. 

به سفیان (راوی این حدیث) گفته شد که مَعمر 


(اين حدیث را) از زهری از سعید بن مُسَیّب 
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ی ی 


ما ره رود 


ا ا 3 دالا 


عن دیب هن ال وج e‏ 


: دا مالك ۱ ان 


مام و رآ 


تابجه فتيبسة + حدتا ال قنزي E‏ 


از ابوهریره روایت کرده است (نه اینکه ژهری 
از عبیدالله روایت کرده باشد)؟ 
سفیان گفت: من نشنیدم که ژهری به‌جز از 
عبیسدالله» از ابن عباس از میمونسه. از پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) روایت کرده باشد. و 
همانا از وی بارها (اين حدیث) را شنیده‌ام. 
۰سا بُونس از زهری روایت است که 
دربارة جانوری که در روغن جامد یا مایع 
می‌افتد و می‌میرده چه موش باشد یا جانور 
دیگر گفت: همانا رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) به ما خبر رسیده که در مورد موش که 
در روغن افتاده و مرده بود فرمود که موش و 
روغن اطراف آن را دور بياندازنده سپس روغن 
خورده شود. 

این حکم از روایست عبیدالله بن عبدالله معلوم 
شده است. 

۰ - از مالک از ابن شسهاب. از بیدالّه بن 
عبداللّه» از ابن عباس روایت است که میمونه 
رضے الله عنهم گفت: از پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) در مورد موشی که در روغن افتد سژال 
شد. فرمود: «موش و روغن اطراف آن دور 
افکنید و (بقیه را) بخورید.» 


باب - ۳۵: داغ و نشان در روی. 


۱ - از حنظله, از سالم روایت است که 
زرا ار گذاشته د سود. رد 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) منع کرده است که 


(بر روی حیوان) زده شود. 
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ره 


دی والولید : خاش ۰ 


ید عن آلس قال : خلت ب 
یک ررر ا 


۳۲۰ یناب : ذا آضناب قو 


2 0 ار 


و 
ا E‏ 


E‏ کک 


۴- دشا مسدد: حدتا ُوالاخوص: دحا 


ر وور 


سعیم بن مسروق ٤‏ ڪن باي بن راع ۰ عن أيه 
جه راقع ُن عدیج قال : رت ره : ای العدی 
شا ولیس متا ی َال : :ما نمر الیم وكرام 
ال ترا ای سول وتا 

۱ mm“ لك‎ 


عم ام 


ِِ تاصابرامن 


متابعت کرده اسست (عبیداله را) فهو گفت: 
از عَقری» از قله روایت است و گفت: روی 
يران زده شود. 

وشن از هشام بن زید روایت 
نت کاس کا افر ردا برد پیامیر 
(صلی‌الله علیه وسّلم) بردم که او را تختیک 
کند. آن حضرت در محل نگهداری حیوانات 
بود و دیدم که گوسفندی را داغ می‌کرد -راوی 
می گوید - گمان می‌کنم که انس گفت: گوش 
ان را داع می کرد. 


باب - ۳۶: اگر گروهی به غنیمتی دست بافتند. 
و بعضی از آنها بدون اجازة یاران خویش 
ی ذیح کردند. گوشت آن 
خورده نشود. 


گوسفندی يا شتر 


نظر به حدیث رافع (بن خدیج) که از پیامبر 
(صلی الله عليه وسلم) روایت کرده است. 

و طاووس و عکرمه در مورد ذبح گوسفندی 
که دزدیده شده گفته‌اند که آن را دور افکنید. 
۳ - از عباية بسن رفاغه از پسدرش از 
پدربز رگش رافع بن خحدیج روایت است که 
گفت: به پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) گفتیم: 
فردا با دشمن مواجه خواهیم شد و با خود کارد 
نداریم (که حیوانات را ذبح کنیم) ان حضرت 
فرمود: «با آنچه خون را بریزاند و نام خدا پرده 
شود بخورید اما پا دندان و نان نباشد و در 
این مورد به شما می‌گویم: اما دندان» استخوان 
است و اما ناخن کارد حبشیان است.» (شیوة 
ذبح حبشیان است.) 
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ال ال : :لته هکم رید گاوايد اش » مردم به پیشروی شتاب کردند و به غنایمی 


:ی 


."اس . اراجع: ۲٤۸۸‏ دست يافتند. و پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) در 
آخرچه مسلم: 41۸ ] ر پشت سر مردم بود و دیگها را برپا کردند. آن 
حضرت فرمود که دیگها واژگون شوند (زیرا 
قبل از تقسيم غنايم ذبح کرده بودند), و آنگاه 
غنایم را میانشان تقسیم کرد و یک شتر را با 
ده گوسفند معادل ساخت. سپس شتری که 


از غنايم گروه نخستین بود فرار کرد و مردم 
اسسپ نداشتند (که آن را تعقیب کنند) مردی 
آن را هدف تیر قرار داد و خداوند آن شتر را 
از گریختن بازداشت. سپس آن حضرت گفت: 
«همانا این چهاریایان رمنده‌اند» مانند رمندگان 
وحشسی» اگر یکی از آنان چنین کرد با آن 
همین گونه عمل کنید. 


باب - ۳۷: اگر شتر متعلق به گروهی فرار کند 
و کسی آن را به صلاح آن گروه با تیر بزند و 
بکشد. رواست. 


جا راقو خی ها 
نظر به حدیئی است که رافع از پيامبر (صلی‌الله 

علیه وسلم) روایت کرده است. 
0044 کک ۰« 6٤‏ -از سعید بن مسروق, از عباییه بن 
3 رفاعه از پدرکلانش رافع به خدیج(رضی الله 
مين خی ی ن بي عنه) روایت است که گفت: ما در سفری پیامیر 
اي سرد میرم الا بل ال کر بم (صلی‌الّه علیه وسسلم) را همراهی می‌کردیم 


از شتران (غنیمت) شستری گربخت. مردی 


حضرت فرمود: «اين رمندگان مانند رمندگان 
وحشی هستند» اگر یکی از آنها چنین کند با آن 


همین گونه عمل کنید.» 


لبم کلدنگون سد ,تال e‏ ماه نهر 


الم کرام له کل یر السن ور ان 
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لس عم والظفر مدی الْحبَة» . [راجع: ۲۸۸ أخرجه 


ی دقاف سك 


۳ 


مزع و 


تة رہ راز تفه مش 


و عمج e‏ 
نعم الله 3 ا 
ما کاس عم ۳ ۰ 


و رح 


گفتم: یا رسول‌اله! مسا در جنگها و سفرها 
می‌باشسیم و می‌خواهيم که دیع کنیم و کارد 
نداریم؟ آن حضرت فرمود: «بشتاب (یا بنگر) 
چه خون را می‌ریزد يا می‌ریزاند و نام خدا 
برده شود آن را بخور, به‌جز ذبح با دندان و 
تام را ددا اهران ات و ناخ ارد 
حبشیان است.» 


باب -۳۸: خوردن در حالت اضطرار و ناچاری. 


نظر به فرموده خدای تعالی: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. از نعمتهای پاکیزه‌ای که روزی 
شما کرده‌ايم. بخورید و خدا را شکر کنید اگر 
تنها او را می‌پرسستید. (خداوند) تنها مردار و 
خون و گوشست خوک و آنچه را که (هنگام 
سربریدن) نام غیر خدا بر 
حرام گردانیده است (ولى) کسی که (برای 
حفظ جان خود به خوردن انها) ناچار شود. در 


آن برده شده بر شما 


. صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی 


نیست. زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. 
(البقره, ۰۱۷۳ ۱۷۲) 
و فرمود؛ خدای تعالی: «پس اگر به آیات او 
ایمان دارید از آنچه نام خدا (به هنگام ذبح) 
بر آن برده شسده است بخورید. و شما را چه 
شده است که از آنچه نام خدا ب بر آن برده 
شسده است نمی‌خورید؟ با اينکه (خدا) آنچه 
را بر شما حرام کرده - جز آنچه به آن ناچار 
شده‌اید -برای شما به تفصیل بیان نموده است. 
و به راسستیء بسیاری (از مردم دیگران را) از 
روی نادانی با هوسهای خود گمراه می کنند. 
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غیرباغ ولا عاد اد الله لور رحیم» «نحل: ۱۱6- آری پروردگار تو به (حال) تجاوزکاران داناتر 

39 و e‏ هس ي ROE‏ 
(الانعام (OIA‏ 
(بگود: در آنچه به من وحی شده اسست» بر 
خورنده‌ای که آن را می‌خورد» هیچ حرامی 
نمی‌یابم» مگر آنکه مردار یا خون ريخته یا 
کوش سب کرک اد که انها همه دند زا 
قربانی که) از روی نافرمانی (به هنگام ذبح) 
نام غیر خدا بر آن برده شسده باشد. پس کسی 
که بدون سرکشی و زیاده‌خواهی (به خوردن 
آنهتا) اجار کرد قطعا رور کار ی آمو 
مهربان است.» 
(الانعام» ۱۶۵) 
و خداوند فرموده است: «پس از انچه خدا شما 
را روزی کرده است. حلال (و) پاکیزه بخورید, 
و نعمت خدا راء اگر تنها او را می‌پرستید 
شکرگزارید. جز این نیست که (خدا) مردار 
و خون و گوشست خوک و آنچه را که نام غير 
خدا بر آن برده شده حرام گردانیده است. (با 
ایسن همه) هر کس که (به خوردن آنها) ناگزیر 
شود و سرکش و زیاده‌خواه نباشد. قطعا خدا 
آمرزنده مهربان است.» 


(التمل» ۱۱۵ و ۱۱۶) 
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۱- باب: ستّة الأضنحدة 
سے ا و ر فا رو ي 
وقال ابن عمر: هي سنه ومعروف . 


مر وه ر و ۱ 


6- دنا محمد بن بشار: حلا عند حا 
شعبة » عن زييد الإيامي » عن الشعبي » عن البراءرضي 
6 ر ۰ ۳ ۳ 7 E‏ ا 
له عثه قال: قال التي 18: إن أو ما بدا به في یومتا 


ام 
را مر مر ر مر ۵ تسم ای 9و 


ل کے E‏ 


مق مه 3 تروق ه لے Ed‏ 
من النسك في شيء) ۹ فقام آبو بردة بن نيار » وقد دبح ۶ 
قال : ن عدي جع . مال : ( اذْبحها ون تجزي عن 
أحد بعدك) . 

1 لاي ق ا 8 ¢ 

قال مطرف » عن عامر » عن البراء: قال: النبي 
۶و رود و 


الْمسلمی». [راجع: 4۵٩‏ آخرجه مسلم: ۰۲۱٩۹۱۱‏ 


باب - ۱: سّت قربانی عید آضحی: 


وابن عمر گفت: و این سنت و معروفت 
انت 

٥‏ _از شغبی, از براء(رضی‌اله عنه) روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«نخستین کاری که این روزمان به آن آغاز 
می کنیم» آن است که نماز می‌گزاريم. سپس 
بازمی گردیم و ذبح می‌کنیم. 

پس کسی که این را بکند. همانا سنت ما را 
به جا آورده اسست. و کسی که پیش (از نماز 
عید) ذبح کند. همانا آن گوشستی اسست که به 
خانوادۀ خود عرضه کرده است و از فربانی در 
آن جیزی نیست.» 

ابوبُردة بن نیار برخاسست و او (پیش از نماز) 
ذبح کرده بود و گفت: من گوس‌فند شش ماهه 
ای دارم. آن حضرت فرمود: «آن را ذبح کن 
ولی پس از تو (قربانی همچو گوسفندی) بر 
هیچ کس روا نیست.) 

مُطرّف؛ از عامس از براء روایت کرده اسست که 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «کسی که 
پس از نماز (عید) ذبح کند. قربانی خود را تمام 
کرده است و به سنئت مسلمانان زسیده است.» 


۱- نزد حنیفه, قربانی واجب است. «نیسیرالقاری.» 
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۳۴ کناب قربانی 


00- حدقا مسد : : حدا إسماعيل » eT‏ 3 


ْمَعَن اس بن مالك رضي له ها : قال 
مر ر 


اي 4: ۰ «من قبح قبل الصا لما ع لت ومر 


پر مره بے هم 6و و روو 


بح بند الصلا ققد تم سکه 1 وأصضاب 


اللي . [راجع: ۹۵4 آخرجه مسلم: ۱۹۹۲ مطولا بغير هلا 
الیاق] - 


2 


۲- باب: قسمة الامام 


۵ قرع ر 


۱[ :اهام عن 
یحی ان عن بعجة الجهني :عن علب بن غار ال 


مت 


قال: : سم اي ین آم لابه تیا + قصارت لته 


ا ۳۹ 


جع 4 لت :یا سول ال ۰ صاوزت جَعه؟ قال 


رت بها) ۰ [راجع: ۵ آخرجه مسلم: اف 
N‏ ولشتا ۱ 
گس اا ح رن 


ابن لاس + ع اه عتن عالشة رضي الله نها بل 
اي 4 دل علا وحاطت بسر » قبل نگل 
مک » وهي يکي » ققال :مالك افسلت) . قالت: 


پک ب ۵ ارہ 


َم » قال: :تانر کاله علی بات اتم 
افضي ما يَقّضي الحَاج ء غرَ نا طوفي باليّت) . 


۳ 
عم 2 روت 4 


لما کنا یمنی » ایت بلحم بر » لت: FOR:‏ 


طحی سول له 4 عن اجه ار . [راجع: 4 
آخرجه مسلم: ۱۲۱۱ - 


1 - از سوب از محمدء از انس بن مالک 
(رضی‌الّه عنه) روایت اسست که گفت: پیامپر 
(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «کسی که پیش ۱ 
نماز ذبح کند. همانا برای نفس خود ذبح کرده 
است و کسی که بعد از نماز ذبح کند» قربانی 
ا ا ا 


دریافته است.» 


باب - ۲: تقسیم کردن امام. گوسفندان قربانی 
را ميان مردم 


۷ از یحبی. از بَعجه جُهنی روایت اسست 
که عقبه بن عامر جُهنی گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسسلم) گوس‌فندان قربانی را ميان یاران 
خود تقسیم کرد و برای عُفبّه بزغالة (شسش 
ماه‌ای) رسید. 

گفتم: یا رسول الل برایم بزغاله‌ای رسیده است؟ 
فرمود: «آن را (به عنوان قربانی) ذبح کن.» 


باب -۲: قربانی برای مسافر و زنان. 


۸ - از عبدالرحمن بن قاسم از پدرش 
روایت است که عايشه (رضی ال عنها) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله عله وسسلم) بر وی درآمد و 
او در موضع سرف قبل از رسیدن به مکه (در 
عرض راء) حیض شده بود و می‌گریست. آن 
حضرت به وی گفت: «تو را چه شسده است؟ 
آیا حیض شدی؟» عایشه گفت: آری. 

آن حضرت فرمود: «این امری است که خداوند 
بر دختران آدم رقم زده است» پس همان اعمال 
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۳۰۵ کتاب قربانی 


6- باب: ما نشنتهی 


من انم خر 


۹ - حلا صَة: را ابن عليه » عن آیوب . 
عن ان سيرينَ » عن اتس بن مالك قال : قال الي 8 یوم 
ال کات بح کل الستلا: ن قو 
ال و ای یشتهی قیه E‏ 
رم که في ال » کلا آدري بلقت ار من سوه آمْ 
۰ گم اکتا ای 8 إلى کین لحا » وقام لاس 
a‏ » آقال: ا . [راجع: ۹۵4 
أغرجة مسلم: 14[ 


»- باب : من قال : 


الاضحی یوم الندر 


حج را انجام بده که حاجیان انجام می‌دهند 
به‌جز آنکه به خانهة (کعبه) را طواف کنی.» 

ما در منی"بودیم که گوشت گاوی آورده شد. 
گفتم: این برای چیست؟ گفتند: رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) از جانب همسران خود 
گاوی قربانی کرده است. 


باب - ۴: اشتها به گوشت در روز عید قربان. 


٩‏ -از ایوب. از ابن سیرین از انس بن 
مالک روایت است که گفت: پیامبر (صلى الله 
علیه وسلم) در روز عید قربان گفت: «کسی که 
پیش از نماز قربانی کرده اسست باید بار دیگر 
قربانی کند.» 

مردی برخاست و گفست: یا رسولالله» این 
روزی است که اشتها به گوشت می‌باشد -و از 
نبازمندی همسایه‌های خود یاد کرد -و گفت: 
بزغاله‌ای دارم که گوشت آن از دو گوسفند 
بهتر است. ان حضرت به وی اجازه داد که ان 
اقات کت 

(انس می‌گوید) من نمی‌دانم که این اجازه 
به‌جز از وی برای دیگری داده شده یا نه؟ 
سپس پیامبر (صلى الله عليه وس به سوی دو 
قوچ رفت و آنها را ذبح کرد و سپس مردم 
به سوی گوسفندان رفتند و آنها را میان خود 


تقسیم کردند. 


باب - ۵: کسی که گفت: ذبح باید در روز عید 
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D‏ 8 9 حل تامحمد ر بن سلام : حدقا سا عبدالوهاب: 


ت 


حلگلب مه من اي بکرة اي 


یکره رضي الله عة + عن اي 8 قال : « دامن قد 


ار ےل م کے کے | و 


E‏ السسة 
عفر شهرا » منها ریعة حرم » ثلاث" امتوالیات : دو 
مرو ار هو هی من مر وور 


الْقَعدة ء› وذو الْحجة ٤‏ والمحرم ¢ َرَجَب مَرالٌني 


ین جمَادی وَبان» ي شهر متا» . فك :الله 


ی 


ورسوله اعم کت حتی ظا مهب ِِ 
قال e‏ . فا ل ال :اي بکد 
هد . فلا : الله ِِ / کت ۱ ر 
ِِ تاه تال ll‏ ا 
ال هروه فس 
و 4 بَ امه » قال : لیس یوم و 
الح . فلنا: یی , قال تلا سکم وأنوالگم 
o‏ وآخسبة قال : اڭ 
گحرمة ا 
وه مء اگم ء ا لاقلا 


ترجا بدي صلل .+ يرب ۾ 


آله الل الشاهد لاب ۳ لعل 


و ی 


روا 


آوعی له من بض من سم وه مر 


قال. دصق اي اء م قال: :الا مل بلقت اهَل 


۳ [راجع: ۷ آخرجه مسلم: ۷۹ 


۶ کتاب قربانی 


۰ - از محمدء ااا روایت است 
که ابوبکرّه(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الله 
عله وسلم) فرمود: «زمان به گردش اصلی خود 
بازآمده است» مانند روزی که خداوند آسمانها 
و زمین را آفریده است. سال» دوازده ماه است. 
چهار ماه آن (ماههای) حرام است که سه ماه 
آن پیاپی هستند. ذوالقَعْدّه و دُوالحجه و مُحرّم. 
رجب مضر همان است که میان جمادی و 
شعبان است.» 
پس فرمود: « ین کدام ماه است؟» گفتیم: خحدا 
و رسول او داناتر است. آن حضرت خاموش 
ماند تا آنکه پنداشتيم که آن را به غير اسم آن 
خواهد امید. فرمود: «ايا ذی‌الحجه نیسست؟» 
گفتیم: آری. 
فرمود: «اين کدام شهر | ست؟) گفتيم: خدا و 
رسول او داناتر است. آن حضرت خاموش مائد 
تا آنکه گمان کردیم که آن را به غیر اسم آن 
خواهد نامید و فرمود: «أيا اين [اشرف] شهرها 
(مکه) نیست؟» گفتیم: آری. 
فرمود: «این کدام روز است؟» گفتیم: خدا و 
رسول او داناتر است. آن حضرت خاموش ماند 
تا آنکه گمان بردیم که آن را به غیر اسم آن 
خواهد نامید. فرمود: «آیا روز نحر نیست.»۱ 
گفتیم: آری. 
فرمود: «همانا خونهای شما و اموال شما- محمد 
(راوی) گفت - می‌پندارم که فرمود: آبروهای 
شما بر شما حرام اسست. مانند حرمت همین 
روز شما در همین شهر شماء در همین ماه شماء 
و شما پروردگار خویش را ملاقات خواهید 


۱- یعنی: روز اول عید أضحی: 
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00- دا <<« نمی : دا خالد 


کک ا ف د ا 
ابن رد نکن :ان ترشيت اغب 
قال : دهع تخر بالل .. [راجع 
[AY‏ 


و روز تو ۱۳۹ 


تن الاح من چ وکا لو َو 


۳۰۷ کتاب قربانی 


کرد و از اعمال شما سوال می‌کند. آنگاه باشید 
که پس از من به گمراهی بازنگردید که یکی از 
شما گردن دیگری را بزند. آگاه باشید» کسی که 
حاضر است (اين حکم را) بر کسی که غایب 
است برساند و شاید کسی که این سکم به وی 
رسیده است فراگیرنده‌تر باشد از کسی که این 
حکم را به وی رسانده است.» 

محمد (ابن سیرین» راوی) آنگاه که این حدیث 
را یاد می‌کرد می‌گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسل راست گفته است. 

سپس آن حضرت فرمود: «آیا (این حکم را) 
رساندم. ایا رساندم؟» 


باب - ۶: روز عید قربان و ذبح در مصلی 
(عیدگاه) 


۱ - از عبیدالله روایت است که نافع گفت: 
عبدالله (بن عمر) قربانی خود را در قربانگاه 
ذبح می کرد. عبیدالله گفت: یعنی قربانگاه پیأمبر 


۲ - از فرقد. از نافع روایت است که ابن 
عمر (رضی‌الّه عنه) به او گفته است: رسول 
خدا (صلی‌الله عليه وستلم) قربانی را در ما 
ذبح و تحر می‌کرد. 

باب - ۷ قربانی پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
که دو قوچ شاخدار بودند و گفته شده است که 


فربه بودند. 
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مرت 


ون - حادم ن آبي ماس : حدکا شعبة: : حا 


میب قال ٠‏ تفت الس بى ال رضي 
له عنهقال: د گان اللي 8 یی بکشین ۰ اااي 
بشن [الظر: ass‏ ۸و ون VFA Jê Ne.‏ 
آخرجه‌يلم: ۹ مطول] . 


وم زو و 


- حلا تیه يبه بن سیر EE‏ 


ور 3 ن آيي قلا ¢ عَن آنس : أن رول له 
نکن إل ی گبشین رین آملحین : ٤‏ ید ۰ 


os 1 »ِِِ 39۵۳ را‎ 


000- - حدگنا عمرو بن خالد: ح 
زیت عن آيي خر EEE‏ 
اي اطا تاسمه علی محا ضحایا . 


ین 


يقي عتود » قدگره لبي ال دح نت به» 


[راجع: YF‏ اتوجه فلم Ao‏ 0 


ما 9 مس چم 


وك e ٤‏ درو 


۹ دا سد خی غالا ی نله نع 


شنیدم که گفت: ما در مدینه» قربانیها را 
فربه می کردیم و مسلمانان» قربانیها را فربه 
می کردند. 

۳-از شعبه از عبدالعزیز بن صهیب روایت 
است که گفت: از انس بن مالک(رضی‌اله عنه) 
شنیده‌ام که گفت: پیامبر (صلی‌اله عله وسلم) 
دو قوچ قربانی می‌کرد. و من هم دو قوچ 
قربانی می‌کنم. 

۶ - از ایوب. از آبی قلابه روایت است که 
انس گفت: رسسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
به سسوی دو قوچ شاخدار ابلق (سیاه و سفید) 
رفت و آنان را با دست خود ذبح کرد. 
متابعت کرده است (عبدالوهاب را) میب از 
یوب از ابن سَیّرین از انس. 

اال و ات ببس و انار ارت ارا 
سیرین» از انس روایت کرده‌اند. 

0 - از یزید» از آی‌الځیسر روایت است 
که عقبه بسن عام(رضی‌الّه عنسه) گفت: پیامپر 
(صلی‌اله علیه وسلم) برای وی گوبفندانی داد 
تا میان اصحاب ان حضرت برای قربانی (عید 
اضحی) تقسیم کند. بزغاله‌ای از آن باقی ماندء 
وی از ان به ان حضرت یاد کرد. فرمود: «آن را 
برای خود قربانی کن.» 


باب -۸: فرمودة پیامبر (صلی ان علیه وسلم) به 

ابوبرده: «جذع (بزغالة شش‌ماهه تا یک‌ساله) را 

قربانی کن و (قربانی جذع) پس از تو هرگز بر 
کسی را روا نیست. 


1 - از مطسرّف. از عامر روایت است که 
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و ما هی کر دص وه ا سود یه 
مرف ۰ جن ا عن دربن عازج رضي الّه 


2# و ر 


عنهما قال : ی خال لي n ٠‏ ل 
رسول الله 3 :شاك شاه کح م 


ص 


عند: اج جََعَة من الم 


ی وال عضوتو قالش 


ره لا سم 
۰ 


ی 


ear r‏ مر تور 


3 ی نا ممل و بن یشار : : جدتامحمك‎ oooy 


س یاس e‏ ۱ 


ق g9‏ خر 7 


قال سدق ناتیاه 


و .مرو 


له . قال : یس عندي لا ج جلعة , قال شعبة 


البراء بسن عازب(رضی‌الّه عنه) گفت: خالو 
(دایسی)ی من که ابوبُرده نامیده می‌شسد قبل از 
نماز (عید) قربانی کرد. رسسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) به او فرمود: «گوسفند تو گوسفند 
شتی است.» (نه برای قربانی.) ابویرده گفت: 
یا رسولالله» من بزغالۀ خانگی پروار دارم. 
فرمود: «آن را ذبح کن و برای غیر از تو روا 
نیست.» سپس آن حضرت فرمود: (کسی که 
پیش از نماز (عید) ذبح کند. همانا آن را برای 
نفس خود ذبح کرده است و کسی که بعد از 
نماز ذبح کند قربانی خود را تمام کرده و سنت 
مسلمانان را دریافته است.» متابعت کرده است 
(خالد را) عَبّیده» از شغبی و ابراهیم. و متابعت 
کرده است (عبّیده را) وکیع اک از شعبی 
و عاصم و داوود به روایت از شعبی گفته‌اند: 
(ابوپُرده به این عبارت گفت: بزغالهة ماد زیر 
یک سال دارم.) و رید و فراس از شعبی (به 
عبارت) روایت کرده‌اند: جاو اُوالاخوّص» 
گفت: منصور (به این عبارت) روایت کرده 
است: عاق جذعه و ابن عون گفته است: 
عناق جذع. عناق لین. (بزغالۀ ماده زیر یک 
سال دارم.) 
۷ _ از سلمه» از ابوجخیفه روایت است 
که الیراء کک ابوترذه پیش از نماز (عیذ) ذبح 
کرد پيامبر (صلیاثه علیه وستلم) به او گفت 
آن را عوض گنه (گوسفندی دیگر قربني 
کن.) وی گفت: به‌جز جَذْعه ندارم. شعبه گفته 
است: می‌پندارم که ابوبرده گفت: آن جَذعه از 
گوسفند کلانتر بهتر است. 
آن حضرت فرمود: «اين را به جای ان فربانی 
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ی بت ۳ آخرجه مسلم: ۹5 ..]۱٩‏ 


9 


واو ار 


ومر آبو موسی باه یضحین باي يهن . 


ر ا 


سم ۽ عن أيه عن عاشة رضي الله نها قالت: 
حل علي رس ول اله 9 وف وا ايکي ٠‏ قال :ما 


رس و ۶ و 


لك آشست» . فلت نم ال دم رک ال 


کن و پس از تو این (جذعه) هیچ کسی را 
بسنده نیست.) 

و حاترم بن وردان گفت: ایسوب؛ از محمد 
از انس از پیامبر (صلی ال عليه وسلم) (اين 
حدیث را روایت کرده و (به این عبارت) گفته 


است: عناق" جذ 


باب - ۹: کسی که قربانی را با دست خود ذبح 
کند. 


۸ - از نة از قتاده روایت است که انس 
گفت: پیامبر (صلی الله عليه وسلم) دو قوچ 
ابلق را قربانی کرد» و دیدم که پای خود را بر 
پهلوهایشان نها بسم الله و الله اکبر می‌گفت و 
آنها را با دست خود ذبح کرد. 


باب - ۱۰: کسی که قربانی دیگری را ذبح کرد. 


ابن عمر را مردی در ذبح کردن قربانی وی 
کمک کرد. 

و ابوموسی به دختران خود امر کرد که با دستان 
خویش ذبح کنند. 

٩‏ - از عبدالرحمن ین قاسم. از پدرش 
روایت است که عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) در موضع سَرف 
(در مسیر مکه) نزدم آمد و من می‌گريستم. 
فرمود: «تو را چه شده است. ایا حایض 
شده‌ای؟» گفتم: آری. فرمود: «اين امری است 
که بر دختران آدم رقم زده شده است. به‌جا 
کن آنچه حاجیان به‌جا می کنند به‌جز آنکه خان 
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ا 


ی . اة سے 


بت 1 ومن ند 


لے و 


رسو الله ٤‏ الان 


اسل ا و ۱ دك 


۱- 2 عبدالله: دا 


و3 و 


إبراهيم» I‏ عن محمد 
قال :سبح قبل الصلاة 


e e 


يوم تین فيه الم E,‏ : ی 


کی وا طواف تک 
و پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) از جانب زنان 
خود. گاوی قربانی کرد. 


باب - ۱۱: ذبح پس از نماز (عید). 


سار ز سل روایت است که شعْبی گفت: از 
برأ(رضی‌الله عنه) شنیدم که می‌گفت: از پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) شنیدم که تخطبه می‌خواند 
و فرمود: «نخستین چیزی که روزمان را با آن 
آغاز می‌کنيم آن اسست که نماز می‌گزاريم, 
سپس (از نماز) برمی‌گردیم و (قربانی را) ذبح 
می‌کنیم کسی که چنین کند. همانا سنت ما را 
دریافته است و کسی که (قربانی را قبل از نماز) 
ذبح کند. همانا آن (ذبح) گوشستی است که بر 
خانوادۀ خود عرضه کرده است و در ان از 
قربانی چیزی نیست.» 

سپس ابوبرده گفت: یا رسول‌اله! قبل از آنکه 
نماز بگزارم» ذبح کردم و نزد من بزغاله‌ای است 
که از گوسفند کلانتر و بهتر است؟ آن حضرت 
فرمود: «اين را به‌جای آن ذبح کن و هرگز پس 
از تو هیچ یک (بزغاله‌ای) بسنده نیست.) 


باب -۱۲: کسی که پیش از نماز ذبح کند. دوباره 


ديح کند. 


EEE 
اسست که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود:‎ 
اکس که پیش از نماز ذبح کند باید بار دیگر‎ 

ذبح کند.» 
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صحییح البخاری 


۳۲ کتاب قربانی 


۳ 


عله : وعندي جع خی من ان ؟ قرخص که 


الي قاد آذري بلقت له ام ۷ .ثم نک زلی 


سس ا 


شین ¢ يني قلبحیما: 
نبحوما. . [راجع: 4 ۹۵ آخرجه ملم 341۲ 


کم اناز یی ع 


۳۲ حدشاآدم: حدقا شه: کت الاستردين 


ER e 


گیس: + سمحت لدب بن سيان البجلي قال : شهدت 
اي بر » فقال تب ا 
لیذ کته خی البق . [راجیع: 
6 آخرجه مسلم: ۱۹۹۰]. 


۳- دا موستی بن |سماعیل : دا بو عوائة. 
ن قراس » عن حامر » عن ره قال: صلی سول له 
سیم » قال : «مَن صلی صلاقا » وال 
تبكت. ٠‏ قلا بح حتی ینصرف» .ام بو یره بن تیار 
تال یا سول الله ۰ فعلت . تال: «هوشيء 


ات 


عجلتد قال قان عدي جع هي یر من مین 
آذبجها ؟ قال : :عم لاتجزي عن لدب 


لے 


قال عامر: هي خير سیکتیه e‏ ۱ آخرجه مسلم: 
۲ باختلاف] . 


مردی گفت: این روزی اسست که اشستها برای 
شت (زیاد) است و از نیازمندی همسایه‌های 
خود یاد کرد - گویا پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
عذر او را نپذیرفت -(و آن مرد گفت): من 
بزغاله‌ای دارم که از دو گوسفند بهتر است. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) برایش اجازه داد 
(که آن را ذبح کند)» ولی نمی‌دانم که این اجازه 
(به همه مسلمانان) داده شده یا نه؟ سپس آن 
حضرت به مسوی دو قوچ رفت» یعنی آنها را 
ذبح کرد بعد مردم به سوی گوسفندان رفتند و 
انها را ذبح کردند. 
۲ - از شعبه از اسوّد بن قیس روایت است 
که گفت: از جنذب بن سفیان بجَلی شنیدم که 
گفت: من در روز تحر حاضر بودم که پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «کسی که قبل از 
اینکه نماز بگزارد (قربانی را) ذبح کرده اسست 
باید به جای آن قربانی دیگری ذبح کند و کسی 
که ذبح نکرده است» باید ذبح کند.» 
۳ -از فراس. از عامر روایت است که براء 
گفت: رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) روزی 
نماز گزارد و فرمود: «کسی نماز ما را می‌گزارد 
و به قبلة ما روی می‌آورد. باید ذبح نکند تا از 
نماز برگردد.» 
ابوبرّده بن نيار ایستاد و گفت: یا رسول‌اله! من 
(پیش از نماز ذبسح) کردم. آن حضرت فرمود: 
«این چیزی اسست که در آن شستاب کرده‌ای.» 
وق گفت: من بُزغاله‌ای دارم که از دو گوسفند 
بهتر است. ایا آن را ذبح کنسم؟ فرمود: «اری» 
پس از آن هیچیک بعد از تو قبول نمی‌شود.» 
عامر گفت: این بهترین دو قربانی اوست. 
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صحیح‌الیخاری 


۳۳ کتاب قربانی 


1۳ باب : وضع الْقَدم 
على صفح الذبيحة 


6 حا حجاج بن منهال : حدشاهمام عن 
ُتادة: : حلا آلس رضي الله عنه: أن ابي 8 گان 
ن حي نف رن »ترجه على 


صفحتهما ؛ ویذبحهمَا يده . [راجم: ۵66۳ أخرجه مسلم: 


۹ بریادة] . 


6 - باپ: التكّبير عند الاب 
6 00- 2 کک کک 


a 


قشم و و یت 


پم و 


ذیحهماً 


وو EE j‏ اه 


یج کیت ی 


و ۶ و اعد 


و بت 


هر ر 


اکت يخر اسر فيوصي آنا 


قت قلاند دي رسول الله 8 » قيعت هة إلى ا 
رح م و 


يم یه مما حل لرجال من فطل ,نی جع 


لاس . [راجع: ٩‏ آخرجه مسلم: DPH‏ 


باب - ۱۳: نهادن پای بر پهلوی (حیوان) 
قربانی. 
4 - از همام از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌الله عنه) گفت: همانا پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) دو قوچ شاخدار ابلق قربانی می‌کرد و 
پای خود را بر پهلوی آنها می‌نهاد و آنان را با 
باب - ۱۴: تکبیر به هنگام ذبج. 

0 - از ابوعوانهء از قتاده روایت است که 
انس گفت: پيامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) دو قوچ 
شاخدار ابلق را قربانی کرد و با دست خویش 
ذبح کرد و بسمالله و الله اکبّر گفت و پای خود 
را بر پهلوی آنها نهاد. 


باب - ۱۵: اگر کسی هذی (قربانی) خود را (به 
مکه) بفرستد تا در آنجا ذبح شود چیزی بر وی 
حرام نمی شود. 


٦‏ از شعبی روایت است که مسروق 
گفت: وی نزد عایشه رفت و به او گفت: ای 
م‌المژمنین. اگر مردی قربانی خود را به کعبه 
می‌فرستد و خودش در شهر خود می‌نشیند و 
سفارش می کند که حیوان قربانی وی (برای 
تشسخیص) قلاده زده شود آبا از همان روز 
همیشه در حالت احرام است تا مردم حلال 


شوند (از احرام برآیند.) 


آن مرد گفت: من صدای دست‌برهم‌زدن عایشه 


را از پس پرده شنیدم سپس عایشه گفت: من 
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11۴ کتاب قربانی 


۰ ۱۹-باب: ما یوک من‌لحوم. . . 


مه تنل + کی ا : قال 
عمرو: + اخبرني اه +نتمح جابر بر ر ده رضي اه 
عنهما قال: ١‏ ول ااضاح على ده 
إلى المَديتة . وال غرم کک راخع: 
7 رجه مسقم ۰ RE i ee‏ 


۸ نگ ماعل قال: ریاد عاق 
ظ# اي أنه 


2 9 


مره دم 


تین ا ۲ مد 
و ب 


بے مرس ۵ مر 


د جدث دل مر ا EAN‏ 


قلاده‌های قربانی رسول خدا (صل ا علیه 
وسلم) را می‌بافتم و آن حضرت قربانی خود را 
به سوی کعبه می‌فرستاد بر وی حرام نمی‌شود 
انچه حلال است از مردان بر زنانشان. تا انکه 
مردم (از حج) برمی گشتند. 


باب -۱۶: آنچه از گوشت قربانی خورده می‌شود 
و آنچه از آن توشه گرفته می‌شود. 


۷ داز عمری از عطا روایت است که از 
جابربن عبدالله(رضی الله عنه) شسنیده است که 
گفت: ما در زمان پیامبر (صلی‌الله علیه وستلم) 
شت قربانی را (که در مکه ذبح کرده بودیم) 
تا به مدینه توشة (غذای سفر) می کردیم 
و جابر غیر از این بار گفت: گوشت دی 
(حیوان قربانی). 
۸ - از قاسم. از ابن تاب روایت است که 
وی از ابوسعید شنیده است که می‌گفت: باری 
وی (به هنگام عید اضحی) در سفر بود سپس 
باز آمد, نزد وی گوشت آورده شد و گفتند: 
این از گوشت قربانیهای ماست. ابوسعید 
(خسذری) گفت: آن را دور کنیدء من از آن بر 
زبان نمی‌زنم. 
(ابوسسعید) می گوید: سپس برخاستم و برآمدم 
تا آنکه نزد برادر خود ابوقتاده رسیدم - و او 
از سوی ماد برادر وی بود (در جنگ بدر 
شرکت کرده بود)» این موضوع را به وی گفتم: 
وی گفت: پس از (رفتن به سفر) امری نو آمده 
است (که نگهداری و خوردن گوشت قربانی 
به مدت زمانی اجازه می‌دهد) 
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صحیح الیخار ی 


۳۹۵ کتاب قربانی 


4- - دا بو عاصم.» ڪن زین ی 
مةن الاک قال : قال الي 3 :من ضح د 


م هع ص 2 


لا صان یله وقي في ین له شي گان 


رح ص 


العام المقّبل + قالوا: یرو لد : قعل ما قعلتاعام 


الْمَاضي ؟ قال: لوا او درا » قن ذلك 
لام گان الاس َء + رن افیا . [أخرجه 
مسلم: ٤‏ 1۹۷] . 


۶ و مه 


o0:‏ ® ا 


ت مدمه 


ات خرس بت :ايا 


4 کت بای ایک بم 4 


7 7 كت و سل 


ی 


مر( , 


1 - حدنا ان بن موس ی: : خر له قال: 


بيس » عن الري قال : حي یوعد » 
عار .و6 از 


موی ابن آزهز: هش امد یو الأضحى مرن 
الاب رضي هن 2 مان بل الط ؛ کم فب 
لس , قال : ٠‏ ایا الم ان سول الل قد ناكم 
عن من لت نت وازن 
SS‏ ب (راچح 


۰ آأخرجه مسلم: ۱۱۳۷] .. 


۹ از ابوعاصم از یزید بسن یغد از 
بن اكع روایت است که بار (حلی له 
9 «کسی که از شما قربانی 
کند و سه روز بگذرد از آن گوشت چیزی در 
خانه‌اش نماند.» 
آنگاه که سال آینده فرا وسنیلدء گفتند: با 
رسولالله! (در مورد گوشت قربانی) چنان که 
سال گذشته کردیم؟ 
آن حضرت فرمود: «بخورید و بخورانید و 
نگهدارید. همانا در آن سال مسردم در تنگی 
معیشت بودند و خواستم تا شما به نیازمندان 
کمک کنید.» 
۰ - از یحیی بسن سعید از عمره بنت 
عبدالرحمن روایت است که عايشه (رضی‌اله 
عنها) گفت: ما مقداری از گوشت قربانی را 
نمک می‌زدیم و آن را به مدینه به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلّم) پیش می کردیم. آن حضرت فرمود: 
«آن و بیش از سه روز نخورید.» این منم 
عزیمت (تحریمی) نیست ولی قصد آن بود که 
زد اسان عرواننه کوک دا انائ ات 
۱ - از ژهسری, از ابوغیّید» موی ابن آزهر 
روایت که گفت: وی در روز عید اضحۍ با 
عمر بسن خطاب(رضی‌الّه عنه) حاضر بوده 
است. عمر پیش از خطبهٌ نماز (عید) را گزارد. 
سپس به مردم خطبه خواند و گفت: این مردم. 
LE a‏ اس وس )فا 
از روزه گرفتن در این دو عید منع کرده است؛ 
یکی از آن دو روز روزی است که پس از روزه 
گرفتن خویش, (با ختم روزه) می‌خورید (عید . 
فطر) و روز دیگ همان است که از قربانیهای 
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صحیحالبخاری 


۳۶ کتاب قربانی 


3 یگ 


۷۴ 0 - - قال وید ری سر 


ر ۶ وم مج و 


E‏ ی قبل الخطبة ةئم 


7 


كط قال د يا أيها لاس 3 داوم داج كم 
مر ار و وو 


ب ین ترات ناف ی 


ا 
جا زي 


فلينتظر» و خان برجم ققد أذنت که . e,‏ 


مه 6 م و 


۳ قال أب عك 8 :فم همح علي بن أبي 
طالب : و E‏ 


۳۹ و راو و ۶ ۶ 2 


سول اللہ اکم نا شوم سکم توق کات 


وعن معمز ٤‏ عن الهري: ات 
اجه میلم: e. ۳ Aa‏ مه i‏ و ا ۱ 


ار ام اه رن اه اه 


oe‏ ریوب ین 


REIS e 
: عنهما : قال سول الل 4 : :كوا من الأضًاحي لاتا‎ 
وگان اله اکل بالريت حون تفر من ملی » نجل‎ 

لحوم الذي . (اضرجه منم ۷۶ .. 


خویش می‌ خورید.» 
۲ ابوعبّید گفت: سپس با عثمان بن عفان 
(در روز عید) ۷ 
با جمعه بود وی نماز عید را پ پیش از خطبه 
کرویوین خطبه خواند و گفت: ای مردم 
جمع شده است (روز عید و روز جمعه) 
اگر کسانی از مردم عوالی (منطقه دوردست 
مدینه) بخواهند که (پس از نماز عید) به نماز 
برایشان اجازه داده‌ام. 
۳ -ابوعبید گفت: سپس با علی بن ابی‌طالب 
(در نماز عید) حاضر بوده‌ام» نماز عيد را پیش 
از خطبه خواند. سپس بر مردم خطبه خواند و 
گفت: همانا رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
شمارا منع کرده است که بیش از سه روز 
شت قربانیهای خود را بخورید.۱ 
و از مَعْمَرء از ژهری» از ابو عَبّید نحو (مانند آن 
در معنا نه در لفظ ) روایت شده است. 
۶ - از ابن شهاب از سالم روایت است که 
خدا (صلی‌الله عليه وسسلم) فرمود: «از گوشت 
قربانی سه روز بخورید.» 
۱- در احادیث قبلی چنانکه گذشت. منع از خوردن گوشت قربانی به مدت 
زیاده از سه روز مخصوص سال قحطی بوده تا از گوشت قربانی به محتاجان 
داده شود. ولی حدیثی که از علی روایت شده خوردن گوشت قربانی را زیاده 
از سه روز مجاز نمی‌داند. کرمانی یکی از شارحین صحیح‌البخاری گفت 
که در همین سالی که حضرت علی در خطبة خود آن را منع کرده شاید 
قحطسالی بوده است. بنابراین در اخذ حکم از این احادیث اختلاف است» 
گروهی به استتاد حدیث حضرت علی» خوردن آن را بیش از سه روز حرام 
دانسته‌نده ولی جمهور بر آن هستند که نگه داشتن و خوردن گوشت قربانی 


زیاده از سه روز مباح است. بعضی این منع را کراهت دانسته‌اند که کراهت 
آن همیشه باقی است. «تیسیرالقاری» 
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صحیح‌البخاری 


۳۷ کتاب قربانی 
و عبدالله بن عم آنگاه که از منی رهسپار 
سیب (پرهیز از خوردن) گوشت قربانی. 
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۳۹۸ کتاب نوشیدنی‌ها 


ت - فول الله تغانی ‏ تسا 


هئ الک امیس و نصا ا ا 
لسع تا در ِ 7 
تفلحون» سم 8 ۱ 


3 e 


۵ هن ار و تسقة: 


هه قال دشر نيما ۹ ی 
ما خرمها في ال خرة) . راعرخه میلم: ۰۲۰۱۳ بزیدق . 


- دیا ابزالیتان «آخرتا عيب »عن 


و و واه 


ری آخري سد بن اليج e‏ 


لحم وناسك [راجیع: ۰۳۳۹6 آخرجبه مسلم: ۱3۸ ۰ 
مطول وق الأشربة: ۹۲ شم . 


مر رد 9 7 2 و و 


ابه معو » و باب ٤‏ نی سر 


ولزيدي . 3 ن الزمري - 


۷۷ حَدا ملم بن ابراهیم :حا متام : دشا 


خر و 


اده 0 ء نس رضي الله عله قال د معت من رول 


aK 


باب - ۱: فرمودۀ خدای تعالی: «شراب و قمار 

و بتها و تیرهای قرعه. پلیدند (و) از عمل 

شیطانند. پس از آنها دوری گزدندد. باشد که 
رستگار شوید.) 

(المائدم ۵۰) 


۵ - از مالسک» از نافع» از عبدالله بن عمر 
(رضی الله عنها) روایت 
(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «کسی که در 


دنیا شراب بخورد و سپس از آن توبه نکند» از 


ت اسست که رسول خدا 


شراب آخرت (بهشت) محروم می‌باشد.» 

0 -از ژهری» از سعید بن مسیّب روایت 
است که از ابوهریره (رضی الله عنه) شنیده است 
کد سی کفته دوع که وضو خدا (صلی ال 
عليه وسلم) را به بیت‌المقدس بردند دو ظرف 


کم رک 


سوی آن دو ظرف نگریست و سپس ظرف 
شیر را گرفت. جبرئیل گفت: سپاس و ستایش 
خدای را که تو را ببه فطرت (راه راست) 
راهنمایی کرد. اگر ظرف شراب را می گرفتی 
امت تو گمراه می‌شد. 

متابعت کرده است (شعیب راوی را) معْمَر و 
ابن الهاده و عثمان بن عمر و ژبیدی از ژهری. 
۷ - از هشام. از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌الّه عنه) گفت: از رسول خدا (صلی‌الله 
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الله 4 دی لا یحدلگم به َيري » قال «من أشراط 


الساعة : :أ رل »ولمم »رز ۴ ارتا 


ا ويقل الرجال + راء ء حتی 
س ووو 


که نی میلست را ۸ 


آخرجه مسلم: ۹ 


e 5‏ 
رن یشترا و و 


رضي الل ن : : اي قال لا یژد ني الزاني حین 


ار ر ا فو 
زي وجو عفرن ولا یشرب مر حی يرقا و 
مرو ور وه ا 


موم ۰ ولا يرق السارق حين یسرق وهومژین. 


فان شاب ری ال ی رن 


TT‏ و "ولا 
یب لب ات شرف 6 رم لاس نارشم 


رم رم ت 


فا ییا وخ ومون » € اراج 7 
اس e e:‏ ِ 1 


ها 


3 باب: ل 


Fr‏ و 9 رو و 


کت لت مب : خا مخندین 
سایق د حا مالك » » هو این مفول » عن افع » ۽ عن این 
مر رضي اله هما قال: قد حرمت روما 


Ê 


عليه وسلم) حدیثی شنیده‌ام که به‌جز من کسی 
دیگر به شما نمی گوید چنانکه آن حضرت 
فرمود: «از نشانه‌های قیامت آن اسست که: 
نادانی (در علم دین) پدید می‌آید و علم کم 
می‌شوند و زناکاری برملا می‌گردد و شراب 
نوشیده می‌شود و مردان کم می‌شوند و زنان 
زیاد می‌گردند تا آنکه از پنجاه زن یک مرد 
سرپرستی می‌کند.» 

۸ او یونسن: از ابن شهاب روایت است 
ا عا جم وا 
مُسیّب شنیده‌ام که می‌گفتند: از ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «زناکار به هنگام ارتکاب 
زنا مؤمن نیست و شسرابخوار به هنگام شراب 
خوردن مؤمن نیست و دزد به هنگام دزدی 
موّمن نیست.» 

ابن شهاب گفت: عبدالملک بسن ابوبکر بن 
عبدالرحمن بن حارث بن هشام مرا خبر داده 
که (پدرم) ابوبکر از ابوهریره روایت می‌کرد. 
سپس می گفت: ابوبکر با حدیث مذکور این 
را پیوسته که (آن حضرت فرمود: «و غارتگر 
که مال ارزشمندی را غارت می‌کند و مردم 
به سوی وی می‌نگرند به هنگام غارت مومن 
نیست. 


باب - ۲: شراب از انگور (و غیره) 


4۹ - از مالک بن مَعْوّل از نافع روایت است 
که ابن عمر (رضی‌الّه عنها) گفت: همانا شراب 
(انگور) حرام شد در حالی که در مدینه از آن 
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امین مهاسي اراج E‏ 


ی 


ما کہ 


شید e‏ جک ام دشا 


مره تقد 


لس تال خلا مس ام ا 


ی - خن الاعتاب الا ليلا ۱ وعامة مرن 


لسرواشنر . [راجع: e:‏ ا 0 
: ۱۹۸۹ لاف . سس 
۱ دتا مسدد: حدگنا یجیی . ی 
حدنا عام عن ابن عمر رضي اله عنهما : قام عم 


حص م 


على الم فقال مد هل تخریم الم وهي من 
2 َة :امب وش فقس ل والحنطة , والشمیر: 


رال ما خام الع راع o‏ آخرجه مسلم: 


۲ بربادة] . 


۲ حا اين ا اك قال مال 


2 Em 


i‏ نة قال : ایتا 


وبا طلحة يب نب E‏ 
فجاءهمآت ال + [ن لخر قد حرف تال او 
اطلحة + میا انس فاهرفها ‏ فاهرکتها . زرسع: 4و۲ 


آخرجه میلم: ۱۹۸۰ باعلاف ویدون زر ني واي عندة ».۰ ونقسه في 


الاشریة: هب ٠‏ 
۸۲ تام ده : جا تم عن یه قال : 
سفعت اس ا قال : ات على يت 

: بل رت 
الق شا : نا تايا e‏ :ما 


09 


ره ؟ تال رب ویس : 


جیزی موجود نبود. 

۰ - از یونس از ثابت‌البنانی روایت اسست 
که اس گفت: شراب بر ما حرام گردانیده شده 
و به هنگام حرام شدن آن ما در مدینه شراب 
انگور نمی‌يافتیم مگر اندکی» و همه شرابهای ما 
از خرمای خشک و تر ساخته شده بود. 


۱ - از ابی خیّان. از عامر روایت است که 
ابن عمر (رضی‌اله عنه) گفت: عمر بر منبر 
ایستاد و گفت: اما بعد. تحریم شراب نازل شد 
و آن از پنج چیز آماده می‌شسود: انگور و خرما 
و عسل و گندم و جو و شراب همان است که 
عقل را بپوشاند. 


باب - ۲: فرود آمدن تحریم شراب و شراب از 


خرمای تر و خشک بود. 


۱73 
(رضی‌الّه عنهما) گفت: من برای ابوعبیده و 
ابوطلحه و یی بن کعب شرابی می‌نوش‌اندم 
که از خرمای تر و تازه تهیه شده بود. کسی 
نردشان آمد و گفت: همانا شراب حرام گردیده 
است. ابوطلحه گفت: برخیز و شراب را بیرون 

بریز: من آن را بیرون ريختم. 
۳ .از مُعْتّمر روایت است که پدرش گفت: 
از انس شنیدم که گفت: بر گروهی ایس خاده 
بسودم که عموهای من بودند و من خردترین 
ایشان بودم و آنها را می نوشانیدم» یعنی فضیخ 
(شراب خرما). پس گفته شد: شراب حرام 
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9 و وه 


0 خرف‎ e 


8 


قول :گات ملد e‏ ری سم 
AA?‏ . 


TT I:‏ لمق 
KE 3®‏ غه و 1 


آن ال لخد حرمت » نذا 
ite‏ رة مسلم:: 1475 وراد" OYA:‏ 


ي ام وال هر عم 


ی 


مس و 


قالت سل له هناش ال :کل شراب 


اص اه 


۾ رس سر د 


اکر هو حرام) . [راجع: 4۲ ارد سل N‏ 


گردیده است. گفتند: ظروف شراب را واژگون 
کن. من واژگون کردم. 

به انس گفتم: چه نوع شراب بسود؟ گفت: 
از خرمای ترو تازهء ابوبکر بسن انس گفت: 
و شرابشان (فضیح) بود» و انس از آن انکار 
نکرد. 

و بعضی یاران من گفته‌اند: از انس بن مالک 
شنیده‌اند که می‌گفست: در آن روز (تحریم)؛ 
شرابشان (فضیخ) بود. 

۶ - از سعید بن عبیدالله روایت است که 
کر اه گی مالک همان 
گفت: همانا شراب حرام گردید و در آن روز 
شرابشان از خرمای تر و خشک بود. 


یاب ۴: شراب از عسل و آن البتع است. 


بن انس در مورد فمّاع! 
مستی نیاورد در آن با کی 


تت 


و ابسن الدرارزدی گفت: در این مورد از (فقها) 
سوال کردیم 
باکی نیست. 
۵ - از مالک از اين هابه از ابی‌سلمه 
بن عبدالرحمن روایت است که غايشه گفت: 
درموزد لبْع اي عسل) از رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسسلم) سنال شد. فرمود: «هر 
نوشیدنی که مستی آوری آن حرام است.» 


-٩‏ فقاع نوشابه‌ای است که از عسل و انگور تهیه می‌شود و نوشیدن 
آن رواست تا آنگاه که تازه باشد و تخمیر نشده باشد. (ترجمة انگلیسی 
بخاری) 

در تیسیرالقاری گفته شد که فقاع» شرابی است که از مویز می‌سازند. 


. گفتند: آنچه مستی نیاورد در آن 
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FE 


۸ - حگا بو اليما : ا ڪن الزفري 


قال نيب سلما بن عبدالرختن نان رضي 


د ی 


الله عنما قالت سل رول لل ھن ا ٠‏ ور 


سول له قال: انا میس 3 ولاتي 


مرب .. أخرجه مسلم: ۲ 


مسلم: ۳ من حدیت الزهريا: نای اة در 


: 28 -.فنات: ماچاء في آن الم 
ك 


7 


: خلب حمر على مت سول 


0 َ تمن 
الأرز ؟ قال : یز ی ,اوق 
مھ ره ۳ 0 


7 - از ین از زهری» از ابوسلمة بن 
عبدالرحمن روایت است که عايشه (رضی الله 
عنها) کته از ومول خا (صلتي ال عل 
وسلم) دربارة البئم که شراب عسل است و مردم 
یمن ان را می‌نوشیدند سوال شد. رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: « هر نوشابه‌ای که 
مستی بیاورد حرام است.» 

۷ - از زهسری از انس بن مالک روایت 
است که رسسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمودفدر خی و نی ی 

و ابوهریره نتم و لیر را نبیذ پیوست می 
گرقانیدی)۱ 


باب - ۵: آنچه دربارة شراب آمده که شراب آن 
است که عقل را بپوشاند. 


۸ - از احمد بن ابی رجاء؟ از یحیی » 
پنج چیز است: انگور و خرما و گندم و جو و 
عسل. و شراب آن است که عقل را بپوشاند. 
سه مورد است که دوست داشتم رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) از ما جدا نمی‌شد تا آنکه 
آنها را به ما به وضاحت بیان می‌کرد: 

که بر آن زفت (صمغ یا قیر) 
مالیده‌اند حنتم, نوعی ظرف بوده است. نقیر» ظرفی بود که از تن درخت 
خرما می‌ساختند. اینها ظروفی بود که در آن شراب می‌ساختند و نبیذ در آن 
زودتر تند و تیز می‌شد و مستی می‌آورد. 

کر اسماءالرجال آمده است: احمد بن ایی رجاء این عبداثه» این ايوب 


ابوالولید حتفی هروی است. آرامگاه ابوالولید در هرات زیارتگاه مردم است. 
«مترجم» 


1¬ دبا کدوست» مُرَفْت: سیویی است 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیی البخاری 
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وج ر قراس مس بے کے سے ةة 


4 سب BH‏ خاش عن 


و ى 


بل : ين ابي 


2 
عم و رو وو تا 


عمر قال : الْحْمٍ تج ریب ونر 
هوشر وال" . [راجع: CT‏ 


uj 3 ۳. rr 


کہ ۰ ت۳۳ 


س ورڪو 


ا هم الله € رتم وشخ 
وحتازير إلى يوم لبم e‏ 


۰ (در زمره آن پنج چیز) عوض 


جَد: (میراث گرفتن پدربزرگ از نو خود.) 
کلالة: (کسی که پدر و فرزند ندارد.) 

و چند مورد در مورد مسئلة ربا (سود). 

ر اا هدوقي 
ای ابوعمر» پس آنچه از برنج ساخته می‌شود 
حکمش چیست؟ گفت: در زمان رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) نبوده یا گفت: در زمان 


عمر نبود. 
و حجاج از حشاد روایت کرده که ابوخیان 


انگون کمن 
روایت کرده است. 

۹ -از شعبی» از ابن عمر روایت است که 
عمر گفت: شراب از پنج چیز ساخته می‌شد. از 
کشمش و خرما و گندم و جو و عسل. 


باب - ۶ آنچه در مورد کسی آمده که شراب را 
حلال می‌پندارد و آن را به غير اسم آن می‌نامد. 


۰ - از عبدالرحمن بن عنم اشعری روایت 
است که گفت: ابوعامر - یا ابومالک -اشعری 
و کا ی 
نگفته است: وی از رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) شنیده است که می‌فرمود: «گروهی از 
امت من خواهند بود که زناکاری و پوشیدن 
پارچۀ ابریشمی و شراب و آلات موسیقی را 
حلال خواهند کرد. و گروهی بر دامن کوهی 
ف رود می‌آیند و چوپانان گوسفندانشان را 
شامگاه می‌آورد و نزد ایشان نیازمندی می‌آید تا 
حاجتش برآورده شود به او می‌گوبند: فردا نزد 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۳۳۴ کتاب نوشیدنی‌ها 


۱ ره‎ E1 ۳ ِ 1 


ت 


ےه ور 


باپ: ترخیص النبي 8 في: :.. 


الأؤعية والظرو ف بعد الي ۲ 


و وتوو ر ہے کے 


ea‏ ا يوسبف :يان مومحیی: : حلگا مد ب 


چو 


عل واه ی واه نا تصور» 


۱ e lL 


و 
قال :لا 1 


BL‏ ےار ر ص 


وقال خی این سید : جا سا 


م2 2 


"وال فه: ایی ره 2 


ما بیا. خداوند ایشان را شبانگاه هلاک می کند و 


کوه را بر سرشان فرو می‌کوبد و بقیه را به شکل 
بوزینه و خوک تا روز قیامت در می‌آورد.» 


باب - ۷ نبیذ کردن (نوشابة غیرالکلی) د 
ظروف و ظرف سنگی. 


0۱ - از ابوحازم روایت است که هل 
می گوید: ایو ابید ساعدی آمد و رسول خحدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) را در (محفل) عروسی 
خود دعوت کرد. زن وی که عروس بود. 
میهمانان را حدمت می‌کرد. وی گفت: آیا 
می‌دانید که برای رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) چه نوشابه‌ای آماده کرده‌ام. خرمایی 
چند را شبانگاه در ظرف سنگی در آب نم 
کردم. 


باب - : اجازه دادن پیامبر (صلی‌اه عليه 
وسلّم) نوشابه را در ظرف پس از آنکه آن را 
منع کرده بود. 

۲ از منصور از سالم روایت است که 
جابر(رضی‌الّه عنه) گفت: آنگاه که پیامپر 
(صلی‌اله علیه وسلم) از نید (نوشابه) در 
ظروف منع کرد انصار گفتند: مارا از آن 
گزیری نیست. آن حضرت فرمود: «اگر چنین 
است» ممانعتی نیست.» 

و خلیفه گفت: یحیی بن سعید. از سُفیان, از 
منصور. از سالم بن ابی‌الجعد همین حدیث را 
وات کک ات 

از عبدالله بن محمد روایت است که سشفیان 
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و ب ٠‏ 


E‏ تا علي بن له وتخا مسان وغ 
یمان بن آيي سم الأول ء عن مجاهد بسن آبي 
تھی ال 8 عن السقي ‏ قل :لیس کل ناس 
بدت قرس لم ني الجر عبرال (اخرجه 
سلم: es‏ 


وھ کر هس سم 


با دا ایس + عن سفیات؟ 


ل 3 مر و هس 


کي ايعاد ۽ کن با 


کرسانیر ی رل نة مقت 


۳ 


أفاحدث مام مغ ۳ رة تفای HA‏ 


همین حدیث را گفته است. و در آن گفته است: 
چون پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) (نوشابه را) 
در ظروف منع کرد. 

۳ - از مجاهد از ابر عیاض روایت است 
که عبدلله بسن عمُرو(رضی‌اله عنهما) گفت: 
چون پیامبر (صلی‌الثه عليه وسسلم) (از نبیذ) در 
ظروف نوشیدنی منع کرد به پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) گفته شد: هر کس مشک یافته 
نمی‌تواند آن حضرت برایشان در کوزه‌هایی که 
مُرّفت (قیراندود) نباشد. اجازه داد. 

6 - از ابراهیم تیْمیء از حارث بن سويد 
روایت است که علی(رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از ظروفی که از 
دیا (کدو) و مزفت (قیراندود) باشد. منع نمود. 
عثمان» از جریر از اعمش همین را روایت کرده 


اس 


٥‏ _از جریسر از منصور روایت است که 
ابراهیسم گفت: به اسرد گفتم: آیا از عایشه 
امالممنیین در مورد ظرفی که ناخوش 
E‏ مس ات شوه سر 
کرده‌ای؟ گفست: آری. گفتسم: ای آمالممنین؛ 
پیامبر (صلی الله عليه وسسلم) از چه چیز که در 
آن نبیذ شود منع کرده است؟ عايشه گفت: آن 
حضرت ما اهل بیت را از نبیذ انکندن در دبّاء 
و مرف منع کرده بان 

(ابراهیم می‌گوید) گفتم: ایا استفاده از کوزه و 
خنتم را برای عايشه یاد نکردی؟ 

اسود گفت: همانا من انچه را از عايشه شنیده‌ام 


به تو می‌گویم. آیا چیسزی را که نشسیدهام 
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۳۳۶ کتاب نوشیدنی‌ها 


5 نا موسی بن ماعل : خا دلواحد: 


متیر 


حدتا التتاني قال: سمعت 4 عبدالله ب بن آبي آوقی: رضي 
لله عنهما قال یاهع جراخ فلت 
آنشرّب في الابیض ؟قال:(لا 6 رن 


سا تیاه نیح 


سا 


ہے کی ا ۱ 


E e4‏ یخیی بن 


وت ب 2 


ا و 
رن لقاري 1 عن آيي از فال: شتو 


نس 


ابن سد الساعدي ۳ آبا اسي الساغذني دعا ات 
لعرسه ¢ کات اانه ادنم ود وهي العروس 4 


مال : ماو ما ات رسو لھ 5 نت له 
ترا من الل في شور : [راضع: ۰ ب اغرجه سم 
Yee‏ 4 ۱ 


۱ ۰ باپ: الباق 
ومن هى عن كل مسکر من الاشرية ‏ 


رص رر الم إل ل ف 


ای رش زد بعل 


مات 


6 تال شب 


و 


BEDE J 


کر 
1 - از عبدالواحد روایت است که شیبانی 
گفت: از عبدالله بن ابی اوفی(رضی‌الُه عنه) 
شنیدم که می‌گفت: پیامبر (صلی‌اله عله وسلم) 
از (نبیذ) در سبوی سبز منع کرد. گفتم: آیا در 
سبوی سفید بنوشیم؟ گفت: «نی.» 


باب - :٩‏ نوشابة خرما تا آنکه مستی نیاورد. 


۷ - از ابوحازم روایت است که گفت: از 
سهل بن سعد ساعدی شنیدم که گفت: ابواسید 
ساعدی پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) را به 
عروسی خود دعوت کرد در آن روز زن وی 
فما اورا غد می کرو از شوب نوج 
زن وی گفت: آیا می‌دانید که چه نوشابه‌ای به 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) آماده کرده‌ام؟ 
ا ای ا او ن چ 
آب برای وی خیس کردم. 


باب - ۱۰: باذق ! (شیرۀ انگور تند و تیز که کمی 


پخته شده) 


و کسی که از هرگونه نوشابه‌ای که مستی‌آور 
باشد منع کرده است. 

و عَم ر و ابوغبیده و مُعاذ نوشیدن طلاء (مّی 
پخته» ثلثان) که (در اثر جوشیدن) یک سوم آن 
کاسته شود مباح دانسته‌اند و براء و ابوجخیفه 
تانیمة آن (در اثر جوشیدن) کاسته شود 


ئۆشيدەانك. 


۱- باذق» همان باد فارسی است که معزب شده است. (تیسیرالقاری) 
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ت ره لیم فیس و 


e‏ ام با دزی 


ا ےت 


میا مت ي 


میتی ال 


إلا اْحرام | الخْیت , 


ەق 


۵4 - دتا عبداللّه 4بن :يش : د حاب آسامة: 


جنک هشابن عروة ء عن یه 1 عَن عَاثشَة رضي ال 


ص هام 


عنها قالت: ی بب ول . ب [راجع: 
۷ اجرجه سم ۷۲ و 

1 - باب من رای آنل 

یط انیس وال" 


إت گاد کی » وان لجل ن في | 


0 - حا للم : حدا مشام: مه حا اة عن 
لس رضي ال عن قال E‏ 


سل لییضاء 39 لین بستر وتمتر» إأحرمّت 


هم هه مر ری رو 


الح نا وآاسانمم وَترممْ ء اعدا 
يومئذ لحم . 


و رت کات سینت 


[راجع! :۲۶ ب آعرچه مسلم: 1( 


و ابن عباس گفت: عصیر (فشسردة انگور» آب 
و وا فاا که اوه اس کرو 

و عمر گفت: از عبیدالّه بوی شراب دریافتم و 
من از وی سژال کننده‌ام. اگر از نوع مستی‌آور 
باشد او را درّه می‌زنم. 

004۹۸ 
گفت: ام روت رسب 
گفت: محمد(صلی اله علیه وسلم) قبل بر آن 
حکم آن را گفته است: «آنچه مستی پیاورد 
حرام اسست.» ابوجویریه گفت: نوشابة حلال 
پاک اسست. گفت: پس از (تغییر) حلال پاک؛ 


4 از هشام بن غُروه از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌اله عنها) گفت: پ 
(صلی‌الله علیه وسسلم) حلوا و عسل را دوست 


می‌داشت ت ۱ 


باب -۱۱: کسی که بر این نظر است که نوشابة 
خرمای تر و خشک اکر مستی‌آور باشد. باهم 
آميخته نشود و دو خورش را در یک ظرف یکجا 
نگرداند. 
۰ _از هشام از قساده روایت اسست که 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا من ابوطلحه 
و ابوذجانه و شهیل بن بیضأً ره شرابی آمیخته 
از خرمای تر و خشسک می‌نوشانیدم آنگاه که 
شراب حرام گردید آن را به دور انداختم. من 
ساقی ایشان و خردتر ایشان بودم و ما در آن 
وروی ارنگ کف از کاو ووایته ات 


۱- حلوا و عسل که پخته می‌شود خوردن آن رواست» و شيرة انگور که 
پخته شود و مستی‌آور نباشد نیز رواست. «تیسیرالقاری» 
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صحیح البخاری 


۳۳۸ کتاب نوشیدنی‌ها 


E‏ 4 سب چا ی بل مر دی ی 
عن الريب » وان والسر اتب اجه سا 


9 


۲» بزيادة رر لھی أن قلط‎ : 4A 


مر رمم و و 


۲ ۰- خن مسلم: دا هشام: یربا یبن 


آبي گثیر ء عن عبدالله ن آيي اد ن ييه قال: :تھی 


اي نيجع ي ناشن ولو » وار والب » 


مر فص E‏ 
[اخرجه مسلم: 1۹۸۸] - 


ی كل واحد منهما ی جدة 


ی سا 


۲- باب: شرب لین 


۳ ۰ حبقا عبدان: : آخیرتا ‏ بل : :ارتا پوس » 
عن اضر سجن e‏ 


ر 


2 


3 ن ودح خمر . 9 رس ۸ سول 
ويزيادة وهو في الاشربة: 93 1 


1 ۰- حدقا امد : : سَمع سفیان: + آخرتا. الم و 


ها 
‌ 


اضر : ۳ 4 »موی الط بت + ن ٤‏ عنام 
ال قالت: مس سل له 


عر کارسَلت یه پاتء فيه نترب کش 


ES‏ من من 


~ وم 


ریما قال : شك ناس في صيام رول الله 3 بوم عرق 


که همین را از انس شنیده است. 
۱ از ابن جریج. از عطاء روایت است که 
از جابر(رضی الله عنه) شنیده است که می گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از (آمیختن) 
کش مش و خرم‌او خرم‌ای تازه و خرمای 
نارسیده منع کرده است. 
۲ از یحیی بن ابی کثیر از عبداله بن 
ابی قتاده روایت است که پدرش گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) از آمیختن خرمای رسیده 
و خرمای نارسیده و خرما و کشمش (برای 
ساختن شربت) منع کرده است. باید از هر یک 
از آنها به طور جداگانه (نبیذ یا شربت) ساخته 
شود. 

باب - ۱۲: نوشیدن شیر. 


و فرموده خدای تعالی: «از میان سرگین و 
خون» شیری ناب به شما می‌نوشانيم که برای 
نوشندگان گواراست.» 

)١١ (النمل»‎ 

۳ از زهری» از سعید بن مُسیّب روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: در 
شب معراج برای پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
ظرفی شیر و ظرفی شراب آورده شد. 
4 او عير مول ملفضل زوانت انت 
که آمالفضل گفت: مردم در روز عرفه در مورد 
روز؛ رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) شک 


۱ کردند. من به آن حضرت ظرفی شیر فرستادم. 


سفیان (راوی) شاید چنین گفته است: مردم 


در روز عرفه در مورد روزه رسول خدا 
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صحیح‌الیخاری 


مه رق مر ۰ کر مس مر و 


قازسکت یه ملق ادا وف عله , قال: هبو عن 


وع وم و 


ام القضل . [راجع: ۸ آخرجه مسلم: ۱۱۲۳] .. 


۵ دا یه : جلا جر عن الأعمش e‏ 
يي مالم ڌآپي یجان له ال : جاء 
وحم قح من لبن من التقيع » ۽ تال له سول الله 
E‏ :اه E‏ [اتظر: 
A‏ ل, اخرجه مسلم: [Ye‏ ا 


رغه وق امه 


0 - دنا عم ربن حقص: حا أبني: دحا 
لاغّشعال + ست یا صالج یگ رن جاب 
رضي الله عله قال جاه و هرمن انار » 

م انیم هم کین إلى اي 8 » کي 9 iy:‏ 


کے ےہ 


مرت اوو اناق رض هاو غود ١‏ ا[راجع.: aE‏ 
مرس 1 


همه 


۷ حي مور له را 


عن ی سا قال : معت ارتي له عنهقال: 


6 مرک یا DD‏ ار 


نم اللي دمن مک یکره »ال وین مرزنا 
براع ود طش رسو الله ۵ قال وبکر رضي اله 
عنه: : تحت هس ن في قح . ٠‏ شرب حتی 
تا وا نج على قرس فعا عله » 


لب ره رن لدع جع + » كمل اي 
: [زاجع: ۲۳۹ اخرجه مسلم: لاف و ام 


۳۹ کتاب نوشیدنی‌ها 


(صلی‌الله علیه وستّلم) شک کردنده مالفضل 
برایش(نوشیدنی‌ای) فرستاد چون (قاصد) 
نز آن حضرت ایستاد. گفت: این از جانب 
امالفضل است. 

۵ - از جریر از اعمش» از بوصالح و 
ابی‌سُفیان روایت اسست که جابر بن عبداله 
گفت: ابوخمید ظرفی شیر از (موضع) نقیع 
آورد. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به او 
گفت: «جرا 4 ۹ 
چوبی می گذاشتی 

1 _از عمر بن حفص روایت است که پدرش 
گفت: اعم گفت: از ابوصالح شستیدم که یاد 
می کرد گمان می کنم از جابر(رضی‌الله عنه) روایت 
است که گفت: ابو مید مردی از انصاں ظرفی 
شیر از تقیع برای پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) آورد. 
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «چراروی ظرف 
را نپوشاندی هر چند بر آن چوبی می‌گذاشتی؟» و 
سفیان از جابر از پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) همین 
را روایت کرده است. 

0۷ 
گفت: از برأ(رضی‌اله عنه) شنیدم که گفت: 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) از مکه (به سوی 
مدینه) آمد و ابوبکر با وی بود ابوبکر گفت: 
(در مسیر راه) بر جوپانی گذشتیم و رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) تشته شده بود. 
ابوبکر(رضی‌اله عنه) گفت: مقداری شیر (از 
گوسفندی) در قدحی دوشیدم. آن حضرت 
نوشید و من خشنود شدم. سُراقة بن جُعْشم که 
بر اسپ سوار بود به تعقیب ما آمك که آن 


از هه ووانت است که ابواسحاق 


حضرت بر وی دعای بد کرد (چهارپای اسپ 
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صحیح البخاری 


۸-عک ار یتان: وا شتیبه: عقا انو 


لاد » عن عبدالر حن »من آيي هريرة رضي الّه عله : 
و e‏ 


الک 9 قال: ك 


سر وو اتی 


واه اي سح تفدويإتاء » وروح 


رو 


أن رسوا 


باق6. [واجنع: ااا aT‏ 
تلف . ِ 3 ۱ 3 : 
4 جََاآبوخاصم » نامر وین 
شهاب » نحل نع ناين باس رضي 


سے مس مر 


۰ ل 2 


اممو لتاق شتا م 
تادة» َن آنس بن مالك قال : قال سول الله 4 :) 
رقفت إلى السدرة » رت نار نان ظاهران 
رن اسان هرن :ا اشرات »و راا 
اباطتان : هرن في اج ا پگ اد 


0 
« از 


EE Ù. N,‏ ا 
تس بن مالك ٠‏ عن مالك بن صعصعة 2 


ما مر نی 


في انار وه » ولم یذ گرا : لاله آفداح لرا ج 
۷۰ رجه مس ۲ بط ترد ی هله آلطریق. - ۳۶ 


۳۳۰ کتاب نوشیدنی‌ها 


وی به زمین فرو رفت) سُراقه از آن حضرت 


خواست که بر وی دعای بد نکنسد و او باز 
می‌گردد. پیامبر (صای‌الله علیه وسلّم) چنان 
کر3: 

9۸ 


از ابوزناد از عبدالرحمن. از ابوهریره 
(رضی‌الّه عنه) روایت است که رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «نیک و صدقه‌ای 
است ماده شتری که نو زاییده باشد و شیر زیاد 
دهد و ماده بزی که شیر زياد دهد که صبح یک 
ظرف شیر دهد و شام ظرفی دیگر شیر دهد.» 
۹ - از ابسن شهاب. از عبَیدالّه بن عبداله 
روایت است که ابن عباس(رضی الله عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) شیر نوشید و 
دهان را شست و گفت: «در آن چربی است.» 
اه ا ا ی پاک 
روایت است که رسول خدا (صلی الله علیه 
وسلم) فرمود: «به سوی سدرة (المتتهی در 
سرا با برد نی ا جار هر آت 
را دیسدم که دو نهر آن به طور آشسکار جاری 
است و دو نهر آن پنهانی روان اسست. دو نهر 
آشکارء رود نیل و رود فرات است و دو نهر 
پنهانی در بهشت هستند. و برایم سه ظرف داده 
شد: ظرفی که در آن شیر بود و ظرفی که در 
آن عسل بود و ظرفی که در آن شراب بود. من 
همان ظرفی را گرفتم که در آن شیر بود و آن 
را نوشیدم. به من گفته شد: تو و امت تو فطرت 
اسلام (راه راست) را دریافتید.» 

هشام و سعید و همّام از قتاد» از انس بن 
مالک از مالک بن صَعْصَعَه مانند حدیث فوق 
(در معنی) در مورد نهرهاء از پیامبر (صلی‌اله 
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۳۳۱ کتاب نوشیدنی‌ها 


1۳ بان: اسنتعدّاب الماء ۳ 


مرس وو 7 و و 


0۱۱ - حدتا عبدالله بن مستلمة: ان مالك تن 
ھک لس تما و : گان 

اة طلا اناري المد تال ر تخل ؛ وان 
انا ا کو رات رغد 


قال 


ك یک کت 


شنت نی قاری 


رن قیالع 
من ی 


ِ اجب بل آي ترخا 1 


ون و 2 


ریم 9 eT‏ وی 
ار ی آن تجعلها في لا . نت 
ی ان ابو لح | الک 


عر ا E‏ ھی ی 


۱ مر بش مین 
E‏ نی و 


۱ 0 


علیه وسلم) روایت کرده‌اند و از سه قدح یاد 
نکر ده‌اند. 


باب - ۱۳: طلب آب زلال و شیرین. 


۱ - از مالک. از اسحاق بن عبدالله روایت 
است که وی از اس بن مالک شتیده اسست 
که می‌گفت: ابوطلحه نسبت به بیشتر مردم 
انصار در مدینه نخلستان (باغ خرما) داشت و 
دوست‌داشتنی ترین مال وی» باغ پیرحاء بود که 
در مقابل مسجد (نبوی) واقع بود. رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) در آن باغ وارده شده و 
از اب پاک و شیرین آن می‌نوشید. 

انس گفت: آنگاه که این آیه نازل شد : «هرگز 
به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست 
دارید انفاق کنید.» 

(آل عمران؛ )٩۲‏ 

اتوظلخه تن او هیا ورل ا دی ین 
می‌فرماید: «هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید 
تا از آنچه دوست دارید انقاق کنید.» 

و همانا محبوب‌ترین مال به نزد من باغ بیرحاء 
است. همانا این باغ برای خدا صدقه باشد و 
نیکویی و پاداش آن راء از بارگاه خدا امید 
می‌کنم. پس يا رسول‌الله» آن را به گونه‌ای که 
خداوند تو را می‌نماید» عمل کن. 

رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«آفرین این مال سودمند يا ارزشمند اسست 
عبداله (راوی) در این دو کلمه شک کرده 
است - همانا آنچه گفتی شنیدم. و لازم a‏ 
که آن را به نزدیکان خود صدقه گردانی.» 
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۳۳۲ کتاب نوشیدنی‌ها 


حرلا شید 


عم 


جر ا 


ام زمر 


وم من متا 


ی 


ات 


تب 13 کک ن 


2 ت 


3 مج و رو خیم مر ۱ 
دمم یل الي چام و 


۳ 


ابوطلحه گفت: همیسن کار را می‌کنم یا 
رسولالله 

ابوطلحه آن را به نزدیکان خود و پسرعموهای 
خود تقسیم کرد. اسماعیل و یحیی بن یحیی 
زایح «ارزشمند» روایت کرده‌اند. 


باب - ۱۴: نوشیدن شیر با آب. 


۲ - از زهری روایت است که انس بن مالک 
(رضی‌الله عنه) گفت: وی رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسسلم) را دیقه است که شیر اتوشید و سپس 
به خانٌ خود رفت. من از گوسفند شیر دوشیدم و با 
آن آب چاه را آميختم. آن حضرت ظرف را گرفت 
و نوشید. ابوبکر به جانب چپ آن حضرت نشسته 
بود و بادیه‌نشینی به سمت راست وی. و بقیة آن را 
به بادیه‌نشین داد و سپس فرمود: «راست و سپس 
راست را لازم گیر.» 

۳ - از فلیح بن سّلیمان؛ از سعید بن حارث 
روایت است که جابر بن عبدال (رضی‌اله 
عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
بر مسردی از انصار درآمد و یکی از یاران آن 
حضرت با وی بود. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
به مرد انصاری گفت: «اگر آبی 
در مشک ریخته‌ای. هست. از آن برای ما بیاور 
وگرنه از همین (آب جوی) می‌نوشم.» 

آن مرد که باغ خود را آبیاری می کرد گفت: با 
د آن آب کاک سرد انیت 


که شب آن را 


مرد همراه خود با وی رفتند. وی در کاسه‌ای 
سپس از بز خانگی خود بر آن آب 


آب ریخحت» 
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۳۳۳ کتاب نوشیدنی‌ها 


او 


کک ال له تال :و لح کم ال 


I EES Se F0 [الانده:‎ 


وس قح : مرسز: ره 


و ۱ 


زو مه 


1 e 


E شش‎ 2 


تنالت اھ 
EY‏ رجه شب ا 


َل ۳ ند 


مر مر 


e‏ نحل تون 


: آتی علي رضي الله عنه عى 


پید ت رب قتا ققال رل ی یخم از 


9 سے ر اوو 


سین قوش ول بان اه له وا 
از آن نوشید» سپس مردی که همراه آن حضرت 
امد بود» توشید. 


باب -۱۵: نوشیدن نوشابۀ شیرین و عسل. 


و ژهری گفت: نوشیدن پیشاب انسان هر چند 
به آن اشد احتیاج باشد, حلال نیست. زیرا 
پیشاب نجس است. خدای تعالی فرموده است: 
«جیزهای پاکیزه برای شما حلال شده أست.» 
(المائده ۵) 

و ابن مسعود در موود شراب گفت: خداوند 
شفای بیماری شما را در آنچه حرام کرده 
نگردانیده است. 


6 -از هشام از پدرش روایت است که 
می‌داشت 


باب ۱۶: نوشیدن در حالت ایستاده. 


٥‏ -از مشر از عبدالملک بن میّسره از 
نژال روایت است که گفت: علی(رضی‌اله عنه) 
در دروازه محوطة (مسجد) آمد و به حالت 
ایستاده آب نوشید و گفت: همانا بعضی از 
مردم نوشیدن آب را به حالت ایستاده مکروه 
می‌دانند و همانا من پیامبر (صلی‌الّه علیه 
ول دیده‌ام که همان کاری که شما دیدید 
من کردم. انجام داد. 
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۳۳۴ کتاب نوشیدنی‌ها 


ہر کیہ کر :ق عرو 3 En:‏ 


کح آدم: بح كتا ستعي ۸ + حدشا لك ین 
سر سمت ال نس ی » عن علي زضي 
الله عة کک ی ۴ 


مق 5 


رام رب یت 3 نم ان E‏ 


مر 5 


لسرب ٤‏ ی همتع رجف اج 


AY‏ - یاب: + من شيرب 
وهو واقفا علی بعیره. . 


کے ھال وم 


۸ 9۹ جد مالك ین سل :اعد 


ان a‏ وخ دنامن تب 


کے 


نھنت و ايده 


7 از شعبه» از عبدالملک بن مَیسره روایت 
است که گفت: از رال بن سَبْره شستیدم که 
می گفت: همانا علی(رضی‌الّه عنه) نماز پیشین 
را گزارد. سپس در صحن (مس‌جد) کوفه به 
حاجت‌روایی س ی آنکه وقت نماز 
عصر فرا رسید» سپس برایش اب اورده شد از 
آن نوشید و روی و دستهای خود را شست - 
راوی از سر و پای وی یاد کرد سپس ایستاد 
و بقيهةٌ آب را در حالی که ایستاده بود نوشید 
و بعد گفت: همانا مردم نوشیدن را به حالت 
ایستاده مکروه می‌خوانند و به تحقیق پیامبر 
ی وه و۳ همان کرد که من کردم. 
۷ - از عاصم آحوّل. از شعبی روایت است 
که ابن عباس گفت: پیامبر (صل یاه عليه وسلم) 
از اب چاه زمزم به حالت ایستاده نوشید. 


باب - ۱۷: کسی که نوشید و بر شتر خود 


نشسته بود. 


۸ - از ابوالضسس از عَمیر مولی ابن عباس 
ظرفی شیر به پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرستاد و آن حضرت به وقت بعدازظهر در 
روز عرفه ایستاده بود» ظرف را در دست 
گرفت و نوشید. 

مالک از ابوالتضر روایت کرده و افزود: آن 
حضرت بر شتر خود سوار بود. 


باب - ۱۸: همنشین سمت راست در نوشیدن 


برتری دارد. 
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۳۳۵ کتاب نوشیدنی‌ها 


مر مت 


۹ حا سماعیل قال : كي مالك عن آبن 


شهاب : عن نس بن مالك رضي! الله عة : أن رسول الله 


د 


ایو دی 3 ی ی 


ی 


ام 


4 رهش‎ ۴ e TT 


ار ےھ 


٤ ا‎ 


تین E‏ خد 1 


ی ی 


ای e‏ یات الكرْعفي اجوخ بن 


ر رم 


O‏ :اح 
شلیمان» عن سید ین بارش ز ی ۳ 
رطتي ال عنهما FE‏ 


الأنصار ز ومع" اجب که ۳ از : 


4۹ از مالک از ابن شهاب روایت است 
که انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا 
برای رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) شیری 
آمیخته با اب آورده شد به جانب راست وی 
بادیه‌نشینی بود و به جانب چپ وی ابوبکر بود. 
آن حضرت نوشید سپس آن را به بادیه‌نشین 
داد و فرمود: «راست و سپس» راست را لازم 


گیر.» 


باب -۱۹: آیا کسی از همنشین جانب راست خود 
اجازه بخواهد که نوشیدنی را به بزرگسالتر 
بدهد؟ 
۰ - از مالک از ابوحازم بن دینار از سهل 
مع اه رابت ابیت کر گفت: 
برای رسول خحدا(صل یاه علیه وسلم) نوشیدنی 
ای آورده شد و ان حضرت از ان نوشید. در 
جانب راست آن حضرت پسری خردسال 
نشسته بود و به جانب چپ وی بزرگان نشسته 
بودند. آن حضرت به آن پسر گفت: «آیا اجازه 
می‌دهی که (بقیه را) به این بزرگان بدهم.» 
آن پسر گفت: به خدا سوگند یا رسول‌الّه که 
سهمی را که از تو به من رسیده است به هیچ 
یک نمی‌دهم آن حضرت ظرف نوشیدنی را به 


دست وی داد. 


باب - ۲۰: آب حوض را به دهن نوشیدن. 
۱ - از فلیح بن سَلیمان» از سعید بن حارث 
گفت: پیامبر (صلی‌الله عله وسلم) با یکی از 


یاران خود بر مسردی از انصار درآمد پیامبر 
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۳۶ کتاب نوشیدنی‌ها 


الرجل تال یا سول ال" ۽ بايي نت وآمي اوهي 


اعا ارو في حاط له تي فا .کل 
ابي 3 :لذ گان عند اء بات في شه :رل 
یر ر حائط در ی 


ِ و 
مفد: . زراجع: ۵۳ 


۱- باب : خدمة 


ر تي مک 3م 


۲ جدتنا مدد امسر ايار 


7 


ب 


حرم لمر فقان: 1 بتكنا تا ا 


زر و وو 


ال یناه e‏ ء نم نار 


(صلی‌الله علیه وسلم) و همراه او بر آن مرد 
سلام کردند و او سلامشان را پاسسخ داد و 
گفت: پدر و مادرم فدایت باده و در این وقت 
هوا بسیار گرم بود. و آن مرد باغش را آبیاری 
می کرد. پیامبر (صای‌الله علیه وسلم) فرمود: 
«اگر آبی که شب در مشک انداخته‌ای داری 
ی هس 
جوی) می‌نوشیم.» آن مرد باغ خود را آبیاری 
می‌کرد. آن مرد گفت: یا رسول‌اله! نزد من آبی 
اھ کا کو درک رد اه وید ری 
سایبان رفت و آب در ظرف ریخت» سپس 
از ُز خانگی بر آن آب» شسیر دوشسید. پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) از آن نوشید. سپس آب 
را به مردی که همراه وی بود داد و او از ان 
EF‏ 


باب -۲۱: خدمت کردن خردسالان. 
بزرگسالان را 
۲ _ از معْتمر از پدرش روایت است که 
می‌گفت: من بر 
گروهی ایستاده بودم که ایشان را می‌نوشانیدمې» 
آنان عموهای من بودند و من خردترین آنها 
بودم و آن فضیخ (شراب خرما) بود. ناگاه گفته 
شد: شراب حرام گردیده است. یکی گفت 
که آن را بیسرون بریز و من شراب را بیرون 


انس (رضی‌الله عنه) شنیدم که 


ریختم. 
راوی گفت: به انس گفتم: شرابشان از چه 
ساخته شده بود؟ گفت: از خرما و غور خرما. 
ابوبکر بن انس گفت: آیا همین بود شراب 
ایشان؟ و انس از آن انکار نکرد. 


Maktaba Tul ۱ 


۳۳۷ کتاب نوشیدنی‌ها 


7۲ ِ : َعطیة الایّاء 


ي ت ۳ 


عبادة اتر تع تد اي عل لسع 


مم + و 


2 ا بوا 
یاک ٠‏ ان الشباطین تشر جیتمد »هب سَاعة 
ناليل ا زء قاط انوا انریا اس 
الله ان لا شح باب ملا ۰ وگو قریگم 
وارا اسم الله و مروا آیتکم واذفروا سم الله 
ولوان وا لیا شب واطشراحمایتگ) . 


[راجیع: ۰ اخوجه مسسلم: عازن وآخرجه : ۴ 


ی 


۵۲6 حدقا موسی بن (سماعیل تا هام غر د 
اه ن جاب سول هنال :(اظفشوا 
الصاح لا رقم . وع نوالا واب واکوا 
لته مرو الطعام نشاب -وَاحنجةقال = 
ول شود تیه ع ۸۰ خرجه مسلم: 
۲ معو . 2 


راوی گفت: برخی از یاران من گفته‌اند: از انس 
شنیده‌اند که می‌گفت: در آن روز شراب آنان 


همین بود. 
باب - ۲۲: پوشیدن روی ظرف. 


۳ - از ابن جُریج» از عطأً روایت اسست که 
وی از جابر بن عبدالله (رضی‌الّه عنه) شنیده 
است که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «آنگاه که شب فرا رسد یا شام 
شود کودکان خود را از بیسرون برآمدن باز 
دارید زیرا شیطانها آن هنگام پراکنده می‌شوند 
و چون ساعتی از شب بگذرد کودکان را آزاد 
بگذارید. و درهای خانه‌ها را ببندید و نام خدا 
را یاد کنید زیرا شیطان دری را که بسسته شده 
است» نمی گشاید. و دهانة مشکها را ببندید و 
نام خدا را یاد کنید. و ظروف (غذای) خویش 
را بپوشانید و نام خدا را یاد کنید» هر چند به 
عرض بر آنها سرپوش بگذاری و چراغهای 
خویش را خاموش کنید.» 

۶ -از هام از عطاء از جابر روایت 
است که رسول خدا (صلی‌للثه علیه وسلم) 
گفت: «آنگاه که (شبانه) می‌خوابید» چراغها را 
خاموش کنید و درها را ببندید و دهانة مشکها 
را محکم ببندیسد و بر غذا و نوش‌ابه خویش 
سرپوشی بگذارید هر چند با چوبی باشد که 
آن را به عرض آن می‌نهید.» 


۱- اگر سوّال شود که شیطان در مجرای خون انسان داخل می‌گردده پس 
درهای بسته چگونه مانع ورود وی می‌گردد؟ جواب گفته‌اند که در اینجا 
مراد شیاطین انس هستند یعنی دزدان و ستمکاران... «تیسیرالقاری» ج ۵ه 
ص ۲۶۴» 
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۳- باب: اختناث الأسقية 


1 دا ۳ 3 عن ال هري ؛‎ x 


عن يدال ندال بن ڪيه ۽ عن يي سید الځ دري 
رضي له قال: : تھی رول اله # عنن اختات 
تخر او تشر ما :«هر 
t1‏ اخرجه مسلم: ۳« 


:ل و مر وه 


e 9‏ بارهم خرن 


وو ت 


یمد نيب ارز ٩‏ 


2۰ ا 


ینھّی عن اخناث الأإسقية م قال ده :قال معمر آو 


a” 


غیره : : هوشر من فا ye E‏ , آخرجه مسلم: 
(er‏ 


و و 


1 - حدقا علي نگ ا شان :دتا 


ام تیم 


ی : قال لا عکگرمة ا رگم باه فصتا حا با 
یو هیر ؟ تھی سول له 9 عن اشرب من 5 َم القربة أو 
الستاء : لت باب عم . [راجع: 
ey‏ أخرجه مستلم::٩‏ صر 


۸ حا مستدد: حا إسْمَاغیل: آخیرا یوب + 
u‏ 
عن عکرمة ».عن يي هريرة رضي الا اغنه: تھی لنبي 
یرب من في اقا : اراج ره میسلم: 
۹ بقطمة ليست في هه الطریق ] . 


Erp - 


4ه - حلا مسدد: : دشا يزيد بن زریع : : خقّا 
خالد» عن عکرمةَ » عن ابن عباس رضي اله عنهما قال : 


۳۳۸ کتاب نوشیدنی‌ها 


باب - ۲۳: خمیده کردن دهانهة مشکها. 


۵ - از زهری از عبیدالله بن عبدالله بن عنْبّه 
روایت ت است که ابوسعید ځدری(رضی الله عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) از حمیده 
کردن دهانۀ مشکها منع کرده است. یعنی اينکه 
فا شک را شد 
7۲7 


و از ان آب بنوشد.۱ 

- از زهری» از عبیداللّه بن عبدالله روایت 
اه که از آبوسعید خدری شاه است که 
می‌گفت: از رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
شنیده‌ام که از خمیده کردن دهانة مشسکها (و 
نوشیدن از آن) منم می کرد. 

عبدالّه به روایت از مَعْمَر یا غیر او گفته اسست: 
و آن نوشیدن از دهانه مشکها است. 


باب -۲۴: نوشیدن از دهانة مشک. 


۷ - از ایوب روایت است که گفت: عکرمه 
به ما گفت: آیا به شما خبر ندهسم چیزهای 
کوتاهی را که ابوهریره به ما گفته است؟ رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) نوشسیدن از دهان 
مشک شیر یا مشک آب را منع کرده است و 
همسایه را منم کرده است که در دیوار همساية 
خود میخی بکوبد. 

۳۸ از ایوب. از عکرمه روایت 
ابوهریره (رضی الله عنه) گفت: پیامبر (صلی ال 
عليه و سا زد" شیدن از دهانة مشک رامنع 
کر ده است. 

۹ - از خالد از عکرمه روایت است که ابن 


ت است که 


۱- نهی تنزیهی است و سبب این أست که بعضی کرمپای موذی همراه 
آب به شکم درآید. «تیسیرالقاری» 
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وت رات میک روبع یی سکس توح اپ سکب س 


صحیح‌البخار ی 


۳۳۹ کتاب نوشیدنی‌ها 


مجح سس سس سس سس سس تست 


ر تا ۰ کر 
هی النبی 88 عن الشرب من في السفاء . 


o:‏ - خن ونیم : دا شان + عن یحبی: 4 ع 
دلب ابي فاد ۽ عن یه قال : قال سول الله 4: 


رد شرب آخدگم فلا یتس في الإتّاء . 9 ۷1 
ادم کم که یه 1 کمک 
یسح ییمینه» .. وراجع: ۴ آخرجه سلم: YY‏ شوت "أوله 


في الأشربة: ۱۲۱].. 


باب: اشرب ۱ 


ا لان . 


ے ر ورظ ۵ و 


1 لواصم رش لا .یدثتا 


ثابت قال يم نامه ن عبداللّه قال: گان آنس 


رم اجه مس ۸ 


ج و فاعم ۲ ِ 


۲ حدقا حفص بن عمر: حدا 
الحگم » ۽ عن ان آبي یی قال ؛ ان خی بالمداتن ؛ 


حش رح ۳ 


کسی » کا دقان بدح فط تا مه ا تي 


مرح و 


وق ا 


تم مها آثي تلم یه ۰ وان البي 8 تهانا عن 
الحَرير والدييَاج ٤‏ شرب في آتة الب والنشه ¢ 


وقال :هكم في الا ¢ وهي کم في الاخرة» 


علیه وسلم) نوشیدن از دهانة مشک منع کرده 


استت. 
باب -۲۵: منع از نفس کشیدن در آب. 


۰ - از عبدالله ر بن ابی‌قتاده» از پدارش روایت 
امک کد سے ل ھا راز الق له وس 
فرمود: «هر یک از شما آب نوشید در ظرف 
آب نفس ندمد و هر یک از شما که پیشاب کرد 
آلت خود را در دست نگیرد و هر یک از شما 
که استنجا کند با دست راست پاک نکند.» 


باب - ۲۶: نوشیدن با دو دم يا سه دم. 


1 _از تمامة بن عبدالله روایت است که 


می‌نوشید. 
باب - ۲۷: نوشیدن در ظروف طلا 


۲ -از شعبهء از کم روایت است که ابن 
و دهقانی (رئیس قریه) در ظرف نفره به وی 
آب آورد. وی آن را به دور انداخت و گفت: 
آن را به دور نینداعتم مگر به این مسبب که او 
را از این کار منع کرده بودم واو منع نشده 
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۳۴۰ کتاب نوشیدنی‌ها 


[راجع: ٥٤۲١‏ » أخرجه مسلم: ۳۰۹۷ 


۸- باب: آنية الْفَضة 


۴ - تا محمد بن المی: حلا ابن آبي عدي » 
عن ان عون » عن مهد » عن نآ یلی قال : 
رام کي قال : :انشا في 2 
لب واه اتسوا فحری اي کب 
هم في لیا وم في الاخرة) . [راجع: ۵۲۹ آخرجه 
مسلم: ِ 


E TT 
الذي يشرب في له الفضة‎ ٠: : ا : سول قال‎ 


ص م 


كار شرو و 


نما جرج في به گار جم . [أخرجه مسلم: ]۲٠٠١‏ . 


و 


۵ه- حلا موس بن ٍسنماعیل : : حنگا ایو 
عن الاشعث بن سیم ء عن معاوية بن سويد بن مقر » 
ناراهب ازب قال: ار ول ال اسب وتا 
نب : مرا باه الم يض » واباع الْجتَازة : 
وتشمیت العَاطس » وا وإجابة الدأعي . > وافشاء السلام » 
وتر الوم ء ولیرار سم . وتهالا عن خوانیم 
لب . وعن شرب في ال أو قال: + یه له ء 

ون ات ار واقس وع لس الحرب روناج 
والاستبرق . [راجع: ۱۲۳۹ اخرجه مسلم: ۲۰۹5] . 


است. و همانا پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) ما 
را از پوشیدن حریر و دیبا (البسه ابریشمی) و 
نوشیدن در ظروف طلا و نقره منع کرده است 
و فرمود: «اینها برای ایشان (نامسلمانان) در 
دنیاست و برای شما در آخرت است»» 


باب - ۲۸: ظروف نقره‌ای. 


ابن ابی لیلی گفت: همراه حذَیفه برآمدیم و از 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) یاد کرد که فرموده 


است: «در ظروف طلا و نقره ننوشید و حریر 


و دیبا نپوشید زیرا اینها برای ایشان در دنیا و ۰ 
برای شما در آخرت است.» 
0 از عبسدلله بن عبدالرحمن 
۱ 
شا عو وو ی 
ظرف نقره می‌نوشد گویی آتش در شکم خود 
فرو می کشد.» 
۵ -از معاویه بن سُرید بن مَقَرّن روایت 
براء بن عازب گفت: پیامبر ( صلی الله 
علیه وسلم) ما را به هفت چیز امسر کرد و 
ا کر که 
مریض عیادت کنیم و جنازه‌ها را همراهی کنیم 
و عطسه‌کننده را دعاء «رَحَمَک اله» بگوييم 
مهمانی را بپذیریم و بر همگان سلام بگوییم 
و ستمدیده را یاری کنیم و سوگند خورنده را 


و 


است که ب 
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صحیحالبخار ی 


: یاب‎ -٩ 
الشرب في القداح‎ 


ر و 2 


- خاي عمرو بن عباس : حدتنا عبدالرحمّن : 
دا سین + عن سالغ بي اضر ۰ عن عمیر موی آم 


e ی و کت‎ 6 u 
۲۱۱۷۳ آخرجه مسلم:‎ ۸ 


TT‏ شرب من 
ا قد الب ۵ وانیت ‏ ۳ 


م زو رو و 2 و وم 


و ۳ بردة؛.قال لي عب عبداله بن ستلام : ألا سْتیلك 


ینت شرب ال فیا E‏ > مه 


۷ حا سعید بن آبي موم : بحا آبوغسان 
قال: + حلي آبوحازم » » عن هل بن سذ رضي الله عله 
قال: TE‏ را ماجرب سید 
الساعدي أن یرسل یه رل الا تقنستا»قترلت 


في اجم بني اعد 3 تخر اي هی جناء 
ر 2 کا د 


حل عها وه کته رها قلا له اي 
# قالت + و بالهمنلف » فقال «قد اعَذئك ملي). 


E‏ :لا : قالوا: :هلا 


E 


ز » قالت: : کنت آنا أشقّی من 
لت ی توت a‏ 


۳۴1 کتاب نوشیدنی‌ها 


نگردد) و آن حضرت ما را منع کرد که: انگشتر 
طلا بپوشیم» و در نقره یا ظروف نقره ننوشیم 
و مَیّاثر (روی زینی ابریشمی) به کار نگیریم و 
قسی(نوعی پارچۀ ابریشمی) و پوشیدن حریر 
و دیبا و استبرق (پارچه‌های ابریشمی) را منع 
کرده است. 


باب - ۲۹: نوشیدن در قح (کاسه) 


اه عم موی أمالقضل 7 
که امالفضل گفت: مردم دربارۀ روزه داشستن 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) در روز عرفه شک 
داشتند. آمالفضل به آن حضرت کاسه‌ای شیر 
فرستاد. و وی آن را نوشید. 


باب - ۳۰ نوشیدن از قح و ظروف پیامبر 
(صلی‌الثه عليه وسلم) 


و ابوبرده گفت: عبدالله بن سلام به من گفت: 
آیا تو را از قحی که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
و شاه ابیت وهای 

۷ از ابوغشان. ابوحازم روایت است که 
ھل بن د ا ع که نود ام 
(صلی‌الله علیه وسلم) از یکی از زنان عرب یاد 
گند آن خضرت به ایا سای ار کرد کر 
کسی را به دنبال وی فرستد. وی فرستاد. 

آن زن آمد و در قلعة بنی ساعده فرود آمد. 
پیامبر (صای‌الله عليه وسلم) آمد تا آنکه نزد وی 
رسید و بر وی درآمد. و دید زنی است که سر 
خود را فرو افکنده است. چون پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) با وی سخن گفت. وی گفت: از 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح الیخاری 


کک کک اا : با 


و 


۰ ۳ 


3 ورو ور و و یی 


له ۲ [راجع : 9۱۹ یه دی 


E‏ رایت 
قحالي 9 عند اتس بن مالك » واد قد اّنع 
e E‏ 


مرت و 


ات اک وگذا . زراجع: ۳۱۰۹]. 
قال: وکال ابن سیرین: :اله گان فيه مه من احدید » 


ار نجل گنها له من کب أو ف 4 ان 
له أبن طلحة: ان یا صتعه رسو الله ا » »رکه 


ص 


۳۳۲ کتاب نوشیدنی‌ها 


تو به خدا پناه می‌جویم. آن حضرت گفت: 
«همانا تسو را از خود پناه می‌دهم.» از نکاح با 
تو منصرف شدم.) 
دیگران به آن زن گفتند: آیامی‌دانی که این 
مرد کیست؟ گفت: نی. گفتند: وی رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) است که به خواستگاری 
تو آمده است. گفت: من بس بدبختم که این 
فرصت را ازدست دادم. 

پیامبر (صلی الله علیه وي در آن روز راهی 
(مدینه) شد تا آنکه او و یاران او در سَقَيْفة 
بنی‌ساعده اش نییان حضرت فرمود: 
«ای سهل! ما را آب بنوشان.» 
من با همین قدح برآمدم و از آن ايشان را آب 
نوشاندم. سَهل همان قدح را برای ما بیرون آورد 
و از آن آب نوشیدیم. سهل گفت: سپس عمر 
بسن عبدالعزیز (خليفة اموی) از وی خواست 
آن قدح را بسه وی ببخشد و وی آن را به او 
۸ -از بحیی بن ماد از ابوعوانه روایت 
است که عاصم اخول گفت: : قدح پیامبر (صلی الله 

علیه وسسلم) را نز مس بسن مالک ديدم و آن 

قدح س شکسته بود و آن زا با نقره پیوند کرده 
بود. و عاصم گفت: آن قدح» پاکیزه و فراخ بود 
که از جوب شمشاد ساخته شده بود. عاصم 
می‌گوید که انس گفت: به تحقیق که از همین 
قدح برای بیش از ند یار و چند یار رسولن 
خدا (صلی‌الله عليه وسلم) را نوشانیده‌ام. 
راوی گفت که: ابن سیرین گفته است: همانا در 
آن قدح حلقۀ آهنین بود و انس می‌خواست که 
ان را با حلقه‌ای از طلا و یا نقره تعویض کند» 
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۳۴۳ کتاب نوشیدنی‌ها 


۳ باب : شرب . 
ik 1‏ ام 


ا بر قال : ا کاک اج مر ۰ 


ی رت ره 


۾ ر رغ مراد دمم اس 


نج ياه قاي اَي ابه 1 قادخل يده فيه وفرج 
اب ال: «حي علی ال الوطوء ٠‏ البرگ ةم 


ص 


الله مد دوه شیر اکن اس 


ی تا کک ره تال 
وتو 


بابر بت 


و 


وتابعه بعه سفید ۳ ڪن چا . [راجع: TeV‏ 


ترجه م A‏ عتصرا E‏ 


ولی ابوطلحه به وی گفت: چیزی را که رسول 
مده و انس آن را به همان حال گذاشت 


باب - ۳۱: نوشیدن برکت و آب مبارک. 


4 _از آغمش, از سالم بن ابیالجَعْد روایت 
است که جابر بن عبدالله (رضی الله عنه) این 
ای را غاا وا تا رل ال 
عليه وسلم) بودم که وقت (نماز) عصر فرا رسید 
و ما با خود آب نداشستیم به‌جز باقی‌ماند؛ آب 
وضوی آن حضرت. آن اب در ظرفی افکنده 
شد و نزد پیامبر (صلی الله عليه ب آورده 
شد. آن حضرت دست خود را در ان دراورد و 
انگشتان خود را بگشاد: و سپس فرمود: ید 
ای وضوگیرندگان که برکت خداوند اسست.» 
همانا دیدم که آب از میان انگشتان‌شان روان 
گردیسد» مردم از آن وضو گرفتند و نوشیدند. 
من از آن اندکی در شکم خود درنیاوردم (بسیار 
نوشیدم) زیرا می‌دانستم که آن برکت است. 
(سالم می‌گوید) به جابر گفتم: شما در آن روز 
چند نفر بودید؟ گفت: هزاروچهارصد نفر. 
خصَین و عمرو بن مَرّه از سالم از جابر چنین 
روایت کرده‌اند. هزار و پانصد نفر. 

تست کرو ات زا وشن ب 
از جابر. 
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۳۴۴ کتاب بیماران 


٠ ہے‎ 


وقو قرل ال ای د من یت شم 
{1Y‏ 


e 


ا ابوالیمان ن الحگم ین تافع: ا 


الزمري قال آخبرني مرو نت 1 


2 لمان اما ۲ 
له بح یشوگ یگ 


. oY 


ات اس وق 


0 
ال امن له ,داوج میالم اک اس و 


ا ا ر 


-٩ ۳‏ ختا مد 


ال :دمل امن انامه ماع تما ریم 


دی مر 0 ول السٌافی گالاززد 3 ز اگزال 


باب ۱: آنچه دربارة کفارة مرض آمده. 


و فرمودة خدای تعالی: «هر کس بدی کند در 
برابر آن کیفر می‌بیند.» 

(النسای ۱۲۳) 

۰ داز ژهسری, از عسروه بسن ژبیر روایت 
است که عایشسه (رضی‌اله عنها) همسر پیامبر 
(صلی‌اله علیسه وسلم) گفت: رسول خدا 
(صلى الله عليه وسلم) فرمود: «هیچ مصیبتی 
نیست که به مسلمان برسد مگر آنکه خداوند 
به وسیلهٌ آن گناهانی از او را بپپوش‌اند تا آنکه 
خاری که در بدن او می‌خلد.» 

۶۱ ۵۱1۲ -از عطاً بن سار از ابو سعید 
ازیو ابوعریرة رواب انس که افر 
(صلے الله علیه وسلم) فرمود: « مسلمان را 
نمی‌رسد رنج و بیماری» و نه غم و اندوهی و 
نه آزار و غصه‌ای حتی که خاری که در بدن 
او می‌خلد مگر آنکه خداوند به وسیلۀ آن 
خطاهای وی را می‌پوشاند.» 


عليه وسلم) فرمود: «مثال مومن مثال شاخة تر 
نورسته‌ای است که آن را باد باری کج می‌کند و 
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صحیحالیخار ی 
حتی یکون نجافها مر واحتة 4 


ی و 


وال رگریا + حداني سح : حابن گب بصن 
آیه گیب » عن ال 8 ره مد ۰ 


ع- حا إبراهیم بن ن المنذرقال: 3 خي محمد بر 
لیم قال + دگني يي » > عن هلال بن علي من بني عار 
ابن ي »عن عطاء بن يسار عن آبي هري رة 4 بقیال: 

قال سول الله :« مل المؤمن گمیّل الخامفة من 
ازرم من یت نها ریخ گنها و دکت تک 


بالبلاء 0 والتاجر گالارژد. € سسکا & بحن 
قصَه له رد 2 انظر: TNE‏ 


نون ام کک کک 

قال تنب رواب ٠‏ سمغت آبا 

0 لوب چ یداه 
o‏ و و و ِ 


يصب مله ) . 


ت 9 


۲۶ تاب: ۶ 


۳ 


- حا یمه e‏ ۲ ان 


اترا 


9 جوا ۶ 


و ى 


باتش ۽ ڪن يپ ر 
مائ رضي الله لا قالت: ما ریت اج ده 


و ۰ 


الوجع من رسول ال اله 8 . احرج سل 


ارق رات م کل و ال سافن ماند ورت 
صنوبر و شمشاد است که راست ایستاده است 
تا آنکه یکبارگی ریشه‌کن شود.» 

و زکریّا گفت: از سعد از ابن کعب از پدرش 
کعب. از پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) روایت 
آست: 

4٤‏ از عطاأً بن يسار روایت است که 
اتر هر ية ارق الك عه گفتد رسیول دا 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «مثال مؤمن مانند 
شاخۀ تر نورسته‌ای است که به هر سوی آن باد 
بود آن را می‌خماند و چون باد بایستد راست 
می گردد (در برابر مصایب صبور و شکیباست) 
و مشال فاجر چون درخت صنوبر است که 
راست ایستاده است تا آنکه هرگاه خدا بخواهد 
آن را فرو می‌شکند.» 

5 - از سعید بن سار ابوالحباب روایت 
است که از ابوهریره شنیده است که می گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «کسی 
که خدا به وی نیکویسی می‌خواهد به مصیبت 
گرفتار می‌شود.» 


باب - ۲: سختی بیماری. 


از اعمش از ایووانل او مسروی روایت 
است که عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: ات 
کی را دوه یدای ری سختتر از 
رسول حدا (صلی الله عليه وسلم) بوده باشد 8 
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۷ حلا محمد ن پوسف + نا نان 0 یخن 


الاعیش 1 عن إبراهيم ليم 3 عن الخارث بن سويد : 
ندال یت البي في مضه ؛ وَهويوعَك 


رو 


وا شدي ۰ ولت : لك توعد وعكاشدين ٤‏ 


فلت : 5 بان کل رین قال : «أجل ؛ مامن 


رم ر سے مر 


شنم یمه ی إلا االله خملا كماَحَات 


ورق الشجی). .. [اتظسر e: etn‏ 4 ض ۷ 


آخرجه بسلم: ۲۵۷۱] 


۳ 1۳ 
۳- باب: آشند لاس لاه 


الاشیاء شم الأول فا الول _ ۱ 


91:۸ ی 1 عن آبي حَمرَة عن الاعمش » 


رن وم 


عن ابرا هيم اي » عن الحارث بن سويد عن بل 


قال تخل علی سول ال 19 ریا 
سول الله » وا لوا شنا ؟قال: :أجل 


او رو و 


ص + لك آن 


ی کر را 


:کما تبط جر ورقها). . [راجع: ۷ : اجرج مسلم: 
۳:۷۱ ۱ 9 


.یاب :وجوب . 
ان ي 


۳۴۶ کتاب بیماران 


۷ - از سفیان. از اعمسش از ابراهیسم 
تیآ ات ی رو و رایع ع 
عبدالله(رضی الله عنه) گفت: من نزد پیامبر 

(صلی‌الله علیه وسسلم) به هنگام بیماری وی 
رفتم. آن حضرت تب داشت و تب وی بس 
شدید بود و گفتم: تب تو بس شدید است و 
گفتم: این به آن سیب است که تو را دو پاداش 
خواهد بود؟ فرمود: «اری» مسلمانی نیست که 
به وی درد و آزاری برسد مگر آنکه خداوند 
خطاهای او را فرو ریزد چنانکه برگ درخت 


فرو می‌ریزد.) 


باب - ۳: سخت‌ترین مردم در آزمون رنج و 
زحمت پیامبران هستند. سپس اول (در منزلت) 
پس اول. 

۸ -از ابوحمزه از اعمسش از ابراهیسم 
تیمی, از حارث بن سويد روایت است که 
عب دا گفت: بر رسول خدا (صلی‌الّه عليه 

وسلم) درآمدم و آن حضرت تب داشت 

یا رسول‌اله! همانا تب نوم تب بسیار شدیدی 
است. فرمود: «آری همانه تب دارم مانند اینکه 
دو نفر از شما تب داشته باشد» 

گفتسم: این به آن سیب است که تو را دو 
پاداش است؟ گفت: «اری» این همچنان است» 
مسلمانی نیست که او را رنجی برسد. خاری 
بخلد. مگر آنکه خداوند گناهان او را پیوشاند. 
جنانکه درخت بر گش را می‌ریزاند.» 


باب - ۴: واجب بودن عیادت مریض 
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۳۳۹ کتاب بیماران 


کر #موه ع 


E ۳ - ۹‏ 
ویک چ توهش شزا 
ایض روا الاني» . راجع: :۰ ۳ ۲ 


وه وو 


۰ - دنا حفص بن شب قال: 


چ و نے سے و 


أخبرني اشعث بن سیم قال : سمفت معاویة بن سويد ُن 


د 
نع رازن عار وک اف رت 
ر ا تیر تا ارت غر 
وم ۶و ES‏ و 


ایض ٤‏ وتي ا راج اوه و وی 


+ بزیادة]‎ DER 


وآمرکا أن تع اجان اتود 


-یاب: عیادق. . 


3 عليه‎ E 


:ر چ 


د مد لقا فيان عن 


ت 


۱ تا ڪاله بن 
ابن المنگدر: e‏ رضي الله عتهسا 


يول : مرضت مرضا : نی اي 9 يودي > وأو 


کلت : ٤‏ ك 


e ری 144 کک‎ TT 


علیه وسسلم) فرمود: «(گرسنه را طعام دهید» و 
مریض را عیادت کنید و اسیر را رها کنید.» 


۰ - از أشعث بن لیم از معاوية بن سويد 
بن مرن که برأ د بن عازب(رضی ال عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) ما را به هفت چیز 
امر کرد واز هفت چیز منع فرمود: ما را از 
انگشتر طلا و حریر و دیباج و اتبرق و قسی 
و میثره منع کرد و به همراهی کردن جنازه و 
عبات رون فر شیو یاف اوه فان 


امر کرد. 
باب - ۵: عیادت از کسی که بیهوش شده است. 


۱ - از سفیان» از ابن منکدر روایت است 
که جابر بن عبدالّه (رضی‌الّه عنها) گفت: من 
سخت بیمار شدم پیامیر (صلی‌اله عليه وسلم) 
آمد و از من عیادت کرد و آن حضرت و ابوبکر 
پیاده آمده بودند و مرا در حالتی یافتند که بیهوش 
شسده بودم. پیامبر (صلیالله عليه وسلم) وضو 
کرد و باقی‌ماندۀ آب وضو را بر من ريخت به 
هوش آمدم؛ ناگاه پیامبر (صلی‌الله علیه وستلم) 
را دیدم. گفتم: یا رسول‌اله! با مال خود چگونه 
عمل کنم؟ چگونه دربارۀ مال خود حکم کنم؟ 
آن حضرت در پاسخ من چیزی نگفت تا آنکه 
آي میراث نازل گردید. 
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لر وع 


دضرع من ارتم 


کس ها ي دم 


e‏ مسا خی ان سس رن بي 


اس ای شر نر و جا ا 
قال << ۱ 


TE و‎ EÊ 
ققالت: آضیرقالت: :ئي انكف قان يا‎ 
. کف قتعالها‎ 


نيع رای رت ناویل سوداء: 


r 


2 بو و وم 


بت تا 1 1 7 e‏ ال . 


باب - ۶: فضیلت کسی که دچار مرض صرع 
(غش) می‌شود. 


0710۲ از عطاء بن ابی‌رباح روابت است که 
گفت: ابن عباس به من گفت: آیا زن بهشتی را 
به تو نشان ندهم؟ گفتم: آرئ: ابن عباس گفت: 
همین زن سیاه نزد پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
امد و گفت: مرض صرع بر من عارض می‌شود 
(ببهوش می‌گردم) و بدن من برهنه می‌شسود. 
برای من در پیشگاه خدا دعا کن. 

آن حضرت فرمود: «اگر می‌خواهی که صبر 
کنی» به بهشت می‌روی و اگر می‌خواهی به 
پیشگاه خدا دعا می‌کنم که به تو صحت ارزانی 
دارد.» 

آن زن گفت: صبر می‌کنم و مسپس گفت: من 
برهنه می‌شوم» پس خداوند را دعا کن که مرا 
برهنه نگرداند. آن حضرت برای وی دعا کرد. 
از محمد. از مخلد. از ابن جریج روایت اسست 
که عطاء گفت: وی همان زن را که امرٌفر نامیده 
می‌شد و زنی دراز و سياه بود به نزدیکی پردۀ 
کعبه دیده است. 


باب - ۷: فضیلت کسی که بینایی خود را ازدست 


داده است 


۳ - از ابن‌الهاد. از مرو مزل المْطلب 


روایت اسست که انس بن مالک(رضی اله عنه) 
گفت: از پیامبر (صلی‌الله علیه و شسنیدم 
که می گفت: «خداوند فرموده است: آنگاه که 
بنده‌ام را از دو چیز عزیز وی محروم می کنم و 
او صبر کند. در عوض آن دو چیز, بهشت را به 
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ا جر و 


e‏ رابو ظلال ین هلال » عن 


. ۸- باب عيادة الستاء الرجال . . 


شا هس ی وه و 2 
وعادنتت م الدن داء ر: لا من آهل الخسجد: 4 من الانضار 2 


6 حد حدا ی . عن مالك » ٠‏ عن هشام بن رو 


ي ص 


عن یه » عن عائقة یقلت : مادم رس ول الله چ 
٠ e‏ قالت: 
قد لت لیم 1 بت کف جد »وی بلال 
گيْفتَجدك » قالت e‏ 


E 


قالت : ئة قجفت إلى رسو سود الله 8 


قاخبرته» کال :انل لدی کت مک ار 

أشد » للم وصَححهًا کن کا 
واثثل حماها قاجعلها بلجت راج e‏ 
مشلم: ۱۳۷۹ مخصرّ] . ۱ ۱ 


آخرجه 


۳۳۹ کتاب بیماران 


وی ارزانی می کنم.» 
مراد (از ان دو جیز عزیز) دو چشم وی است. 


کے کر اس رتش تخت ر اد 


(صلى الله عليه وسلم) ۲ 
باب -: عیادت کردن زنان. از مردان. 


وم درداء مردی از اهل مسجد را که از انصار 
بود عیادت کرد. 

۶ - از مالک از هشام بن عروه از پدرش 
روایت است که عايشه گفت: آنگاه که رسول 
خحدا (صلی الله عليه وسسلم) به مدینه آمدء 


گردیدند. 


عایشه گفت: من بر ایشان درآمدم و گفتم: 
ای پدر چه‌طور هستی و ای بلال تو چه‌طور 
هستی؟ و ابوبکر را چون تب می‌گرفت این 
شعر را می‌خواند: کل امری... 


می شود 

و مرگ از بند کفشش به وی نزدیکتر است 

و آنگاه که بلال را تب رها می‌کرد این شعر را 
می گفت: ألا لیت شعری .. 

کاش می‌دانستم آیا شبی را در آن وادی که 


آیا روزی فرا خواهد رسسید که در بازار مَجَنْه 


گذر کنم 
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2 پا عياب لو 


و م ق و 


ار تسد کشا زان 


9 
او ص 


مر ر ی حتت آنا 
خضرت قاش هدا الإا سح و E‏ 


۳ را 


د کک توح 1 


ر ES‏ 
AAA‏ 6 ر اقا ا عت ی م ر ا ل 


قات نت عا اي 8 کال له سح ما هذیا رشو 


سے ار ر بے کے 


الله ؟قال هل دي ثوب شا 
من اد 1 لاحم ال من باه إلا اتمه و 


سے میحر سے مرس مر 


[راجع: ۱۳۸۹۶ ۽ أخرجه فسلم: ۳( » بذکر ور معاد ې بدلررآيي )2:۴ 


۳۵۰ کتاب بیماران 


و کوههای شامه و طفیل بر من ظاهر گردد. 


عایقه گفت؛ سپس ترد وسول خدا (صل ال 
علیه وسْم) آمدم و او را (از حالت آنان) آگاه 
ساختم. فرمود: «پروردگاراء مدینه را محبویمان 
گردان همچون محبتی که به مکه داشتیم یا بیشتر 
از ان بارالهاء و (هوای) آن را بر ما سازگار کن 
و در (وزن‌ها) (مد و صاع) آن برای ما برکت 


ارزانی کن و تب آن را بردار و به جَعْفه ببرد.» 


باب - :٩‏ عیادت از کودکان. 


۳۹ ی از عاصم, از ابوعئمان روایت 
اسست که اسامة ین وید (رضی الله عنه) گفت: 
ور وار (ضای ال علیه وسلا کسی وا رة 
آن حضرت فرستاد در حالی که من و سعد و 
ای با آن حضرت بودیم. گمان می‌کنیم که گفته 
بود: همانا دخترک من در حال مرگ است» پس 
بیا و ما را دریاب. 

آن حضرت به او سلام فرستاد و گفت: «همانا 
از جانب خداست آنچه را می‌گیرد و آنچه را 
می‌دهد و هر چیز به نزد وی مدتی معیّن دارد 
پاداش آن را از خدا بخواه و صبر کن.» 

آن حضرت را سوگند داد که (نزد او برود) 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) برخاست و ما نیز 
برخاستيم و رفتیم» آن کودک در کنار پیامپر 
(صلی‌اله عليه وسلم) آورده شد در حالی که 
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۳۵1 کتاب بیماران 


۱۰ -یاب: عيّادة ا 


وو 2 


۹ - میب تا رون 


مختار « حلا ال ۽ ڪن عم + ڪن اين عباس رضي 
ال عنما : اي کا دل علیآخرابي یمود ال: 


نے ما چم ۷ ورک ال لے 


وکن الي ۵ إا حل على تریض یو له : ولا 
بآ > هو له قال: فلت : : طهور؟ گلا» 


لهي خی تقو و على بخ کی یر 


اوو مر 


القبور قال التي : :ّم | د( .اج دزی 


11 - باب عیادة المشرك . 


بء ر له في 8 EY‏ 


۷ تک سل زه لقا ادبن زی 
عن ابت » عبن آلس : : ان غات مود اخم 
اي 8 : EL‏ ین فا :۱ ت 
قاسلم . [راجع: ۱۳9۹]. اک 

سم الب یه نا رال 


اراو 


طالب ج جا التي 8 


او سهان ا اسل ا عة وا اک 
حضر = فرمود: «اين رحمتی است که خدا در 
دلهای آن بندگانی که می‌خواسته نهاده است و 
خدا بر کسانی از بند گان خود رحم نمی‌کند به 
سس آنانی که رحم‌کننده‌اند.» 

باب - ۱۰: عیادت از بادیه‌نشین. 


عليه ونسلم )بو مرو بادیه‌نششین درآمد تا از 
وی عیادت کند و پیامبر (صلی أله عليه وسلم) 
چون به عیادت مریض می‌رفت و به او گفت: 
«باکی تست پاکی (گناهان) است اگر خدا 
بخواهد.» بادیه‌نشین گفت: تو گفتی که پاکی 
(کفاره کناهان) انیت ؟ هرگز. بلکه نبی اسشتات 
که می‌جوشد در بدن پیرمردی که (هلاکش 
می کند) گورستان را به وی می‌نماید. 

آن حضرت فرمود: «آری» پس جنین است.» 


باب -۱۱: عیادت از مشرک. 

۷ - از حماد بن زید. از ثابت روایت است 
که انس گفت: پسری بهودی بود که به پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) خدمت می‌کرد» وی 
مریض شد پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) به 
عیادت وی رفت» و به او گفت: «اسلام بیاور» 
و او امان کت 

و سعید بن مسیّب گفته است که پدرم گفت: 
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۳۵۲ کتاب بیماران 


2۲ باب: و مریضا,: 


مي ام رب ا ا 


حشرت الا قصتلى بهم اة ٠‏ 


TEA EO‏ ای : خر 


هشام قال : خرن يي »من ان رضي لها ن 
اي تخل عله اس بردو ي ره ء فع یم 


۳ 


جالسا ؛ فجعلوایصلون تیم ارام + اجلسر. 


2 


س ی اج 


مغ قال EL‏ تم به » إا ركع قاروا 
و رک قارقعوا واگ لت گر باه 
[راجع: هم اجان ۲ 5 

e‏ قبط : :وال دی مدا لت 


آنگاه که ابوطالب (عموی آن حضرت) در حال 


مرگ بود» پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) نزد وی 
آمد. 


باب - ۱۲: اگر مریضی را عیادت کنند و وقت 
نماز فرا رسد و آن مریض به عیادت‌کنندگان 
نماز جماعت بگزارد. 


۸ - از هشام از پدرش روایت است 
که عایشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: مردم نزد 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) به هنگام بیماری 
وی امدند تا از ان حضرت عیادت کنند. ان 
حضرت به حالت نشسته به ایشان نماز گزارد 
و آنها به حال ایستاده در نماز بودند به ایشان 
اشاره کرد که «بنشیند.» 

آنگاه که آن حضرت از نماز فارغ شد و فرمود: 
«اما برای آن است که از وی تبعیت شود. پس 
اگر رکوع می‌کند. رکوع کنید و اگر (از رکوع و 
مسجود) بلند می‌شود شما نیز بلند شوید و اگر 
نشسته نماز می گزارد» نشسته نماز بگزارید.» 
ابوعبداللّه (امام بخاری) گفت: حمیدی گفت: 
این حدیث منسوخ است» زیرا پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) در نماز آخرین (که در بیماری‌ای 
که به مرگ وی انجامید به جماعت)» نشسته 
نماز گزارد و مردم پشت سر وی ایستاده 
بودند. 


باب ۱۳: گذاشتن دست بر مریض 


٩۹‏ از جعَید» از عایشه بنت سعد روایت 
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عالشَة ینت سعد: أن آباًا قال : : تکیت بمکة شکرا 

يدا ۽ فاي اي ها يموي »فلت : ابي الله 
لي رمالا »اي لم ر إلا اَةواحدة» قأوصي 

بتي مالي ونر الب ؟ قل :0 : قلت قاوصي 

باللصف وار املف قال لا کک 

بات وله تیا ؛ وال کی 


با ان قال: ۹ > وال کبر6. 
یا کے مق رود خن ارا خیم 

o 
یرتم تا بت ده‎ 
۳ رل رم یب‎ ١ ی حى الساعة : د راع‎ 


آحرجه مسلم: [TYA‏ . 


۰ حلا فی کک لاش عن 


موه ۱ من 


کال ار کل کی رو ال هر 
بعك وکا نی هید لت لا سول 


چم 


الله ك توك وعکٌا شدیدا ال رسول له 2 : 


ررر لر 


جل ۰ ي اوعك كما يوع ك رَجلان منم 
لك أن لك آجرین ن قال رسو ل اله :«اجل). ثم 


قال سول الله : دما من ملم یه نی ا 
ماس ۱ إلا حط له که سا 4 ناته 


ب 


ورگھا e‏ ۷ه اخرجه میلم: ۷ 


۳2۳ کتاب بیماران 


است که پدرش گفت: من در مکه مریض شدم 
و مریضی من شدید بود» پیامبر (صلی‌اله عليه 
و عیادت مسن آمد. گفم: ای يار 
خحداء همانا من مالی به میسراث می‌گذارم و 
به جز یک دختر ندارم. ایا دو سوم مال خود 
را (برای صدقه) وصیت کنم و یک سوم آن را 
بگذارم؟ حضرت فرمود: «نی» سعد گفت: 
آیا نیمة مال خود را وصیت کنم و نیمةٌ دیگر 
را بگذارم؟ فرمود: «نی.» سعد گفت: ایا یک 
سوم آن را وصیت کنم و دو سوم آن را باقی 
بگذارم؟ فرمود: «یک سوم و یک سوم هم 
زیاد است.» سپس ان حضرت دست خود رابر 
پیشانی خود نهاد و بعد دست خود رآ بر روی 
و شکم من کشید و سپس گفت: «بارالها؛ سعد 
را شفا بخش و هجرتش را کامل کن.»۱ 
سعد می‌گوید: پیوسته بر جگر خود سردی 
احساس می‌کنم و تا همین ساعت (که سالها 
گذشته) همان احساس را می‌پندارم. 


۳ _ از جریسر از اعمش. از ابراهیم تیمی» 
از حارث بن سويد روایت است که عبدالله بن 
مسعود گفت: نزد رسول خدا (صلی‌الله عليه 
وسلم) رفتم و او تب داشت و تب وی شدید 
بود. ان حضرت را با دست خود لمس کردم 
و گفتم: يا رسول الله همانا تو تب داری و تب 
تو شدید است. 

رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «آری؛ 
من تب می کنم به آندازه‌ای که دو مرد از شما 


۱- یعنی» او را واپس به مدینه بازگردان تا در آنجا که هجرت کرده بود 
بمیرد. 
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او و انم عن الاعمش 
رم ای من ارت سود له 
مقر حلص 


نقه قال : : أت الي 8# في مرضه قَمسته. ٤‏ » وهو يوع 
وکا نیت لت 


۱ - دا مد 


و 


إلك وك وک شدید ‏ ِِِ 


۳ 1 ات له اه ۶ EES‏ 


اج ۰ [راجع: ۷ رس E9‏ 


یم وه و مه 


o1‏ - حدقا ٍسحاق : حا خالدبن عبدلله ان 
و 
خالد. ۽ ڪن کر نان عباس رضي له ,۰ 


سر هیرجین »ال ی 


و وه و و 


+ آن 


۳۵۴ کتاب بیماران 


تب می‌کنند.» گفتم: از همین سبب است که تو 
عليه وا گفت: «آری.» سپس رسول خدا 
(صلی الله عليه و گفت: (هیچ مسلمانی 
نیست که او را ازاری برسد. مریضی و سایر 
آن» مگر آنکه خداوند از کناهان وی می‌ریزاند 
چنانکه درخحت برگ خود را می ریزاند.» 


باب ۱۴: 


0۱ -از سّفیان» از آعمش, از ابراهیم تیمی» از 
حارث بن سويد روایت است که عبدالّه گفت: 
به گام پیمار امین (صلى ال فيه وی ) 
نزد وی رفتم و آن حضرت را لمس کردم. وی 
شت و تب وی شدید بود. گفتم: همانا 
تب تو شدید است و به همین سبب تو را دو 


تب داشت 


چند پاداش است. 

فرمود: «آری» مسسلمانی نیست که او را آزاری 
برسد مگر آنکه خداوند گناهانش را بریزاند 
چنانکه برگ درخت می‌ریزد.» 

۲ از خالد از عکرمه روایت است که 
ابن عباس(رضی‌اللّه عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اللّه عليه وسلم) بر مردی درآمد که از وی 
عیادت کند و فرمود: «باکی نیست. پاک کنندة 
(گناهان) است اگر خدا بخواهد.» 
آن مرد گفت: هرگز بلکه تبی 
می‌جوشد بر مردی کهنسال, چنانکه گورستان 
را به وی می‌نماید. پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) 
فرمود: «آری» چنین است.» 


است که 
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۳۵۵ کتاب بیماران 


۱ ی 


ا اش ورا على لت 


2 مه مه 


عقيل » yT‏ : نون 
e‏ ن الي 9 رکب على حار 1۳ 


قطمَة دک > واردف أسامة و ٤‏ یعود 


ت 
ee‏ 


بل وفة بذر» سار حتی مر پم 


رتاو 4 ون انم 3 ین 


ح ا تاچ اه 


أخلاط م امم والمشركين إعبدة الارگان وود 
وني لس له وا 1 


سر محر وم 


E‏ هت 
الله كرا علیهم ار که 


ان 3 ی ی 


و۳۳ ر م ر 


سکنوا ۱ E ٣‏ دابقه ند 
سعد بن باد تال زر" وای ا 1 فقت تفا 


‫ِ e 


۱[ و ی و و و 
بت نزن ا و غکی ان یت َه 


5 


مارد ذلك بالق الذي اهر تزقآب ِِ 


یاب ۱۵: عیادت مریض» سواره و پباده و بر 
پس پشت کسی که بر خر سوار است. 


۳ از ابن شهاب. از عروه روایت است 
که اسامه بن زید گفست: پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) بر خری سوار شد و بر پالان خر چادر 
وک کد یرد و اسانه رار پشت سر 
خود بر آن خر سوار کرد تا از سعد بن غباده 
عیادت کند و این قبل از جنگ پُدر بود. 

آن حضرت راهی شد تا آنکه به محلی گذشت 
که عبدالله بن یی بن شلول (منافق مشسهور) 
جلسه داشت و این قبل از آن بود که عبدالله 
(بن آبی) اسلام بیاورد. این مجلس مرکب بود 
از اا وسر کان ی ستاو رد که 
در آن عبدالله بن واه (از مسلمانان) شر کت 
کرده بو آنگاه که گردوغبار رفتار خر به 
فضای مجلس ریف عبداله بن اتی بینی خود 
را با چادر پوش‌انیده و گفت: ما را خاک‌آلود 
نکنید. پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) سلام کرد و 
ایستاد و از خر فرود امد و انان رابه سوی خدا 
فرا خواند و بر آنان قرآن را تلاوت کرد. 
عبداله بن ابی به آن حضرت گفت: ای مرد 
از آنچه تو می‌گویی چیزی بهتر نیسست. اگر 
حق باشد. پس مزاحم مجلس ما مشو و به 
خانۀ خود با زگرد و هر کس نزدت آمد بر وی 
قصه کن. 

ابن رواحه گفت: آری» یا رسولالله» این 
(سختان) را در مجلس ما بگوی» همانا آن را 
دوست دازم 

مسلمانان و مشرکان و يهود به دشتام دادن 
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صحیی البخاری 


ےک رھ کے وچ ا 


س: حا ا 


رورت ¢ آواشتني جع 


e‏ # توت 
آرحم الرأحمين) A-i]‏ 


۳۵۶ کتاب بیماران 


همدیگر پرداختند تا آنکه نزدیک بود که به 
جنگ برخیزند. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
پیوسته ایشان را به آرامش فرا می‌خواند.۱ تا 
آنکه خاموش شدند. سپس پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) خر خود را سوار شد تا آنکه بر 
سعد بن باه درآمد و به وی گفت: «ای سعدء 
آیا نشنیدی که ابوخباب چه گفت؟» 

درگذر همانا خداوند به تو ارزانی داشته آنچه 
ارزانی داشته است. 

همانا مردم این شهر (مدینه) اتفاقی کرده بودند 
که او را تاجگذاری کنند و بزرگ خود گیرند. 
چون توسط حقی که به تو ارزانی شد این 
مسئله رد گردید. وی از آن اندوهگین کشخ 
و به همین سبب است که تو دیدی آنچه وی 
کرده است. 

۶ از شفیان, از محمد بن مدر روایت 
است که جابر گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) به عیادتم آمد. در حالی که نه سوار بر 
استری آمده بود و نه سوار بر اسپ. 


یاب - ۱۶: آنچه به مریض اجازه داده شد که 


بکوید: من دردمندم. یا وای سر من یا درد من 
شدت یافت (اين کلمات بی‌صیری ندست.) 


-١‏ در حدیث ۰۵۶۶۲ سطر شانزدهم پس از - فلم یزل النّیی(صلی‌الله عليه 


وسلم) کلمه «خفضینم» یعنی ایشان را به آرامش فراً می‌خواند» نیامده 
است که در سایر نسخ بخاری آمده است. ترجمة آن آورده شد. 
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صحیح الیخاری 


ھ5 - ایی صة: حلا سان عن ان آيي تجح 
وآیوب عن ماه عن عبدالرجمن بن آبي ليلۍ» 


هار و 


عن گب بن یر مرب الي 8 وا آوتد کشت 
عبر ال انیت مومس 


مب سوم 


قَدَعَا | الحلاق قحا ۰ 2 و الفا رزشع: 3۸4 


ے مر مر 


آخرچه مسلم: ۹ یا 


e‏ گرا ِ ت 


م 


32 + قالت" مان ی rG‏ ۱ 0 


3 ۰« کارا عفر کات اراد ق ¢ ۱ 


ا 
و 


ققالت عائشة : + و یه ۰ والله ّي لا ی و 


ود ۹ 


رگراک طلست + خر پوم کم معربستا بطر 
ازراجنت, تال اي + یلا وا ر ۳ 
تساه ا تا این زا یک 


نس ۱ نم 


4و حه وم و و ۰۶ ۳ 
‌ِ لت ی وی يدح بش 
i e Serpe,‏ ا ۹ 
الژمتون4 - زانظر:: ۷۲۱۷ اخرنجه سام 1۳۸۷ ختصر] ر 


ی ی 


ره 1 ا 


۳۵۷ کتاب بیماران 


۵ - از مجاهد. از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی 
روایت است که کعب بن عجرّه(رضی‌اله عنه) 
گفت: پیامبر (صلیاله علیه وسلم) بر من که 
(در حالت احرام بودم) و در زیر دیگ آتش 
می‌افروختم گذشت و فرمود: «آیا شپشهای 
سر تو تو را اذیت می کند؟» گفتم: آری. وی 
سلمانی را فراخواند و سر مرا تراشید» سپس به 
من امر که که فذیه بدهم. 
7 از یخی بن سعید از قاسم بن محمد 
روایت است که عایشه گفت: گفتم: وای سرم. 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «اگر 
این (به مرگ تو) منجر شود و من زنده باشم 
رای اسب مرت ی کی و وع ی کی 
سپس عایشه گفت: «وائکلیاد» (وای مردم) به 
خدا سوگند گمان می کنم که تو دوست داری 
که من بمیرم و اگر چنین شود تو بقیهٌ روز 
خود را با یکی از زنان خود به سر خواهی برد. 
پیامبر (صلی ال علیه وسلم) فرمود: «بلکه «وای 
سرم» در مورد من است. قصد کردم يا اراده 
کردم که کسی را به سوی ابوبکر و پسرش 
بفرستم و او را (به جانشینی خود) بگمارم تا 
مبادا گویندگان (چیزی) بگویند یا آرزوکنندگان 
آرزوی (خلافت) داشته باشند و سپس (با خود) 
گفتم: خدا از (چنین چیزی) منع می‌کند و مردم 
آن را (یعنی مخالفت با خلافت ابوبکر را) دفع 
می‌کنند. یا خداونسد آن را دفع می‌کند و مردم 
ان را منع می‌کنند.» 
۷ - از ابراهیم تیْمی, از حارث بن سويد 
و تست کان سرد و سا 
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صحیی‌البخاری ۳۵۸ کتاب بیماران 
سید هن ان مود قال خلت على اس 4 (صلی‌الّه عليه وسلم) درآم دم و آن حضرت 


واو دز ووو ر 9 هر 


"وهی یوعك 4 کته ید فلت :ال لتوعلك وعکا 
شدیتا قال جل e‏ 


ی مررطز که 
ق ی 


اا ۷ : أخرجة ملع ۷۵۷3 


الشجرة رها » 


و رورو و 


يوي من وَج 


ےو 


ارت 1 يللاي 1 مشي 


م مرح پر 


ال ؟ تال ان کی ا ج 


ول تج ۹ ایس 
ا ۱ 


2 لي اف 


۹ 


۰ 


تب داشست. با دست خود او را احساس کردم 
و گفتم: همانا تو تب داری و تب تو شدید 
است. فرمود: « اری. چنانکه دو مرد از شما 
تب می کند.» 

ابن مسعود گفت: پس برای تو دو پاداش 
اسست؟ فرمود: «اری» هیچ مسلمانی نیست که 
او را آزار بیماری و غیر او برسد مگر آنکه 
خداوند گناهش را بریزاند چنانکه درخت برگ ` 
خود را می‌ریزاند.» 

4۸ -از ژهری» از عامر بن سعد از پدرش 
روایت است که گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) نزد ما آمد که نسبت به بیماری 
سختی که به ان دچار شده بودم از من عیادت 
کند و این به هنگام حَجةالوداع بود. گفتم: تو 
می‌بینی که مرا چه رسیده است و من ثروتمندم 
و از من به‌جز دختر من میسراث نمی‌برد. آیا 
دو سوم مال خود را صدقه کنم؟ آن حضرت 
فرمود: «نی.» گفتم: نیمه آن را؟ فرمود: «نی.» 
گفتم: یک سوم آن را؟ فرمود: «یک سوم زیاد 
است. اگر تو وارثان خود را ثروتمند بگذاری 
بهتر از آن اسست که آنان را نیازمند بگذاری که 
دست (گدایی) به پیش مردم دراز کنند» و تو که 
نفقه می‌کنی و با آن رضای خدا را می‌جویی» بر 
آن پاداش داده می‌شوی حتی آنچه بر دهان زن 
خود من کی 


باب - ۱۷ گفتن مریض: از پیش من برخيزید. 


8 -از زهری: از عبیداله بن عبدالله روایت 
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صحیح البخار ی 


ولي ال نخد : :حا عبدالرزاق: 
رئا مر عن الڙهري» عنن یله بن عبْداللًه » 
عن ابن عباس رضي اله عنهما قال : : لما ضر له 
۱ وفي یت رجال » فيهم عم لطاب + قال الي 
: :ملم اکب لخم كا ] .تال 


عم اد لّسي 8 قد غلب عليه الوم : وعندکم 


e E تون‎ 


2 
اس ا مر هام 


هزم ی مر ۳ 
ری اعرالا لاف عند الي 8 »قال رَسُول الله 
۳ : «فرموا) قال : + غبیالله + گان این عباس ول : 


مره م 


ار کل له ما این سول اله وَين ان 
کب بو اخي ی . [راجع: 
۹4 . آخرنجه مسلم: TY,‏ 


۸- باب: من ڏهي,.. 


بالصنبي المریض لیدعی بل 


رر ه و 


۰۰ حلا إبراهیم بن حمر E‏ 
اسماعیل » عن الجعيدقال: + سمحت السائب يشول: 


مت و 


بت بي حاتي إلى سول له :+ ققالت: + یازسول 


۳2۹ کتاب بیماران 


است که ابن عباس(رضی‌الّه عنهما) گفت: آنگاه 
که رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را مرگ 
فرا رسید, در خانۂ آن حضرت مردانی بودند 
که عمر بن خطساب در میان آنها بسود. پیامبر 
(صلی الله علیه وسسلم) فرمود: «بیایید تا به شما 
نامه‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید.» 

عمر گفت: همانا بر پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
بیماری شدت کرده است و قرآن نزد شماسته» 
کتاب خدا ما را بسنده اسست. کسانی که در 
تا 
ورزیدند. و کسی بود که می گفت: په 
را له و بیدا ود 
تا پس از این گمراه نشوید و از میان آنها کسی 
بود که آنچه عمر گفته بود می گفت» چون در 
ر 
بیهوده و بی‌نتیجه و اختلاف بالا گرفت» رسول 
خدا (صلى‌الله عليه وسلم) فرمود: «برخیزید.» 
عبیدالله گفته است که ابن عباس می گفت: همانا 


تش آوريد 


خدا (صلی‌الله علیه وسلم) و میان آنچه برایشان 
همین نامه را می‌نوشت حایل گردید. و این از 
سیب اختلاف میان ایشان و سروصدای ایشان 


بود. 


باب -۱۸: کسی که کودک بیمار را بیرد تا برای 
وی دعا شود. 


۰ _از خعیل,ووایت است که گفت: از 
سائب شنیده‌ام که می گفت: خالهام مرا نزد 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) برد و گفت: 
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صحیح البخاری 
از مه سوه ا مت ر رم 
الله إن آپنن آختي وجنح 3 فمسنح راسي و ودعالي 


e ب‎ 


لعج : [راجع: اه بو rid‏ 


التريض E2‏ 
۱ حلا کت کاب 
عن انس بن مالك هه : ال اي KETI‏ 
وت من ضر أصاية قان گان لا بد قاعلا ء قليقل: 
لیم اسي ما کات الا لي ۽ وتي لا گات 
الوقاه یر لي» . [انظر: ۳۷ بر مه 
{TVA‏ : 


۲ - حدم : خدگنا شعبة » عن اسماعیل بن أبيي 
خالد ؛ عن یس بن آبي خازم فاد نا علی حاب 


ا وکد اگوی س گات ل ان أصحابا لین 


عم مدا موم 


E‏ وإ آم 

مضا إلا الراب » وللا اي 9 تهن تدر 
بالموت دعوت به م تیاه مَة آغری د وهو يشي 
اطا + ال سجن کل شش 
لا قي شي َمل في ها الراب ۰ [انظر:, frere‏ 
۱ أخرجه مبلم: ۰ ترا . 


۳ 


تام دنله 


۳۶۰ کتاب بیماران 


يا رسول‌اله! پسر خواهرم مریض است. آن 
حضرت دست بر سرم کشید و برایم دعای 
برکت کرده سپس وضو کرد و من از یاقیماند: 
آب وضوی وی نوشیدم و بر پس پشت آن 
حضرت ایستادم و به سوی خاتم نبوت که ميان 
شانه‌های وی (نقش) بود نگریستم که بسان 
تکمهٌ پرد؟ عروس (یا مانند تخم پرند؛ٌ قمری) 


بود. 


باب - ۱۹: منع بیمار از اینکه مرگ 
۱ خود را آرزو کند. 

0۱ - از شعبه از ثابت‌لبنانسی. از انس بن 
ما کف العف ززایت یب که بان 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «هیچ یک از شما 
به سبب زیانی که به او رسیده است مرگ را 
آرزو نکند» و هرگاه ناچار شود پس باید بگوید: 
بارالهاء تا آنگاه مرا زنده داشته باش که زند گی 
به خیر من است و آنگاه مرا بمیران که مرگ به 
خير من باشد.» 

۲ - از اسماعیل بن ابی‌خالد روایت است 
که قيس بن اب 
که از وی عیادت کنیم. هفت جای بدن وی 


بسی حازم گفت: نزد خباب رفتیم 


داغ شده بود. وی گفت: باران ما که پیش از ما 
درگذشتند لذایذ دنیوی راز توانشان) نکاست و 
ما به ثروتی دست يافتیم که جای مصرف آن 
را نمی‌يابيم مگر اينکه در خاک مصرف کنیم. و 
هرگاه پیامبر (صلی‌ الله علیه وسلم) منع نمی کرد 
که مرگ خود را بخواهيم مسن مرگ خود را 
می‌خواستم. (قیّس بن ابی حازم می‌گوید) ما 
باری دیگر نزد خبّاب رفتیسم و او برای خود 
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صحیح الیخار ی 


۳ کت بو یمان رتشیب » عن ری 


قال : رن وید موگی بل خسن بن وف : : انیا 
برقال : سمفتارسُول الله ول کنیل 


بے رو ۱ 


اا عم اجه لو + ولا نت یا رسول له ؟ قال : 
یل وَرَحْمَة» 
تا کار .ای عم الوت را 


ری و 


م أن یبدا خير وسا مُسیا له آن 


اد ء ولا آنّا إلا ايدني 


مر م ت 
بستعش ) 


ت 


. [راجع: ۳۹ آخرجه فسلم:. ۳ ٤‏ 


کرم مره گر 


6 - دتا یله بن آبي شا دشا کک 
عن هتام » رن خاد بن ال اقا : سمت 


عانشة رضي الل نها لت + سمت اي هو داهستند 
بالرقیق؛. 


روج و 


ول الم خرن مارح وال 
[راجع: 6۰ آخرجه مسلم: i EEE‏ 


تا 


"العائد تلمویخن: ‏ 


مر 


وقات عالقا شتسه" 1 من نف 


سعداً). . اه اي ید .[راجع fotos:‏ 


۳۶۱ کتاب بیماران 


دیواری آباد می کرد. وی گفت: همانا مسلمان 
در هر چیسزی که به مصرف می‌رس‌اند واب 
حاصل می‌کند مگر آنچه را که در این خاک به 
تضرف میراد 

- از رُهری» از ابوعّْید موی عبدالرحمن 
بن عَوّف روایت است که ابوهریره گفت: از 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیدم که 
می گفت: «عمل هیچ یک او را به بهشت داخل 
نمی کند.» یاران گفتند: و نه شما را یا رسول‌الله؟ 
فرمسود: «نی؛ و نه مراء مگر آنکه خداوند مرا به 
فضل و رحمت خود بپوشاند. پس میانه‌روی 
کنید و نزدیک (به کم‌ال) عمل کنید.! و هیچ 
یک از شسما آرزوی مرگ نکند. زیرا اگر او 
تک کار د چا که ا که 
بیفزاید و اگر بدکردار است شاید که توفیق 
توبه یابد.» 
4٤‏ - از هشام. از عبّاد بسن عبدالله بن زبیر 
ووایت منت که از غایشه (رضی له عه کته 
است که گفت: از پیامپر (صلی‌اله علیه وسلم) 
در حالسی که به من تکیه کرده پودء شنيدم که 
می گفت: «بارالهاء مرا بیامرز و بر من رحمت 
کن و مرا به رفیق (اعلی)۲ ملحق گردان.» 


باب -۲۰: دعای عدادت مریض. 


و عايشه بنت سعد از پدر خود روایت کرد: 


۱- در حدیث ۵۶۷۳ کلمات - فسَددوا و قاروا سرا تفاسیر مختلف کرده‌انده 
از آن جمله کرمانی گفته که عمل درست و راست کنید و با آن قرب حق را 
بجویید. در ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده که: «در امور دینی میانه‌روی 
کنید و درخور توان خود عمل کنید.» 

۲- در برخی از نسخه‌های بخاری چنین آمده است: «بالژفیق الا علی» که 


ترجمة آن آورده شد. 
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صحیحالبخاری 


۳ 


- حذنا م موسی بن اسماعیل + دشا ابو وان ء 
ڪن مور عن إبراهيمء عن قروق عَن عالسة 
رصي له نّا : ارس بل > نذا نی مریضاآر اي 


په قال + :هب لس 4 ,اف وات لا ياد 


س 9 
ميس رام تا ٤‏ ع 
تور عن راهم وی انضحی : 5 آي بالمریض 


جا انی ر ٤‏ 


doves OYE evet, 


5 DEE 


وقال جریر > ن موز > 


۳۳ 


وقال HE‏ آتبی.مرب 
آخرجه مسلم: ]۲.۱٩۱‏ بر 


کر توه و ا ر ار 


هه بسا محمد ر گر : حدقا حدشا 


توق ی 
هه عن تا 


ت 


تر فر و نے 


عبداللّه رضي الله عنهما قال: کرپ 
مريض؛ توص قصب علي | أو قال باعل : 

ا :لا برشي إلا گلا 
قرت آي تاش اا 146 ۽ رجه ملم 0 


ر 


َكيف لیر ؟ 


۳۶۲ کتاب بیماران 


«بارالهاء سعد را شفا ببخش» این را پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) فرموده است. 

۵ - از ابراهیم. از مسروق روایت است که 
عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: هرگاه رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) نزد بیماری می‌رفت یا 
بیماری نزد وی آورده می‌شد می‌فرمود: «بیماری 
را دور کن (ای پروردگار مردم)۱ و شفابخش و 
تویی شفادهنده. (نیست شفایی به‌جز شفای توء 
شفایی که) هیچ مریضی را نمی گذارد.» عمرو 
بن ابی قیّس و ابراهیم بن طهمان از منصورء از 
ابراهيم و ابوالشحی (چنین) روایت کرده‌اند: 
پیمار و وی آورده می‌شد. و جریر از منصور 
ازنان الضعی ھا (حیم) ووایت کرد هر گا 
نزد بیمار می‌رفت. 


باب -۲۱۰: آب وضوی عیادت‌کننده برای بیمار. 
۲ - از شعبه. از محمد بن منکدر روایت 
است که گفت: از جابر بسن عبدالله (رضی‌اله 
عنهما) شسنیدم که می‌گفت: پیامیر (صلی‌اله 
عليه وسلم) بر من درآمد و من بیمار بودم. آن 
حضرت وضو کرد (از آب وضوی خود) بر من 
ریخت یا گفت: «بر وی آب بریزید.» من بهوش 
آمدم و گفتم: از من میراث نمی گیرد به‌جز کلاله 
(پدر و پسر ندارم) میراث من چگونه می‌شود؟ 
شوم اا ا ال 2 


۱- حدیت ۶۷۵ سطر چهارم افتادگی تیه نار یرهد متن کامل 
آن چنین است: «آذهب باس" رالناس آشف: و نت الشافی» لا شَفَاءَ ۷ 
شفاوکة شفاء لا یغاد سَقّما» که ترجمة آن آورده شد. 
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۲- باب: من دا 
برقع الوباء والحمی . 


e EE و‎ 


عروة ء عن یه نا رضي ال ی قالت؛ 


e 


مادم سول له وع ك ابو کر وبلا ءقالت؛ 
لت عم لته بت کف تج ؟ ری بلال 


0 


یفجن ؟قالت: رگا خرن سی 


مق ف نے سے لا ماو 


وان بلال دا فلع عن برقع عقي 9 


ات شري هل تنل a‏ 


a» مر‎ 


قال : : قالت ائ ات روط وا 


تال :ال بل ية كا مه اراد 


م ر 


وم« وارك لافي صاعه اومتها » وانشل 
خماها قاب جعله تن ت E‏ 


۷ 


۳۶۳ کتاب بیماران 


باب -۲۲: کسی که برای دور کردن مَرض وبا و 
تب دعا کرد. ۱ 


۷ از هشام بن عروه. از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی ال عنها) گفت: آنگاه 
که رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) (از مکه 
به مدینه) امد ابوبکر و بلال تب کردند. عايشه 
گفت: قن بر آنا درآمدم و گفتسم: ای پدر 
چه‌طور هستی؟ و تو ای بلال چه‌طور هستی؟ 
و ابوبکر چون تب می‌داشت می گفت: (شعر) 
هر مردی را در خانه‌اش صبح به‌خیر گفته 
می‌شود 

و مرگ از بند کفش به وی نزدیکتر است 

و آنگاه که بلال را تب رها می‌کرد. آواز خود 
را بلند می کرد و می گفت: کاش می دانسستم تا 
شبی را بگذرانم. 

در آن وادی که گیاهان اذخر و جلیل مرا در 
میان می گرفتند 

و روزی فرا رسد که در بازار مَجَنه بگذرم 

و کوههای شامه و طفیل بر من ظاهر گردند. 

عایشه گفت: من نزد رسول خدا (صلى الله 
عليه وسلم) آمدم و او را (از حالت آنان) خبر 
دادم. آن حضرت گفت: «بارالها؛ مدینه را بر ما 
محبوب گردان مانند محبّتی که به مکه داشتیم 
پمک ار اوا و رای ان ای اتسار کان که 
و در (اوزان) صاع و مد آن به ما برکت بده و 


تب آن را بردار و به جحقه پیز 
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۳۶۴ کات 


۰ - باب: ما رل الله 


ا هو 


5 


ی ِ 


2 2 


ی ی رد کم دس ی 
عطاء بن آبي رياح ۽ عن آبي هیر ۰ عن اللبي 18 
ام و وه ال 


قال :ما آنل الله دا الا رل له شفاء» . 


en 

۲- باب: هَل اوي الرجل 
الْمراة أو الْمَرَآةٌ الرزجل 
x8۹‏ حلا فب بن سعید: حدگنا شر بن المقضل » 
سے چ ۰ ره س م ا کے ا 
عن خالد بن ڏکوان » عن رییم بنت معود بسن عصراء 
E‏ 
9 زو و عم رگ عفر ۳ 1 ۴ 


ونخدمهم » ونرد الى والجرحی إلى الْمديتة . [راجع: 
[AAT‏ . 


۳- باب: الشقَاءٌ في ثلاث 


مره 


۳ و روق سیم و وه و 1 
نی ای جد ها جع بسن مج اما 
موان بن شجاع: دنا سالم الافطس » عن سعید بن 

ا دی باقن هد ۳۳ 
جبير ٠‏ عن أبن عباس رضي اله عنهما قال  :‏ الشفاء في 
ثلائة: نشربة عسل » وشرطة محجم ء وة تار » 


وأنهى أمتي عن الْكي» . رقع الحدیث . 


باب - : خداوند هر بیماری‌ای را که فرود 
می‌آورد درمان آن را نیز فرود می‌آورد. 


۸ -از عطا بسن ابی رباح. از ابوهریره 
عليه وسلم) فرمود: «خداوند بیماری‌ای را 
فرود نمی‌آورد مگر آنکه درمان آن را فرود 


می‌آورد.» 
باب - ۲: آیا مرد. زن را درمان کند و زن مرد را 


۹ _ از خالد بن کوان روایت است که 
ریم دختر مُعَوّذ بن عَضراً گفت: ما با پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) جهاد می کردیم» مردم 
را آب می‌نوشانيديم و خدمست می‌کردیم و 
کشته‌ها و زخمیها را به مدینه می‌آوردیم. 


باب -۳: شفا در سه چیز است. 


۰ - از سعید بن جبَیر روایت است که ابن 
عبّاس(رضی‌ الله عنه) گفت: «شفا در سه چیز 
است: خوردن عسل و نیشتر حجامتگر (خون 
کشیدن) و داغ کردن با آتش و من امم را از 
داغ کردن منع می‌کنم.» 
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۳۶۵ کتاب طب 


اس و 


0 ء عن ليث عن مجاهد ۰ عن ابن 


ال 


۱ جني محمد بن عبارجیم: آخرتا سریج‌بنن 
سارت :حلا مروان بن ن جاع عن سبالم 
لافس ؛ ۱ عبن سید ين جبیر » عن این عجاس » من 
اي ها قال لاه ني لد : في قرط محم » آز 

شربة سل » ر هت 


تاج ۰ ۸و . 


یاب: الوا ,پانضل _ : 


2 تال د تال :فيه شماء لاس6 رل e:‏ 
۲ - کک : س 79 امه قال: 
جه الا J‏ سل . [راجع: 
۷ آخرجه ستم: ۱٤۷6‏ ۲ مرخ ا 
a‏ 


او 


آخيرني هشام ۰ عَن ايه : م 
و : گان اي 
۲ خرجه سلم: ۱:۷ ۰ موم . 


0 


وید خلا علد الا 


حدگتاسعید : عن اد ي اْمتوکل ٤‏ عن ابي 


عباس » عن الي 8 ی . [انظو: 


این حدیث را ابن عباس رفع کرده (به آن 
حضرت رسانیده است) قمی, از لیث. از 
مجاهد. از ابسن عباس, از پیامبر (صلیاه عليه 
وسلم) روایت کرده است: عسل و حجامت را 
(نه داغ کردن را). 

۷۱ - از سعید بن جبّیر از ابن عباس روایت 
است که پيامبر (صلی‌الله عليه وستّم) فرمود: 
«شفا در سه چیز است: در نیشتر حجامتگر يا 
خوردن عسل یا داغ کردن به آتش, و من امت 
خود را از داغ کردن منع می کنم.» 


باب - ۴: درمان با عسل. 


و فرمودهة خدای تعالی: «در آن برای شفاست.» 
(النحل, 1۹) 

۲ - از هشام؛ از پدرش روایت اسست که 
عایشه (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الله 
عليه وسلم) شیرینی و عسل را خوش 
ی داشت 

۳ از عاصم بن عمر بن قشاده روایت 
است که گفت: از جابر بسن عبدالّه (رضی الله 
عنهما) شنیدم که گفت: از رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «اگر باشد در 
چیزی از داروهای شما ۔ یا می‌باشد در چیزی 
از داروهای شما نفعی» آن در نیشتر حجامتگر 
است. یا نوشیدن عسل. یا داغ کردن با آتش که 
با درمان موافق افتد. و من داغ کردن را دوست 
ندارم.» 
4 -. از سعید. از قتاده» از ابوالمتسوکل 
روایت است که ابوسعید گفت: مردی نزد 
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تقال: و و 
۱ زر 


ع شم نا ار ۳ 


ام بت عتا ا 


و هرب 
سلم: ۷۲۲۱۷ . کک 


۵ باب: الدواء بالبان الط 


۵- کک مسن . بن 


و اور برو از ۳ ۳ 
ومد 0 فأتزلهم الحرةفي 
قر سے ۳ 1 


قال : 0 ۳ آلباتها) . فما منحوا تلا رام 


قالوا: إن المد 


i 2‏ 99 و + م و اي 


لازض لاه نی يبوت 


قال سلام: يا اج تل لالب :جي 
بشید شك َو بة عة عاق اي 8 ,كاه بنا : خان 
تال د وم ی : (راجج: ۳۴ , أخرجه میلم:. 


پيامبر (صلی‌اله عليه وسلم) آمد و گفت: شکم 
برادرم درد می‌کند. آن حضرت فرمود: «به أو 
عسل بنوشان.» وی بار دوم آمد و (همان را 
گفت) فرمود: «به او عسل بنوشان.» سپس برای 
بار سوم آمد. آن حضرت فرمود: «به او عسل 
بنوشان.» سپس ان مرد فرمود: «خحداوند راست 
گفته» و شکم برادرت دروغ گفته است. به او 
عسل بنوشان.» وی به برادر خود عسل نوشانید 
و بهبود یافت. 


باب -۵: درمان با شیر شتر. 


۵ از سلام بن مسکین؛ از ثابت روایت 
است که انس گفت: تنی چند که مریض بودند 
گفتند: يا رسول الله ما 
حون صت بافتشند. گفتندد هوای میت بر عا 


را جای بده و غذا بده 


سازگار نبست. آن حضرت آنان را با چند شتر 
خود به حَرّه فرستاد و گفت: «از شیر شتران 
بنوشید.» چون صحت يافتند. شتربان پیامبر 
(صلی ال علیه وسلم) را كق و شتران را 
ربودند. آن حضرت در پی ایشان فرستاد 
دست و پایشان را قطع کرد و چشمهایشان را 
میل کشید. من یکی از ایشان را ديدم که زبان 
خود را به زمین می‌کشيد تا آنکه مُرد. 

سلام (راوی) گفت: به من خبر رسید که حجاج 
(ظالم مشسهور) به انس گفته بود: از سختترین 
مجازاتی که پیامبر (صلی‌له عليه وسسلم) کرده 
است به من قصه کن. وی همین را به او گفته 
بود. این سخن که به حسن (بصری) رسید» 
گفت: دوست داشتم که این سخن را به حجّاج 
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صحیی البخاری 


تد سماب: الدواء انو ال الیل 


"هخا موسیبناتماعیل» یکا هسام عن 
اد » عن آنس چ : با جوزافي اة 
مر اي ن جوا برع » يني الإبل + فیشربوا 

من آلبانها وآبوالها ٠‏ لوا براعية » قروا من انا 
انول ی لوا راعي وساو 


دیص اس 


کت e‏ 0 و ی 
رن ي ریت و نز جر و 


جذ محمد بسن سیرین 


بل رل الحدود ای ۳ مرج سلم ۱ ۳ 


فد ات تا عت ات ا NC‏ ت م 
خرجنا ومعتا غالب بن آبجر قمرض في الطریق » ققدمنا 


مد وه ريض قحاد ابن آبي نيق » > قال آنا: 


که یداه انا نت ار 
فانتگم ها + درز هلت ززت نيمه 
الجانب وفي ها اْجانب 3 إن ي 


مر مر مس 


۳۶۷ کتاب طب 


باب - ۶ درمان با پیشاب شتر. 


7 - از همام از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌الّه عنه) گفت: کسانی به مدینه آمدند 
و دچار تغییر آب و هوا شدند (هواگردشی) 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به ایشان امر کرد 
که نزد شتربان وی بروند و از شیر و پیشاب 
شتران (داروگونه) بنوشند. آنها نزد شتربان 
آن حضرت رفتند و از شیر و پیشاب شتران 
نوشیدند تا آنکه سلامتی خود را بازيافتند. 
سپس شترنان را کتند و شتران را تخل 

چون این خبر به پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
رسید. به عقب ایشان فرستاد و آنها را اوردند 
دست و پایشان را برید و چشمانشان را ميل 
قتاده گفته است: محمد بن سیرین به من گفت: 
این واقعه پیش از نزول آیه حدود و قصاص 


بوده ایت . 
باب Na‏ سداه‌دانه. 


۷ - از منصور روایت است که خالد بن 
سعد گفت: ما در سفری برآمدیم و غالب بن 
ابجر با ما بوده وی در طول راه بیمار شد ما 
به مدینه رسیدیم و او همچنان بیمار بود. ابن 
ابی عتبق به عیادت وی آمد و به ما گفت: شما 
او را با مسیاه‌دانه درمان کنید. پنج یا هفت دانه 
سیاه‌دانه را بگیرید و بسایید و با روغن یکجا 
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إن ذه ان 2 ِِ ِ 


چم 


0۰ رت تک 
وو و و 


لیب Î;‏ سرو« 
ود ونم اوه و شترا 


2 Erte 


از ات سوه كت 


م وم و 


۱ قاشات یز 


۸- باب: : ی لش ۳ 


OES 


سا و وه هش ر 


المزيض. ٤‏ وتلقب ينض الزن اواج ALE‏ 
خرجه میم EYNL:‏ ‌ 
ر ر روو 


ارز بن ابی ره قران 
تفه آنا گات 


سر : حاهقام ا 


مر لته وتقو ول شو ال 2 
رجه مسلم: A‏ قرغا نطو 


اور و 


کنید و در سوراخهای بینی وی بچکانید. زیرا 
عایشه به من گفت که از پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) شنیده که می‌گفت: «همانا این سیاهدانه 
شفای هر مرضی است به‌جز سام.» گفتم: سام 
چیست؟ گفت: «مرگ.» 

۸ - از ابن شهاب از ابوسَلمه و سعید بن 
مسیّب روایت است که ابوهریره به آنها گفت: 
از رسول خدا (صلی‌الّه علیه و شسنیده 
است که می‌فرمود: «در سیاه‌دانه شفای هر 
مرضی به‌جز سام است.» 

ابن شهاب گفت: سام به معنای مرگ است و 
ما د ارو 


باب -۸: تَلبيْنه (شیر روغن) برای مریض. 


4۹ - از ابن شهاب از عروه از عایشه 
(رضی‌الّه عنها) روایت است: وی تلبینه (شیر 
روغن) را برای مریض و اندوهگین نسبت به 
مرگ کسی, تجویز می کرد و می‌کفت: همان 
از رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده که 
می‌فرمود: «همانا تلبینه دل بیمار را آرام می‌سازد 
و بخشی از حزن و اندوه او را دور می کند.» 

0۰ از هشام؛ از پدرش» از عايشه روایت 
است که: وی تلبینه را تجویز می کرد و می گفت: 


می‌خورند.) 


باب - : سَعُوط (دارویی که در بینی 
می‌چکانند.) 


۱ _از ابن طاووس. از سدرش روایت 
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طاوس » عن یهن ابن عباس رضي اله عنهتا : ن 


يط ام ام زیت م‌آجوه Ee‏ 
[زاجع: ۵ آخرجه مسیلم: ۴. ی 
ولکنه في الساقاة: : ١‏ , وف السلام: ¥ 


۰- باب: الستعوط بالط . 
الهندي والبَحري 
وهو الست » ۰ ۰ هقست» 
ولتکویر: ۱۱ وفشطت: ر ا 8 
و خا س 


۰ او 


ن غيتة 


ےو 


۲ - خا موی هب لفضل #آخبرتااینن 
فال e‏ رت 


الود لهند 6 اف َة ا 
العذره, ولد به من کات الجلب»: .۰ [انظر: وول 


[TNE ابو ل اغرجه ملد‎ a10 


۳9 


۳ وغل عل اي این لي کم اکل سم 
قال عله 3 ۵ 


م 


ملم: ۲۸۷ السلام: ۸ و 


دوع fr‏ رة 


e پاب:‎ - 1 


ام روو و رز 


ی 


4--خا بو منتر: :حا عبدال یوار : . تا 


اسیتق که ابن عباس (رضسی الله عنهما) گفت: 
وی ون گرفته شد) و اداد و 
سَعوط در بیتی بالا کشید. 


باب - ۱۰: سعوط (داروی بینی) با قسط (عود) 
هندی 3 دریایی. 


و (قسط) همان نت اسست. مانند کافور و 
اور مانند (شطت؟ (لتکویره ۱) و مه 
یعنی: بر کنده شود از آن جدا شود. 

و عبدالله (ابن مسعود) آن را قشطت ‏ خوانده 
است (کاف را به قاف بدل کردهاند) 
04۲ -از زهری, از عبیدالله روایت است که 
مقس بنت مخضسن گفت: از پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «با همین عود 
هندی درمان کنید که در آن هفت شفا است, 
استشمام آن بیماری گلو را درمان می‌کند و اگر 
در کنار دهن ریخته شود بیماری ذات‌الجنب را 
علاج است.» 
۷ رفن کوشاهع با بیع وال 
خود که غذا نمی خورد نزد پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) رفتې آن کودک پر 
کرد. ان حضرت آب طلبید و بر جای پیشاب 
وی پاشید. 


بر آن حضرت پیشاب 


باب - ۱ در کدام وقت حجامت شور (خون از 


رگ گرفته شود) 
د ابوموسی شبانه حجامت شد. 
o4‏ ازا بوبه از عکرمه روایت ست که 
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۳ 


تس 


وب ‏ عن عة هنن باس قال: اج اي 
وهر صائم . [راجع: فا زوسن ۰ طعه | 
ترد ي هذه الطريق] :: 
۲- باب: نف 

اس واایفوم - 


له ابن بح عن الي [أراجع : ۱۸۳۹ ]۰ 
6 - - دشا مسد ڏه اسان عن عَنرو ۾ ڪن 


اوس 4 وعطاه ۰ من ین عباس قال: :اماه 


ا 


ور 


وهو محرم ‏ [راجع: و ز ماه OTF‏ 


۳ بابپ: انحجامة من الداع - 


AE i lL E 
تال : یرجه یه .رفظ‎ 


رش ار مر مس هم ده 


مان من طتام» وم وله حمر 

ان سل تا تام به الْحجاَة : 7 تلف ری 
وتا دی مک بترم له وعلیکم 
الط . وراجع : ۲ ار سم مه 


اه 11 السلام: ۷۷ 


َحَْفُوا عه » وقال ‌ 


تام فا 


من ین 


عمر بن بن اة حدله: : ان جاب رن له رضي ال عم 


بر 9۶ : 


قال : آخبرني عمرو وغیره: 


مر + رم م2 


سم تم قال : لا آبرح ّى تحتجم اي سمفت 


۳ 


ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اثه عليه وسسلم) 
ایت شك دږ خالی که ووزه داشت 


باب ۱۲: حجامت در سفر و در حالت احرام. 


این ينه از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روایت 
کرده است: 

0 از عمروه از طاووس و عطاً روایت 
است که ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلّم) حجامت شد و در حالی که در احرام 


بو د. 
باب ۱۳ حجامت برای درمان بیماری. 


047 و روات است که ره 
طویل گفت: از انس (رضی‌الله عنه) دربارة مزد 
حجامتگر سژال شد انس گفت: : رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) حجامت شد ابوطیبّه آن 
حشرت را حجامت کرد و آن حضرت برای او 
دو صاع غلسه داد و با مالکان وی صحبت گرد 
که (در مقدار پولی که روزانه به ایشان می‌داد) 
کاهش آورند و فرمود: «بهترین چیزی که با آن 
درمان می‌کنید حجامت است و قسط دریایی.» 
و فرمود: «کودکان خود را با فشردن حلق‌شان 
به سیب گلودردی زجر ندهید و قسط را لازم 
گیرید.» 

۷ _ از عاصم بن مرو بن قتاده روایت 
است که جابر بن عبدالله (رضی الله عنهما) 
گفت: وی از منم عیادت کرد و سپس گفت: 
از نزد تو نمی‌روم تسا حجامت نکنی» همانا از 
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1 5 ی 
گم عم ۳ 5 
علقمة: رت 


و an‏ مت نسیت 
و ات ی د ین مشاه ر ار د 7 کر و درد شقیقه. 
عن هت تن 2 ۱ 3 
وه » عن ای e‏ زت 
فد رجا ای وی , ۱0 
ف ا ن دجم کان ج ۳ aT‏ 
۲ : 3 شا 9 - بام ۴١‏ ۳ 
(راجم ۳ در حالی که و | صلی الله عليه وسسّلم) 
۰ ضرا وات 627 32 بر سر نود حجار 
۱ شد و آن 
۳-۵ مر داو به د د 

۲ دس محمد بویت( ۳۰ ۱ موو ۲ ر ری بود که داشت د 
عکرھة 4 و ار ترا هسام ره هک ۰ ۰ 
2 ن اين عباس ر ول که و ۴ o:‏ از هشا ۱ عکر حمل خامیده ا سد 
کر فی را ار ٩‏ احیی د ۰ ا مه رواین | . 

سر من شقیقه کا س کو: مت است که ای 
و ایر تا 
حرم بود , 


۷ کت شفیقه 
تسیل (نیم‌سری) که داشت 
ا و ین بان ` حدقا a‏ 
E‏ ا 
ت وس مو ۴ ۲ * رین عبدالله و 0 ٤‏ ن ایر“ 
تب ول : دون ردو و بن عبدالق گر - عمر روایت است که جابر 
ت ين دویتکم شنیدم کر د پیمیر اصلیاله عل زا 
می‌فر مود: ۶ کر در داروه ۳ 
وهای شما ره 
نفعی 
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۳۹ ی 
۱ مزا یقن 


ی 
٤ ۳‏ 


یورب رباع نوی ولا رة 


e 
۳1 


اا وه که کنا ته ر هنن 
المجتدوم که 
و۱۳ 


Fo vis وب‎ 
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PF 


9۷۰۸ دنا مخمد 


اله وچ ۴E‏ ع ٭ مر ره 
يشعبة: وتال :معت عفري بپ ری لب 
سَمعت با مب ید قیال وه اش ي ی ول : 


زت 


انگ من امن وماژها شفاء لین ی 


مرج سم 8 


قال شب يب ی یت 


بات: الق د 


o 0۷1 ۹ 


مگ مس هم 


ابن آي ان ی یداه 2 ی 


وعائشة. و[ راج: 


. ]۶ ۶8 ۱: ٩۲۲ ۰۱ ۲ ۱ 


ے ص 


ov‏ - قال ٠‏ وقالت انش تاه في مضه فَجَعَلٌ 


آن لا اا ٠‏ و کت ایض 


اا ا و2 


کرام ريض رل ٤‏ تقال دلا قى قي لته 


و ا 


رون نش اعباس نهآ هدک 


ITY آخرجه مسلم:‎ » ffe 


باب -۲۰: شیر خشت شفای بیمار است. 
۸ -از عبدالملک. از عمرو بن حرّیث از 
سعید بن زید روایت است که گفت: از رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
«قارچ (سماروغ) چون شیر خشت است و آب 
آن شفای چشم است.» 

شعبه گفت: خکم بن عله از حسن عُرنی» از 
عمرو بن خریث. از سعید بن زید از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده است. 
شعبه گفت: هرگاه حدیث حکم را به من خبر 
داد. حدیث عبدالملک را انکار نکرد.! 


باب - ۲۰: لذود (دارویی که در 
کنارة دهن می‌ریزند.) 
۹ ۷۷۱۰ ۵۷۱۱ - از عبیدالله بن عبداله 
نے که ی ای و عا کان 
بویکر (رضی اه عنه) (پیشانی) پیابر صلی ال 
عليه وسلم) را که وفات کرده بود بوسید. 


۲ - عبیدالله می گوید: عایشه گفته اسست: ما 
(به هنگام بیماری) آن حضرت در کنارۀ دهن وی 
دارو انداختیم. وی با اشاره به ما گفت: «که به دهن 
من دارو نیندازید.» ما گفتیم: این از ناخوشایندی 
مریض نسبت به دارو است. آنگاه که آن حضرت 
به هوش آمد گفت: «آیا شما را منع نکرده بودم که 
به دهنم دارو نریزید؟» گفتیم: این از ناخوشایندی 
مریض نظر به دارو اسست. فرمود: «هیچ یک در 
خانه باقی نماند مگر آنکه در دهنش دارو انداخته 


۱- یعنی شعبه از حدیث خکم انکار می‌کرد زیرا او را مُدلس می‌دانست. 
چون عبدالملک از حکم حدیث کرد انکار شعبه بر حکم برطرف شد. 
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م 8 


يو ٿن تاجن : ولم ین د 


فرص سم م 


قلت لسقیان و : اش فا 


الزضري" : وف تالایس يالام : 


FP‏ ات رخ 7 ا ی اسم ا ی ا ی 
وادحَل سقيان في حنکه » الما يعني رفع حتکه باصبعه » 


ولم بل : آعلشوا نشا e‏ 4 7 


TE‏ 2 4 ا 


م ل 


۳ او کے 


شود و من می‌نگرم» به‌جز عباس که در 
نزد شما حاضر نبود.» 

۳ - از سُفیان» از ژهری, از عبیدالله روایت 
اک متس کا پیب تشرد 
که نسبت درد گلو» کام او را با انگشت بالا 
کرده بودم بر رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
کودکان خود را برمی‌داریبد. عود هندی را بر 
خود لازم گیرید که در آن هفت شفاست که 
در آن زمره ابیت «ذاتالجَنْب» دارو ریختن 
در بینی برای درد گلو. و دارو ریختن در کناره 
دهن برای بیماری ذات‌الجنب.» 

سفیان می گوید: از زهری شنیدم که می گفت: 
(عبیسداله) دو بیماری را برای ما بیان کرد و از 
پنج بیماری دیگر نگفت. 

علی ابن عبدالله می‌گوید: به سّفیان گفتم: همانا 
محر به این عبارت روایت کرده: اغات 
e‏ 
ی «اعغلفّت* عَنْه» من همین را از 
زهری به خاطر دارم. و سُفیان پسری را مجسّم 
کرد که با انگشت کام را بالا می‌کرد. و سفیان به 
کام خود درآورد. یعنی کام خود را با انگشت 
خود بالا کرد و نگفت اغلقوا عله شیا 


نمی‌آورد همانا وی به 


باب ۲ 2۷ 


۶ - از هری از عبیدالله بسن عبدالله بن 
غتّبه روایت است که عایشه (رضی‌اله عنها) 
همسر پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) گفت: آنگاه 
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مق 


i e‏ ان آزواجه في 


م دس ره هه ۶ 2 


ا ان واو تارتین 
عباس » قال : هل كدري من رل اي لم تیم 
مه نت : لا ۰ قال لخ راغلي : لت عائتة: نال 


سب رک اب وت 
الاس . قالت::فاجلیتتاه في مخطب لحفص زوج 
E IES HE‏ 
کک e‏ : فالتا وخر ج إلى 


cey ۳‏ چم 3 
[راجع AA‏ ر 


تس » فصلی لھم و 


۱۸ توا ویس اي رم يث 


کرت باب: ِ 1 


کم 


۷۵- تاد راشب هی لزمري 


قال : طيرني یل ین بلج نامیس بت 


که بیماری رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
سخت شد و درد وی شدت یافت ار زنان 
دا ایت کو ا می ورهار 
شود به آن حضرت اجازه دادند. وی در ميان 
دو نفر برآمد و پاهایش بر زمین کشیده می‌شد. 
میان عباس و کسی دیگر. 
(عبیدالّه راوی) می‌گوید: این موضوع را به ابن 
عباس گفتم» وی گفت: آیا می‌دانی مرد دیگر 
که عایشه از وی نام نبرده است چه کسی بوده 
است؟ گفتم: نی. گفت: علی بوده است. 
عايشه گفت: پس از آنکه يبار (صلی‌اله علیه 
ا عایشه درآمد و دردش شذت 
یافت» فرمود: «از هفت مشک آب که دهانشان 
گشوده نشده باشد» بر من آب بریزید تا شاید 
مردم را نصیحت کنم.» 
ا د ق 
کو جر ا ا او 
سپس از همین مشکها به آب ریختن بر 
تا آنکه به ما اشاره می کرد که: 


بود و 
وی آغاز روت 
«انجام دادید (بس است).) 
عایشه گفت: آن حضرت به سوی مردم برامد 
و برایشان نماز گزارد و حطبه خو 
باب - ۲۳: عَذُرّه (درد گلو) 

8 ان رهری» از عبیدالله بن 
عاق روایت اسست که اوس بنت ن 
اسا اة مه او را و وا او او 
از زنان مهاجر اولیه بوده که به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بیعت کرده و خواهر مکاشه است: 
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من ره ۱ ققال ابي ۰88« علی ما ندغرن آولادگن 


ا ٤‏ ۳ نف سب 


برد تین 


eV‏ که 


ر ید و اهر 


اسب : 


رش ال ار 
أخيك).. ا ۳ 
ا ر » عن شهب , [راجبع: :6 آخرچه مسلم: 


۷ بزیادة] ۔ 


امقيس با پسر خود نزد رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسسلم) آمد که به سبب گلو دردی کام 
پسر خود را بالا کرده بود. پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) گفت: «چرا به اين شیوه کام اولاد خود 
را با انگشت بالا می‌کنید لازم اسست که شما 
از عود هندی استفاده کنید که به هفت مرض 
شفاست که از آن جمله است: ذات‌الجَنْب.» 
راو وق تس اس و مان اسک وه 
هندی. 

ات یه لت له روایت کرده‌اند. 


باب - ۲۴: درمان درد شکم از 
مرض اسهال شدید 


0 - از قتاده از وکا روایت است که 
ابوسعید گفت: مردی نزد پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) آمد و گفت: برادرم اسهال شده است. 
ان حضرت فرمود: «به او عسل بده.» وی به 
برادر خود عسل داد. سپس (باز آمد و) گفت: 
به او عسل دادم» اسهالش را بیشتر ساخت. آن 
حضرت فرمود: «خداوند راست گفته است 
شکم برادر تو دروغ گفته است.» 

متابعت کرده اسست (محمد بن جعفر را) نضر 


از شعبه. 


باب - ۲۵: صَفر (زرداب داشتن شکم) ساری 
نیسته و آن مرضی است که شکم را می‌گیرد. 


EEN‏ ند 
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يوق ا : إن 
e e‏ فراعت 


ا زگ پر هھ ۳ 


کات ی ۳ ی یا lT‏ 


۲ یر ؟ تال ی 9 


ره الرهري € عن آيي سلمت» تقو این 


۰ :[زاجع: ¥ ۷ یرجه متلم:. SEE‏ 


اا 2 2 
e 9‏ یه لله بن 
ن قیس نت محص یز ٤‏ رکانت من ارات رل 


تایه 


سول اله نی ری ی 


مرس 4 ےه 


ی افتال وال ٤‏ یی 


دقن آولادکم بمّذه یلاق 3 میت اند 
5 ات اجب » . 


ر 


ینت » يخني الط .ق دويلا 


تراجع: 8۹۹۲ ۲۲۱۶] .. 


بن عبدالرحمن و غیر وی روایت اسست که 
شین اد و 
(صلی‌الّه عليه وسل فرمود: وت مرضی 
ساری (به‌جز ا و آن معنی) 
نیست و نه بوم شوم است» بادیه‌نشینی گفت: 
ا تم شتا کیت شتران مرا که 
در ریگستان همچو آهو می‌نمایند. سپس شتری 
گرگین می‌آید و در میانشان وارد می‌شود و آنها 
را کر گین می ‌گرداند. 

آن حضرت فرمود: «شتر اول را کی گرگین 
کرده است؟» 

زُهری» از ابو سَلْمَه و سنان بن ابی سنان روایت 
کرده است. 


باب - ۲۶: ذات‌الجَنب(سینه‌پهلن) 


۸ - از ژهسری, از عبیدالله بسن عبداله 
توافت اسیست ا بنت محصن گفته است. 
وی از زنان مهاجر 
خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) بیعت کرده بودند 
و خواهر عکاشة بن مخصن می‌باشد که: ام 
قیس با پسر خود که به سبب گلودردی کام 
او را بالا کرده بود نزد رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) آمد آن حضرت فرمود: «از خدا 
بترسید؟ چرا فرزندان خود را به این شیوه کام 
او را به انگشت برمی‌دارید؟ عود هندی را لازم 


اولیه بوده که با رسول 


گیرید که به هفت مرض شفاست که از آن 
جمله است ذات‌الجنب.» 


آنتت: 
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۳۸۰ کتاب طب 


صحیح‌الیخاری ب طب 


م تیم 


OYY ۰ ۵۷۲۰ ۹‏ - حا ارم بدا جمد 


فالِ یه لی رب نکب ی بت 


ص 


ب ومهماقرق عله , 


مر ويد 


ا و کوب 


اتس E:‏ ِ یی 
ل بيده ,انظر: ۳۵۷۲۱ . 


صرح 


وقال ادن متصور ء عن آیوب عن آبي قلابة ء عن 
آلس بن مالك قال : نن رسو الله هلال یت من 
رن یراس اة ال : قال انس : وی 
من ات الجنب.؛ سول له خی » هي نو 
طلحة واتسز ار دینکب وه 


گواني زراجع: 16۷۱۹ 


۲۷ بای جوق ا 
الحصیر لیس به الدم . 


2۷ حاتي سید سر ۶ تایه ویب 
رح اقاري , عنآي حازم ٤‏ عن سل بسن ند 
السّاعدي قال :ماسرت على راس سول الگ ها 
یس یی 
تلف بالماء قي المجن » وجاءّت اطم تسل عن 

وخ الہ کرت کت ماع 


۳ 


الماءکرة : عَمَدت إلى حمی رک خرکنا والصقتها على 


۸۹ ۱ _ حساد گفته است: از 
کتابهای ابوقلابه بر ایّوب خوانده شده است؛ 
بعضی از این نوشته‌ها آن است که ابوقلابه به 
آن حدیث کرده است و بعضی همان است که 
بر وی خوانده شده است و این کلام در کتاب 
ابوقلابه بوده که انس (بن مالک) گفته است: 
که ابوطلحه و انس بن نضّرء او را داغ کردند و 
ابوطلحه با دست خود او را داغ کرده است. 
عبّاد بن منصور» از ایو از ابی‌قلابه روایت 
کرده است که انس بن مالک گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) به یکی از خانواده‌های 
انصار اجازه داد که درد گوش و گزدم گزیدگی 
رابا رقیه (آنچه بر جراحت نهند تا خون 
بایستد) درمان کنند. 

انس گفت: من نسبت بیماری ذات‌الجَنب داغ 
کرده شدم و رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
حیات داشت و ابوطلحه و انس بن نضرو ید 
بن ثابست حاضر بودند» و ابوطلحه مرا داغ 
کرد. 


باب - ۲۸: سوزاندن بوریا تا با آن خونریزی 
دسته شو د 


۵( از ابوحازم روایت بت و 4 


سعد ساعدی گفت: آنگاه که (در غزوة 0۳۹ 
کلاء‌خود بر سر پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
شکست و رخسارش خون‌آلود گشت و دندان 
وی شکست. علی در سپر خود آب می‌آورد و 
فاطمه خون را از رخسار آن حضرت می‌شست: 
چون فاطمه (سلام‌الله علیها) دید که با شستن 
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جرج رتسول الله 8 قرا الدم . [راجع: وی 
i aa 0 " ۱ ۰‏ 


ایا 


ر :و 


۳ ی تشد حلي ابن وفب 


قال کک کک نای عت ران 


ويه , ي 


ار ها انم 4 


قال افع" : وا له ول : اققا نالجر . 
رواجم ۳۲٤۹‏ رجت ۴۹۹ ٠‏ 2 


۵ حلا عبْداللّه ن ملل عن مالك غر 


2 و 
چ ا 


شام ۶ ٤‏ عن اطم بنت المنذر : آن سَاء بت آبي بکر 


رضي ال تا : کات اد ان یت اوه ند مت بو 
9 ومر تفا ما ےھ ے 


ا آخَدت إلْمَاءَ ٤‏ کته یه وین جا . وقالت: 


رور 


ردان ھا بار انرتخا بلا رجه سم 


9 


EEE 


۵ حدئي محمد بن المن: .حل 
TS‏ > عن عالشة عن ای قال: 
«لستی من کج جَملّم 1 بردوضاباتاه) راع 
۹ اخرجه مسلم: ۰ :1 aR‏ 
۷ دنا شبدد: نو الاجوصن: حشسا 


ر قرع وم و 


سعید بن مسروق ۰ عن عیة ین زقاعة eT‏ 


لبي يفول :الْحمی من 
قوح جهنم ٤‏ ارا با باه 2 TY‏ ارج 
فسلم: [TY‏ ۱ ِ 


این 


۲ :یکت 


ابن خدیج قال : میت الت 


اب خون زیاد می‌شود. حصیر (بوریا) را 
گرفت و سوزاند و آن را بر زخم رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) چسباند سپس خونریزی 


قطع شد 
باب -۲۸: گرمای تب از گرمای دوزخ است 


وسلم) فرمود: «گرمی تب از گرمای دوزخ 
است» پس آن را با آب خاموش گردانید.» 
نافع گفته است و عبدالله (بن عمر) می گفت: 
مرا از این عذاب (تب) برهان. 


۶ - از مالک از هشام» از فاطمه بنت مُنذرء 
از اسما بنت ابوبکر(رضی اله عنه) روایت است 
که آنگاه که نزد اسماء زنی آورده می‌شد که 
تب می‌داشت. اسماء به حق او دعا می کرد 
و مقداری آب می‌گرفت و از گریبان وی 
بر بدنش می‌ریخت. اسما گفت: رسول خدا 
(صلی‌ الله علیه وسسلم) ما را می‌فرمود که: «تب 
را با اب سرد بسازید.» 

۵ .از هشام. از پدرش, از عايشه روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«گرمای تب از گرمی دوزخ است. آن را با آب 
سرد گردانید.» 

۹ - از عبایّه بن رفاعه از جدش رافع ابن 
خدیج روایت است که گفت: از پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) شنیدم که می گفت: «گرمای تب از 
گرمی دوزخ است. آن را با آب سرد گردانید.» 
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۹- باب: من خرچ 
من آزض لآ لانم ۱ 


ير ود نر ترم ا 


۷۳۷ ا ی 


و 


بیع + حنا سید دحا ماد اکن تال 


ر و۳ 


حدلهم: ا آ ا أل وعرينة ء قدموا 
لی سول الل ركلوا لام :وکا داي 
الله اكاأفْل عرع » ولم تک ن ال ریف » 
واستخو امه مریم سول اله # بود 
وبراع؛ مرش ان بطر جوا فيه تیش روآ من انها 
وآبرالها قاطوا ی الوا احية الحرة » کمرو ند 


إسلامهم 4 ولو راعي سول الله 8 اسافا نود 3 
بلع النبي 33 ۰ 3 قت الب في آثارهم » 3 وآمربهم 
قسترا خیم قطن دی 3 را في اي لجر 


حتی مانوا على حالهم وراجم: ۳ آخرجه فن - 


۳ نات : 


9 لو چم و 


ما یر في ابطایئون_. 


کر قاس سم 


۸/- - حدقا حفص بسن عم ؟ حدتاشههقال؛: 
e‏ << 


سے ۵ سے رھ 


ر 


و وک از 0[ 


چچ ام را هر زر و لب عم ی 


قلت : : آلت شماه پحدث سعدا ولا ینکره ؟ قال: 


باب -۲۹: کسی که از سرزمینی برآمد که آب و 
هوایش سازگار نبود. 
۷ - از سعید. از قتاده روایت است که 
انس بن مالک گفت: مردی یا مردانی از قبایل 
کل و عَرَيّه نزد رسول خدا (صلیاله عليه 
وسلم) آمدند و به اسلام اقرار کردند و گفتند: 
ای پیامبر خدا ما مردم مالدار (دارای مواشی) 
هستیم و زراعت‌پيشه نیستیم. آنها هوای مدینه 
را ناسازگار یافتند. رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) ایشان را فرمود که با شتران و شتربان 
بیرون روند و از شیر و ادرار شتران (داروگونه) 
بنوشند. آنها برآمدند تا آنکه به به ناحیة ره 
رسیدند. ایشان پس از آنکه اسلام آوردند. 
کافر شدند و شتربان رسول خدا (صلی الله 
عليه ولي را کشتند و شتران را ربودند. این 
خبر که به پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) رسید 
تعقیب‌کنندگان را درپی‌شان فرستاد (و انها را 
آوردند) و به مجازاتشان امر کرد. چشمانشان را 
یل کشیدند و دستانشان را بریدند و آنها را در 
گوشۀ حره گذاشتند تا در همان حال مردند. 
باب - ۳۰ آنچه دربارة طاعون یاد شده است 

۸ - از حبسب بن ابی‌ثابت روایت است 
که ابراهیم بن سعد گفت: از اسامة بن زید 
شنیدم که به سعد می‌گفت که پیأمبر (صلی‌الله 
علیه وس فرموده است: «اگر شنیدید که در 
سرزمینی طاعون است. در آنجا داخل نشوید 
و اگر طاعون در سسرزمینی باشد که شما در آن 
هستید از آنجا بیرون نروید.» 
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E a ۳۸۳ 


نعم . [راجع: ۳۷۳ » آخرجه متلم: ۲.۲۱۸] . 


ا 


۹ - دنا عبدالله بن یوسف: رتا مالك ¢ عن 


ین مهاب 1 عن یبن رخ ندب 


2 
سے ا 


ام تی | ۳ گا بسع HF‏ الاجتاد ۳ اوا 


re, و‎ 


ابن رصح رن اء قوقح بارض 
الشام . قال ابن عباس : قال عمر: ادع لي الْمهاجرین 
ای عم ساره لاه که 
وح بالشام »الا قال بعضهم: قد خرجت 
لائ نیت عن وةل یم ممل بقية 
التَاس واصحاب رسو الله ولا مَری آن تقدنیم 
E‏ له » كقال: رفوا ّي « م قال : ادوا لي 
الالمتان ع ر رهم فسلکواسییل 
المهاجرين ‏ واختلفوا گاختلافهم » قال : ارتفعوا عتيء 
نم قال : ااع لي من گان ها هام مه رش من 
اجره الم » كدعوم » قلم فا مایم عله 
رجلان» ماو : رین تزجع باس ولا دمم علی 
هذا واه ادى مر في ناس يم على هر 
E‏ قال: : أو عة بن الجراح: : آذ فرارا من 
ال ؟ کل ار ر قابا با :تتم 
فر ن در اللّه الی قدر الل رای ت کو گان لك یل 
هبط ای وتان »تا مب + والأخرى 


سے ےا ر مر 


ج لیس ان وعیت الب رعیتیا یقت الله » ون 
رت اجه هبتر الله ؟ قال ام دمن 
موی رکش یک :لد :1 


حبیب (راوی) می‌گوید: به ابراهیم گفتم: آیا تو 
کیت که تایه باس کف و میعد ویو 
انکار نمی‌کرد؟ ابراهیم گفت: آری. 

9 از عبدالله بسن عبدالله بسن حارث بن 
توفل از عبدالله بن عباس روایت است که 
گفت: عمر بن طاب(رضی‌اله عنه) به سوی 
شام راهی شدند تا آنکه به موضع سرغ رسید 
در آنجا فرماندهان لشکرهاء یعنی ابوعبیده 
جراح و یاران او را ملاقات کرد و به او خبر 
دادند که بیماری وباء در سرزمین شام شیوع 
یافته است. 

ابسن عباس گفت: عمر گفست: مهاجرین اولین 
را نزد من فرا خوانید. ایشسان را فرا خواند و با 
آنها مشورت کرد و آنها را خبر داد که مرض 
وبا در شام شیوع یافته است. انها ميان خود 
اختلاف کردند. بعضی گفتند: تو برای امری 
مهم برآمدی و مصلحت نمی‌بینیم که برگردی. 
بعضی دیگر گفتند: با تو بقیة مسردم و یاران 
رسول خدا TT E‏ هستند و 
مصلحت نمی‌بینیم که (با رفتن به سرزمین 
شام) آنها را در معرض بیماری (مهلک) وبا 
قرار دهی. عمر گفت: از نزد من برخيزید. 
سپس گفت: انصار را نزد من فرا خوانید. من 
آنها را فرا خواندم و عمر با آنها مشورت کرد. 
آنها هم شیوة مهاجرین را در پیش گرفتند و 
مانند آنها دجار احتلاف شدند. عمر به ایشان 
گفت: از نزد من برخیزید. سپس عمر گفت: 
مشسایخ و پیران قريش را که پس از فتح مکه 
مهاجرت کرده‌اند نزد من فرا خوانید. من انها 
را فرا خواندم. ایشان ميان خود مانند آن دو 
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AF‏ جاب طب 


7۷ سمحتم به بازض قلا دموا لب ودا وقع بارض 


مر ام 


والتم بها قلا تخر جوا فرارا مه ¢ قال : فحمد ا 


هک چ نام ماخ ۱ 
تم انصزف. , [انظر: ۵۷۳۰ ۹۷۳ آجرچه مسلم: ۲۲۱۹]. 


۰ دتا له بن یوس :خرن مالك » عن 
ان شهاب » عن له نامر مرج إلى 


الشام ١‏ فلم گان برع بل له دوع بالشام ¢ 


+ مر ر 


یره عبدال رحن بن وف : آن سول الله قال : دا 


گروه اختلاف نکردند و گفتند: مصلحت در 
آن می‌بینیم که برگردی و مردم را در معرض 
وبا قرار ندهی. 

سپس عمر میان مردم بانگ زد: همانا من 
صبحگاه بر پشت همین مرکب (بسه مدینه) 
برمی گردم. 

ابوعبیدهُ بن جراح (به عمر) گفت: آیا از تقدیر 
خداوند فرار می کنی؟ 

عمر گفت: اگر کس دیگری این را می گفت 
ای عبیده. اری. من از تقدیر خداوند به تقدیر 
خداوند فرار می‌کنم» اگر شتری داشته باشی 
که در دره‌ای فرود می‌اید که دارای دو جانب 
است؛ یک جانب آن پرگیاه و سرسبز است و 
جانب دیگر آن خشک و بی‌گیاه استه پس به 
من بگوی» آیا چنان نیست که اگر شترت را در 
زمین پرگیاه و سرسبز بچرانی به تقدیر خداوند 
می چرانی؟ 

اسن عاس کے عو سی انم هرف که در 
این وقت نظر به ضرورتی حاضر نبود. بازآمد و 
گفت: در این مورد من معلومات دارم. از رسول 
خدا (صلی‌الله عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
«اگر (شیوع وبا را) بشنوید به آنجا نروید و اگر 
در سرزمینی که خود در آن هستید (وبا شیوع 
کند) از آنجا به قصد فرار خارج نشوید.» 

عمر (با شسنیدن آن) خدای را مسپاس گفت و 
سپس (به مدینه) باز گشت. 

۰ - از مالک. از ابن شهاب روایت است که 
عبدالله بن عامر گفت: عمر به سوی شام راهی 
شد. چون به موضع سرغ رسید. خبر رسید که 
وبا در شام شیوع يافته است. عبدالرحمن بن 
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سَمعم به بارض قلا دموا عليه ۰ إا وق برض 


وام با > قلا تخرجو فرارا مه [اجع: 2۷۹ و رجه 
مسلم: ۱۹ 1۲] . 


عمجم 0 


ا 


ّم المجْمرء و اروف 
5 7 راجع: 
۸۰ آخرجه مسلم: ۷۹ بلفظ زز الدجالبدل زر اليح »] . 
oY‏ دنا موسی بن إسماعیل : حلا عبدالواحد: 


حَدّا عاصم: + حدشي فص بنت سبرین قات : قال لي 
آتس بن مالك 4 : یخی بم مات ؟ فلت : من اون 


کر ا رھ رغ ار و 


قال : قال سول له : دس هل 
[راجع:: ۲۸۳۰ اوه مسلم: [٦‏ 


آبي صالخ : ای ی ھا رة 
شت هل شین لوین . ا اجه و 
ره ا اا 


- | اسحا با کین 


سر روو 


آبن لمات : حا له رده عو ین جتن 
یخم )اه نما اي آنا خرن ا 

سول الله # عَن الطَاعُون ارما بي اله اه 
گان یه له علی مه جک له رخ مه 
موس لیس من عبد بقع اون .سک 
دة سر هس رما کب کال 


۳۸۵ کتاب طب 


عوف او را خبر داد که رسول خدا (صلی اه 
عليه وسلم) فرموده است: «اگر بشنوید که در 
سسرزمینی وبا شیوع يافته است به آنجا نروید 
و اگر در سرزمینی که وبا بود و شما در آنجا 
بودید» به عزم فرار از آنجا بیرون نروید.» 

۱ - از مالک از نعیم المجمر ژوافت است 
که اوغری زره اطع توس لها 
(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «دَجّال و طاعون 
به مدینه وارد نمی‌شود.» 

۲ - از عاصم روایت است که حَفصّه بنت 
سیرین گفت: انس بن مالک (رضی الله عنه) به 
من گفت: یحبی (برادر تو) به کدام مرض مُرده 
است؟ گفتم: به مرض طاعون. گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرموده است: «مرگ 
در مرض طاعون برای هر مسلمانی شهادت 
است.» 

۳ - از ابوصالح. از ابوهریره روایت اسست 
که پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «مرگ 
در بیماری شکم شهادت است و هرکه به 
طاعون بمیرد شهید است.» 


باب -۳۱: ثواب کسی که در طاعون صیر کند. 


۶ -از یحسی بسن یخمر روایت اسست که 
عايشه همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
وی از رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) دربارة 
طاعون پرسید و پیامبر (صلی‌للّه عليه وسلم) به 
او خبر داد که همانا: «طاعون عذابی اسست که 
خداوند بر هر کسی که بخواهد می‌فرستد. و 
خداوند آن را برای مسلمانان رحمتی گردانیده 
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انز سل آج ی اليد 


بے مر مر رز 


-. تابعة التطتر: عر داود EYE E‏ ا 


سای که 5 2-۰ باب: الرقی ی 


7 بالق آن 9 المعو ات 


2 ی س 


رش 


ت ي ھ0 


Ce‏ ےه ا 


الت اي > : کف شتا ۳ ی 
ار امس ۵ مر 


بت نیوج e‏ ارچ پچ 
۲ 


و 1 5 8 س 
کرع ان اس نالھ [ راچع : 
وف 


گر مج وه وم 


۱ حدگاغندر بدا 


رل 


اْخدري #.: کم ساب ار تنس 
E‏ العرب لمیزوهمن ۽ تما هم لك ۰ E‏ 


۳۸۶ کتاب طب 


است. بنده‌ای نیست که سرزمین‌شان دچار 
طاعون شود و او در شهر خود صبر کند و 
می‌داند که او را هرگز چیزی نمی‌رسد به‌جز 
آنچه خداوند بر وی مقدّر کرده است مگر آنکه 
از وا اند رات شود اسک 

متابعت کرده است (حبّان را) ضر از داوود. 


باب - ۳۲: زقی (درمان) با قرآن و مُعَوّذات 
(سوره‌های ناس و فلق) 


٥‏ - از مَعمّر از ژهسری, از غروه روایت 
ات که ایت رخ له ھا گفت پام 
(صلی‌الله علیه وسسلم) در همان بیماری‌ای که 
وا یافت ات را سی و نت ری کد 
می‌دمید» آنگاه که بیماری‌اش شدت یافت» من 
معوّذات را بسر وی (می‌خواندم) و می‌دمیدم و 
به خاطر برکت آن دست آن حضرت را بر وی 
می‌کشید م. 

مَعَمر می‌گوید: از ژهری پرسیدم: چگونه 
می‌دمید؟ گفت: بر هر دو دست خود می‌دمید 


و سپس دستها را به روی خود می‌کشید. 


باب -۳۳: وقی با سوره قاتجه 


و از ابن عباس از پیامبر (صلی الله عليه وس 
روایت شده است. 

وا ی ر روات ات 
که آبی سا ا گفت: کسانی از اصحاب 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) بر یکی از قبایل 


عرب وارد شدند. آن قبیله از ایشان پذیرایی 
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۳۸۷ کتاب طب 


سيوك ام لمکم 
یاو : نم کم EE‏ 


اد جوا یم ليما من الش اه 
القرآن ومع براه وغل ٠‏ قاتا بالشاء تا 
ووو ن ےت و 


اه نی تال 4 ساو تحت قال : 


ا 


تا رف خر نت ینتبم 
[راجع: ۲۲۷ ء آخرجة مسلم: وه یه 


م من دواء آرراق ؟ 


ا کک 8 
۷ حلي يدان بن شارب ابو خد محمد الباهلي: 
دا آپوستقراتمري مو صرق بوسف ابید 
لب قال: ٠‏ کي يالل بن الال بو مالك ن 
ابن آبي عة ان عباس أن رم اب 
الي مروا تاه هم نیم آزستيم, رضم 
نجل من لالم > کقال دحل یکم تن راق ۰ نی 
E‏ قانطلق نج منم اقترا 

E‏ لاوا 


اب تگرمو نت وا ؛ خت غلی کناب ال 


a 


نکردند (که آنها را میهمان کنند) در همین حالت 
ناگاه رئیس قبیله را مار گزید. آنها به اصحاب 
آن حضرت گفتند: آیا با شما دارو یا دعاخوانی 
هست؟ گفتند: شما ما را پذیرایی نکردید و ما 
این کار را نمی‌کنيم تا به ما مزدی ندهید. آنها 
موافقت کردند که به ایشان گوسفندانی بدهند. 
(یکی از اصحاب آن حضرت) به خواندن 
ماران (سورة فاتحه) آغاز کرد و آب دهان 
خود را جمع می‌کرد و (در موضع گزیدگی) 
می‌افکند. مار گزیده بهبود یافت و گوسفندان را 
آوردند. اصحاب آن حضرت گفتند: گوسفندان 
را نمی گیریم تا آنکه از پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) پیرسیم. از آن حضرت پرسیدند. آن 
حضرت خندیسد و فرمود: اتسو را چه چیز 
آگاه کرد که سورۀ فاتحه ريه (درمان) است 
گوسفندان را بگیرید و سهم مرا تعیین کنید.» 


باب - ۲۴ شرط در رف (دعاخوانی) در ازای 


9۷۳۷ -از e E‏ روایت 
تا مارگزیده یا گزدم گزیده‌ای بود؛ مردی از 
ایشان نزد اصحاب آن حضرت آمد و گفت: 
آیا در میان شما دعاخوان هست؟ زیرا در این 


محل مردی را مار یا گژدم گزیده است. یکی از 


اصحاب آن حضرت رفت و سورة فاتحذالکتاب 
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۳۸۸ کتاب طب 


ّى دموا الم .تاو 7 سول ال 
عل کاب الآ قل زنل إت آحق 


E‏ انظرا الب 


وي الطب: باب ۰.۲۳۳ 


E NE 


۱ كت پاپ: ِ ۳ ا 


۳ ور نب ارس 


۸ مت مه ی # ۱ 


سس 


یقلت اي شوه 


RARE مهد‎ 


۳ 


تقامح خر جد 


نةا 
و خر لري ان رون 
یره نزب هي سکم :عم سل ضي الله 
عتا این جرفي روا سفق 
ققال: « استرفوا که نی النظرة» 

وقال عقيل 0 
الي 4 : ١‏ 
۱ > ارتي اشرجااتتلم 


از وورو 
اخبرني عروة عن 


۳۹ تاب: ان حق 


را بر وی در ازای گوسفندی خواند. وی بهبود 
یافت و او گوسفند را نزد یاران خود آورد. 
آنها این را ناپسند دانستند و گفتند: تو در ازای 
(خوان‌دن) کتاب خدا مزد گرفتی» تا آنکه به 
مدینه رسیدند, آنگاه گفتند: یا رسولالله! وی 
در برابر (خواندن) کتاب خدا مزد گرفته است. 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «شما 
آنچه را به طور مزد در برابر (خواندن) کتاب 
خدا گرفته‌اید. به آن سزاوارید.» 


باب - ۳۵ رُقَيّه (درمان) چشمزخم (نظر) 


۸ از من بی خالل از عبدانت بن سداد 
روایت است که عايشه (رضی‌اله عنها) گفت: 
رسول خدا (صلی‌ال علیه وسلم) مرا امر کرد 
یا کسی دیگر راء که برای چشمزخم رُفیه کنم. 
۹ -از ژهسری» از غسروه بن زیر از زینب 
بنت ابی سَلمه روایت است که ام سَلمه(رضی الله 
عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) در 
خانة وی دختری را دید که بر رویش لکه سیاه 
می‌باشسد, فرمود: «او را زقیسه کنید زیرا وی را 
چشم نظر رسیده است.» 

عقيل از زهری از مروه از پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) روایت کرده است. 

متابعت کرده است (محمد بن حرب را) عبداله 
بن سالم از زبیدی. 


باب -۳۶: چشم‌زخم (نظر) حق است 


5۷۰ -از همام از آبوهریسره (رضی الله عنه) 
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ی ۽ عن آيي مره عن الي 8 
قال :الي حى) . وهی عن عن الوشم بت 
أخرجه مسلم: ۰۷۱۸۷ دون ذکر الوشم] . 


ا و ت 


۸ حدئنا موسی بن 


ا و و 


حدتا سلیمان اللاي ی حمن بن ۳ : 


۲ : رخص | ها نکن ره 


سلم: 0 بافظ 7 رخص لاهل بیت من اباتصار : 


3 2 


e‏ اڪ 
یر 

قال کابت ای زب ان 

ای برق رس ول الق ؟قال: پل قال لیم 


زا ۳ 


رب التاس مهت لاس 1 اف نے الشاي ٤‏ 


عبدالعزیز قال :خلت آنا 


چا ق ےت 


شافي إلا 1 شناء ل درس 


۷۳ لتا عمرو بن علي: یی :تا 
ونر ره و ماو ۰ 
سعیاان د جني یمان » عن سنل ۽ ۽ عن مسروق » عن 
ان رضي الله نها اي 9 کان يعو بنض آهله» 


۳ وا 


سح يده یی ویو ل لیم رب الاس آذمب 
الجا 4 اشفه وآنت الشاني ۰ لا شتا راز 3 


2 


شتا نادزت [اجع: 0Y8:‏ یکی n‏ 


قال فيان + خت به مورا قحدکني ّ 


ریم عن مسروق دعن عاش : حو 


۳۸۹ کتاب طب 


روایت یت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «چشم زخم حق است.» و آن حضرت از 
خالکوبی نقش و نگار در بدن منع کرده است. 


باب - ۳۷ ره (دعاخوانی) برای مارگزیدکی و 
گزدم‌گزیدگی 


۱ - از عبدالرحمن بن اسود روایت است 
که پدرش گفت: از عایشه دربارة رقیة گزندگان 
سوال کردم. وی گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) رقیه را در مورد هر گزندۀ زهردار اجازه 
داده است. 
باب -۳۸: رقیّه (دعای) پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) 

۲ از عبدالوارث روایت است که 
عبدالعزیز گفت: من و ثابت بر انس بن مالک 
درآمدیم. ثابت گفت: ای ابوحّمزه» من مریضم. 
انس گفت: آیا تو را رقیه نکنم به رقیة رسول 
ا عليه و سلم)؟ گفت: آری. (رقیه 
کن). انس که گفت: للم رب الاس مذهب" 
الباس, آشف اا لا شافی ادا 
یغاد یا . ۱ 
از میتی از ع تروق روایت اس که 
عایشسه (رضی اه عته] گفت؛ پیامبر (صلی ال علیه 
ی برای سلامتی بعضی زنان خود دعا می‌کرد. 
دست رایت ویو رو موخ مرض) می کشید و 
می‌گفت: رب الاس أذهب: الاس اشّه نت" 
الشّفافی» لا شفاً 1 شفاژک» غا لا بقادر تما 


۱- ترجمة دعای آن حضرت: «بارالیهاء پروردگار مردم دورکنندة رنج شفا 
بدهء تویی شفابخش, نیست شفایی به‌جز شفای تو, شفایی که هیچ بیماریی 
را نمی‌گذارد 
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۳۹۰ کتاب طب 


متام بن ڪرو فا : خرن آي 3 عن ائ : سول 
ار N‏ 

الله 8 گان برقي يمول :امع باس رب الاس » 

بدك الما ¢ ١‏ گاشتف که[ آنت» نت coyê’‏ 


اوه مسلم: ]۰ 
OV f0‏ ا علي عذال سوت ت 


ا ےہ وریت ا اوو کے ا ا 


a‏ 2 زضتی 


ا 


.[انظرد ۷ ye‏ آخرجه ا ۳۹۹ ا 4 


ا 


مر فا اه ما ون 


OVE,‏ دیص صدفه: بش 


عر اھ و شر و 


عن عبذربه بنن ۸ سید عن رة عو غائنة قات : 
بو :رارضا «وریقة 


بعطبشاء رڈ سا نت بت ای 


ی 


کک ۳ : 
الحم من لطا ی 
یلفت 


5 لا ۱ رخ ۲ نوج شم ی ی 


هه 


.ره ۳ و بر 


حون ستیقظ لات مات : 1 وس 4 


فيان گفت: این حدیث را به منصور گفتم. 

وی از ابراهیم» از مسروق از عايشه به مانند ان 

(در معنا نه در لفظ) روایت کرد. 

۶ - از هشام بن عروه از پدرش روایت 

است که عايشه گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) که دعا می‌خواند می‌گفت: سح 

باس رب یدک الشّفاء» لا كاش فة "له" 

الا أت ت 

TT‏ روایت است که عايشه 

(رضی‌الله عنها) گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه 

وسلم) برای (درمان) مریض می‌فرمود (یسم 

هنت ازضناء بربقة یَغْضنا يذ ه یُشَفی سَقيْمُنا باذن 

ریتاء» 

به نام خداء خاک زمین ماء لعاب دهان برخحی 

ازا ا س ی دیاز ما د اغا 

پروردگار ما.» 

10 از عمره روایت است که عایشه گفت: 


پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) در ر (دعای 


شفای مریض) می گفت: نا ازضناه و ريمه 
ای ی مت بان ریتا.» 


باب :۳٩-‏ دمیدن آب دهان در رُقیه 


۷ ا ی ی سه ان آ ندمت ود 
ازا تاو روات ات که کھت از اهر 
(صلى الله علیه وس شنیده‌ام که می فرمود: 
«رژیای (صالحه) از سوی خداوند است. 
خواب ناخوش‌ایند باشد. پس باید سه بار با 


۱- «دورکننده رنج است پروردگار مردم» شفا در دست تو است و به‌جز تو 
کسی دورکنندة آن نیست.» 
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وق ابو نة + وان کنت لاری ال وی 2 تل علي من 
جيل » ما إلا أن سمت هلا الخدیت اا 


یر واه 


۸ ۷- حدتاعیدالعزیزین له 4 الأويسي :تیا 
اما( ی َن این شهاب ٤‏ ی 


سا مرا و 


ازير » عن عانقة رضي الله عن قالت" : گان سول الله 
فراشه ۰ قت في گنه ب فل وله 


ا ۳ و و کیره کر کے وم ام ور و 
آحد4 . ويالم ودين نيعا ٠‏ ثم یسح بهما وجهة ‏ 


le 


تلم اشتگی 


من مس مر 4 


وت یناه من جسّده 1 لت عانشه 


cee بو‎ 


گان يمري نعل ذلك به ۳ 


۶ و و ره ...نام 


قال يونس ریش داب مک نی 


(لی فراشه . [راجع: 5۰۱۷] . 


ع 


۹ حلا موسی بن ٍسماعیل :دتا آبوعوانة. 
عن بي بشر ۽ » عن آبي المتوگل . عن آبي سعید: :5 
رطا من آمحاب سول الله # الطلشوا في سره 


3 حتسی توا بحي من آجاء ارب‎ 3 E 
۰ لدع هت ال‎ ٤ کاستضافوهم قابرا أن بضشوهم‎ 


ره وور و ۰ 


مر مر ۵ مر قرو مار هر a‏ 
سوال بکل شيء لا یمه شي ».5 فقال بعضهنم: لو 
خرج وع + 


زرط بتاکم ء لعلّه آنیکون 
عند ب بعضهم ی . قانوهم مالو ایا الرهط 0 
سا 3 ون هل عند 


c+‏ موه فا 


ولکن الل لقد تسام فلم یوت فما آنا براق 
< 8 ۵ حعم 


e e 


î‏ ادیو بے 


الي لاتا مت ۰ 


۳۹۱ کتاب طب 


آب دهان (به جانب چپ خود) بدمد و از 
شر آن پناه جوید. همانا آن خواب زیانی به او 
نمی‌رساند.» 

و ابوسلّمه گفت: و اگر من خوابی (بد) می‌دیدم. 
بر من مسنگینتر از کوهی می‌نمود. ولی بعد از 
شنیدن این حدیث» به ان اهمیتی نمی‌دادم. 

۸ -از آبن‌شهاب. از حروه بن زییر روایت است که 
عایشه (رضی الله عنه) گفت: رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم)» چون به بستر خود می‌درآمد «قل هر الله خد» 
و مُعَوّذتین (سوره‌های ناس و فلق) را بر دستهای خود 
می‌دمید و سپس دستها را به روی خود می‌کشید و تا 
جایی که دسستهایش می‌رسید بر بدن خود می کشید. 
عایشه گفت: آنگاه که آن حضرت مریض شد به من 
امر کرد که این کار را با وی بکنم. 

يونس گفت: من بن شهاب را می‌دیدم وقتی در بسترش 
قرار می‌گرفت. این کار را می‌نمود. 
ار او ی مر کر روات ات 
ای ت گروهی از اصحاب رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) به سفر رفتند تا آنکه 
بر یکی از قبایل عرب فرود آمدند و از آنها 
خواستند که ایشان را مهمان کنند. آن قبیله از 
مهمان کردن ایشان آبا ورزیدند. سپس رئیس 
همین قبیله را مار (یا گژدم) گزید. با هر چیزی 
که او را درمان کردند فایده نکرد. بعضی از آنها 
گفتند: اگر نزد همین گروهی که نزد شما فرود 
آمده‌اند» بروید. شاید نزد آنها چیزی باشد. آنها 
آمدند و گفتند: ای مرد همانا رئیس ما گزیده 
شده است ما برای دمان وی به هر چیزی تلاش 
کردیم» اما سودی نبخشید. آیا نزد شما چیزی 


هست؟ 
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۳۹۲ کتاب طب 


ما هه N,‏ 
افسموا ۱ فا ل ال رک : : لا توا ذحتی 


2 کے مر و و سره 


تي سول الل تذل ابي ای نر مایمن 
۳ , فقال :و 


ارا: انچ سم a‏ بش عم 


۰ ہاب : : بنع الراقي ... 


الوجع بیده التي 


۷۰ - حلي خالل ر آي شا : حدگّا بحین » عر" 
سان » عن الاعمش » عن للم » عن مسروق » عَن 
عَانقة رضي الله نها لت ان اي هی سم 
ا مب باس رب اس ۱ واشف آنت 


7 
و ت 


الشاني لا فقو ۱ شفاء لا یغاد درسقما» . 


یکی از ایشان گفت: آری. به خدا سوگند که 
من دعاخوان هسستم ولی به خدا سوگند که ما 
نکردید و من برای شما دعا نمی‌خوانم تا برای 
ما مزدی تعیین کنید. 

پس با گلۀ گوسفندی توافق کردند. وی (نزد 
رئیس قبیله) رفت» و با آب دهن می‌دمید و 
«الحَمْدٌ لله رب‌آلعالمین» را می خواند. ۳ آنکه 
مارگزیدگی او رفع شد و به راه رفتن آغاز کرد 
گه گویی او را کاری نشده بود. پس مزد ایشان 
را چنانکه موافقت کرده بودند دأدند. 

بعضی از ایشان گفتند: مزد را تقسیم کنید. 
کسی که دعا خوانده بود» گفت: این کار را 
وسلم) برویم» و آنچه واقع شده به وی اظهار 
کنیسم و بنگریم که ما را چه می‌فرماید؟ آنها 
نزد رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) آمدند و 
ماجرا را بیان کردند. آن حضرت فرمود: «و تو 
ی کے که ان یی دیف ا 
کار درستی کردید. مزد را تقسیم کنید و سهم 
مرا درنظر بگیرید.» 


باب -۴۰: کشیدن دعاخوان دست راست خود را 


بر جای درد 
O 52۹۷۵۰‏ ت است که 


همسران خود دعا می کرد» دست راست خود 


را بر وی می کشید و (ای ین کلمات را) می‌خواند: 
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ريل و لے 
ا قدي یریم 
مسروق : عن عانفة بلخوه . إراجع: E‏ 


۹14 


۱- باب : في الا 
۱ ترقي الرجل 


0¥1_ حدشي هن E E‏ الجنني :حلتا 


فاو مس 9 


:رامعم« عن الزهري: ۽ عن عروة عن 
ئة رضي الله عنها : نالي # گان بف على تسه 
ا ا 


اا مرس 


لت عليه بو ۱ قاح ید تنس رها قسالت ان 


سے مس ا سے مدز 
سے 


شهاب : یف گان فت ؟ قال یقت علی يديه فم 


یمسح بهما وجه 2 ی ۳۹ اخرجه فلم ۰1۷۱۹۲ 


باب موق 


ر وارد رو وا 


ات - خدامسسدد: :خا حصین: 5 


حصین بن رن عن سید بن جب » عن ابن 
عاس رضي ال عنما قا قال ل: خرچ علا لبي بو 


E‏ ور 


الرجل اي هلان 4 ۳ 
SS‏ ۱ ورایت سواد یر ستد الق ه 


و ے و و و 2 


رجو ت آن تون آمتي + فقیل هذا موی ووه ء ثم 


۳۹۳ کتاب طب 


«أذهب الاس رب الّاس و اشف آنت الشافی. لا 
شفاً الا شفاؤکة شفاً یغادر یا 

(یحیی می‌گوید) این حدیث را به مَنْصور اظهار 
کردم. وی از ابراهیم» از مسروق از عايشه نحو 
(ماتند آن را در معتا ته دو کلمانت) برایم روایت 


گرگ 
باب - ۴۱: رُقیه کردن زن. مرد را 


۱ - از مُعمر از [مری از عروه روایت 
است که عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: پ 
(صلی‌الله علیه وسسلم) در مرضی که به وفات 
وی انجامید. مَعوّذات (سوره‌های فلق و ناس) 
را می‌خواند و بر خود می‌دمید. چون مریضی 
وی شدت یافت. من آن سوره‌ها را می‌خواندم 
و بر وی می‌دمیدم و دست آن حضرت را به 
خاطر برکت آن بر وی می‌کشیدم. 

معمر می گوید: از ابن شهاب (زهری) پرسیدم 
که چگونه می‌دمید؟ گفت: بر دستهای خود 
می دمید و دستها را بر روی خود می‌کشید. 


باب -۴۲: کسی که رّقیه نمی‌کند 


۲ - از خصین بن عبدالرحمن. از سعید بن 
جبیر روایت است که ابن عباس(رضی الله عنها) 
گفت: پیامبر (صلى الله عليه وسل روزی بر ما 
برامد» فرمود: «امَتها بر من نموده شدند. پیامبری 
یی کیت کدی هه یاهرد ا 
و پیامبری می‌گذشت که با وی دو مرد بود و 


پیامبری می گذشت که با گروهی بود و پیامبری 
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تیل لي: انظر ۰ فرایت سواد کیراصد الااخ » تفیل 


لي: انظر هکل وکا » رت سا گی) من الافق. 
ققيل: : لاء أك » ومع ولاه عون لا ون 
ال ۳ ...مرق الاس ولم ين لمم . 
تست ی ها 0 
ارك , ولکناآ له سوه ؛ولکبن مولاء هم 

یناه قبلغ الي 3 تقال : (هم این لا يتطيرون ء 
ولا یرون ء ولا یکتوون » وعلي ربهم یوکون) . 
ام اه بن محصن ققال: : میم آنا یا سول له ؟ 


قال : ۳ ام خر کال منم آنا ٩‏ ال e‏ 
بھا کاش 


اواج ۰ ارج سلم: 1۰ 


4۳ :یاب: : لیر ی 


۲ - حلي ال ين محمد: دج حدا ا 


۳۹۴ ی 


گذشت که با وی هیچ کس نبود. و گروههای 
زیادی را ديدم که افق را بند(سر) کرده بودند. 
امیدوار بودم که آنها امت من باشند. پس گفته 
شد که آنها موسی و قوم وی هستند. سپس به 
من گفته شد ببین دیدم گروههای زیادی که 
اق را بسته ردد و عم کے شا که اناو 
آنجا ببین» دیدم که گروههای زیادی افق را بند 
کرده‌اند. سپس گفته شد: اینها امت تو می‌باشند 
و با ایتها هفتادهزار تفر هستند که بدون حسات 
به بهشت وارد می‌شوند.» 

سپس مردم پراکنده شدند و آن حضرت بیان 
نکرد که ایشان چه کسانی هسستند. سپس 
اصحاب پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) با هم 
گفتگو کردند و گفتند: اماء ما کسنانی هستیم 
که در شرک (دورۀ جاهلیت) زاده شدیم. ولی 
به خدا و رسول او ایمان آوردیم ولیکن آن 
گروه (که بدون حساب به بهشت وارد می 
شوند) فرزندان ما خواهند بود. این خبر که 
به پیامبر (صلی‌الّه عليه وسسلم) رسید» فرمود: 
«آنها کسانی هستند که پرندگان را به فال بد 
نمی گیرند» و رقیه نمی کنند و داغ نمی کنند و بر 
پرورد گار خویش توکل می‌کنند.» 

مضه اسان اا از 
ایشانم یا رسولالله؟ فرمود: «آری.» کسی دیگر 
گفت: آیا من از ایشانم؟ فرمود: «عکاشه بر تو 


پیشی جست.» 
باب -۲۳: فال بد گرفتن با پرندگان 


۳ - از زهریء از سالم روایت اسست که 
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صحیح البخاری 


۳۹۵ کتاب طب 


و خیم : حلا یود ا کت ت ا 
مت خر 


مر رَضي اله عنهما رسوا اد :«اعدوی 
ولا طیرة .الوم في ثلاث : في المراة: وناز 
له . [راجع: e E ٩٩‏ 


۷6 - نا آبو یمان : رن شین المو 
قال : : آخبرني له بن اه نحل : نب 
قال + ّمت رَسول له يول داطیر 
الان . کار :وا ال ؟قال: تساه 


يسمه آحَدک 


وي اللام :1۱۳ :با ختلاف] ‏ 


[انظره و و ول عجه سم ۲ باه 


ج و و چ رم اسر و خر اتر 


ع لگا انح ارامت تن 


شمر مهف  .‏ - یال + عن ابي 
بي ETT‏ 


مه و ys‏ 


نت . قالوا: اتید :«الگلمة 


و برا 


الصالحة یماد لراجم: و اخرجه سم 
۳ بافظه ولي اللام u‏ 


1 دنا ملم بن إبراهيم: :ناهام + عن 
تاد عن آنش ڪه ۽ ٠‏ نای 5 قال: لا دی ول 
طیرة ٤‏ :الكلمَةالحَسكة . 


[انظر: avy:‏ آعزجه مسلم: 4« 


ابن عمر (رضی الله عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «سرایت مرض 
(بدون تقدیر خدا) نیست و فال بد گرفتن در 
پرندگان نیست. و شومی در سه چیز خواهد 
بود: در زن و خانه و حیوان.» 

۶ -از زهری. از بیدالّه بن عبدالله بن عتبه 
روایت است که ابوهریره گفت: از رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «فال 
بد گرفتن در پرندگان نیسست و بهترین آن فال 
است.» گفتند: فأل چیست؟ فرمود «كلمة خوبی 
که کک از شاف شود رو آن وا به قال یک 
می گیرد).) 


باب - ۴۳: فال (نیک) 


۵ -_از ژهری» از عبیدالله بن عبدالله روایت 
ست که ابو هریره(رشت الله عنه) کشت: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «فال بد گرفتن در 
پرندگان نیست و بهترین أن فال است.» 
گفتند: فال چیسست یا رسول‌الله؟ فرمود: «کلمۀ 
خوبی که یکی از شما می‌شنود (و آن را به فال 
نیک می گیرد).» 

7 - از هشام از قتاده روایت است که 
انس (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «سرایت مرض (بدون تقدیر 
خدا) نیست و فال گرفتن در پرندگان نیست و 
مرا فال نیک خوش می‌آید: کلمه‌ای نیکو که به 
فال خوب گرفته شود.» 
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صحیحالبخاری 


۳۹۶ کتاب طب 


{o‏ -یاب: لاهامة وق 


۷- که ستیگ A‏ ارت 
اسرائیل + خر وحصی » عَنآبي سالم. » عن آبي 
هرر؟ ا ن اي ال را وی ولا یر ولا 


هَامة ولا صقیٍ) . وراجع: 0۷۰۷ ارجذ ميلم ۲۷۲۸ 


ر 2ے 


آي 3 E TET‏ 
کک رمتا إختاهما ری بحجر : قأمتاب 
بارمي حامل تلت ونما الذي في بها . 
فاصوا إلى اي . ٠‏ لَقضی : ند مافي با 
غرة» عبد آو مه فا لوليا اي فرمتا: + کف 
غ ارسود الله من لاشربا ل اکل .ولاتطن 


ولا استهل »و مش ذلك يطل . ٿال اي : :تماما 
من اخسو ان کیان زانظر: نت ay1.‏ 


TE‏ من رونت اخرنجه مسلم: او 


باب - ۴۵: هامه ۱ و صَفر چیزی نیست 


۸( از ابوخصین. از ابوصالسح روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «نه سرایت مرض 
(بدون تقدیر خدا) و نه فال بد در پرندگان و نه 


هامه و نه (ماه) صفر اعتبار دارد.» 


باب - ۴۶: غیب‌گویی, طالع بینی 


۸ - از ابن شهاب. از ابوسّلمه روایت است 
که ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) در میسان دو زن از قبیلۀ هُدیل که با 
یکدیگر جنگ کرده بودند حکم کرد. زنی» زن 
حامله را با مسنگ زد و بچه‌ای را که در شکم 
زو ۳ هردوی ایشان نزد رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وستلم) دادخواهسی کردند. آن 
حضرت به پرداخت دی (خونبهای) بچۀ شکم 
وی حکم کرد که دی آن یک غلام یا یک 
کنیز اسست. اما وّلی"زنی که (سنگ زده بود) 
و باید خونبها می‌پرداخت» گفت: یا رسول‌ال» 
چگونه خونبهای کسی را بدهم که نه چیزی 


خورده و نه نوشیده و نه سخن زده و نه آواز 


۱- هامه» تعابیری مختلف دارد که در دوران جاهلیت به آن اعتبار می‌دادند: 
یکی اینکه اگر کسی کشته می‌شد و انتقامش گرفته نمی‌شد کرمی از 
سرش می‌برآمد و دورآدور قبرش می‌گشت و می‌گفت: به من آب بده به 
من آب بده. آنگاه که انتقام مقتول گرفته می‌شد آن کرم می‌رفت وگرنه به 
همان حالت انامه می‌داد ۱ 

تعبیر دوم آن بود که همه را جغد یا بوم می‌پنداشتند و می‌گفتند اگر به 
خان کسی آواز کند. شوم است. از مرگ صاحب خانه یا یکی از نزدیکان 
وی خبر می‌دهد. 

تعبیر سوم آن بود که می‌گفتند که استخواهای مُرده به صورت پرنده‌ای به 
پرواز درمی‌آید و پرواز می‌کند و همان هامه است. اسلام همه این عقاید را 
باطل کرد. «پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری» 
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دست تن وا ب تب چ بسح تسوت تعرس رورا ری بو سار و ی سس و 
خ کتاتب طب 


۳۹۷ 


صحیح البخاری ب طب 


۹ - حدقا نتسه < عن مالك . 3 ۹ ن ین شاب 2 عن 
رت احاض 
تیف اي و 


ی 1 عبد آو وليدة . . [راجع: ۷9۸ اعرجه مسلم: ا 


~ ا“ 


آيي سمه : ۽ عن آيي هیر چ آن ار 2 
اجى جي قطرحت جنها ۰ 


۰ وعن ابن شهاب » عن سعیدبن اسب : ن 
رو له هقی في اجنین بل في طن مه بر 
عبد أو وليدة » ققال الذي فضي عله e‏ 
اگل دلا شرب تولا قطن ول ات فک 
ققال رسو ل الله ر :ولا حت امن زضوات لاف : 


تراجغ: 5۷۰۸ ۵ 4 أخرچه مسب [A4‏ 


تر ەھ € 


۱ حلا المع + حدگا ان عي شن 
الهري : یبن تن ارت عن 
آبي مَسْعود قال : کی الي 8 حنمن الگلب » ونر 


دی 3 ولوان گام آراجتع: :پا 1 e‏ 


0 


شستیده است. مانند کسی است که خون وی 
هدر است. پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: 
«همانا این مرد از برادران کاهنان است.»۱ 
۹ - از مالک. از ابن شهاب. از ابوتلمه 
روایت است که ابوهریره(رضی‌الّه عنه) گفت 
همانا دو زن که یکی بر دیگری سنگ افکند. 
تن کم اورا س که مس ول تا 
(صلی‌الله عليه وسلم) به خونبهایی حکم کرد 
که غلام یا کنیزی باشد. 

۰ - از ابن شهاب. از سعید بن مسیّب 
روایت اسست که گفت: رسسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) در مورد جنین که در شکم مادر 
خود کشته ده بود به خونبهای برده‌ای امر 
کرد که غلام باشسد با کنیز, کسی که بر وی 
حکم شده بود گفت: چگونه غرامت بدهم بر 
چیزی که نه خورده است و نه نوشیده و نه آواز 
کشیده است و مانند کسی است خونش هدر 
است. رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: 
«همانا این کس از برادران کاهنان است.» 

۱ - از ژهری, از یحیی بن عُروہ بن ژبی از 
عروه بن زبیر روایت یت است که عایشه (رضی الله 
عنها) گفت: مردم در مورد کاهنان از رسول 
خدا (صلی‌الله عليه وسلم) سژال کردند. آن 
حضرت فرمود: «جیزی نیستند.» گفتند: یا 
رمسول‌الله! همانا آنها گهگاه سخنانی می‌گویند 
که راسست می‌آید. رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: هیک کلمة راست را جن (از 
فرشستگان) می‌رباید و آن را در گوش دوست 
(کاهمن) خود می‌درآورد و او صد دروغ را با 


۱- زیرا وی با اندکی معلومات که داشت با حکم آن حضرت مخالفت کرد 
و مانند کاهنان به لفاظی و عبارت آراپی پرداخت. 
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صحیح‌البخاری ۳۹۸ کتاب طب 
آحاتا بء کون حفا قشال سول الله : :لك آن یکجا می‌کند.» 

تن[ و ٠‏ یشالت ۱ رت دی غلسی لزاوی کک کفقه انست: اران 
1 1 تم پ ‏ و گفت: «یک کلمة راست را.» (که در فرمودة آن 


کے بے ۳[ 


یی ا ا iri‏ 
مسللم: ۷۷۷۸]د 
o1‏ با بن حبذ :ا هام من 


ت 


تالت ش تال : 


م به ل 


سفق ت ریش 


E‏ و مار و 


ال" TS‏ ا ۰ ره 
شا ۳۳۸ ان TS‏ 


EN‏ یاب" و 


خر د اور و 


۱ ولال ای ا 
الا الوم ال علی لین ی ایل اروت 


9 مر تم قرو ير اه و مره 


ومازوت وم یمان من آجّد حتى يفولا الما لخن فته 


برو و ۳ و ۳۳ مره 

فلا تکفر قیتعلمو رشق ید 
وم هم بضارینبه من آخد | إلا با 1 
ی و اش اب توس باو اش 


شم تقد وال 2 اه 
e‏ .[البقرة: ۲ ۰ 


مر 


: وله ای و شح الاح حت ای 
رطه:1۹] . ۱ ۱ 


eer + 


۱ ره :ارق ررقم مدو 


حضرت آمده.» مُرسل است (روایت آن به آن 
حضرت نرسیده است.) سپس به من رسیده که 
آن را به آن حضرت اسناد کرده است. 

۲ - از زهری, از بحیی بن عروه بن زبیر از عروه بن زبیر 
روایت است که عايشه (رضی‌انه عنها) گفت: 

مردم در مورد کاهنان از رسول الله صلی الله عليه وسلم سؤال 
کردند آن حضرت فرمود: «چیزی نیستتند.» گفتند: یا رسول 
اللہ هماناآنها گهگاه سخنانی میگویند که راست میآید. رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فرمود: «یک کلمه راست راء جن (از 
فرشتگان) میرباید و آن را در گوش دوست(کاهن) خود در 
میآورد و او صد دروغ را با آن یکجا میکند.» 

علی (راوی حدیث) گفته است: عبدالرزاق گفت: «یک کلمه 
راست راه (که در فرموده آن حضرت آمده) مرسل است 
(روایت آن به آن حضرت نرسیده اسست) سپس به من خبر 


رسیده که پس از آن را به آن حضرت اسناد کرده است. 


باب - ۴۷: سخر 
و فرمودة خدای تعالی: «و آنچه را که شیطانها 
در سلطنت سلیمان می‌خواندند پیروی کردند. 
و سلیمان کفر نورزید, ولی آن شیطانها کفر 
ورزیدند که به مسردم سحر می‌آموختند. و 
آنچه بر آن دو فرشته هماروت و ماروت در 
بابل نازل شسده بود. آنان هیچ کس را (سسحر) 
نمی آموختند مگر آنکه به وی می‌گفتند: ما 
برای شما آزمایش هستیم. پس کافر نشوی؛ 
و از آن دو فرشته می‌آموختند آنچه را که ميان 


مرد و زد او جدایی افکنشد و هرچند بدون 
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ت یتسد یسب تسوبی سب سب سس بیس سس سس ی 
صحیح البخاری ۳۹۹ کتاب طب 


رالأساء ۲۳ با 2 
وقوله. و بحل یه تین سجر هم آنیا 5 € 
(طه: 0 ِ هت و 


کول n‏ تن مدق 


و 
O‏ زاون 1۹ ِ تعمون 


PEE 


و 


يوس »هام ۽ عن ايه ۽ عن ڪان رضي الله ڪن 


او ق ی و 
لت ۱ 3 
یبن الاعصم * 


ما یچ چم 


یفعل الشيء وم له > ی !5 گان دار 


2 


ت 


وهو عدي ؛ لکهدع رتعا »ثم قال :اعا ا 


آشعرت الله نی فيما استفیته فيه f‏ ا ٤‏ 
همان راسي ۰ e‏ کال 


وور ہے مر و 


۱۳ ماج ابر تال 2 و سب 


اسر مر 


قال مه ال یدای الاعمم . ال : في آي 


ENE 


چ 


:دان شر قال و ي بغر فا ما 


عا نق: کات اما لس أ کک > 


ياھ چ ا و 


ارادۀ خدا نمی توانستند به کسی زیان برسانند و 
آنچه را به ایشان زیان داشت و فایده‌ای نداشت 
می‌آموختند و دریافته بودند که هر کس که 
چنین معامله‌ای کند او را در آخرت بهره‌ای 
نیست.» (البقره. ۱۰۲) 

و فرموده خدای تعالی: «و ساحر هر کجا برود 
رستگار نمی‌شود.» (طه )٩٩‏ 

و فرموده خدای تعالی: «آیا دیده و دانسته به 
سوی سحر می‌روید؟» (الانبیأ ۳) 

و فرموده خدای تعالی: «بر اثر سحر در خیال 
او می‌نمود که ایشان به شتاب می‌خزند.» (طه 
1( 

و فرموده خدای تعالی: «و از شر زنان ساحره 
که در گرهها می‌دمند.» (الفلق )٤‏ 

«والنفاثات»: ژنان ساحره. 

«تشحرون»: کور می‌خوانید. (المومنین؛ )۸٩‏ 
۳ - از يونس از هشام» از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: مردی 
از یله ری کاس بن اعْصّم نامیده می‌ شد 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را سحر کرده 
بود تا آنکه رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
خیال می کرد که کاری کرده است؛ در حالی که 
آن را نکرده بود» تا آنکه روز یا شبی که نزد من 
بود (خدای را) بسیار دعا کرد و سپس گفت: 
ای عايشه آیا می‌دانی که خداوند به آنچه 


از وی خواسته بودم پاسخ داد. دو مرد نردم 


آمدند که یکی نزدیک سر من و دیگری تزدیک 


پاهای من نشستند. یکی از آنان به رفیق خود 
شده است. گفت: کی او را سحر کرده است؟ 
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چ و وی 


تس سا یی سا تست یج سح رب سس مت سس سس تسارح 


صحیح البخار ی 


Fo‏ کتاب طب 


رووس الشیاطین» .ف ا :الله : آلا 


مر ر مر 


؟ قال عا م راز 


ہو سے صو 


رات لته 8 I‏ ع 


ي 8 


E‏ عر هتام دفي مط 
ا ر ر 


وماق : یال الا :مايش سن‌اشنر را 


مقطّ له مشاه ان ا Ve‏ رجه 


مسلم: ۲۱۸۹ 


هس یاب کر 
واسحمن المویقات ٠‏ 


رول 


۷۹ - انی یز بسن دال قال خلاشتي 


که سس قزر 


لا ورن ودنآ الط عنآبي 
ریک ان ر الله چ قال: اجا لمات 


اسر بل 3 وس وم ایو 4 
مطولا] : ۰ 


گفت: لبيد بن اغصم. گفت: در چه چیز (او را 
سحر کرده است؟) گفت: با شانه و مویی که 
کر شا ییاه ات وبا غ 
شکوفۀ خرما. گفت: و آن کجاست ست؟ گفت: در 
جاه ذروان.» 

رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) با تنی چند 
از اران خود بر سر آن چاه رفت. سپس آن 
حضرت آمد و گفت: وای عایشسه آب آن چاه 
بسان حنای خیس‌انده بود. یا سرهای شکوفه 
خرما» گویی سرهای شیطانها بوده است.» 
گفتم: یا رسول‌اله! پس چرا آن را بیرون 
نیاوردی؟ آن حضرت فرمود: «خداوند مرا 
صحت ارزانی کرد نایسند دانستم که در این 
کار در تان نردم شر را اشساعت کنم» آن 
حضرت امر کرد و آن چاه پر شد. 

و متابعت کرده‌اند (عیسی بن یونس) را ابوأسامه 
و ابوضمره و ابن اپی‌الزناد از هشام. ۱ 

و ليٿ و ابن عُييْنه عوض «فی مشط و مشاطة» 
چنین روایت کرده‌اند ور و ا 
ته م کسویک ک. اط آنچه از موی به 
هنگام کا کر ون شیف و ا 
از تارهای کتان است که جدا می‌شود. 


باب - ۴۸: شرک و سحر از موبقات است (گناه 


عظیم) 


4٤‏ ت از ابوعَیْث» از ابوهریره ورایت است 
که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «از 
موبقات مهلکات بیرهیزید.» (یعنی) شرک به 


Maktaba Tul Ishaat.com 


ی ی 


۲ و ی مرت 
"وقال فتاده: 4 
هم 


به ره 


ما زود 9 


e 
هه‎ 
نة رضي الله نها قالت: : گان رسو ل الله‎ 
قال‎ » 


ی نا 


39 سر تی کار اتی سا رل 


و پم نو 


ا : و آشد ایکون من ال 


ت ك 


تال : یاعد ات ادال دشن يش 


کے ی 


تایه ٤‏ اي رجان ۰ کات این 


والاخر 
اش وم را ال کک 


ور 


رقم ؟ قال: : في مط واه » قال: 


دَروان) ا : ی اي ابر حى امطرجه 
زر ویر مرو 1 


ال :هذه البثر التي آریئا گان ماما انح 


رخ سے 


ف 


رگا له رووس ليطن قال تفج 0 


ره ق عم 


تالت : قلت : آقلا ؟ -اي شرت - ققال: « ما الله ند 


شقاني اله 6 و نآ 


زراجم: ۳۹۷۵ احرج و [AA‏ . 


باب -۴۹: آیا سحر را بیرون آورد؟ 


واف ا ا 
مردی که سحر شده است يا از زن خود دوری 
می‌گزیند. آیا عقد سحر او گشاده شود یا با 
نشره (درمان خاص*سحر شدگان) معالجه 
شود؟ گفت: در آن باکی نیست. همانا این کار 
برای صلاح اسست. و آنچه نفع می‌رساند از آن 
منع نشده است. 
۵ - از عبدالله بن محمد روایت است که 
گفت: نخستین کسی که به ما حدیث کرد ابن 
جریج بود که می‌گفت: اولاد غسروه از عروه 
روایست کرده‌اند. من از هشام در این باره 
پرسیدم. وی از پدر خود روایت کرد که عايشه 
(رضی الله عنها) گفت: رسول خدا (صلی‌الّه 
علیه وسلم) سحر کرده شد. تا آنکه می‌پنداشت 
که با زنان خود نزدیکی کرده است در حالی 
که نکرده بود. 
شفیان گفت: این حالت از شدیدترین نوع 
آن حضرت گفت: «ای عایشه» ایا می‌دانی که 
دو مرد نزد من آمدند که یکی از ایشان نزدیک 
من و دیگری نزدیک پاهای من نشستند. کسی 
که نزدیک سر من نشسته بود به دیگری گفت: 
این مرد را چه رخ داده است؟ وی گفت: سحر 
شده است. گفت: چه کسی او را سحر کرده 
ست؟ گفت: لبيد بن اعصّم > مردی از بنی ریق 
۱ يهود است و منافق می‌باشد. گفت: 
با چه چیز (او را سسحر کرده است)؟ گفت: با 
شانه و مویی که در آن چسبیده است. گفت: 
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ره ا ت 


¥ 


ن ری ی 
گان دات یوم وهو عندي ۰ عاللَه دا 7 گناد 
شعرت یا ان د اني فیم: فیه) . 
لت 7و یا سول آنل" ؟قال جات زجلا 
با سح و 


قجلس أحلعما عند راسي > فلار عند ره »نم 


و زا رار 


قال آخدهما لصاح : + ما وجم الرجل ؟ قال : ر 
قال: وم ا : یبن الاعصم هدیم بني 
ییّق » قال: + فيمادًا ؟ قال: + في شط ومشاطة رجف ٤‏ 
طلعة دک 1 ۱ د نم تال بش بر رن 
فال : اب الي # في آناس من آصتابه إلى ار 
قتظر إلا وعلها تخر مرجم إلى عاتثة قال ل 
لكان ماما اة انا + ولگ نب وو ص 


در کجا می‌باشد؟ گفت: در غلاف شکوفۀ نره 
خرما. زیر سنگی در چاه ذروان» 

عايشه گفت: : پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بر 
سر آن چاه رفت تا آنکه آن را بیرون آورد و 
گفت: این همان چاهی است که به من نموده 
شده است. و گویی که آب آن مانند حنای 
تر می‌باشد و درختان خرمای آن مانند سرهای 
شیطان بود.» 

آن حضرت فرمود که بیرون آورده شود. 
عایشه می‌گوید: گفتم: چرا نکردی؟ یعنی با 
آشکار کردن درمان نکردی؟ 

فرمود: «خدا مرا شفا داد و ناخوشایند پنداشتم 


که بدی یکی از مردم را پخش کنم.» 
باب - ۵۰: سحر 


۲ - از ابواسامه؛ از هشام از پدرش روایت 
است که عايشه گفت: پیامبر (صلی‌النّه عليه 
و م) سحر شده بود تا آنکه به خیال وی می 


افق که کاوی زا کردم اسکه و او را نگردم ود 


تا آنکه روزی که نزد من بود. خدای را دعا کرد 
و بسیار دعا کرد و سپس گفت: «ای عايشه آیا 
آگاه شدی که همانا آنچه را از خدا حواسته 
بودم به من پاسخ داد؟» گفتم: و آن چیست يا 
رسول‌ال؟ 

فرمسود: «دو مرد نزد من آمدند یکی از آنان 
نزدیک سر من و دیگری نزدیک پاهای من 
سپس یکی به همراه خود گفت: 
مریضی این مرد چیسست؟ گفت: سحر شده 
اسست. گفت: چه کسی او را سحر کرده است؟ 


پیت 
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ra 


انشیاطین) . فلت : ارول الله آقاخر جت ؟ قال لا 
اوی 
مسلم: ۷۱۸۹ 


ومر بها قدفتت راجح ۳۱۷9 رجه 


ا ا 


2 ۷ من ین سخا 


۷ 
رید بن اسلم E E‏ 
دم رن من نرق تاه کنجب الاس انیم . 3 


تال رَسُول الله + من ايان لسحرا ٤‏ آو: 2 


پعض بیان لس ۱ [راجع: ۴ E‏ و 


: باب‎ e8. 
2 اء بالعجوة میحر‎ 


لبید بن انعم یهودی. از قبیلة بنی زریق. گفت: 
E ea aes‏ 
کاو ی که ور ان جد اکور علاف 
شکوفة نر خرما. گفت: در کجا می‌باشد؟ گفت: 
در چاه ذی‌ازوان) 

گفت: پیامبر (صلیالله عليه وسسلم) با کسسانی 
از اصحاب خود به سوی ان چاه رفت و 
نگریست و در آنجا درخت خرما بوده سپس به 
سوی عایشه برگشت و گفت: «به خدا سوگند 
کات ا ای و ای کا ووو 
گویی درختان حرمای آن مانند سرهای شیطان 
است.» 

گفتم: با روولاف آیا آن را بیسرون آوردی؟ 
ی ی ت۱۳ 
و شفا بخشید و ترسیدم که شرارت آن را ميان 
مردم انتشار دهم.» و آن حضرت فرمود که آن 
را دفن کنند. 


یاب -۵۱: بعضی از سخنان بسان سحر است 


۷ - از مالک از زیدین اسلم روایت است 
که عبدالله بن عمر (رضی‌الّه عنه) گفت: دو 
مره از ق آندتد و سکن اد ی مرد 
از (فصاحت و بلاغت) سخنانشان در شگفت 
شدند. رسول تاا( صل ا علیه وسلم) قرمود: 
ری اکان بیان بی اماتا د وی 
از سخنان مانند سحر است.» 


باب - ۵۲: درمان سحر با خرمای عجوّه 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخار ی 


۴۰۴ کتاب طب 


۸-- حا علي : حلا صروان: آفرتا ماسم: 
خر عامر بن سعد ۳ عن آبية ند قال : قال الي 3: 


مم وو و 


من ایح کل یوم رات مج کم ضر سم ولا 
سر ذلك الوم إلى الیل ا 

وقال غیره: :سن ترات . إراجع: انر 
مسلم: ¥[ 


ور چ د ر ر 3 


ا 0 کر 
ولا سحز) . ٠‏ (راجع: ۵ هه :ری سل EY‏ 


۵۳ بات: هانة 


3 ا ور اوو 


من مخمّد: + یا ا 


را هن EEE‏ ولا نوی ول 


صقر ولا امه :قال آخرايي : ارسول الله a:‏ 
الایل ٠‏ تون في لکلا الها مر 


۵ وم و 


بجر ؟ ققال سول ال 48 :فمن ادي 


الأول . [راجع: ۷ :۷ اخوجه مسلم: Ys‏ 


۱ ه- وحن آبي سم : سمع آبا هریرة بعد يول + قال 


یرم وق 


اي :لا بورد مرش عل مص ۲ وآنگرآبو 


۸ - از عامر بن سعد از پدرش(رضی الله 
عنه) روایت است که گفست: پیامبر (صلى الله 
علیه وسلم) فرمود: «اگر کسی صبحانه چند 
دانه خرمای عجوه بخورد. در آن روز تا فرا 
رسیدن شب. نه زهر او را زیان می‌رساند و 


نه سحر.» 
و غیر از (علی راوی) گفته است: «هفت دانه 
خرما.» 


سعد(رضی‌اللّه عنه) گفت: از رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) شسنیدم که می‌فرمود: 
«کسی که صبحانه هفت دانه خرمای عجوه 
بخورد در آن روز زهر و سسحر او را زیان 
نمی رساند.» 


باب - ۵۳: هامه ! [در آن شومی] نیست 


۰ _ از مَعمّر؛ از ژهری» از ابوسَلمه روایت 
است که ابوهریره(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «نه سرایت مرض 
(بدون اراد خدا) و نه (شسومی) در ماه صفر و 
نه هامه اعتبار دارد.» 

بادیه‌نشینی گفت: یا رسول‌اله! پس شتر را 
چه حالت است که در ریگستان (رنگ آن) 
بسان آهو می‌نماید و چون شتر گرگین با آن 
درمی‌آمیزد آن را گرگین می‌کند؟ خدا 
( صلی الله عليه وسلم) فرمود: «(شتر 
کسی گرگین ساخته بود؟» 


۱- مراجعه شود به باب ۴۵ حدیث ۵۷۵۷ پاورقی. 
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هریر؟ خدیست الاو » فلنا: الم تخد ت آنه: وله 
عدوی). . قرطن بالحبشية » قال ایو سلَمةً: فا ا ره سي 
یکا عبر [انظر: ave‏ ارج مسلم ۰ بطبورل 
واختلاف قول آبي سلمت ‏ 


8ه-پاب: لاعذوی 
۷۲ نت سل کي رشب 3 
عن يونس ‌ عن این شهاب قال : اي الم ۳ 
عبدالله وحم ۰ لین شم ري اله نهم قال : 
قال سول :دا نی ول مر 3 الما لشم 


في لاٹ : : في ارس 0 والمراقه توالدار» [راجع: 
4 ۽ آخرجه مسلم؛ e‏ ۲ 


اما :خرش ۰ عون 
و ر 


هم 


قال: جل ئي آیو تا عبر جن ] : 


رد سرد نگ همان نی . - (راجع: ۳ 


آخرجه مسلم: ۰ 


سے ةة و 


۷ - قال وس یعاخن + مسمعت یا 
هريره عن اي 9 قال «انوردا امرض على 
العصح)». [داجم: YY, ERE‏ + بقول أبي ملمة 
هت e,‏ ا ِ۱ 

تم ریسا 
الذي نآ رهق : إن رسول الله 8 قال 1 
عَدوي» . ام آطايي تقال : ریت لا تون في 


وا و 


ال رمال ال ایا تایبا ای الأجرب جرب ب قال 


آن از ابوهریره شسنیده است که می گفت: پیامبر 
(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «شتر بیمار نزدیک 
شتر سالم آورده نشود.» و آبوهریره حدیث 
اول خود را انکار کرد. ما گفتیم: آیا تو نگفته 
بودی (که آن حضرت فرموده) «سرایت مرض 
نیست» وی با زبان حبشی سخنی نامفهوم گفت. 
ابوسلمه گفت: من ندیده‌ام که ابوهریره به جز از 
این حدیث» حدیثی دیگر فراموش کرده باشد. 


باب - ۵۴: سرایت مرض نیست 


۲ از ابن شهاب (زهری) از سالم بن 
عبدالله و خمزه روایت است که عبدالله بن عمر 
(رضے الله عنها) گفت: رسول خدا (صلی‌اه 
عليه وسلم) فرمود: «سرایت مرض (بدون اراده 
خدا) نیسست و شسومی در پرندۀ (بوم) نیست؛ 
همانا شومی در سه چیز است: در اسپ و زن 
و خانه.» 
۳ - از ژهمری» از ابوسلمة عبدالرحمن. از 
ابوهریره روایت است که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسل ررد امامت ورک روت ار 


۶ -و ابوسلمه بسن عبدالرحمن گفت: از 
بوهریره شسنیدم که از پیامبر (صل یاه عليه 
وسلم) رواینت می کرد که فرموده است: 
«مریض نزد سالم اورد است.» 

۵ - از زهری» از سنان بن ابی سنان دژلی؛ 
از ابوهریره (رضی‌اله عنه) روایت است که 


پیامبر (صلی الله عليه وسلم) فرمود: «مسرایت 


مرض نیست.» بادیه نشسینی برخاست و گفت: 
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صحیچالبخاو._ سس بلس 


اي 4: :من دى الأو ۰ . راجح :۷ ۷ اخرجبه 
ملم: ۰۲۲۰ 


و وس اه 


2۷۷۷ حاتي محمد بسن بشار: ۳ 
جره حا شمه قال : اقا« عن آلس‌بن 
مالك 4 ن الي قال: :لا عدوى ولا طيرة » 
ِ مج اقا . قالوا: : و ال ؟ قال: :كلما یه 


YE أخرجه مسلم:‎ ٤ ave زراجم:‎ 


ا ا 


6 ما یذکر 
في نشم لشي ۳ ۹ 


تشر عن تة بعر 


LEYA 


۳ 


ورم جح یو 


سه واي م ال: کے ا 
E E RI‏ 
جوا لي من گا اهنا من الود جمعواله؛ 
کقال هم سول بل 4 : ئي ساللکم عن شیم قهلل 
کک . الوا : َعم بآ الاسم » ققال لهم 

شود نج 9۹۰ الوا ا 


~” و ردو 


ا » فتال مق ۱ 


سالتکم عله . تقو : تعیب الاسم » وان گنا 


عرف نبا گنا ره في آيتا : قال لهم رسوا ول ال 4 : 
ونال ار :تا کون فا یس 4 EE‏ 


روو 


ي ال مرو :خسوا قبا »رال لا 


آیا نمی‌بینی که شستر در ریگستان بسان آهو 
می‌نماید و شستر گرگین بر آن می‌آید و آن را 
گرگین می‌سازد؟ پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «شتر | اول را چه کسی ساری ساخته 
است؟» 

از شعبه. از قتاده» از انس بن مالک 
(رضی‌اله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «سرایت مرض نیست و 
شسومی در پرنده (بوم) نیست و مرا فال حوش 


می‌آید.» گفتند: و فأل چیست؟ فرمود: اسخنی 
نیکو.» 


باب - ۵۵: آنچه دربارة زهری که به پیامبر 
(صلی‌الثه عليه وسلم) داده شد. یاد گردیده 
است. 
این را تغروه» از عایشه» از پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) روایت کرده اس 
۷ - از لیث» از سعید بن ابی‌سعید روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: آنگاه 
که خیبر فتح شد برای رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلّم) گوسفندی اهدا شد که در آن زهر 
آمیخته شده بود. رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) گفت: «کسانی را که در اینجا از قوم 
E‏ آوریسد انز 
آن حضرت جمع کردند. رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) به آنها گفت: «من از شما چیزی 
سوال می‌کنم. آیا شما از آن به من راست 
می گویید؟» گفتند: آری. ای ابوالقاسم. رسول 
خدا (صلی ال عليه وسسلم) به آنها گفت: «پدر 
شما کست؟) گفتند: پدر ما فلان کس است. 
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و و رس موه و م 


لمکم نها آبدا) ثم قال هم :هل آم صادقي عَن 
شنيء ان سالتکم عه : الوا : کک :هل 
علقم في هه له تاه ۰ الوا تم : فقال: وم 
حملکم علی کل الوا : آرشا: إن گنت با 


خر مج مر و 


تریح منلك» وان کن تالم یرل [راجع: 2۹۹ 


7 باب: شرب السم والدواء ,.. 
به ویما یحاف مئه والخیث. 


۸ حا ان راب : + تاج خالاین 
الحارث: دتا شی کن یمان قال» + سفتا ان 


َا ا ا :من 


ر ےر 


ےم وم ر و سے رہ ی 


و رد 


رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) گفت: ۰ 
گفتیدء بلکه پدر شما فلان کہ ں (دیگر) است 

يهود گفتند: ۱ 
آن حضرت گفت: «آیا | از چیزی که از شما 
می‌پرسم به من راست می گویید؟» گفتند: آری 
ای ابوالقاسم و اگر دروغ گفتیم دروغمان را 
بر ما بنمای» چنانکه دربارۀ پدرمان بنمودی. 
رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) به ایشان 
گفست: «اهل دوزخ کیستند؟» گفتند: ما اندک 
زمانسی در دوزخ هستیم و پس از ما شما به 
دوزخ می‌آیید. رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) به ایشان گفت: «از من دور شوید به 
خدا مسوگند که هرگز ما پس 
ھی انیم سس به اکان کی «آیا ۱ اگر از 
شما چیزی بپرسم راسست می گویید؟» گفتند: 
آری. فرمود: «آیا شما این گوسفند را زهرآگین 
ساختید؟» گفتند: آری. فرمود: «شما را بر این 


پس از شما به دوزخ 


کار چه باعث شد؟) گفتند: قصد کردیم بد بدانیم: 
اگر (در رسالت خود) دروغگو هستی از تو 
راحت می‌شویم» و اگر پیامبر باشی تو را زیان 
زا 


باب - ۵۶: نوشیدن زهر و درمان با آن. و آنچه 
از آن بیم می‌رود و پلیدی. 


۸ - از شلیمان, از ذکسوان از ابوهریره 
(رضی‌اله عنه) روایت یت است که پیامبر (صلی الله 

عليه وسلم) فرمود: : «کسی که خود را از فراز 
کوهی بیفکند و خودکشی نماید. وی در اتش 
دوزخ اسست که در آن می‌افتد و هميشه و 
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۳۸ 


هگا سس سس سس 


سمه في ده یناه في نار هم الا ملد فا 
آبداء ومن تفه بحديدة 1 دنه في ده جا با 


ا ن ا 


في لله في تار هم الت مهف آيدا» . . اج 


۱۳۹۵ آخرجه مسلم: °4{ 


٠‏ ی 


ر وتو 


تو بت at‏ 


اخرجه مسلم: ۲۰6۷] . 


ary ۽ یاف‎ oo. 


کے مر 


6 واد للت قال : : حي پوشش » عن ان 
شاب قال : :9 وسال هل توعا آونترّب لبان الأئن أو 


و و سره 


مرب 3 آ رال الإبل ؟ قال: :دان السلمون 


EET 


داوون بها وت باس قاتا لگ 


ذبا أن رون الله تى تعن توما 1 ریا 
EG e‏ 


عن ان اي رم 


جاودان و دایم در آن به سر می‌برد, و کسی که 
زهر بتوشد و همیشه و جاودان و دایم در آن 
به سر می‌برد» و کسی که زهر بنوشد و خود را 
بکشد آن زهر در دست وی است و آن را در 
آتش دوزخ» دایم و هميشه و ابدی می‌نوشد. و 
کسی که خودش را با آهن می‌کشد آن (آلت 
جارحه) در دست وی است که به طور آبدی 
و جاودان و دایم با آن در شسکم خود ضربه 
می‌زند.» 

۹ - از عامر بن سعد از پدرش روایت 
است که: از رسول خدا (صلی اه علیه وسلم) 
شنیده‌ام که می‌فرمود: کسی که صبحانه هقت 
دانه خرمای عجوه بخورد در آن روز زهر و 


سحر به وی زیان نمی رساند.» 


باب - ۵۷: شیر ماده خر. 


روایت است که ابو تعلبه خشنی(رضی‌اله عنه) 

گفت: پیامبر (صلی‌الثه علیه وسسلم) از خوردن 
شت حیوانات وحشی که دارای دندانهای 

تیشدار هستند توت کرده آمتت: 

زهری گفت: این حدیث را تا آنکه به شام آمدم 

نشنیده بودم. 

۱ _و لیث افزود: یونس به من حدیث کرد 

که ابن شهاب (ژهری) گفت: از (ابو ادریس) 


پرسیدم که آیا از شیر ماده خر وضو کنیم یا 


بنوشیم. يا زرداب حیوانات درنده با پیشاب 


بسا آن درمان می کردند و در آن پاکی نمی‌دیدند 
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قال ان شهاب : آخبرتي آبوزدریس اولاني : : آن 
[۷۳- التي خر رس ول الله نیع ال 


انشا اس . [راجع: ۵۵۳۰ آخرجه مسلم: ۱۹۳۲] 


۸- باب : لذا ۲ وقع 


ا ف E‏ 0 کک 


وي ةت ت و 


rr. 


ولی درمورد شیر خر: همانا به ما خبر رسیده 
گوشت آن منع کرده ولی از اینکه از نوشیدن 
شیر آن منع کرده و يا اجازه داده به ما خبر 
ترسیده است. 

درباره زرداب حیوانات درنده: ابن شهاب 
(ژهری) گفت: ابوادریس خولانی به من خبر 
داده که ابوتغلبه سس به وی گفت: همانا 
هر حیوان درنده منع کرده اش : 

باب - ۵۸: اگر مکس در ظرف افتد. 


۲ -از عتبة بن مُسلم از عَبید بن حنین از 
ابوهریره (رضی الله عنه) روایت است که رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اگر مگس 
در ظرف یکی از شما بیفند» باید آن را در مواد 
ظرف غوطه دهد. سپس آن را بیرون افکند 
زیسرا در یک بال آن مسرض و در بال دیگر آن 
شا اسك 


۱- داکتر محمدحسن خان مترجم انگلیسی صحیح‌البخاری در رابطه به 
حدیث مذکور نوشته است: «اکنون از نظر طبابت به اثبات رسیده که 
مگس میکربهای امراض را در بخشی از بدن خود انتقال می‌دهد. البته 
خداوند تعالی ارگانیزمها و مکانیزمهایی آفریده که این میکربهای امراض 
را می کشد مانند پنسیلین و غیرد در این اواخر به تجریه رسیده که مگس 
آمراض و د امراض را در خود انتقال می‌دهد معمولاً زمانی که مگس در 
غذای آبگین به تماس می‌آید. آن را با میکربهای امراض می‌آلایده بنابراین 
باید در آن غوطه‌ور شود تا ضد امراض بدن خود را رها کند تا آن میکربهای 
امراض را بکشد و تعادل را پدید آورد. 
من در این رابطه به وسیلة یکی از دوستان نامه‌ای به آقای داکتر محمد.م. 
سمعی رئیس بخش حدیث دانشگاه الازهر نوشتم که وی دربارة این حدیث» 
مقالۀ تحقیقی مفصل نوشته و ابعاد بهداشتی آن را عنوان کرده است. 
وی می‌نویسد که متخصصین میکرب‌شناسی ثابت کرده‌اند که سلولهای 
تخمری طولی در شکم مگس به صورت پارازیت زندگی می‌کنند و برای 
ادام حیات توسط لوله‌های تنفسی مگس جلو می‌روند لذا اگر مگس در 
مایع فرو برده شود. آین لوله‌ها می‌ترکند و محتوبات آن سلولها که کشندة 
میکروبهای انتقال مرض هستند در آن مایع فرو می‌ريزند. «پاورقیء حدیث 
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باب - ۱: فرمودة خدای تعالی: «بگو: زیورهایی 


و مه م 


«قل من حرم زيئة الله التي 
ِ أخرَج لعبّاده) [الأعراف: ف 


عم و 


ول اي هه :لوا ارو او وم 


ع مر چم 


ات تن e‏ مخیله. . 


۳+ حدگا ماغیل قال : حلي مالك » من افع» 
مه رت و ماو و عور هو و هس و 

وعبدالله بن ديا 3 وزیا بن اسلم: پخیرونه عن این 
سر ري اله نیما وله ال: :لاير 


ال یمن جر یلا > ت و ی 
۸۵ ۲ 


حلا مدن يوس : حا زھیر: حدق 


موسی بن عة عن سالم بن ال ٠‏ یه 
از و 
نله له 


مر نی 9و << 


را که خدا برای بندگانش پدید آورده چه کسی 
حرام گردانیده است؟» 

(الاعراف» ۳۲) 

و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «بخورید 

و بنوشید و صدقه دهید بسدون اصراف و 

تکبر.» 

و ابن عباس گفت: «بخور هر آنچه می‌خواهی و 

بپوش هر آنچه می‌خواهی و از دو چیز بپرهیز: 

اسراف و تکبر.» 

۳ از مالک روایت اسست که نافع و عبدالله 

بن اسلم به او خبر داده‌اند که 

ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول خدا 

(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «خداوند به سوی 

کی که و ات کر و کی کون( 

نظر رحمت) نمی‌نگرد.» 


بن دینار و زید ب 


باب - ۲: کسی که بدون تکبر ازار خود را دراز 
کند که کشیده شود. 

۶ -از موسی بن عقبه, از سالم بن عبدالله از 

که گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: 


۷۳ جلد هفتم. ترجمة انگلیسی بخاری» ص ۴۵۳» 
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نم 


ازاري بسترخي »لا نا ام لك مه ؟ اي« 
9 ست معن یمه موه خلا . [راجع: ۳۹ ترجه مسلم 
Ae‏ ۰ بدون ذکر آيي بکر] . 


۵ - دشي محمد: أخبرتاعبدالأعكى » عن 
وشن عَن لسن عن آبي یکره قال : : خسَمّت 


و ام ۵ وم رر وومر و و وم 


۱ ر وحن عاي 8 ام جر توه مستمجلا + ۰ 
ی اتی شید موب اس :صلی وک 


چے محر 


نها + مالعا :وال دی یکنس را این 
تب ۱ 


حتن یکشقها»: راج 


و 


نيا اي راه ابي 


¥ ی 


e eR ججیفة قال‎ 


مه من ماد ۳ AY‏ ۹" 3 


زمین کشیده شود خداوند در روز قيامت به 
وی نمی‌نگرد.» 

مخ ا د e a‏ 7 
واهتمام ورزم؟ پیامبر (صلی الله عليه وساي 
فرمود: «تو از کسانی نیستی که متکبرانه چنان 
می کنند.» 


6۵ - از یونس, از حسّن روایت است که 
ابوبکره(رضی‌الّه عنه) گفت: آفتاب گرفت و 
ما نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) بودیم» آن 
حضرت ایستاد و شتابان جامه‌اش (بر زمین) 
کشیده می‌شد تا آنکه وارد مسجد شد. مردم 
جمع شدند و آن حضرت دور رکعت نماز 
گزارد تا آنکه خورشید ظاهر شد. سپس روی 
به ما کرد و گفت: «همانا خورشید و ماه دو 
نشانه هستند از نشانه‌های خداء پس اگر شما 
چیزی (همچو این حالت) بر آنها ببینید. نماز 
گزارید و به خدا دعا کنید تا آنکه خدا آن را 
روشن گرداند.» 
باب - ۳: برچیدن جامه. 


پدرش ابوجخیفه گفت: بلال را ديدم که نیزة 
کوچک را آورد و آن را بر زمین فرو برد سپس 
ا ار را که و رون خا رل اس 
وسل) را ديدم که 
که پاییش را بر زده بود و مردم و حیوانات را 
دیدم که از آن سوی نیز کوچک از جلوی او 


بر مد و خله‌ای یوشیده بود 
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از یس 


J ۷‏ ی حل 
سعيد الم رای وه 1 ند 


س با سمل من الكعبين من الازار قفي. تاره 


ال ا 
TS‏ 


کے کے ۳ 


۹-- حلا آدم: حلا شمه ۱ 
قال د سمعت آبا هریرة يقو ل ال ی ها ؛ أرقا آبو 
اام 8 « ينما رجل پمشي في حل »نجه نجه نة 
مرج جم إا خسف الله به » هویج َجَلْجَا إلى يوم 
لیام .و0۷۹ اخرجه میلم: 4۸۸ ۲] . 


e e 


ند N:‏ زنل هن ۴ 


۳ 
ز ور و3 سے ریز ور 


رجل یج ر[ژازه خف به و 
رم له .. 


باب - ۴: آنچه پایین‌تر از شتالنگ (غوزک پای) 


است در آتش است. 


۷ - از شعبه» از سعید بن ابی‌سعید بر ی» 
از ابوهرسره (رضی‌اله عنه) روایت است که 


پیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: (آنچه 
پایین تر از شتالنگ باشد فو ان 


است.» 


باب  -‏ کسی که جامه‌اش را از روی تکبّر بر 
زمین می‌کشد. 


۸ - از ابوالزناد» از اعسرج. از ابوهربره 
اراھ غنه) رات ا که رل غا 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «خداوند در روز 
قیامت به سوی کسی که از روی تکیّر ازار خود 
را بر زمین کشیده است. نمی‌نگرد.» 

4 او چ او شخمل بی ینهآ اوهد 
روایت است که گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
یا گفت -ابوالقاسم(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: 
«در حالی که مردی ځله پوشیده. راهی بود از 
خودش (باتبحر) در شگفت بود و موی سر خویش 
وا شسانه می‌کشید. تاگاه خداوند ان را در ژمین فرو 
برد و تا روز قیامت در زمین فرو می‌رود.» 

۵۰ مس از ابن شسهاسه از سالم بسن عبداللهء 
روایت است که پدرش (ابن عمر) گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وس فرمود: «مردی در 
حالی که ازار خود را بر زمین می‌کشاند, ناگاه 
در زمین فرو برده شد و تا روز قيامت در زمین 
فرو می‌رود.» 

متابعت کرده اسست (عبدالرحمن بن خالد را) 
يونس از (ابن شسهاب) ژهری و شعیب که از 
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ree وا‎ e 


که و 


ارتا شنیب متا 


4 : سم البي 38 تخقود ۱ زرام: ۵۷۸۹ ار تسام: 
۳۸۸ 
1دا E‏ بیقر خاش دشا 


شعبه قال, آقیت محارب بن ثار علی قرس.» و 


رو 


یش تن امیت 


ر رم و از 0 4 


r: قر‎ 


ا 


ار قال 


راه ۳ 


يوم القامة» . ملت لمخارب؛ : ادگ 


rS‏ ر 


حم رالا ئيم . 


اجان سم + وريد بن أسلم » وزید بن 
ده ۽ عن ابن عم ۽ عن البي 8 ۽ 
وشن اف ڪن ین عم 1 


مس ر ل ام رز 8 مر مس فقو قره ص تا رور رو و و 
۱ وتابعه موسی بن عقب وعيو ین محمد ۰ وقلامة بن 
موسی : عن سالم ۽ عن این عم عن اي 4: :من 


م 


جر گوبه خیلاء» . . [راچع: ۳۹۹۰ أخوجه مسلم:. Ae.‏ 4 


٩ 2‏ باب: الاژاز اهنت مد 


۳۳ کتاب لباس 


ژهمری روایت کرده» این حدیث را رفع نکرده 
است. از عبدالله بن محمد. از وهب بن جریر 
روایت است که گفت: من و سالم بر در سرای 
ابن عمر بودیم» و گفت: از ابوهریره شنیدم که 
مانند این حدیث را (در مضمون. نه در لفظ) از 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیده بود. 

1 ان یه ورات اس که نهاري 
بن دثار را که بر اسپ سوار بود, دیدم و او از 
جایی که در ان قضاوت می کرد می‌امد و از 
این حدیث (فوق) از وی سؤال کردم. وی به 
من حدیث کرد و گفت: از عبدالله بن عمر 
(رضی‌الله عنهما) شنیدم که می گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «کسی که از 
روی تکبّر جامه‌اش را بر زمین بکشاند. خداوند 
در روز قیامت به سوی او نمی‌نگرد.» 

به محارب گفتم: آیا ازار را هم گفته اسست؟ 
گفت: خاص نساخته است ازار را و نه پیرهن 
را ۱ ۱ 

متابعت کرده است (سالم را) جبله بن سخيم 
و زید د بن الم و زد ین عدا از ان عم 
از پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) و لیث از نافع» 
از ابسن عمر مثل آن را (در مضمون و در لفظ) 
روایت کرده است. 

مات ا ی موی چ هو 
عمر بن محمد و قدامه بن موسی, از سالب از 
ابن عم از پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) که 
فرمود: «کسی که از روی تکبّر جامه‌اش را بر 
زمین بکشاند.» 


باب - ۶: ازار ریشه‌دار. 
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تا ی 


رن رف 4 ۳ رب محمد » وحَمرَة بن 
ی »راون ال نجل ی 


قراس ب کے 


4Y‏ حا توایسان بویا شستعیی » عسن 


الزهري: اخبرني عروة: ب الب ١‏ عانشه رضي ال 


عنها ۶ له وج قال 


رو له وا جانتا. وعنه ویر قشالت + ز 


کات ال ۳ 
ما و رو مره مر ا 


زوجت ده رنب لیر وه رال معا 


رول الله إلا شل هن ینب خلت بسن 


الد بن سعید ولا هو باب کم یود 


لمات + قالخ با کر ای هدهع 


۳ پر به علد سول ال8 ؟ کل وله ید سول که 


على سم ال سرن لھ :للك ريي 


e 


4 . قصار بس بس بعد ..زراجع: ,۲۳ » أخرجنه 


81۴ کتاب لباس 


و از زهری و ابوبکر بن محمد و حمزة بن ابی 
اید. و معاویه بن عبدالله بن جعف یاد شده 
است که آنها جامةٌ و 

۲ -از ژهسری, از عسروه بسن ژبیر روایت 
است که عايشه (رضی اه عنهما) همسر پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسّلم) گفت: رن رفاعة فرظی 
نزد رسول خحدا (صلی‌اه عليه وسلم) آمد و من 
نشسته بودم و ابوبکر نزد آن حضرت بود. وی 
گفت: یا رسول‌اله! من زن رفاعه بودم و او مرا 
طلاق داد و طلاق مرا قطعی ساخت. سپس با 
عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کردم و همانا به 
دا سر کد با سےا که وی (جتنان آل 
تناسلی) ندارد مگر مانند همین ریشه» و ریشۀ 
افر رورا کرت وک ان دا شا بو 
سعید که بر دروازه ایستاده بود و به او اجازۀ 
ورود داده نشده بود سخن وی را شنید. 

عایشه می گوید: خالد گفت: ای ابوبکر آیا 
این زن را از آنچه به آواز بلند نزد رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) می‌گوید, منع نمی‌کنی؟ 
به خدا سوگند که رسول خدا (صلی الله 
علیه وسلم) به‌جز آنکه تبشم می کرد چیزی 
نمی گفت. سپس رسول خدا (صلی اله علیه 
وسلم) به آن زن گفت: «شاید که می‌خواهی 
نزد (شوهر پیشین خود) رفاعه برگردی؟ نی؛ 
تا آنکه (شوهر کنونی تو) شیرینی (جماع) تو 
ا ا سپس این 


باب - ۷ ردأها (پوشاک بالاتنه) 
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۴۳۹۵ کتاب لباس 


ی اه بت هن شک ی ری 
وقال انس : a,‏ زاج : 
۹ ۰ ۱ 


۳- ح٥‏ عبان د ار الله i‏ يونس » 


عن ار : ري علي بن تن ان ين عاي 
خر نع قال : دعا اي برنانه م ابطق 
بشي »ها وید بن حارئة » حت جاء لت الذي 


فيه موه 0 قاستأدن ما وا لهم راح ۹ . أخرجه 
"۳ ۹ مطرلاً ] . 


وود ال تناس2 ن ۳ هبو 
شمیصي هتا ال علی وه آبي بات صر 


.] ٩۳ [یوسف:‎ 


رصم وة ام گے 


۷۹4 قتا قتبة: : حلا شاد ء اوت ٤‏ عن 


0 .من ان مر رضي له هم : أَنْ رجا قال :پا 
ول الله مالس الحرم ماب ؟ کل اي : 

نش ا 

سس" ليلب 


ae مر‎ 


هو آببتفا من الگعبين € .. [راجع:. 6 ۱۳ أخرجه مسیلم: 


۷ 


میس 


00~ انع £ 


N O IE 


فأخرج » ووضع على ر یه ؛ وم عليه من ن ربقهة» 


سے ص 


و انس گفت: بادیه‌نشینی رداء پیامبر (صلى الله 
عليه وسلم) را کشید. 

۳ از ژهری از علی بسن حسسین 
(زین‌انعابدیسن) از حسین بسن على روایت 
است که علی(رضی الله عنه) گفته است: پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسسلم) ردای خود را خواست؛ 
سپس راهی شد. من و زید ب بن حارثه آن 
حضرت را همراهی کردیم تا به خانه‌ای آمد 
که حمزه در آن بود. آن حضرت اجازه ورود 
خواست و حمزه به ایشان اجازه داد. 


باب -۸: پوشیدن پیرآهن. 


و هحیال که از پوق عا السات 
حکایت کرده است: «اين پیراهن مرا ببرید و آن 
را بر چهرةُ پدرم بیفکنید (تا) بینا شود.» 
رس ۴ 

۶ - از ایب از نافع روایت اسست که ابن 
عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: مردی گفت: یا 
رسول‌ال! کسی که در احرام (حسج یا عمره 
است) کدام جامه را بپوشد؟ پیامبر (صل یال 
عليه وسلم) فرمود: (کسی که در احرام است؛ 
پیراهن و پایجامةٌ دوخته شسده و لباس کلاه‌دار 
(یا کلاه درزدار) و موزه نپوشد. اگر کفش 
بی‌رویسه نیابده چیزی بپوشد که از شتالنگ 
(غوزک پا) پایین تر باشد.» 

۵ - از ابن عیینه, از عمرو روایت است که 
جابسر بن عبداله (رضی الله عنهما) گفت: پیامبر 
رای عليه وم :ب پس از آنکه عبداله بن 
یی (منافق) به قبر گذاشته شد بر سر قبرش 
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۴۳۹۶ کتاب لباس 


وألبسه تمیصه » قالّه اعلم . واعرجه سلم: ۲۷۷۳ 


۳ 


- نا دق : را یی بن‌سمد »عن 


مر 


یله قال: آخبرني افع عن »له قال : کک 


له ناب جا ابس لی سول الله 9 تالا 


رَسول له ۰ :دی یمه اقا رنه 
راستف رکه . قأعطاه قمیصه + وقال ۰« قرغت منه 


کو ا ی ی ی و 


انا » . قرع اک به ۰ تجاه يصلي علي ؛ قجذبه 


0 کي على سفن 


عمر فتَال : ۱ 

تال : #استقر لهم أو لا س تلم کشت ریم 
بیع مره قلن بو له م4 . [توبة: ۸۰] فلت 
ول سل على آحد منم مات بدا شم على 


بره او N A‏ . [آخرجه فسلم: 


0 


4 تاب: جیب القمیص ‏ 
من عد الصذر وغیره 


آمد» فرمود که او را از قبر بیسرون آورند. و 
بیرون آورده شد آن حضرت جسدش را بر 
زانسوی خود نهاد و بر وی از آب دهان خود 
(تبرک‌گونه) دمیسد و پیراهن خود را بر وی 
پوشاند. و خدا (از سر آن) داناتر است. 

۲7 - از عبیداللّه | ز نافع روایت است که 
عبدالله (بن عمر) گفت: آن‌گاه که عبدالله بن 
ابی مرد پسرش نزد رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) آمد و گفت: یا رسولاله! پیراهن شود 
رابه من بده تااو را در آن کفسن کنم و بر 
وی نماز (جنازه) بگزار و مغفرت بخواه. آن 
حضرت پیراهن خود را به وی داد و گفت: 
«هنگامی که از کفن کردن وی فارغ شدی مرا 
آگاه کن.» آنگاه که فارغ شد آن حضرت را 
آگاه کرد. آن حضرت رفت که بر وی نماز 
بگزارد عمر آن حضرت را به سوی خود کشید 
و گفت: آیا خداوند تو را منع نکرده اسست که 
بر منافقین نماز بگزاری. 

آن حضرت فرمود: «چه برای آنان آمرزش 
بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی (یکسان 
است حتی) اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب 
کنی. هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید.» 
(التوبه. ۸۰) 

سپس این آیه نازل شد: «هرگز بر هیچ مرده‌ای 
از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست.» 
(التربه, ۸۶) 


باب - :٩‏ گریبان پیراهن از نزدیک سینه و 
غیره. 
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۳۷ کتاب لباس 


۰۳۹۷ - حرا اعبداللّه بن حذتا TT‏ 


حدتا يراهيم بن تافع. ٠‏ الخسن »عن طاوس 3 

بني هیر قال : طرب سول الله ا 
امدق . گل رجلن لها بان من دید . 
کد اططرت ديه إلى ما ما وتراقیهبا. فجعل 
ات ق كلما دق مده بت نة ,ی 


شی نامه وة ۳ جنال علت هم ۰ 


ەق #8 سوم 


بصدکة گات ۰ وأخلّت کل حلقه بمگانها» .. 


وال سم : انا ریت رسول الله 6 ول پاصبیه 


4 موه ق ای ۶ و 


هكذافي جيه » ماو درم .. [راجح: 


۳ اعرجه مسلم: ۱ 


ی از 


ی طاوس ‏ ن یه ۰ رواد عن 


و ۲ مر : جبان. 


وال جعفر , عن الاعرج : جا 


۰- باب: من لبس 
جَبُة ضيقة اکن في السقر ٠‏ 


۸ ی ظ 


ای ۱ 


1 ابا 


وان عیشت مد 1 


اه کو 


لحاج 9 باه . وبا » وعلیه جب 
تم یه 


04۷ -از ا نت ابیت که 
ابوهریره گة گفت: رسول خدا (صلی‌اله عله وسلم) 
مَنّلی زد که: «مثال بخیل و صدقه‌دهنده مثال دو 
مردی است که دو جامۀ آهنین پوشیده‌اند که 
دستهایشان را به سینه و گردنشان می‌بندد» هر 
زمانی که صدقه‌دهنده بخواهد که صدقه بدهد 
جامة آهنین گشاده می‌شود تا آنکه انگشتان 
پایش را می‌پوشاند و آثار گامهای او را محو 
می‌کند و آنگاه که بخیل بخواهد صدقه بدهد. 
جامه‌اش درهم کشسیده می‌شود و هر حلقۀ آن 
در جای خود قرار می‌گیرد.» 

ابوهریره گفت: من رسول خدا (صلی‌اله عليه 
ول را دیدم که با انگشت خود به گریبان 
خود چنین اشاره می کرد که اگر او را می‌دیدی 
که می‌خواهد گریبان خود را بگش‌اید. گشوده 
نمی توانك: 

متابعت کرده است (حسن بن مسلم را) ابن 
طاووس. از پدر خود و ابوزناد از اغرج در لفظ: 
فی الجبّتین. (در دو ان 

و حنظله گفت: از ابوهریره شنیدم که می گفت: 
جتان و جعفر گفت که اعرج گفته اسست: 
ان 

باب - ۱۰: کسی که جِبّه (جامه) آستین تنگ در 


۸ از مسروق روایست است که گفت: 
مغیره بن شعبه به من گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) به قضای حاجت رفت سپس 
برگشت. من با ظرف آب به پیش وی رفتم. آن 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیحالبخاری 
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E E PE شا کب‎ 


میت ام 


خ چ تسکت کک کا ین 


۷ اس ان‎ A 


۱ باب: لش جبة ۰ 
الصنوف في الغو . 


ر 


2۷۹۹ رن + دنا زگره : عن عار عن 
عروة بن sS‏ ! کلت مع اي 7 


له ۾ یر ۰ 


6« أمعك اء . قلت * :عم 


۳ 


۳ 
قزل عن راحلته ‏ قتشی ی گوازی خني في سود 


سے ر 1 


لکل ام جاه ‏ قافرفت غلب رده َكَل وج 


ويه 1 وه من موف ٤‏ کلم تطح ايرچ 
اه مها سل اخوجهتا من سل له ال 
ناه ۰ ثم مسج برأسه ۰ تم فرب ازع يه ۰ 
rE‏ اي آدخلتهما طاهرتین». مسح 


علیهما . زراجع: ۱۸۲ آخرجه مسلم: 4 ۲۷] . 


۲- باب انبم وقژوج 
هو الي له شق من خلفه 


حضرت وضو کرد و جَبّه شامی پوشیده بود. 
دهان را شست و بینی را شست و روی خود را 
شست و خواست که دستها را از آستینها بیرون 
آورد. آستینها تنگ بودند» آن حضرت دست را 
از زیر جَبّه بیرون آورد و دستها را شست و بر 
سر و موزه‌های خود مسح کرد. 
باب - ۱۱: پوشیدن جِبّة پشمی در جنگ. 

۹ - از عامر از روه بسن مُغیره از 
پدرش(رضی‌اله عنه) روایت است که گفت: 
با پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) شبی در سفری 
همراه بودم. ان حضرت فرمود: «اب با خود 
داری؟» گفتم: آری. وی از شستر خود فرود 
آمد و راهی شد تا آنکه در سیاهی شب از 
نظرم ناپدید شد سپس آمد و من از ظرف بر 
وی آب ریختم. آن حضرت روی و دستهای 
خویش را شست و جِبَهٌ پشمی پوشیده بود و 
نتوانست که بازوهای خویش را از (آستینهای) 
آن بیرون بیاورد تا آنکه از پایان جبّه دستها را 
بیرون آورد و شست.. سپس سر خود را مسح 
کرد. سپس خودم را خم کردم تا موزه‌های آن 
حضرت را بیرون آورم. فرمسود: «موزه‌ها را 
بیرون نیاور همانا پاهایم را که پاک بودند در 
آنها وارد کردم» و بر موزه‌ها مسح کرد. 


باب - ۱۲ قبا و فروج حریر و آن نوعی از قبا 
است و به خاطر این گفته می‌شود که از عقب 


۱- حدیث ٩۵۷۹ء‏ آخر سطر هفتم «لا ففسل» آمده است که «لا» آشتباه 
است» صحیح آن «فغسل» است. 
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۳۹۹ کتاب لباس 


ت سس ِ 
آللیث »خن این 
ا > عر کک کک 


ور ب 


ط لیس هه » قانطلت معه ال 


. اتا ما له انم م تا 
۰- حلا يبه بن سعید : حدتا 


م 


ادځل فادعه لي ء قال : قدعوثه له ٤‏ فخرح رح اه وعليه اء 
ا 


منّاء قال« بات هَذا للك» . قال: قط ر اه . 


ال : رضي مخرمة . [راجع: یه نز ۰9۸ 


1 ۸۰- حل ا ف یب بن سعید: : واه »عن يزيد 
اي ڪيب ء ناي اتر خن نامه 
ا سے 


قال. : هدي لرسول اله 8 روج حریر قلبسه ۹ شم خی 


ف فم سرت .کر تزع دید گالگاره که ف 


قال : +« اي هذا للمتقين». ورانجع: ۵ خرجه مسلم: 
۷۵«( 


مس ماو مد 


۴ بای لس 


۲ ارقا شد : خدگنا متبر: سفنت آمي 


قال ریت علیآنس برش اصق رمن و 


3 
2 


ما مه 


¥ ۰ له ِ 
رال 


خود چاک دارد. 

۰ - از ابن ابی میک از مسور بن مَخرَمَه 
روایت است که گفت: رسول خدا (صلى الله 
عليه وسلم) قباها را تقسیم کرد و به مخرمه 
چیزی نداد. مَخرّمه به من گفت: ای پسرک من 
یا Aas‏ (صلیاقهعلیه oy‏ 
برویم. همراه وی راهی شدم. گفت: درآی و 
آن حضرت را برایسم فراخوان. آن حضرت را 
فراخواندم. آن حضرت برآمد و یکی از آن 
قباها را با خود آورد و فرمود: «اين را برای 
تو جدا کرده بودم.» مُخرمه قبا را دید و گفت: 
مخرمه. خحشنود شد. 

۱ -از ابوالخیس از عقبّه بن عامر(رضی الله 
عنه) روایت است که گفت: برای پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فروج ابریشمی اهدا شد 
و آن حضرت آن را پوشید و در آن نماز گزارد. 
ینک خن ی کی او واه ریز کم 
برآورد. گویی که آن را ناپسند می‌داند و سپس 
گفت: «اين برای پرهیزگاران شایسته نیست.» 
متابعت کرده است یه را) عبدالله بن یوشف» 
از لیشه و غیر از عبدالله بن یوسف گفعه است: 


روج خریز (عوض فرج ری 
باب - ۱۳ بُرْْس (لباس کلاهدار) 


۲ از مُعتَمَر روایت است که پدرش گفت: 
انس را دیدم که برس زرد رنگ پوشیده بود که 
از ابریشم بود. 

۳ از مالک از نافع روایت است که 
عبدالله بن عمر گفت: مردی گفت: یا رسول‌اله! 
محرم (کسی که در احرام حج یا عمره است) 


Maktaba Tul ۱.0۲ 
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۳۰ کتاب لباس 


ره و و و مس ال 


س المحرم من الاب ؟ قال سول ال لا تلیسوا 
القمسص » ولا لالم + ولا السسراویلات ؛ ولا 
راتس ولا اياف را یج دان لس 
ين » وليقطنهما سل من الگمین ولا واش 


الاب شیه مس زان ولا الورس» ء راجج؛ > ۳ 


آخرجه مسلم: موف ۴ 


. اسبراویل‎ E 


تی ول : وم 


6 2۸۰ نخدا آبو بو نعیم: : اسا ع عر . 
ڪن جار ين ید ۽ عن ابن عباس علي 4 قال: 


با متم جتنن 


ی 0 


نس 


و E‏ ات ما وا 


ابص ؛ والسراويل ء وتان » ارس 
والخقاف . إلا نیون رجل لیس له تنلان لس 


۱ 


لین اقل من امین وگو شا سن یاب 
تلاو E ۳ e‏ 


"Ny 


عم 


چه جامه‌ای بپوشد؟ رسول خدا (صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «پیراهن نپوشید و دستار نپوشید 
و پاجامه نپوشید و لباس کلاهدار نپوشید و 
موزه نپوشید. مگر کسی که کفش بی‌رویه 
نیابد. باید موزه بپوشد و پایین آن را قطع کند 
تا پایین‌تر از شتالنگ (غوزک پا) قرار گیرد 
و لباسی که در آن چیزی از زغفران و وَرس 
رسیده باشد. نپوشید.» 


باب -۱۴: سراویل (پاجامه. تنبان) 


۶ از جابر بن ژید. از ابن عباس روایت 
است که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: 
«کسی که (در حالست احرام) ازار نیابد باید 
شلوار بپوشد و اگر کسی کفش بی‌رویه نیابد 
بابد موزه بیوشد.» 

۵ - از جویربه از نافع روایت اسست که 
آن حضرت فر مود: «پيراهن» و پاجامه» و دستار 
و لباس کلاهدار و موزه نپوشید. مگر آن 
مردی که کفش بی‌رویه ندارد. وی بايد موزه‌ای 
جامه‌ای نپوشید که به آن زعفران و ورس 


رسیده باشد.» 
باب - ۱۵: دستارها. 


1 - از ژهری» از سالم» از پدرش روایت 
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صحیحالبخاری 


۴ 


۳۱ 
د 


سمغت الزهري قال أ أخرني سالم ‏ بيه ه عن الي 


یمن + ولا الْحمَامة ولا 


و 


تال : « لالب الحرم القّميص 
ری وی ی و 
وس رلا لین إلا لن کم داش »انلم 
ینش لها سل من الگتین*: رمع ۳۰ 


رجه مسلم :۱۷۷ ۱].. 


یاب ال 


ر سے 


eT E‏ غاب 


7ز موش 


۷ - حلا رهب موس خرن هام 


خفن عن الرهري > معا رضي ال 
ی ات اوا الخبت اسن للبت 
رک رالو یکر مجر کن اتی چ علي رت 


ا ا کک 


5 تان‎ lL 


ەس وه 


دق با 


4 رجا به في ۲ ۴ 


وال ی ی و ۱ 
راو هي واا تنک 


فرح ۶ 


ح یل لابي بکر: :«آخرج من عندل» 
مت اي ات رود الله . قال :2 يقد 


ان لي في الحروج» . قال : باس( ای 


رل له ؟ قال: («م . قال داي نت رود 


رم 


ارت که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: 
«مخسرم؛ پیر پیراهن و دستار و پاجاسه و لباس 
کلامدار و جامه‌ای که به آن زعفران و ورس 
ا 
کفشی بی‌رویه نیابده و اگر موزه نیبد الای ا 
را تا پایین‌تر از شتالنگ قطع کند.» 


باب - ۱۶: پوشیدن سر 


بن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسله) 
برآمد و سا اة ر سر دا 
و اتس گفت: پیامبر (صلى الله عليه و 
حاشية برد (جامه) را بر سر خود پیچید. 


داز رکه از رد ر و 
۱ . و ابوبکر 


OAV 


خودش را برای مهاجرت مجهز کرد. پیأمبر 
(سلی‌اثه علیه وسلم) (به او) گفت: بر جای 
حود باشء همانا امیدوارم که به من هم اجازه 
داده شود.» 

ابوبکر گفت: پدرم فدایت با آیا (برای 
مهاجرت) امیدوار هستی؟ قرمود: «آری» 
ا این اکر پسرای: هعراهین یر اسلا 
علیه وسلم) اتظار کشید و به مدت چهار ما 
دو شتری که نزد وی بود را برگ درخت سَمر 
خورانید. 

از وه روایت است که عایشه گفت: در حالی 
و ۱۱۳۱۲ 
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صحیح الیخار ی 
الله احدی راح ی قأل 


هم و که 


الت: فجهزکاهما احت اجه 


الي : « بالسن» . 
و 


ز» وضعتا هما سقرة في 


قاوکات يه الجراب » ولذلك گابت شم دات زان . 
2 ا وس کک ف 


۳9 ۶ موی روو 
+ یسب عندهما عبدا 


1 ۳ من م س 
:نم لحق النيي غه وآبو بکر 
متفه لات یال 


ت 


3 3 ھء 
لله بن يپي 
بکر» وهو غلام شاب لقن قفا ر من غلدهمًا 
ا و ۰ ا ا 
صح مع فريش ہمکة کبائت ٠‏ فلا یسمم آمرا 
یگادان به إلا وعاه تی یابهما بجر ال 


تا ی ی 
الظلام + ویرعی علیهماعامزین فهیرة موی آبي بکر 


صص‌م 


ر طق ار 
خين تذهب ساعة ف 


ایرث قعل دنله کل ية من تك الان افق :: 
إراجع 4۷۹ ا E‏ یه 


f۲ 


عليه وسلم) که سر خود را پوشانیده می‌آید؟ و 
این ساعتی بود که آن حضرت نزد ما نمی‌آمد. 
ابوبکر گفت: پدر و مادرم فدایت باد به خدا 
مسوگند که آمدنت در این ساعت برای کاری 
مهم خواهد بود. پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) 
امد و اجازة ورود خواست. به وی اجازه داده 
شد و او درآمد و هنگام وارد شدن به ابوبکر 
گفت: پدرم فدایت باد. آنها همگی خودمانی تو 
هستند یا رسول‌اله. 

آن حضرت فرمود: « همانا برایم اجازه بیرون 
شدن داده شده است.» ابوبکر گفت: من همراه 
تو خواهم بود پسدر و مادرم فدایست باد یا 
رسول‌الله؟ و ری ی او کے 
پدرم فدایت باد یا رسول‌الله» پس یکی از این 
دو شستر را بگیر. پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) 
فرمود: (در بسدل بهای آن.» عایشه گفت: ما 
هردو را په شستاب ههر کردیم» و سفرشنان 
را در کیسة چرمی نهاديم. اسماء دختر آبوبکرء 
پباره‌ای از کمربند ود را برید و با آن سر 
کیسه را بست» و به همین سیب «ذت ˆ النّطاق» 
(صاحب کمربند) نامیده شسد. سپس پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) و ابوبکر په غار کوهی 
رفتند که «ثور» نامیده می‌شد و در آنجا سے 
لله بن ابیابکر که پسری 
نوجوان و زرنگ بود شسب را با ایشان به سر 
که از دام E‏ 
و ۳ 
در مکه بوده است. 

وی هر مکر و خدعه‌ای را که از 
دن ور سرو و رن هوا تاریک می شد 


شب ایستادند, عبدا 
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مس مق وق 


۸ - حدلا أبؤ الولند : گت مالك بت ن الزضري » 
عن آئس ج ا ان ایی هه نکن مک عام لع رعلی 


و ای ره [راجع: 4۷ ۰۱۸ آخرجه مبلم: ۱۳۵۷ ۰ مطولا] . 


e‏ - یاب: البرود هواس 


و 2 


ود 5[ راجع: و 


4 ی ی غبدالّهقال + تحني 


را ع مر 
س یه 


راي غلب ای > قأدرکه اي فجبلة تاش 


جبدة شديدة» 3 ی تظرت إل صح عَاتق سول الله 


و کک ي 


خمد مر 


عم 


eT [زاجع:‎ . E هت‎ 


همان خبر را به آن حضرت و ابوبکر می‌رساند. 
عامر بن فهَیْرّه غلام آزاد شدۀ ابوبکر, گوسفندان 
شیری را برایشان می‌چرانید و چون ساعتی 
از شب می‌گذشت. گوسنفندان را نزد ایشان 
فی ره اھا به آشسودگی من راید دا آنکه 
عامر بن فَهیره در تاریکی شب بانگ می‌زد و 
گوسفندان را می‌راند و همین کار را در هر یک 
از این سه شب انجام می‌داد. 


باب - ۱۷: کلاه‌خود (آهنین) 


وسلم) در سال فتح مکه آنگاه که به مکه درآمد 


کلاه‌ خود بر سر داشت 


باب -۱۸: بُرده (لباس خطدار) حیُره (چادر سبز 
يَمّنی) و شمّله (چادری کوتاه که خود را به آن 
می‌پیچند) 

و حاب گفست: نزد پیامیر (صلی‌اله عليه 
وسا شنسکایش رفتیم آن حضرت پرده‌ای 
را زیر سر نهاده بود. 

٩‏ از مالک از اسسحاق بسن عدا پن 
ای ةر ی ےک یشب سا که 
کمن وتو لا لاق عله وس ) 
را همراهی می‌کردم. آن حضرت پُرد؛ نجرانی 
درشت حاشیه‌ای» بر دوش داشت. بادیه‌نشینی 
با آن حضرت مواجه شد و برده‌اش را به سختی 
کشید تا آنکه کنار شانهة رسول خدا (صلی‌الّه 
علیه وسلم) را دیدم که په نسبت شدّت کشیدن 
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تفت کتاب لباس 


منک از سیر شرب 
جات انرا قان SE‏ 
قال: تم هي الملا مشچ في افیا قالت: یا 


و 


سم قَاحََهَا 


سول الله 4 اي تسنجت هذه يدي وکا 


رَسول الله 4# محتاجا لها + فرح إلبنا وإتها لا زد 3 


قح تجها ریس شم e‏ ؛ پا رول الله »اک کک 


قال َعم .حلسم نا له في املس : ی 


و ا 


طواها» کم سل هالک لو + ما أحسَثت 
اکا وخرت 0[ 


مرظ- ا 


بت ا رو کر هی ی و 
ان کته : [راجع: ۷ 


۱- حا بایان ١‏ ارت شیب عن ازفري 


قال ا نبا هیر تال: 


سمحت سول الله 8 ول :يذل اجه من أمّني 
تسه ۹ 1 تطيء وجوهیم! اء نت ٤‏ 


اب ال ر ب 


ممن الاسدي :برقع تمر عله : 


ا کے مه 


حاشية بُرده بر آن اثر گذاشته بود. سپس گفت: 
يا محمد امر کن که از مال خدا که نزد توست 
به من بدهند. رسول خدا (صلی ال عليه وسلم) 
رو به مسوی او کرد و خندید» سپس فرمود که 
به وی چیزی بدهند. 

۰ - از ابوحازم روایت است که سهل بن 
سعد گفت: زنی با خود پُرده‌ای اورد. هل 
گفت: آیا می‌دانید که بُرده چیست؟ گفت: آری»› 
بُرده» همان شَمْله است که حاشیۀ آن بافته شده 
است. آن زن گفت: يا رسولالله! همانا من این 
را به دست خود بافته‌ام تا ان را بیوشی. رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) که به آن نیاز داشت 
آن را گرفت. سپس آن حضرت برآمد و نزد ما 
آمد و آن را ازار کرده بود. مردی از میان» آن را 
مساس کرد و گفت: یا رسول‌اله! آن را به من 
بده. آن حضرت فرمود: «آری.» و در آن مجلس 
تا آنگاه که خدا خواسسته بود نشست» سپس به 
خانسه رفت و آن رده را درآورد و پیچانید و 
سپس رده را به آن مرد فرسستاد. مردم به او 
گفتند: کار خوبی نکردی که رده را از وی 
طلبیدی. در حالی که می‌دانستی که آن حضرت 
تقاضای کسی را رد نمی‌کند. آن مرد گفت: به 
خدا سوگند آن را نخواسته‌ام مگر آنکه در روز 
مردن کفن من باشد. سهل گفت: و آن کفن 
وی شد. 

۱ - از ژهری» از مسعید بن مُسَیّب روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: از 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) شنیدم که 
می‌گفت: «از امت من گروهی که هفتاد هزار 
نفر هستند و رخسارشان چون ماه روشن است 
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قال : ادع له لي يا رسول الله أن يجعلني منهم » ققال: 


رل رکه من رر 
الله ة سيمك عكاشة ٠»‏ , [آنظر: 1 ارج سلم: i‏ 


اس 


قادو آتس قال: + له ,اي الاب کاب نی 


اي 8 ها قال د احبر 


سلم: ۲۰۷۹ . 
ا دشني عبدالّه نآ 


[انظر: 8۸1 آحرجه 


بيلاود :ا ا 


قال س دز اه 3 عن اتس رالات چ 


قال : : ان آخب الاب 1 نها امس 


راجع: ۰ آخرجه لم a‏ ۹ 


6 تدا ابو ايان اا ڪن 


قال د ارتي اوشاع نا خن بن عوف: :أن 
ان رضي الله عنما زوج اي ها خرن سود 
نز وق مر وت 


الله 8 حين توفي سجي پبرد رة زأشرجه مسلم [REY‏ 


۹ - داب : 
الکسیة [والتنانص 


۶ رس م فص 


۸۵ .0۸11 یتیب حا له 


اه د اه ل نا رین 


ما مر 


عنما الا : مار ول ال ٠‏ طفق يطح خیم 
له على وجهه : قاذاآغتم کضفها عَن وجهه مال وهو 


۳۲۵ کتاب لباس 


(بدون بازپرسی) وارد بهشت می گردند.» 
عکاشه تن محصن اسدی ایستاد و جادر سر 
خود را بلند کرد و گفت: یا رسولالل! از خدا 
بخواه که مرا در زمرۀ ایشان گرداند. 

آن حضرت فرمود: «بارالها او را در زمره ایشان 
گردان.» سپس مردی از انصار ایستاد و گفت: 
حدای را دعا کن که مرا در زمره ایشان گرداند. 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلّم) فرمود: «مکاشه بر 
تو پیشی گرفت.» 

۲ - از هسام از قتاده روایت است که 
گفت: به انس گفتم: کدام جامه برای پوشیدن 
نرد پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) محبوبتر بود؟ 
گفت: حبره (جادر یمنی سبز رنگ). 

۳ - از معا از یسدرش. از قتاده روایت 
است که انس بن مالک (رضی‌الله عنه) گفت 
محبوبترین لباس نزد پیامبر (صلی الله علیه 
وسلم) پوشیدن حبره بود. 
۶ - از زهری. از ابوسلمه بن عبدالرحمن 
بن عوف روایت است که عایشه (رضی‌الله عنه) 
همسر پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) به او خبر 
داده است که: آنگاه که پیامبر (صلی‌الله علیه 


وسلم) وفات کرد با برد حبْرّه پوشیده شد. 


باب -۱۹: کساها و خمیصه‌ها! 
عبدالله بن عثبه روایت است که عايشه و عبدالله 
بن عباس(رضی‌الّه عنهما) گفته‌اند: آنگاه که 


۱- اکشه جمع کسی است و آن چادر سیاه مربع شکل است که پارچة آن 
مویی یا پشمی می‌باشد و خمیصه نیز نامیده می‌شود. 
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گذلك: + « که الله على یهد د والتصاری » انَحذوا فبور 
ینیم اجه : یخن ماصعو زراجع: Ee fe:‏ 


مر مر 


أحرجه مییلم: ۵۳۱ عن عاشة وان عباس, أخرجه : ٩‏ ۲ :عن 


عائشة] : 


۷ ج حا اموس ن إسْمَاعبل : حدقا لیراهیم پر 


سعد : حلا ابن شهاب ».عن عروة ء عن عائشة تفه تال : 


مکی و هب خیم له اف » قنظر إلى 


E‏ 3 ۳ قال: دموا بشيعتي هذه 


۰ و vr‏ افو تلم 0 3 


۳ که 9 ي 


۰- باب: ك الصماء ٤‏ 


ره وه هم ت 2 


e E -4‏ 
جک مین عن يب » قن لصب تام 
ڪن آبي ره قاك : تی الي # عن امامت 


والمابتة , ون ملائین: :یمد القجر حت ,ترتفیم 


و ار سم اس وس 


الشمسر » وبعد | مر خی غيب وان تبي باوب 


۳۶ کتاب لباس 


شدت یافت. خمیصّه را بر روی خود می‌کشید 
و چون نفس وی تنگ می‌شد. خمیصه را از 
روی خود دور می‌کرد و در چنین حالتی گفت: 
«لعنت خدا بر يهود و نصارا باد که قبرهای 
پیامبران خویش را مسجد ساخته‌اند.» و ان 
بعش رت وه رل از اد آنها کر دیاز 
ار اش 

۷ - از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
ماشه كشع وسسول دا سداق غوس 
در خمیصه‌ای نماز گزارد که دارای نشانه‌ها بود 
و باری نظر وی به سوی نشانه‌ها افتاد. هنگامی 
که نماز را سلام داد فرمود: «(همین خمیصه را 
برای ابی‌جهم ببرید زیرا اکنون این خمیصه مرا 
از نماز من به خود مشغول ساخت و انبجانیه 
(ردای درشت و ساده) ابی جهم را به من 
بیاورید.» ابی جَهم ابن حذیفه بن غانم از قبیلة 
بنی عدی ابن کعب بود.' 

۸ از ایوب. از حمّید بن هلال روایت 
است که ابی‌برده گفت: عایشه به سوی ماه 
چادر و ازار رو آورد و گفت: روح 
پیامبر (صلی الله علیه وسلّم) در حالی گرفته شد 
که همین دو را به تن داشت. 


باب - ۲۰: اشتّمال الصْمًاء(خود را در یک جامه 
پیچیدن) ۲ 

۵۹ از خبیسب» از حفص بن عاصم روایت 

است که ابوهریره (رضی الّه عنه) گفت: پیامبر 

۱- نام ابوجهم» عامر است» پیری کهنسال بود که دوبار در بنای کعبه 

سهم گرفته بوده یک بار در زمان ساختن کعبه توسط قریش و بار دیگر 


در زمان آبن زییر. 
۲- خودش را فقط در یک جامه پیچاندن و یک طرف آن را بر 


کردن. 


شانه بلند 
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کر مره 


الواحد یس علی رجه مه شي« یه وین ماه وآن 
یل الصا . [راجع: ۰۳۲۸ > آخرجه مسلم: ۵ خقصرا 


وأخرجه : ۰۱۵۱۱ أو 


TT‏ ۳ تال عن 
اعد دري قال EE‏ 


وعن بیعتین » هی عَن المُلامِسّة والْمبَابدة ف في الع . 
الملا نس ال توب الاخر یدبا از 
باتهار ولا علب إلا بذنك . والمتابذة: د رل إلى 


سے مر 
EE‏ ىة 


رل بز ونبد له ¢ ويون ال ماعن 


کا م و 


برط رولا راض : واللبستان : اشتمال االصتاء » 


ek i عات‎ E a 


شقیه لیس عليه کوب والسَه الاشرق؛ :باه بوبه 


وا 


هو جالس » یس علی زج ط ی . زراجع: FY‏ 
اجرجه شام: ۱۱۲ تضرم .. : : 


۱ یات : الاحتناء 


في توب واه 


۳۳۷ کتاب لباس 


(صلی‌اله عليه وسسلم) از بیع مٌلامسه و منابذه 
آفتاب و پس از نماز عصر تا غایب شدن آفتاب 
و اینکه خودش را در یک جامه بپیچاند که بر 
شرمگاه او چیزی (از جامه) نیست که ميان او 
و مجان ناشت و اه اش مال الما منم کرده 
ات 

۰ _ از ابن شهاب. از 
عليه وسلم) از دو نوع لباس و دو نوع بیع منع 
کرده است: از ملامسه و منابذه در بیع منم کرده 


است. 
ملامته: مرد خریدان جام دیگری را در شب 
و یا روز مساس می کند و جامه را نمی گشاید و 
نمی‌نگرد مگر به همین لمس کردن (بیع منعقد 
می‌شود). 
و منابذه آن است که مسردی جامة خود را به 
سوی دیگری می‌افکند و آن مرد دیگر جامة 
خود را به سوی مرد اولسی می‌افکند و همین 
افکندن, بیع آن دو نفر می‌شود بدون آنکه به 
جامة یکدیگر نظر کنند و راضی شوند. 
و دو نوع لباس پوشیدن: اشتمال الصَمَاء و 
اسان ا ا رو رای یک شاه 
افکند و شانهٌ دیگر را برهنه نماید. و نوع دیگر 
لای وکو ان تیب کور دی جات 
می‌پیچاند و چون می‌نشیند» شرمگاه وی را 
چیزی نمی‌پوشاند (و برهنه می‌گردد). 


باب - 1۲۱ احتبً(پیچیدن) در یک جامه 
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۳۳۸ کتاب لباس 


۱- دا اسماعیل قال "حكني مالفا » عن آبي 
لاد ۽ عَن الأعرج ٠‏ عن آي E‏ هی رسُول 
اله 8 عن سین : یرل في شوب الواخا 
لیس علی رنه مه شي" وان نکم باب الواح 

ا و الملامسة والمنابدة تا 
۸ اخرجه مسلم: ۸ بقطعة ليست في هذه الطریق»وأغزجه : 


۲۱ آخره] , 


e‏ هم عم 


۲- حلي محمد قال : أخبرني مخلد: : آخبرتا ابن 
جرج قال: ری ان نها 7 ی بش 
له عنآبي سید الدزي غ :أن الي هی عن 
امال لاه »رن بي الرجل في قوب وحن 


مر سر مره 


یس علی رجه مته شي : زرج: ۷ اخرجه فسلم: 


ا 


101¥ بقطعة لم ترد في هذه الطریق).. 


۳ - جد تا آبو لعیم: حا (سحاق بن سعید عن 


م خالد بت لد : ني الي 8باب فا َة 


7 او ام 


سَوداء صخيرة . ققال :من هتکس وّمنه» . 
کت للم یال ات تتوني بام خالد» :قاي بها 
حمل اَذ لیم يده تسه . وقال ۳۳ 
واخلقي» . اتف علم خآ ات ,کال :د 
آم خالد » ها سا واه الحَبشية خن . . [راجیع: 


۹ 


۱ - از مالک از ابوالزناه از اعزج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌ال عنه) گفت: پیامیر 
(صلی‌الله عليه وسسلم) از دو نوع پوشاک منع 
کرده است: یکی اینکه: مردی» خودش را در 
یک جامه بپیچاند و بر شرمگاه وی چیزی 
نباشد که آن رایپوشاند. دیگری اینکه: خودش 
را در یک جامه بپیچاند و بر یک شانه چیزی از 
آن جامه نیست (برهنه است) و از بیع ملامسه 
و منابذه منع کرده است. 

۲ از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبدالله 
روایت است که ابوسعید خدری(رضی‌الّه عنه) 
گفت: همانا پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) از 
اشتمال الصَمٌّاء و از اینکه مردی خودش را 
در یک جامه بپیچاند که بر شرمگاه وی چیزی 
نباشد منع کرده است. 


باب ۵ خميصة ستاه. 


۳ - از عمرو بن سعید بن عاص روایت 
است که آم خالد بنت خالد گفت: جامه‌هایی 
برای پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) آورده شد 
که در میان آنها خميصه سیاه کوچکی بود آن 
حضرت فرمود: «چه کسی را (لازم) می‌بینید 
که این را پوشاک وی گردانیم.» مردم خاموش 
ماندند. ان حضرت فرمود: (ام" خالد را نزد من 
بیاوربد.» ام" خحالسد را (که دران وقت دختر 
خردسالی بود) برداشتند و آوردند. آن حضرت 
خمیصه را به دست خود گرفت و او را پوشاند 
و گفت: «آن را کهنه و پوسیده کنی.» و در آن 
نشانه‌های سبز و زرد بود. آن حضرت فرمود: 
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گر رت وم هو 


6 - حدني محمد بن الى قال : حدشي ابن آيي 
عدي عن ان عون ؛ عن محمد » عن آلس ‏ قال: 
رتسم » قالت لی ي: یا آنس » انظرها 
لام فلا یصیین شيا < SERENE‏ 


یحنکه. تب مرف تاو وه یمه 
»یسم اي قدم له في القع . 
زراجع: ۰۲ E RE E‏ بدو 


من رزحرية » ]. 


۵ حدتنا محمد بن شار :حا الراب 


خا لوب » عن عفرمة : را علق ام رآنه . 
وج نمی ا ۰ قالت عاهه 


4 ‌ 


پجلثها کته رش 
بعضا » الت عائشة: ات 


و ال 9 . درتت ۹ ی 
ال مالي یه من دنب » إلا أن نما معه لیس باغنی عني 


من هه واخذت هلب . قال E‏ 


رول نله زی اشفا لع الاجم راکتبا اسر ۰ 
بريد اه زر کال ری داد 8 :إن ان نك لم 
تحلي که و e‏ 
باه قال: : وابص مه این له » ققال + نوا 

مولاء» قال + تم + قال : e‏ 
رح ال یم هب من لشراب بالراب». 


۳۹ کتاب لباس 


اغ اا ادن سكا اتناف ران 
حبشی یعنی نیک و زیبا. 

۶ - از ابن عون. از محمد روایت است که 
انس (رضی‌اللّه عنه) گفت: هنگامی که ام" سلیم 
زایید: به من گفت: ای انس این پسر (نوزاد) 
را مراقب باش که چیزی را نخورد تا آنکه فردا 
او را نزد پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) بیری که 
تخنیسک نماید. من صبح فردا آن نوزاد را نزد 
آن حضرت بردم و آن حضرت در باغی بود و 
خمیصَة خریئیه بر تن کرده بود و ماده‌شتری را 
که برای وی از فتح مکه آمده‌بود داغ می‌کرد. 


باب ۲۳: جامة سیز. 


یت است که عکرمه گفت: 
رفاعه زن خود ۳ طلاق داد و عبدالرحمن بن 
زیر قرّظی با وی ازدواج کرد. عایشه گفت: 
به شگا ریت 


آن زن که چادری سیز رنگ داشت 
نزد وی آمد و کبودی پوسست خود را (که در 
اثر زدن شوهرش) نمودار بود به وی نشان داد 
آنگاه که رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) آمد 
البته زنان به کمک یکدیگر می‌رسند - عایشه 
گفت: من هیچ یک از زنان مسلمان را به چنین 
حالتی ندیده‌ام که پوست او از جامه‌اش سبزتر 
چون عبدالرحمن شنید که زن وی نزد رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسسلم) رفته است» وی نیز 
با دو پسر خود که از شکم این زن نبود نزد 
آن حضرت آمد. آن زن گفت: به خدا سو گند 
که من نسبت به وی قصوری نکرده‌ام» مگر 
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زراجم: ۲۹۳۹ ..آخرجه مسلم: ۱2۳۳ باختلاف]., . 


2 الاب البیض 


مک شنز براهیم ال ا :خر 
مر 2 وه 8 


سے م 
ا ےه ا 


ا 


و و 


Ts ا‎ 


۳ 
لا و 


حدئه : أ داب لاسرد الدولي اة : أن با در حدله: 


۴۳۰ کتاب لباس 


آنکه چیزی ندارد که نیاز مرا برآورد مانند 
همین است و ريشهة جام خود را گرفت 
(آلتش سست است) عبدالرحمن گفت: به خدا 
سوگند یا رسول الله وی دروغ می گوید همانا 
من چنان او را می‌جنبانم که چرم را به هنگام 
دباغی می‌جنبانند (در جماع نیرومندم) ولی وی 
ناسازگار است و می‌خواهد که او واپس نزد 
(شوهر اول خود) رفاعه برگردد. 

وسل ااا تمه ویس ) کته گر 
چنین باشد پس تو برای رفاعه حلال نمی‌شوی 
تا عبدالرحمن از عسل تو بچشد.» ان حضرت 
به دو پسری که با عبدالرحمن بود نگریست و 


گفت: «آیا اینها پسران تو هستند؟» گفت: آری 


آن حضرت (به آن زن) گفت: « این چیزی که 
تو ادعا می‌کنی هسر آنچه ادعا می‌کنی (که وی 
ناتوان است) به خدا سوگند که این پسران به 
وی چنان شباهت دارند که زاغ به زاغ شباهت 


دارد.» 
باب 2 جامة سفند. 


7 - از سعد بن ابراهيم از پدرش روایت 
است که سعد گفت: در روز جنگ اخد, دو 
مرد را ديدم که به جانب چپ و راست پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) بودند و جامه‌های سفید 
پوشیده بودند. من آن دو مرد را قبل از آن و 
بعد از آن ندیده‌ام (دو فرشته). 

۷ - از بحیی بن یَعْمَر» از ابوالاسود دژلی 
روایت است که ابوذر(رضی ال عنه) گفت: نزد 
پبامبر (صلی الله عليه وسلم) آمدم و آن حضرت 
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۴۳1 


ب ی ی ۰ 


قال : اي وه لب ایض , وهوتانم »ثم 
اسه ود اسيق قال :ما من عبد قال: : لا اه الا 
ي وه و م 


از لم مات على بل إلا تخل اْجة» , قلت: ون 


e 
5 


ری وان سرق ؟ قال: « ون نی وان سرق٤.:‏ :قلت : 
و نی ون سَرّق ؟ قال: :ون نی وان سرق» ۰ 

قلت: : وا ی و سوق قال: :وان زلی وان سوق 
على رغم اتف أيي در 4 رگا ترا حدت با قال : 

و رخم آلف يي ذز . قال أبوعَبداللّه : مذاعند 
.رقاب وتدم .وال لاله 
عفر له . [راجع: ری ۳ ود ید کاب 


r رک‎ 


۵- تاب :ن الطرین . 
وافترآشه للرجال ٠‏ 
قرم یجوزمنه ۱ ۱ ۱ 


۸- کت کاب حا تشاد فال: 


قح ا و قح 


سمت با ان اهدي :اا کاب ره ْم 
مةن رگد ارجا : سول اه ّى عن 
الحریر الا مک ۰ واشار باصبعیه لین تلیان لیام : 
قال: قتا علا یی لالم ونر 4 ف ۵۸۳ 6 


[4 آخرجه مسلم:‎ ۵ fors 


جامة سفید بر تن داشت و خوابیده بوده سپس 
بازآمدم و بیدار شده بود و فرمود: «بنده‌ای 
EEE‏ : ل لالا الله» بگوید و سپس به 
همین باور بمیرد مگر اینکه در بهشت درآید.» 
گفتم: و اگر زنا و دزدی کرده باشد؟ فرمود: «و 
اگر زنا و دزدی کرده باشد.» باز گفتم: و اگر زنا 
و دزدی کرده باشد؟ فرمود: «و اگر دزدی و زنا 
کرده کرده باشد.» باز گفتم: و اگر زنا و دزدی 
کرده باشد؟ باز فرمود: «و اگر زنا و دزدی کرده 
باشد. بر خلاف میل ابوذر.» 

و هرگاه که ابوذر همین حدیث را بیان می‌کرد 
می‌گفت: و برخلاف میل ابوذر. 

ابوعبدالثه (امسام بخاری) گفت: این حکم به 
نزدیک مرگ یا پیش از آن است. اگر توبه کند 
و کیان شود و «لا ال لا ال» بگوید گناهانش 


آمرزیده می‌شود. 


باب - ۲۵: پوشیدن لباس ابریشمی و گستردن 


آن برای مردان و اندازة جواز آن. 


۸ از شعبه, از قتاده روایت است که 
گفت: از ابوعشمان تَهُدی شسنیدم که گفت: نامه 
عمر به ما رسید و ما همراه غثبه بن فرقد در 
علیه وسلم) از پوشسیدن لباس آبریشمی منع 
کرده است. مگر به همین اندازه» سپس وی به 
دو انگشت (سبابه و وسطی) خود که متصل 
انکشت ابهام (قضت) است اشاره کرد. عمر 
گفت: آنچه ما از آن دانسته‌ايم یعنی نشانه‌ها 
(حاشية جامه) است. 
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و ا سر 


ےا عور 


۹ - حدّا آحمد بن پوس : دا زهیر: نخدا 


ر ا کے بل نی و مر و 3 


عاصم ء عن آبي مان قال : کلب لیا عمرو ونحصن 
اشن :ن ی تھی عن یس اکن 


ماس e‏ مره 
اضصعه 
إصبحيه 


ا 


م رو وو و ام 


ورقم ۳9 وال [راجع: ۵۸۲۸ أخرجه 
مستلم: 8[ 


م ر و 


5۸۳۰ دقام + حا 


»> عن ات 3 عن 
بي مان فال << :أن 


ومر و وم 


التي 8 قال: یس افیا للم یلیس 
في إلآخرة» . 


و 


وا تست : المت نید 


EN‏ و تیم 


حدتنا آبو عنمان را و اا 


9 ۳ 


والوسطی ۰ [راجع: 6۸۲۸ آخرجه مسلم: ۲۰۹4 


۱ حلا سکیمان ین خرب : لاش عن 


ج 


کے 


کم . عن این ي یی قال: ی بان 
انی ۰ قا ان مان اء من فضة » فتاه 


ما الوص ج إو 


وقّال: : اي لم آرمه إلا آي هيت لم ينه قال سول الله 
روه 


ا e‏ ۽ هي لهم في 


و . [راجع eet:‏ » اخرجه مسلم: 
۷ باختلاف] . کک 


4 هرن از عاصم روایت است که 
ابوعثمان گفت: عمر به ما نوشت و ما در 
آذربایجان بودیم که: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
سا وو لاش ابریشمی منع کرده 
است مگر به همین اندازه» پیامبر (صلی اله علیه 
وسلم) با دو انگشت خود آن را به ما مشخص 


کرد 
و زهیر انگشتان میانه و سبابۀ خود را بلند 
کرد 


۰ _از بحبتیه از تیمی روایت است که 
ابوعثمان گفت: ما به همراه عَنبّه بودیم که عمر 
(رضسی الله عنه) به ما نوشت: ا 
عليه وسلم) فرمود: «کسی که لباس 
را در دنیا می‌پوشد. در آخرت ۳ ان چیزی 
نمی پو شد.») 
و ابوعثمان با دو انگشت خود اشاره کرد: با 
انگشت سبّابه و ميانه. 
از حسن بن عمسر از مُعتّم از پسدرش, از 
ابوعثمان روایت است. و ابوعنمان با دو انگشت 
خود اشاره کرد: با انگشت سبّابه و میانه. 
از شعبه از کم روایت است که ابن 
ابی‌لیلی گفت: حځذیفه در مداین بود. وی آب 
خواست بزرگی از ایشان در ظرف نقره‌ای 
با( 
و گفت: آن را 
باری او را از این کار منع کرده بودم و او از 
آن منع نشد. . رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «طلا و نقره و خریر و دیبا! برای آنها 
(کافران) در دنیا است و د برای شما در آخحرت 


به این سېب به دور انداختم که 


0 حریر و دیباج انواع لباسهای ابریشمی است. 


و ویب 
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صحیح الیخار ی 


۳۳۳ کتاب لباس 


کر بے 


جر مس و اہ کہ ۶ م خر ایس As For‏ 
۲ - حل تالم : حدثنا شعبة :-خدثنا عبدالعزيز بن 


قشر و 


صهیب قال : سَمعت آنس بن مالك . قال شعبة + فلت 


أعَن اي ؟ َال شدینا و ن اي اال :من 


ليس لح في الا كن یله في الآخرة» 1 
ملم ۷۳ يلفط « 2ب , 


سے رس میرم را 


۲ ِِ : حدگناشجة: دنا عبدالعزیزین 
صهیب قال : سَمعت لسن مالك a ۷ EE‏ 
أعن اي 9 ؟ قال شدينا :ع EE‏ امن 


رھ 


لبس لیر في اليا قل لس في الآخرةه : (اعرجه 
مسلم: ۷۳ ی 


با عبان کنن د سمط ای الیش 


و کور رو 


سمعت عمر یول : ال اي :من سر 
وید ۵ ۱ 


قات مقادة: ی عنم ا 


ê 4 ا‎ EAA: [راجع:‎ 


و م 2 2 ور قح 


کی یی یهن »عن 
کک قال :الت اناحیر قات : 


شان سک قال : ا وی 


e ٤ ماس ۵ م‎ 


است.» 
۲ ای هة زو ای ست که یز امد ند بر 
فیس به او گفت: از انس بن مالک شنیده‌ام. 
شعبه می گوید: به او گفتم: انس از پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) روایت کرده است عبدالعزیز به شدّت 
گفت: از پیامبر (صل‌الله علیه وسلم) روایت کرده 
است: «کسی که در دنیا ابریشم بپوشد هرگز در 
اخرت آن را نخواهد پوشید.» 

۳ - از حماد بن زید روایت است که ثابت 
گفت: از ابن زییر شتیدم که خطبه می خو 
و می‌گفت: محمد(صلی‌الله عليه وسلم) گفت: 
«کسی که لباس حریر در دنیا بیوشد. آن را در 
آخرت نمی‌پوشد .( 

۶ - از شخ از ابو ذبیان خليفة بن کعب 
روایت اسست که گفت: ی 
می‌گفت: از عمر شنیدم که می‌گفست: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) گفت: «کسی که حریر را 
در دنیا می‌پوشد. ان را در اخرت نمی‌پوشد.» 
و ابومعمّر به ما گفت: از عبدالوارث روایت 
اسست که یزید گفت: معاذه گفت: مادر عمرو 
دختر عبدالله به من گفت: از عبدالله بن زبیر 
شنیده‌ام که وی از عمر شنیده که عمر از پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) مانند این حدیث را 
شنیده است. 

۵ - از علی بن مارک از یحیی بن ابی 
کثیر روایت 
عایشه دربارۀ ابریشم پرسیدم گفت 


است عمران بن حطان گفت: از 
: نزد ابن 
عباس برو و از او بپرس. از ابن عباس پرسیدم. 
گفت: ابوخفص. یعنی عمر بن حطاب مرا خبر 
داده است که: هماتا رسول خدا (صلی‌اله علیه 
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صحییح البخاری 


۳۳۴ کتاب لباس 


اریز في ال من لا َلاق له في ال خرة» . لت : 


مق »و کب جقمي وله [راجع: 
BATA‏ هعرج منم E‏ ۰« ۱ 


ر تھے م 


ول را : دا جرب ۰ عن یجی» 


جلي عمران ‏ 3 وقص الحدیت 


: . باب: من مس‎ -٦ 


o es an 


- - حدّا عبیدالله ين وس کرو إسرائيل » عر 
آبي اسحاق »عن البراء قال: e E‏ 
ا وق ویر 


خویز » عتا نلمسه وب من قال اي ها: 


جود من هلا فلا َعم قال :«متادیل سعد بن 


معاذ فى اجه یرفن هذ1» : 


[YEA 


#۹ ا آفتراش الحریر 


س ا وه بح وه 
وال + هو گس 


سے 


3 ے کے کے ا کے پت دو وو ا ہے کے و 
۷- حدتا علی: دا وهب بن جریر: حدتنا آبي 


قال؛ سمعت ابن آيي جيح » عن مجاهد » عن ابن آبي 


ا :قال: : تاتا اي 4 أن تشرب في 


7 [راجع: FEE‏ خرجه مسلم:: 


وسلم) فرمود: «همانا کسی که حریر را در دنیا 
می‌پوشد او را در آخحرت بهره‌ای نیست.» گفتم: 
اڪ کو اسو اتن د وت ترا 
(صلی‌اله عليه وسلم) دروغ نبسته است. 

و عبدالله بن رجاء گفت: خرب. از یحیی» از 
عمران روایت کرده است و همین حدیث را 
ان کر اس 


باب -۲۶: کسی که حریر را لمس کند بدون آنکه 


= 


و در ایسن باره از زبیدی» از ژهری» از انس 
از پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) روایت شسده 
ات 

یش وا ار اسهای وزایت ات 
که براء گفت: برای پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
جامة حریر اهدا شد ما آن را لمس می‌کردیم 
و (از نفیسس بودن آن) تعجّب می کردیم. پیامبر 
(صلی‌الله علیه وستلم) فرمود: «آیا از (دیدن) 
این تعجب می‌کنید؟» گفتیم: آری. فرمود: 
«دستمالهای سعد بن معاذ در بهشت از این 


نیکوتر است.» 
باب -۲۷: فرش کردن حریر. 


و عییده گفت: فرش کردن آن مانند پوشیدن 

آن است. 

۷ - از مُجاهد, از ابن ابی لیلی روایت است 

که خذّیفه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
ما را منع کرده است که در ظروف طلا و نقره 
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فا وس خر 


نی الذهب وان ء وآن تال 


له ؟ قال: ٠‏ اب تام شام منم له 
فا رر و ّا أل لانرج » وة گاتف ۲ 


2 مور وو ٍ ر 


تتح وکین ثل القطاف سا 


و خن يزيد في خدیشة ند 


0 


مس یجاسن نیب خی ی 
3 ِ 
قال ایو عبد دا 1 صم اکر رام في 1 


یم و رو وه e‏ 


عم ~~ ۶ 


ا و 
سويد بن مرن عن ار اء پن عَازب قال :اي ا 


ن مار الحمرو رالي ۰ ۹:۵ : آخرجه مسلم: 
5 مطولة]. ۱ ِ 


تن - باب: بم رخص رجا 


نوس 


ی رقف : رخص ی هش 


وعبدالرحمن زيار الحرم لکنا [راجع: 
414 اخرجه مسلم: ۷۶ -: i.‏ 


بنوشیم و در این ظروف بخوریم و از پوشیدن 
حریر و دیبا و نشستن بر آن منع کرده است. 


e 


باب - ۲۸: پوشیدن قسی. 


عاصم گفت که ابوبرده گفت: به علی گفتم: 
قسّی چیست؟ گفت: جامه‌هایی بود که برای ما 
از شام یا مصر می‌آوردند. و حطدار و راه راه 
بود که در آن ابریشسم به کار رفته بود و در آن 
اشکال ترنج بود. و المیثره: جامه‌ای بود که زنان 
به شوهران خود می‌بافتند مانند جامۀ حاشیه‌دار 
ریشه‌دار. 
و جریر در حدیث خود از يزيد روایت کرده 
اسست: قسی. جامه‌های خط داری بود که از 
مصسر می‌آوردند و در آن ابریشم به کار رفته 
بود. و المیثره: پوست حیوانات وحشی بود. 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفت: قول عاصم در 
تعریف المیثره صحیحتر و بیشتر است. 
۸ -از معاویه بن سوید بن مقرن روارت 
اسست که براء بن عازب گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) ما را از پوشیدن المیتره ۵ سرخ‌رنگ 
و «قسّی» منم کرده | سرخ 


باب - :۲٩‏ اجازة پوشیدن ابریشم برای مردانی 
که خارش پوست دارند. 

۹ از شعبه. از قتاده روایت است که انس 

گفت: پيامبر (صلی‌اله عليه وسلم) و 

ابریشم را بر برای و ر و عبدالرحمن تسبت 

خارش (بدن) آنها اجازه داده است. 
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4 تا 


یم 


و کتاب لباس 


صحبحالبخار 


۳۳۶ 


صمیح‌البخاوی_....... پ 2 


6 با یمان خوب: نا (ج) ۰ 


a. 


ِت و 
حا شمه 


ني محمد بن پار : ی 


کک ميس رة جن ريدن وشب» عن ل 


یړ مت 
۳ هم 


بن آبی ي طالب به قال کي اي e‏ 


نی رآ القضبافي وجهه ۷ قتقلهابین 


ئي . [راجع: 1£ اف vi‏ 1۲۰ 


جهن انم i‏ ا رای کے 


س + قال :يا رول ال کو اتا تلبسا للود 
إا توك اة ؟ قال : :امالس عنذهتن لا خلاق 


رص مه 


له 


رانا تج :یب نت تیا 


۲ 


ع رهم 
قال مات ار 


ام مس چم 


السام ! 3 بت سول ده 3 برد ویر سیر 


ا یجنس ونم 


aro 


۴ - دا سلیمان ین حرب: ع نة : 


باب -۳۰: ابریشم برای زنان. 


۰ - از شسعبه؛ از عبدالملک بن میسره 
از رید بن وهب روایت است که على بن 
ابی‌طالب(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الله 
را پوشیدم و برآمدم آثار خشم را در سیمای 
آن حضرت دیدم آن را پاره کردم و میان زنان 
. 

سَیّراء فروخته می‌شود. وی گفت: یا رسول الله 
کاش آن را بنضری و آنگاه که هیأتهای اعزامی 
نزد تو می‌آیند و در روز جمعه بپوشی؟ آن 
حضرت فرمود: (همانا این را کسی می‌پوشد 
یت ۱ 

۱ 
آنچه گفتی. آن حشرت فرمود: «آن را برایت 
فرستادم که بفروشی یا کسی را بپوشانی.» 

۲ _ از شیب از ژهری روایت است که 
انس بن مالک گفت: وی ام کلثوم دختر رسول 
خحدا (صلى الله عليه وسلم) را دیده است که 


چادر حریر سیراء پوشیده بود. 


باب -۳۱: آنچه پیامبر (صلی‌اثه عليه وسلم) در 


لباس و فرش آسان می‌گرفت. 


۳ - از بحیی بن سعید. از عبد بن خنین 
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۳۳۷ کتاب لباس 


رضي ها تسود نان ضر 


عن مرن ال 
ات ی ترا TT‏ 
ال : اه فص ثم قال زک في إلجاهلية لا تعد 
هس ءقلما جاء الاسلام رک له ء را 


بلك علا حا ٿا من غير اناهن ني شي ین 


ص بر راو 


وي این کک يآ اذ 


ني اله ورسوله» وتا يآ ۰ قالیت آم 
سَلمة قلت کها الت آعجب امك ياعم قذ 
دخَلت في آمورتا: مق لا ادحل ین وله 
اجه ؟ رت :رگن رل من لاسما کات 


۵ ر طظ 


سول اه 8 e‏ اغبا عن 
سرا له هدن بمایون من سول له 
وکا ول سول هد انا که مق إلا 

ملك سان الام 7 حاف انا 


و و ا 


بالأنضاري وهو يول : ١إ‏ قذ نت مر : 3 و 2 


هو اجاء نيع تال عم من کال ط سول 
الله 3 نسم ام قجفت 6 که من من کل ون 
ال قد نيد في له و على باب مره 
وصینا ای تللست: : تاذ لبي قسآذن لسي » 


دلت > إا ابي 3 علی حصير ر أرقي جيه 


ولحت رآسه مره من انم حتوها لیف :۰ را مب 
۹" 3 ر 2 


معلقه وفرط قدفرت الذي فلت لحقصة وا سل 
و 8 < و 


والذي ردت عاي ام 


مر ما 


نسم قضتحك رتسول الله ۶ . 


ابت تتا وین لت ا at‏ ی 


0 ۷۹ 


روات سک که این عار ر ےا عا 
گفت: سالی انتظار کشیدم و قصد آن داشتم 
تادرمورد دو زنی که علیه پیامبسر (صلی الله 
علیه وسلم) همدست شده بودن د از مُمر سوال 
کنم ولی از وی می‌ترسیدم. عمر روزی (در 
راه مکه) در منزلی فرود آمد و در زیر درخت 
اراک (به قضای حاجت) رفت. آنگاه که برآمد 
از وی پرسیدم. گفت: عايشه و حفصه بودند. 
سپس گفت: ما در دوران جاهلیت زنان را 
چیزی نمی‌شمردیم. آنگاه که اسلام آمد و خدا 
از آنهایاد کرد با این یاداوری دیدیم که زنان 
بر ما حقّی دارنده غیر (از آتکه اجازه دهیم که 
چیزی در کارهای ما دخالت کنند. باری میان 
مسن و زن من گفت‌وگویی شد وی بر من با 
درشتی سخن گفت: به او گفتم: جواب مرا 
برمی گردانی؟ گفت: تو این را به من می گویی 
در حالی که دختر تو رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) را اذیت می‌کند. 
من نزد (دخترم) خفضه رفتم و به او گفتم: تو را 
از نافرمانی خدا و رسول او برحذر می‌سازم. و 
در مورد اذیّت کردن آن حضرت از حفصّه آغاز 
کردم مین زد (همسر دیگر آن حضرت) ام 
سَلمه رفتم و به او گفتم: (آنچه به حفصه گفته 
بودم) به من گفت: عجب است بر تو ای عمره 
اکنون در امور ما مداخله می‌کنی» چیزی باقی 
نمانده به‌جز اينکه ميان رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) و زنان او مداخله کنی؟ وی سخن 
مرا رد کرد. 
(عمر می‌گوید) مردی از انصار بود که هرگاه از 
محضر رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) غایب 
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۳۳۸ كقاب ليان 


می‌بود و من در آن محضر» حضور می‌داشستم؛ 
نزد او می‌رفتم و وقایسع (آن روز) را به اطلاع 
وی می‌رس‌اندم و اگر من از محضر رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم) غایب می‌بودم و او 
حاضر می‌بسود. نزد من می‌آمد و وقایعی را که 
بر رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلّم) گذشته بود 
به من خبر می‌داد. در ان وقت همه کسانی که 
پیرامون (سرزمین) رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) (حکومت می‌راندند) از آن حضرت 
اطاعت می‌کردند و کسی از ایشان باقی نمانده 
بود. به جز پادشاه غسان در شام. ما از آن 
می‌ترسیدیم که بر ما حمله کند. (زمانی که آن 
مرد انصاری نزد من امد) سخنش را ندانستم 
که چه می گوید و می گفت: همانا امری بزرگ 
رخ داده است. به وی گفتم: آن چیست؟ آیا 
غشانی آمده اسست؟ گفت: از این هم بزرگترء 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلّم) زنان خود را 
طلاق داده است. به سوی آن حضرت راهی 
شدم و صدای گریه را از حجره‌های زنان آن 
حضرت شنیدم و ناگاه ديدم که پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) در بالاخانة خود به سر می‌برد و بر 
در ورودی بالاخانه خادمی می‌باشد. نزد خادم 
رفتم و به او گفتم: برایم اجازهُ ورود بخواه برایم 
اجازه خواست. درآمدم. ناگاه پیامبر (صلی‌اله 
عليه و را ديدم که بر بوریایی پهلو نهاده 
که (درشتی آن) بر پهلوی آن حضرت اثر نهاده 
است. و در زیر سر وی بالش چرمی بود که با 
برگ خرما پر شسده بود و چند پوست دبّاغی 
شده آویخته بود و برگهای درخت ل (که 
برای دباغی است). من از انچه به حفصه و ام" 
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۴۳۳۹ کتاب لباس 


ام 


:9۸ - حدقا عبدالله ب رم :خلا شاه : :أخرنًا 


ر » عن الزهري: : ارقي ملدبنت الخارث »عنام 
سمه قات : : اسيق اي 9 مالل وهو يقول: « لا 
له إلا الله ما a‏ کک 


گس نی مار فا : اإزاجع: e‏ 


اا 


ی و و اه ر 


قال المري : وان ناه ری مان 
آصایمها راج Te‏ 


۷- باپ: ما یذمی 
لمن تبس فوا جدیدا 
e 0A6‏ :انی سعدن 


رار او 


ات و یرو ال هراب ی 


ت ر 
مق مه 


خميضة واه » قال :من کرو تس وها شنه 
لیس . تسکت او ء قال : «اتوني بام خالد» . 


أي بي الي 8 اسيا »رال :بلي وآخلتي». 


ےا مت 
مس چم 


مرن » َل رای عم الشمیعته وشي ريده إل 


ر تخل جات : وال لسن ال 


ر 


a 


۳ 
ت پک وه 
ائه 


الحسن . قال |سحاق: : حَدلنني ام رامن أهلي : آنها را 
على أ خالد زراجع: ۱ -.: 


سلمه گفته بودم به آن حضرت اظهار کردم و 
همچنان از اينکه آم"سلمه سسخن مرا رد کرده 
بود. رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) خندید. 
آن حضرت بیست و نه شب در ان بالاخانه به 
سر برد و سپس فرود آمد. 

OAL‏ ژهری: از هند دختر حارث. از آم 
مله ووای یت که نة باس لا 
عليه وسلم) ثسبی بیدار شد و می‌گفت: لا اله 
الا ال امشب چه فتنه‌هایی فرود آورده شد 
و گنجینه‌هایی فرود آورده شد کیست که 
صاحبان حجره‌ها (همسران آن حضرت) را 
ار کا پیا از انی که و یداد دی دا 
برهنه‌اند در روز قیامت.»۱ 

ژهری گفت: هند (دختر حارث که این حدیث 
را روایت می کرد( تکمه‌های آستینش در میان 
انگشتان وی بود. 


باب - ۳۲: آنچه برای کسی که جامۀ نو بپوشد 
دعا می‌شود. 


٥۵‏ - از اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید 
ن ای ار کرک رواک امس که غاد 
نكا الد کشت رای رسول دا (صل اة 
عليه وق جامه‌هایی آورده شد که در ميان 
انها خمیصه (چادر سیاه) بود. فرمود: (برای چه 
کسی لازم می‌بینید که این خمیصه را بدهم؟» 
مرا نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) آوردند و 
آن حضرت با دست خود آن را بر من پوشانید 
و فرمود: «آن را کهنه و پوسیده کنی.» و دوبار 


۱- یعنی کسانی که لباسهای نفیس و فاخره می‌پوشند» مفرور نباشند که در 
آخرت نیز چنان خواهند بود. «نیسیرالقاری-» 
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O 


۳- ناب: + انعر لجال 


۸۹7- تاه ملد : حا ا عن 
عبدالعزي ز» حن ابس قال: : تھی الي 8 دعر 
ارب e‏ ۰ 


۶- باب : الثوب المرعقر  .‏ 


از ام ی عو 


از 


روز و کے 


مه خن ار ا 
٤‏ ؛ اخرجه مسلم: AYY‏ 2 


6۸ خن نو رید + تا شمه : عن آي 


ِِ یت ۰ :کد ی هم 


زراجع: ۱ آخرجه مسلم: ماه 


سے و مرها 


مک رنه پست و با دست خود به من اشاره 
می کرد و می‌فرمود: «ای ام" خالد. این بسیار سنا 
اسست.» و «سنا» به زبان حبشی خوب و نیکو 


ارا گویند. 


اسحاق گفت: زنی از خانوادۂ ما به من گفت: 


وی آن خمیصه را بر ام" خالد دیده است. 
باب - ۳۳: جام زعفرانی رنگ برای مردها. 


1 - از عبدالسوارت. از عبدالعزیز روایت 
است که انس گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسسلم) منم کرده است که مرد جامه‌اش را پا 
زعفران رنگ کند. 


باب -۳۴: جامۀ با زعقران رنگ شده. 


۷ - از سفیان. از عبدالله بن دینار روایت 
ات کا ی انسیا کے 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) منم کرده است که 
کی ورا بے جات ای وده کد 
ورس یا زعفران رنگ شده باشد. 


باب ۳۵ - جامة سرخ 


یت است که 
گفت: از براء(رضی الله عنه) شنیدم که می گفت: 
يامبر (صل یاه علیه وستّلم) میانه‌قامت بود و 
من آن حضرت را دیده‌ام که حَلۀ سرخ پوشیده 
بود و هیچ چیزی را بهتر از وی ندیده‌ام. 


OVEA‏ سا میا از ابی اسحاق رواب 
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۳ تات: الميثرة الحمراء 


سے 8ع وم ت e‏ 


۹ حلا قبیضه: حدتا سفیان »عر شعت عر 
ماو بن سود ن رن عن ره ال :مر اي 
8ب ١‏ یا ایض : واتباعالجتائز» وتشمیت 
الماطس »وتهاناعن : لس الحریسر » » والدیاج 4 


وال والاستبرق » والماثر الحمر . [راجع: cA:‏ 
آخرجه مسلم: 1 اج 


۱ ۷- باب : 5 ۰ 
الذعال اه وغیره. 


۶ موس و 


9A0:‏ دا سلیمان بن خرب ی 
سعید آبي مه قال : + الت اس : :أك اَي ملي 
في یه ؟ قال : عم . [راجع: ۳۸۹ أخرجه مسلم: 528 .. 


رش رو 


۱ حدگنا الله بن صلم مالك : عن 
سعيد الْمقبري » عن عبيد بن جریخ: هل اکن 


مر مص 


عم رضي اله عنم + رآ تست ات کم آ حدم 
آصحابل یصتییا : قال ما هي يا این جریم ؟ قال: 


میم مر مق 


رکه درن اکور اء راشف تس 


ر 


ال السبتية > ورأيتك تَصبعبا ررأیتك إا کت 
3 مب + ور 


بمکة اهَل الا تا ھل رات 


وم ری ققال که له بن عم ما الارگان: 
ي لم رسو اله سل الاين ء راما التعَال 


السة: ا 
زانیا ۳1 حب أن لها 


e‏ مرو 


الصفرء : اي ریت سول الله مح با » اا 


نامع ۶ . رما لاهلال + يلم رون له 


۳1 


EEE‏ . [راجع: ۹ آخرجه مسیلم: 


۴۴۱ 


کتاب لباس 


باب - ۳۶: میره (چادر) سرخ. 


4 -از ات از ممعاویسه بن سید بن 
مقرّن روایت است که براء(رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) ما را به هفت چیز 
امر کرد: عیادت مریض, همراهی جنازه دعا 
کردن (یرَحمَک اله) برای عطسه‌زننده. و ما را 
منع کرد از: پوشیدن حریر و دیباج و قمّی و 
استبرق و میثره‌های سرخ. 


باب - ۳۷: کفش سبطیه (دباغی شده) و غیر آن. 


e‏ تم از مه یه ای مایخ 
است که گفت: از انس پرسسیدم: آیا پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) با کفشهای خود نماز 
می‌گزارد؟ گفت: آری. 

۱ - از مالک از سعید مَقبّری روایت است 
که عَبّید بن جَرَیج به عبدالله بن عمر (رضی ال 
عنهما) گفت: تو را دیده‌ام که چهار کار می‌کنی 
آن حضرت هستند) آن را انجام بدهند. ابن 


و ندیده‌ام که هیچ یک 


عمر گفت: چیست آن, ای ابن جریج؟ 

ابن جریسج گفت: تو را دیده‌ام که (به هنگام 
طواف) چهارستون (کعبه) را مساس نمی‌کنی 
مگر دو رکن یمانی راء و تو را دیسده‌ام که 
کفشهای دباغی شده می‌پوشی. و تو را دیده‌ام 
که موی خود را با صَفره رنگ می کنی» و تو 
را دیسده‌ام که هرگاه در مکه می‌باشسی و مردم 
با دیدن هلال (ماه ذی‌الحجه) تلبیه می گویند 
احرام می‌بندند و تو تا فرارسیدن روز ترویه 
(هشتم ذی‌الحجه) تلبیه نمی گویی. 
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۷ زر اخرجه : ۱۲۹۷ خحصرا] .. ۱ 


۲ ا له بن یوسف: آخرتا مالك » عَن 
عبداللّه بن دیتار : نداهن شم رضي ال ۳ عنهمّا 


مر ام مزر پیز 


مه چم و ر بو 


قال : ھی سول الله 8 نیس لمخرم كوا منوا 
رن وود . وقال «م کم یج تفن یلیس 


خن » ونیا اسل من اَن » ۰ [راجنع: ۰۱۳۶ 
اخرجه مسلم: YY‏ 

مر و ار وم وو و وم ۰ 

0۸o‏ - حدتا محمد بن پوسف سف: اسان عن 


نیا عن جای رفن ژد نآ ن عباس رضي 


لله عنهما. قال: : قال آي #: :من لم يکنه ور 
کلیس السراویل .ون مین نله نیس 


خمین» را ۰ آخوجه سم ۸ 


۳۳۲ کتاب لباس 


عبدالله بن عمر به وی گفت: اما دربارة ستونهای 
(کعبه): همانا من رسول خحدا (صلی الله عليه 
وسلم) را ندیده‌ام که همة ستونها را مساس کند 
مگر دو ستون یمانی را. و اما در مورد کفشهای 
در ان موی نبود و در ان وضو می‌ کرد و من 
دوست می دارم که همچو کفشها بپوشم. و اما 
درمورد رنگ کردن موی با فره. همانا رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) را دیده‌ام که موی را 
با صفره رنگ می کرد و 
با آن رنگ کنم. و اما تلبیه گفتن» همانا رسول 
خدا (صلی‌الله عليه وسلم) را ندیده‌ام که احرام 
بسته باشد مگر تا آنکه شترش (به روز هشتم 


من دوست می‌دارم که 


۲ - از مالک از عبداللّه بسن دینار روایت 
است که عبدالله بن عمر (رضی‌الّه عنهما) 
گفت: رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) مُحرم 
را منع کرده‌است که جامة رنگ شده با زعفران 
یا ورس را یپوشد. و فرموده است: «اگر کفشی 
بی‌رویه نیابد. موزه بپوشد و ساق آن را تا زیر 
شتالنگ (غوزک) قطع کند.» 

۳ از عمرو بن دیناره از جابر بن زید 
ووانت انت که ابن عباس( رض ال هما 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «کسی 
که (مشرم اسست) اگر ازار ندارد؛ شلوار پپوشد 
و اکر کفش یری تارف موه بقل 
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۳۳۳ کتاب لباس 


۸- باب : ید باعل ت ۱ 


رن ش ۶م 


۶ ج دتا حجاج بن منهال: E‏ 


روو و ر وور 
اغبرتياشعت بو سل" : سمفت أبي یحدث عن 
منویق» عن عانق ري اله نها ّت : گان اي چ 


یح الم في طهوره ترجه ر وتعله [زاجع: 4 


ارچ یلم ۳۹۸ 


۰۵ دا عښدالله بن 4 عن مالك » عن آبني 
إ1 راد عن ازج + بي هریرة ی 
قال :لایس ي حدم في تنل واحدة ‏ 7 


ف بے ت ج 


جمیعا أو لها جفیعا» 2 زانظر: ١۸ء‏ أخرجه مشتلم: 
۹ باخلاقم . 
- باب : 


مر ور و 


نع نله الیستوی ٠ ٠‏ 
اف تک لس عن مالك » عن آي 
لاد ٤‏ عن الاعرج » » عن آيي هریرة له : : أن رَسُول الله 
قال:« إا ال حدم نتا یمن .ازع 
۳۳ بالشمال: ین اکن أولهما عل "واخرشتا 


نْرَعٌ» . ورجع: موه 4 


۱- یاب : قبالان في تغل 
رای و و و 


تم مر من 


اد : حدکتا لس بط جهن 


باب - ۳۸: پوشیدن کفش را از پای راست آغاز 
کند. 

۶ -از اشعث بن ساي »از پدرش از مشروق 

روایت است که عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: 

پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) دوست می‌داشت 

که از جانب راست اغاز کند. در وضوی خود 

و در شانه کردن و کفش یوشیدن خود. 


باب -۳۹: با یک کفش راه نرود. 


۵ - از ابسو الزناده از اعسرّج. از ابوهریره 
یات اس روا ( مس ات 
وسلم) فرمود: «هیج یک از شما با یک کفش 
راه نرود يا هر دو را برهنه کند يا هردو را در 


کفش کند.» 
باب - ۴۰: کفش پای چپ خود را برآورد. 


7 - از مالک از ابوالزناده از اعرج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وب فرمود: «هر یک 
از شما که کفش می‌پوشد باید از کفش پای 
راست آغاز کند و چون کفش را رون می آوزد 
از کفش پای چپ آغاز کند تا پای راست در 


پوشیدن اول و در بیرون آوردن آخر باشد. 


باب -۴۱: دو تسمه در یک کفش و کسی که یک 


تسمه فراخ را جایز دانسته است. 


OA0V‏ -از حجاج بن منهال. از همام از قتاده 
روایت است که انس (رضی‌الّه عنه) گفت: 
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ووی کتاپ لباس 


وان ۸( 


e‏ کک کک 


™ 


قبالان .ال : بتر ا e‏ 
۸۷ 

E‏ دیا : الق ت 

- لاه من انم 


ena‏ حا محمد ب رال : حلي رس 


ن یه قال: أت 


آيي زان عن عون ن آيي جحي 
آي که وهو في ٿه راء من آَم ورایت + بلالاَأخْدً 
وضو اي ٠‏ ناس يرون الوا ء فمن اصاب 
e yT‏ 


ید صاحبه .تاج Av‏ وه سم r‏ 


۰ حا بایان رت شب من 
ری رل بن مالك (ع). ‏ 
: وقال لت اا دی وس ».نان شهاب قال: 
سل الي ا إلى 
تارج في ف من ام اواج 5 آخرجه 
مسلم: 4 مطولا] .. 


آخيرتي آنس بن مالك #قال: 


س ق 


۱ - حدئبي محمد محمد ن آيي بکر: کشت 


که دو تسمه داشت 

۸ - از عیسی ابن طهمان روایت است که 
گفست: انس بن مالک کفشسهایی نزد ما بیرون 
آورد که دو تسمه داشت. ثابت بتانی گفت: این 


کفش پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) است. 
باب - ۴۲: خیم سرخ چرمی. 


۹ - از عون بن ابی جخیفه روایت است که 
پدرش گفت: نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وستل) 
آمدم آن مرن هه ی رم و 
و بلال را دیدم که اب وضوی پیامبر (صلی‌اله 
۰ عليه وسلم) را گرفته بود و مردم برای دسترسی 
به ان می‌شتافتند. کسی که از آن چیزی به وی 
1 
چیزی نرسیده بود از تری دست رفیق خود 
می گرفت. 
۴ ا او امات از کپ از هر روات 
ات که کر ای زو اک ری وة 
را) روایت کرده است. 
زغ گفت :از پوت از این قات ایی 
روایت ت است که گفت: انس بن مالک (رضی‌اله 
عنه) به من گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسك) 
مرا نزد انصار فرستاد و آنها را در خیم چرمی 
ا 


باب -۴۳: نشستن بر بوریا و مانند آن. 
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یله من تعیب ین اني بي) سعید »عن آي سلمة بر 


عانعن انش رسي لک ی ی ه 
گان حجر حصیرا بل ليمي سط بای 
جع تلا ويون ری TE‏ 
بصلاته یکلا .انب ان یا ها ای خذوا 


من امال ما یوق یو حت توا 
وان "اجب الاعمال ۳ له مادام وت , . [راجع: ۷۲۹ 
و ۰ وهر عة ی تلم ۷ ما بل رار م 


۷۹ باختلافت: وهو قي اب الصيام: NY:‏ 


:1 - باب : : مزر بالذهب 


7 - ولال :حلي لسن aE‏ 


۶ و ر ای 


ا رين محرمة: + ناه مخرمة قال که :پاب 
قي ای هقیتع ۴ هه a‏ لب 


له تما فجن الي اني ند اي ۳ 


ان اي هه + قاعطمت ول 7 نوت 
سول 4 تقال: تم لس بیان + قدخوته, 


ی 


ET‏ َال یا 
مخرمة هذا خباهکلت كت تاج ۳ 


نا | 


مدالرحمن روایت يت اسست که عایشه (رضی اله 
عنها) گفت: پیامبر (صلی الله عليه وسلم) 
شبانگاه بوریا را برای خود حجره * می‌ساخت و 
و و 
TS‏ تفن (صلیاله 

عليه وسلم) می‌شتافتند و با اقتدا به نماز وی 
ماز می گزاردند ‏ تا آنکه شمارشان فزونی 
گرفت. آن کرت ووی چم سوم وراد او 
فرمود: : ای مردم. »عملی لازم گیرید که توان آن 
را دارید. نارواین بر 
نمی‌آورد تا شماملال آورید و همانا بهترین 
E‏ ن است که دایمی باشد. هر 

چند اندک باشد.» (به ۲ ان مواظبت شود.) 


باب - ۴۴: جامه‌ای که تکمة طلایی دارد. 


۳ و لیسث گفت: از ابن ابی‌شلیکه روایت 

است که مسور بن شمه گفست: هماا پد 
4ج و و ی ای یسیو من ااا 
من خبر رسیده که بر برای پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) قباهایی 1 امده است و او 
می کندء پس مرا نسزد آن حضرت پبر 
شدیم و پیاسر 0 

منزلش يافتیم. پدرم به من گفت: سین 
پد مبر (صلی‌الله علیه وسلم) را را برایم فراخو 

اين سخن بر من گران رک 
(صلی‌الله علیه وسسلم) را برای تو فراخو خوانم؟ 
e‏ ان حضرت متکیّر و 
مغرور نیسست. .من أ ن حضرت را فرا خواندې 


۱- به احادیت و ۰ جلد اول مراجعه شود. 
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اه 


کی 


سس . . تتا‌للاس 


صمیع‌لبغاری ۰ لس 


-٥‏ باپ: خوانیم الذهب. 


۸۳ - دک آدم: حدقا ضعبة: : حدقا شابن سلیم 


و . ق لام ره س ل ره ی 


قال: + مخت ماو ن سود سر قال : : مت 


رازب زصي َو تا اي هن 
سیم ؛ + تا رخا الب » او عال له مب 
E st‏ 
موی ج فاو ها ٣‏ ورد 
لام » ولجابهالداعي ‏ وراد زالشتم* و صر 
اللوم 


[زاجع: ۳ خرچ مسانم: Ae i‏ 


ووو تیم و ےہ ا 


6 اني محمد بن شا :دا غندر: خا 


شم ن تاد + عن اضر بن بن انس :2 عن بشيرټن 


0 Ey a ر ا‎ 


دهع 9 E‏ 
ام مب . تیه وق فسوی 


سے ام 


وقال مروت أخیرتا ۶ شعبة .هن اده ا لض : 


9 مله . راحرجه مسلم: ۸4 


O 


۵ ۸7- جلا ماود ۳ ایحبی ‏ » عن یل : تال: 
۱ نرسو 1 الله فد 


کي نان نا 


مه سے ماب نیز 1 و نز 


خاتما من تهب ۱ جل تمه مما بلي که اه 


لس رتیه لخد اما من ورف أو فة [اتظر: 
eA‏ برقع RV‏ رون و 4 2۷۷ احرجسه 


مسلم: ۲۰۹۱ باختلاف] . 


واوو دوشن وی قبسا رر بود 


تکمه‌های طلایی داشت و فرمود: «ای مخرمه. 


این را برای تو نگاه داشته بودم.» 
باب -۴۵: انگشتر طلا. 


ETT‏ از مُعاویه بن سويد 
a TE‏ 
عازب(رضی الله عنهما) شنیدم که می‌گفت: پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلّم) ما را از هفت چیز منع می کرد: 
راز انگشتر طلا یا حلقۀ طلا منع کرد. و همچنان 
از پوشیدن حریر و استبرق و دیباج و میثرة سرخ 
و ی و ظروف نقره. و ما را به هفت چیز آمر 
کرد: عیادت مریسض و همراهی جنازه و دعا برای 
عطس ه‌کننده و پاسخ سلام و پذیرفتن مهمانی و 
کمک به مسوگندخورده (که از عهدة سوگند خود 
برآید) و یاری مظلوم.» 

۶ - از قتاده ey‏ از شیر بن 
که از ابوهریسره (رضی‌اله عنسه) از پار 
(صلی‌الله عليه وسلم) روایت است که: همان 
آن حضرت از پوشسیدن انگشتر طلا منع کرده 


و عمرو گفت: از شُعبهء از قتاده, از نضر روایت 
ات که گفت: از شیر مشل همین حدیث 
شنیده است. 

0۸19 -از یحیی از نافع روایت است که عبداله 
(بن عمر)(رضی الله عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی الث علیه وسلّم) انگشتر طلا پوشید و نگین 
آن را س تی کف دست خود گردانید. مردم 
هم (انگشتر طلا) پوشیدند. آن حضرت انگشتر 
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صحیحالبخار ی 


۳۴۹۷ کتاب لباس 


1 باب: ِ ۰ 


2 AEA 


+ 
عنهما : ۳ 


ى “ 2 
رر رو 


قیه : محمد رسول 


مر رر و 2 


وجل فص ممايلي گنه ٠‏ وش : 
اله قح الناس مت لارام داتشه رتیبه 


و :ا e‏ ¢ قان 


و ورو و وور 


هت اتر وتف یوقم من 
مان فيبثر 


. [راجع: 5۸۲۵ خرچ 


۰۸۷ - حا عذال لا عن مالك ٤ع‏ 


یداهن یتار ۾ عن له ن عم رضي اله م 


تال ان سول له یس خاتمامن ذهب » 
فمَال: :لا ألیسه آبدا» کاس وة یی 


۵ أخرجه مسلم: ۹4 ۰ یویادةع + 


1 


ر اش اوه د 5 
۸- حدکلی بحیی بن بگیر- حدتنا ON‏ ڪن 
‌ِ 2 ۳ ۳ ۳ 2 ۳ م و و ۱ 
يونس ۰ عن ابن:شهابت.قال : بحدئني انس بتن مالك ڪه : 
ای ید مس له ER‏ 


طلا را دور افکند و انگشتر نقره یوشید. 


باب ب ۴۶ : انگشتر نقره. 
(صلی‌الّه علیه وسلم) انگشتر طلا یا نقره پوشید 
و نگین آن را به جانب کف دست خود گردانید 
و در آن نقش شده بود ی سول" اللّه» مردم 
هم مانند آن حضرت انگشتر پوشیدند. جون 
آن حضرت مردم را دید که انگشتر یوشیده‌اند. 
انگشتر را دور افکند و فرمود: «هرگز آن را 
نمی‌پوشسم.» سپس آن حضرت انگشتر نقره 
و و پوشیدند. 

۱1 ٣ 
عتمان در جاه اریس افتاد.‎ 


باب ۴۷ 


۷ - از مالک از عبدالله بسن دینار روایت 
است که عبدالّه بن عمر (رضی الله عنهما) گفت: 
رول دا ل اه علیه وسلم) انکشتر طلا 
می‌پوشید. سپس به دور افکند و فرمود: «هرگز 
آن را نمی‌پوشسم» مردم هم انگشتران خود را 
دور افکندند. 

۸ - از ابن شهاب (ژهری) روایت است که 
انس بن مالک (رضی‌اله عنه) به وی گفت: وی 
انگشتر نقره را در دست رسول خدا (صلی‌اله 
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صحیح‌الیخاری 


۴۴۸ کتاب لباس 


تم اس امطتوا الخواتیم من ورق ولسوا 
رسو ال خن . قطرح الاس خوايیم 


ی ه # و 


تابعه | راهيم نسم وزیا وشعیب » حن 


3 وم سب 


وقال این مسافر: : عن ری : اری خانما من زرق: 


حمید قال لا EE TE‏ قال: 


6 بوصم سم 


هس انمشاء ی ش ماراليل و ا 
بوجهه ؛ کي نی 


قد وه کا وک نيمات ةما 
انتظر نموه . لراجع: 8۷۲ » آخرجه مبلم: :8 . 


۷۰- دنا (سعاق : آخرتا معتمر قال: + سمفت 
و ۱ زس ی و 


حمیدا یحدت 1 عن انس : اتی 9 کانمن 


۳ و ۳ 
فة : 
ا 


ی 


عن الي [رانجم: ا ۹ te‏ ۱ 1 


٩ "‏ باب: خاتولحی., ۲ ۳ ۱ 


سا ەا مره وه 


E. م‎ E خا‎ A۷1. 
زین‎ 


بي حازم + عن یه سا ول : جات مرا 


علیه وسلم) تنها یک روز دیده است» سپس 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) انگشتر خود 
را دور افکند و مردم هم انگشترهای خود را 
دور افکندند. 

متابعت کرده است (یونس را( ابراهیم بن سعد 
و زیاد و شعیب از زهری. 

و ابن مسافر گفت که زهری. گفت: گمان 
می‌کنم که انگشتر نقره بوده است. 


باب -۴۸: نگین انگشتر. 


4۹ - از یزید بن زیم روایت است که خمید 
گفت: از انس سوال شد: آیا پیامبر (صلى الله 
عليه وسلم) انگشتر پوشیده است؟ انس گفت: 
آن حضرت شبی نماز خفتن را تا نیم شب به 
تأخير انداخت. سپس روی خود را به سوی 
ما کرد. گویی که به سوی درخشندگی انگشتر 
آن حضرت می‌نگرم» سپس فرمود: «همانا مردم 
نماز گزاردند و خوابیدند و شما هميشه در نماز 
بودید آنچه را انتظار کشیده‌اید.» 

۰ - از معتمسر از خَمّید روایت اسست که 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا انگشتر آن 
حضرت از نقره بود و نگین آن نیز از نقره بود. 
و یحیی بن ايوب از خمّیسد از انس از پیامبر 


(صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده است. 
باب -۴۹: انگشتر آهنی. 


۱ - از ابوحازم روایت است که شهل 
گفت: زنی نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) آمد 
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صحیح الیخاری 


ی التي قات : ج جذت اعا تنس قامت طویلا » 
عر 9 ان رجا : روجنیها 
الم يكن کل به احاجة قال 

تدا . قال : لا قال ««الظر». قتعم رج 


فقال : وال إن رجات شيا »قال : «اذهب امس ولو 


نے عتا ایو 


:» علد شيء 


ان من حدید» تال د لا وله رل 


امن حدید عليه زاره یت 


اه 4 یک ین 


سے 5 ا 


شيء» ااال » قراء اي دموا 


قنره دعي قال ماك من القران» ۰ ال: 
ھک قال ك 


رو س سے ا مر 


ا 


E ابات:‎ ۰ 


د مس یہ 


۲“ حا عبدالاعلی : دنا ِ ات :تا 


۴۹ كاب لاس 


و گفت: آمده‌ام تا نفس خود را (بدون مَهر) 
به تو ببخشم. و دیر زمانی در انجا ایستاد. ان 
حضرت به سوی وی نگریست و سر را پایین 
انداخت. چون ایستادن وی به درازا کشید. 
مردی به آن حضرت گفت: اگر به وی نیازی 
نداری» او را به ازدواج من درآور. آن حضرت 
فرمود: «جیزی با خود داری که مهر وی را 
بدهی.» گفت: نی. فرمود: «(برو به خانه و) 
ببین.» وی رفت و سپس برگشت و گفت: به 
خدا سوگند اگر چیزی یافته باشم. آن حضرت 
فرمود: «برو و جست‌وجو کن» هر چند انگشتر 
آهنی باشد.» وی رفت و باز آمد و گفت: نی. 
تر آهنی هم نبود. آن مرد 
که ازاری داشت و حتی ردایی نداشت. گفت: 


بل دا س کل اک 


همین آزارم را به مهر او می‌دهم. پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «اگر ازار تو را او بپوشد؛ 
برای تو از آن چیزی نمی‌ماند و اگر تو پپوشی 
برای وی از آن چیزی نمی‌ماند.» آن مرد به 
کنار رفت و نشست. سپس او را دید که پشت 
گردانیده راهی ات إن حضرت فرمود و او 
فرا خوانده شد و به او گفت: از قرآن چه در 
حفظ داری» گفت: سوره‌های چنین و چنان» و 
سوره‌ها را برشمرد. آن حضرت فرمود: «او را 
به ملکیّت (ازدواج) تو درآوردم در بدل آنچه 
را از قران در حفظ داری.» 


باب - ۵۰: نقش انگشتر. 


بن مالک (رضی الله عنه) گفت: پیأمبر (صلی الله 
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صحیح البخاری 


رَد نیک إلى رط » أو آئاس من الأعاجم ‏ » فقيل 
رس کر تادايق 


ى ل ااي و E‏ 


کته : وج ۵ اجه سم 01 r‏ 


۸۷۳ - حدني محمد ین لام اا لسن 
کک ا عن نع عم رضي له 


4 8 کیان از يط تن 


یس رو :, ا 9419 ا 
الم ۹۱ ° ° 


۱- باب: الْخْاتَم في الخْنْصن . . 


AV‏ - اوسنت کک ت :حا 


حاتم ۱ 6 تا »لا 
es‏ قال اي ری رین ره 


[راجع: 1 بارش ۹ ° 


- باب: اتخان 
ا 


س به ؛ الشنيع. ۳ 
a‏ مر الاب وغیرهم . 


۳۵۰ کتاب لباس 


عليه وسلم) خواست که به گروه یا مردمی از 
عجم (غیر عرب) نامه بنویسد. به وی گفته شد: 
آنها نامه‌ای را نمی‌پذیرند مگر آنکه مر کرده 
باشد. پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) انگشتر نقره 
را که نقش آن امد رول الله» بود گرفت» 
گویی درخشش انگشتر را دررانگشت. یا در 
دست پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) می‌نگرم. 

۳ - از عبیدالله از نافع روایت است که 
ابسن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه قآ انگشتری نقره گرفت و 
سپس آن انکشتر در دست 
ابوبکر بود» سپس در دست عمر بود سپس در 
دست عثمان تا آنکه ر 


در دست وی بود 


پس از آن در چاه اریس 
افتاد و نقش آن: امضمد رسول اللّه» بود. 
باب - ۵۱: انگشتر در انگشت کوچک (کلیک). 

۶ - از عبدالوارث از عبدالعزیز بن صهیب 
روایت اسست که انس (رضی‌اله عنه) گقت: 
پیامبر (صلی‌الّه عليه و (برای خود) 
انگشتری گرفت و گفت: «همانا ما انگشتری 
گرفتیم و نقشی در آن نقش کردیم و هیچ کس 
بر انگشتر تین نقشی نکند.» 

کوچک آن حضرت می‌نگرم. 


باب -۵۲: گرفتن انگشتر برای اينکه با آن چیزی 
مُهر شود یا در مُهر کردن نامه‌های اهل کتاب و 
غیره به کار رود. 


Maktaba Tul ۲ 


صحیحالیخاری 


۴۵۱ کتاب لباس 


| 


ماس بن ماع قال داا هن 


یب الي الوم یلک من یروا كاك إذاكم 


و و pse,‏ وم 2 هه 


یکر نموم » اد الما من فضة » ولقشه: 
سول الله » ان نظ رال اضه في ده «ce‏ 
أخرجه مسلم: ۲ 


رز چ ا صرح 


رہ ۶ 


رو e‏ 
اند : ناه حدگه: 7 هي هسطع تما 
منکب وجل کم ز في بعلن که له . قاصطتع 


لاس انیم من دب ۰ » رقي ات تال ری 
مر و و 


عليه » فقَال : ئي کت امطنشه ‏ الي لاس 


اه متام 


قنبده ٤‏ بد الاس اراجع: ۵ه ارج املو 4۹ ۰ 


قال جریا : ولا هل قي ی 


۵ - از شف از قتاده روایت است که انس 
بسن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: آنگاه که پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسسلم) خواست که به (پادشاه) 
روم (نامه‌ای) بنوسیدء به آن حضرت گفته شد: 
همان آنها نام تو را نمی‌خوانند تا مهر کرده 
نباشد. آن حضرت انگشتر نقره را گرفت و با 
مُحَمَدّ رول الله - آن را منقوش کرد گویا 
همین اکنون به مسوی سفیدی آن در دست آن 


باب - ۵۳: گردانیدن نگین انگشتر به سوی کف 


دست خود. 


7 از جویربه. از نافع روایت اسست که 
عبدالله (بن عمر) گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) انگشستر طلا (برای خود) ساخت» و 
چون آن را پوشید. نگین آن را به مسوی کف 
دست خود گردانید. مردم هم برای خود 
انگشترهای طلا ساختند. سپس ان حضرت بر 
فراز منبر رفت و خداوند را حمد گفت و ستود 
و سپس گفت: «همانا من این را برای خود 
ساخته بودم و این را (دیگر) نمی‌پوشیم.» آن 
حضرت انگشترش را به دور افکند» و مردم نیز 
به دور افکندند. 

جوّیریه گفت: گمان نسدارم مگر اینکه (انس) 
گفته است: انگشتر در دست راست آن حضرت 


بو د. 


باب - ۵۴: فرمودة پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) : 
کسی نقش انگشتر وی را بر انگشتر خود نقش 
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صحیح‌البخاری 


far‏ کتاب لباس 


ا 


۷- ۹ منسلد 3 داخ ٤‏ دعن تن 


ما قاس اور و 


ا ور بل وقال: 
1 ۱ ۱ 
ليلحت خانما من ورق » وتقشت ت فيه محمد رسول 


GG e 


الله » لایشتن 


ا آنقشه» اج ق خر 
میلم: ۹۲ E‏ 


yg مه‎ ۵ ge 


: هل بجعل دقش ٠.‏ 
٠‏ اقام لاله ار . 


۰ ۰- یاب 


_oAVA‏ ا الانصاري قال: 
ني آيي : عن لمامة ۰ عن آئس کک 
انشلت کبک وگان تز تفش الخاتم لاک | 


ار لاج 


ی ی > 


[EEA 


الأنصاري قال: e‏ مق ۰ عن آنس قال: 


گان حا نم اي في ید ۽ وقي پد يي کته » وفي 
دشر آي یکر فلا گان لمان کد ا 


ا ا 


آریش ‏ قال : فاخرج الخاتم ال ّث به قسقط » 


قال: ٠‏ ال که زیم سم لما قرع نکم 
يجه إرأجع: A e <a‏ وه کر زا نکر 


ەر زم خد مع عسمأت ‏ ] ... 


۷ -از خماد از عبدالعزیز بن صهيب 
روایت است که انس بن مالک (رضی الله عنه) 
گفت: همانا رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
انگشتر نقره گرفت و در آن نقش شده بود: 
«محَمّد رَسول'الله» و گفت: «همانا من انگشتر 
نقره گرفتم و در آن نقش کردم «مُحَمَدٌ رَسّول 
الله» پس هیچ یک آن نقش راب پر انگشتر خود 
نقش نکند.» 


باب - ۵۵: آیا نقش انگشتر سه سطر گردانیده 
شود؟ 


۸ - از عبداله انصاریی از بُمامّه روایت 
است که انس گفت: آنگاه که ابوبکر(رضی‌اله 
عنه) خلیفه شد برایش نامه‌ای نوشت و نقش 
انگشتر (آن حضرت که نامه را مهر کرده بود) 


دارای سه سطر بود. - محمد ۔ در یک سطر 
و-رسول در سطر دیگر و -الله -در سطر 
دیگر آن بود. 


۹ - ابوعبداله (امام بخاری) گفته است: 
احمد. این را افزود: حدیث کرد ما را انصاری» 
از پدر او از تمامّه که انس گفته اسست: انگشتر 
پیامبسر (صلی‌اله عليه وسلم) در دست آن 
حضرت بود ۰ سپس در دست ابوبکر بود و 
سپس بعد ببکر در دست عمر بود و چون 
عثمان خلیفه شد بر سر چاه آریس نشست؛ 
انکست را از دست خود بیرون آورد و با آن 
بازی می کرد و (ناگاه) در چاه افتاد. ما به مدت 
سه روز با عثمان انگشتر را جستجو کردیم و 
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Far‏ کتاب لباس 


وگن لی اة eT‏ 


OANA:‏ - او عاصم وگیم : آخیرنا 
و مار وه وو 


لح بن مسل عن طاوس نان اس رضي اله 


قال بو دال : واد انوب ء عن ان جوم 
قاق اشساء ؛ قَجعلن بلقي الخ والْحواتيم في شوب 
بلال . [راجع: : ۹۸ أخرجه مسلم: مولا وأخرجة قي کحاب 


قرو ۱۳ بریادق] ‏ 


ON‏ یاب: الْقلائد 
واستخاب للشباء 


هم میب و 


رم اف تمرم 


۱ ادها متمد بن فرع :لخدا شعية ء عن 


عدي بن ابت 0 من سم نج همان اس 


رضي ال نها قال: > r E‏ قصلّی 
۳ یل قبل ولا ند گم ای ااه مرن 
بالصدقة ٠‏ جلت رأة تمد برها وتا . 


[راجع: ٩۸‏ » رجه سین ۰ بم ولآ عن واعجه مامت في 


Ce 


آب چاه را کشیدیم تا خشک شد ولی انگشتر 
را نیافتیم. 


باب - ۵۶: انگشتر برای زنان. 


و عایشه انگشترهای طلا داشت 

از ابن جرَیج از حسن بن مسلم از 
طاووس روایت است که ابن عباس(رض الله 
عنهما) گفت: در نماز عید با پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) حاضر بودم» آن حضرت نماز را 
قبل از خطبه گزارد. 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفت: ابن وهب افزود 
که ابن جریج گفت: آن حضرت نزد زنان امد 
و زنان انگشستران بی‌نگین و نگین‌دار در جامة 
بلال می‌افکندند. 


باب - ۵۷: گردنبند و سخاب (رشتة مهره‌دار) 


برای زنان. 


یعنی گردنبندی که (مهره‌های آن از چوب) 
خوشبویی ساخته شده است. 

۱ - از سعید بن جیّیر روایت است که ابن 
عباس (رضی الله عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
له و در روز عید برآمد و دو رکعت 
نماز گزارد نه پیش از آن نماز خواند و نه بعد 
از آن» سپس نزد زنان آمد و آنها را به صدقه 
دادن امر کرد و زنان گوشواره‌ها و گردنبندهای 
خود را صدقه می‌دادند. 
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۴۵۴ کتاب لباس 


۸- ناب: و القلائد 


EES Ga -OAAY‏ د جلا 
هقان عرو عن ايه عن عة نشة رضي الله عنما 
ات + ملكت قلادةلأسماء »مت الي # في ليا 
رجالا ١‏ شرت الا روا علی وضوه »وم 
یجدوا اء قصلو هم علی یر وه . کذگروا رك 

ال ارت الاي یسم 


ار ۵ و ور 


دنسر عن‌هشام واه من عاة: 
E E‏ , [راجع: ۶6 اخرجه مسلم: ۳۹ مطو لا 


بأجلات] . 
: ۹ ا لاء 
کک اي هس و ج 
ی آذانهن سوت 


ےا و 


AAT‏ - دا حجاج بن سنال حدشاشعة قال: 


که ن اين عباس رضبي 
ا اش هل ابح م 


ےر 


ار ا للقي رطا . . [راجم: 
۸ اخرجه مسلم: ؛ مطولاً خن رآخرجه بلفشه کاب 
المیدین: ۱۳ ۰ کاملا] . 


أخبرني عدي قال : معت سعدا 


باب -۵۸: به عاریت گرفتن گردنبند. 


۲ -از هشام بن عروه» از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی الله عنه) گفت: گردنبند 
اسما (را که به عاریت گرفته بودم در راه) گم 
شد. پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) مردانی را در 
جست‌وجوی آن فرستاد وقت نماز فرا رسید 
و مردم وضو نداشتند و آب نیافتند و بدون 
وضو نماز گزاردند. این موضوع را به پیامبر 
(صلی‌ الله علیه وسلم) یاد کردند» خداوند أيه 
تیمم را نازل کرد. 

ابن نمّیر افزوده است: هشام از پدر خود از 
عایشه روایت کرده که: عایشه گردنبند را از 


باب - :۵٩۹‏ گوشواره برای زنان است. 


و ابن عباس گفت: پیامبر (صلیالله عليه وسلم) 
زنان را به دادن صدقه امر کرد. زنان را دیدم که 
دستها را به سوی گوش و گردن دراز می کردند 
(تا گوشواره و گردنبند خویش را برآورند و 
صدقه بدهند.) 

۳ - از عدی. از سعید روایت است که ابن 
عباس(رضی اھ عنه) گفت: همانا رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز عید دو رکعت 
نماز گزارد قبل از آن و بعد از آن نماز نگزارد. 
سپس نزد زنان آمد و بلال همراه وی بود 


آنها را به دادن صدقه امر کرد. زنان به افکندن 


گوشواره‌های خود آغاز کردند. 
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۰- باب: الستخاب للصییّان . 


یت 


9۸۸ - حَدگي اٍسحاق نهیم لحتظلي : جرتا 
یحیی بن آدم : حَدَا ور بن عم ٠‏ عن یل بن آبي 


يزيد» عن افع بن جير ه عن أبي شريرة ظه قال e‏ 


مع سول له في سوق من سوق لته قانصرف 
قانصرفت. فال لین گم -کلاگا د اذغ الْحَسَنَ ین 


عَلي» > لسن ٻن علي بمشي وي علقه الساب» 


ان اي CT‏ 6 فقال rE‏ 4 


رم ن ی اح اه 3 وأحیبمُن 


و 2و 
یحبه) . 


1~ باب: المتشب)ون بالشناء ۰ 
والمتننبهات بالرجال ‏ 


جا مخت بانط تفر 
اش ع نادء عن عکَرة .عن این اس 
رضي الله عنما ق لعن ر سول له المتش بهي 


الرجال باه : لیات مر ال بارعا 


تابعه عمرو: أخبرنًا شعبه . [انظر: LATE eA‏ 


باب - ۶۰: گردنبند مهره‌ای برای کودکان. 


4 -از عبیداله بن ابی پزید. از نافع بن 
جبّیر روایت است که ابوهریره (رضی الله عنه) 
گفت: من در یکی از بازارهای مدینه پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) را همراهی می‌کردم؛ 
سپس برگشت و من برگشتم. فرمود: «پسرک 
کجاست؟ - سه مرتبه فرمود - حشن بن علی 
را فرا خوانید.» حسن بن علی ایستاد و راهی 
شد و گردنبند مهره‌ای در گردنش بود؛ پیامیر 
(صلی‌الله عليه وسسلم) دست خود را چنین 
گشاده کرد (آغوش خود را باز کرد) حسسن 
نیز دست خود را چنان کرد» آن حضرت او را 
در کنار گرفت و گفت: «بارالهاء او را دوست 
می‌دارم. پس او را دوست بدار و دوست بدار 
هر که او را دوست می‌دارد.» 

ابوهریره گفت: هیچ کس نزد من دوست‌داشتنی 
تر از حسن بن علی نیست. پس از آنکه رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت آنچه گفت. 


باب -۶۱: مردانی که خود را شبیه زنان می‌سازند 


و زنانی که خود را شبیه مردان می‌سازند. 


۵ - از قتاده از عکرمه روایت اسست که 
ابن عباس(رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) مردانسی را که خود را 
شبیه زنان می‌سازند و زنانی را که خود را شبیه 
مردان می‌سازند لعنت کرده است. 

متابعت کرده است (محمد بن جعفر را) عمرو 


از شعبه. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۵۶ کتاب لباس 


۹ حیتا معاد بن فضا : خبنا هشام عر 


لس من لجال جات E E‏ 


و 


واخرج عمرفلانا . 


۷ 18 مالك + بن اسماحیل : حا ازهیر: : حا 


مرچ سے بر ود اه ج مرحم 


هشام بن عرو ی : نرب بت آيي سکمة 


ره 


أخبرنه : انا سلما آخرنها: أن الي 8 گان عنها وقي 
eee‏ سل : یداه : 
تج له کم دا لاف ,اي یه على بت 
تدا یزیا را ره 

«لا خن هلاه عیکن a.‏ 
او ا 


ی بت 


مور + وتان یر رد مد ی 
و 


ارم لا محيطة لین حى لحقت. 


"وتا قال يمان ؛ وه يشل بقمایه ووّاحد 


نت 


#لاطراف Eh‏ رات فا [راجنم 
۶ ,: آخرجه مسلم: مه 


باب - ۶۲: بیرون کردن مردان زن‌نما را از 
خانه‌ها. 


1 از هشام» از یحیی. از عکرمه روایت 
است که ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) مردانی را که خود را شبیه زنان 
می‌سازند و زنانی را که خود را شبیه مردان 
می‌سازند لعنت کرده و فرموده اسست: «آنان 
را از خانه‌ه‌ای خویش بیرون کنید.» و پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) فلان کس راء و عمر فلان 
کس را بیرون کرد. 

از هشام بن عروه از غروهه از زینب 
بنت ابی‌سلمه روایت است که ام"سَلمه گفت: 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) نزد وی بود که 
مسردی زن‌مانند (مَخَنت) در خانه بود. وی به 
عبدالله برادر ام*شلمه گفت: (ای عبدالله اگر 
خدا طایف را برای شما فتح کند من تو را 
به سسوی دختر غیلان راهنمایی می‌کنم که (از 
فربهی) مقابل می‌شود به چهار و پشت می‌دهد 
به هشت.۱ 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «اين مُختثان 
نزد شما نیایند.» 
ابوعب دالله (امام بخاری) گفته است: - مقابل 
می‌شود به چهار و پشت می‌دهد -یعنی: شکم 
آن فروهشعه است که جهار چن دار که وش 
با آن چینها مقابل می‌شود. 
اف که چرس وه بد هت پعن 
اطراف همین چهار چين هر دو پهلو را احاطه 
کرده ست تا آنکه متّصل شده است. 


۱- مقصود این است مختث, توصیف و ترغیب وی به زنان است, و در عرب 
هر قدر زن فربه باشد مورد پسند است. «تیسیرالقاری» 
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۳ ات قص الشتارب 


a‏ إلى اض 
ال :ریا هذين » يعني بين لشارب والح . . 


AAA‏ - حدقا المکي بن إنراهيم نحطل ۶۰ عن 
انع لصا عن اي + عن انعر رعي لا 
عنهما, عن | اي قال: ل: « من القطرة قصالشٌارب» . 
ا ا 


۹ اا عي 2 حا ان » قال الزضري 
حًا : : عن سعيد بن ال ان ي هریرآ رای 


(الفطرة نس انس من الفطترة: الحا ٤‏ 
و 4 وف لو ٤‏ یر و 


ےت 


77" باب: تقليم الاظفار‎ -٤ 


موه و 


۰ نت اخمد ابن آبي رجاء : خا حاف ق بر 
سیمَانْ قال + سمغت حلطلة : “اقم من این 
رضي الله عم : رل له قال :من الط 
حَلق الْعَانة ۰ وتفلیم لالتار “وفص الشارب». 


زراجم پسِ 


۵۷ کتاب لباس 


و اينکه (در متن) بتمّان (هشست) آمده و نگفته 
است: ماه زیرا مر اطراف است و آن 
اک او با یه مس کف اس ترا 
اطراف. ۱ 


باب - ۶۳: بریدن سبیل (بروت). 


و ابن عمر موی پشت لب خود را نیک می‌برید 
تا آنکه سفیدی پوست (یشت لب) نمودار 
می‌شد و هر دو را می‌چید یعنی (موی) میان 
سبیا ۰ را 
TE‏ »از نافع 
روایت است که گفت: اصحاب ما (شیوخ ما): 
کی ا عمر (رضی اه عنهما) 
روایت اسست که پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «چیدن سبیل در زمره فطرت ا است.» 
4 از رز هرق آز سعد ین مب از 
ابوهریره روایت است (که از آن حضرت) 
روایت کوده است: «فطرت پنج است. یا پنج 
چیز از فطرت است: ختنه کردن» ستردن موی 
زیر ناف برکندن موی زیر بغل و بریدن موی 


سبیل.! 


باب - ۶۴: بریدن ناخن. 

۰ - از خنظلسه از نافع» از ابسن عمر 
(رضی‌الّه عنهما) روایت است که رسول خدا 
(صلی‌الثه عليه وسلم) فرمود: «در زمره فطرت 
اد ر تسین ری کر اقب عونت و 
بریدن سبیل.» 


۱- معنای لغوی فطرة طبیعت بشری است. ولی نزد جمهور فقهاء شیوة 
اسلامی و سنت پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) است. 
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صحیی‌البخاری 


تر ع و و 


۱ خن خمد بن وس : نهیم نس 


ی وی ولمی‌ش اب لیم 
الا وف الآباط» . [راجسع: 9۸۸٩‏ آخزجشه 
مسلم: ]۲۵۷ e‏ 
وا وه و مر وم و وه 

ی يو 
ر ا وتوو وع ماه 7 

ی هن اتکی RE‏ 
سوب وگان ابن عمر: احج أو وا 
بض على له ۰ فلز أَحَذه . رقف 9۳ موجه 
هسلم: Yo‏ 


-٥‏ باب: اٍعقاء ی 


۵ ور و و و 


e (2 nT‏ کرت او لیم 
۳ حَدتني محمد : آخیر تا عبدة 4 أخبرتا عیاله 
e E ۳‏ قال: 
الل رت a‏ ۳ 


- باب: ما بذکر في يي 


مر ر کے 


sS‏ ا خا و" 
یوب E‏ کات ی اخ 
8 قال + ده لم یلع لیب ا سیب الیل ید اه 


آعرچه مبلم؛ TPE‏ 


۴۵۸ کتاب لباس 


۱ - از ابن شهاب (زهری)؛ از سعید بن 
شترا ت اوه ره رت ات 
گفت: از پيامبر (صلیاله عليه وستلم) شنیدهام 
که می‌فرمود: «فطرت پنج چیز اسست: ختنه 
کردن» ستردن موی زير ناف» چیدن سبیل, 
ناخن چیدن و موی زیر بغل برکندن.» 

۲ - از عمر بن محمد بن رید از نافع از 
ابن عم از پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) روایت 
ی نی 
ريشها را دراز کنید و سبیلها را قطع کنید 

و ابن عمر چون حج یا عمره e‏ 
خود را در دست خود می گرفت و آنچه از 


دستش زیاده بود قطع می کرد. 
باب - ۶۵: اعفاً (انبوهی) ریش 


«عفوا» (الاعراف» ۹۵) یعنی بسیار شسدند و 
اموالشان بسیار شد. 

۳ - از عبیدالله ابن عمرء از نافع روایت است 
که ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «در کوتاه کردن 
سبیلها مبالغه کنید و ريشها را انبوه کنید.» 


باب - ۶۶: آنچه دربارۀ موی سفید پیری یاد 
شده است. 

4 از واه اف سح ن ی رونت 

است که گفت: از انس پرسیدم: آیا پیامبر (صلی الله 

عليه وسلم) موی خود را رنگ می‌کرد؟ گفت: آن 

حضرت به پیری نرسیده بود مگر اندکی. 
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E‏ لے 


۵ حدننا ناسلیمان بن حزب: "وتا خماد بن ربد 
عر ثابت قال : سل اس عن خطیاب او 
7 ا اعطاق قیال" 


ری ر ما ما مر 


[راجع: ۳۵۵۰ ۽ آخخرجه مسلم: ۱ بزباد] , 


لے 


- حدتتا مالك ب بن اسماعیل: : حلا سر رئیل عن 


روات رة 


ان ناهن موب قال ay‏ 
سکم وج اي 9 بدح هن ماه - و سرائیل ثلاث 


آصابع - 7 من ره و 


ام وم ام مر 


آضاب اسان عي أو نشي ء بعت لا مخطبنه : 
فلت و ا ل کرابت شترند حا .| . انظتر: 


AAR fêAay 


e‏ حلا سلام ء عن 


لب لین مه 


2 [RAA 


هس قال نا بو نَم: + دنا تصیر ین آبسي 


‌ِ 
و ۶ رح اة ل ی عجو 2 
ام 


الاشعث» عر ھک :أن e‏ 


احفر . [زانجع: Tona‏ 


۴۵۹ کتاب لباس 


O۸۹0 
که گفت: دربارۂ رنگ کردن موی پیامبر (صلی الله‎ 
علیه وسلم) از انس سوال شد وی گفت: آن‎ 
حضرت به حالتی نرسیده بود که موی رنگ‎ 
کل ار ران مرها سیف (لعبایز به‎ 
مشیدی) رش آن حضرت را می‌شمردم.‎ 
از اسرائیل» از عثمان بن عبدالله بن‎ - 1 
َومّب روایت است که گفت: خانواده‌ام مرا با‎ 
ظرفی آب نزد امس مه همسر پیامبر (صلىالله‎ 
علیه وسلم) فرستاد و اسرائیل سه انگشت خود‎ 
را گشاده کرد تا (کوچکی) ظرف را نشان دهد‎ 
که در آن تارهایی از موی پیامبر (صلی ان علیه‎ 
وسلم) بود.‎ 

هرگاه کسی را چشم زخم می‌رسید یا جیزی 
دیگر, ظرف کوچکی (آب) را نزد امسلمه 
می‌فرستاد ۱ من در آن ظرف نگریستم و چندتار 
موی سرخ دیدم. 

۰۸۹۷ ۰ 
یله وف دی 
تارهای موی از پیامبر eT‏ 
بیرون آورد که به حنا رنگ شده بود. 


روایت است که گفت: نزد ام 


0۸۹۸ از یر بن ابی ائ ازا رق 
e‏ و 


سوح بود: 


-١‏ ام سلمه تارهای موی آن حضرت را در ظرف غوطه می‌داد و آن ظرف 
را واپس می‌قرستاد و تا از آن آب تبزک بنوشند یا بر خود بمالند تا درمان 
شوند. «پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری.» 
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FF‏ کتاب لباس 


¥ باب الخضاب 
و دي: RE‏ لیذ کک 


لرمري» تن 


ن :نالھ 8 E‏ 
۶۰و 4 


یصیفسون.» a‏ ا ۲ :+ أخرجسه 
مسلم:۲۱۰۳]. ا 


جع بالق ی 


و 


عن ريي ُن أيي عبدالرحمن : عن آلس بن مالك ه: آنه 
و ا مما ی ی 


سمه یقول گان رسو اله 8 لیس بایان 
وم ویس بالایض الامیی 4 اوليسن بالادم 


و 6 وچ 


اد رد تال اس 


اقا مق سس اب 


E‏ ۴ میت 


أي إسحاق اتقوت هارا نع 

سح ما ها ۰ 
“قال عض أصحابي ب رابا 

٣ ا‎ 

۱ وتان د سم حا یرم اتب 

لا سح . ۱ ۱ ۱ 


ورو وف 


قال شب : قلح عنم واجع: | 901 
اخرجه مسلم: ۲۳۳۷]. ۱ 


باب - ۶۷: رنگ کردن موی. 


4 - از ات ید و سلیمان بن سار روایت 
يهود و نصارا موی خویش را رنگ نمی کنند 
پس شما خلاف آنها عمل کنید.» 


باب -۶۸: گیسو. 


۰ - از مالک بن انس از ربیعه بن ابی 
عبدالرحمن, از انس بن مالک (رضی اة عنه) 
روایت است که از وی شنیده است که می گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) نه بلند قامت 
مشخص بود و نه کوتاه قامت. نه هم بسسیار 
سفیدگون بود و نه هم گندم‌گون موی وی 
نه بسیار پر شکن بود و نه صاف و فروهشته 
خداوند او را بر سر چهل سالگی (به پیامبری) 
مبعوث کرد و ده سال در مکه زیست و ده سال 
در مدینه و خداوند او را در سر شصت سالگی 
بمیرآند و در سر و ریش وی بیست تار سفید 
تا 
قاو ااا از رسای وات 
است که گفت: از براء (بن عازب) شنیدم که 
می‌گفت: هیچ کس را در له سرخ نیکوتر از 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) ندیده‌ام. برخی از 
یاران من گفته‌اند که مالک (راوی) گفته است: 
گیسوی آن حضرت تا نزدیک شانه‌های وی 
می‌رسید.۲ 


۱- در بعضی روایتها بودن آن حضرت پس از بعثت در مکه سیزده سال 
است و در مدینه به اتفاق ده سال است. محاسبان عرب کسور را حذف 
۲- امام بخاری گفت که این روایت مجهول است. «نیسیرالقاری» 
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مرف 


۲ ۰- حلاتا له بن بوس : : آخرتا مالك عق 


انم عن داهن عمر رضي اله عنما + ارول 
الله 4 قال : و E‏ 
آم گاحسن ما ات راء من نم رال لا 
خسن ما ات راء فن للم و هي تقطر 


امه ما علی رجلین » اوعلی عواسن ر ۱ 
لودب ۰ کک : ال 


ar 8 


کا ا ا شمه ی لتخ 
ال AA: a‏ 


مه رس مج ي 


۳ ۰- حدقا پشعاق: اجان دا متام ؛ 
حا ال ده کانبات 
که رانظر 6 هل 
£ کت ی حا هام : 


شاد عن نس :رباخ . 
[راجع: 8۳[ 


یا اد 


عر 


ردو مه و 


۵ حلي عمرو بن علي + دا وب بن جریر 
قال : : حدئني آيي » > عن تاد قال : سالت اکن ملد 


رص ام مر وا 


جع ن شعرسول له 4 تال : گان رو له ه 
مه مه 


رجلا لیس بالط لابند 0 ینب وعاتقه . 


مرحم 


۳۶۱ عتات لباس 


ابواسحاق گفت: از براء شنیدم که بیش از یک 
بار این حدیث را می‌گفت و هرگاء این حدیت 
را می گفت (از تعجب) می‌خندید. 

شعبه گفت: موی آن حضرت تا نرمۀ گوش 
وی می‌رسید. 

۲ از مالک. از نافع روایت است که عبدالله 
بن عمر (رضی‌اللّه عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلى الله عليه وسلم) فرمود: «امشب خودم را 
نزدیک کعبه دیدم» مردی گندم‌گون را ديدم 
مانند نیکوترین مردی که از مردان گندم‌گون 
دیده باشی که دارای گیسوانی 
گوش بود مانند نیکوترین گیسوانی 
و سسکا که 
دو مرد تکیه کرده است يا بر شانه‌های دو مرد 
-و کعبه را طواف می کند. من پرسیدم که 


که دیده 


کیست؟ گفته شد: مسیح پسر مریم است. 
ناگاه مسردی مرغوله موی مجد را دیدم که 
چشم راستش کور است؛ گویی چشم وی دانة 
انگور اسب پرسیدم این کیست؟ گفته شد 
مسیح دجال است. 

۳ از حبان» از همام از قتاده روایت است 
که انس گفت: همانا موی پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) تا شانه‌هایش می‌رسید. 

۶ -از همام از قتاده روایت است که انس 
گفت: موی پیامبر (صلی‌اله عليه وستْم) تا 
ادهاش ی تسا 

۵6 -از جریر از قتاده روایت است که گفت: 
از انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) دربارهٌ موی 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسسلم) پرسسیدم. 
گفت: موی رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
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[انظر: (۵٩۰‏ آخرجه مسلم: ۲۳۳۸] . 


۷ ۰.- ا : حلا جریر عن فتاه عن 


مر هام ۵ وم وم 


آتس قال : گان ات ھا شم تن 1 لم آزبنده مله 3 
وک 2 شعراسّي 8 رجلا لاجندولا سبط . 


زراجع: oqo:‏ أخرجة ره ۳۳۳۸ 


۷ ۰ حلا والنشتان : حا جریر ین از Eee‏ 


ِ 


ومع ن آلس هه قال : گان اي 9 ضحم این 
والقدمین > تن اوه کم اند ول همقل 


وگن بسط الگفین . (انظر: ۸ء 4و" تایب 


۸ 0۹۰ ۰ 2- حلي عمرو ین علي : دشا معاد ین 


ها : حا همام : حلا اده »عن آلس بن مالك » أو 


و اه 


ET 


عن رجل ڪن ابي رل کي قتشم 
دم حسنَ اجه » لمآ ده له ٠‏ راجع: .۷ ۷ e‏ 
1 + عن معمر. ء عن اة عن 
اس ان اي 9 ناکین : زراجم: مت 


کے چم 


e 1‏ راا 1 دمن 


سے 
مرو ص 


ج وا e‏ ¥ + ... 


رک ری ره هو ار ی ۳ A‏ 
۳ - حدیا محمد بن اک قال: تحني ابن أي 
بعدي E‏ 


اس رضي اه عم د ق دگروا ابا > فقال: 


۳ 


۴۶۲ کتاب لباس 


شانه‌زده (اندکی مجعد) بود. نه صاف و هموار 
بود و نه مُجعد و میان گوشها و شانه‌ها آویخته 
بود. 

1 _از جریر از قتاده روایت است که 
انس گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) دارای 
دستهای بزرگ بود و کسی را پس از وی مانند 
وی ندیده‌ام و موی پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
شانه‌زده بود. نه مجعد و نه صاف و هموار. 
۷ -از جریر بن حازم از فتاده روایت است 
که انس (رضی‌اله عنه) گفت: پيامیر (صلی‌اله 
علیه وسلم) دارای دستتها و پاهسای بزرگ و 
روی نیکو بود» کسی را نه پس از وی و نه قبل 
از وی مانند او ندیده بودم. و کفهای دست وی 
کشاده بود. 

0۹٩٩4 ۸‏ از همام از قتاده, از انس روایت 
بن مالک یا از مردی روایت است که ابوهریره 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) دارای پاهای 
بزرگ و رحساری نیکو بود کسی را پس از وی 
مانند وی ندیده‌ام. 

0۰ و هشام از معمر از قتاده از انس 
ات هه ی که ا اة عله 
وسلم) دارای دستها و پاهای بزرگ بود. 

۱ ۵۹۱۲ - و ابوهلال گفت: از قتاده از 
انس یا جابر بن عبدالله روایت است که گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) دارای دسستها و 
پاهای بزرگ بود. کسی را پس از وی که به او 
شبیه باشد ندیده‌ام. 

۳ از ابن عون روایت است که مجاهد 
گفت: ما نزد ابن عباس(رضی الله عنهما) بودیم. . 
از دجال یاد کردند. کسی گفت: همانا ميان دو 
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۴۶۳ کتاب لباس 


لورد 


موب بین یه گافر » وال ابن عباس :لم أسمَعه قال 


دال . وئکه قال : «أمَا ا رهیم قاطا الی صاحیکُمٌ» 
E‏ على لامر 
متفطوم بلبَة » 5 گائي نظر یه در في الوادي 


يلي , [راجع: ۰ آخرجه ملم : 1348 بر 


4 باب: ابید 


ت ول هم چم 


سا شیب ۶ یف 


چاه هی گر 


PTE E 


نتا رهگ تون وا 


ع 


2 و 


اد [راجع: ٤١‏ 15].. 


ری وء ق ے 


۵ حدکبي ان پن موسی وأحمد ین 1 


١ e‏ خر پونس عرزي دشن ما 
ر ا ی شرت 


مر ام مش ۵ سرام 


کیت ,رَد اس کل امك > لا شزيك 
کك» لزید على مولاء لس ات . [راجع: ۰۱۵6۰ 


أجرجه مسلم: e‏ 


تافع؛ ۳ اني لل تا 


چشم او «کافر» نوشته شده است 

اشن غاي گفست: از آن حضرت نیام که 
این را گفته بات ولی شنیدهام که فرمود: «اما 
ابراهيم (شباهت وی را) به هم‌صحبت خود 
(آن حضرت) بنگرید. و اما موسیء مردی 
اشست گندم‌گون؛ دارای موی مجعد بر شتری 
سرخ‌گون سوار است که شتر دارای مهار نیکو 
است. گویی اکنون به سوی وی می‌نگرم که در 
وادی فرود می‌آید و تلبیه (لبیک) می‌گوید.» 


باب -۶۹: تلبید موی را با مادة چسبنده. 


۶ -از ژهری از سالم بن عبدالّه از عبداله 
بن عفر روآیت است که فت از عم رشن اه 
عنه) شنیدم که می‌گفت: کسی که موی خود را 
می‌بافد. باید آن را بتراشد و با تلبید مشابهت 
نکنید (در حالی که در احرام نمی‌باشید). و 
ابن عمر گفت: همانا رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وس را دیدم که (در حالت احرام) موی را به 
هم چسبانده بود. 

۵ - از ژهری» از سالم روایت است که 
ابن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: از رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) شنیدم که تلبیه می‌کرد در 
حالی که موی را به هم چسبانده بود و می گفت: 
ا الد وله لک و الملک: لا شریک لک» 
و بر این کلمات چیزی زیاد نمی‌کرد. 

- از مالک از نافع. از عبداللّه بن عمر 
روایت است که گفت: حفصّه(رضی‌الله عنهما) 
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۶۴ کتاب لباس 


روج التي # الت : فلت : يا رسول ال »مان الاس 


وو 


لا ره ولم تخل آنت من عمرتات ؟ قال +« 
آبدت را سي وت یی قلا ال لیر 
[راجع: 0 » آخترجه مسللم: ۹ 


۷۰ باب افزق 


+ E E 


۷- حدیا آحمدین یونس: وا راهم ینس 


حا من شهاب . عن یداه نع > عن ابن 
عیام ن رضي اله عم قال : گان ابي 8 بحب موا 
نل تب بان زر .رکف کب له 


مه نب فا را س 


آشمارهم 3 وگان المشنر ا 2 ِ 


الي میت ۰ ا ۳ ی 
۲۳۳۹ 


۸ - حر حَد یلید هن رجا الا : دا 


شمه عن الحگم » » عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة رضي الله نا الت: ۰ ۲7۷ 


ررر + ي 


الطب في ارق اي سر 


۱ قال له : في مرق اي .وج ۷۱ تعرس 
سلم: ۱۱4۰ 


همسر پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) گفت: گفتم: 
یا رسول‌ال! چرا چنین است که مردم از احرام 
عمرةٌ ُ خود برآمده‌اند و 7 تو از احرام عمرءٌ خود 
بیرون نیامده‌ای؟ فرمود: «من موی سرم را به 
هم چسبانیدم و هذی (حیوان قربانی) را قلاده 
کردم و از احرام بیرون نمی‌آیم تا آن را ذیح 


کنم 
باب - ۷۰ فُرّق. 


۷ - از ابن شهاب (زهری) از عبیدالله بن 
عبدالله روایت است که ابن عباس(رضی‌ اله 
عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وستلم) در 
انچه به وی امر نشده بود. موافقت اهل کتاب 
را دوست می‌داشت و اهل کتاب موی خویش 
را فرو می‌گذاشتند و مشرکان سر خویش را 
فرق (راهی در میان موی سر) می گذاشتند 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) موی جلو سر خود 
را فرو می‌نهاد ولی بعداً فرق می گذاشت 

۸ - از ابراهیم» از سود روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنهما) گفست: گویی اکنون 
به سوی درخشش خوشبویی فرقهای پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) می‌نگرم که در حال 
احرام بود. 

عبداللّه (یکی از راویسان) گفت: در فرق پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) (به جای فرقهای پیامبر 
(صلی ال عليه وسلم)!) 
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صحیح البخاری ۴۶۵ کتاب لباس 
a.‏ باب - ۷۱ موهای بافته شده (گیسو). 


۱- باب: الذوائب 


e‏ : حدقا القضل ب 
ِ 1 

کشت ریش ین 
.<< اک 


8 عندها في لیا ء قال : : ام سول الل سيم 


الیل تا سار » قال : فاخ بذو بتي د ۲۱ 


بر 


ری 


رسد ماو و ی > ع و 


پشر: د 4 وال: : شاي ا د ۰ 
اخرجه مسلم: TS . NY‏ 


N‏ آیاب: اقرع 


ی ات۳ ا خبرتي 


چا خر رل : أنه هه 


مه ات رو ۶ 


رضي اله عم یقول : : ست سول له یمن 
مر . قال عبيدالله : فلت : : وما اقرع ؟ قا تلشارت 


مر إلا حلق ال + وتر ماهتا شمروها 
سراما ۶ شنار e‏ 


کا قال ا قال يدال : + وعاودتت َال 


القصة وتا لام قلا باس هت ۰ ولکن ازع آن رز یت 


ET 
عباس (رضی الله عنهما) روایت است که: شبی را‎ 

رخاف خود قیمونه پنت حارت (همم 
ان حضرت) گذراندم و پیامپر (صلی الّه عليه 
وسلم) (نظر به نویت) در 7 ان شب نزد وی بود. 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلّم) برخاست که 
نماز شب بگزارد. من به جانب چپ آن حضرت 
(به نماز) ایستادم. > آن حضرت از گیسوهای من 
گرفت و مرا په جانپ راست خود آورد. 

از عمرو بن محمد از هشیم روایت است که 
دیشر همین حدیث را گفت و (سعید پر ن چییر 
از ابن عباس چنین آورده است که ابن عباس 
گفت) از گیسوهای من یا از سر من گرفت. 


باب - ۷۲ قرع (موی بعضی جای سر کودک را 


چیدن.) 


0۹1° -از عبیدالله بن حفص ا » از عمر بن نافع 
از نافع مولی عبدالله روایت است که از ابن عمر 
(رضی‌الّه عنهما) شسنیده است که می گفت: از 
ار (صی‌اه له سل دم که 
منع می کرد. 

: عبیدالله (راوی) می گوید: گفتم: و قرع چیست؟ 
عبیدالله (به سر خود) به ما اشاره کرد (و گفت 
که عمر بن فافع) گفته اسست؛ چون سر کودی 
و يده شود و اینجا و آنجا و اینجا موی 
گذاشسته شسود عبیدالله به ما به سوی پیشانی 
و دو جانب سر خود اشاره کرد. به عبیدالثه 
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صحبحالبخاری 


بمب َر هرس في راس هه کل شق ارأسه 


هذا وهذا . زنظر: ۱و اخرجله مسلم: رک کنر 


عبید]. 


۹۳۱ - تا شنلم؛ نهیم + حا اهب 
کین لین لسن مالك : د له 


یار عن ابن عمر: : سول اله # هى عن لزع . 
(راجع: ۵۹۷۰ آخرجه مسلم: IY‏ 


٠‏ ۷۳-باب: تطبیب ال 


۳ زوجها بیدیها. 


و و ا سم 


۲- حد کي جمد ۳ 9 له 


و و همم 


رای ۲ شاا اا: ا چ يرنه 


دز مر ف هم 


یی لآ یلیض . ید ارجا سم 


144 دون نی 


4 بان الیب قي 
لاس نت 


ع اسهم 


زا یت حدقا ساق ی تصر: ۲ دشا هی بن نام 


حا إسرائیل » عن ابي (سخاق : عن رن بن 
شود نی نما قانت؛ : کت اب اي 8 


باب ما یجد ٤‏ ی اج وی لب في زاس 


۳ راع i‏ اجه مسلم: N‏ 


۴۶۶ 


گفته شد: آیا (این حکم) دختر و پسر را شامل 
انشتتتا ۵ گفت: نمی‌دانم, همچنین گفته شسده 
است که: کودک. عبیداله گفت: بار دیگر از 
بن نافع) پرسیدم. . وی گفت: ولی 
موی شقیقه و پشت سر پسرء در گذاشتن ۰ آن 
باکی نیست. لیکن قَرّع» آن است که در پیشانی 
موی (طره) بگذارند و در دیگر جای سر موی 
اک 
از قرع eS‏ 


وی (عمر ب 


باب - ۳ خوشبویی مالیدن زن با دو دست. 


شوهر خود را 


۲ _از عبدالرحمن بن قاسم از پدرش 
روایت است که عایشه گفت: پیامبر (صلی‌الله 
عليه قشم را به هنگام احرام گرفتن وی با دو 
دست خود خوشبویی مالیدم. و آن حضرت 
را در منی قبل از اینکه طواف اضافه كند 


خوشبویی مالیدم. 
باب -۷۴: خوشبویی مالیدن در سر و ریش. 


۳ - از عبدالرحمن بن اسود از پدرش 
روایت است که عايشه گفت: پیامبر (صلیاله 
e‏ 
می‌کردم» خوشبویی می‌مالیدم تا آنکه درخشش 


خوشسیویی را در سر و ریش آن حضرت در 
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۴۶۷ کتاب لباس 


-٥‏ باب: الامتشاط 


عن لري 1 نتن 0 


جرفي تار رای 9 کی هو دی 
نجل الإذن سل ار E‏ وق 
11 ۰ احرجه مسلم: ۰ بلفظ من أل ابجزح ٠,‏ 


2۷ باب: ترجیل . 
الحاتض 0 ۸ 


بن شهاب » خن رو اي له 
تا الت : کت آرجل را سول الله اا 


حا لب پوس : آخرتا تاملك « عن شام 


E‏ :مه .دامع ۵ ارج 


ےک ا 


5۹۳۹ - مقا وید : اا شب من اشمث بن 
و او ا بر ی ی شب 
ام ۳ عن‌اییه :۰ عن مسروق 3 جي عانعن 
۳ له انب نم استطاع » في 


ترجله 


باب - ۷۵: شانه کردن موی. 


4٤‏ - از ژهری روایت است که سهل بن 
سعد گفت: مردی از 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) می‌نگریس ته و پیامیر 
(صلی‌اله عليه وسلم) سر خود را با مدزی 
(نوعی شانه) می‌خراشید. آن حضرت به وی 
گفت: «اگر می‌دانستم که تو می‌نگری» با این 
مدر در چشم تو می‌زدم همانا اجازه گرفتن 
به این سبب حکم شده است که برای دیدن 


سوراخی به خانة پیامبر 


است.» (دیدن بدون احازه مجاز تسین 
یاب ب ۷۶ شانه کردن حایض سر خود را 


٥‏ از مالک از ابن شهاب. از عروه بن زبیر 
روایت اسست که عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: 
من سر رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را 
شانه می‌کردم» در حالی که حایض بودم. 

عبداله بن یوسف. از مالک از هشام. از 
پدرش. از عايشه مثل حدیت مذکور را روایت 


کرده اشست: 


باب - ۷۷: شانه کردن و از جانب راست آغاز 
کردن. 


7 از شلیم از مسروق روایت است که 
عایشه گفت: پیامبر (صلی‌اش عليه وسلم) آغاز 


کردن از جانب را ست را درضور توان خود 
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ترس تسج سیب سس سس رحس ۲۰ 


مر و و 
ووصوثه ۰ [راجع: ۱۹۸ .خر جه مسلم: [YA‏ 3 


ار م وق 


معمر فا یلیر 
ج: عن اي 8 قال : کل عمل این نع 4 ِ 


نویه کرد کم ام لب مد 
ا . [راجع: تن سوت 


{I51 


تم ام ا 


۷۸و دا م موک ا : تما وهب 


کی 
حلذ‌تنا هشام 3 
۷ 
و 
sl‏ 


ن تابن عرو عن آیه :معا ريني ال 


ت 


عنها ات a‏ 


خیم مر 


اج راخع: ۱0۳۹ آعرجه مسلم: AY‏ 


ا :۸۰ پاب: e,‏ 


و ور و 


۵۹ مت ات اااری 


قال د حلي مام | ۱ عن آس 1 


یه 
۳ ۳1 یا من 7 ۳ نود ید 
۰ 1 تم ایکا یرطب 


[راجع: ۲۵۸۲] . 


دوست می‌داشت. در شانه کردن و وضو کردن 
خود. 


باب - ۷۸ آنچه در مورد مشک یاد شده است. 


۷ از هرگ از انم مستت از وهر 
(رضی الله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
عليه وی فرمود: «(خداوند می‌فرماید) هر 
عمل (نیک) بنی‌آدم برای خودش 
روزه که آن برای من اسست؛ و من پاداش آن 
را می‌دهسم. و بوی دهن روزه‌دار به نزد خدا از 
بوی مشک خوشبوتر است.» 


استت ا 


باب - ۷۹: آنچه پستندیده است از خوشبویی. 


۸ - از هشام. از عثمان بن عروه از پدرش 
روایت است که عایشه (رضی‌اله عنها) گفت: 
من پیامبر (صلی الله علیه وسلم) را هنگام احرام 
گرفتن وی از هرگونه خوشبویی که می‌یافتم 
خوشبویی می‌زدم. 


باب - ۸۰ کسی که خوشبویی را رد نمی‌کند. 


۹ از تمامه بن عبدالله روایت است که انس 
(رضی‌الّه عنه) گفت: وی (هدیذ) خوشبویی را 
رد نمی کرد و گفت که پیامبسر (صلی‌الله عليه 
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ہے یر وم و ی بر 


۰ اکا نکم اوسدعنه عن 


۳ 


نو بح ۳ 9 
yr‏ 


ابن جرخ : + آخبرتي خرن تاه بن عر 


عروة الاسم يران 3 عن عانشة قالت: ۰ 
اله يني يرير تي جا انوع 
[راجع: جوه ۳4و اجه مسلم: و 


۲ ات ما ۳ ور رن 
رام 7 نله :لمن اله 
الواشسمات والنستوشسمات اسان 
ولبات ت للحن »اكرات َل له تتالی». 

مالي لا لنم لعن الي 4 وف کاب ال ونا 
تام الول كحو | إلئ: : (فاتهوا6.. اخشر: ۷ . 
زراجع: 1۸۸٩‏ آخرجه مسلم: ۲۱۲۵].. 


کے 


a41‏ تن ۱ الا ی ی 


ا 


باب - ۸۱ ذریره (نوعی خشبویی). 
۰ - از عمر بن عبدالله بسن عروه روایت 
است که از عروه و قاسم شنیده است که 
می‌گفتند: عايشه گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) را در حجّةالوداع با دستان خویش 
ذریره مالیدم» آنگاه که از احرام برآمد و آنگاه 
که احرام گرفت. 


باب - ۸۲ زنانی که برای زیبایی ميان دندانها را 
گشاده می‌کنند. 


۱ - از ابراهیم. از علقمه روایت است که 
عبدالله (بن مسعود) گفت: «خداوند لعنت کرده 
است بر: زنانی که (بر پوست) زنان خالکوبی 
می کنند و آنانی تقاضای خالکوبی می‌کنند» و 
زنانی که موی صورت می‌چینند. و زنانی که 
برای زیبایی میان دندانها را گشاده می‌کنند و 
تغییردهند گان افرینش خسدای تعالی.» مرا چه 
حال که لعنت نکنم» کسی را که پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) لعنت کرده است و آن در کتاب 
خدا: «آنچه را پیامپر به شما بدهد» بگیرید و هر 
آنچه را منع کند از آن باز ایستید.» 


(الحشر ۷) 
باب - ۸۳ پیوند موی به موی. 


ماک اد انم عا از یبن 
عبدالرحمن بن عوف شسنیده است که وی در 
مسالی که حج کرده بود از معاویه بن آبی‌شفیان 
شنیده اسست که بر منبر بود» و کاکل یکی از 
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۳۷۰ کتاب لباس 


و از فص من شعن گات ید حرسي: یب 
لمکم ؟ سمت رسن له هی عَنمفل هذه ê‏ 


خر و 


وس یل :«مَا کت بو ٍسراتیل جين تخد هذه 


نسَاهم». [راجع: ۳6۹۸ آخرجه مسلم: ۲۱۲۷] . 


هر وا ووو و و 


۳ - وگال ابن آبي شي : حلتنا پونس بن محمد : 
حدقا فیح عن زين اكع عن عطاء يسار 
ر یرد صک اي ه قال 


ا مر 


وس :ولو وله که 


ام ها 


- دک آدم n‏ عن عَمرو بن مر 


قال : مقت لسن بن صلم نب E‏ 
مت شید هن ناه رضي ال له اه 


ت مه 
ی 3 


من لاس ار رت ٤‏ ولا مرت معط شعر 
تارثا نیسلوها الوا الي تا : ترا 
الوّاصلةً والْستوصلة» . 1 


کشه سا نی سالم هن 
ی ص عن عات اا ه انر 
Nn‏ ۰ : 


ا وة ق 


ايء مات ری فیس a:‏ 


جاءعت ی سول الله تقلت: | ي آنگحت ايتتي کم 


أصابھا شکُوی ؛ مرق ر راسها رجا تشي با 


ص ر کک 
اسر ی مس ست ڪات و 


اناصل راسها؟ فب رسول ال 3 :اما 


نگهبانان را گرفته بود و می گفت: علمای شما 
کجا هستند؟ از رسول خدا (صلی الله عليه 
وسلم) شنیدم که از این (پیوند مو به مو) منع 
می‌ کرد و می‌فرمود: «همانا بنی‌اسراییل آنگاه 
هلاک شدند. که زنانشان چنین می‌کردند.» 
۳ - از زید بن اسلم از عطأ بن یسار از 
ابوهریره (رضی‌الله عنه) روایت است که پیامبر 
(صلى الله عليه وسسلم) فرمود: «خداوند لعنت 
کرده است بر زنی که موی (خود یا دیگری 
را) پیوند می‌کند و زنی که موی خود را پیوند 
کرده است و بر کسی که (خود یا دیگری را) 
خالکوبی می‌کند و کسی که خالکوبی شده 
است.» 

۶ - از صَفیّه بنت شیبّه روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: دختری از انصار 
ازدواج کرد و سپس مریض شد و مویش 
زیت و اس ند که سوئ اروا مر کد 
از پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) سژال کردند 
فرمود: «خداوند برزنی که موی (خود یا 
دیگری را) پیوند می‌دهد و بر زنی که مویش را 
پیوند می‌کند. لعنت کرده است.» 

متابعت کرده است (شعبه را) اسحاق از نام 
بن صالح از 
۵9 - از منصور بن عبدالرحمن از مادر وی 
روایت است که اسما بنت ابوبکر(رضی الله عنهما) 
گفت: زنی نزد رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 


حسن» از صفیه از عایشه. 


آمد و گفت: من دخترم را به ازدواج کسی درآوردم, 


سپس وی مریض شد و مویش ريخت شوهر او 
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والْستوصلهة . [انظر: YY e B1 f1‏ 
بلفظ رر لعن »] . 


۳۷- جديا آدم: حلا شبة ۽ عن هشام بن عروة ۽ 
نامه قاطمة » نا بشت آبي بکرقالت: لعن 


ےت 


ابي لامک a‏ [راجسع: تاخرجه 


سلم: FY‏ پزیادقع- 


۳ - حدتي محمد بسن مقانل: : رت داه : 
ابرا یله , عن انم » + عن ان عمَوّزضي اله 


و مس ص 


عم آن سول الله 28 قال E‏ 


سے ت 


والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» ٠:‏ 


رم ام سح 


وال انم : ونم في الک 2 [انظر: مع ول Mei‏ 
6۷و أخرجه مسلم: ۷6 بدون قول نع ... 


ےا اوا یر ارو ار رعو د وو کے 
۸ - حذننا آدم : :حدقا شعة ::خدتا عمزو بن مر 


بور ور ووز 


معت سيد بن ایب قال : قدم ماويه الذي" ؛ خر 


ق قتا ۽ فخا ارج که من شتر بقل : اکتا 
و ل ی رە مرق 


ای ال مقر یرد 4 اي هس لیر 
ا اعد ۰۸ رجه سل 


۷ 
ی المتَنمصات... 
۳۹- دحا تابن راهيم o‏ ع 
و نوت 
مصور » عن إبراهيم . عَن عم ال : لعن ۶« الله 


e ۳ 


وشات وتات > و المتفلجات للحن رات 


رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) زنی را که موی 
یود ھی کد رای را که می اما موشن پیوند 
شود دشنام داد. 

7 از هشام بسن عروه روایت اسست که 
از زن ود فاطمه روایت کرده که اسما بنت 
ابوبکر گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) بر 
زنی که موی پیوند می‌زنسد و زنی که مویش 
میخواهد پیوند شود لعنت کرده است. 

۷ - از عبیدالله» از نافع روایت است که ابن 
عمر (رضی‌الّه عنها) گفت: همانا رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «خداوند بر زنی 
که موی پیوند می کند و زنی که می خواهد 
مویش پیوند شود و بر زنی که خالکوبی می‌کند 
و زنی که خالکوبی می‌شود لعنت کرده است.» 
و نافع گفت: خالکوبی بر گوشت دندان است. 
۸ - از غمرو بن مره روایت است که گفت: 
از سعید بن مُسیّب شستیده‌ام که گفت: معاویه 
(در دوران خلافت خود) به مدینه امد و این 
آخرین آمدن وی به مدینه بود. وی به ما خطبه 
خواند و گلولۀ مویی بیرون آورد و گفت: هیچ 
یسک را ندیده بودم که چنین کند به‌جز بهود. 
همانا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) این را تقلب 
خوانده است: یعنی پیوند کننده موی را. 


باب - ۸۴ زنانی که موی صورت خود را 


2 


9۹۳۹ -از منصور از ابراهیم روایت ف ان که 
علقم کم عبدالله (ابن مسعود) بر زنانی که 


خالکویسی می‌کنند و زنانی که موی صورت 
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و : ها ؟ قال بالل : وما 


سے ےو 


لکد قرات مین برع کت وجدته ٤‏ ال د الله 


آئن قرآنیه قد وجدیه : وا ناکم سول قخذوه وتا 
اکم عنه قانتیوا> راخبر: ۳ تب ۸۸۲ آخرچه سلم: 
1e‏ > مطولا . ۱ 


۵-باب: تون ِ 


6۰ يم ۳ 


نان ص ان 


الق الواصلة لس توصلهة 6 والواشمة والمستوشمة 


زراجم: ۰۳۷ ء رجه مسلم: ۶ 


ر یہ 


0 - دشا الحميدي: + حلا سيان : :حداهشام: 


سم اما بت اس ول : سمفت سماء قالت: ٤‏ 
سات مر اي ها مات E‏ الله ¢ إن اي 


اد ۰ قامرق مرها » وني تاه ۱ 


آقاصل فینه قال ی تست 


زراجع: ۵٩۳۵‏ آخرجه مسلم:" ۴ 


خود را می‌چینند و زنانی که برای زیبایی ميان 
دندانها را گشاده می کنند و تغییردهنده آفرینش 
خداوند هستند لعنت کرده است. 

ام*یعق وف گفت: این لنت خیست؟ عدا 
(بن مسعود) گفت: من چرا لعنت نکنم» کسانی 
را که رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) لعنت 
که است و ی در کاب فاگ 

مّیعقوب گفت: به خدا سوگند که من (تمام) 
قرآن را که ميان این دو لوح اسست خوانده‌ام 
ولی چنین چیزی نیافته‌ام. 

عبسدالله (بن مسعود) گفت: به خدا سوگند 
اگر (به دقت) می‌خوان‌دی درمی‌بافتی: «آنچه 
را پیامبر به شما بدهد بگیرید و آنچه رامنع 
می‌کند از آن باز ایستید.» 


(الحشر, ۷) 
باب - ۸۵: زنی که موی را پیوند می‌کند. 


۰ - از عبیداللّه از نافع روایت است که ابن 
عم ریا عا کف که پاس اسان اه 
علیه وسلم) بر زنی که موی را پیوند می کند 
و زنی که مویش پیوند می‌شسود و زنی که 
خالکوبی می‌کند و زنی که خالکوبی می‌شسود 
لعنت کرده است 

۱ از هشام روایت است که از فاطمه 
بنت مُنذر شنیده است که می گفت: از اسماء 
شنیده‌ام که گفت: زنی از پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) سوال کرد و گفت: یا رسول الله همانا 
دخترم به بیماری سُرخجه (سرخک) مبتلا شده 


و موی وی ريخته است و من او را په شوهر 
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مت + وم و 


۲ - حلّلي پوسف بن موسّی: : حدگنّا لمَضل بن 
دگین: حلا صخر بن جویرة ‏ عن افع » عن عبدللّه 
ابن عمَرّ رضي له هم + سمفت الي » آوقال 
الي 3 :لمن اث الواشمة تسم , ونواصل ة 
والمستوصلة. . يعني إن اي 4 


اخرجه مسلم: ) ۷۱۷]. 


[راجع: ۵۹۳۷ 


۳- حي محمد بن مق اتل + خرن بل : 
تراسا عن منصور » عن ریم EE‏ 


عن اب بن مسعود #قنال: : لشن اله الواشمات 


وشات ٠‏ الات والسلجات للحن » 
ارات خن الله ٠‏ مالي سمل سول 
له : وهو في کاب الله $ ؟ را Ye en‏ 


۳ 


باب: اوق ۱ 


4 گني ی دا رن معضر : ‌ 
عن همام ¡ عن آبي هیر قال : فال سول : 


«نحَن» : وهی عن الوشم 
سلم: ۰۲۱۸۷ دون ذکر "الوشم] . 


7 [راجع: ۷۰ رنه 


۳۷۳ 


کتاب لباس 


داده‌ام. آیا موی او را پیوند کنم؟ آن حضرت 
فرس وه عتار ند زی را که موی رند کی کد 
وزنی را که می خواهد موی وی پیوند شود 
لعنت کرده است.» 

۲ -از نافع روایت است که عبدالله بن عمر 
(رضی‌الله عنهما) گفت: از پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) شنیدم يا پیامبر (صلی‌الّه عليه وس ) 
فرمود: «خداوند زنی را که خالکوبی می کند و 
زنسی را که می خحواهد خالکوبی شسود؛ و نی 


هویش پیوند شود لعنت کرده است.») یعنی: 
پیامبر (صلی الله عليه وات گزده ت 
۳ .از منصور از ابراهیم» از علقه روایت 
است که ابن مسعود (رضی‌الله عنه) گفت: 
خداوند زنانی را که می خواهند خالکوبی 
می‌کنند و زنانی را که خالکوبی می‌شوند و 
زنانی را که موی صورت می‌چینند و زنانی را 
که برای زیبایی میان دندانها را گشاده می‌کنند. 
و آفرینش خدا را تغییر می‌دهند لعنت کرده 
است. پس من چرا لعنت نکنم و کسانی را که 
رسسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) لعنت کرده 


ست آن در کتاب خحداست. 


باب - ۸۶: زنی که خالکوبی می‌کند (پوست را 
نقش و نگار می‌کند) 


٤‏ از معمر, از همام روایت است که 
اپوهریره (رضی الله عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «چشم زخم (نظر) 
حق است.» و آن حضرت از خالکوبی منع 
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حي ابن شار ۾ حا این مهدي: دحا اسان 
قال : گت رن ن ابس دی مور ی 


فور ير 


e ال‎ 


ریم ٠‏ عن عم عن ال 


یوب » عن له مل خی مور : رامع 
EAA‏ اجه مسلم: ire‏ ِ 3 


٠ه‎ 


۵ دنا لمان بن حرب. : حدشا شعبة» »عن 
عون بن آبي جح قال + رآیت آبي > قشال: : إن التبي 2 
ین تا کت الب + وال ارا رکه 
والواشمة مة والمستوشمة : : آورجع: ۳۰۸۹ 


AY‏ بات: ال ا شم 


لم ع مر رة 


Ty‏ : تيعر 
بامراف تنم» ققام ال وی توس 
وخ ار مره وه ۶ 


اي 8 في الوشم ؟ قال بو هریرة: : فقمت فقلت : 
أمير المؤمنين آناسَمعت » قال ا سمفت ؟ قال: 


سمغت اي ول لانشن ول وشن 


۵« ¢ تخرد یه 


روم 


الواصلة والستَوصلهة 3 والواشمة والسیتوشما زاجح 


۳۷۳ کتاب لباس 


هه ات 

از ابن بشاره از ابن مهدی روایت است که سُفیان 
گفت: حدیت منصور )0۹٤۳(‏ را که از ابراهیم» 
از علقمه از عبداله (ابن مسعود) روایت کرده 
به عیدالرحمن بن عابس یاد کردم. گفت: از ام 
یعقوب شنیده‌ام که از عبدالله (ابن مسعود) مثل 
حدیث منصور را روایت می کرد. 

۵ - از شعبه, از عون بن ابی جحیفه روایت 
است که گفت: پدرم را ديدم که گفت: همانا 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) از بهای خون و 
بهای سگ و خوردن ربا (سود) و دادن آن و 
خالکوب‌کننده و آنکه مرا خرن شون 
منع کرده است. 


باب - ۸۷ زن خواستار خالکوبی 


۲ از غماره او انور وه زوایت است 
که ابوهریره گفت: زنی را نسزد عمر آوردند 
که خالکوبی می‌کرد. عمر برخاست و گفت: 
شما را به خدا سوگند می‌دهم» آیا کسی دربارۀ 
خالکوبی از رسسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
چیزی شنیده است؟ 

ابوهریره گفت: من ایستادم و گفتسم: ای 
امیرالمژمنین» من شنیده‌ام. گفت: چه شنیدی؟ 
گفتم: شستیدم که پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
می‌فرمود: «خالکوبی مکن و مخواه که خالکوبی 
شوی.» 

۷ - از عبیداللُه از نافع روایت است که ابن 
عمر گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) بر زنی 
که موی پیوند می‌کند و زنی که میخواهد موی 
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۷ آخرجه مسلم: ۶ ۲۱۲]. 


ےہ اتوه e‏ 


۸ - - حدکنا محمد بن امن : : دنا دمن » 
ڪن سین ء عن متصور » عن للهیم » عن عم 
عن عبدالّه : : نله الواشمات وانشکزصمات » 
و ۱9 االات کل 
ال مالي لآ من رسول له رفي 
کاب الل . [راجع: 4۸۸5 آخرجه مسلم: : ۲۱۷۲۵ مطویخ . 


م اا 


1 ۸۸ تاب: التضاویر ۱ 


را زاو 


4- . خفن ب ٠‏ من نم 3 


طلا ارت : قال! اھ :لاقل که 
یت فيه کلب کک 


نيمه یجان قاس ا 


سمت اي 8 [راجع: توف ی ی 2۱۰۹ 


بلفظررصورة «[- 


٩‏ باب: عڏاب.. 


صقان 


سے میت 


۰ 8 خد ا الحم ندي: حا تیان جات 
الاغمش ٠‏ عن شنم قال ام موی ریسا 
ابن مر » قرآ في ملّه تم ايل » ال : سمفت فت 


الله قال : سمحت الي 4# يول :إن اشد الاش 


۳۷۵ کتاب لباس 


او پیوند می‌شسود و زنی که خالکوبی می‌کند 
و زنی که میخواهد خالکوبی شود لعنت کرده 
اشتر 
۸ .از ابراهیسم» از علقمه روایت اسست 
که عبدالله (ابن مسعود)(رضی‌اله عنه) گفت 
خداوند زنان خالکوب‌کننده و آنانی که 
میخواهندخالکوبی شوند و زنانی که موی 
صورت را می‌ چینند و زنانی که برای زیبایی 
میدان دندانها را گشاده می‌کنند و آفرینش 
خدا را تغییر می‌دهند. لعشت کرده اسست. پس 
چرا من لعنت نکنم کسی را که رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) لعنت کرده است؟ و آن 
در کتاب خداست. 

باب - ۸۸: تصویرها. 
۹ از ژهری» از عبیدالله بن عبدالله 
بن ع هو ابن عباس روایت است که ابی 
طلحه(رضی اله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) فرمود: «فرشتگان (رحمت) در خانه‌ای 
که سگ و تصویر باشد داخل نمی‌شوند.» 
ود اس کی و هیا ان ele‏ 
عبیدالله» از ابن عباس روایت است که ابوطلحه 
شنیده است که گفت: از پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) (حدیث مذکور را) شنیده‌ام. 


باب - :۸٩‏ عذاب صورتگران در روز قیامت. 


۰ -از اعمّش رواست است که مسلم 
گفت: ما همراه مسروق در سرای یسار ابن مر 
بودیم. مسروق در صحن سرای او تصویرهایی 
دید و گفت: از عبدالله (ابن مسعود) شنیدیم که 
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عا عند ۹ يوم القيامة المي ووو ن 6 (أخرجه مسلم: 


۹ بذکر حوار بین مسروق ومسلم وبدون ذکر یسار] . 


نت - تاب: باتش لور 


دق ره وت 


۲ ا ى بن فضالنة وت شاشام عن 


یحی عن مرا ُن خن :أن اه رضي الله نها 


و هه ور و 


خد ی ہین ار ج تایب 


ا 
إلا ۰ ِ یت و وب 


ع 


۳ حا موس : حدتا دالوا حنده: حگتا 


ا ا ر ےد 


شماره : حا ابر نان : دلت مح بي رت 


قر ہے و ارام ار ۶ 


بالمديتة فرأى أعلاها مصورايصور ال ستمفت 


سول له ول :رمن اطلم من لغب فلت 
لقي شرا ها رتش ره . . ثم دعابتور 


من ماه »له یلع قلت ۽ یا آبا هیر 


7" 


نَي+ ستمعته من سول الله 4 ؟ قال 


ل: منتهی الْحلية . 
نش Ye04‏ آغرجه مسلم: ۹۱ ر e‏ 


گفت: از پیامبر (صلی الله عليه وسلم) شنیدم 
که می‌فرمود: «همانا سخت‌ترین عذاب در نزد 
خدا در روز قيامت برای صوتگران اند.» 

۱ - از عبیداللهء از نافع روایت است که 
عبدالّه بن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: همانا 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
«کسانی که این صورتها را می‌سازند در روز 
قيامت عذاب می‌شوند و به ایشان گفته می‌شود: 


آنچه را آفریده‌اید, زنده کنید.» 
باب -۹۰: شکستن صورنها. 


۲ -از هشام از یحیی. از عمران بسن 
حطان روایت اسست که عایشه (رضی‌اله عنها) 
گفست: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) هرگز 
نمی گذاشت شت که چیزی در خانه‌اش باشد که در 
آن صلیب يا نقش صورت باشد مگر آنکه آن 
را می‌شکست. 

۳ _از عماره روایت است که ابوژرعه 
گفت: با ابوهریره در سرایی در مدینه رفتيي 
وی دید که صورتگری در بخش بالای سرای 
تصویر می‌کشد. ابوهریره گفت: از رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) شستیدم که می‌فرمود: 
«(خداوند گفته است) کیست ستمکارتر از کسی 
که می کوشد همچون آفرینش من بیافریند» پس 
دانه‌ای (از غله) بیافرینید یا پشه‌ای بیافرینند.» 
سپس ابوهریره ظرفی آب خواست و دستهای 
خود را تا زیر بغل شست. گفتم ای ابوهریره. 


آیا (در شستن تا زیر بغل) چیزی از رسول خدا 


(صلی‌الّه عليه وسل) شنیده‌ای؟ گفت: شستن 
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۳۷۷ کتاب لباس 


۱ پاپ: ما وطئ . 

. من التصاویر 
6يا علي ن عَبْداللّه بدا سفیان قال: 
سمحت عبدالرحمن بن الّاسم وما E‏ 
سل مه » قال : سَمعت آيي قال : سمعت عَائشة کي 
الله عنه : دم سول الله من سر وق سترت بقرام 


ور 


e e کک‎ 
2 ۲ E 


وسادتین . [راجع: ۰۲۶۷۹ آخرجه مسلم: ۲۱۰۷] . 


Eek‏ ۲ و 


886 حَدنا مسدد: : حدقا له سن داود. عن 


هشام ۰ عن یه » عَن غانشه قالت : قدم التبي يمن 
9 سره وت تفه یل اي آن رَه 
ره : زراجع: ۹ آخرچه مسلم: ۳-۷ 

۲ وکت سل آنا اي امن إثاء واحبد . 
زراجع: fo.‏ اخرجه مسلم: ۳۹ ۱ 


۱ ۲- باب: من کره 
ات۳ 
افع » یهام بعن اه يط ی :ا 


اشرت لمر فيا تصاویر ‏ ام الي ی اباب فلم 


آخرین جایگاه حلیه است.۱ 
باب - :٩۱‏ آنچه از صورتها که محو می‌گردد. 


040 ای بان روایت ت است که گفت.: از 


عبدالرحمن بن قاسم روایت است که از وی 
بهتری در مدینه نیست. شنیدم که گفت: شنیدم 
از پدر خود که گفت: از عايشه (رضی‌اله عنها) 
شنیدم که گفت: رسول خدا (صلے الله عليه 
وسلم) از مسفری آمد و من طاق خانه را با 
پرده‌ای پوشیده بودم که در آن صورتهایی بود 
چون رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) آن را 
دید پاره کرد و گفت: «سخت‌ترین عذاب در 
روز قيامت برای کسانی است که مشابه به 
آفرینش خدا می‌سازند.» 

عانشته کد من آن ره را یک بان باد 
ای 

۵٥۵‏ - از هشام؛ از پدرش روایت است که 
عایشه گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) از 
سفری آمد و من پرده‌ای آویخته بودم که بر آن 
صورتهایی بود آن حضرت امر کرد که آن را 
برکتم» من آن را برکندم. 

0۹0 -(عايشه می‌گوید) من و پیامبر (صلى الله 


علیه وسلم) از یک ظرف غسل می کردیم 


باب :٩۲-‏ کسی که نشستن بر صورت را ناپسند 
می داند. 

۷ - از تافع» از قاسم روایت است که 

عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: وی بالشی خرید 

۱- مراد از حلیه, غره و تحجیل است و اشاره است به حدیث «تعالحلیة 

یت یلع الوضونه 


Maktaba Tul ۱.0۲ 
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دح ققلت: Ca E‏ قال :ما 
+ هو 


هذه ه النمرقه ده . فلت + قجلس لها تسده ا قال: 


۰ 
1 
و 


4 
ساب عنم لصو بر فان 3 ّا 


رو ۱ 


حیوامًا عم لتک تخاب 


اتصورگه . [راجع: 1 ارجا ¥ {Te‏ 


تم ی فصو 


8 حدا تیه :حلا ايت دعر کر شن پسر 


ی قال رن فد 


ر 


نتدگة لا نخر یک هروه .قال :کم 


لر ار له 


e‏ بد فعدتًاه » انا لی اه نر فيه ور 0 ملت 
لعنداله 4 ریب موه وج اي 8 : آلم یخبرتا زید 


عن الصور بوم الأول ؟ قال ی :الم َة جين 

قال 13 لا رقم غي کوب :. 8 
.وال | ابن وهب اخرتا روء هو ابن الحازث 

E ITE‏ ار 


۳ و 


عن الب 8 . زراجع: ۳۷۲۵ اخرجه مسل ۹۹٣۴ع‏ ب 


a 


الصلاو ت في ویر 


ر :خا اورت 2 


۳۷۸ ڪتاب لباس 


که بر آن صورتهایی بود پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) بر در خانه ایستاد و درون خانه نیامده 
گفتم: از گناهی که کرده‌ام به خدا توبه می‌کنم. 
فرمود: «اين بالش برای چیست؟» گفتم: برای 
آنکه بر آن بنشيني و به آن تکیه کنی. فرمود: 
دایص ان تور 
در روز قیامت عذاب می‌شوند. به آنها گفته 
می‌شود: آنچه را آفریده‌اید زنده گردانید. و 
همانا فرشتگان در خانه‌ای که صورت باشد 


وارد نمی‌شوند.» 


۸ از سر ابن سعید. از رید بن خالد. 
از ابوطلحه صحابة رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) روایت اسست که گفت: همانا رسول 
خدا (صلی الله عليه وسلم) فرمود: «فرشتگان 
در خانه‌ای که صورت باشد داخل نمی‌شوند.» 
TET‏ رویز 
حدیث) بیمار شد و از وی عیادت کردیم و 
بر در خانه‌اش پرده‌ای بود که در آن صورت 
ود وه ا بے ار وه ع 
پيامبر (صلی‌الّه علیه وستلم) گفتم: آبا نشنیدی 
هنگامی که می گفت: «مگر آنچه در جامه نقش 
باشد» و ابن هب گفت: از عمرو بن حارت, 
از بکیر» از بُسر» از ژید. از ابوطلحه؛ از پیامبر 


4 .از عبدالوارث از عبدالعزیز بن صهیب 


روایت است که انس (رضی‌الّه عنه) گفت 
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۴۳۷۹ کتاب لباس 


ماه » سرت به جانب با« الآ التي 


«أميطي عني » رار 
صلاتي» [راجع: ۳۷ 


£ - یاب: د انش 
مانهب فيه صورة 


عل س هر 3 e~‏ 
5 - ستکا زد : حلي ان وب 
قال و ‏ ی ک .شرا 


اي هه » قترج اي 9 له فک مارد 


ما له ان یاب لول کلب رای 


iY 


و ی 


۲ باب: ملم يڪل 
۱ با فيه صورة ۱ 


رام ه ع سم 


۹ اه دا نالل بن مسلمة ۶ ا عن 


کک 
ا 


یدخل ٠‏ قدرقت في وجه الكراهيَة » قالتا: يرسو 


الله » آثوب إلى الله ول رسوله ء مادا بت ؟ قال Un:‏ 
ال هذه اه که . شالت استر تشه علیف 


ج چ چ 


عایشه پرده‌ای (دارای صورت) داشت که با 
آن جانب خانۀ خود را پوش‌انیده بود. پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) به وی گفت: «آن را از 
نظرم دور کن. همانا صورتهای آن پیوسته در 


نماز من درنظرم می‌آید.» 


باب - ۹۴: فرشتگان در خانه‌ای که صورت باشد 


وارد نمی‌شوند. 


۰ .از عمر ابن محمد از سالم از پدرش 
(ابسن عمر) روایت است که گفست: جبریمل 
وعده کرد که نزد پيامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) 
بیاید» ولی در آمدن خود درنگ کرد تا اینکه 
امر بر پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) گران آمد» 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) که از خانه پرآمد, 
جبرییل را ملاقات کرد و از این حالت به وی 
شکایت کرد. جبربیل به آن حضرت گفت: ما 
در خانه‌ای که در آن صورت و سگ باشد وارد 


نمی‌شویم. 


باب - :۵٩‏ کسی که در خانه‌ای که صورت است 
داخل تمی‌شود. 


1 از مالک از نافع» از قاسم بن محمد 
روایت است که عايشه (رضی الله عنها) همسر 
پيامبر (صلی‌الله علیه وسلم) او را خبر داده است: 
وی بالشی خرید که در آن صورتهایی نقش شده 
بود چون نظر رسول خدا (صلیالّه عليه وسلم) 
بر آن اقتأت بر در خاثه ایستاد و داخل که و 


بر چهرء آن حضرت آثار ناخشنودی دریافت. 
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FA:‏ کتاب لباس 


سین 3 2 :جاب هذه 


| 


۰ وو و 


علق کال دی فد مج تدخله 


اْمَلاکةٌ» : [راجع: ۴۱۰۵ آخرجه منلم: ۱۰۷  :‏ 


ما مان و بت 


7 4- آباب: ا سوه 


وا و وه 2 


شتی اناا ل : رن ي یی 
کمن الم ,کمن الکلب. 4 ا 
وو e‏ 


آکل ارب وموکله والواشمة والمستوشمة 1 وال 


. [TAN [راجع:‎ 


یه :آل 


ګل سرام و سر 


هموح 


انم ات نیش بی ری 3 » ولیس بنافخ.. 


۳ حدنا عباش 11 


بن الولید + حدگنا عدالاعلی : 
داد قال: + نهر نس نما 


ماس e‏ ی ود 


َا قال : : نت عند ان عباس وم لو 9¢ 


وور 


التي 39 حى سل ققال ا ا ر 


من صور نيال کلب ماع یا 


عایشه گفت: يا رسول‌اله» به خداوند و رسول 
او توبه می کنم» چه گناهی کرده‌ام؟ آن حضرت 
فرمود: «اين بالش برای چیست؟» گفت: آن را 
برای این خریدم که بر آن بنشینی و تکیه کنی. 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «همانا 
کسانی که این صورتها را کشیده‌اند در روز 
قیامت عذاب می گردند و به آنها گفته می‌شود: 
آنچه را آفریده‌اید زنده کنید -و افزود -همانا 
در خانه‌ای که صورت باشد فرشتگان داخل 


نمی شو ند.) 


۲ از تیه از عون امس یقت از 
پدرش روایت است که گفت: وی غلامی 
خرید که حجامتگر بود و گفت: همانا پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) از بای خون و بهای 
سگ و مُزد زناکار منع کرده و بر سودگیرنده و 
سود دهنده و خالکوبگر و خالکوب شونده و 
صورتگر لعنت کرده است. 


باب -۷۹: کسی که صورت می کشد. 


در روز قيامست مكلف می‌گردد که در آن روح 
بدمد» و أو روح‌دمنده نیست. 

۳ - از قتاده روایت است که گفت: من نزد 
ابن عباس بودم و مردم از وی می‌پرسیدند و او از 
پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) یاد نمی‌کرد تا آنکه 
از وی سوال شد. وی گفت: از محمد(صلی‌الّه 
عله ود اشتتیع که می فهرو وکس که 
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الروح :6 ویس بنافخ» . [راجع: ۰۲۲۲۵ أخرجه مسلم: 


۰ بزیادق] . . 


ِِ دسج‎ AA 
حن ان بن ريد‎ ٤ ی + نان شیاب 0 عن عروة‎ 
1 رضي اله هم سول الله 9 رکب قلن حمر‎ 
علی إگاف عله قیقه دک وأردف و‎ 


[راجع- ۸۷ اخرجه مسلم: ۱۷۹۸ مولا 


4۹ قات: الثلاة ٤‏ على لبق 


۶ ا 


6 ا : تا 


حال من مره ٤‏ عن ابن وس رضي یت 


ی نی | مق چ 


دلب » ح ی 3 كل 


[راجع: ۱۷۹۸ . 


۱  بحانص باپ: حمل‎ an 
الاب ۳ ین ده‎ 


ول بعضهم: : صاحب الد ات بصیر ال ی ۱ إلا 


کم ات 


21 - حدئني محمدبن بشار : حدتنا اعبالوعاب: 


حدقا يوب : : دک ااا عند عكرمة فان :قال .اين 


۴۸۱ کتاب لباس 


صورت می کشد در روز قیامت مکلف می گردد 


که در آن روح بدمل او روج دمتده بیست.» 


باب - ۹۸: بر پشت سر کسی بر حیوان سر 
شدن. 

۶ از ابن شهاب (ژهری) از عُروه از 

گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بر 

خری سوار شد که ر بر آن مخمل فدکیه انداخته 

تن ی ا هتکس سر 


خود بر آن خر سوار کرد. 
باب - ٩‏ سه نفر بر پشت خر. 


0 - از خالد از عکرمه روایت است که 
ابن عباس(رضی‌اله عنها) گفت: آنگاه که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) وارد مکه شد پسرانی 
از نسل عبدالمطلب به پیشواز ان حضرت 
برآمدند. آن حضرت یکی را به پیش روی 
خود و دیگری را بر پشت سر خود بر مرکب 
سوار کرد. 


باب - ۱۰۰: سوار کردن صاحب حیوان. کسی 
دیکر را به پیشروی خود. 


است که به جلو بنشیند مگر آنکه وی به کسی 
دیگر اجازه بدهد. 
1 _از ايوب روایت است که گفت: سوار 
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عباس : نی سول له 8 وقد ما قلم ین يديه » 
ولْمَضَل ا خلت یاج بین يديه . ا 


2ِ 


شر 4 ارام خر [راجع: 1۷۹۸]. . 


N‏ له 
. خلف الرجل . 


خر کی ۶ م ره 3 وی 


۷ هدبة بن شاد : : هسام جدفتا 


سر سل 


قجاره : کا 1 ای مامتان بل فال : 


با آنارد يف اي ه. یس نی ولا خر لرل » 


ورو 


e HE ماد‎ 


من ما ما من 


هه 
ی 
E‏ 


مر و ره ا 


i :اماف‎ E 
لیهست قال :مل دري احق‎ 
الله على عاد ّث وه الم ال : «جّق‎ 
E لی ما ت ر رش نت‎ 
د لیت رو‎ 1 


الله سك ۳ : 


لب تلود فلت :رواشم 
انب عل ر ا زراجیع 


FAY‏ کتاب لباس 


عکرمه گفت: ابن عباس گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) به مکه آمد و قتم را به 
پیشروی خود و فضل را به پشت سر خود بر 
مرکب سوار کرد -یا تم را به پشت سر خود 
و فضل را به پیشروی خود. پس کدام یک از 
اند اس رکه عي 


باب - ۱۰۱: سوار شدن مرد بر حیوان بر پشت 
سر مرد دیگر. 


۷ _از قتاده» از انس بن مالک روایت است 
مُعاذ بن جبل(رضی‌الّه عنه) گفت: در حالی که 
من پشست سر پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) بر 
مرکب سوار بودم و ميان من و آن حضرت جز 
پایین پالان چیزی نبود. ان حضرت فرمود: «ای 
مُعاذ» گفتم: یک یا رسو لاله و سَعَدَیک» سپس 
زمانی راه پیموده سپس فرمود: «ای معاذ» گفتم: 
لبیک یا رسول الله و سَعدیک: سپس زمانی راه 
پیمود. و باز فرمود: ای معاذا گفتم: لبیک یا 
رسول‌اللّه و سعدیک. فرمود: «ایا می‌دانی که 
حق"*خدا بر بندگان وی چیست؟)» گفتم: خحدا 
و رسول او بهتر می‌داند. فرمود: «حق*خدا بر 
بندگان وی آن اسست که او را پرستند و به وی 
چیزی شریک نیاورند.» سپس زمانی راه پیمود. 
سپس گفت: «يا معاذ بن جَبّل» گفتم: ان 
رسول الله و سَنْعدیک: فرمود: «آیا می‌دانی که 
حق‌بندگان بر خداوند چیست اگر آن را به‌جا 
آورند؟» گفتم: خدا و رسول او بهتر می‌داند. 
فرمود: «حق‌بندگان بر خداوند آن است که آنها 
را عذاب نکند.» 
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تست سس تا نوت یساسا بو بت ویس تن بسچ 


صحیح الیخار ی 


۳۸۳ کتاب لباس 


سس سس سس سس 


۲- یاب: ارگ ال راد 
۱ خلف ازج ۱ 


فا ی ج ی 2 


وو 


ا : خاش ایی تین ايخ 


مر را 


ر م 


من خییر ؛ E‏ مت ره 
تاه شا هید ها 


7 ۳-1 


الناقه ¿ TS‏ ا 


۷ 


۳ ۳ 


| آو: رای له « وا 1 


با خامدون» . زراجع: ۰ آجرخه منلم: ۰۱۳۶0 حختصرا] . 


۳ یاب: الاستلقاء 
ِِِ ِ نی 


سوب رف یه 


اي بلج فيانسنجد: 
على الاخری زراجم: 6۷۵ آعرجة ملم 


عه که 


2 


تا زجیَه 


باب - ۱۰۲: سوار شدن زن بر حیوان به پشت 


سر مرد. 


۸ از شعبه. از یحیی بن ابی اسحاق روایت 
است که گفت: از انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) 
شنیدم که گفت: ما به همراهی رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وستلم) از خیبر می‌آمدیم و من 
به پشت سر ابوطلحه بر مرکب سوار بودم و او 
حیوان را می‌راند. و یکی از زنان رسول خدا 
(صلی الله علیه وسسلم) به پشت بشت سر رسول یل 
(صلی‌الله علیه وسسلم) بر شتر سوار بود ناگاه 
شتر لغزید. گفتم: زن (افتاد) فرود آمدم؛ رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اين زن مادر 
شماسست؟» پالان شتر را محکم بستم و رسول 
خدا (صلى الله عليه ولا سوار شد: آنگاه که 

به مدینه نزدیک شد - يا - مدینه را دید» فرمود: 
«رجوع‌کنند گانيم» عبادت‌کنند گانیم و پروردگار 


خویش را ستایش کنند گانیم.» 


باب - ۱۰۳: بر پشت دراز کشیدن و پای را بر 
پای دیگر نهادن. 


عموی وی روایت است که وی پیامبر (صلی‌الله 
دراز کشیده بود و یک پای وی بر پای دیگر 


وی بود. 
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وگول اهتنا + رسک انس بوالایه 
سنا السکبوت: ۸]. ۱ 


۷۰- حدگنا آبو الوليد شمه فال : الولید ین 
عبزار أخبرني قال + سمغت با موز اش ني ول : 
آخرن صَاحب هذه الدارء اتید کف تار له 1 


ی 
چ سے 2 


قال سالت الي هه : أي العمل اح إلى الله تال 
( اسلا على وها . .قال :ثم اي ؟ قال :ئم بر 
الوالدَيّن» .قال : ثم اي ؟ قال : «الْجهاد في سبیل 


ال قال : گي بهن » ولو اس رّني :و : 
۷ رجه مسلم : «۸) : ۳ 2 


۲- یاب : من احق 
8 


الاش بحسن المصسحبة 


۹ - حلا ق ر بن سعید: حلا جریا عن عمارة 
لم٠‏ سے 
التق ب شيرتة ۽ نابي ززع ڪن آي هنر 


رر ر مره وت 


فن قال : جرب إلى مرل ال فا ارول 
الله مق الاس بصن عابي ؟ قال :سل . 


و فرمودۀ خدای تعالی: «و به انسان سفارش 
کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند.» 
(العنکبوت. ۸) 

۰ -از شعبه» از ولید بن عیزار روایت است 
که گفت: از ابوعمرو شیبانی شنیدم که می گفت: 
صاحب همین خانه به ما خبر داده اسست و با 
دسست خود به سوی خانة ا (ين مسعود) 
اشاره کرد که وی گفت: از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) سبژال کردم که کدام عمل ند خداوند 
بهتر اسست. فرمود: «نماز وقت آن.» گشت: پس 
از آن کدام است؟ فرمود: «سپس نیکویی با پدر 
و مادر.» گفت: سپس کدام است: گفت: «جهاد 
در راه خدا.» 

ابن مسعود گفت: آن حضرت همین‌ها را به من 
گفت. و اگر بیشتر می‌پرسیدم بیشتر می‌گفت. 


باب - ۲: سزاوارترین مردم به خوش‌رفتاری با 
وی کست؟ 


0 از ابوزرعه روایت است که ابوهریره 
(رضی الله عنه) گفت: مردی نزد رسول را 
(صلی‌الله عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله 
سزاوارترین مردم به خوش‌رفتاری من کیست؟ 
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صحیح‌البخاری 


۴۸۵ کتاب ادب 


قال شون ؟ ال مك . قال : کمن ؟ قال : 


۷ 


ثم آملك » . قال + تم من ؟ قال :ئم بوك) . 


لے بب م 


وگال ابن شبرمة ویحی بن آیوب : خدگا آبوزرعة : 
مله . زاخرجه مسلم : ۲۵6۸] . 


۳ 


۳- باب : لا یجاهد 


إلا باذن الابوین 
۷۲ س حلا مسد شا يحي" ٤‏ » عن سيان وشعبة 
الا : حلا خیب(ح) . 


و 


: قال سس بن گم را 


و ا 


یه : یا قال :كارن . 
قال : 0 یت فجن e‏ ۳۰۰6 آخوجه 
مسلم :0914 


تم و گم 
6-باب : لا یشب 


الرجل والدبه 


وم وو ره و 


۳- حا أحمد بن يونس : هیمس 
سعد» عن بيه » عن حمید بن عبدالرحمن ۰ عن عبدللّه 
اين عَمْرو رضي اله سا قال : قال رسوا ول ال 4 : 
ماكر لکا شش تن يل 


مور و x5‏ ا 


ورل ۱ تاه وبا ا ۱ 
[آخرجه مثلم : ۰ 5 


فرمود: «مادرت.» گفت: د پس از آن کیت : 
فرمود: اا 0 کته پس از آن 
کیست؟ فرمود: (پس از آن مادر تو.» گفت: پس 
از آن کیست؟ فرمود: «پس از آن پدرت.» 

اش هو و ارب کان او رغه 
مثل این حدیث روایت کرده است. 


باب - ۳ جهاد کرده نمی‌شود مگر به اجازۀ پدر 
و مادر. 


۲ اه شا و شعبه از حبیب روایت 


ست 

از سفیان» از حبیب. از ابی‌العباس روایت است 
که عبدالّه بن عمسرو گفت: مردی به پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسسلم) گفت: آیاد جهاد کنم؟ 


فرمود: «پدر و مادر تو زنده‌اند؟» گفت: آری. 
فرمود: «در خدمت آنها جهاد کن.» 

باب - ۴: مرد پدر و مادر خود را دشنام ندهد. 
۳ - از حمّید بن عبدالرحمن روایت است 
که عبدالله بن عمرو(رضی‌اله عنهما) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«هماناء از بزرگترین گناهان این است که کسی 
پدر و مادر خود را لعنت کند.» 
گفته شد: یا رسولالله» چگونه کسی پدر و مادر 
خود را لعنت می‌کند؟ فرمود: کسی به پدر 
کسی دیگر دشنام می‌دهد. وی نیز پدرش را 
دشنام می‌دهد. و مادرش را دشنام می‌دهد. وی 
نیز مادرش را دشنام می‌دهد.» 
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صحیع‌البخاری 


باب : اجابة دعاء 


من بر والذیه 


۶ 


:اي یت ی 
رف مه وا 7 ا 


ال تا . عن رسول الله 8 فال :« تمالا تقر 


یت بتماشون اخذه الط ررر خرن لجر 
فلت علی قم عمط 
علیهم : تانسم ينض الط روا أَعت الا 

رخالل مانت ۱ وال بها لا 1 


و 


ال او سک ٤‏ گان لي در و والدان شان 


1۳ ی 
وه اه بي الشجر یوس تاکن میت ۳ 
ار قد اتا کح کنات لحب جذ 

بالحلاب لت عند رهوسهما نلیتا 
مهتا ره أذ مد باس لت کم 
اعون ند کي ٠‏ کلم ذلك تابي وم 0 


تاه هی روم 


طم جر گت يت 
بت ۵ رن تسه دعب 


ون مرو مزا ا 


رجه حتی رود منها السد ‏ 


۳ و 4ے 
٠‏ وال لاني مه گانتالي ات عم 


ys 


ادعب ال جال اش بت ی ها 


ee. 3 وه‎ 


2 1 5 شا .۱ » مت نھان 


بر ر ا و وه 


اتات ˆ 


وقال ال خر : الم کت کت سابرت ار بقرق 


من الْجَبَل قاطت 


۴۸۶ کتاب ادب 


باب -۵: قبول دعای کسی که به پدر و مادر خود 
تیکی کرده است. 


۶ - از نافع روایت است که این عمر 
(رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول خدا (صلی‌الله 
عليه وسلم) فرمود: «در حالی که سه نفر راهی 
بودند باران ایشان را فراگرفت. آنها به غار 
کرهی شاه بردنده در دهائة غارش که ایشان 
بودند سنگ بزرگی فرو افتاد و دهانة غار را 
پوشانید. بعضی به بعضی دیگر گفتند: به اعمال 
نیک خویش که آن را برای خدا انجام داده‌اید 
نگرید و به وسیلةآن خدای را دعا کند,شاید 
گشایشی پدید آورد. 

یکی از آنان گفت: بارالهاء پسدر و مادری پیر 
و کهنسال داشستم و دارای فرزندانی خردسال 
بودم من برای (خرج ایشان) چوپانی می‌کردم. 
و چون نزد ایشان می‌رفتم» پیش ش از آنکه به 
فرزندان خود شیر بنوشانم به پدر و مادر خود 
شیر می‌نوشانیدم» روزی برای یافتن گیاه برای 
چرانسدن دور رفته بودم و زمانی برگشتم که 
شب تاریک شده بود پدر و مادر من خوابیده 
بودند» (بر حسب عادت) شیر دوشیدم جنانکه 
می‌دوشیدم. با ظرف شیر رفتم و بر بالای سر 
ایشان ایستادم و ناخحوش دانستم که آنان را از 
خواب بیدار کنم و ناخوش دانستم که شسیر 
دادن به کودکان را قبل از ایشان آغاز کنم, و 
کودکان (از گرسنگی) در پای من افتاده فریاد 
کک ن الت من و سالت یشان ۶ 
صیحگاهان پیوسته ادامه داشت: 

(بارالها) اگر تو این عمل مرا برای رضای خود 
تشسخیص می‌دهی» پس بر ما رخنه و شکافی 
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صحیحالبخاری 


FAV‏ کتاب أدب 


فتاه تن : عطني حقي » عرضت 
مت وا ره 


یه حه رکه ورغب عله قلم رل زره کی 
جعت مر وراه » قجاّتي ال : انق الله ولد 


تلمني ۳ حقّي » لت : َب إلى لایر 
ورعیها » نال :ی الله ولا هراي :لت :يلا 


.تشد وکام قاعتقانلن 


ما مر مر مر و 


نی رح الا 
مسلم : ۲۷6۳] 


Tver: a‏ ی 


بگشای تا آسمان را ببینیم. پس خدا بر آنها 
شکافی گشاد تا آنکه آسمان را می‌دیدند. 

نفر دوم گفت: بارالهاء من دختر عمویی داشتم 
که او را دوست می‌داشتم مانند شدیدترین 
دوستی که مردان به زنان دارند. از وی خواستم 
خودش را در اختیار من بگذارد» وی خودداری 
کرد تا آنکه صد دینار به وی بدهم. من تلاش 
کردم تا انکه صد دینار را پیدا کردم و با دادن 
آن به وی نزدیک شدم. چون در ميان دو پایش 
نشسستم» گفت: ای بند؛ خدا؛ از خدا بترس و 
هر را جز به حق"آن (که نکاح است) مگشای. 
از نزد وی برخاستم. 

(بارالها) اگر این عمل مرا برای رضای خود 
تشسخیص می‌دهسی پس از آن چیسزی بر ما 
بگشای. سپس بر نها شکافی گشاد. 

نفر دیگر گفت: بارالهاء من کسی را در بدل یک 
فرّق (پیمانه) برنج به مزدوری گرفتم» آنگاه که 
کار خود را انجام داد گفت: حق"مرا بده. حق او 
رابه وی عرضه کردم. وی حق"خود را گذاشت 
و از گرفتن آن منصرف شد. من پیوسته همان 
مقدار برنج او را بذر و کشاورزی می کردم تا 
آنکه از حاصل آن, گاوها را خریداری کردم و 
چوپانی بر آن گماشتم سپس همان کس پس 
آمد و گفت: از خدا بترس و بر من ستم نکن 
و حق»مرا بده. گفتم: برو به مسوی آن گاوها و 
چوپان آنها (و آن را بگیر). وی گفت: از خدا 
بترس و مرا تمسسخر مکن. گفتم: همانا تو را 
مسخره نمی‌کنم» گاوها و چوپانان آن را بگیر و 
با خود ببر. وی آنها را گرفت و برد. 
(بارالها) اگر این عمل مرا برای رضای خود 
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صحیح‌الیخاری 


FAR‏ کتاب ادب 


اب باب : عقوق الوالدين.. 


. من اليائ 
E .. Ye‏ 
۵ تناس سین حفضش + حا شان ع 


منصور » عن لیب عن وراد عن المغيرة ؛ عن 
6 امن مره و »وو 


اي 9 تال له حم يكم عون الات » 
ِِ مات وراد الات > وگره کم : قبل وال 
رگنرة وال ٠‏ صاع سل . [راجم" ۴ رجه 
مسلم :۲ بقطمة ترذ ي هذه الظریق. وكله في الأقصية: 1۲[ 


لے 


۷۷- خاي ٍسحاق ۱ : حا خالد الواسطي : عن 
ری عا ق 77 
قال + قال سول الله ق الا نینم باکر کنر . 
فا : بی يارس ول له »قال : « الاشرال باه » 
رعتوق لول - رگن مکنا تجلن ال RE‏ 
زیر ۰ رها الزور ۰ ا وقول ازور 1 ۰ 
الزور» . فما الوا لت + لایسکت 

[راجن: ۲ ۲۵6 اغزجه منم [AY‏ 


E‏ ا ا 


تشخیص می دهی» پس بقيه آن را بر ما بگشای. 


و خداوند برایشان گشود. 


باب - ۶: آزردن پدر و مادر از گناهان کبیره 


است. 


ارادا ی موز او یام مل اقب 
وسلم) روایت کرده است. 

۵ - از مسیّب. از ورّاد. از مغیره از پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وستلم) روایت 


«همانا خداوند بر شما آزردن مادران را حرام 


ت است که فرمود: 


گردانیده و حرام گردانیده ممانعت از آنچه 
دادن ان بر شما لازم کرده شده و تقاضای 
سزاوار آن نیستید. و زنده درگور کردن 
ران را کروه کرو ات بر شسا ق لو 
قال (پرحرفی در مورد مردم) و سوالات زیاد 
(بی‌مورد) کردن» و ضايع کردن مال را.» 

1 -از جرّیسری, از عبدالرحمن بن ابوبکره 
از پدرش(رضی‌الّه عنه) روایت است که گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «آیا 
شما را از بزرگترین گناهان آگاه نگردانم.» 
گفتیم: آری یا رسول‌اله. فرمود: «شرک آوردن 
به خد! و آرزدن پدر و مادر - آن حضرت تکیه 
کرده بود نشست و گفت 
سخن دروغ و شهادت دروغ برحذر باشید 
از مسخن دروغ و شهادت دروغ.» آن حضرت 
پیوسته آن را تکسرار می‌کرد تا آنکه گفتیم: 
ج 

۷ - از شعبه» از عبیدالله بن ابی‌بکر روایت 


آنچه را 


برحذر باشید از 


است که گفت: از انس بن مالک (رضی‌اله عنه) 
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صحیح‌البخاری 


قال : ھک ِِ 


۹ 


تس وشوا وتن ققا اف 
باکر کار ؟ قال : ول سور »وال : شهادة 


مر 2 خر مر خر 


الزو قالش وافتر طلي اه قال : «شهادة 


الژور): حر جه مسلم: [A‏ . 


۷- ناب :: 
صنّة الوالد المشرك 


گم م > راق 


۹۷۸ - حدقا الحميّدي اک سا : : حدتا مضام 


9 ا ا :شي أشي ره قي هد 
اي الت ي5 : صلا ؟ قال تیه 


GD‏ اک ال 


قال ابن عبينة : رل له تالی فيا : لا یناکم الله 


قم 


عن لین لادوگ في الذین» 7[ المتچه: :راج 
۱۹۰ , آخرجه مسلم : ۱۰۰۳ بدون قول ابن عییدق] ۔ 


" ۸ یاب : صلَة الم 


کے ل ا ۴ک 


مھا وتھا زوج 


۹ رل جک مق ا 


۱ i 
مب‎ 


۳۸۹ کتاب ادب 


روات اه که کته وتیل وا رل ان 

۰ عليه وسلم) از گناهان کبیره یاد کرد یا دربارۀ 
گناهان کبیره از آن حضرت سژال شد فرمود: 
«شرک به خدا و کشتن کسی» و آزردن پدر و 
مادر - سپس فرمود ها یا شما را از بزرگترین 
گناهان آگاه نگردانم؟ - فرمود - سخن دروغ - 
یا فرمود - شهادت دروغ.» شعبه گفت: و بیشتر 
گمان من بر این است که فرمود: «(شهادت 


دروغ.» 
باب -۷: نیکویی با پدر مشرک خود. 


۸ -از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که اسماء بنت ابوبکر(رضی‌الّه عنهما) 
گفت: «مادر من (که مشرک بود) به امید 
(کمک) در زمان پیامبر (صلی‌ال عليه وسلم) 
نزد من آمد از پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
سوال کردم که ایا با وی به وجه پسندیده عمل 
کنم؟ فرمود: «اری.» 

ابن عَیَینه گفت: سپس خداوند در این مورد 
(آیه) نازل کرد: «خدا شما را از کسانی که در 
(کار) دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان 
بیرون نکرده‌انده باز نمی‌دارد که با آنان نیکی 
کنید.» 

(الممتحنه. ۸) 


باب - ۸: احسان و نیکی زنی که شوهر دارد و 
به مادرش 


۹ _از هشام» از عروه روایت است که اسماء 
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۴۹۰ کتاب ادب 


آسماء قال . : قیمت امي وهي مره نی در 
ومدتهم اعاقت اي 9 مان 


یه لت :إن ٣ا‏ قلعت و وهي ا 


ر ص 


للم » .صلي أنْ»: ای ۲0۲ اخوجه ملم : 


[e 


مر م 


حدنایجی : حا یت عقيل + عن 
ین شهاب » عن یله نله 1 


۸۰ حل 


۱ 


عباس ا + نآب ان هد أن هرل ارس + 

قال : تميق ا 
رالسلة, والتتاف » والسکة 2 زراجغ رو 
۳ مف رل . 


مر تمحز 


نکن اس تن تفیل + نیرا کک 


۳9 


a‏ و 


ور هوشر ۷ 
فتال : اسول الله » اع هله اجه را 


7 


. قال یس ده من لا خلاق 4 
O NEL‏ اسل إلى رکه 
تال ك ها وق فلت ی لت ؟قال :ايه 
أغطكها تسا » ولکن تيمها أرتكْسومًا) . اسل 

بها لی اغ له من آمل مکه کل یلم . ر . (راجع 


: ]۲ ٩۹۸ : آخرجه سلم‎ AAI 


گفت: مادرم آمد و او مشرک بود هنگام پیمان 
قریش و میعاد ان بود که با پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) پیمان (صلح خّیبیه) بسته بودند. وی 
با پدر خود آمده بسود. من از پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فتوا خواستم و گفتم: همانا مادرم 
امده است و امیدوار (احسان من) است. ایا با 
وی احسان کنم؟ فرمود: «آری» با مادر خود 
اسان کن.» 

۰ - از ابن شهاب از عبیدالله بن عبداله 
روایت است که عبدالله بسن عباس به او گفته 
بود: ابوسفیان به وی گفت: هرفل به دنبال وی 
فرستاد و (به من) گفت: به شما چه امر می کند؟ 
یعنی پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) . (گفتم) ما را 
به نماز و صدقه و پرهیزگاری و صله (احسان) 
ار کت ۱ 


باب -۹: صله‌ای به برادر مشرک خود. 
0۹۸۱ 


گفت: از ابن عمر (رضی الله عنهما) شنیدم که 
می گة گفت: عمر خله سیراء را دید که فروخته 


از عبدالله بن دینار روایت است که 


می‌شد. گفت: یا رسولالله» آن را خریده و در 
نزدت می‌آیند بپوش فرمود: «کسی آن را 
می‌پوشد که او را (در آخرت) بهره‌ای نیست.» 
از همین نوع حله‌های (ابریشمی) به پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) آورده شد. یکی از آن 
حله‌ها را به عمر فرستاد. عمر گفت: چگونه 


۱- حدیث ۵۹۷۹ سطر سوم -مَع نها -اشتباه است. صحیح آن مع ایا 


است که براساس آن ترجمه شد. 
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صحیح البخاری 


۴۹۱ کتاب ادب 


باب 
" فضل صله الرحم 
SAY‏ حدا ار الولید که 


ره i,‏ ع 
شعبه قال : 

خبرني 
ارت سم م ها وق 


ا تین له موی لوب 


چ کے 


قال +قیل + يا رسو الله خی بعت ينحني الج 


9 


[راجغ ۱۳۹۹ آخرنجه مسلم 2 ۱۳ ی 


۳ خاي ندال رمن 4 جد ابوس : ّا 


شعبة: ان مانب ندال ن موعب اوبره 3 
ور ر ام 


عنمن ندال :اا امو بط من 
بي أيوب الألصاري خاد : أن رجلا قال. کک 
رشان فیک عفر نت 4 
کال سول له 8 :درب )۰ کال 
ده نرد به شا یم اسلا 11 
را ,وتصل الرحم را E‏ 


راحله : راجح ۰ ارچ سم ۳۰ بالاب]. 


۰ باف: فك e8‏ : 


و جع مز 


مل من ان شیاب ی 


آن را پپوشم که تو در مورد آن گفتی آنچه 
گفتی؟ آن حضرت فرمود: «همانا آن را به تو 
نداده‌ام که پپوشی, ولی آن را بفروش یا کسی 
را بپوشان.» 

یر ا اا اف و وام مک ند 
فرستاده قبل از آنکه وی اسلام آورد. 


باب - ۱۰: فضیلت صله رحم (نیکی و احسان با 
خویشاوندان)! 

۲ -از موسی بن طلحه از ابوایوب روایت 
است که گفت: گفته شد: یا رسول‌انه از عملی 
به من خبر ده که مرا به بهشت درآورد. 
۳ - از موسی بسن طلحه از ابوایوب 
اقصاوی (رضی ال عد ووایت انس که گفت: 
مردی که گفت: یا رسول الله مرا از عملی خبر 
ده که مرا به بهشت درآورد. مردم گفتند: او 
اک کال ی ول کم ا عله 
وسلم) فرمود: «او را نیازی است.» سپس پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: خدای را 
بیرستی و به وی چیزی شریک نیاوری و نماز 
بیا داری و زکات بدهی و صلۂ رحم بجا کنی. 
مهار شتر را رهان کن.» 

روای می‌گوید: گویی آن حضرت بر شتر خود 
سوار بود (و آن مرد مهار شتر را گرفته بود.) 


باب - ۱۱: گناه کسی که پیوند با خویشاوندان 
را قطع می‌کند. 
۶ - از ابن شهاب از محمد بن جبیر بن 


۱ صلة رحم» معانی گسترده‌ای دارد که از آن جمله است: احسان با 
خویشاوندان و ملاقات با آنها و برخورد نیک با یشان, 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 
قال ٤إ‏ چیر ین لمعم آخبره هس اي يئر 1 


دی 


4 دش الج قاط زاخرجه مسلم ۹ 


تاي ا e‏ یه 


یش 


معن قال کی لیا اي مه 
۳ ا کت ا ی 


أب هریرة یه قال د معت سول له ول :من 


و ۳ 


سوه سل فيرزقه نشال في ار 0 


قصل رحمه 6 


9۹7 8 کج و : 


3 ور مھ 


رر e‏ 
یله ني آکزه 6 ۳ 


عرص 


آخرجه فسلم 0۳99۹0 


صل رحمّه) . [راجع : 1۷ 


۱۳ - بات : 


و له ار ِ 


۹۸۷ - حدي شر بن محمد د لال خبرتًا 
وس رواد و 7 


معاویه ‏ بن اي مرد قال ا ۳ 
جد بان آيي هر عن الي 89 قال :ذال 
لو الق » حتی لا ع من علنه ء قات الرخم م 


هذا مقام الْعّائذ بك من القطیعة ۽ قال ۰ ۳ 


و 


رین آن اصل من سك 1 فطع من قَطعك ؟ 
و 


E قهوكك»‎ : EE 


f۹۲‏ کتاب ادب 


مطعم روایت است که گفت: وی از پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) شنیده است که می‌فرمود: 
«کسسی که پیوند با حویشاوندان را قطع می‌کند 
به بهشت وارد نمی‌شود.» 


باب - ۱۲: کسی که با رعایت صلة رحم. روزی 
او فراخ شده است. 


او سعید بن ابی سعید روایت است که 
ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: از رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) شستیدم که می‌فرمود: 
(کسی که خوش دارد روزی وی فراخ گردد 
و عمرش دراز شود بايد صلة رحم خود را 
بجای اورد.» 

7 - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
انس بن مالک مرا خبر داده که رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلّم) فرمود: «کسی که دوست 
می‌دارد روزیش فراخ گردد و عمرش دراز شود 
باید صلهٌ خود را رحم را پیوسته بدارد.» 


باب - ۱۳: کسی که پیوند خویشاوندی رعایت 
کند خداوند به او احسان می‌کند. 


۷ .از سعید بن یسارء از ابوهریره روایت 
است که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: 
«حداوند مخلوقات را افرید. و چون افرینش 
خود را به پایان رساند رحم (محل جنین در 
شکم) گفت: این محل کسی است که از قطع 
پیوند حویشاوندی به تو پناه می‌جوید. خدا 
گفت: آری» آیا راضی نمی‌شوی که احسان کنم 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح‌البخار ی 


۴۹۳ کتاب ادب 


.۰ «قافژا ون شم : َل عسیث رن ترش ان 


تسوا في الأرض ترا ازات € عد 


[راجع : ۶۸۴۰ أعرجه ملم : [oof‏ 


کہ م9 م 


۸۸ حا الب مخلد : حا یمان حا 


۳۷ 
۵ عد 


عَل دیا عنآيي مالع نیمار ر 
عن اي تال : إن الرحم شَجت من الرحمّن ال 
۸ شووستت مق وتان هعشا 
[أخرجه مسلم: 4 زی 

۹ خدگا سعیدبن آبي مریم :نا سلیمانین 
بلال قال : َخبرتي عاویة نابي سورد عن پزيد بن 
را عن عُروة عن اة رضي اله نا » وج 
اي 48 عن اي قال :«الرحم شج فمن 
راومه :وت کلت اقش هی 
مسلم: ۵6 ۲۵]. 


۱6-یاب: 
بل رم یلها 
۰ - حدقا عرو بن عباس ا 
جعقر: حداشعة » عن إسمًاعيل بن آبي خالد عن 
یش بن أي حازم + أن عمرو بن الْعَاص قال صمت 
ابي 8 جه ارا عبر س يول : نآ آيي - قال 
عمرو: ین کاب بح مت تیا -لیسوا 


به کسی که پیوند تو را وصل می کند و بگسلانم 
آری» ای پروردگار خدا گفت: «این حالت و حق 
عليه مسا ) گفت: «اگر می‌خواهید بخوانید.» 
«پس (ای منافقان) آیا امید بستید که چون (از 
(روی زمین) فساد کنید و خویشاوندیهای خود 
را از هم بگسلید.» (محمد» ۲۲) 


۸ -از ابوهریسره (رضی الله عنه) روایت 
اسست که پيامير (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
مایا )رکب کی زوه يرسا 
پین خدازند (به ر که انست: کی که کر 
را وصل کند. با وی وصل کنم و کسی که از تو 
بگسلاند» از وی می گسلانم.» 

۵0۹4۸۹ 
(رضی‌الّه عنها) همسر پیامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «(رحم دارای رگ و ریشه است کسی 
که آن را وصل کندء با وی وصل کنم و کسی 
که از وی بگسلاند. از وی می گسلانم.» 


جداز عسروه روایت است که عایشه 


یاب - ۱۴ رحم با اندک تری وصل می‌شود. 


۰ - از عمرو بن عباس» از محمد بن جعفر 
از شعبه» از اسماعیل بن ابی‌خالد. از قیس بن 
اپی‌حازم روایت است که عمرو بن عاص 
گفت: از پيامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیدم 
که به آواز بلند. نه پنهانی می گفت: «همانا آل 
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و 


مر مء 8 ود 


RE‏ دواد .خن عقيس , عر 


کک : :متت اي8 
با یور 
مسلم:۱۱۵). 


+ لاو بدا یلام : کناوقع 0 ویلالیا» 
آجود واضلح ؛ » (ویبلاها لا ارف له وجها] :| . 


8 ناب: لیس ۳ 
الوَاصل بالمکافیم ۳ 


ر ات سود ونر و شرت و ور و 


E‏ ۳ را سيان عن 
الأعمش ی والح ن بن مرو وفطر» ا عن 
دلب نو ۰ 


قال سمیان E‏ إلى ال 
ورقعه سن وفطس » عن التب ظا قال : ليس الواصل 
بالمگافن : وکین پچ الاي ولتت رح 


۳۹۴ کتاب ادب 


ابی -(فلان») عمرو (بن عباس شيخ مژلف) 
گفت: در کتساب محمد بن جعفر (جای ابی 
فلان) سفید است. 

«دوستان من نیستند. همانا خدا و مسلمانان 
صالح دوستان من هستند.» 

عنبّسة بن عبدالواحد به روایت از بیان از قیس» 
افزوده است که عمرو بن عاصء گفت: از پیأمبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) شنیدم که فرمود: لیک 
ایشان (آل فلان) رابطه حویشاوند ی دارند که 
تا حدی آن را پیوسته می‌دارم. یلها بلالها.» 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفست: «بیلاها» هم 
روایت شده است و «بیّلالها» درست‌تر و 
صحیحتر است و روایت یلاها را وجهی 
نمی‌یابم. 


باب - ۱۵: واصل (کسی که صله رحم بگسسته 
را وصل می‌کند) مکافی (کسی است که صلهة 
رحم را نگسسته است). 


( ۹۹ از شقان از اعمش و مه بخ عرو 
و فطر از مجاهد روایت است که عبداله بن 
عمرو گفت: سفیان گفت: اعمش اين (حدیث) 
را به پيامبر (صلی الله علیه وسلّم) نرسانده (رفع 
نکرده) است و حسن و فطر آن را رفع کرده‌اند 
که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «واصل, 
کسی نیست که صلٌ رحم را قطع نکرده است 
ولیکن واصل کسی است که چون صلۀٌ رحم 
او قطع شود. آن را وصل کند.» 
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فيا ‏ انتم 


۲- - حدتا آبوالیمان رهبا مر اضر 


قال : آخبرني رو بن لیر : أن حکیم بن حرام ابره 
ل : با رسول ال ریت مورا کت آنخنت بها في 
اهل .من ملة ٠‏ وعاقة » وة :هل لي قيا من 


مرب ام 
pes‏ 


أجر؟ قال حکیم : قال سول الج :أبنت علی 
ما سلف من خر 


و 


ویقالآیضا عن أيي الیمان : آتحتث 


۳ 


وقال معمرو صالح و المسافر a‏ 
وقال لباق E‏ ۱ 


ع رة 


وتابعهم هشام ٤‏ »تن أيه [راجع : ۱4۳5 أجرجه 


مسلم: ۱۴۳] . 
۱۷ - یاب : 
٠‏ من رك صي غير 
E‏ ۱ 


۳-- حدتنا حبان : آخرتا عبداللّه » عن خالدبن 
ظ 
نت رو ال حابي وعلي قیص مه غع قال 
99 ست ستَه) . قال ملک : وهي 
کک حستة الت a‏ 0 


بلي وآخلقي» . 
قال ال یت خی کر مس متا .۱ رت 
۳۹ 


۴۹۵ کتاب ادب 


باب - ۱۶: کسی که در دوران شرک صلۀ رحم 


وصن کرده و سپس مسلمان شده. 


۲ .از ژهسری. از غروه بن زبیر روایت 
است که حکیم بن خزام گفت: وی گفت: یا 
رسول‌اله» دربارة اعمال نیکی چون صلة رحم, 
ازاد کردن برده و صدقه که در دوران جاهلیت 
انجام داده‌ام چه می گویی آیا در اینهاء مرا ثوابی 
هست؟ حکیم گفت: رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «اسلام آوردی با درنظر داشت 
اعمال یکی که در گذشته انجام دادی.» 

و همچنان ابوالیمان (لفسظ) «اتحنث» (اعمال 
نیک) را روایت کرده است. 

معمّر و صالح و ابن مسافر -أبحنْ-روایت 
کرده‌اند. و آبن احسال گفته است: «التحسّث 
یعنی: نیکویی. اسحاق که هشام از پدرش آنان 
را متابعت کرده است. 


باب - ۱۷: کسی که بگذارد با دختری کودک که 
از وی نیست بازی کند. یا او را ببوسد و یا با 
او مزاح کند. 

۳ .از عبداللّه از خالد بن سعید. از پدرش 
روایت است که ام"خالد بنت مسعید گفت: با 
پدر خود نزد رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
آمدم و پیراهنی زرد پوشیده بودم. رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «سَنَْه سنه عبدالّه 
(راوی) گفت: و آن به زبان حبشی به معنای 
فک اشت: 

م خالد می‌گوید: من شسروع کردم که با خاتم 
تسوت (که در پشت آن حضرت نقش بود) 
بازی کنم پدرم مرا مانع شد. رسول خدا 
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۸ - یاب : رحمة لول 
وتقببله ومعائفته 


بي انی زنل 


444 - دا موسی باعل : دا مه دي : 
دا ار بي یوب . عن اين بي نم قال :کت 
7 عمر » وسال رجل عن دم لتوض قال : 
من آفل المراق ء قال : ارو إلى 
ساي عن دم ابموضی » وقد لا اي 3 
سمغت اي له ول اي ما ا 


اراجع : ۳۷۵۳)]. 


شاهدا لابن 2 


ممن ؟ قال : 


۵ حا ابو ا ین ی ن الزضري 


قال : خن له این کر ان شوقن لیر 
ےکم 


آخبره: ان عائشة 4 روج ج اليه حده قات + جاءتني 
رس بان تنالي قلم قجد عندي ره 
واحدةء یتمه متها ۱ 


َرَت قحل اي ا تن .تال ل :من يلي من 


۳۹۶ کتاب ادب 


(صلی‌اله عليه وسسلم) فرمود: «او را بگذار (که 
بازی کند).» سپس رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «اين (پیراهن) را کهنه و فرسوده 
کنی سپس کهنه و فرسوده کنی» سپس کهنه و 
فرسوده کنی.» 

عبدالله (راوی) گفت: آن پیراهن به مدت زياد 
دوام کرد تا آنکه از بقای آن یاد کرد. 


باب - ۱۸: مهربانی کردن و بوسیدن و در کنار 
گرفتن پسری کودک. 


و تایه کیت کے انس گفته سے مار 
(صلی‌الله علیه وسلم) (کودک خود) ابراهیم را 
گرفت و بوسید و بویید. 

۶ -از ابی کم روایت اسست که گفت: من 
نزد ابن عمر حاضر بودم که مردی از وی دربارۀ 
خون پشه (در حال احرام) سوال کرد. ابن عمر 
به وی گفت: 
از مردم عراق. ابن عمر گفت: این مرد را ببینید 
که از من دربار؛ خون پشه سوال می‌کند. آنها 
خون (حسین) فرزند پیامیر (صلی‌اله علیه 
و را ریخته‌اند و از پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وتا شنیده‌ام که می‌فرمود: «آن دو (حسن و 
حسین) دو گل خوشبوی من در دنیا هستند.» 
0 -از عبداللّه بن ابی‌بکر از غروه بن زیر 
رایت اس کشا یه مب مار رل ام 
عليه وسسلم) گفت: زنی با دو دختر خردسال 
من آمد و به‌جز یک دانه خرما نزد 


تو از کدام وق می‌باشی؟ گفت: 


خود نزد 
من چیزی نبود. آن را به وی دادم آن را ميان 
دو دختر خود تقسسیم کرد. سپس برخاست و 
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۴۹۷ کتاب ادب 


ا ف ا و ره ت رو رو وم ا 


النار) . .زراجع :6۱۸ ۱ آخرجه مسلم : ۲۹۲۹ . 


کی وگ 


۲-ه- دک الوّليد + دا ال : دا سید 


ورو ے2 ےم کے بف بو 


المقيري : دتا عمرو بن سیم + نتا ایو اة قال : 

جع اي 49 » ومامَة نت آبي لا على 
عانقه ¡ فصن قصلی » قاذ رگم وضع کک e‏ 
آخرجه فسلم : ۵8۳] .. 

۷ حا ابو اییتان : یرت اشع عن 


ال هري: ا ای ا دار من : أن آباهریرة 
له تال سول له تنعل وت 
لقن خابس اشيني السا : فال الافرعٌ EE‏ 
7 لکد مات منم احا » ظر یه رسول 
ال تال ET‏ ا ام 
۳۸ ۰ سبط و 
۸ حلا محمد بن وف حلتا اسان + عن 
هقام» + عن عرو » عن عالشة رضي الله جنها قات : 
جا اي إلى اي 88 قال : :بون الصتیان ؟ قا 


لیم« تن الي که ۱ 
لبك م4 : [اخرجه مساتم 2 ۲۳۲۷ 


۹-- نان آبي مریم : حدتنا بو عَسان قال : 
حذئبي ريد ب بن اسلم » عن افو ن عمرَبُن لاب 


ین : دم على اي سب و من اي کد 


برآمد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد. و من 
برایش قصه کردم. فرمود: کسی که در مورد 
این دختران به چیزی ازمایش شد و به ایشان 
احسان کرد آنان او را پرده‌ای از آتش (دوزخ) 
خواهند بود.» 

1 - از ممسرو ین شلب روایت است که 
ابوقتاده گفست: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
نزد ما برامد و امامه دختر ابوالعاص (نوة ان 
حضرت) بر دوش وی بود. آن حضرت نماز 
گزارد» چون رکوع می کرد او را می‌نهاد و چون 
بلند می‌شد او را بلند می‌کرد. 

۷ -از ژهری» از ابوسلمه بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) حسن بن 
علی را بوسید و اقرع بن حابس تَمیّمی نزد وی 
نشسته بود. اقرع گفت: من ده فرزند دارم هیچ 
یک از آنان را نبوسیده‌ام. رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) به وی نگریست و گفت: «کسی که 
مهربانی نکند به او مهربانی نمی‌شود.» 

۸ از هشام. از عروه روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: بادیه‌نشینی نزد 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) آمد و گفت: شما 
کودکان را می‌بوسید و ما آنان را نمی‌بوسیم. 
پیامبر (صلی‌الله علیه وستّلم) فرمسود: «آیا من 
قادرم (که در دل تو رحمت دراورم) در حالی 
که خداوند از دل تو رحمت را بیرون کشیده 
است» 

09 از زید بن اسلم از پدرش روایت 
است که عمر بن خطاب(رضی‌الّه عنه) گفت: 
زنان و فرزندان اسیر نزد پیامبر (صلی الله عليه 
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۴۹۸ کتاب ادب 


۶و کک 


عو مر تما 


ار و 
کن رت تم : لا 9 ۳ 
علی ان لا قطرته, فا :الله آرحم بعباده من هذه 


م ص 


پوتدها» . (اخرجه مسلم : ۲۷9۶] . 


1 باب جعل الله 


مت س ا کم تن م البهراني 
عن الزضري : ایک میدن ال ی وی 
متا سول ال شون که 


ید 


ارو 


ما جره 6 سل عنده عة وتسحي جز وأنرل 
في الازض جرا واحدا ۶ قسن َلك الجر ء راحم 
الق > حتی ترقم لس حافرها عن ولدها :۰ و2 


آن تصییه ) . [انظر : 24 . آخحرجه انم ۷81 


۰- یاب : قث اْولد 


e‏ 28ے 


E ۳‏ ا خشیه أ آن باکل معه 
۲ - خن مدب گنیر :این 


مصور » من يي واثل + عن عمروین شرخیل عن 
ال ال : فلت رود لک ت آي الب اعم ؟ 


و ورف ف و ین اسیران از 
پستانش شیر فرو می‌ریخت» هرگاه کودکی در 
میان اسیران می‌یافت او را می‌گرفت و به شکم 
خود می‌چسبانید و شیر می‌داد. پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) به ما گفت: «آیا چنین می‌یندارید 
ی بو مت 
تش اندازد.» گفتیم: نی. وی قدرت 
آن را دارد که کودکش را به آتش نیفکند. آن 
حضرت فرمود: «خداوند به بندگان خود از این 
زن نسبت به کودکش مهربانتر است» 


ا در أت 


باب - ۱۹: خداوند رحمت را صد بخش گردانیده 


۰ س از زهری» از سید بن مسیّب روایت 
است که ابوهریره گفت: از رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) شسنیدم که می‌فرمود: «خداوند 
رحمت را صد بخش گردانیده و نود و ته بخش 
آن را نزد خود نگه داشته و فقط یک بخش آن 
را به زمین نازل کرده است. از همین یک بخش 
است که مخلوقات به یکدیگر مهربانی می‌کنند, 
تا آنکه اسسپ که گام خود را بر کر خود بلند 
می‌کند از بیم آنکه به آن آسیبی نرسد» 


باب - ۲۰: کشتن فرزند از ترس آنکه در خوردن 
غدذای وی سهیم گردد. 


گات یا وا کدام بز رگتر اش ؟ 
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۴۹4 کتاب ادب 


r 


قال +« عل لله ندا وهو کل ) .فلت : ثم آي ؟ 


ت 


قال +« آن تفت ولد خشية آن یال مَعل) . قال : 
أي ؟ قال : « أن ترائ حلیلة جَارك» . ول ال تصدیق 


آ خر .[الفرقان ۵ ۸ . زراجع : ٤٤۷۷‏ آخرجه مسلم : ۸]... 


۱- باب : وضنع ۱ 
الصبي في الحجر 


ee‏ حلا محم ب ٠‏ ام : شاج بن 


م 


TA CA 8 ب ا‎ 


ما و 


رو باب :وضع 
و 


۳ حا عبدالله بن محمد : حدتا Ez;‏ 


وم وه ظه مد ء 


المعتمرین سلیمان : دعن أيه قال : سمشت لب 


ےو ڪرو ویو 


تمه رح ورگ 3 ابي هلان اللي : يانه آبو 


ن نسم بن رند رضي ال ننا + ان سول 


و مر راد ر 


الله که ياځتني يعدي علی قخذه > ویقعد الس من علی 
قخدءالاضری :متا هم مول :الم 


فرمود: «اینک به خدا شسریکی قرار دهی؛ هر 
چند او تو را آفریده است.» گفتم: سپس کدام 
عمل؟ فرمود: «اينکه فرزند خود را از ترس 
آنکه به غذایت سهیم شود بکشی.» گفتم: 
سپس کدام عمل؟ فرمود: «اینکه با زن همسایة 
خود زنا کنی.» 

سپس خداوند برای تصدیق گفتۀ پیامبر 
(صلی الله عليه وسلم) (آیه) نازل کرد: «و 
کسانی که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و 
کسی را که خدا (خونش) را حرام کرده است 
جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند.» 
(الفرقان» ۸") 

باب -۲۱: کودک را در کنار گرفتن. 

۲ از هشام. از پدرش روایت اسست که 
عایشه گفت: پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
کودکی را در کنار گرفت که او را تحنیک 
کند وی بر (لباس) آن حضرت پیشاب کرد 
آن حضرت آبی طلبید و بر جای پیشاب وی 


ریخحت. 


باب -۲۲: نشاندن کودک بر ران. 


۳ .از ابوعلمان نهدی روایت است که 
اسسام ین وید ریاف عه می گو یا | 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) مرا (که کودک بودم) 
می‌گرفت و بر ران خویش می‌نشاند و حسن 
رابر ران دیگر خود می‌نشاند سپس آن دو 
رابه خود چسپانده و می‌گفت: «بارالهاء بر 
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صحیح البخار ی 
ae‏ ي م 
ارحَمهما ائي ارجا .. 
mS‏ ای : حا تا نو 


ی : قوقع قي قبي مه شي» - 1 
قلت دنت به گذا وگتا ؛ قلم سم من آبي 


مان وج دی رتا تا سینت 


[راجم : تفه ۷ 


: ۲۳- یاب : حسن . 
العهد من الإيمان . 
و حلاقا عیدب اسَاعیل : خا ابو سامت 


عن تفشام عن بيه ٤‏ عن عانشة رضي الله عنهاقَالت : 
مغر علی ارآ ما غرت على دة » واد علکت 
اا غ 


نیوج بئات سنین لما کت اسه در 


مر تس 
پر رو ردو 


ولقد آمره د ره أن یشرها یت في اجه من قصب : » وان 


34 ۳۳2 


کل هه ني في لها من . 
[راجع : :۱۳۸۱۹ أخرجه منلیم 2 TPE:‏ حختصرا]: ۳ 


ی ک خالل ی رقاب قال : حدّي 


آنان رحمت کن, همانا من بر ایشان مهربانی 
می کنم.) 

و على (بن مدینی) گفت: حدیث کرد ما را 
یحبی. از لیمان از ابوعشمان, 

(سلیمان) تیمی گفت: (آنگاه که ابوتمیمه 
روایت کرد) در دل من از وی چیزی (شک) 
افتاد. با خود گفتم: از ابوعثمان (که ملازم وی 
بودم) احادیث چنین و چنان روایت کرده‌ام آیا 
این حدیث را از وی نشسنیده باشم. (در کتاب 
خود) نگریستم 
را یافتم. 


تې آنچه را شنیده بودم. نوشته ٤‏ آن 


باب -۲۳: پیمان نیک از ایمان است. 


° از هشام» از پدرش روایت است که 
عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: بر هیچ زنی رشک 
نبرده‌ام چتانچه بر خدیجه رشک برده‌امې همان 
وی سه سال پیش از ازدواج من وفات کرده 
بزو اتن حاط أن وة وار أن حت 
می‌شنیدم که از وی یاد می‌کرد و همانا ان 
حضرت را پسروردگار وی امر کرد که او را به 
داشتن خانه‌ای از مروارید میان‌تهی در بهشت 
بشارت دهد. و چون رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) گوسفندی را ذبح می‌کرد. از گوشت أ 


به دوستان خدیجه اهدا می کرد. 


باب - ۲۴: فضیلت کسی که از یتیم 


سرپرستی کند. 


۵ از ابوحازم» از مسهل بن سعد روایت 
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۵۰۱ کتاب ادب 


عبدالعزیز ْنأب حازم قال : : دشي أبي قال  :‏ سمعت 
سهل بن يعد ۽ عن اي ال 0۰ وگافل الیم 


الجنة مکذا» . وال امه اس رال اراجع 


[ore 


و 68 - جات : 5 
, لسناعي على اه 


وء وه مه 


۷- لاإ ماعل بسن له قال : حدنني 


۱۳ 


مالك ؛ عن توبن سیم رقم اي 8 فال : 
«الستاعي على الأرملة والمنتکین گالمجاهد في سب 
اللّهء أو e‏ وا : 
۳ اغرجه ملم : ۸ 

عا باعل قال : حي مالك عن ورن ود 
الديلي ی وت وان ۽ عن آيي هرد 
عن اي 39 مه ۱ 


۱ : یاب‎ r. 
.: الساعي علّی المسنكين‎ 


e 3 


۷ حا عبد الله بز 
کور بن زد عآي الت ۽ عن آي هريره اه قال : 


. e 


قال سول له اس على لا کین 
جامد في سيل الله . . وأخسبة قال - ينك 


ص 


اي :د گالقائم لا ر وگالصتانم لایر . راجح 
: ۵۳۵۳ آخرجه مسلم. : ۹۸-1 


e‏ سرت 


تمالع 


است که پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: 
امن و سرپرست یتیم در بهشست همچنین 
خواهیسم بود.» و آن حضرت به دو انگشت 
سبّابه و انگشت میانة خویش اشاره کرد. 


یاب -۲۵: دلسوزی و مهربانی با زنان بیوه. 


ا قرات یی لی وزات 
است که این حدیث را به پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) رسانده که فرمود: «دلسوز و مهربان 
بسر زنان بیوه و تهی‌دست مانند مجاهد در راه 
خحداست. يا مانند کسی است که روز روزه 
می گیرد و شب به نماز می‌ایستد.» 

جت فد مارا ا اوا ور 
بسن رید دیلی» از آبو نغیسث مّولی ابن مُطیع» از 
ابوهریره از پیامبر (ضلیآھ علیه وسلم) به مثل 
خن یت 


باب - ۲۶: دلسوزی و مهربانی بر فقیر و 
ھی دست. 


تاد فا کار ر ویار او ت 
روایت است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله علیسه وسسلم) فرمود: 
«دلسوز بر بیوه‌ها و مسکین» مانند مجاهد در 
راه خداست.» (راوی می‌گوید: گمان می کنم که 
مالک گفته اسست): قَغتّبی در قول مذکور شک 
می‌کند (و آن حضرت. چنین فرموده است): 
«مانند بریادارندة نماز که سسستی نمی‌کند و 
مانند روزه‌داری که افطار نمی‌نماید.» 
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صحیح الیخاری 
| ¥ باب :رحمة 
الاس وانْبَهّائم 
۸ حلا مسد کک ا 


لر ام م قیرح 


کا ایاعر ایی ن 
عشرین لا را ارس مت 
هلت ار .وکا ریا ریا ء فقَال : « ارجعوا 
إلى أهليكم» > موم هم وروم روات 
راشموني آسلي . و حصت الصا ؛ ین تکم 


آحنکم» ئم یومک افبرکره اراج :11۸ آخرجه 


{WE ۶ ملم‎ 


ipo 


۹ حلا ومیل : لني ماللف » عن سمي 
موی يب عن اي تام اسان ء حن آي هر 
سول قال :یمرج ْشي بطرسی» 
ات عليه لیر » وج بغرا قزل یت نزب 
حرج ٠‏ کا کلب یل ۽ یال ای مب لکش » 
کل رل : لد بِلغ هذ ها الب" من العش مل الذي 
گان بلع بي: قنل البترقملا هکم کف 
۹ تی الگلب شک ال له له فعفَرله) ,الوا ا 
الله ء ران نا في انم جرا ل : : في کل ات گید 


م ر 


رطبة آجر) . إراجع: ۱۷۲ . 


باب - ۲۷: مهربانی بر مردم و حیوانات. 


۸ - از ایوب. از ابوقلابه» از ابوسلیمان مالک 
بن خویرث روایت است که گفت: ما نزد پیامپر 
(صلى‌الله عليه وستلم) آمدیم و جوانانی هم 
سن و سال بودیم و مدت بیست شب نزد آن 
حضرت ایستادیم و آن حضرت گمان کرد که 
ما اشتیاق دیدار خانوادة خود را داریم و از حال 
کسانی که به دنبال گذاشته بودیم سوال کرد 
وی را آگاه ساختیم و او دلسوز و مهربان بود. 
فرمود: «به سوی خانواده‌های خویش بازگردید 
و ایشان را (علم دین) بیاموزانید و (به نیکویی) 
امر کنید. و نماز بگزارید به همانگونه که مرا 
دیده‌اید نماز می‌گزارم. و چون هنگام نماز فرا 
رسد یکی از شما برای شما اذان بگوید. سپس 
بزرگتر شما به شما امامت بدهد.» 

۹ -از ابوصالح سمان» از ابوهریره روایت 
است که رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) 
فرمود: «در حالی که مردی در راه دوان بود 
تشنگی بر وی شدت گرفت. چاهی یافت و 
در آن فرو رفت» آب نوشید و سپس برآمد 
ناگاه سگی را دید که از شدت تشنگی زبان 
بیسرون آورده و گل می‌خورد. آن مرد به خود 
گفت: همانا حالت تشنگی این سگ به همان 
حد رسیده که حالت تشنگی به من رسیده بود. 
وی در چاه فرود آمد و موزۂ خود را پر از آب 
کرد و آن را در دهان گرفت (و بیرون آمد) و 
سگ را آب نوشانید. خداوند به او پاداش داد 
و او را آمرزید.» 

گفتند: یا رسول‌اله, و آیا ما را در (نیکویی) با 
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۰ - حدکناآبوالیمان : آخبرتا شیب » عن الزضري 


قال : أَخبّرني ابو سم بن عبدالرحمن : + أن آبا هریرة 
سے 


قال : گام رول الله 88 في لا وام > فقال 


اي وهوافي الصّلاة : الم اي ا » ولا 


مر هم وم میم 9 وگ 


ما تس اي تال اي E‏ 


م مر ره 


حجرت واسعا» . بريد رحمة الله . 


1 0 دحتا زگره عَن عامرقال: 
ووو e e‏ یه 


سنمعته ول : سمفت الما بن شير يمول :قال 
سول دک 8 :«تنری الموشین : قي 
تامهم انعم » رتتاطنهم» گیل لد ۰ إا 
اشتکی عَضنوا. دای له ساثر جَسّده اسر an‏ 


[أخرجه مسلم : ۳۵۸۹ 


ا ی ی 
صد وراج : ۰ آخرجه مسلم : ۲۵۵۳] . 


عم وم زره تس 


۳ 


پرحم). عفر : NEV‏ ا ras‏ ۱ 


d۰۴‏ کتاب ادب 


حیوانات ثوابی هست؟ فرمود: «در (نیکویی) 
در هر صاحسب جگرتر (ذی روحی) ثواب 
است.» 

۰ - از هری از ابوسلمة بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) به نماز ایستاد و ما هم با وی به 
نماز ايستاديم بادیه‌نشینی که در حال نماز 
بود گفت: بارالها؛ بر من و محمد رحم کن. 
و بدون ما بر هیچ یک رحم نکن. آنگاه که 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) نماز را سلام داد به 
بادیه‌نشین گفت: «همانا تنگ ساختی (ساحت) 
آنچه را خدا گشاده کرده است.» هدف آن 
حضرت رحمت خداوند بود. 

۱ - از عامر روایت است که می‌گفت: از 
تمان بن بشیر شتیده‌ام که می‌گفت: رسول 
خدا (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «مژمنان را 
در ترخم و دوستی و مهربانی ایشان با یکدیگر 
مانند یک بدن می‌یابی» که چون عضوی از آن 
به درد آید سایر اعضای بدن با بیدارخوابی و 
تب آن را همراهی می‌کنند.»۱ 

۲ -_از قتاده از انس بن مالک روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«مسلمانی نیست که درختی بنشاند و از ان 
انسان یا جانداری بخورد مگر آنکه آن برایش 
صدقه است.» 


۳ از زید بن هب از جریر ابن عبدالله 


۱- شيخ اجل سعدی, شاید به همین حدیث مبارک نظر داشته که گفته 
است: 

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را تماند قرار 
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۰ بات" ی‎ “NA 


ص میم 


وگول الله تَا : ونر له کراب شج 
ورتين تاه الآیه اا 0 


: ات‎ e a ٤ 
۾ ڪن عمر؟ » عن جر ا‎ 
اي قال ۰ ساب‎ 


9 ۶ 6و ےو وو 


نت أنه سره :: [أخوجه مسلم YE:‏ 


کے اور ود وم 


: حدلتا محمد بن منهال : حلا یبن ریم‎ ¬ “1o 
حلا مرن مجم عن یه »من ان مر رضي له‎ 


عنما قال :قال سول ال 138 ۰«ما وال جبریل 
ی 


l2 ۳۳ 


بوصيي بالجار ۽ حتی لت برع 


۲۹ - یاب : : الم من 7 
اجا ` ۳ 


۰ [الشوری: ۶ ۳]. لین ت4 ت ولکهف: 


0¥ کتاب ادب 


روایت یت است که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: (کسی که رحم نکند» بسر وی رحم 
نمی شو د.» 


باب -۲۸: وصیت دربارة همسایه. 


و فرموده خدای تعالی: «و خدا را بیرستید و 
چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر 
احسان کنید و دربارة خویشاوندان و یتیمان و 
مستمندان و همسایة خویش و همسايه بیگانه 
و همنشین و در راه مانده و بردگان خود (نیکی 
کنید) که خدا کسی را که متکټّر و فخرفروش 


است»› دوست نمی‌دارد.» 


©٠ (النسای‎ 


عليه وسلم) فرمود: e‏ پیوسته 1 نیکی) 
در مورد همسایه مرا وصیت می کرد تا آنکه 
پنداشتم که وی همسایه را میراث‌بر همسایه 
قرار خواهدداد.» 

۵ از عمر بن محمد از پدرش روایت 
است که ابن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسسلم) فرمود: 
«جبرییل در مورد همسسایه پیوسته (به نیکی) 
مرا وصیّت می‌کرد تا آنکه گمان کردم که او 
همسایه را میراث‌بر خواهد ساخحت.» 


باب - :۲٩‏ گناه کسی که همسایه‌اش از 
شرارت‌هایش در امان نباشد 
«يُوْبقهُن) (الشورى» (E‏ یعنی: : هلاک گرداند 
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۵۰۵ کناب أدب 


 اکلهَم‎ ٢ 
» حلا عاصم ین علي : حاار آيي ذلب‎ -۰ 11 
تال وال لا‎ WE عن سعيد » عن آبي شریح : أن‎ 
يوم »وله لا يوم وال لایس قیل ونيا‎ 


رسو الله ؟ ال : ادي لیات چاه يوا . 


رال رر راق رن ےر وو و ل ا 


ا 


مر رو وه مر وج مر و و و و ری سے 
‌" وقال حمید E‏ 


di Ye 


اص e‏ ۽ عن الي ن آبي ذلب » 


عن المقبري ۽ عن بي هريرةٌ . 


۳۰- باب : لا تحقرن جَارةٌ لجارتها 


¥ االله بس برس الت : 
حلا سم هو ابر عن آیه ‏ عن بي هرر 
قال E EEC‏ انس شلات لا 
حرق جر لجارنها و رسن شات زجع : ۲۵۹ 
اخرجه مسلم :۳۰ - ۲ e‏ رد 


۳۱ باب :« من کان یمن بالله.. 
والیوم الاخر قلا بوّذ جاره» 
۸ دا یبن سعید. ابو الاخوص ‏ 
عن ي خصین » ن آيي سالح ؛ عَن آبي هریرة قال : 
قال سول الل 48 : ام گان ومن بل الم الآخر 
قلا يرذ جار من اد یس بالل ارم الاخر 


ایشان را «مَوبقاً» (الکهف» ۵۲) یعنی: مهلکه. 
ee as‏ 
که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «به خدا 
سو گند که ایمان نمی‌آورد» به خدا سو گند 
که ایمان نمی‌آورد به خدا سو گند که ایمان 
نمی‌آورد» 

گفته شد: و او کیست يا رسولالله؟ فرمود: (کسی 
که همسایه‌اش از عذابش ایمن نمی‌باشد.» 
متابعت کرده اسست (عاصم راوی را) شبابه و 
او سید و فک بخ سوفن مان اب 
عمر و ابوبکر بن عیاش و سیب بن اسحاق 
از ابی ذئب از معَری» از ابوهریره رضی الله عنه 


روایت ت کرده است: 
باب ۳۰: همسایه. همسابه‌اش اندک شمارد. 


11¥ - از سعید مقبری, از پدرش رواد بت است 
که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
می‌فرمود: «ای زنان مسلمان» زن همسایه برای 
زن همسایه‌اش اند ک نشمارده هر چند به وی 
پاجه گوسفندی بفرستد.» (تحفه‌اش را حقیر 


نشمارد.) 


باب - ۳۱: کسی که به خدا و روز آخرت ایمان 
دارد. همسایه‌اش را آزار نرساند. 


ك ۰ 9 
CEs‏ 0 ۱ 
ایمان دارد» همسایه‌اش را آزار نرساند و کسی 
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۶ کتاب ادب 


قلیکرم ضيه ق لب ومن كان بون بالل ام خر قلیشل 
خی اش [زاجع :۵۱۸۵۰ آخرجه مسلم 2 ٠.4۷‏ 


TE‏ ے میم 


۰۹ ۰ حلفا عبدالله بن پوسف : حدگتا لت قال + 
گي سيد لشي عابي شرفت 
سمعت اي" ٤‏ و رساغینای" f‏ عم ۱ 3 
۳ 
تال ار 3 
ومن گان بسن بالگ ووم الاجر تلکرم مه 
جارَنَه) . قال نارول الله قال وم 
E i‏ که ئة اام فما گان وراء ذلك فهو 
صگ عليه .ون ان بالل الوم خر فلیشل 
خر اریمس . [انظر : وع بوخ ۳ 
eA‏ صا "واخرجه عله ی الفط 4 که ۱ 


: شاب‎ Ss: 
ک ۲ معروف صدقة‎ 


یر سر وور ےک و ا 5 11 
eS‏ 


۳ 


ا ع اانا تار رورت 


ے کے 


۲ حدیّ ۲ آم :نگ شمه : دا سيد بن آبي 


و بن آيي موی الابعري » من آیه ء عن ده قال : 


الاي :على للم صد . الوا : نم 
ہہ 6 مر ا رھ عر کے فا ا 


يجا ؟ قال :يعمل بیديه ققح تفه ومدق 


که به خدا و روز آخرت ایمان دارد باید 
مهمانش را گرامی دارد. و کی که به خدا و 
روز آخرت ایمان دارد. باید سخنی نیک بگوید 
یا خاموشی گزیند.» 

۹سا تسه ار سدق ووانت ات 
که ابوشریح عدوی گفت: گوشهای من شنیده 
و جشمهای من دیده است»› آنگاه که پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «کسی که به خدا 
و روز آخرت ایمان دارد. باید همسایه‌اش را 
گرامی دارد» و کسی که به خدا و روز آخرت 
ایمان دارد. باید مهمانش را گرامی دارد. جایزۀ 
وی را (بدهد).» 

(ابسو شزیح) گفت: جایسزه‌اش چیست یا 
خاص) و مهمانی (عادی) سه شبانه روز است 
و آنچه بیشتر از سه روز باشد. صدقۀ وی به 
شمار می‌رود. و کسی که به خدا و روز آحرت 
ایمان دارد باید سخنی نیک بگوید یا خاموشی 


گزیند.» 


باب - ۳۲: حق" همسایه در نزدیکی دروازه‌های 
خانه‌ها است. 

عبدالّه (رضی‌الّه عنهما) روایت است که پیامبر 
(صلی‌اللّه عليه وسسلم) فرمود: (همر نیکویی 
صد قه است.» 

۲ -_از سعید بسن ابی برده بن آبوموسی 
اشسعری» از پدرش» از پدربز رگش روایت 
است که گفت: پیامبر ( صلی الله عليه وسلم) 


فرمود: «بر هر مسلمانی صدقه است.» گفتند: 
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تالوا: فان نم ب پستطم أو لم یل ؟قال :ین دا 

الْحَاجة الْملَهوف). الوا : قان کم قعل ؟ قال : «قیسأمن 

بالخیر» و قال : بالمَعروف» قال : انم یل ؟ 
وو ي 


قال مسج دس . [راجع :٥٤٤1ء‏ 
آخرجه ملم ۳ 


1 as باب‎ -6 


ور قرط هه باس 
صدقة) ا ۵ کف 
ا 


۱ 2 
هھ اتود منها وآشاح بوجهه E E‏ 
من وق مه لش مرن شنت کم 
ال :او لا وهی تة قاذ لم تج گل 


as E طت‎ 


باب : لرفق 
5 اي ۳ و 


سعد » a‏ با 
زیر آن عَائشَة o‏ 


eS 


َل رط من یود علی رول الّه 38 كقالوا :اس 
CaF‏ اعات : نه و و 2 : وعلیک و 


2-۷ کتاب ادب 


اگر چیزی نیابد (که صدقه بدهد)؟ فرمود: 
«با دستهای خود کار کند و خود از آن بهره 
گرد و صدقه بدهد.» گفتند: اگر توان آن را 
نداشته باشد یا کار نکند؟ فرمود: «به درماندۀ 
نیازمند کمک کند.» گفتند: اگر نتوانند؟ فرمود: 
«به نیکویی امر کند - يا فرمود -به معروف امر 
کند.» گفت: اگر این را نتواند؟ فرمود: «خود را 
از شر باز دار همانا این به وی صدقه است.» 


باب - ۳۴: سخن خوش. 


و ابوهریره گفته است که پیامبر (صلی الله عليه 
ونل) فرمود: «سخن خوش صدقه است.» 
۳ از شسعبه» از عمرو از یتمه از عدی 
۱ پیامیر (صلی اه 
علیه وسلم) از آتش 
جست و روی گردانید. سپس از آتش 
کرد و از آن پناه جست و روی گردانید. شعبه 
(راوی) می‌گوید: شسکی ندارم که آن حضرت 
فان این کارا کا سی دوو ای ا 
بترسید هر چند (با صدقه دادن) پاره‌ای از خرما 
باشد و اگر آن را نيابید. سخنی نیکو بگویید.» 


تش دوزخ ۱ یناه 
تش دوزخ یاد 


باب -۳۵: نرمی و خوش‌خلقی در همة آمور. 


۶ از ابن شهاب (زهمری) از غروه بن 
زبیر روایت است که عايشه (رضی الله عنها) 
همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسام) گفت: 
گروهی از بهود بر رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) درآمدند و گفتند: انسام*عَلیکم. عايشه 
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۵۰۸ کتاب ادب 


ا 


واللعتة الت : قال رسول الله 48 
دعب الرفق في لام كله) . قلت با 


7 


اللّهء رکشت تاقالا قان رال :ق :قد 
فلت :واگ . [راجغ : ۱۹۳۹ خرجه مسلم : e‏ 


Eo‏ ما و و 


۵ - دنله بن الاب حدتا حماد بن 


ین ابت + عن انش بن مالك : أ بل في 
السنجد, الب قل سول لک 8 :ل 


N: لرا‎ SS تزرمو‎ 


ا موم 


اخرجد ملم : ۳۸۶]. 


وه وو و وز و 


E ۲۹‏ محمد بن یوسب ET‏ 


و وی و و ۶ ۶ وحم 


بن آي برد فال ل 


9« ب ها ی 


شک شاقن 
اضَایعه راجع : 6 وج ملع : ۳۵۸۵ 


سے 


۷ - وکان اي 28 جالس 1 اذ جاءَ رجل يسال أو 


وی مر مر 


۳ e 
جرا لش عن تن ی اتا . [راجع:‎ 


۷ آخرجه مسلم:‎ EY 


می‌گوید: من قصدشان را (که سام یعنی مرگ 
بود) دریافتم و گفتم: مرگ و لعنت بر شما 
باد. رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«همانا خداوند نرمی و خوش خلقی را در همه 
امور دوسست می‌دارد.» گفتم: یا رسول‌اله آیا 
نشییدی که چه گفتند؟ رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسسلم) فرمود: «همانا (پاسخ ایشان) را 
گفتم: و بر شما باشد. 

۵ -از حماد بن زید. از ثاببت روایت 
است که انس بن مالک گفت: بادیه‌نشینی در 
مسجد پیشاب کرد مردم برای (آزار وی) 
برخاستند. رسول خدا (صلی‌اللّه عليه وسلم) 
گفت: «پیشساب کردن او را قطع مکنید.» سپس 
سطل آبی خواست و بر موضع پیشاب وی آب 
ريخته شد. 


باب - ۳۶: همکاری مسلمانان با تکدیگر. 


T7‏ -از ابوبرده از پدرش ووی رابت 


است که پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
که بخشی از آن بخش دیگر را محکم می‌کند.» 
سپس آن حضرت میان انگشتان خویش را در 
یکدیگر درآورد.» 

۷ -و پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) نشسته 
بود که ناگاه مردی آمد که سوال می‌کرد یا 
چیزی می‌خواست. آن حضرت رو به ما کرد و 
فرمود: «کمک کنید و پاداش بگیرید» و خداوند 


آنچه را بخواهد بر زبان پیامبر خود برآورده 
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7 ۳۷- یاب : قول الله تعَالی : 
«من شفع شفاعة حستة 5ة ِ 
یک که میب متها ورمن بطع شقاعة سکن له کف 


م و ل ا 


متا گان و میاه تن 1 
کثل : تصیب . 


و و ۳ 


: کل سید 0۸ رن 


مت 


بالحبشية . 


ور 


۲۸ ۰- دا محمد بن لاه + دا آبو أسامة ء ع 


بريد » عن آي پردةَ عن آيي موسی » عن اي 48 : أنه 


گا إ1 باه السائل أو ات الحاجة قال :اشفعوا 
و 4 فش الل علیدسان سول اشا . 


[راجع: ۱4۲۲ احرجه مسلم AYY:‏ 


ہچ زو 


۸- باب : لم يكن الذي 9 
قاحشنا ولا متفحشًا 
۳۹ ی اه 
لیا : سمحت آبا وائل < سمحت مسروقا قال : قال 
نالل بن عرو (ح). 
وحدشا فة ق عن 
شقیق بن سلمة » سوق قال : دلا لی بالگ 


سے ےت 
سے رق ےب ا 


نروس قد مح متاو إلى اوه ٤‏ ذگرَرَسُول 


- هاصرظ هم 


ا ان :مین تاحقًا ولامتفحشا. وقال : 


م راو ووو 


قال رول الله 2 Es‏ 
زراجع : ۳۵۵۹ آخرجه مسلم:1۳۲۱].. . ب 


۵۹ کتاب أدب 


می‌سازد.»۱ 


باب -۳۷: فرموده خدای تعالی: «هر کس شفاعت 
پسندیده کند. 

بسرای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس 

شفاعت ناپسندیده‌ای کند برای او از (گناه) آن 

بهره‌ای خواهد بود.» 

(النسای ۸۵) 

ابوموسی گفت: «کفلین» (الحدید. ۵۸) یعنی: 

وو اکر (دی اذا فر ان ع 

۸ - از ابوبُرده از ابوموسی» از پیامبر 

(صلی‌اللّه عليه وسلم) روایت است که: هرگاه 

که سائل يا نیازمندی نزد ان حضرت می‌امد. 

می‌فرمود: «کمسک کنید و پاداش بگیرید و 

خداوند آنچه را بخواهد بر زبان رسول خود 


برآورده می‌سازد.» 


باب - ۲۸: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
ناسزاگوی و بیهوده‌گوی نبود. 


۹ - از سلیمان. از ابووائل. از مسروق 
روایت است که عبدالله بن عمرو گفت: از 
شفیق بن سلمه روایت است که گفت: آنگاه 
که عبدالله بن عمرو با معاویه به کوفه آمدء نزد 
وی رفتیم» وی از رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلّم) یاد کرد و گفت: آن حضرت ناسزاگوی 
و بیهوده‌گوی نبود. سپس گفت که رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) فرموده اسست: «همانا 
بهترین شما خوش‌خلق‌ترین شماست.» 


۱- جزء بیست و چهارم در همین‌جا به پایان رسید و باب - ۲۷ آغاز جزء 
بیست و پنجم است. «نیسیرالقاری» 
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01۰ کناب ادب 


م ےہ 


۳۰ اس ی رتالاب 


عن يوب : عر عبداللّه ہن آبی ملک » عن عانشة رضني 


الله عنها ١ TE‏ :السام کم 
قات عانه e‏ 
علیکم . قال +« مهلا يا عائشة ء علیك يالرفق :ياك 
والعثف والْفحشٌ» . ات ٠‏ اولم تسمم سم الا ؟ قال : 


J)‏ ارم تسبعي ما فلت ؟رددت لهم بای 
يهم . ولا یستجاب لهم هي( رامع 


مسلم: ۲۱۹۵ باجتلاف] . 


۱۳9 آخرجه 


۱ - دا تم قال : تابن وب اخرتا 


وو م هر 


وه  E‏ هلال ن أسَامَة » 


عن آنس بن مالك ڪاه قال : لم یکن اي 28 سب ولا 
ما . ولان ٠‏ گان ول لاد عة اة ۳ 
گرب جَی دز [انظر: که ولاز 

۷ حا عرو بن غیتی : خدکامحسدبن 
سواء ۶ حدا روج بن لقاسم » عن محمد بن الْسگٌدر » 


ے ص 


عن عة ن حالف : أن رجلا اس على اي فة » 
قلسازاه قال :بس اخوالعشیره » ويس ار 
الحشير6 فلم جلس تعلق الي 8 قي وهه a‏ 
۳ کل نع ال ال لها يا رسو لاله 


۳9 


حوا رت رل فلت له کت رگا لشتني 
وهه ولط له ؟ ال رسول ال :يا عاشت 


ی عهدتني قحاشا ‏ » نلاس عند له میم 
امه من ترك الاس باه شرا وانظتر : ٤ة ٠‏ 


feu: OTT 


۰ از اسوب. از عبدالله بسن ابی ماک 
روایت است که عایشه رضی‌الّه عنها گفت: 
يهود نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) آمدند 
و گفتند: السام علیکم. عايشه به ایشان گفت: 
سام بر شما باد و لعن خداوند و خشم خداوند 
بر شما باد. آن حضرت فرمود: «آرام گیر ای 
عایشه» نرمش نشان بده و از درشت گویی و 
ناسزاگویی بپرهیز.» عايشه گفت: آیا نشنیدی 
که ایشان چه گفتند؟ آن حضرت فرمود: «آیا 
نشنیدی که من چه گفتم؟ (آنچه به من گفته 
بودند) بر ایشان رد کردم دعای من در مورد 
ایشان پذیرفته می‌شود و دعای ایشان درمورد 
من پذیرفته نمی‌شود.» 

۱- از فلیح بن شلیمان از هلال بن آسامه 
روایت است که انس بن مالک (رضی‌اله عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) دشنام‌دهنده 
و ناسسزاگو و لعن‌کننده نبود و چون هر یک از 
ما را سرزنش می کرد می گفت: «او را چه حال 
است پیشانی‌اش خاک آلود باد.» 

۲ -از محمد بن کی ع ریت اسک 
که عایشه گفت: مردی از پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) اجاز؛ ورود خواست» چون آن حضرت 
او را دید فرمود: «وی برادر بد قبیلةٌ خود و 
پر دت رد د نشست: 
آن حضرت با گشاده‌رویی و خوش‌ځُلقی با 
وی صحبت کرد و زمانی که رفت» عایشسه به 


دیدی چنین و چنان گفتی سپس با گشاده‌رویی 
و خوش خلقی با وی صحبت کردی؟ رسول 
خدا (صلى الله عليه وسلم) فرمود: (ای عایشه 
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۹ باب :کا حشن ۲ل حو 
وستَخاء: ۶و 


e‏ مرحم 


اي رن" 


وال ون مب ۳ ی ۰ قال لاخ 2 


اركب إلى هذا اواد قمع من وله 1 قرج تال : 


e‏ مورف وه 


رآیته یأر بمگارم الأخلاق ۰ 1۳0۲ . 


پم ۳۷ 


رید + عن ابت » ا تن 
ار ی وج لاس . ود فرع أل 
الْمَديّة ات للسة . قانطلق انا س قل لسوت . 


EY 


تسم نی اند وئاس | إلى الصبوت ۰ ومو 
یقول :لن ثراعوا لن تراخواء. وهو على ترس لايي 
» في عاقه سیف » تال ۵ :لد 


وجدته بحرا .أو :حن . [راجسع : ۱۷ أخرجبه 


بسلم: ۷۳۰۷] 


۵١‏ کتاب ادب 


آیا گاهی مرا ناسزاگوی دیده‌ای؟ همانا بدترین 
مردم از نظر منزلت در روز قیامت در پیشگاه 
خدا کسی است که از وی دوری گزینند تا از 
شر او درامان باشند.» 


باب - ۳۹ خوش‌خُلقی و سخاوت و ناپسندی 
بخل. 


و ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
سخاوتمندترین مردم بود و در ماه رمضان از 
آن هم سخاو تمندتر بود. 

و ابوذر گفت: چون خبر بعئت پیامبر (صلی‌الله 
عليه وسلم) به وی رسید به برادر خود گفت: 
سوار شو و راهی این وادی (مکه) شو و سخن 
وی را بشنو. وی (رفت) و بازآمد و گفت: آن 
حضرت را دیدم که مردم را به مکارم اخلاق 
آمر می کرد. 

۳ از حماد ابن زید. از ثابت روایت است 
که ان کته باصن ل اه علیه و 
نیکترین مردم و سخی‌ترین مردم و شجاعترین 
مردم بود. شسبی مردم مدینه ترسیدند. مردم به 
سوی آوازی (که تصوّر می‌شد دشمن است) 
راهی شدند» پیامبر (صلی‌الله عليه وستم) 
پیشاپیش‌شان می‌رفت و از مردم جلوتر بود 
و می‌گفت: «نترسید. نترسید.» و او بر اسپ 
ابوطلحه سوار بود که برهنه بود و زین نداشت. 
در گردن آن حضرت شمشیر آویخته بود» آن 
حضرت گفت: این اسپ را چون دریا (روان) 
یافتم یا گفت: همانا این اسسپ دریاست.» در 


تندروی. 
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کی و 2ق گرم 


تن کی سا وان 


الْمنْکّدر قال د سمعت جابرا ني قول اسل ا 4 


ص 


عر ن ٿيء قط تال :لا ارج ملم :0۳۱۱ 


مق 


ao‏ حدشاعتربن تصن : حا آبي: إا 


الا عمش قال خي قي + مسرن تال 1 
جوا دال ن مرو یدیا :اقا کم یکن 
رول ال 8 قاحتا ولا »ول يون : :ل 
رگ ایتک لته . [راجع ریت 
سلمز۷۳۲۱: - a‏ 
E 0‏ 
قال: : خدگي آبوخازم اڪن سل ن ندال ,جاءت 
ادلی اي 9 رده« ان سل شوم مت 
البردة ؟ ال موم د هي شم : + فقال هل ".هي شما 
موجه فیها شتا . قات یارسُول له اسو 
EE‏ ما ها ها فرآها عليه 
رجل من الصحَابة »ال :یا رسول الله » ۰ ما خسن 
هذه انیا مال :ی .لما قاماي کلم 


غر ا 


اما ۱ الوا : ا خسنت حون رايت ليبق أحَدمَا 


e‏ و 


نم تاه ماما وقد عرفت له نان 


اجا ی 


ايتن تقال e‏ 


e چ‎ 


۵1۲ کتاب ادب 


۶ از سفیان» روایت است که ابن مُنکدر 
گفت: از جابر(رضی الله عنه) شنیدم که می گفت: 
از پیامبر (صلی الله علیه و چیزی خواسته 
نشده است که او هرگز نی گفته باشد. 

۵ از شقیق روایت است که مسروق 
گفت: ما با عبدالله بن عمرو نشسته بودیم و 
او به ما حدیث می‌کرد. وی گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) ناسزاگوی و بیهوده‌گوی 
نبود و آن حضرت می گفت: «همانا بهترین شما 
خوش خلق‌ترین شماست.» 

-از ابوغسان» از ابوحازم روایت است که 
سهل بن سعد گفت: زنی برای پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) بُرده‌ای آورد. سهل به مردم گفت 
آیا می‌دانید که بُرده چیست؟ مردم گفتند: شمُله 
است. (چادر کوتاه که در خود پیچند) سهل 
گفت: شمله‌ای که بحاشنه آن به آن پافته باشند. 
آن زن گفت: یا رسول‌الله این را برای پوشیدن 
تو آورده‌ام. پیامبر (صلی‌اله علیه و آن را 
گرفت» و به آن احتیاج داشت و آن را پوشید. 
مردی از صحابه ان را بر تن ان حضرت دید 
و گفت: یا رسول‌اله, چه نیکوست. آن را به 
من بده. آن حضرت گفت («آری. (می‌دهم») 
آنگاه که پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) برخاست 
یاران آن حضرت. وی را ملامست کردند و 
گفتند: کار خوبی نکسردی, هنگامی که دیدی 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آن را گرفت: به 
آن احتیاج داشست. سپس آن را از آن حضرت 
تقاضا کردی. و همانا می‌دانستی که اگر از آن 
حضرت چیزی خواسته شود. وی رد نمی‌کند. 
آن مرد گفت: چون پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
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3 م ص: ا 


۱ ی ۳ مان 
ار و و 
+ آخبرني حمید بن عبدالر حم د 
دج د ا یارب الما کک 
ی نش ۰ وک لتر قالوا : : وین ِ 


قال : « ال ار ٠‏ (راجع :م أخرجة ملم iV:‏ 
بقطعة ليست فى هة ریق . وأخرجة بل Toy‏ کتاب العلم: Ti‏ 


: کم ۳ قال‎ E 
تاش هی مور : أف ولد :لم‎ 
[زاجسع: ۸ آوچ‎ ٠ صنعت ؟ ولا 4 لا یت‎ 


مسلم۲۳۰۹. 
۱ باب :كيف 
ی 
٠ 2‏ کا مه ور 


الْحكم : ٠‏ عن إبراهيم » ٠‏ عن الاو ال ال نت 
کد اني یمن في عله کات نيب 


آهله ۰ فد صر ت رت اه قا إلى مد :رامع : 
0 8 که 
۱ ۳ - باب : 

المقة من الله وتال 


شزو ناعام عن 
آين جرج قال : : أخبرني موسی بن عة ی 
بي هرر عن اي 3۶ قال إا حب له کی 
جبریل : ان ! 1 4 يجب ۳ قأحبه ء. قیحبه جبریله ۰ 


7 2 ۳ یم 


آن را پوشيد. به برکت آن ان امیدوار شدم شاید در 
آن کفن کرده شوم. 

۲ از ژهری از خمّید بن عبدالرحمن» 
از ابوهریسره روایت است که گفت: رسول 
دا (صلی‌الله عليه وسسلم) فرمود: : «زمان زود 
می گذرد (قیامست نزدیک می‌شسود) و عمل 
کم یشوه ول پیدمی‌آید و وج 
فزونی می گیرد.» اصحاب گفتند: مرج چیست؟ 
فرمود: «کشتن کشتن.» 


e‏ ا 
ل : چراچنین کردی؟ و 


باب - ۴۰: مرد با خانواده‌اش چگونه رفتار کند؟ 


۹ از ار براهیم روایت بت است که | اسود گفت: 
پیامسر (صلی‌الله عليه وسسلم) در خانة خور 
چه کاری می کرد؟ گفت: : کار خانهُ خود را 
می‌کرد» چون وقت توا ین وتیل هقی 
می‌ایستاد. 


باب -۴۱: محبّت از جانب خدای تعالی است. 


از قوش مه وا از نافع روایت 
است که ابوهریره گفت: مر صر له 
وجلا ررد «اگر خد بنده‌ای را دوست 
E‏ 
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E‏ جز ته 


2 کتاب ادت 


صحیحالبخاری 


يادي جيل في آهل الما بو له یب فلاا 


وو ور > و 


قاحبوه» یه آفل الستاء 3 رل ابول قي 


أل الأزض» . ورانجع.:. ۹ ۰ رجه مام 9 


3 + رگا انم" + حا شع عن ده عن‌آنس 
الاب یه قال . :فال اي 5 ولا جاجد خلاو 
اوی کی بسن یت تا 
تلف ف میارب له من نیوج إلى الکفر بعد 
ادال کی یکوت الله ورو وله اب لبه سا 


سواهما “ا[راجع : 1 اخرجه مثلم 2 e ire‏ 


۰ 6۳- باب : قول اه نی : :ا این 


2 
زر وود 


ةررقم ی ان یکر تیر 
قوله - تاولتك کک N‏ 


۳ 


را دوست می‌دارده پس او را دوسست بدارید؛ 
جبرییل او را دوست می‌دارد. . و جبرییل به اهل 
آسمان ندا می‌کند که: - همانا خداوند فلان را 
دوست می‌دارد؟ پ پس او را دوست بدارید» او را 
اهل آسمان دوست می دارندء سپس وی مور 


قبولی اهل زمین قرار می‌گیرد.» 
باب - ۴۲: دوستی به خاطر خدا. 
۱ - از شعبه. از قعادہ از انس بن مالک 
رق ال عنه) روایت اسست که گفت: پیامبر 
(صلی اه علیه وستلم) فرمود: «کسی شیرینی 
ایمان را درنمی‌یابد تا آنکه کسی را که دوست 
می‌دارد به خاطر خحدا دوست داشته باشد» و 
حسی اگر وی به آتش افکنده شود این آمر 
او را دوست‌داشتنی‌تر است از آنکه به کفر 
برگ رده پس از آنکه خدا او را از کفر نجات 
داده اسست, تا آنکه خدا و رسول او نزد وی 
دوست‌داشتنی من تر باشد نظر به غیر ایشان. 
باب -۴۳: فرمودة خدای تعالی. 
ای کس‌انی که ایمان آورده‌اید. نباید قومی. 
قوم دیگر را ریشخند کنده شاید آنها از اینها 
بهتسر باشسنده و نبایسد زنانی زنسان (دیگر) را 
(ریشخند کند) شاید آنها از اینها بهتر باشنده و 
از یک دیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهای 
sS o‏ 
پس از ایمان؛ و هرکه توبه نکرد. انان خود 
متمکارند.» 
(الخجرات. ۱۱) 
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صححالیخار ی 


2۵ کتاب ادب 


تا و 
باش 


گر وه ارچ او سے ا لے مه 2 
وقال الثوري ووهیب وآبو معاویه عن هشام : جلد 
لد ).. زراجع : ۲۳۷۷ آخرجه مسلم :1۳۸99 ... 
۳ - خدئني محمد بن المّی: حا يزيد ن 
هار و آخبرتا عاصم بن محمد بن ريد .عن آیبه ۽ جن 
تاد قال ds‏ 


و ۵ 


قال N‏ 3 داي بلد نا 


ہے م وع 


۳۹ : الله ورسوله أعَلّم قال لح یه 
آي شهرهد» قفاوا : الله ورسوله اعلم. »قال «شهر 


مرا مر ام ر e‏ 


» قال الةم ميت اتراك 
u‏ 1 [راجع : ۱۷:۲ , أخرجه مسلم : ٩‏ بقطعة 


ليست قي هذه الطریق] . ٠‏ 


3+ - باب ما هی مالساب وان 


Ef‏ مان خی نا شا عن 
مور قال : سمت آباوائل حد نله قال : 
قال سول ال 4 :ساب الم شوق » وله 
کفر). 


e ۳‏ مر و a‏ 
,تأبعه م بحمد ين جعفر» عن شعبةً اراج 0 


۲ از مشام. از پدرش روایت بت است که 
عبدالله بن زمعه گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) منع کرده است که کسی بر بادی که 
از مردم خارج می‌شود خنده کند. و فرمود: 
«چرا یکی از شما زن خود را می‌زند مانند زدن 
حیوان نره سپس شاید او را به آغرش گیرد.» 
و نوری و وهیب و ابومعاویه از هشام چنین 
روایت کرده‌اند: «مانند تازیانه زدن غلام.» 

۳ از عاصم بن زید. از پدرش روایت 
است که ابن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: پیامبر 
(صلی‌الثه عليه وسلّم) در منی" (در حجذالوداع) 
گفت: «آیا می‌دانید که امروز کدام روز است؟» 
گفتند: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. فرمود: 
«امروز روز حرام است» آیا می‌دانید که این 
کدام شهر است؟» گفتند: خدا و رسول او 
داناترند. فرمود: «(شهر حرام است. ایا می‌دانید 
که این کدام ماه است؟» گفتند: خدا و رسول 
او داناترند. فرمود: «ماه حرام است.» (سپس) 
فرمود: «همانا خداوند بر شما خونهای شما و 
مالهای شما و آبروی شما را حرام کرده است 
مانند همین روز شماء در همین ماه شماء در 
همین شهر شما.» 


بان -۴۴: آنحه منع شده است از دشنام و لعن. 
باب چه مبع ل م و 


٤‏ از منصور روایت است که گفت: 
از ابووائل شنیدم که از عبدالله (بن مسعود) 
روایت می کرد که گفت: رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «دشتام دادن مسلمان فسق 
(گناه) و کشتن وی کفر است.» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


5۱۶ کتاب ادب 


£ ۰- حدلنا ومع : جلا عبدالبوارث + عن 


الحسين E‏ : جني یی بن یم 


ر ج 
ر 


ااي السود الديلي حه ؛ عن آبي ره اا 
2 وہ 


اي 9و :لا برمي رجل رجلا بالف 
یرمیه بالگفر ء الا ارکدت عليه ٤‏ جر کم 


مر من مر 


وق ؛ ولا 


کذلف) . [راجع : ۸ ۳۵ > آخرجه سم ٩۱:‏ ۽ مطولا] 


و م 


اد مقر اوقا ۳ 
زد هقستا. ولا وس e‏ 
7 کر 


تال عة 8 4 [راجع :5:۳۱ #- 


ہے و ام 2ے ەم وء ق ور 


۷ دک طا محمد بن شا + خدگنا عشمان بن عم : 


دک علي بن المبارك » یبن أني یر + عن آبي 
اقلابة: : آن کنات ت الاك د وکانشن ااب 
اجره دة : سول قال : و 
على مل للم که کم قال ویس لی ان اتم 


مه ال مص از اج 


در فیتا لایّللث . 
غلب به یوم لیام ون لعن ؤمتا کھو له ر 
ذف مزمتا بکثر فهو کنتله» ۱ زراجع FY‏ آخرجه 


سلم:۰ ۱۱ تک 


متابعت کرده اسست (سلیمان بسن حرب را) 
محمد بن جعفر از شغیه:۱ 

۵ از چ کاو ارا سردد لی 
روایت است که ابوذر(رضی الله عنه) گفته است 
که وی از پیامبر (صلی‌الله علیه وستلم) شنیده 
است که می گفت: «مردی» مرد دیگر را به فسق 
نسبت ندهد و او را به کفر نسبت ندهد مگر 
آنکه (فسق و کفر) به خودش برمی‌گردد؛ اگر 
آن کس چنین نباشد.» 

۲ از فلیسج بسن سلیمان» از ملال بن 
غل روات ات که ان کف ردول عدا 
(صلی‌الله O‏ ناسزاگوینده بود 
ونه لعنت گوینده و نه دشنام‌دهنده, هنگام 
عتاب کسی را می گفت: «او را چه حال است 
پیشانی‌اش خاک ‌آلود شود.» 

۷ -م از یحیی بن ابی‌کثیر» از ابوقلابه روایت 
است که ثابت بن ضخاک روایت است که 
از اصحاب شجره" بود که گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: #کسی که به غير 
از ملت اسلام سوگند بخورد (و بگوید که 
اگر چنین باشد وی نصرانی یا بهودی باشد 
و سوگندش دروغ باشد.» وی چنان است که 
گفته اسست. و بر فرزند آدم وفا به نذر بر آنچه 
ان ترا داشت باعل تست و کسی که دو 
دنیا خود را به وسیلة چیزی بکشد, و به وسیلۀ 


همان چیز در روز قیامت عذاب می‌شسود. و 


۱- در بعضی از نسخ بخاری چنین آمده است: تابه عُن عن" شنبه - 
عوض: تابعه محمد بن جعفر عن شعبه که در متن فوق است. 

۲- اشاره به قرارداد صلح خدبیه است که در سال ششم هجرت میان 
مسلماتان و مشرکان منعقد شده یود و مسلمانان در زیر درختی با آن 
حضرت بیعت کردند که تن به تن و مقابل مشرکان بجنگند. تفصیل آن در 
جلد سوم احادیث ۲۷۳۱ و ۲۷۳۲ آمده است. 
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صحیح البخاری 


2۷ کتاب ادب 


کے ی و وم 


۸- حدتاعمربن حقص ٠‏ حدنا آيي : تا 
الأعمشر قال" جي عدي نگایت قال : سمفت 
مانن مد زجلا من تخاب الي هد قال : 


اسب رَجلان عدسشي 8 1 قَقضب احَدهما قاشع 


Fêr. 4‏ 2 راص مر رم سے اص 


حتّی امځ وجهه وتنیر : ال اي :اي 
بر کت ال ذب اي یج E,‏ 
إل رل ابره شولا e‏ : ود له من 
الشيطان. کال ری بي باس 


[راجع AT:‏ أعرجة ملم EE‏ 


٠ 3‏ رانا 3 لب 


ره ات 


اقل ٠‏ عَن 


د : حدني اهب الصنامت قال : 


ا 


44 ۰ دا ده د حا بشرین 


خر وه بخ اقاس ناش ان 
رَجُلان من امین » قال اي 48 ڪرجا 
مر و 


ء لای فُلان رقلا ¢ ولا رفت : 


وت 


عسَی أن کون خبرا لم E‏ 
رلب الغا . [راجع : ..]4٩‏ 1 


سے 


ر2 es‏ ره 


e0‏ - حي عمَرٴبن خقص + حلا آيي :حرشا 


الاعمشن ء عنالمعرور ».عَن أي در قال : ریت عليه 


کسی که مژمنی را لعنت کند. (گناه وی) چنان 
است که او را کشته است. و کسی که ممنی 
را به کفر نسبت دهد چنان است که او را کشته 
است.» 

۸ از اعمسش. از عدی بن ابت روایت 
است که گفت: از شلیمان بن صرد. یکی از 
اصحاب پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) شنیدهام 
که گفت: دو مرد در حضور پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) یکدیگر را دشسنام دادند. یکی از 
آنان خشمگین شد. پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «همانا من کلمه‌ای را نمی‌دانم که اگر 
آن را می گفت» (خشمی) که در وی پدید آمده 
بود ازبیسن می‌رفت.» مردی به سوی آن مرد 
خشمگین رفت و او را از قول پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) آگاه گردانید و گفت: به خدا پناه 
بجوی از شیطان. 

آن مرد گفت: آیا در من گناهی می‌بینی؟ آیا من 
دیوانه‌ام؟ برو. 

4 - از خمّید» از انس روایت است که عیاده 
بن صامت گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وستلم) 
بیسرون امد که مردم را از شب قدر خبر دهد 
دو مرد از مسلمانان با یکدیگر نزاع کردند. آن 
حضرت فرمود: «بیرون آمدم تا شما را (از زمان 
شب قدر) خبر بدهم» فلانی و فلانی و فلانی 
نزاع کردند» همانا (آگاهی 
قدر) برداشته شد و شاید این برای شما بهتر 
آن را در (شبهای) نهم و هفتم 
و پنجم (دة آخر رمضان) جست‌وجو کنید. 


من از زمان شب 
بوده است» پس 


۰ از اعمسش. از معرور روایت است 
که گفت: ابوذر را ديدم که برد (نوعی جامه) 
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صحیح البخار ی 


وور 2 


میم 


| 
گات ومع فقال :اي وین 


ر موم و عم عم پیک عم 


رجل گلام : وگانت آمه عجمية َة لاملا لدگرتي 
یی 4 . قال لي :اسا فا .فلت 
َعم » قال :قيلت مناه . قلت د لعم + قال ± 

رو فياك جاهلية) لت على تین ساني :له من 
کبرالسن ؟ قال من مرگ 
تخت آیدیکم » کر جل کهآ گت يده 
لیطعمه مما ۲ یال » وله معا میسن ولا یله من 
ال مایب تا کان که مه گنه عله 


و ان ای N:‏ 


۽ [راجع : 


6- باب : 
ما یجوژمن نخر لاس , 
تو فولهم: اطویل وانقصی  ٠‏ 
وال داي فا با تایه 


به شین الیل راحم 6۸۲ 


رر 


- حلا حفص ن عم : حلا يزيد بن إبراهیم : 
تمد وی eee‏ 


۵۸ کتاب ادب 


پوشیده اسست و غلام وی نیز برد. پوشیده 
است. به ابوذر گفتم: اگر همین جامۀغلام خود 
را می‌گرفتی و می‌پوشیدی. برای تو خله‌ای 
(دو جامه) می‌شد و به غلام خود جامةٌ دیگری 
می‌دادی. 

ابوذر گفت: میان من و مردی گفت‌وگویی شد 
و مادر وی عجمی (غیر عرب) بود. مادرش را 
به بدی یاد کردم. وی ماجرای مرا نزد رسول 
خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) یاد کرد. آن حضرت 
مرا گفت: «آیا فلان را دشنام دادی؟» گفتم: 
آری. فرمود: «آیا به مسادرش توهین کردی؟» 
گفتم: آری. فرمود: «همانا تو مردی هسستی که 
جاهلیت در تو موجود اسست.» گفتم: تا 
همین زمان که به سسن پیری رسیده‌ام؟ فرمود: 
«آری, غلامان شما برادران شما هستند؛ خداوند 
آنها را زیردستش قرار داده باید از آنچه خود 
او را بپوشاند و او را کاری نفرماید که از عهدة 
آن بر نیاید و اگر او را کاری که از عهد؛ آن 
نیاید بفرماید و او را در انجام آن کار کمک 
کند.» 


باب -۴۵: آنچه یاد کردن مردم به آن جواز دارد. 


مانند گفتن ایشان: دراز و کوتاه. 


و پیامبر (صلی الله عليه و فرمود: «ذوالیّدین 
(درازدسست) چه می‌گویسد؟» آنچه به آن بدی 
گس اداد 
۱ -از یزید د بن ابراهیم. »از مجمد (بن سیرین) 
رایت است که ایزهرین گفتد بار رل ا 
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۵۹ کتاب ادب 


وض ده ليها » وفي الوم ومد آي وبکر و و ابا 
الما وخرچ سرغا ناس » تالا : قصرّت 


لت ؟ وفي الوم رجل ؛ گان الي ید ع ود 
ین کقال : بابي له اسیت ام قصرت ؟ تال 


مالس وتم تْص) . الوا : با ل تسیت یا سول الله » 

ا سر سر جر سیر و 
قال صق ذو الیدین» ام قصتلی وکین ثم سم 
تم گر فسجد تنج سود اطول ۰ مرک ات رک 


مس رس و میم و م 


ت ٤‏ تم رقم راشة وگ 


[راجع : ۸۷ أخرجه مسلم : 0¥۳] . 


هرصاحم 


7- یاب : الْخببة e‏ 


وء عع 


نضا یت 


ول الى رلا 


ررر موم و بط 


آعدگم نیال کم آخه مب قگرهشموه مرو ال 
لته توا رحیم6 الایهوخجرات: ۱۲]. ۰ 


عليه وسام) نماز پیشین رادو رکعت به ما گزارد 
سپس سلام داد برخاست و به سوی چوبی که 
در جلوی مسجد بود ایستاد و دست خود را بر 
آن چوب نهاد و در ميان مردم ابوبکر و عمر 
بودند. ان دو جرشت نکردند (دربارة کوتاهی 
نماز) به آن حضرت بگویند. مردم به شتاب 
برآمدند و گفتند که آیا نماز کوتاه شده؟ و 

ميان مردم مردی بود که پیامبر (صلی‌اله عليه 
وما او را لین (درازدست) می‌خواند. 
وی گفت: «ای پیامبر خداء ایا فراموش کردی 
(که چهار رکعت بگزاری) یا نماز کوتاه شسده؟ 
آن حضرت فرمود: «نه فراموش کردم و نه نماز 
کوتاه شده.» گفتند: بلکه فراموش کردی با 
وسلا ام خضرت رة «ذرالنش یناسک 
گفته است» آن حضرت به نماز ایستاد و دو 
رکت نماز گزارد و سپس سلام داد سپس تکبیر 
گفت» و سجده کرد مانند سجده‌های نماز خود 
یا درازتره سپس سر خود را بلند کرد و تکبیر 
گفت. سپس سر خود را به سجده نهاد مانند 
سجد؛ اول یا درازتره سپس سر خود را بلند 


کرد و تکبیر گفت. 
باب - ۴۶: غیبت. 


و فرمودۀ خدای تعالی: «و بعضی از شما غيبت 
بعضی (دیگر) نکند؛ آیا کسی از شما دوست 
دارد که گوشت برادر مُرده‌اش را بخورد؟ از آن 
کراهت دارید (پس) از خدا بترسیدء که خدا 
توبه‌پذیر مهربان است.» 
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A‏ کتاب ادب 


۲ کار یی : دنا وکر ۷ عن الاعه ن 
وور 


قال : سمحت مجاهدا یحدث عر ن طاوس» من این عباس 
E‏ قال : مرول اله علی قن 
ال ان وما شان فی گر 
گان لا د 

ی یف سح ۶ 


بالْمیمَة) م دعا بحب رطب که باقن » فغرش 


یستترمن وله » وآضا ها ۳ 


على هتا واحداء وعلی هذا واحدا »گم تال :عله 
es‏ وو 


پختف عتهم تالم پیتا) . [راجتع 5 و اخرجه 
.متیلم: ۲۹۴ ]ی : E‏ 1 


۷ باب قول ا لشْبي 48 : 
«خیر دور 1 
۳ دا قییصة ناسا خآ زا 1 
ن آيي سل من آي اسي ساعديقال : قال اي 
3 یر تباجا 1 ا :۳۷۸۹ 
أخ رجه مسلم Tay:‏ س ا 


اعتیاب اهل القساد والریب 


04 0۰- حا هن ال ڪڪ 


سم 
عانشه 


سَمعت ابن المنگدر : سمع عروةین الزبير 
رضي ال ها ره ات جر ید 
الل تال :واه » بس آخو العشیرة ؛ أو ابن 

15 . ما دعل الان اكلام , فلت : پارسول 
لت الذي فلت ٤‏ نم آلنت که الکلام ؟ قال :آي 


۲ از ا افوا طاووسی 
زوایت اسسه که این غباس (رشسم ال عتهماا 
گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بر 
دو قبر گذشت و گفت: «همانا این دو مُرده 
عذاب می‌شوند و به خاطر گناه کبیر 
نمی‌شوند. اما این: خودش را از آلودگی به 
پیشاب خود جلوگیری نمی‌کرد و اما این 
سخ نی می کرد 

سپس آن حضرت شاخه‌ای تر حواست و آن 
را دو نیمه کرد یکی را بر یک قبر و یکی را بر 
قبر دیگر فرو کرد» سپس گفت: «شاید عذاب 
آنان تا آنگاه که این دو شاخه حشک نشوند 
سبک گردد.» 


کبیره عذاب 


باب - ۴۷: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
: «یهترین خانه‌های انصار.» 

۲ و رال امه اند سا ساعلش ووارت 

است که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: 

«بهترین خانه‌ها (خانواده‌های) انصار نو نجار 


هستند.» 


باب -۴۸: آنچه از غیبت فسادپیشگان و تهمتگران 


جوا دارد. 


۶ - از اب بن مُنکدرء از غروه بن زیر روایت 

است که عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: مردی 
از رسول خدا (صلی‌الّه عليه ) اجازة 
ورود خواست. ان حضرت فرمود: «به او اجازه 
بدهید. وی برادر بد قبیله است يا پسر بد قبیله 


است.» چون آن مرد درآمد» آن حضرت با وی 
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صحیح البخار ی 


e 


اه رالاس من ترگه الاس أو ودعَه 
یا ناء فحشه) . [راجع ٩۰۳۲:‏ اخوجه مسام : 


و۹ 


-٩‏ باب : النْمیمَةٌ من الكبائر 


9۵ - حا ان سلام : را یبن داو 
a‏ ۵ مس Sars”‏ ےر ۳ ۳ ار 

رن » ن ملصور » عن مُجاهد ۽ عن اين عباس 
قال : حرج الي 4# من جض حيطان لته » قمع 
صوت اسان یمان في فیورهما ‏ . فقال : ( يعذبان › 


مش 


وم بان في ير وه کی گان اش لا بت 
من ایبول 0 وکا اخرینشي الْمیمَة» معا 
بجریة لها بكرن أو نجل یقن 


سر و 
و و ی فا 


هڌاء وس في متا :ال : لعلهب بت هیا با 
گم بسا . وراجع : ۲۱۹ ۰ آخرجه مسلم : {Y4‏ 


۰- باب :مار من الميمة 


وله : ها زاتمم 4 رقم ۰ 
ا ور 
وی :1[ هس اویش 
وی a‏ 


۳9 


۲1 کتاب أدب 


به نرمی سخن گفت. گفتم: یا رسولالهء گفتی 
کردی. آن حضرت فرمود: «ای عایشه» بدترین 
مردم کسی است که مردم. از ترس بدزبانی ای 
او را ترک کنند یا مردم او را واگذارند.» 


باب - ۴۹: سخن‌چینی از گناهان کبیره است. 


۵ _ از منصور از مجاهد روایت است که 
ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) از 
را شنید که در قبرهای خویش عذاب می‌شوند. 
فرمود: «به سسبب گناه بزرگی عذاب نمی‌شوند 
از آلوده شسدن با پیشاب جلوگیری نمی‌کرد و 
دیگری سخن‌چینی می کرد.» آن حضرت سپس 
شاخۀ تر طلبید و آن را دو نیمه کرد نیمه آن را 
در یک قبر و نیمه دیگر را در قبر دیگر فرو کرد 
و فرمود: «شاید که (در عذاب) آنها تخفیف آید 
مادامی که شاخه‌ها خحشک نشوند.» 


باب - ۵۰: آنچه از سخن‌چینی ناخوشایند 
خوانده شده. 

و فرمودهة خحدای تعالی: (عیبجوست و برای 

خبر چینی گام برمی‌دارد.» 

(القلې 1( 

«وای بر هر بدگوی عیبجوی.» 

(الهمزه 0( 

الفاظ: يَهْمرٌ و يلمر و یعیّب؛ یک معنی دا 

(کسی را در غیاب عیبجویی کردن.» 
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صحیح البخاری 


7 


1 اس -حدا آبو نیم + حدتا سفیان : عن متصور » 


نهیم عن هم قال :کا م هقی که : 


اس ار 2 


جر لت نی اء قال حذیفة 
مقت ال لبي يول وتیل تشد 
(آخرجه مسلم: : ۷۰۵]. 


۳ (واجتنبوا قول الرُور> رخع::۳۰ 
۷- حلا آحمد بن یوشن. + حلا این آبي ذنب» 
ابر + عن ايه عن ابي هر عن اي 8 
قال :من لم ید مت ئول هر ولتت ال 
لیس له حا أن يدع طحَامه وشرایه» ‏ 


قال أَحمَة آفهمتی نحل استاده : وراجع : ۱۹۰۳]. 


۲- باب :ما قیل 
في ذي الوجهن.. 
A‏ + نی د ااي : :حا 
الاعَمّش دحا آبصالح » » عن أبي هريْرة ڪه قال : 
قال اي 3 :جد من رالاس یوم التَامة عند له 


الوجن »اي باي ولا بوجه » ولا ء بوجه 4. 
راجع : e PEE:‏ وتاب البر والصلة : 


۹ 


AY‏ کتاب ادب 


۹ - از ابراهیم روایت است که همام گفت: 
همراه خذیفه بودیم و به وی گفته شد: مردی 
است که سخنان (مردم) را به عثمان می‌رساند. 
حذیفه گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
شنیدم که می‌فرمود: «مسخن‌چین وارد بهشت 


نمی شود.» 


باب - ۵۱ - فرمودة خدای تعالی: «و از سخن 
. دروغ بپرهیزید.» 


(الحج. ۳۰ 


۲ مر یارب وه 
روایت اسست که پیامبر (صلی الله عليه وسلم) 
فرمود: «کسسی که سسخن دروغ و عمل به آن 
و E‏ تسس کر 
غذا و نوشیدنی خود را ترک کند.» (یعنی روزه 
ا 

اا اتو عدا کف سادا 
حدیث را (که فراموش کرده بودم) مردی به 
ا 


باب - ۵۲: آنچه دربارة ذی‌الوجهین (دوروی) 
گفته شده. 


۸ - از اعمش» از ابوصالح روایت بت اسک که 
ابوهریره (رضی الله عنه) گفت: «(کسانی را در 
روز قیامست از بدترین مردم نزد خدا می‌یابی 
که دورو هستند» کسانی که نزد گروهی به یک 
رو می‌روند و نزد گروهی دیگر به یک رو.» (به 
قصد شر اندازی.) 
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۳- یاب : من آخیر 


ےار را مر 2 واه و و 


۰4 = تخد فا خمد ین سف : رتا اسان ؛ عن 
ا ۽ عن بي ان TT‏ 


ES 


مه و ار ا ا 


کا مروخ رق ES‏ 
لد آوزي باکتر من هذا قصیر» E‏ ۳۱۵۰ : أخرجه 


هسلم مرم : 
ان 
ما یره من النادع . 
E SET‏ 


رگرب : حدقا بريد بن عبداللّه بن آبي بر : عن آبي 
مو و و 
رده ن آيي موی فال : سمح الي ق رجلاًبشي 


علی رل وبطريهفي المدحة ال +«أهلکتم» آو: 
قشم یرال وت : ۴ آخرجبه ملم : 


: 


ا 


E 1‏ اقا ع و یز عن 


ال ر من بن آپي یکره + عن أيه : د آن زجلا ذکر عند 
ای قاتی عله رل با قال اي 3 : 
«وبحك قطنت عق صاحبلة e‏ 
آحدکم مادخا لام محال تیف + اسب گذا وکا و 
ام ۳ 


Year : [راجع : ۲۹۹۴ أخزجة مبلم‎ : ê: 


2۳۳ کتاب ادب 


یاب - ۵۳: کسی که دوست خود را آگاه کند که 


درباره‌اش چه گفته می‌شود. 


او ای اوا ال رایت ای که 
ابن مسعود (رضی‌الله عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) (غنایم جنگی را) تقسیم 
کرد مردی از انصار گفت: به خدا سوگند که 
وا سیم شنک ا 
نداشته است. من نزد رسول خدا (صلی ال عليه 
وسلم) آمدم و او را آگاه گردانیدم» رخسار آن 
حضرت دگرگون شد و فرمود: «خداوند بر 
موسی وت کنك که مش آز این آذنت شد و 
شکیبایی ورزید.» 


باب - ۵۴: آنچه از مدح‌گویی ناپسند دانسته 


می‌شود. 


۶۰ -از ابوبرده روایت است که ابوموسی 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) شسنید که 
مردی مدح مردی دیگر را می‌کند و در ستایش 
وی زیاده‌روی می‌نماید فرمود: «هلاکش کردید. 
یا فرمود: د پشت آن مرد را شکستاندید.» 


۱ - از خالد. از عبدالرحمن بن ابی‌بکره از 
پدرش روایت است که گفت: در محضر پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) از مردی یاد شد که مردی 
دیگر او را بسیار می‌ستود. پیامبر (صلی الله عليه 
و فرمود: «رحمت بر توء گردن دوست 
خود را پریدی - آن حضرت این سخن را به 
EE RTS‏ 
را می‌ستاید باید بگوید: گمان می کنم چنین و 
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2۴ کتاب ادب 


قال وهب » غن خالد :«ویلل) ۰ 


E‏ د :من اى 


على أخيه بعا یل 


ا وک 


وتال سعد" ما سنت الب شرن اد 


عَلّى الارضن که من ا لا لاله بن 


HF he ETAT: 3 راجع‎ j سلام‎ 


۲ کک 2 کک عه عمش 
۳ 8 وور ۵ 7 1 


ال ان ٤‏ ون في گر اه : 


یرس نم 


ان لا ینت مله وآماعنن. ۳ 


منت معا بسب وطب لین با 


e‏ :لله 
EE‏ مالم بيب 
ملم:۲۹۲].: ۱ 

- باب : قول الله تقالی: 


بت AN:‏ بار جه 


۶ إن الله یم بالعدل والاحستان 


خص 0ے مر هر 


وإياء ذي الفرنی وینهتی عن النَحشاءوالسنگر والفي 
بسک لک کر رمع و 
۱ وگوله (r Sy‏ 


و 7 


کلم بغي علب بره الل رم 0 وترك زاره الشر 


چنان. است؛ آن هم در حالی که دیده می‌شد که 
وک خن است:: ارت به ابا از یرس 
و هیچ کس را بر خداوند تزکیه نکند (حکم به 
پاکی او بهگونهای قطعی نتماید. 

ریب گفت: خالد (به این لفظ) گفت: «یْلک» 
یعنی: وای بر تو (عوض: وَیْحک رحمت بر 
تو). 


باب - ۵۵: ستودن برادر (مسلمان) خود به آنچه 
درباره‌اش می‌داند. 
و سعد گفت: از پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
نشستیده‌ام که دربار؛ هیچ یک از کسانی که 
روی زمیسن راه می‌روند گفته باشد که «همانا 
وی از اهل بهشت اسست» به‌جز عبدالله بن 
سلام. 
۲ - از موسی بن عقبه, از سالې از پدرش 
روایت است که گفت: آنگاه که آن حضرت در 
مورد (بلندی) ازار گفت آنچه گفت. ابوبکر 
اظهار داشت: یا رسول‌اله» همانا زار من از یک 
طرف خود فرو می‌افتد؟ آن حضرت فرمود: 
«همانا تو در زمره آنان نیستی.) 


باب - ۵۶: فرموده خدای تعالی: 


«همانا خداوند به انصاف و نیک وکاری و 
بخشش به خویشاوندان امر می‌کند و از کار 
زشت و ناپسند و ستم بازمی‌دارد. به شما اندرز 
می‌دهد. باشد که پند گیرید.» 
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على ملم أو گافر 3 (النحل, )٩۰‏ 
۱ و فرمودۀ خدای تعالی: «سرکشی شما فقط به 
زیان خود شماست.» 
(یونس ۳) 
سپس مورد ستم قرار گیرد قطعاً خدا او را 
یاری خواهد کرد.» 
(الحج» ۰) 
و فرو گذاشتن برانگیختن شر و بدی. 
۳ حدقا الحمیدي“: دتا سفن : اقام ۳ -از هشام بن عروه از پدرش روایت 
ابن شوه عن هر عانقة رضي الله نها قالش« است که عایشه (رضی الله عنها) گفت: پیامبر 
مک ی کوکناب این آمك ود (صلے‌الله علیه وسلم) چنیسن و چنان مدتی 


ات الت عافضة 4 مال لي ذات یوم :«اعائغة > لد 


4; 


الله أقاني في مر ان فيه ١‏ اني لان » 5 


الو 


اما عند رجي وال خر عند راسي »ال اذي عند 
رجلي للدي عند راسي :ما بال الرجُل ؟ قال : 
یوب ني مور » قال : وه ؟قال : آیید 
ابن أعصم » تال : ويم ؟ فال : في له گر في 


مشط ومشاقة» تحت رعوقة في بر کروان) را 


E‏ ر ار 


اي 8 َل :) هذه ي تا گل رژوس 


ا i‏ 
ققد شقاني »وان فا ابر على اشاس 
شرا . قال د وین اقم »رل من بي نی 
حلیف لیهود . [راجع : ۳۱۷۵ آخرجه مسل AAA:‏ 


نتظار کشسید و خیال می‌کرد که با همسر خود 
مقاربت کرده است. در حالی که نکرده بود. 

عايشه گفت: آن حضرت روزی به من گفت: 
«ای عایشه همانا خداوند در کاری که از وی 
خواسته بودم مرا راهنمایی کرد دو مرد نزد من 
آمدند. یکی از آنان نزدیسک پاهايم و دیگری 
نزدیک سر من نشست. کسی که نزدیک پاهایم 
نشسته بود به کسی که نزدیک سرم نشسته بود 
گفت: این مردم را چه حالت است؟ وی گفت: 
سحر کرده شده است. گفت: چه کسی او را 
سحر کرده است؟ گفت: لبید ابن اعصّم. گفت: 
در چه (سحر کرده است)؟ گفت: در غلاف 
شسکوفة درخت خرمای تر در شانه و موی 
چسبیده به آن در زیر سنگی در چاه ذروان.» 

پیامبر (صلی الله عليه وسلم) به آنجا رفت و 
گفت: «اين همان چاهی است که به من نموده 
شده گویی که سرهای درختان (نزدیک چاه) 
مانند سرهای شیطان است و آب آن گویی آب 
ترکرده حنا است.» پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
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A۶‏ کتاب ادب 


عن التحاسد والتدابر 


0 ر اه ا سد ي ر د 
وقوله تعالی : #ومن شرخاشد:|دا حتده والقلق: ۵]. 


ص 


سا و ۰ ۳ 
ن وک خرف 
ل : اكم هن القن الب التدیث » ولا 
۱[ 
ولا تباعضوا »وکو نوا عباد الله (ِخوانا):. اج : 0۱4۴ 
آخرجه مسلم : ۲۵۱۳] . 
SL‏ حلا آبو یمان شیب » عن الزهري 
قال : خدگني آنس بن مالك فد : سول الله 4# قال : 
(ل تباقضوا » ولا تحاسدوا ولا روا وکوتیوا 
عاد الله حون ,ولا حل لملم أذ بجر آخاه توق 
کلائة آیام) . انظر : 4۰۷۹ اخرجه مسلم : ۲۵۵۹] . 


۸ یاب :ا ایا این 
اموا اجتنبوا کذیرا م من ال 


مر ۶ و 


دض ال ثم ولا َجَسوا ا iY‏ 


تشه 


امر کرد و آن چیزها بیرون آورده شد. 
فرمود: «اما خداوند مرا شفا داد و ناخوش دارم 
که در ميان مردم بدی را پخش نمایم.» 
عایشه گفت: آن ساح ولید ب بن اعصم. مردی 


از بُنی ژزیق» هم‌پیمان يهود بود. 


باب - ۵۷: آنچه از حسد ورزیدن و (به همدیگر 


پشت کردن) دشمنی منع شده است. 


و افرمودة داق مال وو از خر ۳ 
آنگاه که حسد ورزد.» 
(الفلق. ۵) 
۶ -از مُعمس از همَام بن مَنبّه. از ابوهریره 
ووایت ا پیامی م ال خلیه وسل) 
فرمود: «از گمان بد بپرهيزید. همانا گمان بد. 
دروغ‌ترین سخن است. و بر دیگران عیب 
مگیرید و جاسوسی نکنید» و حسد نورزید و 
دشسمنی نکنید و کینه‌توزی نکنید و ای بندگان 
خدا باهم برادر باشید.» 
٥۵‏ - از ژهمری از انس بن مالک (رضی‌اله 
ا ای است کول دا( سل اف عا 
وسلم) فرمود: «کینه‌توزی نکنید و حسد نورزید 
و به همدیگر پشست مکنید و ای بندگان خدا 
برادر هم باشید و بر مسلمان روا نیست که 
بیش از سه روز با برادر خود ترک (صحبت) 
کند.» 
باب -۵۸: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره‌ای از 
گمانها گناه است. و جاسوسی مکنید.» 
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2۷۷ کتاب ادب 


1 ۰- حلا عبدالله بن یوسف : خر مالك ۰ عن 
أبي الزناد » عن الأعرج عن يي هیر ند : أن سول 
الله هة قال 1 ایام وانظن قذانظن قتب 
العدیت: و ر ي ولا کاجشواء 
ولا اشد وا ولا اشوا :ارلا دارو وک وشا 
عباد الله (خوانا» . [راجع : ۵۱6۳ ۲ آخرجه مسلم : ۲۵۹۳ 


9 - باب ۰ مایجوز من ال 


عقیّل و و دب اطع تک 


یت 


قال بط ون لک ویتکا تن تا 
تا 


نع : کت الیت عر 


2 


قال النت گانا ر ی ما : 7 [انظز: ۸ f‏ 


کر ے هم 


۸ حلا یج بن بگیر : : ثالث بيدا . 
وقالت : ڪل علي التي 8 وما وال :اغائ ما 
با . [راجع : 


. ۷ 


ای مرو وم 


e 1۹‏ بن بل کمن 


(الحجرات. ۱۲) 

۲-ار ابوالزناد, از اعسرج روایت 
که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صنی‌اله عليه وسلم) فرمسود: «از گمان بد 
بپرهيزید. همانا گمان بل دروغ‌ترین سخن 
اسست. و عیبجویی مکنید. و جاسوسی نکنید, 


ت اسست 


و به همدیگر قیمت‌افزایی (نیرنگ برای فریب 
مشتری) نکنید و حسد نورزید و کسینه‌توزی 
نکنید و دشمنی و احتلاف نکنید و ای بندگان 
خداء برادر یکدیگر باشید.» 


باب - ۵۹: آنچه از گمان بد روا است. 


۷ ناو لک از غل او این خهاب از غروه 
روایت اسست که عایشه گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) فرمود: «گمان نمی‌کنم که فلان و 
فلان چیزی از دین ما می‌شناسند.» 

لٹ (راری) کته آنها دو سرد از متافقین 
بودند. 

از مس زان ارت ۸ 
گفست: لیت همین وا بهما حدیت کرد و گفت 
که عایشه (چنین) گفت: روزی پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) بر من درآمد و گفت: «ای عايشه 
گمان نمی کنم که فلان و فلان» دین ما را که ما 


بر آن هستیم. می شناسند.) 


باب - ۶۰: پوشیدن مسلمان گناه خود را. 


۹ - زاین شهاب. از سالم بن عبدالله روایت 
است که گفت: از ایوهریره شنیدم که می گفت: 
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2۳۸ کتاب ادب 


و سم مر او 


سالم بن باه قال : سَمفت آبا هریرة قول : س شمیت 
رسول له ول کل اي سای إلا لمجاهرین ۱ 


من اجره یل اج بالل عملا کم 
يمح وقد سترء ال » مول : تالا لت 
EE‏ وه و 


الیَارحهة ک۵+وگذا: ¥2 وکات 3 ويصیجح 
E‏ : (اخرچه میم ؛ ۲۹۹۰] تب 


اک وا کک ا ع بے ي وید سے 
خدانا مشدد:: جد أبن عتوانه »عن قتادة » 


کک : یف 


خرف ا 


اکن تج ون :عملت 


گذا وگذا؟ فقول : تم ول : عملت گذا وگتا؟ 


بے اد رهز زر ار رو 


ول« کم » فیقره تم یقول: اي سرت یل في 
الا با . [راجع:: ۲62۱ آخرجه 
:هسلخ ۷۳۹۸ 1 


د باب کیرد 
و امه : اني عطنه» راع E‏ شتت 


۳ 
e‏ مق و 
تسد : و قبته : 


از رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) سم 
که می‌فرمود: «همة امت من (از گناه) معاف 
خواهند شد به‌جز مجاهرین (افشاکنندگان 
خویش) و همانا این اززمره افشاگری است. 
مردی در شب مرتکب گناه می‌شود و خداوند 
گناهش را می‌پوشاند چون صبح فرا می‌رسد 
خود می گوید: ای فلان دیشب چنین و چنان 
کردم ودرحالی که شب را گذرانده پروردگار 
او پوشیده است» چون صبح میکند نهان خداوند 
را ظاهر می گرداند.» 

۰ -.از قتاده» از صفوان بن مُحرز روایت 
اش که کته سابع ودر 
مورد نجوی (راز ميان خدا و بنده ممن در 
قیامست) از پیامبسر (صلی اله عليه وسم) چه 
شنیده‌ای؟ (ابن عمر گفت) که آن حضرت 
فرمود: «هر یک از شما به پروردگارش نزدیک 
می‌شود تا آنکه بازوی (رحمت) خود را بر وی 
می‌نهسد و به او می‌گوید: چنین و چنان کردی؟ 
او می‌گوید: آری. و (باز) می‌گوید: چنین و 
چنان کردی؟ او می گوید: آری. و بند مومن را 
به اقرار می‌آورد. سپس خداوند می گوید: همانا 
من (گناهان) تو را در دنیا پوشیدم و امروز آن 
(گناهان) را برای تو می‌بخشم.» 


باب - ۶۱: کیر. 


و مجاهد گفت: «گردن خود را پیچیده.»! یعنی: 
در ذات خود متکیر است. عطفه*(که در آیه 


است) یعنی: گردن آو. 


۰ ۱- «ثانی عطفه لیْضل" عَن" سبیل الله له فی‌لنیا خزی؛» پیچیده صفح 


گردن خود را (تکذرکنان) تا (مردم را) از راه خدا گمراہ کند. (الحچ )٩‏ 
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IE $o ا‎ 


- حا 
غب سین الد اسي » عن رگن وب اي 
عن ابي قال e j‏ 
یف مض اعف » سم علس الله لاب .ال 
ظ a‏ . زراجع : 


۸ ترجه عسلم ۳ 


محمد بن گنیر + أختاسفان : دشا 


NY‏ یووم ٠‏ حدتتَاهشَیّم : جرا 


حميد الطويل : حا آنس بن مالك قال : إن گات الامة 
من إِمَاء هل المد ای زو بل هط 


ا مر 


e : باب‎ -۲ 


خر ۵ :لاحل بجر اجر 
ااه قوق ثلاث ).. 


NF‏ حا آبوالیتان : أخبرتا 
شیب » عن الزهر ي قال : اني عون مالك بن 
ليل ٠‏ هوان الحَارث :ون آخي عاله نج 
اي لني ١‏ آن عائشة حت : الب لیر 
قال في + یم از عطاء نها : وله ین عائشة أو 

اجره مها ,ات + آهوقال هدا ؟ الوا : تم » 
قات Ts‏ لا الم امن الب ید 


اس کل  .‏ وی 


مکفقع ابن ییحی لت اجره قائ : 


)٩ (الحج,‎ 

۱ - از معبد بن خالد قیسی. از حارثة بن 
وَهْب خزاعی روایت است که پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «آیا شما را از بهشتیان خبر 
ندهم (که چه کسانی هستند)؟ هر ضعیف 
ناتوان و متواضع» که اگر (در انجام کاری) 
به خدا سوگند یاد کند خداوند (با انجام آن 
کار) سو گندش زا زاسته گردند آیا شما را 
از دوزخیان خبر ندهم؟ هر سرکش بدخوی» 
بخیل» متکټر» 

۲ از مشیم از حُمَید طویل رواییت 
است که انس بن مالک گفت: همانا کنیزی 
از کنیزان مدینه از دست رسول خدا (صلی الله 
علیه وسلم) می‌گرفت (از فرط تواضع وی) آن 
حضرت رابه هر جا که می‌خواست با خود 
همراهی می کرد. 


باب -۶۲: ترک کردن (قطع رابطه). 


و فرمودة پیامیر (صلی‌اله علیه وسلم) : ر 
مردی روا نیست که بیش از سه روز با برادر 
(مسلمان) خود قطع رابطه کند.» 

۳ ۰۰۷۶ 1۰۷۵ -از ژهری روایت است 
که گفت: حدیث کرد مرا عوّف بن مالک بن 
طفیسل: وی ابن حارث و پسر برادر مادری 
عایشه همسر پیامبر (صل یاه علیه وسلم) است 
که به عايشه گفته شد که: عبدالله بن زبیر (با 
شنیدن اینکه) عایشه به وی چیزی فروخته يا 
بخشیده گفته است: به خدا سو گند بايد عايشه 


از این (کار) دست بردارد یا او را از تصرّف به 
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۳ << کلب 


با ٤‏ وهمّا من بني 


سے ص م 


زهرةٍ . وقال ما : نش دک باه ادما ي 
عا ٠‏ إلا لا يحل لها آن کنر قطيعي اتب 


er 


المسور وعبدالرخمن مشتملین بازدیتهما ‏ خي بان 
على عانشة » فقالا : السام ليك ورڈ الله ورگا 


e‏ : ادخلواء كالوا :ا قالت: 
عَم عم . ادخلوا کلم اک > ولتت نز ی 


دخلوا دل این ال الحجاب » کاعتتق عا وطنق 
یناشدها ۳ يکي ۳ دنق الور ورد حمن باشتانه 
رس که مره 


لامک ؛ وت مه و ویولان اي نی 
عاذ علنت من الهجرة :له ۰« ایح لس آن 


m~‏ ورم نم 


جر وق کلات یال » کک 


ص 


قاس ےه 
من که وريج » طفقت کر هما يکي وک 
ازن وی وش لت زر 
لیر وأعتقت في تذرها للك آریمین ره » وگانت 
ره روتوم ازور لے 


کر رَد ذلك » » فتبکي حتی تبل دموعها خمارها ‏ 
[راجع : [er‏ . 


مالش باز می‌دارم. 

عایشه گفت: آیا (عبدالله بن زبیر) این را گفته 
است؟ گفتند: آری. عایشه گفت: به خدا بر 
خود نذر گرفتم که هرگز با ابن زبیر سسخن 
نگویم. آنگاه که قطع مناسبات به درازا کشید 
ابن زبیر خواستار شفاعت‌خواهی وی شد. 
عایشه گفت: نی, به خدا سوگند که هیچگاه 
شفاعت نمی‌پذیرم و خلاف سوگند نذر خود 
عمل نمی‌کنم. چون این قطع رابطه با ابن زبیر 
طولانی شد. با مسور بن مَخرّمه و عبدالرحمن 
بن اسود بن عبد یغوت که هردوی ایشتان از 
قبیلة بنی ژهره هستند گفتگو کرد و به آنان 
گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که مرا نزد 
عایخ میرن ویر ابر عانته زوا تست که ای 
قطع رابطه با من بر خود نذر بگیرد. مسور و 
عبدالرحمن خود را با رداهای خویش پیچیدند 
و ابسن زبیر را با خود بردند تا انکه از عایشه 
اجاز؛ ورود خواستند و آن دو نفر گفتند: الام 
لک و رَحمَفاه و بركاه آیا وارد شسویم؟ 
عايشه گفت: داخل شوید. گفتند: همگی ما؟ 
گفت: آری. هم شما داخل شوید. و عايشه 
نمی‌دانست که این زبیر با ایشان است. و چون 
اکل شید این ویر دز ی روجام که 
عايشه در آن بود) در آمد و (خالهٌ حود) عايشه را 
محکم گرفت و سوگندش می‌داد و می گریست 
و مسور و عبدالرحمن نیز به مسوگند دادن 
عايشه آغاز کردند که با ابن زبیر سخن بگوید 
و توبه‌اش را بپذیرد و می‌گفت: همانا پیامبر 
(صلی اه خی وسلم)چننکه خودمی‌دانی از 
هجرت (قطع علایق) منع کرده چنانکه فرموده 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخار ی 


2۱۳۱ کتاب ادب 


بر ۶ 


۷7 - حلا بل بن وف :خرن مالك » عن 
ابن شهاب » :عن آلس بن مالك سول الل 3 تال : 
الا اشوا » ولا تسیا لاسرا : وکوشوا 
عاد الله بطرنا » ولا حل لملم أذ جر اه وق 
لات یال :. [راجع :۹۵ ۰ أخرجه ملم :۲۵۵۹ 


مه مه و و ارو 


TY‏ حلا عبدالله بن بوس : + آخبرتا مالك » » عَن 
ان شهاب » عن عطاء نتب الي عن بي آیوب 
الأنصاري : رل 48 قال ۰ يحل لرجُل ان 
ام وگلا ث کیال فيان : قیرض هَت 
ررض ما :رفک الذي نت بالسلام» . [انظر : 


- ]۲۵۹۰ : اخرجه مسلم‎ ry 


2 


۳- یاب : ما جوز 


است: «بر مسلمان روا نیست که بیش از سه 
روز با برادر خود قطع رابطه کند.» و چون 
(از فضیلت صل رحم) و در حرج افتادن نزد 
عايشه بسار ياد کردند» عايشه شروع کرد به 
یادشان بیاورد و می‌گریست و می‌گفت: همانا 
ر کا و ا ویس از سخت اس 
ولی ان دو نفر پیوسته اصرار می‌کردند تا انکه 
Ss e‏ 
همین (وفا نکردن) به نذر خود چهل غلام را 


آزاد کرد و ي پس از آن هرگاء از نذر خود یاد 
ا 397*۳۳ از اشک 


٦‏ - از مالک از ابن شهاب روایت است 
که انس بن مالک گفت: رسول خدا (صلی ال 
علیه وسسلم) فرمود: «کینه‌توزی نکنید و حسد 
نورزیسد و مخالفت نکنید و ای بندگان خدا 
برادر یکدیگر باشید. و بر مسلمان روا نیست 
که بیش از سه شب با برادر (مسلمان) خود 
قطع رابطه کند. 

۷ - از ابن شهاب. از عطاء بن یزید لیثی از 
لیات نصا ری پات ات که وم نا 
(صلی‌الّه عليه وستلم) فرمود: «برای مرد روا 
تیست که بیش از سه شب با برادر (مسلمان) 
خود ترک (صحبت یا قطع رابطه) کند. که چون 
با هم مواجه شوند. این از او روی بگرداند و 
آن از این روی بگرداند و بهترین آن دو نفر 
کسی است که با سلام (به وی) آغاز می‌کند. 


باب - ۶۳: آنچه رواست از قطع رابطه با کسی 
که گناه کرده است. 
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وگال گعب ٩‏ حون تلف ن اي 8# : وی اي 


الم عن کلاسا : ور تشی له راجع : 


{EEA 


YA‏ رز : آحبرتاعبدة 6 عَن هشام بن 


عرو ء عن ايه ڪن ان رضي الله نها ات : قال 
رسو الل :اي لاعرف بك وراك ٠‏ 
قالت: فلت" + وف تفر کل یا سول له ؟ قال : 
فا كنت را نت یی ورب محمد و 
گنت ساخطا فلت : : لا ورب نهیم . لت و 


1 کت آهاجرلا سمل . [راجع ۸ آخرجه 
ملم : ۲۶۳۹] ۔ 


۱ 6- باب : هل یرو صاحبهٌ 
ا او 


ا ان ا E GE:‏ ۲ 


لماعل آيوي | الا رهما یدینان الدين ۲ رمع 
e‏ ور کر 


۱۳۹ 


3 ب قا ئا ریک 8 » سا کم 


یک ای نیا » قال ویک : ما جَاء به قي هذه السَاغة 


لا قال یدنه لي سالطریم» ۰ [راجنع : 
E‏ 


وکین ا انگام که از امش پار 
(صلی‌الله علیه وسلم) سرکشی کرده بود گفت: 
و پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) مسلمانان را از 
سخن گفتن با ما منع کرد و از مدت پنجاه شب 
یاد کرد. 

۸ از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) (به من) گفت: «همانا 
من خشم و خشنودی تو را می‌دانم.» عايشه 
گفت: و این را چگونه می‌دانی یا رسول‌الد؟ 
فرمود: «هرگاه خشنود باشی می‌گویی: آری؛ 
سوگند به پروردگار محمد و اگر خشمگین 
باشی می‌گوی: نی و سوگند به پسروردگار 
ابراهیم.» عایشه می گوید: گفتم: ترک نمی کنم 
مگر اسم تو را 


باب - ۶۴ آیا رواست که هر روز. صبح و شام 
از دوست خود دیدار کند؟ 

۹ -از ابن شهاب. از عروه بن زبیر روایت 
است عايشه همسر پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
گفت: به یاد ندارم که پدر و مادرم دینی به 
جز دین (اسلام) داشته باشند و روزی بر آنها 
نمی‌گذشت مگر آنکه در آن صبح و شام 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسسلم) نزدشان 
می‌آمد. باری» در حالی که در نیمه روز در 
خانة (پدرم) ابوبکر نشسته بودیم» کسی گفت: 
اینک رسول خدا(صلی ال علیه وسلم) » این 
ساعتی بود که (حسب معمول) آن حضرت 
نزد مانمی‌آمد. ابوبکر گفت: آن حضرت را 
در این ساعت نیاورده است مگر کاری مهم. آن 
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۵ باب : الریارة. 
رم و مس مرچ وا ره ےم مه و 
ومن رار قوما فطعم عندهم . 
رر تاره في هد اي قال 


عنم راجع 3( 


ەل 


E حل ھک‎ “١ 


مالك خد eT GSN:‏ 
قطمم عند کک قل اراد يرج » آمربمگان من 
یت CT‏ ۱ 


۱ زراجع : + 


7- باب : من تجمل للوفود ‏ 
ANY‏ و : دنا عبدالصتد 


“nL 


قال لي سمل Û:‏ : ماغلظ 


و ظ مفم 


ی توح مه . قال * سمحت له ول : 

ری مر على رل من سره قائی با ی 33 
قال :ا سول لاش هذه » ال وف الاس إا 
۵ . ال E‏ 
بحل ئی ب اھ قتان :ب نت اي بنه» وق 
لت في لها مت ؟ قال رابت لیات ضيب 


زک مب 


حضرت فرمود: «همانا برایم اجازه حروج راز 
مکه) داده شده است.» 


باب - ۶۵: از کسی دیدار کردن. 

و کسی که از گروهی دیدار کند و نزدشان 
غذا بخورد. 

و سلمان (فارسی) در زمان حیات پیامیر 
(صلی‌اله عليه وسلم) » از ابودرداء دیدار کرد و 
نزدش غذا خورد. 

4 اه غا خا از ای چن رین 
روایت است که انس بن مالک (رضی‌اله عنه) 
گفت: همانا رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
از یکی از خانواده‌های انصار دیدار کرد و 
نزدشان غذا خورد. و چون خواسست از آنجا 
بیرون آیسد. فرمود تا به جایسی از خانه (نماز 
بگزارد) بوریایی را شستند آن حضرت بر آن 
نماز خواند و برای ایشان دعا کرد. 
باب - ۶: کسی برای (پذیرش) نمایندگان 

اعزامی زینت کند. 

۱ - از یحیی بن ابی اسحاق روایت است 
که گفت: سالم بن عبدالله به من گفت: این 
استبرّق برای چیسست؟ گفتم: آنچه از جامة 
دیباج (ابریشمی) درشت و زبرتر است. سالم 
گفت: از عبدالله (بن عمر) شنیدم که می گفت: 
عمسر له استبرقی را بر (شانة) مردی دید 
(که بفروشد) وی آن را نزد پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسل آورد و گفت: یا رسول‌اله» این 
را بخرید و آنگاه که نمایندگان اعزامی مردم 


نزد تو بیایند آن را پپوشید. آن حضرت فرمود: 
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2۳ کطي اي 


نها مألا . 
ِ سے ی 


NEG‏ نی زب نیت 
[راجع: LAAT:‏ آخرجه مسلم [e A:‏ 2 


¥ باب : الإخاء وال لحلف 


e 


وال ج :ھی ای ین لا ی 
الدرداء :۰ راجع :۸ 
وال ارت نف :شمیت خی 


اي يي ونين سعد بن لریغ [ راخع EA:‏ °[ 


AY‏ حلا مسد : حا یحی ٠‏ عن خمد ؛ عن 
ّس ۰ قال : لما دم علا رمن » قاتی ال 


بت وین سعد بسن الريع »قال اي 38 :«أولم وگو 
باة) . [راجع : ۰٩‏ ا ۷ ول دون دک 


dec SF FLEA. 


۸۳ ۰ حدقا تا محمدین صباح :حلا إسماعيل بن 
زگربا :حلاصم قال لت لاس بن مالك : : یلع 
و :لا حف في الاسنلام) ال : قد 


يب فش الما في تري . إرأجع : 
۲۳۹4 اغرجه شا E‏ 


«کسی حریر را می‌پوشد که او را (در آخرت) 
بهره‌ای نیست.» 

از این واقعه مدتی گذشت» سپس پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) حْلة (حریری) برای عمر 
فرستاد. عمر آن را نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) آورد و گفت: این را به من وای د 
در مورد مثل این ¿ خله گفتی, آنچه گفتی؟ آن 
حضرت فرمود: «آن را برای تو فرستادم تا از 
ان به حیث مال استفاده کنی.» 

ابن عمر نظر به همین حدیث بود که نشانه‌های 


ابریشمی را ب بر جامه مکروه می‌دانست. 


باب - ۶۷: برادری و همپیمانی. 


و ابوجحیفه گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
ميان سسلمان و ابسودردا رابطةٌ بسرادری برقرار 
کرد. 

و عبدالرحمن بن عوف گفت: آنگاه که به مدینه 
آمدیم پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) میان من و 
سعد بن ربیع رابطه برادری استوار کرد. 

۲ از یحیی» از حمید روایت است که 
انس گفت: آنگاه که عبدالرحمن (از مکه) نزد 
ما (به مدینه) آمد. پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
میان او و سسعد بن ربیع رابطۀ برادری برقرار 
کرد و فرمود: «ولیمه (مهمانی) کن هر چند با 
ذبح گوسفندی باشد» 

۳ - از اسماعیل بن زکریا روایت است 
که عاصم گفت: به انس بن مالک گفتم: آیا 
این خبر به تو رسیده که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرموده است: «پیمان (برادری) در اسلام 
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: بات‎ A 


لس والضتحك 
۱ وا اه علا السلا سول ي 
ضَحکت [ راجع rr:‏ ۰ 


رل ان باس :له سل کی . .. 


: حدقا حبانین ۳ : خر بل‎ ۰ Af 


نم عنالزفوي ۽ عن ری من عاق ريد 


عنها را ريت مرک تبن علا . 


غندال رد خمن بن بن ال ہیں جات الب 3 


فقانت : یا سول له 7 إا گات علد راع لها خر 


کات تطلیقات :وج ده دوخن لیر 


پم وت 


ک لب 


لش نتاس خر یاب ای 
لَه کی اي تاک ی با یکر ۰ هذه 


e 


a قال‎ E 
. راع ؛ لا » حى كدوقي یه ويوق حسباك»‎ 


تراجع : YATA‏ آخرجه مسلم ۶۳۳ 


۵۳۵ کتاب ادب 


نیست.»» انس گفت: همانا پیامبر (صلی الله عليه 
وسا مان یی و هار سان بر [ذرش 


لست؟. 
باب -۶۸: تبسُم و خنده. 


و فاطمه (سلام‌الله علیها) گفت: «پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) رازی به من گفت.» 

و این غاس کف ها او عدوا تن امک که 
می‌خنداند و می‌گریاند. 

۶ - از ژهری, از عُروه روایت اسست که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: رفاعه قرظی زن 
خود را طلاق داد و طلاقش را قطعی کرد. آن 
زن با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کرد. و سپس 
نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) آمد و گفت: 
یا رسولالله» وی زن رفاعه بوده و رفاعه او را 
سه طلاق داده است و سپس وی با عبدالرحمن 
بن زبیر ازدواج کرده و همانا او به خدا سوگند 
با وی مانند همین ریشه (سست آلت) است 
یا رسول‌الله» ریشه‌ای از چادر خود را گرفت 
(و نشان داد). ابوبکر نزد پیامبر (صلی‌الله علیه 
وسلم) نشسته بود و ابن سعید بن عاص بر 
دروازه خانه نشسته بود تا به وی اجازهُ ورود 
داده شود. خالد به بانگ زدن بر ابوبکر آغاز 
کرد و می گفت: ای ابویکی آیا این زن را توبیخ 
نمی‌کنی از آنچه به اواز بلند نزد رسول خدا 
(صلی الله عليه ) می‌گوید؟ و رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) جز تسم کاری نمی کرد 
سپس فرمود: «شاید قصد ان داری که نزد رفاعه 
برگردی» نی» تا آنکه تو از شیرینی (جماع) 
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۵ - حدتنا (سماعیل : دنا ليراهيم » عن صالح 
ا وای میدن 
تون زا 4 ی 1 


نها ور وه 


ل کا زاسون ارت ت او 
و وو مر مر مر کل مر ار خر ۵ چم 


عَةاصواین علی سوه ۰ کلم اسان واه 


سر 4 


الحجاب , ادن اي 88 کل اي حك 


ھر رز مود 
؟ 


ال + خلت الله سنك يا رسبول ال بأبي ۽ انت واي 


تال ۰« الاني کب هشدي ( 


وت ٤‏ تا رات 


آشسهن اميتي ولم تن رسو اله 3 ؟ من :لت 
اظ لظ من سول 2 . قال سول له 3 :۱ 


ای نيد تا 


خر 
مر صي 


سالک تج زلا سك قجا غیر نجل (راجع : ۰۳۲۹6 


اعرجه مسلم ۲۳۹۹7 دون قوله : إيه... ] . :.. 


۷ حدقا فة بن سعید + خلا سيان « عر 


مرو » عن أبي باس » + نان تال : ماکان 


2۳۶ کتاب ادب 


وی (عبدالرحمن) نچشی و او از شسیرینی تو 
بچشد.) 

۵ از ابن شهاب از عبدالحمید بسن 
عبدالرحمن بن زید بسن خطاب. از محمد بن 
وا انیت که خر تخت زر 
حطاب(رضی‌الله عنه) از رسول خدا (صلی ال 
علیه وسلم) اجازة ورود خواست و نزد آن 
حضرت. زنان قریشی (همسران آن حضرت) 
بودند که از وی سؤال می کردند و افزون‌خواهی 
می‌کردند. و آواز خویش را بر آواز آن حضرت 
بلند می کردند» و چون عمر اجازه خواست؛ آنها 
به پس پرده شتافتند. پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
می‌خندی د. عمر گفت: خداوند دندانهای تو را 
به خنده بنماید یا رسول‌الّه» پدر و مادرم فدایت 
شوند ان حضرت فرمود: «عجب می‌پندارم از 
این زنانی که نزد من بودند. که چون صدای تو 
وا شنیدند» پس پرده شتافتند.» عمر گفت: تو 
سزاوارتری که از تو بترسند یا رسولالله. سپس 
روی به زنان کرد و گفت: ای دشمنان نفس 
خویش» آیا از من می‌ترسید و از رسول خدا 
(صلی ال علیه وسلم) نمی‌ترسید؟ زنان گفتند: 
همانا تو نسبت به رسول خدا (صلی‌اللّه عليه 
وسلم) درشت‌تر و تندتر می‌باشی. رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمود: «بیفزا ای پسسر 
خطاب, سوگند به ذاتی که نفس من در ید 
کرت از سے کد فان ا ود که در را 
روان باشی مگر اینکه به راه دیگری جز راهت 
روانه شد.» 

٦‏ از سفیان. از مرو از ابی‌العب اس 
رایت است: که این خر گفت: آنگاه که سول 
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سول الله 4 بالط اثف قال :إا قَافلون دا رن شاه 
الل ال تاس من آصخاب سول ال + لا تبرح أو 


حه ؛ اي  :‏ قاغدوا علّی تال » . قال : 


دوا تناتلرمم لا شدید »کنر هم الجرحات» 
ال سول الله 8ا5 ۰ قافلون عدا إن شاه الله 


ب مسق 


قال : فسکتوا ۰ سح رسول الله که .. 


قال ميدي : دا سيان :یاج له اج : 


- ۱۷۷۸ : که مرن‎ to 


AY‏ 30 9 + حلا ابراهیسم راان 


شهاب . عن ميد بن عبالرجمن: : أن آبا هربرة کد 


قال ی رجل اي 8 تال و1 
لي في رما » قال : أن ری .. قال :لیس ليء 
قال ۰ «قصم شهرین متابتّن) . قال : لا آمستطیع » 
قال ال : لا اجد» قاني 
بعرق فة تسرد قاك ای هيم : ارق کل وال : 
E‏ . قال علی آفقرمني» وال 
ما بین لاه آهل بیت آفترمت ٠‏ قحك ابي ا 
بدت وجه » فال :اتم رم [راجع : ۹۳ آخرجه 


ONY: مسلم‎ 


خدا (صلی‌الله علیه وسلم) (پس از فتح مکه) به 
(قصد فتح) طائف امد. فرمود: «ان‌شاءاللهء فردا 
(به مدینه) باز می‌گردیم.» کسانی از اصحاب 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفتند: نمی 
رویم یا باید آن را فتح کنیسم و برویم. پیامبر 
(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «فردا ماد 
جنگ باشید.» فردای آن جنگ کردند و سخت 
جنگیدند و به آنها جراحت شدیدی رسید. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «ان 
شاءالّه فردا (به مدینه) باز می‌گردیم.» انها 
ارق مادك وق ااك خلة 
وس ) خندید. حمّیدی گفت: سفیان تمام اين 
حت و کر عرو طا به ما که اس 
۷ از ابن شهاب. از حمّید بن عبدالرحمن 
زوایت امست که آیوهریره (رضر اد عته) گفت: 
مردی نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) آمد و 
گفت: هلاک شدم در روز رمضان با زن خود 
جماع کردم. ان حضرت فرمود: «غلامی را ازاد 
کن.» گفت: غلامی ندارم. فرمود: «دو ماه پیاپی 
روز بگیسر» گفت: توان آن را ندارم. فرمود: 
۵" 
نمی‌یابم. (در این هنگام) عرّقی برای آورده 
شده که در آن خرما بود. «ابراهیم (راوی) گفت 
است: عرق. پیمانه (سبد) است» ان حضرت 
فرمود. «سائل کجاست که این (سبد خرما 
را) صدقه کن.» آن مرد گفت: بر فقیر تری از 
خود صدقه کنم به خدا سوگند که ميان دو 
سنگستان مدینه خانواده‌ای فقیرتر از ما نیست. 
پيامبر (صلی‌اله عليه وسلم) خندید تا آنکه 


دندانهای آسیاب وی نمودار شد و گفت: يس 
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صحیح الیخار ی 


2۳۸ کتاب ادب 


5 تیه‎ ES 


هون ی لت زان 


ابن مالك قال : گت اني مع سول له وه بر 
تجراني غلبظ الاشیه قأدرکه عراب جب بردائه جدة 


ما مرح 


شديدة » قال أ : لطر إلى فة عاق قاي 


ا 


وق رت ها اي ره من شد له 1 : تم قال :یا 


e مر‎ 


رم 
۶ مرج و۶ و 


مد ليم ال وله ديس قت 


ت 7 و 


فضحك اترک يتام راج : ۴۱3133۰ آخرجه مسلم : 


۹ 


۹- دک ان مر ۶ حدتا ابرم ایس عت 


1 
3 


إسمّاعيل ؛ + عن فيس ین وق ماج حَجبتي اي 


ناسل + ولا نی جنر دم 


۰۰ ۰ آخرجه ملم Ye:‏ . بش بخ 


E‏ بت على انجیل:» 
a‏ دال َل 
هادیا مهدیا) ‏ [راجع : ۳۰۳۵ آخرجه مسلم ٤۷٥:‏ ۲] . 


یک 9 سم وو 


۱ دنا محمد ین المتنی.: حدآنا یی «حَن 
د أخرني أي o‏ عن 
e‏ نی اک رس 


قال : :َم رات الَا "گت مس 


شما را باشد.» 

۸ - از مالک» از اسحاق بسن عبدالله بن 
ابی‌طلحه روایت است که انس بن مالک گفت: 
من با پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) راهی بودم و 
آن حضرت برد نجرانی که حاشیه آن درشت 
بود» پوشسیده بود بادیه‌نشینی به وی رسید و 
به شدت ردای وی را کشید. انس می‌گوید: 
به طرف شانة پيامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
نگرسیتم. حاشیۀ ردا نظر به شدت کشیدن 
بر آن اثر گذاشته بود. سپس اعرابی گفت: ای 
ار کی اوا وز اک 
تو است به من بدهند. آن حضرت به سوی 
وی نگریست و خندید. سپس فرمود که به وی 
چیزی بدهند. 

4۹ -_ از اسسماعیل» از قیس روایت است که 
جریر گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) از 
آنگاه که ایمان آورده‌ام مرا از دیدار خود منع 
کرده است و هرگاه مرا می‌دید به سوی من 
تسم هی کر 

۶۰ (به سلسله سند حدیث مذکور) و 
همانا به آن حضرت شکایت کردم که خودم را 
بر اسپ استوار گرفته نمی‌توانم. وی با دست 
خویش بر سینه‌ام زد و گفست: بارالها! او را 
استوار بدار و او را هدایت کننده و هدایت‌شونده 
بگردان.» 

۱ - از هشام از پدرش. از بت 
ملمه روایت است که ام"سلمه گفت: همانا 
الیم گفت: یا رسولالله» همان خدا از 
گفتن حق نمی‌شرمد آیا بر زنی که احتلام 
کند (خواب جماع بیند) غسل لازم می‌گردد؟ 
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صحیح الیخاری 


ص 7 چم سر رو 


عَمَالَت : نج ماو تال اي 3 ۰(قسم شبه 


الود . "۳ ۰ آخرچه یلم : ۳۱۳] . 


e 


رهب : ا ا ۰ e‏ 


ابن یسار > عن عائشة رضي الله ناقا :ما رانت 


یمتاح ی ری مه وان ۳ 1 


یتبسم . [راجع : 4۸۲۸]. 


y+ a LL تہ‎ 


م 8 ۳ 
ا e‏ يدبن رشع + حرا 
سيد عنقا عن لس : أن رجلا جاء ای الي 


چ ¢ و گس لے 


هين له رويب بلتیته قق حط 


المطز ؛ اسيق ق رید + قظرالی امه ماک س 
ساب » ای قفا السجاب بنظهالی بش 


مر 


م مطروا ّى سال مکاعب لدب فما لت ی 


2 د 


اه ملد ما نیع , ثم ام نارباع 
و ی ؛ فقال E Ad‏ 


5 ع 


ا ام 


وشمالا و ؛ یریهم 


ال امه تیه واجایة دحونم. + [راجم: : ۷ آخرجه 
فسلم: :۷ رل . 


2۳۹ کتاب ادب 


فرمود: «آری» اگر آب بییند.» اال (همسر 
آن حضرت) خندید و گفت: آیازن احتلام 
می‌شسود؟ آن حضرت فرمود: «پس چرا فرزند 
(به مادر خود) شباهت دارد.» 

۲۳ از شمان بن یسار روایت است که 
گفت: عایشه (رضی الله عنها) گفت: من هرگز 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) را ندیده‌ام که تا آن 
حد خندیده باشد که کام او را ببینم» همان وی 
تبسّم می کرد. 

۳-_ 
انس گفت: همچنان از سعید, از قتاده روایت 


از ابوعوانه» از قتاده روایت است که 


است که انس (رضی‌الله عنه) گفت: مردی در 
و آن حضرت در مدینه در حال خواندن خطبه 
بود. وی گفت: باران بازایستاد. از پروردگار 
خود باران بخواه. آن حضرت به سوی آسمان 
نگریست و ماائری از ابر نمی‌دیدیم. آن 
آمدند و به یکدیگر پیوستند. سپس باران بارید 
تا آنکه در جویهای مدینه آب روان شد و تا 
جمعۀ آینده پیوسته باران بارید و نایستاد. سپس 
همان مرد یا کسی دیگر برخاست. در حالی که 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) خطبه می خواند» به 
وی گفت: غرق شدیم پس پروردگار خود را 
دعا کن که باران را از ما بازدارد. آن حضرت 
خند یل سپس گفت: «بارالها! بر پیرامون ما و 
ته بر ما.» دو بار یا سسه بان فرمود: ! بر از آسمان 
مدینه به چپ و راست پراکنده شد به اطراف ما 
می‌بارید و بر ما چیزی از آن نمی‌بارید. خداوند 


کرامست پیامبر خود (صلی‌الله علیه وسلم) را 


Maktaba Tul Ishaat.com 


وکونوا مع الصادقین» رید 
الکنب. F4‏ 1 


کے گے نو 


٤‏ - حلا مان يي شي ۽ حدا جریر ء عن 
منصور » عن بي وائل » ندال یه عن اي نرق 
قال : إن الصدق يدي لیا اي إلى 

لج ورن تمدق ی کون سنا وان 
هدي إلى لنْجَور » وان جوز يهدي ای 


ار ناجل کلب ی یبن لا 
زاخرجه ملم HY:‏ 


مور 


عون کی نم حانج 


3 


آي هه و ها 


ات کذب 1 ول وعد اخلف , 4 و ان خان. 
تراجع f:‏ آخرجه ملم :0۹[ 


را کی و ر و 


۹۹ ۹ حبّا مو E‏ 


وج ۳ 


صس وش 4 


یلق .تیب لیس فا ااج : 
۵ آخرجه مسلم : ۷ صر . دك 


۵2۴۰ کتاب ادب 


نمودار کرد و دعایش را مستجاب نمود. 


باب - :۶٩‏ فرمودة خدای تعالی: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. از خدا بترسید و با راستان 
باشید.» 
(التوبه» )۱۱٩‏ 
و آنچه از دروغ منع شده است. 
۶ از منصور از ابووائل روایت اسست که 
عبدالله(رضسی الله عنه) گفت: مر (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «همانا راستی به سوی 
نیکویی راهنمایی می‌کند و نیکویی به سوی 
بهشت راهنمایی می‌کند و مردی که راسست 
می‌گوید (به مرحله‌ای) می‌رسد که راسستگو 
نامیده می‌شود. و دروغ به سوی گناه راهنمایی 
می کند و گناه به سوی آتش راهنمایی می کند و 
مردی که دروغ گفته» می‌رود تا آنکه نزد خدا 
دروغگو نوشته می‌شود. 
۵ - از ابی عامر روایت است که ابوهریره 
گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«نشانه منافق سه خحصلت است: چون سخن 
گوید دروغ گوید. و چون وعده کند» حلاف 
ورزد و چون به وی امانتی سپرده شود. خیانت 
کند.» 
٦‏ _ از ابورجاء E‏ 
پیامبر (صلی الله 
- عليه وسلم) فرمود: «در دیدم که دو مرد 
نسزد من آمدند و گفتند: کسی را که دیدی که 
کنج‌دهنش پاره می‌شد تا آنکه همه‌جا را فرا 
می گرفت» و تا روز قيامت با وی چنین عمل 
می‌شو د.» 


جنب( رض ابثّه عنه) گت 
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صحیح‌الیخاری 


۱ ۷۰ باب : 
في الهني بیج 


ما و 


سم کک ت : سمعت تاقيقا ا 


بص تیم مس 


من 


e ۹۸‏ : حدواشمه ‏ کک 


ع 


تا الل تعلی ‏ واجسن ن الذي هي مهد 


۷ 


مر رو 


4 وقول الله الى +« وی الصابرون آجرهم 
بر حاب( ام ۰ 


ص 


ر ڪر ر ت ES‏ 


۰۹4 ۰ تا منتدد : حا یخی بن سعید » عن 


کے 


سقیان قال + حدني الاخمش عن سید بن جر ۾ عن 
آي تن المي > عن آي موس ات 2 ڪن التي 
قال اعد اوس ار یآ 
حمق الله انم عون هونا » وإنه انيهم 


س ووو . 


یرهم . زانظر : ۷۳۷۸ اخرجه مسلم ٤:‏ ۲۸۰] 2 


۵۴1 کتاب ادب 


باب - ۷۰ دربارة راه و روش شایسته. 


۷ کی وان یت کاس کی 
از خذیفه شسنیده‌ام که می‌گفت: از نظر روش 
نیکو و سیرت و راستی» شبیه‌ترین کس به 
رسسول خدا (صل یاه عليه وسلم) ابن عبد 
(عبدالله ابن مسعود) است. از آنگاه که از خانه 
خود می‌برآمد تا آنکه به آنجا باز می‌گشست. 
ولی نمی‌دانیم که در خانه‌اش که تنهاسست چه 
می‌کند (روش آن حضرت را با اهل خانه در 
پیش می گیرد یا نی؟) 

۸ -_از طارق روایت است که عبدالله (ابن 
مسعود) گفت: همانا نیکوترین سخن» کتاب 
خدای تعالی و نیکوترین روش روش محمد 


(صلی‌اله عليه وسلم) است. 
باب بت اد صيیر به هنگام آزار. 


و فرموده خدای تعالی: «شکیبایان پاداش خود 
(لرس ۰ 

4 ا اعدا هن شی روات 
(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «هیچ کس نیست 
یا هیچ چیزی شکیباتر بر آزاری که آن را شنیده 
از خداوند نیست. ایشان (مشرکان) به او داشتن 
پسری رأ د نسبت می‌دهند و همانا خداوند به 
ایشان عافیت می‌دهد و رزق و روزی ارزانی 


می‌دارد.» 
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۹ - حدتا ‏ مرن فص دتا آبي : حا 


و2 م۳ 


عمش قال : سمت تیگ : قال عبللّه سم 


اي فة نض ما یشم قال رجل من 
الأنصار : وال لس ما رید بها وجه الله ,فلت : 
اا آنا کي هه اش وو في احا 


ا م مو ا سے HE‏ 1 
ارز قى قنك على الي وير وجه 
ْ اه تمه a‏ 


وغضب؛ | : قد 


ون موی بات من ذلك کم راع : :۰۳۱۵ ارت 
لم (te:‏ 
۲- باب : من لم 


۰١‏ ا هس بن حقص : دنا بي :حا 
الاعمّش دحا ملم ٠‏ عن سروق EEE‏ 

IS‏ شب من ند .تقو تلع 
تن 3 > فحَطب قحمه اللَه کم تال :«مابال 
نر تفر ناش ام تال يم 
بالل راقع اا ا 


۳ 


رر ا رھت ا ع | 


۲ حدگا عبدان : آخبرتا عبدالله : آخبرتا شمه » 


ER‏ سععت عبداللّه 3 هوابن آبي عتبد موی 


Af‏ کتاب ادب 


ای اخ مار ا اب که 
عبدالله (ابن مسعود) گفست: «پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) (در روز مخنین غنایم را) تقسیم 
کرد چنانکه برخی موارد تقسیم می کرد. مردی 
از انصار گفت: به خدا سوگند در این تقسیم 
رضای خدا در نظر گرفته نشده است. من 
گفتم: اما من این را به پیامبسر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) خواهم گفت. نزد آن حضرت رفتم 
وی در ميان اصحاب خود بود. اهسته به او 
گفتم این سخن بر پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
گران آمد و رخسارش دگرگون گشت و 
خشمگین گردید تا آنکه آرزو کردم که کاش 
او را خبر نمی‌کردم. سپس آن حضرت فرمود: 
وا سے کی وان از کو و کاس 


ورزید.» 


باب - ۷۲: کسی که مردم را رویاروی نکوهش 
نکرد. 

۱ -از اعتّش: از مسلم» از مسروق روایت 
است که عایشه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) کاری کرد و به مردم اجازه داد که آن را 
بکنند» گروهی از آن خودداری کردند این خبر 
به پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) رسد خطبه 
خواند و خدای را ستود. سپس گفت: «مردم 
را چه حال اسست که از چیزی که من می‌کنم. 
خسودداری می کنند؟ به خدا سوگند که من از 
ایشسان به خدا داناترم و از ایشان بیشتر از خدا 
می ترسم.» ۱ 

۲-ز قتاده» از عبداله بن ابی عْبّه مَولی انس 
TTT‏ کر کته نان 
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afr‏ کناب ادب 


۳ باب : من أکفر اخَاه : 
بغیر تأویل هو کما قال 


هم و 


۳ << : حا 
وور Sg‏ 


آبي گثیر ی اي :ا 
اله قال ره ال رل لاحب اقب 


ت 


وور 


أحدهما) . 


واه و م2 


وگل عبن ما :یی« هن 


يزيد : سمع آباسلمة : سمع آباهویرة » عن «ِ 


زراجع ۰۳ کک : ر 


یداهن یت ۳ 


درل الله 3 ال ی لاخییا گافر 
) . [أخرجه مسلم : ٠‏ 


عم سح 


قد باء با آحدهما) 
۵ حَدنا موی بن إسمًاعیل 3 خا ۇھ : 
لگ یوب » عن ايي تب » کاب بن الاك ۰ 
عَن اي 8 قال دم علف له یر لاسام کب 
کال :تنل کت شی: لب په في ار 
مم وان اومن کقله » ومن رتی ما بر گر 


مله ) . [رانجم 1۳۹۳۲ آحرجه مسلم ز a‏ 1 


رم 


(صلی‌الله عليه وسلم) باحیاتر از دوشیزه‌ای بود 
که در پرده است و چون چیزی میدید که او 
را ناخوش می‌آمد. آن حالت را در چهره‌اش 
مشاهده می کردیم. (اظهار نمی کرد) 


باب - ۷۳: کسی که برادر (مسلمان) خود را بدون 
تأویل کافر بخواند. خود چنان است که گفته 
أست. 
۴ ا کی ین ای کی ازا لھا 
اپو ھر یر رغال عتا روایت است که گفت: 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «اگر 
مردی به بسرادر خود بگوید: ای کافر» همانا 
(کفر) به یکی از آنان برمی‌گردد.» 
و عکرّمه بن عمَا از یحیی» از عبدالله بن یزید. 
از ابوتلمه از ابوهریره از پیامبر (صلی الله عليه 
ول )رای و اس 
۶ - از مالک از عبدالله بن دینان از عبداله 
بن عمر (رضی‌الله عنهما) روایت است که پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «هر مردی که به 
بسرادر خود بگوید: ای کافی, همانا آن (کفر) په 
یکی از آنان برمی گردد.». 
۵ از ابوب از ابوقلابه» از 
ضحاک روایت است که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: کسی که به دینی غیر از اسلام 
سوگند دروغ بخورد (اگر دروغ بگویم بهودی 
باشم) وی چنان است که گفته است. و کسی که 
توسط چیزی خودکشی کند. توسط همان چیز 
در آتش دوزخ عذاب می‌شود و لعنت کردن 
مسلمان همچون کشتن وی است. و کسی که 
مسسلمانی را به کفر نسبت دهد مانند آن است 
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٤‏ باب : من مرا من 
قال : ذلك متاول او چاهل 


وت ماب بآ ند دساف » ققال 


فده وسر چ باص 


الي :«ومايدريك لعل اله د کد اطع إلى آهل دار 
ال :فد شرت لکم» - . رواجم ۳ 


- حلا محمد بسن عاد : آخرتا يزيد : آخبرتا 
لیم : خلت مین دیتار د اجان له > 
معاد بن جيل ڪه گا يصتلي مع الي »فم | 
قصتلي بهم لاه كرا بهم الق » قال جوز 


مر هی قوس مر ام 3 ره حجم 


رجل قصلي صلاء خفيفة ۽ قلع ذلك سا تال 
منافق » ٠‏ ت تشن » قانی البي 48 ققال : یا 
ا ا 
ی .قیفر جوا 


مر چم 


َعَم اي اف قال اَي 83 :اماد ان 
آت- كلا - اقرا : والس وضحاهًا) . و سب 


ھت ی چم ام 


اسم ربك الاعلی4 . ونحوهنا) . [راجع :۷۰ اخرجه 
مسلم : 1۵ 6] , 


له 


5۳۴ نس 


که او را کشته است.» 


باب - ۷۴: کسی که کفر کسی را ندیده و به او 
کافر بگوید. از روی توجیه باشد یا نادانی. 


و عمر (بن خطاب) به حاطب بن ابی بلتَعَه 
گفت: همانا او منافق است و پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) (به عمر) گفت: «تو چه می‌دانی: 
خداوند از حالات اهل بدر آگاه بوده که گفته 
است: همانا (گناهان) شما را آمرزیدم.» 

٩٣‏ -س از عمرو بن دینار روایت است که جابر 
بن عبدالله گفت: معاذ بن جبّل(رضی‌الّه عنه) 
با پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) نماز می‌گزارد 
سپس نزد قوم خود می‌رفت و به آنها (امامت) 
نماز می‌داد. وی (در نماز خفتن) سورة البقره. 
را تیان کان 

(راوی) می‌گوید: مردی (از نماز جماعت جدا 
شد و نمازی سبک گزارد و رفت) این خبر به 
مُعاذ رسید. وی گفت: همانا او منافق بوده (که 
نماز را ترک کرده) است. چون خبر به آن مرد 
رسید نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه ق آمد و 
گفت: یا رسول‌الّه ما قومی هستیم که با دستان 
خویش کار می کنیم و با شستران آبکش (مزارع 
حود را) آبیاری می کنیم و همانا معاد دیشب 
ها مات کزاری رو ال ورا کی ات هم 
از نماز جدا شدم» وی می‌گوید که من منافقم. 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «ای معاذء 
ایا مردم را در فتنه می‌اندازی؟ -سه بار فرمود - 
بخوان: «والشْمس و ضحاها» و «سبّح اسم ریک 
الاغلی» و مانند آن را.» 


Maktaba Tul ۲ 
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ع هم سم سے یم 


۷ ی - جي اجا : آخبرنا أبو المخيرة : حدتتا 
الارراعي + حلا الزهري » عن مد ۰ عن آبي هیر 
قال : قال سول 4 :من حلف ملم ۽ با في 
حلفه : باللات وی » » قيقر : لاإ إلا الله ومن 


مرحم 


قال لصاحبه : تعال آقامر2 3 لتق [زاجع : EA:‏ 


آشرجه ملم MEV:‏ 


شم و 


A‏ - حدکا یه : حدگا یت » عن افع » عن ابن 


رم م 


عمر رضي الله عنما هر مرب الاب في 


رکب وهو لف یه ادام سر الله 2 :الا 


چم 
و 


1۳ له ناکم آن تحلشوا بابانکم : قن انحلا 
یف بالگ > ولا قلیصست) . [راجع: ۲۹۷۹ أخرجه 
ل E‏ 


۷9 یاب :ما یجوز من 
ات بو ام لامر الله ۳ 


ورا رم و ور ما مه وه 


وقال الله : وجناهد اكمار والمننافقین واغلظ 


تیب (الوبة: ۷۳]. 


۰۹٩‏ ۰ - حا يسرة بر صقان :حا رنراهیم عن 


خا ح ےد 


لزفري ‏ عن الاسم عن عائنة تشه رضي الله لها قالت : 
َل علي ئي هرقي یت قرا یه مور لول 
CE‏ : قال اللي 8 : 
(من أشد الاس عَذابا یوم الْقَيامة این Ree‏ 


ار 
الصور) . [راجع : ۲٤۷۹‏ , اخرجه مسلم : ۷۱۰۷].. 


۵۴۵ کتاب ادب 


۷ از زهری» از خمد روایت اسست 
که ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) فرمود: «اگر کسی از شما سوگند یاد 
کند و در سوگند خود (اشتباها) بگوید: به لات 
و عزیء پس باید (به جبران آن) بگوید: لا الا 
ال ال و کسی که به دوست شود بگوید: بیا 
که قمار بازی کنیم. باید (به جبران آن) صدقه 
بدهد. 

۸-از لیث» از نافع روایت است که ابن عمر 
وراه عا گت وی خر بت خطاب را 
در گروهی از سواران دریافت. که به پدر خود 
سوگند می‌خورد. رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) بر آنها بانگ زد: «آگاه باشید که خداوند 
شمارا منع کرده است که به پدران خود سوگند 
یاد کید کی که مر کد یاد کر اد لا 
سوگند یاد کند وگرنه باید خاموشی گزیند.» 


باب -۷۵: آنچه رواست از خشم 
و درشتی برای امر خدا. 
و خداوند فرمود: «با کافران و منافقان جهاد 
کن وبا انها ست بگیر.» 
(التوبه» ۳) 


۹-_از ژهری» از قاسم روایت است که 
عايشه گفت: پیامپز (صلی اله علیه وسلم) بر 
من درآمد و در خانه پرده‌ای بود که در آن 
صورتها (منقوش) بود» رخسار آن حضرت 
دکر کون شد سپس آن پرده را گرفت و باره 
کرد. عايشه گفت: پیامبر ( صلی الله عليه وسلم) 
فرمود: «سخت‌ترین عذاب که مردم در روز 
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ِِِ 


قل کی ر ق إل ا 
ملاتا من أجل فلان مما یل بت > قال فما 


ریت سول الله 9 قط شد عضب في معط مهب يومذ؛ 


ما و 


قال :ال :ایا انس سکم مین » اگم 
سل اس جوز :هم امرض ونر 


وک اج [زاجم : :۹خرجا مسلم :611 


ما لري ای ب ام اف 
e‏ 


f 


عن افع » ره تال هی 


او ری عم عر مه یم 24 


ف 


سے مرس 
& م2 


ل :إن أحدكم إا ان في الصلاة ۱ ناله حال 
وهه » لک حال هه في اللات . [راجع : 
۰ ۰ اخرجه ملم : 3 e‏ 


او کے ےا یک 


۲- دا محمد + حلا إسماعيل بن جر : 
ارا ری بسن بي عَبدالرحمن + عن یزیا موی 
المنبعث عن ژند بن ال الجهتي :نجل سل 
سول اله 8 حن اة , فتَال + «عرفهاسَة» ثم 
اعرف وا وَعقَاصهًا ء SS‏ 


ق ا 


ربا ۰ . قال : پا بارسول له . ا 


روا و 


قال نا لب تال کک 


2۳۶ کناب ادب 


قات ی ون کات شا که ای ییا 
را می کشند.» 

۰ -از قیس بن ابی حازم» از ابی مسعود 
روایت است که گفت: مردی نزد پیامبر 
(صلسی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: من از 
نماز بامداد (در جماعت) باز می‌مانم زیر 
جن کی ی برها رار کم من هرگز 
رسول خدا (صلی‌الثه عليه وسلم) را به هنگام 
وعظ از آن روز خشمگین تر ندیده‌بودم آن 
حضرت فرمود: «ای مردم. همانا بعضی از شما 
فراردهنده (مردم از نماز جماعت) هستید. پس 
هر یک از شما که به مردم نماز می‌گزارد باید 
نماز را سبک گزارد زیرا در میان ایشان مریض 
و پیر و نیازمند می‌باشد.» 

۱ - از جوّیریه. از نافع روایت است که عبدالّه 
هی خی کور ای وار 
(صلی‌الله علیه وسلم) نماز می‌گزارد» بر (دیوار) 
قبلة مسجد آب بینی را دید آن رابا دست خود 
شک و O O‏ 
وقتی یکی از شما در نماز است» خدا در پیش روی 
اوست» پس در حالت نماز در پیش روی خود آب 
بینی نیندازد.» 

وتا با کال E‏ اس 
که گفت: مردی از رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) دربارة قط“ (مال یافت شده در راه) 
سوال کرد. ان حضرت فرمود: «به مدت یک 
سال آن را اعلام کن سپس سربند (کیسه) و 
کسسیۂ آن را بشناسان» سپس آن را خرج کن» 
اگر صاحبش امد به وی مسترد کن.» 

آن مرد گفت: یا رسول الله اگر گوسفند باشد؟ 
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2۴۷ کتاب ادب 


له 8 حتی احمرت وجتّاف أو احمر وج :ثم قال : 


«مَا کل وتا مها حذاژها وَسقاوها: خی لا 


ربا [راجع : ٩۱‏ یا NYY:‏ 


مس 


۳- رال اي . و 


ات عکی سور مولن 


مر 


۳9 رح و 


قال ال همرت از 


بل اش ای 3 ی : 


رال ۾ مر را مر 


E‏ اب تخل تم ان 
ا :ماران بم میدکم حى نت 
ا ستاب لیگ ۰ يكم بالصتلاة في نکم إن 
یر تلا له في يته إلا الصلاة امكنم .جع : 


مس بر 


- ۷۸: آخرجه مبتلم‎ Y4 


فرمود: «آن را بگیر» زیرا آن برای تو است يا 


هردو رخسار وی سرخ شد يا روی وی سرح 
@ € 


E‏ خحدا 


شد سپس گفت: «تو را با آن چه کار است» 
شتر از خود پای دارد و مشک (شکم) دارد تا 
آنکه صاحبش آن را پیدا کند.» 

۳ -از سر بن سعید روایت است که زید بن 
کرد. رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) (از خانه) 
برآمد و در آنجا نماز می‌گزارد مردانی آمدند 
و از آن حضرت تبعیّت کردند و به نماز آن 
حضرت (اقتدا کردند) و نماز گزاردند. سپس 
(صلی‌الله علیه وسسلم) تأخیر کرد و به سوی 
ایشان بیرون نیامد. آنها صدای خویش را بلند 
کردند و با سنگریزه دروازه را کوبیدند. 

آن حضرت خشمگین به سوی ایشان برآمد. 
گفت: «پیوسته بر عمل خویش (گزاردن نماز 
تراویح در مسجد) اصرار کردید تا آنکه گمان 
نماز فرض.»' 

۱- پوشیده نماند که این نمازه نماز ترویح است چنانکه در احادیث صحیحه 
مذکور است» و همین نماز را عمر بن خطاب رضی‌الّه عنه در وقت خلافت 


خود به جماعت» در مسجد مقرر کرد از آنکه در اين زمان سبب منع 


(فرضیت آن) در میان نبود. «تیسیرالفاری» 
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۵8۴۸ کتاب ادب 


-باب: الحذرمن الْقضب ٠.‏ 


قول له ای : : ین کون کار الام 
اقواحش وإذا ما نوا هم يففرون) (شوری:۳ 
ور ES‏ 


روو 


ل الآية ۳ عرف: Ire‏ 


e 


- حلا عبدالله نیلف : أخبرتا مالك عن 


ین شهاب » عَن سعید نایب ب عن آي هرر که : 


HEE E 


سول ال 4 تال : ليس الديد باس 
الشديد اي يلك تفه عند الَْضّب) . شري لدب . 


باب ۲ ۳ . آخرجه سلم:۹ ۲۹۰ . 
رر وور وه و 


۵ - حلا تما بیش :خن جوین » عن 
ةر 11 و و 


یش اد : حلا سلیمان 


رها وو مر و E‏ م 


اا قال 
اي ا : إئي لالم کل .کر لالب + عنه ما 
جد لقال ا و : او 


سے 


هاش رامق 3 ےو 


للرجل ١‏ آلا تن تسم ما ول اي 18 قال + | نی لنت 


بمجنون . [زاجع YAY:‏ :اخ رجا مسلت: ed‏ 


ام مووق ی وا ت 


SS‏ کک 


یاب - ۷۶: ترس از خشم. 


نظر به فرمودۂ خدای تعالی: «کسانی که از گناهان 
بزرگ و زشتکاریها خود را به دور می‌دارند و 
چون به خشم درمی‌آیند درمی گذرند.» 
(الشوری: ۲۳۷) 

و فرمود؛ خدای تعالسی: «همانهایی که در 
فراخی و تنگی انفاق می‌کنند؛ و خشم خود را 
فرو می‌برند؛ و از مردم درمی‌گذرند و خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد.» 

(آل عمران, ۱۳۶) 

۶ -ازابن شهاب. از سعید بن مسیّب روایت 
است که ابوهریره (رضی الله عنه) گفت: رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «نیرومندی 
در کشتی گرفتن نیست» همانا نیرومندی آن 
است که به هنگام خشم خویشتنداری کند.» 
۵ از اعمش, از عدی بن ثابت روایت 
است که سلیمان بن صرد گفت: دو نفر در نزد 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) یکدیگر را دشنام 
دادند و ما نزد ان حضرت نشسته بودیم. یکی از 
آنان که دیگری را دشنام می‌داد. چهرة او سرخ 
شده بود. پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«همانا من کلمه‌ای را می‌دانم که اگر آن را 
می گفت» حالت (خشمی) که به آن دچار شده 
بود از میان می‌رفت» اگسر وی می‌گفت: اعوذ 
بالل من ال نیطان ارجم به آن مردم گفته شد: 
آیا نمی‌شسنوی که پیامبر (صلی الله علیه وسم) 
چه می گوید؟ وی گفت: من دیوانه نیستم. 
۲ - از ابوخصین, از ابوصالح روایت است 
که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا مردی 
به پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلّم) گفت: مرا پند و 
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ماه e‏ ۰« را 


عم ام 


. باب : الحیاء,‎ NW 


ی سح ا 


۷ - خد 


۳ 


الوا او قال : سم عطران بن حصن قال : 
وه و 


تال اي 8 + لح ياي لابق قال ب بر 


کیب : موب يلحم : من لاه رگا 1 و 


ر ت ي 
e‏ ق 


له کی ال له عمران تن زود 
الله 8 نحي نحل ؟ عرجه مسلم ۳۷]:: 


ور و م مب 


آي سلمة 0 نله 


دای در بر نا زو رف 
بن مر رضي اله عنم : اي ا علی رل وکو 
۳ تب آخاء في الْحَيّاء ‏ یقول إل لبخي : ا 


ےو 


E‏ دول قال سول لب ع 


دس لزان لا ۵ :1 
نرا اخنلاف,  as‏ 8 


۹ حا علي بن الجَنْد : أخراشبة» عن 
وغ ەق 


اد عن موقی ان لاله اع 


8 > 4 


ابن آيي عب تفت با سید ول ان اي 8 اقد 


جا هم الا في خذرعا اجه ۴ آخرخه مسلم : 
۳۷۰ چچ خرن اي 


تا آنم : حا شه ٤‏ غر فتاه نآب u‏ 


اندرز ده. فرمود: «خحشم مکن.» وی گفته‌اش را 
چند بار تکرار کرد. 3 حضرت فرمود: (خشم 
مکن.» 


یاب بت VV‏ حبا. 


۷-_از قتاده» از ابوسوار عدوع روایت است 
که عمران بن حصین گفت: پیامبر (صلى الله 
عليه وسل) فرمود: «حیا چیزی نمی‌آورد به‌جز 
نیکوبی.» 

بشیر بن کعب گفت: در کتابهای حکمت نوشته 
شسده: همانا حیا از وقار پدید می‌آورد و از حیا 
آرامش حاصل می‌شود. عمران به وی گفت: 
من برایت از رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسل) 
حدیسث می‌گویم و تو از کتاب خود به من 
حدیث می گویی. 

۸ - از ابن شهاب. از سسالم روایت است 
که عبدالث بسن عمر (رضی‌اله عنهما) گفت: 
پیامبر (صلی‌الّه عليه و ا بر مردی گذشت 
که برادر خود را به مسبب حیای وی سرزنش 
می‌کردا و می‌گفت: همانا تو (بسیار) حیا 
می‌کنی تا آنکه گویا به وی می‌گفت: این کار 
به تو زیان رسانیده است. رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «او را (به حالش) بگذار 
همانا حیا از ایمان است.» 

5 دم از عبدالله بن ابی عتبه روایت است 
که گفت: از ابوسعید شنیدم که می گفت: پیامبر 
(صلے الله علیه وسلم) از دوشیزۀ در پرده 


۱- حدیث ۶۱۱۸ سطر چھارم - و ُو یانب آخاه فی الحَياء - برادر خود 
را به سیب حیای وی سرزنش می کرد. در بعضی از نسخ بخاری چنین است: 
و هو یعاتب فی الحیاء - یعنی: به سبب حیایی که داشت سرزنش می‌شد. 
و لفظ - آخاه*- را ندارد 
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صحییالبخاری 


۰ ۵۵ کتاب ادب 


۰ با 


فاصتع.ما شنت شنت 
رت ع e‏ ر ترس 


ادبن برس فلا زه یا 
صر ۽ عن ربعي بن حراش : حدانتا أب ومسعودقال : 
قال الي 18 ا 
الاولی تا نوی e‏ ما شفت) . زراجع: 
ES ۳‏ ۳ 


۷4 یاب :ماکحا 

: “من احق لته في الدین 
۱- - دشا سماعیل قال : حاني مال عن 
شام بن رو نیع ر بت آي سکم + عن 
سمه رضي الله عنما الت تسم ال 
رَسو لاله 8 لت :بارشو ال إن ال لا يتخي 
هن احق ل عا امه لإ الت ؟ قان : 


. [راجع : :۱۳ خرجنه مسلم : ۳۱۳ 


َم 3 دا رات الْماء) 


بے سر وز وه و 


۲ حلا ادم : حدقا شمه ؛ دنا مخارب ین 


دئار قال + معت این مرول : قال الي :مل 
و ورور 


ا لا قط ورَقمّا ولا 


سے ا 


قال الوم : هي جر گذا ۽ هي سره گڏاء 
تارش اناور : هي الط » وآ اغلام شاب 


قاستحبیت » قال :هي هه . [راجتع : ۱ آخرجه 

۱ - ۲۲۸۱۱ : مسلم‎ 
a. 

حفص بن عا صم ۽ عن این عم : مه » وراد + قَحَدّت 


و وف ی موه 


به عمرققال : تو گنت فلا لگان أخب يمن ذا 


باحیاتر بود. 
باب -۷۸ اگر حیا نداری هر آنچه خواهی کن. 


از ربعی بن حراش روایت است که 
ابومسعود گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسم) 
فرمود: «انچه مردم از سخنان پیامبران پیشین 
دریافته‌اند» این است: اگر حیا نداری هر انچه 
خواهی بکن.» 


باب - ۷۹ - آنچه در آموختن علم دین, از گفتن 
حق نباید حیا کرد. 


1~ 
که آم*سلمه(رضی ال عنه) گفت: امسليم 
شرم نمی‌کند. آیا بر زنی که خواب جماع ببیند ' 
غسل لازم است؟ آن حضرت فرمود: «آری. 

اگر آب بنینك.» 


از زینشب بنت سلمه روایت است 


۲ -_از ۱ از محارب بن دثار روایت 
است که گفت: از ابن عمر شنیدم که می‌گفت: 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «مثال مؤمن 
ال کوش مچ الست که برک ان ی افد و 
فرو نمی‌ریزد.» مردم گفتند: این فلان درخت 
است و فلان درخت است. من خواستم بگویم 
که آن درخت خرماست ولی چون پسری 
نوجوان بودم شرمیدم. آن حضرت فرمود: «آن 
درخت خرماست.» 
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۵۵۱ کتاب ادب 


کر ورت ۱۹ 


۳ حدتنا مسدد + خدللبا مرحوم : سمغت ابا : 
همع آنسا اه ول : ج امت اضرآژالی ا 


e‏ کک 


مه را E‏ 


نی | ولا نم ۶ ۳ 2 


اتل اھ سے ےر 


ری پحب سیف وغل ۳ 


اھر تم و 


۱۷۶ - خدگني رسحاق ها ی دا ایهم 


چ 


عن سيد بن مين همقل ا 


ما مر مر 


رَسول الله راذن جل قان كتا :سرا ولا 
کے کو ا سے لو ا 


سر ترا ولا تفا : ور ل ومون 
يا رسو الل »إا بازض بصت فبا شراب من ال » 


قرو و 


یال له الم وتراب‌من الشیر + يقال کالم ؟ تال 


سول له 28 :کل کر حَوام) : وراجغ : ASE‏ 
رجهم ۰ ۱۷۳ ختض را وله زقصة لیم في الاب ار۱۵:3 : 


الأضربة: ۷۰ 


است که حفص بن عاصم مثل این حدیث را 
از ان مر روات که و ررد اس که این 
عمر گفت: این موضوع را به عمر گفتم: وی 
گفت: اگر آن را می‌گفتی نزد من دوستداشتنیتر 
از آن بود که چنین و چنان می‌داشتم. 

۳ - از مرحوم از ثابت روایت است که از 
ان خا ع فد انش که کف 
زنی نزد پیامبر (صلی الله عليه وسلم) امد که 
خود را (برای ازدواج) به آن حضرت عرضه 
می‌کرد و به آن حضرت گفت: آیا به من نیاز 
دار 5 تفن اسن ( این وا از یدو خرو ین 
گفت: آن زن تا چه حد کم‌حیا بوده است. انس 
به دختر خود گفت: او از تو بهتر بوده که نفس 
خود را بر رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
عرضه کرده است. 


باب - ۸۰: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم): 


«آسان گیرید و سخت نگیرید» و آن حضرت 
سبک‌آوری و آسانی رابر مردم دوست 
داش 

۶ -از سعید بن ابی برده از پدرش» از 
پدرکلان خود (ابوموسی اشعری) روایت است 
که گفت: آنگاه که رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
و او و معاذ جَیّل را (به يَمَّن) فرستاد 
به آنان گفت: ابر مردم سان گیرید و سخت 
نگیرید و مردم را بشارت دهید و نگریزانید و 
از یکدیگر اطاعت کنید.» 

ابوموسی گفت: یا رسول‌اله, ما به سرزمینی 


بی از عسل ساخته 


می‌رویسم که در آن شراب 
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2۵۲ کتاب ادب 


ر سمل 


۵ حلا نم دک شب ي آيي اع قال : 
میمعت نس بن مالك ڪاه قال : قال الي 3 + (یسُروا 


ا و اباخ ۰ افرجه 
مسلم : ۱۷۳۶] . 


۰ دا ال سم ال + عن این 
کک ِِ بتري بل تب 


عط ق 


ناتال ؛ ان گا ماکان انعد الاش 


له وا ام رسو اله 39 تشه في شي قطن 


ره س ي 


تهات حرم الله » ۵« e‏ ۵۹ رجه 
تلم :۷۳۷۷ ۱ و 


تب لسن قیقر 
تعلی وَل ره قانطلقت ارس 7 


صر ا مر مر رم 


را کی آنرگ . اعام بنه تقتی ملد 
وتا رجل که E Ee‏ 
رلك صلائه من أجل قرس ۰ كاقل ال : ماعتقني أحَد 

ملد قارقت رسول 9 » وگال 1 مزلي متراخ » » فلو 
صلیت وتر کته . كمآت أهلي إلى اليل rer‏ 


۳ 


صحب التي 8 قرای من تیسیره . [راجع :۰۲۱۲۱۱ 


می‌شسود و بشع گفته می‌شسود و شرابی از جو 
ساخته می‌شود که مرز گفته می‌شود. رسول 
خدا (صلی الله عليه وسلم) فرمود: «هرچه مستی 
بیاورد. ِ است.» 

۵-_ انت که گت او 
ال 9 (رضی‌الله عنه) شسنیدم که پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «آسان گیرید و 
سخت نگیرید و آرامش بدهید و نگریزانید.» 
۷ از ان نات ان رو وز ای 
که عايشه (رضی‌اله عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسسلم) هسرگاه در ميان دو کار 
مخیر گردانیده می‌شد همان کاری را برمی گزید 
که آسان‌تر می‌بود و در اجرای آن گناهی نبوده 
و اگر آن کار گناه می‌بود, آن حضرت دورترین 
مردم از آن کار بود و رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) به خاطر شخص خود هرگز در چیزی 
از کسی انتقام نگرفته است مگر آنکه از حرمت 
خدا پایمال می‌شد آنگاه به خاطر خدا انتقام 
می گرفت. 

۷ - از حماد بن زید روایت 


ابو تیا روایت 


تست 


ت است که 
اررق ی فسن کته ما یه کان ادان 
در اهواز بودیم که آب آن خشک شده بود» 
ابوبُرزه اسلمی سواره بر اسپی آمد و نماز گزارد 
و اسپ را رها کرد اسسپ او به راه افتاده وی 
نماز را ترک کرد و به دنبال اسسپ رفت تا آن 
را گرفت» سپس باز آمد و نماز گزارد و در 
میان ما مردی بود که نظر خود را داشت (از 
ببینید که به خاطر اسپ. نمازش را رها کرده 
است. ابوبُرزه آمد و گفت: از آنگاه که از رسول 
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۵۵۳ کتاب ادب 


۸- خن ابو الیمان : آخرک شیب + عن 


له لح). 
وال یت : حدگني بوئس ۰ عن ابن شهاب : 


خرني لین لین : أن آبا هریرة خر 


سے 


أن آعرا بال في المَسجد ۽ ۽ ار یه الاس ليقعوابه ء 


ت 


قال کم سول 2 : دعود غ ویو علی بو 


نوا من ماء آو سجلا من‌ماء » yT‏ 


op‏ و مرگ مس لا ا 
ولم تبعثوا معسرین + [راجع : ۲۲۰]. 


۱ داب : 
الائبساط إلى الاس 
وگال ابن مسعود الط اس وت لس 


. ممالاهل‎ E 


کو رر وم 


۳۹ - حا نا آدم : داش حا بو الاح قال.: 
سمت لس بسن مالك مه ول : ان ان اي هه 

یاطا ,خی ول لاخ لي تفر + با عمیر »ما 
َمل النتیر) .اراج :۹۲۰۳ آعرجه منم : 5۵4 بقل 


ترد في هذه الطریق . وأخرجه : ۴۱۵۰] . 


خدا (صلی‌الله عليه وسسلم) جدا افتادهام» کسی 
بر من سسخت‌گیری و خشونت نکرده است؛ و 
سپس گفت: خانه‌ام از اینجا دور است اگر نماز 
می‌گزاردم و اسپ را رها می گذاشتم تا شبانگاه 
به خان خود رسیده نمی‌توانستم. 

ابوبرزه از مصاحبت خود با پیامبر (صلی الله علیه 
وسسلم) یاد کرد و او آسان‌گیری آن حضرت را 
دیده است. 

۸ - از ابوالیّمان از شسعیب از ژهری و لیث 
روایت است که گفت: از یونس, از ابن شهاب 
از عبیدالله بن عبدالله بن غتبه روایت اسست که 
ابوهریره گفت: بادیه‌نشینی در مسجد پیشاب 
کرد. مردم به سوی او شتافتند که توببخش 
کنند. رسسول خسدا (صلی‌اله علیه وسلم) به 
ایشان گفت: «او را به حالش بگذارید و بر 
پیشاب او سطلی آب یا ظرفی آب بریزید و 
همانا شما آسان گیرنده و نه سخت گیرنده (بر 
مردم) فرستاده شده‌اید.» 


باب - ۸۱ کشاده‌رویی با مردم. 


و ابن مسعود گفت: با مردم بيامیز و دين خود 
را درنظر گیر که (که با سسخنان ناشایست) آن 


را زیان نرسانی. و مزاح با اهل خانه. 


۹ -از شعبه, از ابوتیاح روایت اسست که 
گفت: از انس بن مالک شنيیدهام که می گفت: 
مس ای ات E‏ برای برادر 
کوچکم می گفت: «ای ابوعْمّی چه کرد نغیر؟ 
(رگنجشک)» 
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صحیح‌الیخاری 


۵ (۱۸ کتاب أدب 


و 


- تا مح : رنب اوه : جا 


هقام عن أيه » عن اه رضي الله نها لت : کلت 
مره مه م 


مب اتات عند اي 8 ۽ وان لي صواح بل 
معي ان سول له إا لین مله 


و یوو و کیره 


فیسربهن اي يعن معي . [أخرجه مسلم Fe:‏ 


۲- باب : لذارا مع الاس 


گر عن بي لطر ۰ ۳ رخافم 0 
وان فوا لمم 3 


چ م 


النگدر و و انش 
2 : اسان علی اي فة رجل تال وا 
مر و و 


ل کش له ینس اطو اش لا 
َل الان که اكلا مت له :یا رسول الله » , تما 


رهم داي اقا 
و ۶ 


انا فحشه ) . [راجع : 5۰۰۳۲ وی ۹ 


۲- ھا عبداللّه ب بن عبدالو هناب : أخبرتا این 


کے أ ھر ہے وه اس ۶ 5 


عة : اوت 1 TE‏ : أن النبي 
۳ مس ام موم 


یت که یم میج »سور باللمب » سما 
في اس من ن آصخابه » وعرّل منها واحدا لمخرمة ؛ قلما تلم 
جاء قال : :بات هد لك ». 


قال آپوب بوبه وأنه یل ¢ رن خلت 


۰ از هشام؛ از پدرش روایت است که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: من با دختران نزد 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسا بازی می‌کردم و 
من دوستانی داشتم که با من بازی می‌کردند. و 
چون رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) به خانه 
می‌آمد. از وی پنهان می‌شدند. آن حضرت 


آنها را نزد من فرا می‌خواند و با من بازی 


می کر دند. 


باب - ۸۲: مدارا (ترمی و ملاطفت) با مردم. 

و از ابی‌درداء یاد شده که گفت: ما به روی 
گروهی مردم می‌خندیم و دلهایمان ایشان را 
لت می گند 

۱ - از ابن مُنکدن از عروه بن زبیر روایت 
است که عايشه به وی گفت: مردی از پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) اجاز؛ ورود خواست. آن 
حضرت فرمود: «به وی اجازه دهید. وی مرد بد 
قبیلة خود یا برادر بد قبیلٌ خود است.» آنگاه که 
وی درآمد آن حضرت با نرمی با وی صحبت 
کرد. سپس گفتم: یا رسول‌اله گفتی آنچه 
گفتی» سپس با نرمی و ملاطفت با وی صحبت 
کردی؟ فرمود: ای عایشه همانا بدترین کس 
نزد حدا کسی است که مردم به خاطر بدزبانی 
ی 5 نمایند. یا واگذارند.» 

۲- از این علیّه از ایب از عبدالله بن ابی 
29 اسبت که کد همان به شیاین 
(صلی‌اله عليه وسلم) قباهای دیباج (ابریشمی) 
هه آورفتد که کمه‌های طلایی داشت آنا 
را میان اصحاب خود تقسیم کرد و یکی از 
آن را برای مَحَرَمّه» در گوشهای نهاد. آنگاه که 
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صحیح البخاری 


را راو مج و 


روا من ید عن يوب . 
ت عم وق ما هم و 
وقال حاتم بن وردان : دا یوب » عن ابن آبي 
که »عن المسور تب 


[راجعء 5۹۹۹2 . 


۳ بات :ل يلاغ الو من 


من جحر مرن 
o‏ ا 
۳ حا فة : حا للبت » عن عقيل ۰ عن 
ری کک کک 


ری زر سم : ۹4۸ 


۸6- یاب : حق الضیق . 
Oh‏ تا ی 


سے 


الله عر قال و 
سول 9 تال :الم ان قو 2 
ولصو م الان بقلت :بل » قال +«کلاتفمل » ف 

ونم » وصم وآفطر » همه وذ 
لك تساه و زره عبت عتاء و 


۵۵۵ کتاب ادب 


مخرّمه آمد. فرمود: «اين را برای تو پنهان کرده 

بودم.» 

پنهان کرده بودم) و همانا آن حضرت تکمه‌های 

آن را به مخرّمه نشان می‌داد و در طبع مَخرمه 

چیزی (درشت‌خویی) بود. 

ایسن حدیث را حمّاد بن زید ای نت روایت 

کرده اش تن 

و حاتم بن وزدان گفت: مارا از ايوب از 

ابن ابی‌مليكة از مسور روایت کرد که (به این 

عبارت) گفت: به پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 

قباهایی امد. 

باب - ۸۳ مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده 

تمی‌شود. 

و معاویه گفت: دانایی نیست مگر صاحب 

تجربه را. 

۳ - از ژهری» از ابن مسیّب. از ابوهریره 

«رضی الله عنه) روایت ت است که پیامبر (صلی‌الله 
۱ علیه وسلم) فرمود: «مسلمان از یک سوراخ 

دوبار گزیده نمی شود.» 


باب - ۸۴: حق"مسلمان. 


٤‏ از یی بن ایی کی از ابو لماه بن 
عبدالرحمن روایت است که عبدالله بن عمرو 
قت رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) بر من 
درآمد و گفت: «ایا خبر نشده‌ام که (تمام) شب 
نماز می‌گزاری و روز را روزه می‌گیری؟» 
گفتم: آری. فرمود: «اين کار را مکنء نماز برپا 
دار و بخواب و روزه نگیر و روزه مگیں همانا 
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لوجلد ای عفا: وف عسی آنیطول بك عم » 
ام نب 


ے 


و من خلت أن صم من کل هر گلا اة 


9 ۱1 


کل تة عشر امالا » قك افر که .قال + 
ی لت : : قاي أطيق عبر ذلك » 


و 


قال :«قصم من کل جمعة 
قَدد علي“ فلت : اور لت قل SS‏ 
تبي الله داود» . ات : اي له تاو قال : 


کل 3 . قال : قشدذت 


(نضّف الاهر) . [راجع.: ۰۱۱۳۱ آخرجه مسلم :۱۱۵۹] . 


۵ باب : اکرام الضیف 
وخدمته اناه يسه . 


وتو + ضيف يف [براهیم 1 مکرنین» الذاریتات: ۶ ۲]. 
2 وف 


قال وال + شا وژور وم وله رن 


مر وو روج 


یف » ومعتاه یاه وزرا ا ما مثل قوم 
رضا وعدل : یقال ء وبتر عور وضاءان 


غور ومیاه غور وب رالات لا قاله ایدلاء. 


ig‏ را ص 


[¥ ao کک‎ 


۵۵۶ کتاب ادب 


بدن تو را بر توحقی است و زن تو را بر تو 
حقّی است. و شاید که عمر دراز داشته باشی» 
همین بسنده است تو را که در هر ماه سه روز 
روزه بگیری» همانا در هر عمل نیک ده برابر 

آن را پاداش است و این ن تمام سال را دربر 

می‌گیرد.» 

له یم وروی کیو کرو یب مت 
گرفتم, پس بر من سخت گرفته شد. گفتم: من 
بیش از این توانایی دارم. آن حضرت فرمود: 
«پس سه روز در هر هفته روزه بگیر.» عبدالله 
گفت: بر خود سخت گرفتم» بر من سخت 
گرفته شد. گفتم: من بیش از این توانایی دارم. 
فرمود: «پس مانند پیامبر خدا داوود روزه بگیر.» 
گفتم: و روز؛ پیامبر خدا داوود چگونه اسست؟ 
فرمود: «نيمة سال.» 


باب - ۸۵: گرامیداشت مهمان و خدمت کردن 
میزبان او را. 
و فرموده خدای تعالی: «ایا خبر مهمانان 
ارجمند ابراهیم به تو رسید؟» 
(لذاریات» ۲۶) 
ا عیرس رن 
«هُر زور و مَولاء زور و ضَیّف» او زیارت‌کننده 
ست و آنها زیارت‌کننده‌اند و مهمان هستند 
و معنای ان زیارت ‌کنندگان و مهمانان هستند 
زیرا لفظ زور مصدر اسست و در صيغة مفرد و 
مثنی و جمع به عین لفظ به کار می‌رود. مانند - 
قَوْمٍ رضاً و عدل -(گروهی خشنود عادل). 
گفته می‌شسود: مَأ عُوْرٌ (آبی 
فرو رود عمیق) و بش عور (چاه عمیق) و مَاءّان 


که در زمین پست 
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ےر ءل 


۵ - دا عبدالله بن وف : آخرتا مالك » 4 


کر هن و 


سعید بن أيي سعيد المقبري » عن آيي شریحالکمبي »ن 


سول اله 3 تال :من كان یمن باللّه الوم الا خر 


لے 


یرم ین 6 ری َ ودک یم 


ور بے ۳ وه 


اعد لك مق » ول ی له ان" ي عند 
فهو ينو 


مت ظ و مر 


حب يح رجه ۷ : 


ایال : حلي مال ا 


و دا ام 
«من ان یمن باه سوم لاخر یل خی ر 


لیصمت), زراجع :: ٩۰۱۹‏ ..آخرجه مسلم : 6۸ : حخصرا بويادة . 
وأحرجه بلفظه والزيادة ف اللقطة : AE‏ 


e 


۲ خن الب مد : دا ابن مهدي : 
دا سین , غ عن آبي صالح + عن 
يي هريره ء عن اي 38 قال «مَن گان یمن بالگ 
َالَو الآخر لا بذ ار ونان بل والیوم 
خر یرم َء ومن گان بسن بالله الم لاخر 
یل حيرا آو ْصست» [راجع : ۰93۸0 آعرجه ملم : 


1۷۲ 


غور و میاه غور. 

و گفته می‌شود: ار لانر. یعنی عَوْر به معنی 
۶ هم آمده است. یعنی: آبسی فرو رفته که 
بوی نمی‌گیرد. هر چیسزی که در آن فرو رود. 
آن معار هیا سوراخ است. 

«تَرّاور) (الکهسف. ۱۷) یعنی: ميل می کند. این 
هم از لفظ رَورٌ مشتق است. وَالاررر: یعنی ميل 
یکم ۱ 
۵ - از مالک از سعید بن ابی سعید مَبری 
روایت است که ابوشریح کعبی گفت: همانا 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: کسی 
که به خدا و روز اخرت ایمان دارد» بايد مهمان 
خود را گرامی بدارد پاداش مهمان (پذیرایی) 
یک شب و روز است و مهمانی سه روز است. 
آ یا آن اقا عة اه و بیان 
روا نیست که نزد میزبان تا زمانی بایستد که او 
رابه تنگ آورد.» 

از اسماعیل روایت است که گفت: مالک 
مشل همین حدیسث رابه من گفت و افزود 
(آن حضرت فرمود): «کسی که به خدا و روز 
آخرت ایمان دارد باید سخنی نیک بگوید یا 
خاموش باشد.» 

1 -از ابوخصین. از ابوصالح, از ابوهریره 
رات انت که پم له عله وس ) 
فرمود: «کسی که به خدا و روز اخرت ایمان 
دارد. همسایه‌اش را آزار نرساند» و کسی که به 
خدا و روز آخرت ایمان دارد بايد مهمان خود 
راگرامی بدارد و کسی که به خدا و روز آخرت 
ایمان دارد باید سخنی نیک بگوید یا خامشی 
گزیند. 
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۵۵۸ کتاب ادب 


اه مد 


TS‏ تا ره تا 


ا E‏ 
اروا لم بما بغي دلیف قاقبلوا کک 


دوا متهم حق الضيف الذي يبد e‏ . إراجع 


0۷۳۷: آخرجه مسلم‎ : TE 


کر غق ا مس 


2-۸ دنا عبدالله بن محمد + امقام : آخبرتا 
E‏ الزضري» عَن آبي سم ۰ عن آبي هريرة 

عن اي تال من ان من بالل الیرم 
و خر 
صل رحمه » ومن كاد بسن بل روم لخر فلل 
خی مت . [واجع : 8120 آخرنمه ملم ۰6۷ 
بدونر فيصل زه »] . ۱ 


وم قرو ی 


۹ د حلا عر بن عَون: 
حدتا أبو العميس » ۽ عن عون بن آبي جُحَْقَةَ ۾ عن یه 
قال ی الي # ین سلما وأبي 

لمان با الدرداء » رای ام الدرداء ملد : فمال لها : 


ي ده ۰ زار 


ما شاك ؟ اة : أخوك بو الدرداء لیس له حاجة في 
الا کج ابو ار سح که ناا قال :کل 
اني صائم › قال : ما کل حن تاک قاکل َل 
گنل تهب دراه یوم » تال امام 


۷ او ابوالخیر روایت است که عَقبة بن 
عامر(رضی الله عنه) گفت: گفتیم: یا رسسولالله! 
همانا تو ما را می‌فرستی و ما بر قومی فرود 
می‌آیسم و آنها ما را مهمان نمی‌کنند. در این 
مورد چه (لازم) می‌بینی؟ 

رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) به ما گفت: 
«اگر بر قومی فرود می‌آیید و شما را آنچه 
شایسته مهمان است می‌فرمایند. بپذیرید پس 
اگر این کار را نکنند» حق"مهمان را که سزاوار 
ایشان است از آنها بگیرید.» 

ای روز و کت که 
ابوهریره (رضی ال عنه) گفت: پیامبر (صلی ال 
عليه وسلم) فرمود: «کسی که به خدا و روز 
آخرت ایمان دارد باید مهمان خود را گرامی 
بدارده و کسی که به خدا و روز آحرت ایمان 
دارد بايد صله حم خود را رعایت کند و کسی 
که به خدا و روز اخرت ایمان دارد باید سخن, 
نیک بگوید یا خاموش باشد.» 


باب - ۸۶ پختن غذا و تحمل زحمت برای مهمان. 


۹ از عون بن ابی جحیفه روایت است 


که پدرش گفت: پیامبر (صلی‌اله عله وسلم) 


میان سلمان و ابی درداء رابطهة برادری برقرار 
کرد سّممان به دیدار ابودرداء رفت و دید که 
آم"درداء(همسر اپودرداء) جامة ژنده به بر کرده 
است. سلمان به وی گفت: تو را چه شده است؟ 
وی گفت: برادر تو ابودرداء به دنیا نیازی ندارد. 
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عب یوم مال : تم لما گان آخر 


SOO E 2 


سلمان ج مان » قال: سا . فال له لمان : 


ہے یه ا مر میا هت ع 


ربك علَيلا حقا» وللنسك علبلف حقاء کک 


3 قاغط کل يتح »کنیا 


2ے 


ل تال ی 5 دق سلما ب أ د تت 


لے 


ا 1 یال دوب ال 
[راجم. AT‏ 7 


پا دامن 


E‏ ت 


e 1‏ وید : جنا باعل : 


حا سعيد الجرري نيع عن رن 

ابن آبي ررضي ائه نهت کیت را 
ال لعبدالرَجْمَن : دوك ال »قاي ملق إلى 
السي کا قافرغ مین قراشم قبل آن أجيء؛ فانطلق 

دالرجین هم ما لقع ۰ فعَال اطعمُوا :الوا : 
آبراق ول نیوا کی :تشن بای 
و :الوا عتا قرام » 2 ۳ قانهان 
هرن کنو لین شا فیس 


۵۵۹ کتاب ادب 


گفت بخور که من روزه دارم. 

سلمان کمت: من نمی‌خورم تا تو نخوری. 
ابودرداء خورد. و چون شب فرا رسید 
ایرد وداه از( اساد نلان به از 
گفت: بخواب. وی خوابید. سپس رفت که 
به نماز (شب) بایستد» سلمان گفت: بخواب. 
چون شب به آخر رسید» سلمان گفت: اکنون به 
نماز برخیز. هر دو نماز (شب) گزاردند. 
سلمان به او گفت: همانا پروردگار تو را بر تو 
حقی اسست. و نفس تو را بر تو حقی است» و 
زن تو را بر تو حقی است» پس حق ”هر صاحب 
ي را یه اودر ةا تود ناسر (صل اعا 
وسلم) آمد و ماجرا را بیان کرد آن حضرت 
فرمود: «سلمان راست گفته است.» (اب و جحيفه 
َُبهالشوانی. است گفته مي‌شودوّفبالخیر؟ 


باب - ۸۷: آنچه ناخوشایند است از خشم و 
ناشکیبایی نزد مهمان. 


۰ - از سعید جریری, از ابوعتمان روایت 
است که عبدالرحمن بن ابوبکر(رضی‌الّ عنه) 
گفت: ابوبکر کسانی را مهمان کرد و به (پسر 
خود) عبدالرحمن گفت: از مهمانان پذیرایی 
کن که من نزد پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
می‌روم. و پیش از آنکه من بیایم پذیرایی‌شان را 
تمام کن (به آنها غذا بده). عبدالرحمن رفت و 
غذایی که داشت آورد و گفت: بخورید. گفتند: 
صاحبخانهٌ ما کجاست؟ عبدالرحمن گفت: 
بخورید. گفتند: ما نمی‌خوریم تا صاحبخانة ما 
بیاید. عبدالرحمن گفت: مهمانی خود را از ما 
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وب ۵ و هرن و ات شک خرف و مر و وم 
عبدالرحمن . قسکت ‏ قال :ا غر » آفسمت علیلد 
s9‏ £ 


إن كت سمح صني لحا جفت ۽ حرجت ققلت : 
سل با ۳ : صدق» آنا به ٤‏ قال : : نما 


۳۳ 


قتتني . ول افتن اة ال ارو : 
واللّه لا ا و قال :لح ارقي ال 


که وک ماش لماوع قراکم؟ هات 


مر مر و 


مء جا به :ضقان : بنشم اه 
الژوتی شان ا رمع ۷ e‏ 


« باب : قول اليف‎ 3A4 


لصاحيه :ا چیی فا 


.2 دص 


عن ال زر a:‏ 


فيه خَذيت يي جحي 


ر 


عدي عن مان ن ی شاه ال 


اين آي بکررضي اه :بان ابو ربیف از 


۳ r 


اف که قامسی علد اي 48 : قاجا : الت 


QF‏ کتاب ادب 


بپذیرید زیرا اگر او بیاید و شما غذا نخورده 
باشید ما از وی آزار خواهیم دید. مهمانان 
نپذیرفتند. من دانسستم که بر سسرم چه ی ابد 
وقتی ابویک آمدء خودم را پنهان کردم. گفت: 
شما چه کردید؟ او را آگاه کردند. 

گفت: ای عبدالرحمن. من خاموش شدم. سپس 
گفت: ای عبدالرحمن. من خاموش شدم. گفت: 
ای غر (پسر جاهل) تو را سوگند می‌دهم که 
اگر آواز مرا می‌شنوی بیرون آی. من بیرون 
امدم و گفتم: از مهمانان خود بپرس. گفتند: 
راست می‌گوید. و برای ما غذا آورد. ابوبکر 
گفت: پس شما منتظر من بودید به خدا سوگند 
که امشب چیزی نمی‌خورم. دیگران گفتند: به 
ابوبکر گفت: چنین شب بدی ندیده بودم وای 
بر شماء چه حالتی دارید؟ جرا مهمانی خویش 
را از ما نمی‌پذیرید؟ پس غذا را بیاور. غذا را 
آورد. وی دست خود را پیش کرد و گفت: 
باشم الله. (و گفت) حالت اول من» کار شیطان 


بود. وی غذا خورد و آنها غذا خوردند. 


باب - ۸۸ سخن مهمان به میزبان: تا تو نخوری 
من نمی‌خورم. 


در آن حدیث ابن جحیفه است که از پیامبر 
(صلی‌اله عليه وسلم) روایت کرده است. 

۱ - از سّلیمان از ابوعذمان رواست 
است که عبدالرحمن بن ابوبکر(رضی الله 
عنها) گفت: ابوبکر مهمان یا مهمانان خود را 
آورد» و خودش شب را نزد پیامبر (صلی الله 
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آمی : حیبست عن ضيفك - او آضیافك یل -قال: 


ما عشیتهم؟ ققالت" :رضنا عليه 2 
أو ای ققشب ابو یکر قسا وبع وا 
یطعمه , اا ال اش كلمت الم لا 
حتی یطعمه تلف الآ اسان لا 
یطعمه آو یطعموه حتی یطعمَه ۳ ان هذء 
مي ايعان » دعا نام :روا جوا 
رون نة لا را من لها مها ال 
بتي فراس ‏ مَا ها ؟ قات و عني »لا 
بح تن أذ تاکر الوا وت بها ژلي ي النبي 3 » 
قذگر آنه آگل منها . زراجع ۰1:۲ احرجه مسلم: ۰۲۰۵۷ 


پزیادق] . 


وم وه مه 
تطعمه 


+ یا أخت 


mw 


۸۹ ئات : اکرام الکدیر 


و الب نم لس ۱ 


ےم تم و ور رة و 


Er. TEY‏ حلا س يمان بن جرب : :دشا 


حماد » هو ابن ید » عن یحبی ن سعید ۽ عن بشیرین 
یسار » موی انار عن افع بن خدیج ۰ وسّهل بن 


ور و یه 


يي حم اما حه ۳ : أن الب لوحت ین 


۵۶ کتاب ادب 


علیه وسلم) ایستاد. وقتی به خانه آمد» مادرم 
گفت: امشب از مهمان یا مهمانان خود دور 
ماندی. ابوبکر گفت: به آنها غذا ندادی؟ مادرم 
گفت: به او یا به آنها غذا پیش کردم ولی آنها 
نپذیرفتند. ابوبکر خشمگین شد و دشنام داد که 
گوشهای تو بریده باده و سوگند پاد کرد که غذا 
نمی‌خورد. من پنهان شدم. وی گفت: ای پسر 
جاهل. زن ابوبکر سوگند خورد که تا او غذا 
نخورد وی غذا نمی‌خورد. مهمان یا مهمانان 
هم سوگند خوردند که تا ابوبکر غذا نخورد 
آنها نمی خورند. 

ابوبکر گفت: این حالت از اغوای شیطان بود. 
و دیگران خوردند. 
و هر لقمه‌ای را که (از کاسه) برمی‌داشت بیشتر 
از آن از زیر (کاسه) افزوده می‌شد. ابوبکر (به 
زن خود) گفت: ای خواهر ابوفراس این چه 
حالت است؟ وی گفت: سوگند به نور دیدۀ 
من» همانا همین‌اکنون غذا بیش از آن است که 
به خوردن آغاز کرده بودیم. پس همه خوردند 
و (بقیه را) به پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرستاد و گفته شده است که آن حضرت از 


وی غذا خواست و خورد 


آن خورد. 


باب - :۸٩‏ احترام به بزرگسال و بزرگسال به 
سخن و سوال آغاز می‌کند. 


+۶ ۳ ستاو یحیی بن سسعید از بشیر 
بن یسار مولسی انصار از رافع بن خدیج و 
ستقل بن ای حتمسه روایت است که آنها 
گفته‌اند: همانا عبدالله بن هل و مَحَيَصة بن 
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3 دج از اوه 
منود إلى ات39 ET‏ ا 
بل من + ر ا 
گرا ره . قال یحبی : يعني : لي الکلام الاک 
موا في متاخ ال اي :تشون 
کیک . أو قال e‏ بابتان شین منک . 
الوا 


۳ 


ا 


رسول الله > آرم که . قال رن و 8 


في يمان یمهم . الوا :يرسو ال کم 


7 رس ال 


e مار‎ 


س اواو ر 


۱ ره هت خی عن ستل 
زراجم : 11 ۷۰ آخرجه مسلم O‏ 


2۶۲ کتاب ادب 


مسعود به خیبر رفتند و در نخلستان آنجا از 
یکدیگر دور افتادند. عبداله بن سهل در آنجا 
کشته شد. عبدالرحمن بن سَهل و حویصه و 
محَیّصَه پسران مسعود نزد پیامیر (صلی‌اله عليه 
وسلم) آمدند و دربارۀ کشته شدن دوست خود 
صحبت کردند. عبدالرحمن به سخن آغاز کرد 
و او خردترین آن جماعت بود. پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) به وی گفت: «بزرگسالان را بزرگ 
بشمار.» یحیی (راوی) گفت: یعنی رشتة سخن 
را به بزرگتر بسپار. سپس در مورد دوست 
خود صحبت کردند. پیامیر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «با سوگند یاد کردن پنجاه کس 
از شما مستحق دیت (خونبهای) کشته خود يا 
دوست تخود می شید گفعتنه با وسو ل‌الت این 
قضیه‌ای است که ما ندیده‌ایم (چه کسی او را 
کف ات ان خر چ یکی یه 
کس از بهود سوگند بخورند شما را از سوگند 
حوردن می‌رهانند.» گفتند: يا رسول‌الله. آنها 
قومی کافرند (سوگند می‌خورند و سوگندشان 
اعتبار ندارد). سپس رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) (خونبهای او را) از نزد خود پرداخت. 
سهل (راوی) گفت: من شتری از شتران را 
(برای خونبها) دریافتم. وی به باشگاه (اصطبل) 
شتران درآمد. و شتر با پای خود مرا لگد زد. 
لیث گفت: حدیث کرد مرا یحیی» از بُشیرء از 
ل 

E 
گفت: (مع رافع ب بن خدیج) همراه رافع بن‎ 
خدیج. (عوض: عن رافع بن خدیج) و ابن‎ 
عَیینّه گفت: حدیث کرد ما را یحیی» از شیر‎ 
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رف ره 


6- حلا سسدد : حا یی » عن یله : 
حي افع » > ن ان عم رضي اله عنما قال :قال 
E‏ + آخبروني بره لا مكل انلم » 
تو وتي الا ل ين بان رها ولاتختورقا 6 


و ری ص 


کرک ی تس اه > قگرفت آن تلم وم بو 
کر وعْمَرء لما لم یکلا الاي :هي 


قر سے ۾ 


الث ٠‏ کل رجت مع أبي فلت هرقف 
3 مني انها الخ قال ما سل انقو لھا و گنت 
ّا گا ناب من گنا وکنا قال + معني إلا آئي 
ان تست . (راجبع : ۱ أخرجه 
مسلم : ۲۸۱۱]. هة 


۰- ناب : 
والحداء وما یکره مئه 
۱ وقوله : : (والشعراء َعم اون لم اه 
0 رو روت رد 
ما عم جات ودگروا له گرا واتصروا من 
ند ما ظلموا سملم الذي موی ي قب لبر 


[الشعراء: 4 ۲۲۷-۲۲]. 


از هل تنها (نه از رافع بن خدیج که در سند 
حدیث امده است.) 

۶ - از عبیدالله» از نافع روایت اسست که 
ابن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وستلم) فرمود: «مرا از درختی 
آگاه کنید که مثال آن متال مسلمان است. و 
میوه خود را در هر فصل به حکم پروردگار 
خود می‌دهد, و برگ آن نمی‌ریزد.» 

به خاطرم آمد که آن درخت خرما است ولی 
ناخوش دانستم که سخن گویم و در آنجا 
ابوبکر و عمر نشسسته بودند» چون آن دو نفر 
سخن نگفتند, پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «آن درخت خرما است» آنگاه که با 
پدرم (عمر) برآمدم. گفتم: ای پدر به خاطرم 
رسیده بود که آن درخت خرما است. گفت: 
تبو را چه مانع شد که آن را بگویی: اگر آن 
را می‌گفتی نزد من دوست‌داشتنی‌تر از داشتن 
چنین و چنان بود. 

ابن عمر گفت: آنچه مرا مانع شد آن بود که 
من ندیدم که تو و ابوبکر (در این مورد) سخن 
بگویید. و من ناخوش دانستم (که سخن 
بگویم). 


باب - ۰: آنچه رواست از شعر و رجز و 
خدا (آوازخوانی برای راندن شتر) و آنچه 
ناخوشایند است در آن. 

و فرموده خدای تعالی: «و شاعران را گمراهان 
پیروی می‌کنند. آیا ندیده‌ای که آنان در هر وادیی 
سبرگردانند؟ و آنانند که چیزهایی می‌گویند و 
انجام نمی‌دهند. مگر کسانی که ایمان آورده و 
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مرق رم 


قال این عباس : في کل و یخوضون . 


اا 


E 


ENE‏ ام لا 


۳ لے 


ا i‏ قتیت امین 1 َال مالي 


إلا عم تست ا وتي شلد نالي ت 
زراجع: ۲ ۸۵ طرجة نام : ۹۸ قر : is‏ 


رم وه فاص 


و 3 مه رت 


وز ت 4 ۱ 
آيي هرن ره + قال ی 8 
e‏ او رو 


الشاعر گلمة ید لا دگل LL‏ 
۳۹ :ده ۲ ۰ 


وه فا 


کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد 
آورده و پس از آنکه مورد سستم قرار گرفته‌اند 
یاری خواسته‌انده و کسانی که ستم کرده‌اند 
به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 
برخواهند گشت.» 

(الشعرأ, ۰-۲۲۶ ۲۲۷) 

ابن عباس در تفسیر افی کزواد َهیْمُوّن» گفت: 
یعتی در هر ستی E a‏ 

۵ -از مروان بن حکم. از عبدالرحمن 
عليه وسلم) فرمود: (بعضی از اشعار حکمت 


باز استووین تی ووایت است که 
گفت: از جنب شنیدم که می گفت: در حالی 
که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) راهی بود ناگاه 
سنگی به پایش اصابت کرد و لغزید و انگشت 
وی خونین شد. فرمود: «آیا توه به‌جز انگشتی 
هستی که خونین شدی و هر آنچه دیدی در 
راه خدا دیدی» 

از ابو شیامه از وة یی ال 
عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «راست‌ترین کلمه‌ای که شاعر 
گنه سس کلمه لبق انت ( م اه کلمت 
«آگاه باش که هر آنچه به‌جز حداست باطل 
ا ا لت (شاعر معروف دوران 
جاهلیت) نزدیک بود که اسلام بیاورد» 
۸-از حاتم بن اسماعیل از یزید بن ابی 
عَبّید» از سلمة بن اکوع روایت است که گفت: 
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سے اھ ا ا 


قال کک هی حير رر 
هت ؟ل راتس ریش 


ا روان انی تک دنگ 
کار فده ک ماک را بت الاشتم ذلا 


موی 2 


والقیتن مسکینة علا ` 


إا 1 ضیح با با ا 
وبالعیاح عوڭواعلاً ` 


مر رم مس و 


قال رسو اله 9 :من الاق ى( الوا 
ےار تر واھ ر 


عامر ابن الاگوع ء قال :برخم ال . قال رجل من 
ألْمَوْم: Ee‏ کولا متا به قال : فاا 


ےھر ےآ بے 


خر تراهم » ی ما مخمم یه إن 
الله ها عم کل نی الاس یوم يت 
لهم » » دون یره کال سول له 4 : : ما 
ذه الیل على اي ودوت . قارا : على 
لحم ؛ قال : على آي لحم»: : قالوا ا 
إن قرش ها تا 


مه سے و 


3 2 2 ا الله 1 تلع ؟ تال 


۳ 


:أو ٤ E AF‏ گا سیف عامرفیه 


ج ا ر 


فصر ره ول به هدیا له »ویرجع دیاب سینه 4 


ہے 


قاصاب رک عام قمات هماقا قال مه 
ري ول اج : ٤‏ ال لي : كت : 


قلت هتی لیوا 0 منوا ام حبة 


¥ او 


عمله قال : من قال . فلت : اله فلان وفلان وفلان 


ی م e~‏ 


بن احبر الأثمَاري » قال سول الله 13 2 


ا نے ا لے 


کذب تا له لاجرنن - تن اه - 
إل لجاهد ماهد » قل عريي ي نش با ملله» . اع : 
۷۷ + آغرجه مىم : ۳ وقطمة امرف ای :۳ 


به همراهی رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به 
سوی خبیر برآمديم. شبانه راه پیمودیم. مردی 
از همراهان به عامر بن اکوع گفت: آیا ما را 
از سرودهای خود نمی‌شنوانی؟ و عامر مردی 
شاعر بود. وی از مرکب فرود آمد و به آن گروه 
خدا می‌خواند و می گفت: 

بارالها! اگر تو نمی‌بودی ما هدایت نمی‌بافتیم 
ونه صدقه می‌دادیم و نه نماز می‌گزاردیم 

ما را بیامرز فدایت شویم از تو پیروی کردیم 
و گامهای ما را در رویارویی با دشمن استوار 
بدار؛ 

و بر ما آرامش ارزانی دار؛ 
تا آنگاه که مارا برای جنگ فرا می‌خوانند 
بیاییم؛ 

وبا آواز بلند دشمن در مقایل ما کمک 
می‌خواهد. 

سپس رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«این ساربان کیسست؟» گفتند: عامر بن آکوع 
است. فرمود: «خداوند رحمتش کند.» 

مردی از همراهان گفت: (شهادت) بر وی 
واجب شد ای پیامبر خد کاش ما را از 
صحبت وی بیشتر بهره‌مند می کردی. ' 
به خیبر آمدیم و مردم آن را محاصره کردیم؛ 
تا آنکه ما را گرسنگی سختی رسید» پس از 
آن خداوند فتح را برایشان میتسر ساخت. 


سپس 


روزی که مردم فتح خیبر را به شام رساندند. 
آتش زیادی برافروختند. رسسول خدا (صلی ان 
عليه وسلم) فرمود: «این آتشها برای چیست 
و برای چه چیز برافروخته‌اند.» گفتند: گوشت 


۱- ابن عبدالبر گفته که از این دعا که پیامبر(صلی‌الله عليه و آله) در معرکۀ 


جنگ به حق"وی کرده» دانستند که وی شهید خواهد شد. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


۵۶۶ کتاب أدب 


ور 


1۹ ۱-,حدثنا مببدد جا ھک :دا ارب م 


r, 


آی هش لی بض ناه وی ۳ ان 


میحر 
ورور ر 


الط :۰ رود سوق بالقواریر» “قال بو 


قلابةً :کلم اي 89 بکلمة : لو نکم تضم 


پخته می کنند. فرمود: «کدام گوشست؟» گفتند: 
وسلم) فرمود: «آن را بیرون ریزید و دیگها را 
بشکنید.» 

مردی گفت: یا رسول‌الّه یا آن را بیرون بریزیم 
و دیگها را بشوییم. فرمود: «یا چنان کنید.» آنگاه 
که مسلمانان (به قصد جنگ) صف بستند. 
شمشیر عامر کوتاه بوده وی شمشیر را گرفت 
تا بر بهودی‌ای ضربه زند. کنارۀ نوک شمشیر 
برگشت و به زانوی عامر اصابت کرد و از اثر 
آن مُرد. آنگاه که مردم بازگشتند» سلمة (بن 
مرا دید که رنگ من پریده است به من گفت: 
«تو را جه کار شده؟» 

گفتم: پدر و مادرم فدایت باد می‌گویند که 
عمل (برادرم) عامر (که به شمشیر خود کشته 
شده است.) به هدر رفته است.' فرمود: «این را 
که گفته اسست؟» گفتم: فلان و فُلان و فلان و 
اد ر ای کا 

رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «هر 
کس که گفته. دروغ گفته. همانا او را دو پاداش 
است -و آن حضرت ميان دو انگشت خود 
را جمع کرد -همانا وی سختکوش و مجاهد 
ویژگی‌ها سر برآورده است.» 

۹ مساو ابوب از ابی‌قلابه روایت است 
(صلی‌ الله علیه وسلم) نزد بعضی از زنان خود 


۱- چون کسی که خودکشی کند» در آتش دوزخ عذاب شود. 
(تیسیرالقاری) 
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مر بو و 


آبتموها عليه .قوله : سوك بالقواریر». (انظر : 
و 4 ۱۲۱ E‏ اعرچبه ملم : 


{YY 


۱ بات" ی 


۰ حا محم : حدقا ده a‏ 
عروةً ٤‏ من ید 4 قاری ال ناز 


مگ و AEE‏ ۶ج ا 


ال حسان : لاسلنك ما تب 


وعن هام نو 3 من یه قال ‏ :هت اسب 


حمان عند عائشة ۰ ات : : لا تسب ۳ 


سول ال 4 . وراج ۲ ۳۵۱ مرچ سم با 


.101 حلا مغ قال : : أخبرني عبداللّه بن وب 
قال : آخبرني يوسن > عن این شهاب لیم ین آبي 
ستان أخبره : همع هرب في قصتصه» در اي 
رر ا E‏ 


.ابن رواحة.» قال : 


آن حضرت فرمود: ان کند. ای 
اھ اتر هسان که مت ار 
دارند.»۱ ابوقلابه گفت: پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) (در فرمودة خود) کلمه‌ای را بر زبان 
راتده است که کر فیک از شما بر ونان ره 
به آن کلمه عیب می کنید. یعنی این قول آن 
حضرت: «سوقک بالمّواریر»۲ 


باب - :٩۱‏ هجو مشرکان. 


۰ -از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی الله عنها) گفت: حسّان بن 
ثابت دربارة هجو کردن مشرکان از وسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) اجازه خواست. رسول 
خدا (صلى الله علیه و فرمود: «دربارة نب 
من چگونه می‌کنی؟» حسّان گفت: نسبت تو را 
(در شعر خود) همچون موی از خمیر بیرون 
می‌آورم. 

روایت است از هشام بن عروه از پدرش که 
گفت: نزد عايشه حسشان را دشنام می‌دادم. 
عایشه گفت: او را دشنام مدهء زیر! وی (در 
برابر مشرکان) از رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) دفاع می‌کرد. 

۱ از ابن شهاب روایت است که هيشم 
بن ابی سنان گفت: از ابوهریره شستیده است 
که در قصه‌های خویش از پیامبر (صلی‌اله عليه 
واي یاد می کرد که می گفت: «همانا برادر 
(مسلمان) شما دشنام نمی‌دهد.» با این گفته 


۱- انجشه, نام غلام ابوقلابه است که با آواز خوش خود شتران را آرامش 
می‌بخشید. و مراد از شیشه بار داشتن شتر, زنان بود که بر شتران سوار 
بودند. 

۲- یعنی هسَوقک:بالقواریر» اشکال دستوری دار 
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ناسورك با ا 0 EE‏ 
زان لهد ا تم تىش ود رر 


تایه رر 


بعه عقيل عن زب .. 


وال الزيندي :عن الڙهري ۽ عن سید 


والاعرج ڪن آيي هو براع ۱۱۵۵ . 


۲ - حدنا آیوالیمان : آخبرتا شعیب » عن الزهضري 


اڪ : کک سینا 


و رر رر لر 


اشاي : سهد ان رن یبارت 


اه مر ها ما مر 


ولا .ور 


کا لبعو یم ترا 
اندسن). تال هیر عم [زاجع :48۳ ا أخرجة 
سلم:4۸۵ ۷ ۳ 7 


وره هو م و 


۳ خلا سلیمانین‌حرب : اب عن 
عدي ن کابت » عن اه ۳ الت 
لحان مجم -آوقال ماجهم برل 


9 


مر "[راخع : ۳۷۱۳ اخرجه متلم 0 


مرادش ابن رواحه بود که گفت: 

رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) در ميان 
ماست که کتاب خدا را می‌خواند؛ 

آن‌گاه که صبح روشین و نمودار گردد و 
بدرخشد؛ 

ما را بعد از کوردلی هدایت می‌کند؛ 

باور دارنده است که آنچه می‌گویی شدنی 
است؛ 

می‌خوابد در حالی که پهلویش را از بستر 
خواب جدا می‌دارد؛۱ 

آنگاه که بر کافران خوابگاهشان گرانی کرده 
است. 

متابعت کرده است (یونس را) عُقیل از ژهری. 
و زبیدی گفت: ژهری از سعید و اعرج روایت 
کرده که ابوهریره گفت. 

یا از ژهری روایت است که 
و همچنان از محمد بن عتیق» از ابن شهاب 
رع اد ان لمة ان دار ن بن غرف 
روایت است که وی از حسّان بن ثابت انصاری 
شنیده است که ابوهریره را گواه می‌آورد و 
می‌گفت: ای ابوهریره» تو را به خدا سوگند 
می‌دهسم. آیسا از رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) شنیده‌ای که می‌فرمود: «ای حسّان از 
جانب رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلّم) جواب 
بگوی» بارالهاء او را توسط حالس کمک 
کن.» ابوهریره گفت: آری: 

۳ - از شعبه» از عدی بن ثابت روایت است 
که براء(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الله 


۱- مصرع پنجم از متن اقتاده است «یبیت یجافی جنب عن" فراشه» که 
ترجمه‌اش آورده شد. 
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-٩۲‏ ناب : ما یکره آن کون 

الق على لر | لشعر . 

ره ویو ر اة لله از و و ت 
خی صله عن ذکرا الله والعلم ونثن ‏ 


مت قرو و 


6 - خدنا عبیدالله بن موسی. :نا حظلة. + عن 
سالم » عن ابن عمررضي اله عتهما عن اي 8 
قال: لانيل جوف حدم ا َه من آڻ 
یس شرا . 


۵ خا عمرین حفص + حابي 2 ج حا 
لامش قان : سمفت لا صالح عن يي هریرة نقه 


e ورو‎ 


قال :_قال رسوا لاله 4: لایس جرج ت 


يريه خير من أن 1 شفْرا) : [اخرجه ملم : ۷۲۵۷ 


ریت مد وا غقزی حلقی» 


۷ حا یحیی بن بگیر : حا لت . ین 
یل عن ابن شاب »من عرو »عن اه قالت 


انلس اي سید اس 


لل ر ۶ پور وق رح 


الحجاب؛ فقاست : اله لا نه حی أستذن رسول 


م مر قراس 


الله 2 > اناا آيي اس لیس هاري 3 ولکن 
آزضعتي ام آي لس 6 تن علي سول الله 


فلت ؛: : یا سول الله 3 رل لس هو رضحي 


م 3 


لکن ارتي نراه ؟ قال Es 1 e‏ 
ربت یمن ) . 


۵۶۹ کتاب ادب 


و جبرییل با تو است.» 


باب :٩۲-‏ کراهیت غلبه کردن شعر بر کسی تا او 
را از یاد خدا و علم و قرآن بازدارد. 


۶ -از خنظله از سالم» از ابن عمر (رضی‌اله 
عنهما) روایت است که پیامبر (صلی‌اللّه عليه 
وسلم) فرمود: «اگر درون یکی از شما با زرداب 
پر باشد. بهتر است که با شعر پر باشد.» 


4 از اعا از ابوصالح روایت است 
که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «اگر درون مردی 
پر از زرداب باشد بهتر است که پر از شعر 
باشد.» 


باب - :٩۳‏ فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلّم) 
۱ خاک‌آلود باد» و «پی بریده».۱ 
ان ھاب از غود ووایت ات 
که عایشه گفت: الح برادر ای ای از من 
اجازة ورود حواست و این پسس از نزول أيه 
حجاب بود. گفتم: به خدا سوگند به وی اجازه 
نمی‌دهم تا از رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
اجان کر زرا یر در اواس را شیر اده 
است» بلکه زن ابوالقعیس مرا شیر داده است. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) برمن درآمد 


۱- مقطوع‌النسل 
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ا سا مر z2‏ 


قلح :بقل گات اة نتشون : روا من 


رصاع ما يحرم من الب را اجه سم 
۹0 


کا ےط 4 سم و 


ا : حا شحبة :حدقا الحگم ؛ عن 


ره عائشَة ر ثشة رَضي الله نا الت : 


ی ۱ ی باب ات 


ری لا حاضت › ال :عَقری ح ی - له 


وم 


ا قال کت اقضنت یوم 
التحْر) . يعني الطواف - الت e‏ : تاقري 
إا را امه ملم O:‏ 


4- باب : ۳۹ 
0 ۰ ما چاء في زعنوا. 


۸ ره بن مسلمَة عن مالك ءا عن بني 


f رر‎ 


ره موگی رن یل ۱ + الا موی مانن 


ھک با« 


ا را 


ا ر رو صظ ال جر ووو“ ر 


یفص نا قال م 
هذ ا ا 


مم و2 ۳9 
۳ ت 4r:‏ * ی ر کر ا 


رجبا مان مقر من نله ام 


DV‏ کتاب ادب 


و گفتم: یا رسولالله همانا این مرد مرا شیر 
نداده است (که به من محرم گردد.) ولی زن 
وی مرا شیر داده است؟ آن حضرت فرمود: 
«به وی اجازه بده همانا وی عموی تو اسست. 
دست راستت خاک‌آلود باد.» 
عروه گفت: و به همین سبب است که عايشه 
می‌گفت: شیرخوارگی را حرام قرار دهید آنچه 
از راه نسب حرام می‌شود. 
۷ - از ابراهیم. از اسود روایت است که 
عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: پيامبر (صلی الله 
علیه وسلم) خواست (تا پس از ادای مناسک 
حج از مکه) برآید صَفیّه (همسر خود) را دید 
که بر آستانة خیمه» اندوهگین می‌باشد زیرا 
وی (حایض شده بود و طواف وداع نکرده 
بود). آن حضرت فرمود: «عَفَرَی حَلقی, که 
ای قز بش شنت همان ما وا نماند گان E‏ 
سپس فرمود: «آیا تو در روز نحر (دهم ذی 
حجه) افاضه کرده‌ای؟ (یعنی: طواف) گفت: 


آری. فرمود: یس (از مکه) بیرون شو.» 


باب - ۹۴: آنچه دربارة لفظ: رَعَموا آمده است. 


از ر ر م‌هانی قاطا 
روایت است که وی از أم‌هانی بنت ابی‌طالب 
شسنیده است که می‌گفت: در سال فتح (مکه) 
نزد رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) رفتم. 
آن حضرت را در حالی یافتم که غسل می کرد 
و دخترش فاطمه بر وی پسرده گرفته بود. بر 
وی سلام کردم گفت: «او چه کسی است؟» 
گفتسم: منم امهانسی. دختر ابوطالب. فرمود: 
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کے ا بو عا 


نک نت له :قداجرتامن 
اجرت يا آم مانن» قالتأم مانن ا 


[راخع : ۲۸۰ آخزجه متلم ‏ ۳۳۹۰ باون فکر الإجارق] .۰ 


یشوی و 


E‏ ۰ َ 3 رم 


از تا 


اده ۽ عن آلس ڪه و 
تیه ال :ریا .قال اک قال : 


ركه" قال : : اد قال ‏ تا تس 
(PT: e‏ . 


هن و د و 


چس 


ا اا 
# رای رجلا سوق یه »تال له :ارکها»: تال 
اسرد لاه :تال :رگا ریک . ِ 


ی نيد . اج : ۸۹ رجه سام e‏ 


۱ روک 


ر یرہ ورام 


e e‏ نی 


سا 


لك قال اه تي سق وان معه 


وو ر مس مساق و و 


غلامکه آسوه بقل له نف ینت و 2 کتال له سول له 


۵۷1 کتاب ادب 


«خوش‌آمدی ای ام هانی.» آنگاه که از غسل 
خود فارغ شد ایستاد و هشت رکعت نماز 
گزارد» در حالی که در یک جامه پیچیده بود. 
چون نماز را تمام کرد گفتم: يا رسولالله» پسر 
مادرم (علی رضی‌الّه عته) (َعم) گفته است 
که وی کشندۀ مردی خواهد بود که من به 
اوی امان داده‌ام. فلان کس پر هبیره رسول 
خدا (صلی‌اللّه عليه وسلم) گفت: «همانا ما امان 
دادیم کسی را که تو امان دادی. ای ام هانی.» 
ام" هانی گفت: و آن به هنگام چاشت بود. 


باب - ۰: آنچه دربارةُ فرمودۀ مردی آمده که 
می‌گوید: یلک" (وای بر تو). 


۹ - از همام از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌ ال عنه) گفت: پیامبر (صلی الله عليه 
وسلم) مردی را دید که ړ 
فرمود: «آن را سوار شو.» گفت: این 


شتر قربنی : : یران 
شتر قربانی 
است. فرمود: «آن را سوار شود. وای بر تو.» 
۰ - از مالک از ابوالزناد. از اعرج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلى الله عليه و مردی را دید که شتر 
قربانی را می‌راند. به او گفت: «آن را سوار 
شو.» گفت: یا رسولالله» این شتر قربانی است. 
فرمود: «آن را سوار شوء وای بر تو.» آن حضرت 
بار دوم یا بار سوم چنان فرمود. 

و ا تایه اتی ا ای ین 
مالک روایت است همچنان از اتوب از 
ابوقلابه روایت است که انس بن مالک گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسشیلم) در سفری 
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وف( کتاب ادب 


مرها سم 


۳ :ویحننلك ينا انجقة £ ۰ رت3 لتوار . 
زراجع: ۰۱6۱ آخرجه سلم : a YH‏ 


۹ ۶ ,و 


ی لی رجل عند هناد درک 
قطعت عنق خي لاا دمن گا منم مارحالا 

معا تین + اخنب فلا 4 وال یه ٤‏ ولا ارکي 
ی الله ادا ۰ نیتم [راجع : ۲۹۹۷۲ آخرجه 
ملم : ۳۰۰۰]. 


ال 


4 دا لول‎ + Ew 


عن الاوزاعي نان » عن ی سکم والسحال ‏ 
وا و و ره 
RE‏ قال رکا تی دوک 


بل . ,قال + ادن لي قلاضرب عه عنْقّه» قال : 


ود راصح کک 2 ِِ ی 3 


کے 


e در‎ 


ود هي e‏ ¢ 
سیق رن ون ی ختین فرقِة من 


ت مور 


الت ترت قال ید له یه من 


۵ م و 5 + قح م 


اي 3 .وه الي نامع علي حن كالم » 


بود و غلام سسیاه وی با آن حضرت همراه بود 
که انجشه نامیده می‌شد. وی برای رفتار شتران 
مسرود می‌خواند. آن حضرت فرمود: بر 
تو ای اه که شیشه‌ها را آهسته بران که شترا 
شیشه (زن) بار ا 
۲۳ - از خالد. از عبدالرحمن بن ابوبکره, روایت 
اسست که پدرش گفت: مسردی, از مردی دیگر در 
محضر پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) ستایش کرد 
آن حضرت فرمود: «وای بر توء گردن برادرت را 
بریدی -و آن را سه بار تکرار فرمود - کسی از 
شما چون کسی دیگر را می‌ستاید. البته باید بگوید: 
گمان می‌کنم که فلانء این چنین اسست. خداوند 
خود حسابش را بهتر می‌داند و هیچ کس را در 
(علم) خدا تزکیه نمی‌کنم» آن هم اگر چه آن را 
می‌دانست.» 
کل از ژهری» از ابوسّلمه و ضځاک روایت 
است که ابوسعید خدری گفت: در حالی که 
روزی پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) غنایم را 
تقسیم می کرد» ذوالحْوّیصره مسردی از قبیلة 
بنی تمیم گفت: یا رسول‌اله» عدالت کن. آن 
حضرت فرمود: «وای بر توء اگر من عدالت 
نکنم, چه کسی عدالت می‌کند؟» 
عمر گفت: به من اجازه بده که گردنش را بزنم. 
فرمسود: «نی. او را یارانی است که هر یک از 
شما تا خود وا فر اه یه تیاو اتان اند 
می‌شسمارید و روزة خود را با مقایسه به روزۀ 
ایشان اندک می‌شمارید. از دین چنان می‌برآیند 
که تیر از شکار بیرون می‌شود. اگر به پیکان تیر 
نگریسته شسود در آن چیزی (از خون و غیره) 
۱- در اسمأالرجال, در توضیح آن گفته شده که ترجمه‌اش این است: یعنی» 


زنان بر شتران سوار هستند و شتران با سرعت گرفتن آنها را نیندازند. 
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2۷۳ کتاب ادب 


الثم في ای نيب على ات اي لت الي 
. زراجع : ۲ اخرجه مسلم E:‏ 


و مرا قرع قرم و هم چم 


: بن مقاتل آبو الحسن : آخبرنا 
عم : ار الأواعي قال : خی ُن شهاب» 


4- حلا محمد 


عن حمید بن تن عن يي یره 1 رجلا 
آئی سول الله ان E‏ ا 
ويح :قال : وقعت على الي ان قال : 
«(أعتق رة . قال : ماأجدها اء قال تم شهرین 
ارط ا lt‏ :«قاطم. ست 
اة قال" ماب قاي بتری : قال اة 


د کال ار ول الل ا 


وکا خن دعس اف 
«ویکلت: زاج NY: ETE‏ 


دیده نمی‌شود. سپس چون به پی تیر نظر شود. 
در آن چیزی یافت نمی‌شود» سپس چون به 
تنة تیر دیده شود در آن چیزی به نظر نمی‌آید. 
سپس چون به پر تیر نظر شود در آن چیزی به 
چشم نمی‌خورد. (در حالی که تیر) از سرگین 
و حون آن گذشته است.۱ همچو کسانی» نشانۀ 
آنهاه مردی است که یکی از دستانش بسان 
پستان زن است يا مانند گوشتپاره‌ای است که 
حرکت می‌کند.» 

ابوسعید گفت: گواهمی می‌دهم که این را 
از پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) شستیده‌ام و 
گواهی می‌دهم که مسن با علی (ابن ابی‌طالب) 
بسودم» آنگاه که با ایشان می‌جنگید. در ميان 
گشتگانشان جست‌وجو شد همانا مردی که 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) نشانۀ او را گفته 
بود پیدا شد و آورده شد.۲ 

۶ - از ابن شهاب» از خمّید بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: 
مردی نزد رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) آمد 
و گفت: یا رسول‌الّه هلاک شدم. آن حضرت 
فرمود: «ویخک"- رحمت بر تو.» گفت: در روز 
رمضان با زن خود جماع کسردم. آن حضرت 
فرمود: «غلامی را آزاد کن.» گفت: من. غلام 
ندارم. فرمود: «دو ماه پیایی روزه بگیر.» گفت: 
نمی‌توانم. فرمود: «شصت مسکین را طعام بده.» 
گفت: ندارم. سپس زنبیلی آورده شد (که در آن 
رما بود) آن حضرت فرمود: همین را بگیر 
و صدقه کن.» گفت: يا رسول الله آن را بهجز 


۱- یعنی تمام طاعات و عباداتشان حاصلی ندارد. 

۲- مراد از این مرد گروه خوارج هستند که در جنگ میان علی رضی‌اله 
عنه و معاویه از هردو لشکر خارج شدند و بسیاری از آنها در جنگ نهروان 
کشته شدند. 
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16 دا سلما 


بن رن جک الوید : 
3š 9 e.‏ 


تاو عرو الاو ې قال کک 


تس ین قا ET‏ 


م سر م ےھ 


سدقا قال کک e‏ 


Ao‏ ره منوج E 1 Ae‏ س چا 


ت ره و 2 Jas‏ 


eee 


13 ا 


ور 


قال E‏ قال شعة و 


ا وه 


لا ترجا بدي كان e‏ یضرب ب 
راج : e‏ +اعو سم :00 


وتال انض ؛ ب نشا e‏ 
وال این محبد من ی ۳ "7 


ره رو 


از خانوادۀ خود صدقه کنم؟ سوگند به ذاتی 
که نفس من در اختیار قدرت اوست. در ميان 
ساحه مدینه از من محتاج‌تری نیست. پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) خندید تا آنکه دندانهای 
درون دهان وی نمودار شد و گفت: «آن را 
بگیر» متابعت کرده است (اوزاعی را) يونس 
از ژهری. 

ار توبن عا ری رورت ارو 
ات که آن حضرت فرمود: «ویلگ» (عوش: 
ویخک) یعنی وای بر توا 

۵ - از ابن شهاب (زهری) از عطاء بن یزید 
ا ووت ات که ای سید رای ررض اه 
عنه) گفت: بادیه‌نئسینی گفت: یا رسول‌الل مرا 
از همجرت آگاه گردان. آن حضرت فرمود: 
«ویخک"(رحم پر تو) مسئلۀ همجرت بس دشوار 
آسبنت ابا شتر داری؟» گفت: آری. فرمود: «آیا 
زکات آن را می‌دهی؟» گفت: آری. فرمود: «از 
همان ماورای دریاها (که زندگی می‌کنی) عمل 
(نیک) کن» خداوند از (ثواب) عمل تو چیزی 
نمی کاهد.» 

(۲- از شعبه, از واقد بسن زید» از پدرش 
روایت است که ابن عمر (رضی الله عنهما) 
گفت: یمبر (صلی الله عليه وسلم) رنه 
ربكم یا ویب 
شک کرده است - پس از من به کفر بازنگردید 
که برخی گردنهای برخی دیگر را بزند.» 

ضر از شعبّه روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود: : رکم و عمر بن محمد از پدر 9 
زوایتت کردم که آن حضرت فرمود: ربكم یا 
ریک (وای بر شما یا رحم بر شما). 


> - شعبه (در این دو کلمه) 
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ما ت 


۷- حدقا عمرو بن عاصم : حدقاهمام. »عن 
اد » عن س نجل من الا انی اي 3 
ال : ا رسو اله » مکی اسان ال :رت 
وت تفت لها . قال :ر یس 
سول » قال كت من اجه 7 : وحن 

ذلك ؟ قال :انعم ا 
لای رک ااي او TS‏ 
زک جر مالاع . 
ان انع : o‏ ۹ و۱۷۹۵ 


لتوله وه یه رال 


عمران :4[ 


ا وای و اد 
عن اي 4# آنه قال د«المرء من اجب . نظر : 
۹4 اخرجه ملم 

۱ و وت سعید اجر من 


موق 


5 ر 8ق کک و 


2۷۵ کتاب أدب 


۷ از همام از قتاده روایت است که انس 
گفت: مردی از بادیه‌نشینان نزد پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) آمد و گفت: یا رسولالله» چه وقت 
قیامت برپا می‌شود؟ آن حضرت فرمود: «وای بر 
تو برای آن چه آمادگی گرفته‌ای؟» گفت: برای 
آن چیزی آماده نکردم جز آنکه دا و رسول 
آن را دوست می‌دارم. فرمود: «همانا تو با کسی 
خواهی بود که او را دوست می‌داری.» 
ما(حاضران مجلس) گفتیم: ما هم چنین 
خواهیم بود؟ فرمود: «آری.» ما در آن روز بس 
خوشحال بودیم. ناگاه غلام مفیره که همسال 
من بود. گذشت. آن حضرت فرمود: «اگر وی 
نمیسرد» او را پیری درنیابد تا آنکه قیامت برپا 
شود.» اختصار کرده است. شعبه از قتاده که 
گفت: از انس شنیدم که از پیامبر (صلی‌اله عليه 
و روایت می کرد. 


باب ۹۶ نشانهة دوستی به خاطر خدا. 


نظر به دلیل فرموده خداوند: «بگو: اگر خدا را 
وو ر ازع وف کد ا ما 
را دوست بدارد.» 

(آل عمران» ۳۱) 

۸ - از سلیمان» از ابووائل روایت اسست 
که عبدالله (ابن مسعود) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «هرکس با کسی است که 
او را دوست می‌دارد.» 

8 ان آعمشی: او ابو وانام زوایت اس کد 
عبدالله بن مسعود(رضی الله عنه) گفت: مردی 
نزد رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) آمد و 
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سط را 


کف نز ول في رَجُل آخب رت ملحن بهم ؟ قال 
رو همع من باه 


رام انکر ِِ 


َو عن الامش عن ابي وال » عن عبدلّه ‏ عن 
ال 3 . [راجع :1۱۹۸ آخرجه مسلم : 0۲۹4۰ . 


3 و 


IV:‏ - ابو لیم : خلشاس تیان » حا 
امیش ۽ عن أبي وال ۽ نيون قال" قيل للتبي 


۵ و وو 


ار یبا لئم الم نال e‏ 


a 


کرس و 3 


۷۱ - حدقا عبدان + 


مرن 
مک مق و ملاس 


مر :أن تیادھ کي اتود 


یه و مرو من 3 اولي لماک 


وود + قال :نت مم من حبیت». + [راجع : TAKS‏ 


أخرجه مسلم YATA:‏ 


۷ یات :: :قول 
الرجل للرجل: اخنتا: 


گفت: یا رسول‌اله. دربارۀ مردی که گروهی را 
دوست می‌دارد و در عمل به مرتبۀ ایشان نرسیده 
مت کف رس 
وسلم) فرمود: «هر کس (در بهشت) با کسی که 
او را دوست می‌دارد.» 
متابعت کرده است جریر بن حازم» و سلیمان 
ابن رم و ابوعزانه از اعمسش از ابووائل از 
عبدالله (بن مسعود) از پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) . 
۰ - از سفیان» از اعمش, از ابی‌وائل روایت 
است که ابوموسی گفت: به پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) گفته شد: مردی قومی را دوست می‌دارد 
و (در عمل خود به مرتبة) ایشان نرسیده است؟ 
آن حضرت فرمود: «هر کس با کسی است که 
او را دوست می‌دارد.» 
متابعت کرده است (راوی را) ابومعاویه و 
۱- از شعبه» از قمرو بن مرت از 
ا تا وان 
گفت: مسردی از پیامیر (صلی اة علیه و 
پرسید: قیامت چه وقت است یا رسول‌اله؟ آن 
حضرت فرمود: «برای آن چه آماده کرده‌ای؟» 
گفت: برای آن از نماز و روزه و صدقه» زیاد 
آماده نکرده‌ام» ولی خدا و رسول او را دوست 
می‌دارم. آن حضرت فرمود: «تو با کسی هستی 
که او را دوست می‌داری.» 


باب - ۹۷: گفتۀ مردی به مردی دیگر: إِخْسَاً (دور 


شو یا کم شو). 
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ما 


ا سمحت ار ٠۰‏ سمغت ابن ّا ات 1 
قال رسو اله 4 لابن مد و ا 
ا ا 2 ب ۰ 


ہے کے 


۳ ا والیمان نی چا 


أ کاب ۳ و شم 


ر ما 
8 هم رز ازاق وا 


لم شر تی صرب سول الله ا ره ده 


a. 


ل ۰« انشنهد أي رسْول له » . قتظر یه ققال: 


چ ھے ےوک اس مرت 7 اا غ ب 


شه a APOE‏ ق ماد : تشهد أنّي 
رسو الله قرضة اي م قال" :امت بل 


مقر و 


ورسله» .شم قال لابن ید :مادا کری» dL,‏ 
نت ادف وگاب قال رول الک 4# :خط 
عبت الا : قال سول اله 3 لي بات کل 
خبیا» . قال + وادخ قال: :سا فلن تمدو 
ره . قال عمر ؛ یا رسول اللّه » نادن لى لي فيه آضترب 


۱ 


وم و رق ۵ واه و مه 


عه » قال رسول الله 8 :إن یکن هو لاش له 
وان م يكن هو قلا خر لت في له ) وخ رز 


2۷۷ کتاب ادب 


۷۲ داز ایورجاء روایست ت است که ابن 


عباس(رضی الله عنهما) گفت: رسول خدا (صلی الله 
عليه وسلم) به ابن صیّاد (پسر یهودی‌ای که ادعای 
نبوّت می‌کرد) گفت: «همانا چیزی را (در دل) برای 
تو پنهان کرده‌ام. آن چیست؟» ابن صیاد گفت: دخ: 
آن حضرت فرمود: «گم شو» 

۳ -از زهری, از سالم بن عبدالله روایت 
است که عبداله بن عمر گفت: عمر بن خطاب 
به همراه رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) با 
جمعی از اصحاب آن حضرت به سوی ابن 
Ey‏ 
خشماری اد یت ان کے وال د مبظله بش ان 
بازی می‌کند. ابن صیاد در آن روز به سن بلوغ 
نزدیک شده بود» وی از امدن آن حضرت 
آگاه نشد تا آنکه رسول خدا (صلی‌الله عليه 
وسلم) با دست خود بر پشت وی زد سپس 
به وی گفت: «آیا گواهی می‌دهی که من رسول 
خدا هستم؟؟ ابن صیاد به وی انم حضرت 
نگریست و گفت: گواهی می‌دهم که پي 
اھا تاران .یی این اد کته 
ایا تو گواهی می‌دهی که من رسول دا هستم؟ 
پیامبر (صلی الله عليه وسلم) او را رد کرد سپس 
فرمود: «من به خدا و پیامبران او ایمان دارم.» 
سپس به ابن ضیاد. گفت: «چه می‌بینی؟» ابن 
صیّاد گفت: راستگو و دروغگو نزد من می‌آید. 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) گفت: «اين 
امر برای تو درهم و برهم شده است.» 

سپس رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) گفت: 
«همانا جیزی را برای تو (در دل) پنهان کرده‌ام.» 
ابن صیّاد گفت: آن ذُخ است. آن حضرت فرمود: 
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4 


۶ قال سالم د قمعت عبدالله ین عََر ول : 
لب ذلك رو هنن کنب الامار 1 


م رم ا 


e 
ومد‎ 3 Ù بو تج‎ 


۰۶ هر وگ 


یب بجع على فراشه في قیفر 3 أو زمزمة 


قرات من ماد ابي 38 هي بجع اخ ل ۽ 
قات لابن صیاد : أي صاف ٤‏ وهو اسمة 1 هذا محمد 


میم ر 


امین صد قال سول ال 4 :لو ترکنه بین). 
[راجع : ۱۱۵۵ آخوجه مسلم Ar:‏ 


مور ر 


۶۵ - قال سالم : قال له : قام سول الله 4 


ور يوو وء 0 


في الاس »اتی علی الله ما هه »ثم گر اجان 
ان + اي أند ركمو وما من تبي إلا ود اندر 
وم ] لكي سول کم فيه 
وا لم له ييلقومه »تلود اه او وان که 
لس باغو . [راجع : yy‏ 


اگم شوء هرگز از حدٌ خود (یعنی از حد و مرزی 
که خداوند برایت معین کرده)نمی گذری» 
عمر گفت: یا رسول‌الله» به من اجازه بده تا گردنش 
را بزنم. . رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«اگر وی همان (دجال) باشد تو بر وی مسلط شاه 
نمی‌توانی. و اگر وی نباشد در کشتن وی به تو 
خیری عاید نمی‌شودد.»۱ 
۶ -سالم گفت: از عبدالله بن عمر شتیدم که 
می گفت: پس از این واقعه. رسول خدا (صلی‌اله 
۰ علیه وسلم) و آبی بن کعب انصاری راهی نخلستانی 
شبدند که ابسن صیّاده در آنجا می‌زیست؛ تا آنکه 
رسول خدا (صلی الله عليه وسلم) وارد آنجا شد و 
در شاخه‌های درختان خرما پناه گرفت تا قبل از . 
آنکه او را ببیند. غافلگیرانه از وی چیزی بشنود. 
ابن صیّاد بر بستر خود دراز کشیده بود و خود را با 
چادری پوش‌انیده بود و از وی زمرمه‌ای می‌برآمد. 
مادر ابن صیّاد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) را دید 
که در شاخه‌های درختان خرما پناه گرفته است» 
وی به ابسن صیّاد گفت: ای صاف «و آن نام ابن 
صیاد بود» این است محمد. وی از خواب بیدار 
شد. 
رسول خدا (صلی‌الثه عليه وسلم) گفت: «اگر او را 
به حالش می گذاشت خودش را افشا می کرد.» 


۶۵ -سالم گفت: عبداله (بن عمر) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) در ميان مردم 
او ا وک سر 
سپس از دجال یاد کرد و گفت: «همانا من شما 


۱- اینکه این صیّاده ادعای پیامبری می کرد و واجب‌القتل بود چرا کشته 
تشد گفته‌اند که وی ابالغ بوده و یا این واقعه در زمان صلح آن حضرت 
با ینود بوده است. 
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( 
ت مه ۱ 


قال بوعبداله : حسات الب : 


(عاسین» رالبقرة: ۳ لین 


ا ی 
فول ای مرا , 


وئالت عانشه 2 : قال E‏ 


السلام :مرا بت . راع ir:‏ 


قر ر 


۰ رت ام مان : جفای اي تا 


بام هانن) ۰ راج a‏ 


کا عمران بن ميس 1 وی عبدانوارٹ : 


و 


حلا آبو الاح عن‌آيي جنر 3 عن اين اس رضي 


ê e ۵ 


لله حًا قال : لانم وقه عبدلس علی اليي 


N ES 


فان رکا یاز .لین اور یر 
ندامی) . لو : سول له إا حي من ريع > وتا 
كلك مر و لاتم زج ان فطع 

مگ بان قصل تخل به له .ولد وبه من ورانا 
قال e‏ شمه رگراک 


dA 


سے ف 3 ر ص 
تشربوا في الدباء والحشم e‏ 


۳ اخرجه مسلم : ۰۱۷ و قطعة التباء في الأشرية :۴۹] . 


را از او برحذر می‌دارم و هیچ پیامبری نیست 
که قوم خود را از وی برحذر نداشته باشد و 
همانا نوح» قوم خود را از وی برحذر داشته 
است» ولی در مورد وی به شما چیزی می‌گویم 
که هیچ پیامبری آن را به قوم خود نگفته است. 
و همانا خداوند کور یک چجشم نیست» (دجال 
کور یک چشم است) 

ابوعبدالله گفت: خض اه ال کیک را دور 
راندم). «خاسنین» (البقره. 1۵) یعنی: دور 
شدگان. 


باب -۸: کَفتَه مرد: مَرْحَباً (خوش آمدی). 


و عایشه گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به 
فاطمه (سلام‌الله علیها) گفت: «خحوش آمدی ای 
دختر من.» 

و آم‌هانی گفت: نزد پیامبر (صلی اله علیه وسلم) 
امدم. فرمود: «خوش امدی ای ام هانی.» 
از ابوتیَاح» از ایی‌خمزء روایت است 
که ابن عباس(رضی‌الّه عنهما) گفت: آنگاه که 
نمایندگان قبیلة عبدالقیس نزد پیامبر (صلی‌ال 
عليه وسلم) آمدند. آن حضرت فرمود: «خوش 
آمده‌اید ای نمایندگان» کسانی که آمده‌اند 
زیانکار و پشیمان نخواهند شد.» 

آنها گفتند: یا رسول‌اله ما گروهی از قبیلة 
ربیعه هستیم و میان ما و ميان تو قبیلا مُضر 
قرار دارند و ما نمی‌توانیم نزد تو بياييم مگر در 
ماه حرام» پس ما را به کاری بفرما که جداکنندۀ 
حق از باطل باشد تا با عملکرد آن به بهشست 
درآییم و کسانی را که در عقب ما هستند به آن 
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و باب: a:‏ پذعی ‏ 


" الاس پابانهز 


روز ي بت 2 4 ا 


۷ که ااي n‏ 
عن‌تانع ۽ ڪن اين عَمرَ رضي له هما ب عن اَي 8 


قال :رن در برقم ع که لوا يوم اة »ال :هذه 


مخ 


رو 


غدرة لان بن شلان» اجع ,۸۸ e‏ 
۱ 1 


۸- حا تال نمی موجن 


ق ی 3 سے ر ام 


وت سب یاوه یوم تیاب 3 ال :هذه 


ص 


م 


غُدرهفلان ین فلاد» اجج : ۳۸۸ ره سم 


.[YTe, 
ا باپ:‎ 
رہ مرت رم واه ور زه‎ 
حدتا محمد مجمد ین يوسب : بخدگنا سفیان » عر‎ ۹ 


هتم » یه عن غات رضي ال » عن اي 
فال ولا یوک اخ نگم تشي »ولک یل 
لقسَت تفسي» . . اجه سام er‏ َ‫ 


فرا خوانیم. آن حضرت فرمود: «چهار است. 
و چهار است: نماز بپا دارید» و زکات بدهید 
و رمضان را روزه بگیرید و یک پنجم مالی را 
که از غنیمت به دست می‌آورید (در راه خدا) 
بدهید» و از ا ین (چهار ظرف) دبّاء و خنتم و 
تقیر و مرَفت (که میوة ترکرده در آن نشسته‌آور 
می‌شود) ننوشید.» 


باب - :۹٩‏ مردم (در قیامت) به نام پدران خویش 
فرا خوانده می‌شوند. 


۷ - از عبیدالله از نافع روایت است که ابن 


"عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: پیامبر (صلی الله 


عليه وسلم) فرمود: «برای خیانتکار در روز 
قیامت پر چم افر اشته می شود و گفته می‌شود: 
این نشانة خیانت فلان بن فلان است.» 
وسلم) فرمود: «برای خیانتکار در روز قيامت 
پرچمی برافراشته می‌شود. سپس گفته می‌شود: 
این نشانه خیانت فلان بن فلان است.» 


باب - ۱۰۰: هیچ یک از شما نکوید: حْبْتّت تَفْسی 
(نفس من پلید شد). 
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صحیحالیخاری 


۵۸1 


کتاب أدب 


سے کی رو ر ۳9 


۱۸۰- حا عَبدان : رت لله : عن یو 


ی پي این سل ی 


تابه عقيل ۳ 7 Oe:‏ 


۱- باب : لابوا البهر 


دا الث , عن 
يوس عن ان شهاب : أخبرني أو سل قال : قال بو 
کر ۳ رو 

هریرة که : قال سول یه 3 : «قال الله 2 ست ى 
آدم الدهر 4 وأا اهر .بدي اليل والتهار» زراجع : 


 ] ۲٤, : آخرجه مسلم.‎ ۹ 


اه ~٦‏ حا اش نید : : دشا ی 


مرا عو اشر ها He‏ 
ولا توا ۲ : هلف .نله اسف انظر : 


۳ راجع ۰ ی سم : ۰ غر توآخرجه : 


مه ء عن آيي 


۷۷ له بنحوم]  .‏ 


تن ِ دم ربب ین ا 


تذل تس نی لس بر لقن 


لر رو 


کقوله ای و 


تے تت ت 


ار قرية اوها ره ETE:‏ 


بت" تفسی» ولی بگویید:«لقتت*تفسی»۱ 
پدرش روایت است که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «هیچ یک از شما نگوید: ست“ 
تفسی بلکه بگوید: لقست؛تفسی.» 

متابعت کرده است (یونس را) عقيل. 


باب -۱۰۱: زمانه را دشتام ندهید. 


۱ - از ابن شهاب. از ابوسلمه روایت است 
که آیوهریره (وضم ال عنه) گفت:رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «حداوند فرموده 
است: فرزند ادم دهر (زمانه) را دشنام می‌دهد. 
و دهر منم و شب و روز در دست (قدرت) 
من است.»" 

۲-_از ژهریء» از ابوسّلمه» از ابوهریسره 
ووایت لنست کا دامر افا ات عو 
فرمود: «عنب (انگور) را «کرم» ننامید. و 
نگویید: نومیدی زمانه, که همانا خداوند همان 


دهر است.» 


باب -۱۰۲: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
: «همانا کزم. دل موّمن است.» 


و همانا آن حضرت فرمود: «مفلس کسی است 
که در روز قیامت مفلس می‌شود.» 


۱- هر دو لفظ «خْبتّت نفسی» و «لقست تفسی» دارای یک معنی است 
ولی «خبْنّت فسی» معنای: شریر و بدکاره شدم را نیز می‌دهد. اما «لَست 
تفسی» معنای میل شد و شورید دل من را می‌دهد. 

۲- یعنی: خداوند آفرینندة دهر (زمانه) و تنظيمكننندة آمور کاینات است و 
کس نباید خوشبختی و بدبختی را به زمانه نسبت دهد. «پاورقی ترجمۀ 
انگلیسی بخاری.» 
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2۸۲ کتاب ادب 


۳ خا علي ن دال : ریجنا قیال ۱ عن 
زمري عن سعید بن سیب » :عن آبي هرر 
قال + قال سول لب : ولون ارم :رم ارم 
لب المومن:4.. [راجع :۷ ب آخرجه مسلم: (YEY:‏ 


۱ ۳- یاب :قول لر ابرجل 1 
و قداك ابي وامي , 


هو م 


LTT: راج:‎ ls 


رای ور ت 


۰ حدناامسدد “دا ییا * عن سيان . 
گي سعد بن [راهیم عن عَبدالله بن شاد عن 
علي خڅ قال : ما سمعت رول الجا يقي اعدا عبر 


ذد د سمعته یول دارم دا بي وآمي» E‏ 


لخد . [راجع : ۲۹۰۵ اخرجه مسلم: ۲8۱۱]. 


م جلي مق فا ۱ 
دنه 1 
[راجغ: € iT‏ 


مانند این فرمودۂ آن حضرت: «همانا پهلوان 
کسی است که به هنگام خشم بر نفس خود 
تسلط یابد.» 

مانند این گفتة آن حضرت: «پادشاهی نیست 
به‌جز از آن خدا.» و آن حضرت خداوند را 
پادشاه مطلق وصف کرده اسست. سپس از 
پادشاهان یاد کرده و نیز گفته است: «(ملکة سباً 
گفت): پادشاهان چون به شهری درآیند آن را 
تباه می کنند.» 

ال ۳۲) 

۲۳ - از ژهسری» از سعد بسن مُسیّب. از 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) روایت است که پیأمبر 
(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «و می گویند: کرم 
(یعنی تاک انگور را)» همانسا الکرم؛ دل مؤمن 


است.» 


باب - ۱۰۳: قول مرد: پدر و مادرم فدایت باد. 
زیر آن را از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
روایت کرده است. 

۶ - از سعد بن ابراهیم» از عبدالله بن شاد 
روایت است که علی(رضی‌اله عنه) گفت: از 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) نشنیدم که فدای 
کسی شود به‌جز برای سعد از آن حضرت 
شستیده‌ام که می گفت: «تیر بیفکن» پدر و مادرم 
فدایت باد.» گمان می کنم که در روز احد بوده 


باب -۱۰۴: قول مرد: خدا مرا فدای تو کند. 


و ابوبکر به پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: 
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صحیح‌البخار ی 


کی 2 که وره ووو 


۵- تا علي بن عدنله :خن بشر بشبربن 


سل یی بن بي اسحا 4 عن تس ببن 


ص 


مالك : تن مر ی لے رای 
2 سب :مرا علی راحلسه ‏ ۽ قلا گائوایخض 


۳ و 


۳2 
Fe وم‎ 2 


ریق رت الا ٤‏ یش مارا ۰ وا 


گرد 


غ ۱ ی اه 
غلب ات ات نعل ستا5 
ساروا حى إا انوا بطهرالمديتة :تال : 
على لت :فا اي هد وکا بۇك غاب 


3 
زقس 


پر خامدو): لوا ی دشن لم 
تراجع E OEE‏ ا 


۵- باب : اب سا ی 


إلى الله عر 


س ا E‏ ۶ ره ء 


۸۹ تا من تن : أخبرا ابن یه : 
حا لکد » من ابراه قال ؟ ول لرجل ما 


ور ما م 


لام قسماء املسم فا :لا نامام ولا 
کرام قار اي 8 ال : « سم ابتك با لرجمن). 


توح 


۸۳ کتاب ادب 


خدا پدران و مادران ما را فدای تو کردیم 
۵ - از بحیی بن ابی‌اسسحاق روایت است 
که انس بن مالک گفت: او و ابوطلحه پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) را همراهسی می‌کرد و 
صَفیّه به پشت سر پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
بر شتر سوار بود در مسیر راه بودند که شتر 
لغزید. پيامبر (صلی‌الله علیه وسلم) و آن زن فرو 
افتادند» و ابوطلحه - گمان می کنم که (راوی) 
گفت - خود را از شتر پایین افکند و نزد رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) رفت و گفت: ای 
پیامبر خد! (صلی‌الّه علیه وسلم)؛ خدا مرا فدای 
تو کند. ایا به تو چیزی ایب رسیده است؟ 
فرمود: «نی» ولی متوجه زن باش.» ابوطلحه 
جامۀ خود را بر روی خود کید و به سوی 
صفیّه رفت و جامة خود را بر وی انداخت (تا 
او را نبیند) آن زن برخاست. ابوطلحه (پالان) 
شتر را محکم کرد و هردو بر شتر خود سوار 
شدند و راه پیمودند تا به عقب مدنته رسیدند. 
یا گفت -به مدینه نزدیک شد آنگاه پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) گفت: «باز گشت کنان» 
توبه‌کنان» عبادت‌کنان» پروردگار خود را 
ستایش کنان هستیم.» آن حضرت پیوسته آن را 
می‌گفت تا به مدینه درآمدیم. 


باب -۱۰۵: محبوبترین نامها نزد خدای عَزْوَجَل؛ 


۱ از ابن ی هن از ابن مُنکدر روایت 
است که جابر(رضی‌الّه عنه) گفت: برای یکی 
از مردهای ما پسری زاده شد و او را قاسم 
نام گذاشت به او گفتيم: تو را به «ابوالقاسم» 
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ضصحیح البخاری 


2۸۴ کتاب ادب 


[زاجغ : ۳۳۱۱۶ : آخرچه مسلم :1۳۳ ٠‏ 


PTE‏ منوا 
۱ 2 مد و ي ولا نک f‏ بکنیت ٍ 7 5 


الا ورام : ۲۱۲۰ ] . 


وت ار ب و 2 ا 


۷ حلا مدد : لخدا خالا : حا 


عن سالم» عن چاب فان لب شا 
ECE E‏ سال سي ا ال : 
سم باسني ولا و بو NE: e‏ ۰ 
مسلم ۰ مولا "۳ 


مت و نت د و 


فا وی سوت ۲ + اسف »عن 


قاس هد سای وگو یی 
[راجع: رس <<« تفس ۱ 
e.‏ اقلح" . رگن ۰ 


لب محمد دص کے ل 


۸۹ 7 حابن حا سيان قال : 


وه 


7 #م 


سمت أبن در ال“ +تمفت جاب ربن غښدالله رضي 


E‏ :ول لرجل ما لام تسه القاسم »تالا 
لا تبك باي فقاسم رتسا اتی الي 
قدکر ذلك له » فقال : [ اسه سم اف هرمن ) ۰ ۱ [راجع: 


۶ اخرجه مسان RA‏ 


کنیست! نمی‌کنيم و تو را بزرگ نمی‌شماریم 
(زیرا ابوالقاسم کت آن حضرت است) آن 
مرد موضوع را به اطلاع پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) رسانید. ان حضرت فرمود: «پسر خود 
را عبدالرحمن نام بگذار.» 


باب -۱۰۶: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه عليه وستّم) 
: «به اسم من نام گذارید و به کنیّت من کنیّت 
نکنید.» 
انس آن را از پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 

تایه کرو اه 

۷ - از حضین. از سالم روایت است که 
جابر(رضی‌اله عنه) گفت: برای یکی از مردان 
ما پسسری زاده شد که او را قاسم تام گذاشت 
مردع کفتنه: نی ی کیت (براقانسم) 
نمی‌کنيم تا آنکه از پیامیر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
بپرسیم. آن حضرت فرمود: «به نام من گذارید 
و به کنیّت من کنیّت نکنید.» 

۸ - از ایوب. از ابن مسیرین روایت که از 
ابوهریره شنیده‌ام که گفت: ابوالقاسم (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «به اسم من نام گذارید و 
به کنیّت من کنیّت نکنید.» 


۹۵ از فان از ابن مكدر زوانت اس 
که جابر بن عبدالله (رضی‌الّه عنهما) گفت: 
برای یکی از مردهای ما پسری زاده شد او را 
قاسم نام گذارد. 
گفتنسد: تو را به ابوالقاسم کنیّست نمی‌کنیم و 


۱- کنیت یعنی نام مرد یا زنی را نگفتن و او را به لقب یاد کردن» مثال آنء 
یاد کردن آن حضرت به نام «ابوالقاسم» است زیر! فرزند اول آن حضرت 
«قاسم» نامیده می‌شد. یا پدر فللان» مادر فلان و غیره. 
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صحیح‌الیخاری 


۷ ۰- باب: :امم حون" 


3 :حا اج‎ e 


س د 


حرا قمر » عن الزهري » عن این لمسب » عن أيه : 
یتیگ 8 :۱ وا اسیلت» ‏ 


وا 


ام ین + واه 


تراد ره :حا 


۶ لمع ۳ 


المسيب عن هه عن جل یهت a‏ ام 


ى و خسن مفه:. 


میج : حا آبوعتان‌قال: 
حلي بو حازم + کن سول قال اني ا 
ی اي ف جن وء َة ۱ 
جالس » کل اي 9 بشي ن يديه ره هو 
لسن قحد اقي 8 : ١‏ تاستقق الي کے قال : «این 
الصبي). , ققال ابو سید : ِا سول ء قال :ا 
اب۱۸ . قال + لا ؛ قال : «ولكن| امه لشن . 


ر و 


قسماه بوذ الم اجه سم 2 


۵۸۵ کتاب ادب 


نمی‌گوییم چشمت را به پسرت روشن گرداند! 
وی نزد پیامبسر (صلی‌ال عليه وسسلم) آمد و 
موضوع را یاد کرد. آن حضرت فرمود: «پسرت 
را عبدالرحمن نام بگذار.» 


باب -۱۰۷: اسم خزن (زمین سخت و درشت.) 


۰ از زهسری» از این سیب از پازش 
روایت است که پدرش نزد پیامبر (صلی اله 
عليه وسلم) آمد و آن حضرت گفت: «اسم 
تو چجیست؟» گفت: حزن است. آن حضرت 
فرمود: «تو سَهل هستی» وی گفت: من اسمی 
را که پدرم بر من گذاشسته بره تغیبرنمی‌دهم. 
ا کے کک یو وف و س 
سختی و درشتی در میان ما بود. 
وغ را ا و 
از عبدالرزاق, از معمّی از ژهری» از ابن مُسیّب» 
از پدرش, از پدرکلانش همین حدیث را. 


باب -۱۰۸: تغییر نام به نامی بهتر از آن. 


۱ -از ابوحازم روایت است که سهل 
گفت: آنگاه که مُنذر بن واسید زاده شد نزد 
ول وا سای اھ رس وشوو از 
حضرت او را بر ران خود نهاد و اسید نشسته 
بود و پیامبر (صلی‌الّه عليه وسل در پیش‌روی 
خود به چیزی مشغول بود ابواسید کسی را 
گفت که پسرش را بردارد. نوزاد از ران پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) برداشته شد. سپس پیامبر 


۱- در زبان عربی چنین گویند: «عم الله بک عَین» یعنی: روشن گرداند 
خدای چشم محبوب تو را به تو یا چشم تو را به محبوب تو 
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2۸۶ کتاب ادب 


ربکا استهایره + یل 2 
E‏ » قسماها سول الله رب تن 


تس ا لے کے مر وم 
اي هر 


[44 


ے ص 
ا ا 4 


ماق دا اس ال 


تائيه آبي EE ٤‏ کت ي 


ی . [راجع : .]۱٩۰‏ 


۹ ۰ - باب : :م سمي 
پاسناء الانبیاء. ۱ 1 


برس 7 ۱ ‌ مر 
وگال EE‏ 5 ی 8 إبراهیم يني ابته . اج 
۳ ی دید ام kk‏ 


ےکر و ار ار ره ع عم 


۶" - دتا ابن بمیر: حا من بشر : : تعدا 
إسمَاعيل : فلت لابن آبي أوقی : ریت إبراهيم ابن الي 
؟ قل : مات صفیا ‏ ولو فضي آن یوحن 


(صلی‌الله عليه وستلم) فارغ شد و گفت: «آن 
کودک کجا ست ابواسید گفت: او را به خانه 
بردیم يا رسول‌الّه. فرمود: «اسم وی چیست؟» 
گفت: فلان. آن حضرت فرمود: «ولی اسم او 
مُنذر است» از آن روز او را منذر نامید. 

۲ -از عطاً بسن ابی‌میمونٌه از ابی‌رافع 
روایت است که ابوهریره گفت: اسم زیئب 
نت جخش همسر آن حضرت) یه (یکو) 
پرا به از کته هه توفت را یاک و تیکر 
می‌خوانی. پس رسول خدا (صلی الله عليه 
وسلم) او را ريسب نامید. 

۳ - از عبدالخمید بن جير بن شیِبّه روایت 
اسست که گفت: نزد سعید بن مُسَیّب نشستم و 
به من گفت: پدربزرگ وی که خن نام داشت 
نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) رفته بود. آن 
حضرت به وی گفته بود: «نام تو چیست؟» گفته 
بود: نام من» خژن. است. آن حضرت فرمود: 
«ولی تو سَهل هستی.» او گفت: من نامی را که 
پدر) بر من نهاده است. تغییردادنی نیستم. ابن 
مت ت: پس از آن بود که پیوسته سختیها 
و درشتیها بر ما پدید می‌آید. 


باب - :۱۰٩‏ کسی که به نامهای پیامبران نام 
بگذارد. 


و انس گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
۶ - از اسماعیل روایت است که گفت: 


۱- در بعضی روایات آمده که «بَرّه» نام دختر ابوسلمه بوده» و امام بخاری 
در کتاب «ادب مفرد» آورده که «یره» نام جویریه بنت حارث همسر آن 
حضرت بوده که آن حضرت نام او را تغییر داده است. 
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هه ي عاش ابه » ولکن لا تبي ده 


سے یر لہ ےر 


"14o‏ حدا سلیمان بن زب ٠‏ أخبرًاشعبة + عن 
عدي بن ثابت قال سمحت لبراء قال :ما مات إبراهيم 


تل تیک 8 sS‏ 


[راجع : ۱۳۸۲]. 


میس مر و بر ها وت رو 


e‏ : حداشعة ۽ عن حصي نين 


عبد اي ال لر را دوسا 
EE e‏ جع ۳۱ أخرجه 
مسام : 1۳۴ ] . 2 N RE‏ 


۷- دا موسی باعل ۾ حا بو واه : 

حدک و جمیین »ع این مالم ٤ن‏ أبي هیر دی 
عن اي 4# قال : سم باسمي ولا كوا کي ؛ 
ومن رآني في الام قد رآني » قطان لمل 
في صورتي + ومن کب علي تم لا مقع ده من 
التار). [راجع : ۰۱۱۰ أخرجه مسلم:::۳ أرق أخرجه منتلخ 4 


۶ الم : 1 


کر از مر اج ور 


۸- حدتنا محمد بن الْعلاء. : حلا سم » عن 


بريد بن عَبدالله بسن آبي پردة ؛ عن آيي بردة » عن آبي 
موسّی قال : ولد لي لاش : قایتبه ای #8 تمه 


۱ 


براهيم . قَحنکه رة » ودعا له رة » ودقَمه 4 اي » 


AAV‏ کتاب ادب 


به ابن ابی افی گفتم: آیا ابراهیم پسر پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) را دیده بودی؟ گفت: او 
در کودکی مُرد» اگر مقدر می‌بسود که پس از 
محمد(صلی الله عليه وب یب پیامبری باشد وی 
زنده می‌ماند ولی پس از آن حضرت پیامبری 
۵ - از عا از عدی بن ثابت روایت است 
که گفت: از براء شنیدم که گفت: چون ابراهیم 
عليه السلام مرد رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «او را در بهشت شیردهنده‌ای است.؛ 

۲ - از خسَیسن بن عبدالرحمن, از سالم 
بن ابیال‌جعد روایت است که جابر بن عبدالله 
انصاری(رضی الل عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «به اسم من اسم 
گذاریسد و به کنیّت من کنیّت نکنید» همانا 
من قاسم هبخم کون قبسما (بر کنت شا را) 
تقسیم می‌کنم.» و انس این حدیث را از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت گرده است. 

۷ - از ابوحصین. از اپوصالسح روایست 
اسست که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: پیامیر 
(صلى‌الله عليه وسلم) فرمود: «به اسم من اسم 
کنید و به کنیّت من کنیّت نکنید. و کسی که 
مرا در خواب ببیند همانا مرا دیده است زیرا 
شیطان خود را به صورت من درآورده نمی تواند 
و کسی که از روی قصد بر من دروغ بربندد 
نشیمنگاه خود را در آتش دوزخ آماده کند.» 
۸-_از برید بن عبدالله بن ابی‌برده» از ابوبرده 
روایت است که ابوموسی گفت: پسری برایم 
زاده شد. او را نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
بردم. آن حضرت او را ابراهیم نام گذارد و او 
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را ام ری ص و Li‏ 2 
وان بر ولد آبي موستی..[راجع : ۵51۷+ إخرجه مسلم : 


۱:۵ 


۹- حلا آي بو الوليد : حلا زائده : حا زياد بن 
علا : سمت انس ال قت الان 


سے ا 


یوم مات rE‏ جع Ts‏ :99 وا 


ارا اک وق ۱۳| 


باه ابویک عن ۳ 


و و 


ارتا لیم قطن ین این 
عن الزري + عن سعید: ٠‏ عن اب هريرة تال : 


موب و و ۶ وه 


نما رقع اي هرمن لرکتة قال :«اللیم‌آنج 


دماح 


اولي این اولید + وسلمة بن هشام.» عیاش ب بن آبي 


ربيعةً ء ۹ 0 الم اند وطائك على 
۲ ای مت بوتا 


[راجع : :۸۰۶ آخرجه ملم : 1۷۵] . 


۱ بای من وق یاج 


وقال بو حازم ؛ ۳ هريرة : قال اي [ 


و یا آیاهر» ( راجع : 9۳۷۵ ] . 


۹ نیرگ آیواییمان : أخبرتا شيب » ٤‏ عن لزفري 


قال : خدگي یو لم ب دال رمن ل أن عة ٿه رضي 


۳ 


ال با رو الک 4 جریا 
شن ها جبريل يرك السلام» - لت دوه سا 


خر وا 


رخا .کات ی نی تن 


را با خرمایی تخنیک کرد و بر وی دعای برکت 
کرد و او را به من باز داده و او کلانترین فرزند 
ابوموسی بود. 

4 -از زائده. از زیاد بسن علاقه روایت 
ت که یوین که کف هو روز مرگ 
ابراهیم (پسر آن حضرت) آفتاب گرفت. این را 
ابوبکره از پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) روایت 
کرده است. 


باب - ۱۱۰: نام‌گذاردن, ولید. 


۰ -از زهری» از سعید روایت است که 
ابوهریره گفت: چون پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) سر از رکوع بلند کرد گفت: «بارالها! 
وّلید بن ولید» و سلمه بن هشام و عیاش بن 
آبی‌ربیعه و مستضعفین (مسلمان) مکه را نجات 
شک ار فان ویو اف للع مک 
بگردان بارالهاء بر آنها سالهای (قحطی) مانند 
سالهای (قحطی) زمان یوسف بیاور.» 


باب -۱۱۱: کسی که دوست خود را فرا خواند و 
حرفی از اسمش را کم کرد. 


و ابوحازم گفت: ابوهریره گفت: پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) به من گفت: «ای ابوهر.» 

۱ از زهری. از ابوسلمه بن عبدالرحمن . 
روایت است که عایشه (رضی‌اله عنها) همسر 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلّم) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «ای عایشه این 
جبرییل است که بر تو سلام می‌رساند.» گفتم: 
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۷ آخرجه مسلم:: 6۷ 5 ۲]... ` 


i‏ رة ا 


۲ ۰- دنا موی باعل : حدتا وهیب : 
حا ايوب عن آي قلا ڪن نس ال :گات 
سیم في ال e‏ اة لام اھ توق بو 
ال التي ا ۰ الج ٠‏ رن تباقر 


ززاجع : 4 آخزجه فسانم ۲ 


و ۳ بان : از کید ا ر ت 8 
وقبل ان یود بر 
۳ ۳ خدنامسد 


ام فاد ای هی ۱ 
لاء وگان لي أ يقال له بوسر - قال : 
یم گان دا جاء قال n‏ 
ال کالب رما عر لص لا ومو في 
با یمراط الذي هتکس ونح . ثم بفوم 
وتوم له قصلي با . جع ۰ آخرینه مسلم : o4‏ 
ۇل بۇيادة .۰ 


بزيادة ‏ أعرجه: : (Te‏ او واعرچة : 


۰ ۱۱۳-باب: اي بايي تراب .. .. 
وان كانت له یه اخری ٠‏ 


وه لے 


۳ دا الد بن ملد : حا سین قال : 


بر وی سلام و رحمت خدا باد. عايشه گفت: و 
او می‌بیند انچه ما نمی‌بینیم. 

۲ - از | یوب از ابوقلابه روایت اسست که 
انس (رضی‌اللّه عنه) گفت: ام سیم (با زنان 
دیگر) کالای سفر را (با خود) بر شتران حمل 
می‌کردند و اجه غلام پیامبر (صلی اله علیه 
وسلم) شتران را (به مسرعت) می‌راند» پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «ای انجش؛ 
شیش ه‌ها بار کرده‌ای. اهسته بران.» (مراد از 


باب - ۱۱۲: کودکی را کندت کردن پیش از آنکه 
صاحب فرزندی شود. 


۳ _از عبدالوارث از ابی‌تیاح روایت است 
که انس گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
خوش خلق‌ترین مردم بود و من برادر (مادری) 
داشتم که ابو عمیر نام داشت او را نزد آن 
e‏ آوردند. فرمود: «ای ابوعمیر: چه کرد 
تغیر؟» غر (بلبل يا جوجة گنجشکی) بود که 
آن کودک با وی بازی می‌کرد. گهگاه که آن 
حضرت به خانة ما می‌آمد. چون وقت نماز 
می‌رسید آمر می کرد که فرش زیر پایش روفته 
و بر آن اب پاک پاشیده شود و چنان می‌شد. 
سپس به نماز می‌ایستاد و ما پشست سر وی 
می‌ایستاديم و به ما نماز می‌گزارد. 

باب - ۱۱۳ کنیّت به آبوتراب. و اگر چه او را 

کنیتی دیگر باشد. 
۶ - از ابوحازم روایت است که سهل بن 
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ی اع لا ما 


اوو اور 


یکی بها » TT‏ 


ی 


EE‏ اد ر هه تن في 


ِ با ِ 1 


ال ۱ 


ره راجم رهش :۹ yk‏ 


- باب : a‏ 
۱ الابنماء تیال 


i e بیان‎ ۵ 


الرنادء عن الاعرج » عن آبي هريره قال : قال سل 


ل ي ایا ا ا و ما ا 


الله 2 : «اختیالامنماء یو القبامه عنه الله رجیل 


سمي ملك الاملاك ) . انظر: ۲٠۹‏ اخرجه تلم : 
{4F‏ ۱ 


- - خلگا علي بن عبدالله + یا سا عن 


بي لاد »من الاعرج ۽ ڪن آبي هرر = روا - قال : 
«ع ام له الل > وگال ستيان عر مر 


بے ا یر ره 


الاستمّاء عند الله +رجل تسم مادك لانلاد؛ : [زاجع 


۵ آخرجه مسلم (MEY:‏ 


هر ا ع و 


قاستيا قول یره : کیره شاهان شا 


سعد گفت: محبوبترین نام نزد علی(رضی الله 
عنه)» آبوتراب بود» و اگر وی به همین نام 
خوانده می‌شد خوشحال می‌شد و او را کسی 
به‌جز پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آبوثُراب 
ننامیده بود. وی روزی بر (همسر خود) فاطمه 
خشم گرفت. و از خانه برآمد و نزدیک دیوار 
مسجد پهلو نهاد که بخوابد. پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) که سراغ او را می‌گرفت به سوی 
وی آمد. کسی گفت: وی در کنار دیوار پهلو 
نهاده است. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) نزد 
رفو ت و ا غا | 
(صلی‌الله عليه وسلم) خاک را از پنست وق 
پاک می کرد و می گفت: «بنشین ای ابوثراب.» 


باب -۱۱۴: ناخوشایندترین نامها نزد خدا. 


از کي از ابوزنادء از اعرج روایت 
اشست که آنوه یره كفت امير مل ال عل 
وسلم) فرمود: «زشت‌ترین نامها نزد خداوند 
در روز قیامت. مردی است که خود را 
«ملک‌آلاملاک (شهنشاه) » می‌نامد.» 

1 از سشفیان. از ایوزناد. از اعرج روایت 
است که ابوهریره از ان حضرت روایت کرده 
است: «زشست‌ترین نام نزد خداوند.» و سفیان 
بار دیگر گفت: «زشست‌ترین نامها نزد خداوند 
مردی است که نام شهنشاه بر خود می‌گذارد.» 
سفیان گفت: غیر از او (ابوزناد) گفته است که 
تفسیر آن: شاه شاهان است. " 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح البخاری 
I eT‏ 


وال مسو 


ابن أبي طالب راچ اف ا 


تی وق 


¥ ۹۹ - حدا آبوالیمان : خرن اشیب » عن 
الزمري : حا سماعل قال کي أخي » عن 


یمان مد ليبق »عن ابن شهاب » عن ۲ 


و و مر و 


رون لیر : آن سم بسن زد رضي له علهما 


آخره: سول ال 9 رکب على حتار عليه قَطِمَه 


دی وأسَامة و ود طن لاقي کي 
کک o‏ 


رو 


ره 4 يتنس ا 
میوش کی عبت الأوكان وله ود ٤‏ وقي 


ا عبدالله 9 .ما غیت المجلس 
9 لدب ام انمه دنه رقا : لارا 


لز مرح 
ا ب ای او خر e‏ 


علینا كلم رسو ل الله ال عَلبهم موف » رل 
عام ی لوق عم رن تفا که الب 


يي این سول له خسن سکول ان کات 
قا کلا وا به في مجالستاه RE‏ 


ی ام 
ج خي 


عليه . قال مهب E ٠‏ 


ین صرح 


رال رشق ی 
a ITE‏ و 


ا در و ص 


ی 3 کار ن کم ناه 3 
سل : آي سعد الم تمع ما قال و 


یک 


بن آبي قال کذا وگذا» . ال 


و 8 برع و 
سعد بن عاد سوب 1 باکت E‏ 


م 


واصفیح.. الذي وه لبك ا الكتاب لقدجا الله 


ر : سمغت اي #یشول :إلا نیرید 


۵۹۱ کتاب ادب 


باب - ۱۱۵: کنیّت مشرک. 


و مسور گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
شنيدم که می‌فرمود: «مگر انکه ابن ابی‌طالب 
این را بخواهد.»۱ 
۷ - روایت است از شیب از ژهری. از 
محمد بن ابی‌عتیق, از ابن شهاب (زهری) از 
عروة بن زبیر روایت است که اسامة بن زید 
(رضی‌اله عنها) گفت: رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) بر خری وار شد و خر با چادری 
فدکيّه پالان شسده بود. واا تسر اة 
جرت ر کر وار وه تا اا سا برس راد 
که در منطقهٌ بنی حارث بن خزرج می‌زیست» 
عیادت کند و این قبل از جنگ بدر بود» و 
رفتند تا به محلی گذشتند که در آن عبدالله بن 
ای و سا ادد و ابش فل از ار 
بود که عبدالله بن بّی» اسلام بیاورد. در این 
مجلس مسلمانان و مشرکین بت‌پرست و يهود 
گرد آمده بودند و در میان مسسلمانان عبدالله 
بن رواخه بوده چون گردوخاک حرکت خر 
قاق لین واا ت ان ای تاد 
خسود را جلوی بینی خود گرفت و گفت: ما 
ار وه کی ورل كد ما عا 
وسلم) برایشان سلام کرد. سپس توقف کرد و 
فرود امد و انها را به سوی خدا فرا خواند و 
برایشان قرآن خواند. 
عبداله بن ای ابن لول به آن حضرت گفت: 
ای مرد از آنچه تو می گویی اگر راست باشد 
۱- زمانی بود که بنی‌هاشم می‌خواستند دختر ابوجهل را به ازدواج علی‌رضی 


الله عنه درآورند و آن حضرت با موجودیت حضرت فاطمه به آن مواقق نبود 
این موضوع در حدیث ۵۲۳۰ آمده است. 
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3 وود وش a‏ 


e‏ اس لت رف 
الق اي أغطاك شرق ذلك تلك لبه ما رات . 
ملا سول 3 زان سول له راصح 


يموعن امش کین وال الکّاب کما رهم 
رون علی نی + قال الله ای سم شبن من 
یو کاب 6 لا اعد : 0۸ وال 
یرم ال انکتاب» زلبقرق: ۱۰٩‏ . قکَان رول الل که 
اول في العفو مما رل به حى نله هم 

لما زار سول لل ی تل الله بهامن لمن 


صنادیدالکمّاروسَادة ریش قل رود ال« 
رصح لین نی ری من ای 
الکار » وسادة فریش قال این يي این سول ومن مه 

من نیدلا کان هذا آم رد وجه ۰ قبایعوا 
سول لیام اسار , [راجع : ۲۹۸۷ 
آخرجه مسل AYA:‏ 


چیزی بهتر نیست» پس در مجالس ما اذیت‌مان 
نکن» هر کس نزدت آمد به او قصه کن. 

عبدالله بن رواحه گفت: آری يا رسول الل 
مجلس مارا غبارآلود کن همانا ما این را 
دوست می‌داريم. مسلمانان و مشرکان و يهود 
یکدیگر را دشسنام دادند تا آنکه نزدیک بود با 
یکدیگر درافتند و رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) پیوسته ایشان را به خویشتنداری فرا 
می‌خواند تا آنکه خاموش شدند. سپس رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم) بر خر خود سوار 
شد و راهی شد تا آنکه نزد سعد بن غباده 


رسید. 


رسسول خدا (صلیاله علیه وسلم) گفت: ای 
سعد آیا نسنیدی که ابوخباب چه گفت؟ 
فتاه ین اتی وا شراد س داشت چم و 
چنان گفت.» سعد بن عباده گفت: ای رسوللله» 
پدرم فدایت» او راعفو کن و از وی درگذر: 
یک کی که کالب راب ال کرو 
ات فا اون سا کی و وه 
آورده همانا مردم این شهر بر آن شده بودند 
که او را تاج گذاری کنند و بر سرش دستار 
(رهبری) ببندند. پس چون خداوند با حقّی که 
به تو ارزانی داشت ) او را محروم ساخت» وی 
غمگین و اندوهگین شده و چنین کاری کرده 
که تو مشاهده کردی. 

رسسول خدا (صلی‌الّه عليه وساي او را عفو 
کرد و رسول خدا (صلی‌الّد عليه وسلم) و 
اصحاب وی مشرکان و اهل کتاب راعفو 
وکو ا کو بآ شا ابر کد 
بود و بر اذیتی که ایشان می‌شدند» شکیبایی 
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صحیح‌البخار ی 


قا ات خی من فا رن توق 
عن عاس بن عدالمطلب قال : یا رسول الله : هل 


۵۹۳ کتاب ادب 


می کردند. خداوند فرمود: «و از کسانی که پیش 
از شمایه ان کناب داد ده و نیز از کسان که 
به شرک گراییده‌اند (سخنان دل)آزار بسیاری 
خواهید شنید.» 

(آل عمران» )۱۸٩‏ 

و خداوند فرمود: «بسیاری از اهل کتاب» پس از 
اینکه حق بر ایشان آشکار شد از روی حسدی 
که در وجودشان بود. آرزو می‌کردند که شما 
را بعد از ایمانتان کافر گردانند. پس عفو کنید 
و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورد که 
خدا بر هر کاری تواناست.» 

(البقره 6۰۹ 

پس رسول خدا (صلی الله عليه وسلم) آنچه را 
خسدا به ان امر کرده بود در عفو کردن ایشان 
تأویل و تفسیر می کرد تا آنکه خدا (جنگ را) 
به ایشان اجازه داد. 

آنگاه که رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
در بُدر با ایشان جنگید و خداوند به وسیلۀ 
این جنگ کسانی از سران و بزرکان قریش را 
کشت و رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) و 
اصحاب او پیروزمندانه با غنايم باز گشتند و 
اسیرانی از سران کافران و بزرگان قریش با 
خود همراه داشتند» ابن ابی ابن سلول و کسانی 


این امر (اسلام) همانا (پیروزمندانه) روی آورده 
است» پس با رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
بر اسلام بیعت کردند و اسلام آوردند. 

۸ از عبدالملک. از عبداللّه بن حارث بن 
نوفل روایت است که ابن عباس بن عبدالمطلب 
(به آن حضرت) گفت: يا رسول‌اله آیا به 
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صحیح البخاری 


مت آبا طالب بشيء 3 ال گان یبوط ویفْضّب لك ؟ 


مد ی من 


قال عم > مرفي طخطاح مر ثار نات في 


[راجصح : ۳۸۸۳ : آخرجه 


البرك الاسمل من التار). 
مسلم:۲۰۹]. ۱ 


مه ام و و ص Faye‏ 1۹ 


ال REE‏ : تفه ,وج 


أن کون قد اسراح . و اها مدق ا ۹ ۳۰ 


عل ي ۶ 


۹ حادم : حَا سم ٠‏ عن ابت اي 


ا : گان ال 


تھ ری قو م 


الجادي ال اي ا « وروی انجتا حك 


ا . [راجم : ۹ رجه مسلم : 1۴۷۳] ۰ 


۰- حا یمان خرب : حا حماد عن 


ابت بلس ايوب ۰ ع آي قلا + 3 نس وله : 


ای هافر وگان غلام یحو بهن 2 یمّالکه 
امه ال ید E EEE‏ 
بالقواری» . Es A‏ رقف ی اه 
e‏ تشي شك اراج موم 
e i : ۲۲۳۲۳ pe‏ ا 


۵۹۴ کتاب ادب 


(عموی خود) ابوطالب چیزی نفع رساندی» 
زیراوی از تو نگهبانی می کرد و به خاطر تو 
خشمگین می‌شد؟ ان حضرت فرمود: «اری: 
وی در موضع کم‌عمق آتش (دوزخ) اسست. 
ولی اگر من نمی‌بودم در پایین‌ترین بخش آتش 
(دوزخ) می‌بود.» 


باب - ۱۱۶: به تعریض یا کنایه سخن گفتن تا از 
دروغ اجتناب شود. 


و اسحاق گفت: از انس شنیده‌ام که گفت: پسر 
جر بسن یوج (که بیمار بود) مُرد. وی (به 
همسر خود آمشسلیم) گفت: پر ال 
دارد؟ مشیم گفت: تس وی آرام گرفته و 
امیدوارم که راحت شده باشد و ابی‌طلحه گمان 
کرد که امشْلیم راست می‌گوید.۱ 

۹ از شعبه» از ثابت بتانی روایت اسست 
که انس بن مالک گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) سفر می‌کرد. ساربان به سرودخحوانی 
آغاز کرد. پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) گفت: 
«ای انجشه مدارا کن که شتران تیز نروند.» 
رحم بر تو باد با شیشه‌ها.» (یعنی زنان از شتر 
نیفتند). 

۰ - از ثابت. از انس و ایوب. از ابوقلابه 
روایت است که انس (رضی الله عنه) گفت: 
پیامبر (صلی ال علیه وسلم) راهی سفری بود 
و غلامی داشت که انجَشه نامیده می‌شسد و 
شتران را سرودخوانی می‌کرد. پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) گفت: ای انجشه آهسته بران با 


۱- ام" سلیم به تعریض یا در پرده سخن گنت تا شوهرش در آن لحظه 
آندوهگین نشود. تفصیل آن در حدیث ۱۳۰۱ - جلد دوم آمده است. 
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شیشه‌ها.» 

ابوقلابه گفت: (شیشه‌ها) یعنی زنان. 
1 - خا عاق ات بات ان :حا هسام : ۲۱ از همام از قتاده روایت است که ن 
دا قتاده :حلا لب مالك قال : گان يف بن مالک گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 


و 


حاد یقال له : ی 3 وکا احسن الضوات:ه 

ی + ولج لا تک تایه :7 
قال فاده : مي صَحة الاد لا ۰ افر 

مسلم : ۷۳۲۲] . ا 


۲ حا سس : خلا یی عن شب قال : 
خن اة عن آل بن الط تال : گان بنمدیته 
ر Es)‏ رن بیع 


ریا من شيء 3 اضر . ا TV:‏ 
أخرخجة متم TY:‏ 2 ا 


۱۷- باب : قول دج ِ« 


E‏ ری 


لس قال اي 5 ان بان 
بلا گر کی ا e N‏ 


ع 


۳- حدشا محمد ب سلا : خن مخلد بن بيد : 

چ صر عرص ¥ و قرو ی 8 ۲ 

خر این جرج : قال ابن شاب : أخبرني بحيى بن 

و E‏ الاس 
فد 


دا 8 من کیان تال لیم سول له 4 : 


2 و ۱۳ ۳2 


«ليسوا يشيء» . الوا" ارسول الله > قالهم یحدلون 


احا بالشیء کون فا ققال سول هه : للك 


9 


ساربان سرودخوانی داشت که انجُشه نامیده 
می‌شد و خوش ‌آواز بود. پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) به او گفت: آهسته بران ای انجشسه: 
شیشه‌ها را مشکن.» 

قتاده در تفسیر آن گفت: یعنی زنان ضعیف را 
(إزار مرس 

۲ از شعبه, از قتاده روایت است که انس 
بن مالک گفت: شبی در مدینه ترس و هراسی 
پدید آمد. پیامبر (صلی الله عليه وسسلم) اسپ 
اپی‌طلحه را سوار شد و (به پیش راند) و گفت: 
«چیزی را ندیدیم و این (اسپ) را چون دریا 
يافتیم.» (یعنی: در تندرویی) 


باب - ۱۱۷: گَفتَة مرد به چیزی: چیزی نیست و 
او ننت می‌کند که حق نیست. 


و غاس كفت اسر اللاك عله وسل) 
درباره (مرده‌های) دو قبر گفت: (به سیب غير 
گناه کبیره عذاب می‌شوند. و همانا آن گناهی 
بزرگ است ۱0 

۳ - از ابن شهاب» از یحیی بن عروه از 
عروه روایت است که عایشه گفت: مردم درباره 
کاهنان (غیبگویان) از رسول خسدا (صلی‌الّه 
عليه وسلم) پرسیدند: رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «چیزی نیستند.» گفتند: یا 


۱- این حدیث در کتاب وضوء جلد اول تحت شمارة ۲۱۶ آمده است. 
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صحیحالبخار ی 


۵۹۶ کتاب ادب 


للم من ال ٠‏ یا الجتي » ۽ را قي آل وليه 
ترجه » تخلطون فيا کت مما ت 


[راچع: ۳۲۱۳ ۰ آخرجه متلم : ۲۲۲۸ : 


رکز تمالی؛ !اناوت 1 ۷ الاشر 


ان ےا 


خلت :وای الست فار رمحا ay‏ 


E‏ ام 


ت م 


E ۱ ۱‏ : عن انآ ملي ۳ 


و رو 


یي رس لی سا ۰ راجع E:‏ 


بح زر 


: حا الث »بخن عقيل » 
عن ان شهاپ قال ا 


و E‏ ی ررقو 


یعولٍ د آخبرني جابرین ال : سبع سول الله لا 


ب مه و 


4 حلا بن یگ 


0 و ا 2 

ل ددم قرحي اي قينا آنا أشي » متمفت م 
ي إلى مق 
۳ 
۳ رسي ین 
الا ررض » راج مرج میم موق 


یم ےہ ار رگ لاه و سور 


۵ دا ان آيي مریم : حدینا محمد بن جع 


قال د آخبرني شریل» عن کرب ٤‏ نان عباس رضي 


ا ۱ دبای تن ۰ اي عندمّا:, 


رسول الله همانا ایشان گاهی چیزی می‌گویند که 
راست می‌آید؟ رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) 
فرمود: «یک کلمهٌ راست را جن می‌رباید و در 
گوش دوست خود (کاهن) می‌افکند. همچون 
آواز ماکیان, و او با آن (کلمة راسست) بیش از 
صد دروغ را یکجا می کند.» 


باب - ۱۱۸ بلند کردن (نظر) چشمم به سوی 


و فرموده خدای تعالی: «آیا به شستر نمی‌نگرند 
که چگونه آفریده شد و به آسمان که چگونه 
برافراشته شد.» 

(الغاشیه ۱۷ ۱۸) 

و ایُوب از ابن ابی‌ملیکه روایت کرده که عایشه 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) سر خود را 
به سوی اسمان بلند کرد. 

۶-زابن شهاب از ابوسَلمه بن عبدالرحمن 
از جابر بن عبداله روایت است که گفت: وی 
از رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) شنیده که 
می‌فرمود: «در نزول وحی بر مسن وقفه پدید 
آمد در حالی که در راه روان بودم» آوازی از 
آسمان د د جهمم را به موی اسان بلغا 
کردم ناگاه ديدم که فرشته‌ای که نزدم در غار 
حرا امده بود. میان زمین و اسمان بر تختی 
نشسته است.» 

۵-از شریک» ا ي روایت است که 
ابن عباس(رضی‌الله عنهما) گفت: شبی را در 
خانه (خالة خود) میمونه (همسر آن حضرت) 
به‌سر بردم و پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) (نظر 


Maktaba Tul ۲ 


صحیحالبخاری 


۵۹۷ کتاب ادب 


واختلاف الل والتبّار لیات لأولبي الأاب) ران 
عمران: ]1٩۰‏ : [راجم َ ۷ خی : 


4 - یاب ۱ : من کت .. : 
. الحودٍ رفي العام والطن . 


رار اوم ر مه ان 2 


۷۲۷-سا ساد حلا یی 
ق ع ی ت بر 


ث : دگتا ونان ۲ عن آبي موسی 
ره یهت در 
شود يضار ةين له والطين: “جار 
قال یه اک لک و مت قوذ 


و ید 2 و 
ویک + تخت که ور اجه ء کم 7 
ما و 


تغی کال e‏ 


ی ی سیم 


یم 
خرس کر م.ج دل و مت 9 
متکنا فجلس » EF‏ فک اجه . لى 


وی تس ۰ أو تکون».. . قَدٍهبت فا مان مت 


7 
مدع و 


قح تک رالد ره باي قال قال : 


له ال لستعان [راجع : € ۳۹۷ احرجه فسلم :.16+۳] - 


به نوبت) نزد وی بود. چون حصة سوم شب يا 
IG OG r‏ 
به سوی آسمان نگریست و (اين 
فاا در افرش ۱ 
یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان 
نشانه‌هایی (قانع کننده) است.» 

(آل عمران؛ ۱۱۷) 


باب -۱۱۹: کسی که چوب را در آب و گل زد. 


اد نخان رو ات انس E‏ 
(اشعری) گفت: وی در یکی از باغهای مدینه 
با پيامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) بوده است» در 
دست پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) چوبی بود 
که آن را در آب و گل می‌زد ناگهان مردی آمد 
که می‌حواست درواز؛ (باغ) را بگشاید. پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) (به من) گفت: «دروازه 
را برایش بگشای و او را به بهشت بشارت 
ده.» من (به مسوی دروازة) رفتم و ناگاه ديدم 
که ابویکر است درواژه را برایش گشودم و او 
را به بهشت بشارت دادم, سپس مردی دیگر 
خواست که دروازه را بگشاید. آن حضرت 
فرمود: «دروازه را برایش بگشای و او را به 
بهشت بشارت ده.» ناگاه عمر را ديدم دروازه 
را برایش گشودم و او را به بهشت بشارت 
دادم. سپس مردی دیگر خواست که دروازه را 
بگشاید. ان حضرت که تکیه کرده بود نشست 
و گفت: «دروازه را برایش بگشای و او را به 
بهشت بشارت ده بر بلایی که به او می‌رسد با 
می‌باشد.» رفتم و دیدم که عثمان است» ایستادم 
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صحیحالیخار ی 


۵۹۸ کتاب ادب 


و واو و 
کا 


+ ارچ : 
اللي ءَ بذ بيده هفي از 


اة قاب 


میم رتوو ور 


%۷“ حدتنا ۳ حا اي عدي ‏ 


Ca O‏ و ر و 


عن شعبة . عن من سلیمانوملصور ‏ 


ن آيي دشن المي عن علي تال ۰ 


اي ياه قعل نكت الأزض بعود مال 


من روکد له ماک 
انار با ۱ 


e 


یه امام اط وی 
زراخغ: AY‏ أخرجه مسلم: 9 i‏ 


ره رم و اا رز 


ن سعد بق عيام 


3 بر ق 


۸- دنا آبو اليمان توس یم ان 


0 


حدشي : هد ینت الخارث : انام َة رضي الله ها 
:سحاد الله , ماذا 


و وی مه 


قالت : فا ی ا قال 


زد من ارّانن ‏ ۱ وتا منکن یبوط 
و ره ۳ 


متواحب الْحجرٍ - پرید به آزواجه حتی یصلین درت 


و دروازه را برایش گشودم و او را به بهشت 
بشارت دادم و به آنچه آن حضرت فرموده بود. 
آگاهش کردم. عثمان گفت: خداوند یاری‌رسان 


أتتتتجا: 


یاب - ۱۲۰: مردی که با چیزی که در دست دارد 


به زمین می‌زند. 


۷ -از سعد بن ابن عبّیده» از ابو عبدالرحمن 
ای روات انت كد عل (وضی ال عن 
گفت: ما در جنازه‌ای با پیامبر (صلی الله علیه 
وسلم) بودیم» آن حضرت چوب را بر زمین 
می‌خراشید» سپس گفت: «هیچ یک از شما 
نیست مگر آنکه جای وی در بهشت و دوزخ 
معیّن شده است» گفتند: آیا بر آنچه (مقدر) 


۰ شده اعتماد نکنیم. فرمود: «عمل (نیک) کنید که 


(آنچه را مقدر شده) آسان می‌سازد.» 
«اما آنکه (حق*خدا را) داد و پرهیزگاری نمود 
و (پاداش) نیکوتر را تصدیق کرد به‌زودی راه 
آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت.» 


(الليلء ۵ 0۷ 


باب - ۱۲۱ - گفتن الله اکبُر و سبحان الله به 
هنگام تعجب. 


۸ - از ژهسری, از هند بنت حارث روایت 
است که آمسسلمه(رضی‌الله عنها) گفت: پيامبر 
زا ال علولا کی بتار خد و کت 
«سبْحان الله چه گنجینه‌هایی نازل شده است 
و چه فتنه‌هایی نازل شده است» کیست که 
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صحیحالبخار ی 


2۹۹ کتاب ادب 


گاسة في الا ار في الا خر . [راجع : ۱۱۵] . 


سے 


وال ابن بي گور ؛ عن ابن کک 


و وی ۶ 


لت داي : تنس قال (YY:‏ 
اللا 


۹- حاب و یمان : اخبرتا شيب » عن الزضري 
(ح). کک 

ودا (سماعیل قال : ني آخي 9 
ی از یت ۽ ڪن ابن شهاب » عَن علي بن 
لین : منت حي رَو اي 9 رن : ا 
جات سول ال تزورة» وو متك في النجد» 


في ال لوب من رمضان » 0 فتجدشت عنده ساعة من 


م ت 
مر رص 


تا ۱ کک لب » ا ا علا 


ره تهب 
۳-9 ار مر کے ا 


علي سول الله شم ذا , کت شون دی 
ك اي ساناي الا : 


و جح 


لی کر تا ماقا : 


خشیت ید نيفلیکتاه : e‏ 
نت : ۱۷۵ ث_ ۱ 


صاحبان حجره‌ها را بیدار کند - آن حضرت 
هراد مس و بش اب 
بسا جامه‌پوشانی در دنیا هستند که در اخرت 
برهنه‌اند.» 

و ابن ابی ور از ابن عباس روایت کرده که 
عمر گفت: به پيامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
گفتم: زنانت را طلاق دادی؟ گفت: «نی.» 
گفتم:الله اکبر۔ 

از شیب ان ان شهاب» زفری روایت 
است. از محمد بن ابی‌عتیق. از ابن شهاب 
روایت | است که علی بن حسّین (زین‌العابدین) 
گفت: صَفیّه بنت حیی همسر پیامبر (صلی الله 
تست ۲ او را خبر داده است که: وی به 
دیدن رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) رفته 
بود که آن حضرت در مسجد مَعْتکف بود و آن 


م ۰ 


در دههٌ آخر رمضان بود. وی شبانگاه ساعتی 
با آن حضرت صحبت کرد. سپس برخاسست 
که بازگردد و پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) با 
وی برحاست که او را بازگرداند تا آنکه به 
درواة مسجد رسیدء جایی که ان ام سلمه 
همسر پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) بود. دو مرد 
انصاری از کنار ایشان گذشتند و بر رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) سلام کردند» سپس به 
راه خود ادامه دادند. رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) به ایشان گفت: «همانجا بایستید. همانا 
این زن صفیّه بن حیّی است.» آن دو نفر گفتند: 
سبحا الله» يا سول الله (که گمانی دیگر کرده 
باشیم.» و سخن آن حضرت آنچه گفته بود 
برایشان گران آمد و آن حضرت گفت ": همانا 


۱- حدیث ۶۲۱۹ سطر سیزدهم در متن عربی, لفظ (ما قال) دوبار آمده 


است» عوض (قال) بار دوم (ما قال) آمده که اشتباه است. 
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.۶۰ کتاب ادب 


صحیح البخاری 
سس تسس سس سس سس ا 


: اب‎ - e 


RT انم‎ - A 


ea |‏ وز نو 


سمعت عقب بصن الازدي بحدت + عن له بن 


مل اي ي قال هی اي ن شلف »وال : 
و و 9 ورو 


(إنه لا بش ال E‏ وات فقا ايء 


ویکسراسن» ا AN:‏ هسام 2۱۹9۶ 
® ۰ 


۳- باب : الْحَمّد em‏ 


۱ مت کب دنا فيان : حدتنا 
سلما ؛ عن انس بن مالك مه قال سجن له 
اي 8 :تحص ولتت خر یل 
ال ج توا ,وق تج ال انظر : 


۳۱۹۹۱۰: اخرجه مسلم‎ te 


۶6- باب : تشميت العاطس إِذا حمذ الله 


فيه بو هیر : زواجغ : ۲۲۶۰۲۲۸۹ 


شیطان در وجود پسر آدم بسان خون جریان 
دارد و مسن از آن ترسیدم که وسوسه‌ای در 
دلهای شما بیفکند.» 


باب ۱۳۲: ممانعت از افکندن سنگریزه با 
انگشتان. 


۶۰ - از قتاده, از عقبة بن صهبان ازدی 
قوانت ات عدا ین ا قوش کت 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) از افکندن سنگریزه 
با دو انگشت شصت و انگشت وسط منع کرده 
و فرمود: «همانا این کار نه شکار را می کشد و 
ته دشمن را می‌کشد. بلکه چشم را کور می کند 
و دندان را می‌شکند.» 


باب - ۱۲۳: حمد گفتن برای کسی که عطسه 
می‌زند. 

۱ ساز سفیان» از سلیهان روایت است که 
انس بن مالک (رضی الله عنه) گفت: دو مرد نزد 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) عطسه زدند آن 
حضرت به یکی از آنها دعای عطسه (يّرحمّک 
ی را گس وه او کی وک گت ماج 
حضرت گفته شد (که چرا؟) فرمود: «یکی از 
آنها (به هنگام عطسه‌زدن) حمد خدا را گفت و 
آن یکی دیگر نگفت.» 


یاب - ۱۲۴: دعای عطسه. اگر عطسه‌کننده حمد 


خدا را بگوید. 


ابوهریره در این باره گفته است. 
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صحیح الیخاری 


e‏ حر کک 


ی 


+ 


ع سے سے 


رن مارا هک 
نس :تیاده المرينض » الجاع الجنازه: 
وتشیت العناطس » واجابة الداعي » و لام 
1 المظلوم »وا المقسم . وتهاٽا عن سبع : ان 

خا اقب :اریز له اقب ون لیس 
الْحرير » لیا سس » ار اجنی : 


۹ اخرجه شلم ۰ ۲ بزيادق) 


۱۳۵ قاب :ما تخب من 
لس ون بفره من هون 


۲۳ ۲ 4 آدم ِن 


حا سید العقبري با 0 


عن شيب اا وخ 
e E‏ 


مق ار E‏ 


ار E‏ :اهومن 
تیان کیره اطع دا قال :ها ء صَحك 
منهالیطان) . راع ۳۸۹ ارج ملو tt:‏ 


بلق اانية] 1 


۶۰۱ کتاب ادب 


۲ - از اشعَت بن لیم از معاوية بن سود بو 
مُقَرّن روایت است که بَرأ(رضی‌الله عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) ما را به هفت چیز 
امر و از هفت چیز منع کرد: ما را امر کرد که از 
مریض عیادت کنیم و جنازه را همراهی کنیم 
و عطسه‌کننده را دعا کنیم و مهمانی را بپذیریم 
و سلام را پاسخ بگوييم و مظلوم را یاری کنیم 
و سوگندخورده را در ایفای سوگند (مشروع) 
کمک کنیم. و آن حضرت ما را از هفت چیز 
منع کرد: از پوشیدن انگشتر طلاء یا گفت: حلقة 
طلا و از تفای (پارچه‌های ابریشمی) حریر 
و دیباج و سُنذس و میاثر. 


باب - ۱۳۵: آنچه از عطسه خوشایند و آنچه از 


خمیازه ناپسند است. 


۳ - از این ابی ذئب ازسعید مقیّری, از 
پدرش روایت است که ابوهریره (رضی الله عنه) 
گفت: پیامبر (صلی الله عليه وسلّم) فرمود: «همانا 
خداوند عطسه را دوست می‌دارد و خمیازه را 
ناخوش می‌دارد. پس کسی که عطسه می‌زند 
و حمد «الحمدلله» بگوید بر هر مسلمانی که 
آن را می‌شنود حق است که به او دعای عطسه 
aS LS‏ خمیازه همانا این از 
(تصرّف) شیطان است. تا آنجا که در توان دارد 
از آن خودداری کند. پس اگر کسی (که خمیازه 
می کشد)ها. بگوید شیطان بر وی می‌خندد.» 
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صحیحالیخاری 


۶۰۲ کتاب ادب 


۹ - یاب : دا 
ا 


د مس 


۳۳ 8 مالك ن إستاعيل + حا یبن 


آيي سل جر الب از "عن أي صالح ؛ 


عن آبي رة هه : عن الي a‏ :ودا عطس 


أ رو مص ھ3 9 


احدكم فلیقل هل وه ها 


.ص 
ج فد 


ء تاد قال له : رح له :یل 


۶ 9 و رو ور 


ديم الله ویصلح اكم » ار اب ,باب ۱۳۵ 


س ص EF‏ 


يزحمك الله" ء 


۷- باب : لا م يشمت العاطس . 
إا لم بح اه .. 
6 - حدتنا آدم + بن آيي یاس + لاش متا 
یمان اي قال + سمفت انا یول + عطس 


عق رح هت 


رجلان عند اي »قشم اَي ولع یشمت 
هت قال الرجل .با وله » شَمت متا وکم 


2 


شمتتي > قال رن ها مه الله 6 وم مد الله . 


زاجم :۳۳۹ اد A:‏ 


۳۸ - باب 3 ۱ 


ت و 


سید اشر باه 2 1 ق 


تال :إن الله يحب لحاس ویکره الاب ق 


یاب - ۱۲۶: اگر کسی عطسه زند. چگونه بر وی 
دعا شود؟ 


است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمسود: «هرگاه یکی از 
شما عطسه می‌زند باید بگوید: «الحَمدلله». و 
پرادر وی یا دوست وی باید بگوید: «یَرَحَمَک 
الله» و (آنگاه عطسه‌کننده) بايد بگوید: خداوند 
شما را هدایت می کند و کار نز شما را به صلاح 


آورد. 


باب - ۱۲۷: عطسه‌کننده‌ای که حمد خدا را نگوید 
بر وی دعا نمی‌شود. 
۵ - از سعبه» از شلیمان تیمسی روایت 
است که گفت: از انس (رضی‌الّه عنه) شنیدم 
که می‌گفت: دو مرد نزد پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) عطسه زدند» آن حضرت به یکی از آنها 
دعای عطسه گفت و به آن دیگری نگفت. آن 
مرد گفت: با رسول‌الّه به این مرد دعای عطسه 
گفتی و به من نگفتی. آن حضرت فرمود: «همانا 
او حمد خدای را گفت و تو حمد خدای را 


نگفتٍ .0 


باب - ۱۲۸: اگر کسی خمیازه می‌کشد بايد 


دستش را بر دهانش بگیرد. 


- از ابن ابسی ذلب از سعید مٌقبری» 
از ابوهریره (رضی‌الّه عنه) روایت است که 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همانا خدا 
عطسه را دوست می‌دارد و خمیازه را ناخوش 
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صحیحالبخار ی 


۳ کتاب ادب 


عطس آحدکم وال REO‏ شا دام 
مهن ول که ب ئ الله > رما الاب : کا 
۳۳ من ۱ ان ۰ 0 ۰ 


ما 


44 ارج تلم : ۲۹۹ بالقطعة نیع . 


می‌دارد» پس اگر یکی از شما عطسه می‌زند و 
حمد خدای را بگوید» بر هر مسلمانی که آن را 
می‌شنود. حق است که برایش بگوید: يومک 
ا قه) قطان 
ی کی اقا ی تشن که 
باید تا حد توان از آن خحودداری کندء همانا 
اگر یکی از شما خمیازه کشید» شیطان بر وی 


می خندد.» 
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صحیح البخاری 


۶۴ کتاب اجازه گرفتن 


اباب : بدء الستلام 


ص 0 


۷ - حلا یحی بن جر :حا عبذلرزاق:» عن ۳ 
عم + عن همام ن يي هر ۽ حن ال قال : 


منم ای زین 
خلقّه قال : ٠‏ لب سم لبن وليك :مین 
الملانگة, » جلوس ء قاستمع ایبول انها تحت 


ع 7ل 


ود ءال :املاع تلو 3 
السلا للم ور ماله کرّادوه : ی مه الله ۰ 


ت 


کل من دحل الجن علی م صورة نم ,قلم یل الَلق 


مره و و و و 


e اتج‎ e ۰ 


یاب قول الله تفای یا ایا 

الد ین انوا لا ند تنخلوا یو 5 
یر بیونکم ی ئىانسوا و e‏ واعلی اماد گم 
خی رککم آعم تدکرون . انلم تجدوا یهد لا 
کدخلوها یت لکم ون یل کم جوا تارجعوا 


از مایت وت عم ملک 


۳ ۷۹ - کتاب اجازة ار ۹ سور 
اج 


باب -۱: با سلام آغاز کردن. 


۷ - از مَعمّر از همّام. از ابوهریره روایت 
است که پیامبر (صلی الله عليه وسلم) فرمود: 
«خداوند» ادم را به صورت خود افرید و 
درازی قاست وی شصت دست است. و 
آنگاه که بیافرید. گفت: برو و بر این گروه از 
فرشتگان که نشسته‌انده سلام کن. و بشنو که به 
پاسخ سلام تو چه می‌گویند و همانا آن تحیّتی 
است برای تو و تحیتی اسست برای فرزندان 
(نسل) تو. 

آدم گفت: السلامعَلیکم. فرشتگان گفتند: السلام 
علیک و رحمه الله (سلام و رحمت خدا بر تو.) 
به پاسخ وی افزودند: رَحمَهالله. (رحمت خدا). 
پس هر که به بهشست می‌دراید به صورت ادم 
اسست و پس از ان است که قامت اولاد ادم 


تاکنون. پیوسته کاسته شده است.» 


باب - ۲: فرمودة خدای تعالی: 


۱- «خداوند آدم را به صورت خود آفرید.» در تیسیرالقاری گفته شده که 
آدم را بر صورت خود آدم آفرید نه اینکه نشو و نما کرده و بزرگ شده باشد. 
در پاورقی ترجمة انگلیسی گفته شده: یعنی آدم را به صورت خود (یعنی به 
صورت خدا) آفرید. یعنی به آدم زندگی و علم و نیروی شنوایی و بینایی و 
تعقل ارزانی داشت» هرچند خدا دارای زندگی و عام و شنوایی و بینایی و 
تعقل است ولی آنجه خدا دارد با آنچه آدم دارد قایل مقایسه نیست. 
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صحیح‌البخار ی 


۶۰۵ کتاب اجازه گرفتن 


جاح ذخا یو عبر سکول ها ماع کم وله 
یم ما دون و تشر لور ۷۷ E‏ 


م ور رو و ار 
یکشفن صدررهمن ورزوسَهن ؟ تال : 
و۵ روف ورغ ره 


عنهن » ٠‏ قول الله عز وجل : ول لسن وا من 
بارهم ینوا فروجهنم» ور ات قال اد 


ّالا ایحل لیم . 
- ول للمومتات یذ یفضضن من آبضارهن وي 

۳ [السور: ۳ خاتة قا الاين (غافر: 1۹ من 
التظر إلى ما هي عنه . 

کک في وی ي كم تحض‌سن 

2ج ای ۳ مهن » ممت ین 

۳ 1 ون کات صفیر 5 ۱ 

جرف یک 
برد أن بتري ا ۰ 2 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌هایی که 
خانه‌های شما نیست داخل مشوید تا اجازه 
بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای 
شما بهتر اسست. باشد که پند گیرید. و اگر 
کسی را در آن نيافتید. پس داخل مشوید تا به 
شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد 
برگردید» برگردید که آن برای شما سزاوارتر 
است و خدا به آنچه انجام می‌دهید داناست. بر 
شما گناهی نیست که به خانه‌های غیرمسکونی 
که در آنها برای شما استفاده‌ای است» داخحل 
شوید. و خدا آنچه را آشکار و آنچه را پنهان 
می کنید می‌داند.» 

6۲٩-۲۷ (السورء‎ 

و سعید بن ابی حسسن, به حسنن (بصری) 
گفت: زنان عجم (غیر عرب) سینه‌ها و سرهای 
خود را برهنه می کنند؟ گفت: چشم خود را از 
ایشسان بازدار. خداوند ل ی گوید: و به 
مردان باایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدامنی 
ورزند.» 

(التوں ۳۰) 

قتاده گفته است: از آن زنانی که برایشان حلال 


«و به زنان باایمان بگو: دیدگان خود را (از هر 
نامحرمی) فرو بندند و پاکدامنی ورزند.» 
(النور ۲۳۱) 

«خیانت چشمها» (غاف )۱٩‏ (نگاههای دزدانه.) 
یعنی: نگریستن به چیزی که از آن منم شده 
اسه 

و زهری گفت: نگریستن به دختری که به سن 
بلوغ نرسیده اسست صلاح نیست که به سوی 
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صحیح البخاری 


۶۶ کتاب اجازه گرفتن 


او و کل 


محر 


ماس ر ما ر ر 
نن سین الط له على عجر راحله وان 


م وو و 4 


ال رجلا وضیا > قوف اي 49 لاس يشتيهم . 


وت مهم عم وضيف هي سول اله 8 1 


را فز عق 7 را 


قطنق الل بطر لعج نها : > قالفت الي 


ی یط ۽ الف بيده اد بدن المَضل؛ 


شل به مل الغ إلا لت :برس ول له زد 
ال ني لجع ماه .کت اب شب 


مر مر 


گیر ییآ َستوي على الرأحلة . هل يقضي 


۰ 9 


له ان احج عله ؟ قال : ۰«لعم) 
مسلم 4 e‏ 


راجح : ۱۱۳ آخرجه 


۹ - بدا الله ن محمد ارت ابو غار + 


گم 


حدگنا زهي عن بداب ن ألم عن عطاء ُن ار» 
عن بي سيد الشدری هه : أن ں: و 
tac‏ 


ا بالات . الوا : ارول الله کا 


چیزی از (بدن) دختران نگریست که دیدن آن 
خوش می‌آید. هر چند دختر خردسال باشد. 

و عطأ نگریستن را به سوی کنیزانی که در 
(بازار) مکه فروخته می‌شوند مکروه خوانده 
است» مگر آنکه قصد خریدن وی را داشته 
باشد. 

۸ ار ژهری, از امان بن سار روایت 
است که عبدالله بن عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) در روز تخر 
(دم ذی حجه) فضل بن عباس را بر پشست سر 
خود بر سرین شتر خود سوار کرده بود و فضل 
مردی خوش‌صورت بود. پیأمبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) شتر را توقف داد تا به (سوالات) مردم 
فتوی بدهد. زنی از قبیلۀ خْعم خوب صورت 
بود پیش آمد و از رسول خدا وسل ا علیه 
وسلم) فتوۍ خواست. فضل به نگریستن آن 
زن مشغول شد و زیبایی وی او را به شگفت 
آوزوه نود با اما ال غله ونل) ا 
سر) نگریست و دید که فضل به سوی زن 
می‌نگرده دست دراز کردو چانۂ فضل را گرفت 
و روی او را از وی برگردانید. 

آن زن گفت: یا رسول اله همان حج فريضة 
خدا بر بندگان اوست پدر مرا کهنسالی دریافته 
است. خودش را بر شتر استوار گرفته نمی تواند 
آیا حج"وی ادا می‌شود اگر من از جانب وی 
حج بگزارم؟ ان حضرت فرمود: «اری.» 

4 از زید بن اسلم > از عطابن سار 
روایت است که ابوسعید خدری(رضی اله عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «آگاه 
باشید. و بپرهیزید از نشستن بر سر راهها.» 
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صحیحالبخاری 


۶۷ کتاب اجازه گرفتن 


ظ تال« فلذآیشم اد 
ْم مجلس. قاعطوا ریق حه . وا دومَاخق 
لی ا ا :عض لبر ا 
لاقی: لام »ولا بالمغروف + واي عن 


المگر» -[راجسبع : ۲43۵ ب اجه نام و 
ااام 


م باب : السلام اسم 


اس 


۱ من اسنمام له تعاتى . : 


وه رات ما روما 
[النساء: ۸]. 


:حلا حدتاعمَربن حفص + حًا أبي : :حا 


و ۳۹ 


ام ال : حدي شقیق ۰ 4» عن با قال : کال 


و ام م2 


هت خی الول 


| 


مد ره 


چم ع خر 


ان وان ۱ یش : E‏ 


ال ٠:‏ اد اله هو لام ۱ فلا جلس حدم في 
تدش تحت لل . ۱ ولصلوات ۱ بات 


ا ا 
او مهار ت ر ورو وو وء 


1 إلا الل i‏ واشھد ان محمد عبده ورسوله ¢ ثم یتخیر 


اب 


دمن کل ما شاه ا ۰ امه سم 


iY 


گفتند: یا رسول‌اله ما را از نشستن گریزی 
نیست زیر در آنجا باهم صحبت می‌کنیم.» 
فرمود: «اگر نمی‌پذیرید مگر آنکه بنشینید. پس 
حق راه را بدهید.» گفتند: حق راه چیست يا 
رسول‌اله؟ فرمود: «فرود آوردن چشم (تا نظر 
به نامحرم نیفتد.) و خودداری از اذیت مردم و 
پاسخ سلام و امر به معروف و نهی از منکر.» 


باب - ۳: السلا ۱ از | خدای تعا 
تیانج ۵ سای ان ی حدای 


است. 


«چون به شما درود گفته شد. شما به (صورتی) 
بهتر از آن پاسخ بگویید. یا همان را (در پاسخ) 
بر گردانید.» 

)۸٦ (التساه‎ 

ناغم گر دای کی رایت ات 
که عبدالّه (ابن مسعوه) ۴ گفت: آن‌گاه که با 
باس (صلی‌اله علیه ب نماز می‌گزارديم 
می گفتیم: سلام بر خدا پیش از (سلام) بر 
بندگان وی» سلام بر جبرییل سلام بر میکاییل» 
سلام بر فلان و فلان. چون پیامبر (صلی اله 
عليه وس نماز را تمام کرد رو به سوی ما 
کرد و فرمود: «همانا خداوند خود سلام است»› 
پس هر یک از شسما که در نماز می‌نشیند بايد 
بگوید:اتحیّات له. والسَلوات؛ والطییات؛ 
لیک ها ابو رمتا و برا اللام‌علینا 

و على عبادائهالسَالحین.۱ پس همان کسی که 
این را بگوید (سلام وی) به هر بندۀ شایسته 


۱- ترجمة: همه درودها و نمازها و نیکویبها برای خداست. سلام و رحمت 
خدا و برکات وی بر تو باده ای پیامبر(ص) سلام بر ما و همة بندگان 
شایستةٌ خداء گواهی می‌دهم که معبودی نیست» معبود بر حق به‌جز خدا و 
گواهی می‌دهم که محمد بتده و فرستادۀ آوست. 
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۶۸ کتاب اجازه گرفتن 


۱ 4 باب : شیم 
۱ القلیل على الكثير ‏ 


مر ار مر فان ور 


۱ دنا محمد بن اتل آبوالحَسن : تا 


عداللّه : حبرا عم من مه ۽ عن آبي 


هر واش هر ِِ 


:راکب 


ات نز E‏ م : ۲۱۷۰ فق 


علی الاشي والاشي.. <[ 


r A و‎ 


e a 


۳ ما۱ اسحاق بن [راهیم ١‏ أخبر تا روح بن 


غا 8 حلا ان جرج قال خرن زیاد : آن ابا 


خر چم 


ارزو ا 


خر . وهو ول عدار خسن بن زيند »عن آبي هريره 
سب e‏ قال یک بان 


که در آسسمان و زمین اسست می‌رسد - سپس 
بگوید: اشد آن لا الا له و اتسهدو ان*محمدا 
یه وه لین ار قرف مکی (دطای )کر 
می‌خواند اختیار کند 


باب - ۴: سلام کردن گروهی کوچک به گروه 
بزرگ. 


۱ - از معمر از همام بن منبه روایت است 
که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «خردسال بر کلانسال سلام بدهد و 
رونده بر نشسته سلام بدهد و گروهی اندک 
بر گروهی انبوه سلام بدهد.» 


باب - ۵: سواره بر پداده سلام یدهد. 


۲ - از زیاد از ثابت مولی عبدالرحمن بن 
یزید روایت است که گفت: از ابوهریره شنیده‌ام 
(سواره بر پیاده» و پیاده بر نشسسته, و گروهی 
اندک بر گروهی انبوه سلام بدهد.» 


یاب س ۶ پیاده بر نشسته سلام بدهد. 


۳ - از زیاد. از ثابت مولی عبدالرحمن بین 
ت است که ابوهریره (رضی له عنه) 
گفت: رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
(سواره بر پیاده» و پیاده بر نشسته و گروهی 
اند که بر گروهی انبوه سلام بدهد.» 


زید» روایت 
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صحییالبخاری 


الکیر) [راجع 


:۲ ۵ اخرجه مسلم ۰ ۲۱۹۵ 


و 


۷ای 


E 
صفوان بن سلیم » عن عطاء بن يسار ؛ عن أبي هریرة‎ 
قال : قال ول :یم سیر ی اسر‎ 
۰ الما علی القاعد » الیل على گنیر‎ 


اجه مسلم : ۲۱۹۰ > لفط لواکب على الاي 


۳۳۵ کک ف کک ٤‏ ا ع 
اقب رن ین فلا و ۳ 
ال ابم اس - وجتاغالجتایر ‏ 
وت الان > ا ا 
له ١‏ وه شک الب + وعن ركوب ناه 
ون أن الخریز »وداج »اي 6 والإستبرق : 
زراجغ :۱۲۳۹۰ اجه مسلم E HY:‏ 


۹- باب : السلا 
للتفرقة و غير الق 


کی مرت قر 


۳ وت عبدالله: ین بو + حا ال سا 


رج ان ره ای تال ِ 


۶۹ کتاب اجازه گرفتن 


باب - ۷: خرد بر بزرک سلام بدهد. 


۶ -از صْفوان بن سلیم از عطاء بن سار 
از ابوهریره روایت | ست که پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «خرد بر بزرگ» و رونده 
پر ند نشسته و گروه اندک بر گروه زیاد سلام 
بد هد.) 


باب - ۸ پخش کردن سلام. 


۵ - از معاوسة بن سويد بن مقرّن روایت 
عازب(رضی الله عنها) گفت: 
e SIE‏ 
امر کرد: به عیادت مریض» و همراهی جنازه 
و دعای (رحمت) بر عطسه‌زننده و یاری 


رساندن ضعیف» و کمک به مظلوم و پخش 
کردن سلام و نیکویی با سوگندخورنده (تا از 
ایفای سسوگندش براید) و آن حضرت ما را از 
نوشیدن در ظرف نقره منع کرد و همچنان ما را 
از انگشتر طلا و پوشش ابریشمی بر روی زین 
و پوشیدن حریر و دیباج» و قسّی و استبرق منع 


کرده اسه 
باب ٩‏ سلام بر شناس و ناشناس. 
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صحیح البخاری 


۶۹۰ کتاب اجازه گرفتن 


ال م وتقرا السام علی من حرفت غ ِِ 


تغرف زج : عزج شل e‏ 


نافال دبک ی انر 


حم م ای ۳ هه و 


ثلاث 4 تیان : صد هذا ویصدنا وخیرهما 


۷۷ آخرجه مسلم :  ]۲۵۹۰‏ 4 


1 - یاب : :ی الججاب 


سے ص 


: میسن : حلا این وب‎ “TTA 


يريب يونس » عن ابن شهّاب تال : : أخرني آنس‌بن 


E, 


مالك کی رس بقع سول 9 


نکن ون 
کم e‏ 
رهط عند سول الله قاطوا کت ء ام سول 


ال خرچ ورتا تا گي رجا فغ رو 


له 89 میت مه 3 خی جع حجرة عالقة 3 ثم 


ص اص ا مر مر و ور و 


2 ا هي 
ظن ر سول الک ام کرجا قرح ورجنت مه 


کدام اسلام (صفت مسلمان) نیکوتر است؟ آن 
حضرت فرمود: «خوراندن طعام و گفتن سلام 
پر کی کار ا انس وی کی کا 
را نمی‌شناسی.» 
۷ - از سفیان» از زهری, از عطاء بن یزید 
لیثی روایت اسست که ابوایوب(رضی‌الّه عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌الله عله وسسلم) فرمود: «بر 
هیچ مسلمانی روا نیست که بیش از سه روز 
از برادر مسلمان خود دوری گزیند (و سلام 
نکند) و چون با یکدیگر روبه‌رو شوند. یکی به 
این سو روی گرداند و دیگری به آن سو روی 
گرداند و بهتر آنها کسی است که به سلام آغاز 
می کند.) 
و از سفیان یاد شده است که وی این حدیث را 
از ژٌهری سه بار شنیده است. 

باب - ۱۰: آيۀ حجاب. 
۸ - از یونس, از ابن شسهاب (ژُهری) روایت 
است که انس بن مالک مرا خبر داده اس اینکه: 
مرا خبر داده است اینکه: هنگام آمدن رسول خدا 
(صلی ال علیه وسلم) به مدیته: من پسری ده ساله 
بودم و ده سال هم در دوران حیات آن حضرت در 
خدمت رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بودم و 
من داناترین مردم دربارة نزول ی حجاب بودم, 
اکان که رن ایو ها ار ریت کی کرات 
مورد از من سوال می‌کرد و نخستین باری که نازل 
شد در زفاف رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
بسا زینب بنت جحش بود. رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) به دامادی صبح کرد. مردم را به غذا 
فرا خوانده سپس (خوردند) و برآمدند و تنی چند 
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۶۱۱ کتاب اجازه گرفتن 


صحیح البخاری 
حلثی دحل علی زیت" ا قإ هم جلو س لم یتقو , 


رم مج چم ےک میحر تم وس 


فرجم ر رسو الله ورجعت مه ی ابججرة 


عائشة طن أن خرجوا ءا 


هم قد خَرجوا؛ فال آیةالحجاب »قرب ب 


جم ورجَعَت مه ۽ گا 


۶ E 


7ے یر ول 


۹- دا مان : خدا متس :تقال بي + 
حا ی ومجگن :من آنس فاه قال: رن سب هه 


س مهم ۳ 


زینب: ب جل الوم لطمنوا ¢ ام جلسوایَحَدُون ۾ انح 
ا 0 3 هط 


E 6 ۳3 تن‎ 


موم تم و ا 


۳ ويه » وال الله تعالی : 
ی ای اموا لگ یوت اي ای 
یر له ی 


مز مج مر منی من مت 


gp ۰ ء‎ 


ادخل ای الحجاب ب با يني ود 


و 


ا £41 ا او ۱ a‏ 


سرا وزاجغ: ۰6۷۹۸ اعرجه میب :۱۶۲۸ الکاج برقم: 1۸٩‏ 


از ایشان نزد رسول خدا (صلی ال عليه وسلم) 
ایستادند. این ایستادن را طولانی کردند. رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسسلم) (از خانه) راهی شد و 
من همراهش راهی شدم تا باشد که آنها نیز بیرون 
روند تا آنکه آن حضرت بر استانۀ خانه عایشه 
رسید. آنگاه رسوالله (صلی‌اله علیه وسلم) گمان 
کردند آنها برآمدند. سپس آن حضرت برگشت و 
من همراهش برگشتم تا آنکه به خانة زینب درآمد, 
آنها همچنان نشسته بودند و پراکنده نشده بودند. 
سپس رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) برگشت 
و من همراهش برگشستم تا به آستانة خانة عایشه 
رید به گمان اینکه آنها برآمده باشند. سپس آن 
حضرت برگشت و من نیز همراهش برگشتم, آنگاه 
ایشان برآمده بودند. ی حجاب نازل شد و آن 
حضرت میان من و ميان خود (و همسر خود) پرده 
افکند. 

۹ - از معتّمر از ابومجلزم روایت است 
که انس (رضی‌الّه عنه) گفت: آنگاه که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) با زینب ازدواج کرد 
مردم درآمدند و غذا خوردند سپس نشستند و 
با یکدیگر صحبت کردند. آن حضرت (حالتی) 
گرفت که برای پرخاستن (و برآمدن) آماده 
است» ولی مردم برنخاستند. چون آن حضرت 
این حالت را دید برخاست کسانی از آن گروه 
برخاستند و بقیة آنها همچنان نشسته بودند و 
همانا پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) بازآمد که په 
خانه دراید و مردم نشسته بودند. سپس مردم 
برخاستند و راهی شدند من به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) خبر دادم. آن حضرت آمد و به 
خانه درآمد من هم رفتم که درآیم» آن حضرت 
میان من و میان خود پرده افکند. و خدای تعالی 
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۶۲ کتاب اجازه گرفتن 


۳ ها 
> فالّت:: 


E ت‎ 


مس ور و. ۶ 


[WV 


۰ -باب: الاستقدان :, . . 
فن اجل ابص 


e‏ عذالّه. + خا سقیان قال 


لفري + تیا لت ها ها : عَن سَهل ین سعد 


اوق ۰ مرح ما 


قال : اه رجل من جح رقي اي 9 > وت م اي 
دزی یک به راس کل :لو الم اتلك تن 
لت به في عك ال امن أجل 


مج مر 


لصو زراجع : ع ۵4۲ اخرجه ملم : ۱۵5 ۲] .بر 


نازل کرد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید داخل 
اطاقهای پیامبر نشوید.» 

(احزاب. ۵۳) 

۰ - از ابن شهاب. از عروه بن زییر روایت 
ات که ای هه( سا توا سر پام 
(صلی‌الله عليه وسلم) گفت: عمر بن طا 
به رسسول خدا (صلی‌انه علیه وسلم) می‌گفت: 
زنان خود را در حجاب کن. آن حضرت این 
کار را نکرد. و زنان پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
شبانگاه (برای قضای حاجت) به سوی مناصع 
می‌رفتند. سّوده بنت زمعه (شبی) بیرون رفت 
وا وی ت نود ع بو ات کا 
مردم نشسته بود او را دید و گفت: ای سود 
تو را شناختم» و او به نزول آیة حجاب بسیار 
علاقمند بود. سپس خدای عرَوَجّل اي حجاب 
را نازل کرد. 


باب - ۱۱: اجازه کرفتن به خاطر چشم دوختن 
(نگاه دزدانه) 


۱ .از سُفیان روایت است که ژهری گفت: 
این حدیث را چنان یاد گرفته‌ام مانند اينکه تو 
در اینجا می‌باشی که سهل بن سعد گفت: مردی 
از سوراخ خانۀ پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
به درون نگریست و پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) ابا شان هین سر غود را می ار ار 
حضرت فرمود: «اگر می‌دانستم که تو (دزدانه) 
نگاه می‌کنی» با آن در چشم تو می‌زدم» همانا 
اجازه گرفتن به خاطر نگریستن لازم گردانیده 


شده است.» 
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۶۳ کتاب اجازه گرفتن 


ر 2ك 


۷ حا مد حلا حماد بن رید » ع 


یداهن آيي یک » » عَن انس بن مالك : : رجا اطع 
نض جرا > فام[ e‏ 
7 : باق ۰ کي تفر خر رجز نله 

a A Me¥: افر لم‎ A. TAA [انظر.:‎ 


الجوار ار رح دون و 


ا وا اوه 


۳ ی دی بر ٠‏ من ابین 


ت 


طاو یه ناس رضي اهما ال 


ی 


رشب الم من گول آي مر 


سے اھا سے ق 


ِ ولي مود ارتا رای ارتا معمره 


عن ابن وس ۲ عن أيه عن ابن عبان قال : ما رای 
تس فد .تمه :لإ 
ال اکب علی ان ا من از را در نك لا 


7 رتا ان ۳ ا اسان الق 


es‏ غ + وه ؤو ا 


اکس قعل و قشت ٠‏ اتج بم 


E 


ویگدبه 4 : [انظر: ٩۲‏ 57 اخرجه مسلم بال ” 


والنتد قلاا 
۵ عرسا کته :ا 
عبدالله بن الم 
ها و 4 ارم سل لا اكلم 


من 


بکلمة آعادها لا . (راجع : [f‏ 


ج دا تمامه بن ن عبداللّه ‏ عن انس 


۲ - از حماد بن زید. از عبیدالله بن ابوبکر 
روایت ت است که انس بن مالک گفت: مردی 
از سوراخ خانة پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به 
درون نگریست. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
پیکانی را در دست گرفت و برخاست. گویی 
اکنون به سوی آن حضرت می‌نگردم که 
می‌خواست با آن پیکان بر وی بزند. 


باب - ۱۲: زنای اعضای بدن» به‌جز شرمگاه. 


تیان از انیم طازویس از فرش 
روایت اسست که ابن عباس(رضے الله عنها) 
گفست: چیزی را شبیه‌تر از لَمَم"(گناه صفیره) 
نظر به قول ابوهریرة ندیده‌ام و معمر از ابن 
طاووس. از پدرش از ابن عباس روایت کرده 
که گفت: چیزی را شسبیه‌تر از لممنظر به قول 
بوهریره ندیسدها» وی از پار رمان العا 
وسلم) روایت کرده که فرموده اسست: «همانا 
خداوند بهرة پسر آدم را از زنا نوشته است؛ که 
ناگزیر آن را دریابد. زنای چشم» نگریستن (به 
نامحرم) است» و زنای زبان» سخن گفتن است» 
و نفس به آن اشتیاق و میل می‌کند» و شرمگاه 
همه آن را تصدیق با تکذیب می کند.» 


باب - ۱۳: سلام کردن و اجازه گرفتن سه بار. 


۶ - از عبدالثه بن کے از ثمامة بن عبداله 
ووایت است که انس (رضی الله غنه) گفت: 
انا ورل فا مسلا عل وی ) جوت 
سلام می کرد (تا اجازة ورود بگیرد) سه بار 
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2 کتاب اجازه گرفتن 


واه 


تنل ی اس ارب 


2 ESE eS 
امل قل‎ e تلا‎ 


وه و روم و 


سس دک نی 
قال :وال تیش له ,انم احد سمعه 


ع جه و 


اي 9 نان یبن کلب : و 


اصترقوم 0 کت ام 


مس 


عمرآن داي 8 تل لت . 


وال ابن المبارك : آخبرني ابن عي : جيني بزیند 
وم وه يي r‏ 


ن تة نر بترن لاسي : بهذا زراجع : 


۲۰۲ » آخوجه مسلم : ۲۱۵۳]. 


۶- باب : لد دعي 
رجف قجء ت_ 


میس 


مر ره مور ا ۱ 


سلام می کرد (اگر اجازه نمی‌یافت برمی گشت) 
و چون جمله‌ای را می‌گفت (که فهم آن آسان 


نبود) آن را سه بار می گفت. 


85 -از بُسر بن سعید. از ابوسعید خدری روایت 
است که گفت: در یکی از مجالس انصار بودم که 
ابوموسی (اشسعری) آمد. گویی وی هراسان بود و 
گفت: سه بار از عمر اجازه خواستم به من اجازه 
نداد. برگشتم (آنگاه که عمر از آمدن و بازگشت 
من آگاه شده بود) به من گفت: تو را چه چیز مانع 
شد (که نزدم نیامدی)؟ گفتم: از تو سه باز اجازه 
خواستم و تو به من اجازه ندادی. من هم برگشتم, 
و رسول خدا (صلی‌اله عليه وسسلم) فرمود: «اگر 
یکی از شما سه بار اجازه بخواهد و به وی اجازه 
داده نشود باید که باز گردد.» عمر گفت: به خدا 
سوگند که باید بر این گفتۀخود شاهد بیاوری. آیا 
یکی از شما (اهل مجلس) این گفته را از پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسلم) شتیده است؟ ی بن کعب 
گفت: به خدا سوگند که هیچ یسک (از ما برای 
ادای شهادت) تو را همراهی نخواهد کرد مگر 
خردترین این مردم. (ابوسعید می‌گوید) خردترین 
مردم من بودم. همراه ابوموسی رفتم و به عمر خبر 
دادم که همانا پیامبر (صلی‌الثه عليه وسسلم) این را 
فرمود: «و ابن مبارک گفت: از ابن عیینه» از یزید 
بن خحصّیفه از سر روایت است که ابوسعید همین 
حدیث را گفته است ۱ 


باب -۱۴۳: اگر مردی فراخوانده شود و بیاید. آیا 
اجازه بخواهد. 

۱- در آخیر حدیث (rra)‏ در تیسیرالقاری این عبارت آمده است: قال 

ایوعبدانله: اراد التببت لا أن لا یُجیز خبرالواحد. یمنی: ابوعبداثه (امام 

بخاری) گفته است: عمر خواست تا این دعا به اثبات برسد نه اینکه خبر 

واحد را (حدیثی که یک راوی دارد) جایز نمی‌دانست. 
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۶۱۵ کتاب اجازه گرفتن 


مر یر ووه ور وراه رع 


5- - لاونم : حلا عسرین گر . وتا 
ور تاو رو ا و و 


بن مقاتلِ : را له اا 


آخرک مجاهت من آبي هیر تال : 23 
شود ترجه از في قدح : ٠‏ ال ِ 


الخق ال ام 2 نالي قال : E‏ 
دعوم الا ستاو ۰ زیم نجرا . راج 


۳۷۵ 


.- باب ی 3 


۷- اقا علي بلج : راشب عن 


ساره عن ابت بان ؛ هن اتس بن مالك له نمر 
على مان سیم ول کی هل 


ره مت THA:‏ 


٦‏ باب :3 : لیم الرّجال على 
الشتاء ۰ والشتاء لی لرجال 


ر و ۰ ۳ وی ۳ + لم 


A‏ حدینا ا ا : حا ابن آبي 


رو ی ور و و 


خازم» زايد تلقل : کات یوم اجه 


وه ۶ وو 


فلت : لم ؟ قال : ات تا عجو ه سل إلى 
e‏ : تخل بالمَديتّة - امن 
اصول السلق قطرشه في قد ونگرکر نات من 


ی ۳ ورو وس مس ود و 


شوه یه منت << فتقدمنه 


e‏ م غ بے 


سعید از قتاده» از ابو رافع از ابوهریره از پیامبر 
( صلی الله علیه وسلم) روایت کرده که: «همین 
(فراخواندن) اجازه است.» 


1٤7‏ بن ڏر از محاهد روایت ات 


EE 
که ابوهریره (رضی‌ الله عنه) گفت: به همراهی‎ 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) (به خانه‌اش)‎ 
درامدم» ان حضرت ظرفی دید که در ان شیر‎ 
است. گفت: «ای ابوهرء نزد اهل صفه (مهاجران‎ 
فقیر) برو و آنها را نزد من فراخوان.»‎ 
ابوهریره می گوید: نزد آنان رفتم و آنان را فرا‎ 
خواندم. انها امدند و اجازه ورود خواستند ان‎ 
حضرت به ایشان اجازه داد و درآمدند.‎ 


یاب - ۱۵: سلام بر کودکان. 


۷ - از سیّار از ثابت بنانی روایت است که 
گفت: انس بن مالک (رضی‌اله عنه) بر کودکان 
گذشت و برایشان سلام کرد و گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) چنین می‌کرد. 


باب - ۱۶: سلام کردن مردان بر زنان و زنان بر 
مردان. 


۸ از ابن ابی‌حازم از پدرش روایت 
است که هل گفت: ما در روز جمعه خوش 
می‌بودیسم. ابوحازم می گوید: به سهل گفتم: 
چرا؟ گفت: پیرزنی (از آشنایان ما) کسی را 
که بضاعه نخلستانی در مدینه بود وی بيخ 
سبز؛ سلق را درمی‌آورد و در دیگ می‌انداخت 
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صحیح‌البخاری 


إل موز ٠‏ [ر اجع. أخرجه مسلم. ۸۰۹ ۾ آخره] 


لے 


شور نان مات : : اخبرکا لت 


مه مرخ ی و 
اه رضي الّهعَلبا الت :قال سول الل ليا 
ان ها جبريل یا علیك السلا . قات :فلت" 


1 و 


E ET 
۰ . الله فة‎ 


سم و ر i‏ 
تابعه شقیب . 


وقال بونش والنعمان » 5 


عن اضري : وبرکاته ۰ 
راع :۰۳۲۱۷ آعرجه سم ۷6۷ ۳ 


۷باب :لا قال : 


۶ من ا؛ فقا : :ا و 


رن ا متام ۳ نا : حا 


ت 
مرو و ۰ رر ر وام سے ا 


محمد بن المنگتر قال : : سمعت جابربن 
عښدالله رضي اله عنما ول + ايت اي في تین 
گان على آبي 4 قدت الات ٤‏ ال :من 15) - 
قلت : :آنا ء قمَال: : نا أا . کانه گرهیا . راج : 


۷ خرجه سلم : ۲۱۵۵ » دون قر رر الدین »].. 


۶۶ کتاب اجازه گرفتن 


و دانه‌های جو را بسر آن می‌افزود و می‌پخت. 
چون نماز جمعه را می‌گزاردیم. برمی گشتیم 
و بر آن زن سلام می‌کردیم؛ وی همان غذا را 
به ما می‌آورد. و به همین سبب بسیار خوش 
بودیم و چنان بود که (در آن زمان) نه خواب 
چاشستگاهی می‌کردیم و نه غذایی می‌خوردیم 
مگر در روز جمعه. 

4 -از معمر از زهمری, از ابی‌سلمة بن 
عبدالرحمن روایت است که عايشه (رضی الله 
عنها) گفت: رسول خدا (صل یاه عليه وسم) 
فرمود: «ای عایشه این جبرییل است که بر تو 
سلام می‌گوید.» 

عایشه می‌گوید: گفتم: و سلام و رحمت خدا 
بر وی باد. آنچه نو می‌پینی ما نمی ینیم مرادن 
(خطاب) به رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) 
بود. متابعت کرده است (معمر را) شعیب. 

و یونس و نعمان از زر چنین روایت 
کرده‌اند: و برکاته (یعنی عایشه گفته است: و 
سلام و رحمت خدا و برکات او بر وی باد.) 


باب - ۱۷: اگر کسی بگوید: کیستی؟ بگوید: منم. 
۰ از ۳۳۹ از محمد بن منکدر روایت 
است که گفت: از جابر بسن عبدالله (رضی اه 
عنهما) شنیدم که می‌گفت: به خاطر قرضی که 
بر پدرم بود نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
رفتم. دروازه را که کوبیدم» فرمود: «کیستی ؟» 
گفتم: من. فرمود: «من» من» گویی آن حضرت 
را خوش نیامد (از اينکه نام خود را نگفتم با 
سلام آغاز نکردم). 
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۶۷ کتاب اجازه گرفتن 


هو هه 


۸- باب : مَنْ رد فقال : عَْك السئلام ‏ 


رار م 0 خی م E‏ 


وقات عائشة 4 e‏ 
رال التبي 38 J:‏ رد المَلائگة ۰ لسْلام 


للك ورَحْمة ال :7 زاجع : ۰۳۲۱۷ 
۱ وتاب موز : آخبرتا عبدلله ین 
۳ : حا عا ٠‏ عن سعيد بن آبي سعید الْمقبري» 


عن يي هریرة اڳ آرَجله تلالد ٤‏ 71 


له( جالسفي تاحية سنج » فضلی ثم جاء فسلم 


ار ا 


عل ۱ ال که رو 2 :و وَعلبلك السلام؛ ۰ ارجع 
لَك کم تمل . فرجم فصلّی ثم جَاءَقَسَلَم : 


8ے مگ سے 


تال وی لام » قازجع قصل »اكم 


صل . ال في اَي 1 و في الي بدا عَلني یا 
سول الله ؛ تال کات إلى الض لا ایغ 


لورت تفا اب کر EE‏ 
وم مه مه و نم ید ی 
من لقرآن » ؟ نم ارگع حتی ر ا رکه ».ثم ارفغ حتی 
و و و ه م9 ت 
<< 
رل تفاي مه 


ع 


کلها. 


وقال بواسامَة في الأخیر :«حتی تستوي قائضا » . 
[راجع : ۰۷۵۷ أخرجه مسلم : ۳۹۷ 


oS ۲‏ : خن تی : 


قال اي که 0 4 ۳ 2 4 ٠‏ [راجع 


oy‏ رنه مسلم : ۳۹۷ + لو 


باب - ۱۸: کسی که به پاسخ بگوید: علیّک 
السلام (سلام بر تو)! 
و عايشه گفت: و عليه الم لام" و رحمهّ الله و 


برکاته «سلام و رحمت خدا بر تو باد.» 


۱ - از عبیدالله» از سعید بن ابی‌سعید مقبری روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: مردی به مسجد 
درآمد و رسول خدا (صلی ال عليه وسلم) در گوشة 
مسجد نشسته بود. آن مرد نماز گزارد و سپس آمد و 
ae es‏ 
وسلم) به وی گفت: «و علیک السلام؛ بازگرد و نماز 
بگزار همانا نماز نگزارد‌ای» وی بازگشت و نماز 
گزارده سپس آمد و سلام کرد آن حضرت فرمود: «و 
علیک السلام» باز گرد و نماز بگزار همانا نماز نگزارده 
ای» آن مرد برای بار دوم یا بعد از آن گفت: برایم 
خواندن نماز را بیاموز یا رسول‌اله. 
آن حضرت فرمود: «آنگاه که می‌خواهی نماز بپا داری» 
وضو را کامل کن. سپس به قبله روی کن و تکبیر 
(تحریمه) بگوی. سپس آنچه برای تو از قرآن آسان 
است. همان را بخوان ۲ سپس رکوع کن تا در رکوع آرام 
گیری. سپس خود را بلند کن تا راست بایستی» سپس 
سجده کن تا در سجده آرام گیری؛ سپس از سجده بلند 
شو تا آرام بنشسینی» سپس سجده کن تا در سجده آرام 
گیری؛ 
مس ی منوال عمل کن.» و 


در لفظ اخیر (به روایت از آن حضرت) گفته است: «تا 


سس از یفده ا 
واه 


آنکه راست بایستی.» 


پدرش روایت است که ابوهریره گفت: پیامبر 
۱- یعنی همان لفظ «سلام» را در پاسخش بگوید و کلمات «رحمفاله» 
«و برکاته» را نیفزاید. 


۲- از اين فرمودة آن حضرت معلوم شد که سوره قاتحه [الحمدله..) در 
نماز فرض نبوده است. (امام أبوحنيقه أن را واجب می‌داند نه فرض. 
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۶۸ کتاب اجازه گرفتن 


ر ال ا 


far‏ در ند عبت 


ی و ا الي اناليا رب 


ا و 


جبريل يرك السلام». الت + وعليه السام ورحمَة 


۳۹ داح : ۷ چ ملم : EY:‏ 


و ت من 


ا رن ان 
کک e‏ 


کرک و 


ود شابن اده في ي از نازع زا 
۱ فيه انضلاظ من 


بل وة دز حى مرفي ات 
۳ 


2 تس کی رگد وود 3 ونیم 


2 


۳ اا شتت ماسجا نة احفر 
له بن ابي رن نم قال :لاد روا یا 


ھم | 


0 و کک 


ی و أو و و :۳ 2 


رد تن ما همالع تن 
في مجالیتا » وازجع إلى رخللك » دقن چا سا 


قاقصص عليه » قال ابن رواخ اغشتا في ماسقا 


رام 


(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «سیس بلند شو تا 
آرام بنشینی.» 


باب :۱٩-‏ آنگاه که کسی بگوید: فلان بر تو سلام 
می‌گوید. 


۲ ا ا امه بخ ا تیه 
روایت اسست که عايشه (رضی الله عنها) به وی 
گفت: همان پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) به 
عایشه گفت: «جبرییل بر تو سلام می‌رساند.» 
عایشه گفت: و بر او سلام و رحمت خدا باد. 


باب - ۲۰: سلام کردن بر مجلسی که مسلمانان و 
مشرکان یکجا باشند. 


1 - از مَعمسر از ژهری, از عُروه بن زبیر 
وات اس که ا ین ودای خی وا 
است: پیامبر (صل‌الله عليه وسلم) بر خرۍ 
سوار شد که در زیر پالان ان چادری فدکیه 
انداخته شسده بود و اسامه بن زید بر پشت سر 
آن حضرت بر خر سوار بود و آن حضرت 
۱ 
بسن خزرج می‌رفت» و ایسن پیش از جنگ بّدر 
بوده تا آنکه بر مجلسی گذشت که در آن از 
مسلمانان و مشرکان بت‌پرست و يهود گرد 
و در میان آنها عبسدالله بن ابی بن 
رد فان اس تال مس واه زد 
مسلمانان) بودند. آنگاه که گردوخاک رفتار خر 
فضای مجلس را فرا گرفت» عبداله بن أبی, 
بینی خود را با ردای خود پوشانید و سپس 


اة بودید 
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9 ار کتاب اجازه گرفتن 


ثحب دید وی ۲ 


و ف 


سے کر ر ہے ت 


بر یلع e‏ : أي 
LS‏ مع ی ما قال بو حاب - یدعب 
ان آبي - قال نا اوکتا» . قال داعبا سول ال 
واصح ؛ , وله لد أعطاك له الذي اعطال, ولقد 


امطلح ال منه خر على آذیترجوة ‏ مب 
بالعصابة ,لاله ذلك بالق اي اععالة شرق 
بذاك للك کل به مایت : فلع اي 3 


[راجع :۹۸۷ اخریهه مسلم : ۱۷۹۸ 


گفت: ما را خاک‌آلود نکنید. پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسسلم) بر ایشان سلام کرد سپس توقف 
کرد و از خر فرود امد و انان را به سسوی خدا 
فرا خواند و برایشان قرآن خواند. 

عبدالله بن آبی بن مسلول گفت: ای مرد اگر 
آنچه می‌گویی راست باشد از آن چیزی بهتر 
تست شتا زا در مجالیں مایت مکن پس 
به خانة خود برو و هر کس از ما نزد تو آمد 
بر وی قصه کن. ابن رواحه (به آن حضرت) 
گفت: مجالس مارا خاک ‌آلود کن» همانا ما آن 
را دوست می‌داریم» سپس مسلمانان و مشرکان 
و يهود به دشنام دادن همدیگر پرداختند تا آنکه 
می‌خواستند دست به گریبان شوند و جنگ 
کنند. ولی پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) پیوسته 
آنان را باز می‌داشت و به آرامش فرا می‌خواند. 
سپس آن حضرت بر مرکب خود سوار شد 
تا آنکه بر سعد بن عباده درآمد و گفت: «ای 
سعد. آیا نشتیدی که ابوخیاب چه گفته است؟ 
ارم ا یی ای وک 
چنین و چنان گفته است.» 

سعد گفت: او را عفو کن یا رسول‌الله» و از وی 
درگذن به حدا سو گند که خدا به تو ارزانی 
داشته» آنچه ارزانی داشته است. و همانا مردم 
این شهر بر آن بودند که او را تاج‌گذاری کنند 
و دستار (پادشاهی) بر سر وی نهند. چون خدا 
با حقّی که به تو ارزانی داشت او را رد نموده 
به همین سبب اندوهگین شده است» چنانکه 
دیدی» از وی چنین عملی سر زده است. پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) او را عفو کرد. 
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Se‏ ر یسرت مرن مر ر سیم م 
ولم یرد سلامه ؛ حتی بین توه 0 وإلى متی تتیین 
وة الْحاصي . 

او 


وقال ال بسن عَسرو :لاسما علی شرية 
خر . 
Keo:‏ > ابن بگیر : خدکتا ال عن عقيل ِ 
عن ابن شهب 3 مخ داشتو نان کنب : 


وك 


۳ 3 نکی وداک ن 


الجر . (راجع ز :۱۷۵۷ یت بت VI:‏ طلست 
هذه الطریق و ۲۷۹۸۹ , مطولا] . 


۴~ باب : کف الود على 
اه الذمة ی 


مر تس وق 


: حدئنا قزر یمان‎ ٦ 


e و‎ 


مر من مر و 


َ‫ بإ لے وه و ر 4 ۳ و 


يك ال کار نتا ت 


.۶۲ کتاب اجازه گرفتن 


باب -۲۱: کسی که مسلام تمی‌کند بر کسی 
که کناهی کرده است. و سلام کسی را پاسخ 
نمی‌دهد تا (قبول) تویه‌اش آشکار نشود. و تا 
چه زمانی توبة گناهکار آشکار می‌شود. 

و عبدالله بن عمر گفت: بر باده‌نوشان سلام 
۵ -از ابن شهاب. از عبدالرحمن بن عبدالّه 
بن کعب. از عبدالله بن کعب روایت است که 
گفت: از کعب بن مالک شنیدم که دربارۀ 
تخلف خود از شرکت در غزو؛ تبوک می گفت: 
و رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) مردم را از 
سخن گفتن با ما منع کرد. من نزد رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وستلم) می‌آمدم و بر وی سلام 
می‌کردم» و با خود می‌گفتم ایا آن حضرت به 
پاسخ سلام من لبان خود را حرکت داده است 
یسانه؟ تا آنکه پنجاه شب (این حالت) دوام 
یافت» و آنگاه پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) ما را 
آگاه کرد که خدا توب ما را قبول کرده است» و 
آن هنگام نماز صبح بود. 


باب - ۲۲: سلام اهل ذمه چگونه پاسخ داده 
شود. 
1 سم از ژهریء از عروه روایت است که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: تنی چند از يهود 
نزد رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) آمدند و 
گفتند: : الام عليه من فهمیدم و گفتم: عَلیک“ 
الامو للع (مرگ و لعنت بر شما باد). رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: «نرمی و مدارا 
کن ای عایشه» همانا خداونسد در همه کارها 
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الوا ؟ قال سول الله 59 : مد فلت : وعلیکم) . 


[راجع : 1٩۳۵‏ ۰ أخرجه مسلم : ۲۱5۵] . 


مه 


۷- حدنا له بن پوسف : أخبرتا مالك ¢ عر 
عبدالله بن دیا اڪن بل بن مر له عنما : 


ما مر 


۳ 
ص سره ورو مرو و 


آن سول الله ا قال ۰«( سم علکم هوهق 
يقو واه : السام ی قل + وعلیك). وانظر : ۹ 
بلفظ " السام علیکم ] . 


۸ آخرجه مسلم : ۲۱۹6 ٢ب‏ 


وه مس و و و ام و لد 


۳:۸ 3 حلا عثمبان بن بي ت شه جا 


۶ و و جر 


الله بن آي یکین انس 
ع ت 


مر س و 


e 


و 2# E‏ 2 مرجم ۳ تم 


بغي سول 3 ور تم مرد رلالوي 
مقر :نطو حى وروص اخ » 
إن بها من امش رک معا صَحیفه من خاطب 
ابن آبي ای الم رکین» .قال :نکاما شیر 
علی جمل ات قال کا سول الله 3 ء قال : فا : 
ین لکتاب اي سلف ؟ کت : مامي کتاب» انا 


کر ر رت 


پھاء ابتغيتا في رحلها قما وجدنا شنا : ۰ قال صتاحباي : 


ماتری ابد قال : قلت د کقد علشت ما کلب رول 


نرمی را دوست می‌دارد.» 

گفتم: یا رسولالله» آیا نشنیدی که چه گفتند؟ 
رسول خدا ی عليه وسلم) گفت: «همانا 
گفتم: و علیکم.؛ :هر آنچه گفتید ب بر شما باد.) 
۷ - از اسک از داف بسن داو روایت 
است که عبدالله بن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: 
همانا رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«اگر يهود بر شما سلام کند» پس اگر یکی از 
آنان گفت: الام عليک. بگویید و علیک» (بر 
ریاد 

۸ - از عبیدالله بن ابوبکر بن انس روایت 
اسست که اتب ین مالک گفت: با صا اه 
علیه وسلم) فرمود: «آنگاه که اهل کتاب بر شما 
سلام کنند. بگویید: و علیْک؛» (بر شما باد.) 


باب -۲۳: کسی که نامه کسی را ببدند که مظنون 
به مخالفت با مسلمانان است تا حالت وی افشا 
گردد. 


٩۹‏ - از سعد بن عبَیده» از ابی‌عبدالرحمن 
لیس روات آمست که علی ررض ال عا 
گفت: رسول خدا(صلی‌ائه عليه وسلم» من و 
ژبیر بن عوّام و ابومَرْئد غتوی را فرستاد و همه ما 
سواره بودیم و گفت: «راهی شوید تا به موضع 
باغ خاخ برسید. در انجا زنی از مشرکین است 
که همراه وی نامه‌ای از حاطب ابن ابی بقع 
است که به مشر کان (مکه) فرستاده است.» 

ما آن زن را که سوار بر شترش روان بود به همان 
موضعی دريافتيم که رسول خدا (صلی الله عليه 
وسلم) به ما گفته بود. به وی گفتیم: نامه‌ای که 
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ال ِ والّذي یحتف بسه ۲ لتخرجن الکتاب أو 
لاجر قال : مارات دمي وت يدها إلى 


نها وهي مج رة بکسا» ۰ کأخرجت الکتاب» 
قال. ات به إلى سول الل » CER‏ :کلف 


ا 


یا حاطب على ما متحت ) قال ما بي ٳلاآڻ اون 
موس باه وسُوله + وما غیت ولایدلنت : آردبآن 
کون لي عله ارم د يدقع ال با عن أهْلي ومالي » 
ولس من ابات هنا إلا وله من يدقع الله به عن أله 
وماله , قال : «صق» کلام وله إلا خیرا» . قال : 


ص ت ا رة مر رغ رو 


تن فعلیی دا :نهد خان اليه ورول 


زوا شخب 


۷ موجه میدن Rk:‏ "0 


۶۲ کتاب اجازه کرفتن 


همراه توست, کجاست؟ آن زن گفت: نامه‌ای با 
من نیست. شتر او را فرو خوابانيديم و (لوازم) 
سفر او را جستجو کردیم ولی چیزی نيافتیم. 
همراه‌ان من گفتند: ما نامه‌ای را نمی‌بينيم. 
گفتم: همانا دانسته‌ام که رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) دروغ نمی‌گوید. سوگند په ذاتی 
که به وی سوگند خورده می‌شود. نامه را بیرون 
می‌آوری یا تو را برهنه می‌کنیم. چون پافشاری 
مرا دید دست خود را به جای بستن ازار در 
کمر خود برد در حالی که بر آن چادری بربسته 
بود و نامه را بیرون آورد. 

نامه را نزد رسول خدا (صلی الله عليه وی 
آوردیم. آن حضرت به حاطب گفت: «تو را 
چه واداشت ای حاطب که چنین کاری کنی؟» 
حاطب گفت: من جز آن نیسستم که به خدا و 
رسول او ایمان آورده‌ام و حالت خود را تغییر 
و تبدیل نکرده‌ام» خواستم که (با ارسال این 
نامه) نزد مردم (مکه) اعتباری داشته باشم تا 
خداوند توسط آن از (غارت) مال و خانواده 
من دفع کند. و هیچ یک از اصحاب تو نیت 
که در آنچا کسی را نداش باشد که توسط وی 
خداوند از (غارت) خانواده و مال او دفع نکند. 
آن حضرت فرمود: «حاطب راست می‌گوید و 
به او به‌جز نیکویی چیزی نگویید.» 

عمر بن خطاب گفت: همانا وی به خدا و 
2 ا 
به من اجازه بده که گردنش را بزنم. آن حضرت 
فرمود: «ای عم تو چه می‌دانی» شاید خدا بر 
احوال اهل بدر اطلاع داشسته که گفته اسست: 
هر آنچه می‌خواهید بکنید, بهشت برای شما 
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ا و ی 3 ام ۳ رمن 
فرش » وگانوا تجار بالشام ‏ ۰ اتوه گر لدي 
قال گم ابابا سول له رئ قإذافيه : 
یسم اله الرحمن لحم ۰ من محمد علد ال 
ورود: ی حرفل عظیم الروم اسلا عل نی 
هی :ا ن [راجع 2 ۷" آخرجه فس AVY:‏ مطولخ 


E‏ پم يبدا في آلکتاب 


اکت تی 


۳ يرنه ره 
عبدالرحمن ين هر اي هر »خر ول 


الله ج آنه گر رجلا مني ارائ 
ی اکل ایر رتنا 


ساحه . 


وره ور 


قال خرن بيس عن ايه 4 عن آي هر 3 
اليا :جرخ جل ام في ون 


شب له صحيقَّة : من فلان ن إلى فلان. :اراج : 


۶۳ کتاب اجازه گرفتن 


واجب گردانیده شده است: 
د رسول او بهتر می‌دانند 


باب - ۲۴ چکونه نامه به اهل کتاب نوشته 
شوو. 
۳۹ - از ذهسری, از عبی ده بن عرد عبداللّه بن 
عتبه از ۱ ز انس بسن عباس رضی‌الثه عنهما روایت 
است که | ابوسفیان بن حرب گفت: : همانا هرثل 
هر مه تسژ 
ت رفته بودند و آنها 
نزد هرقل امدند و حدیث را ایاد کرد. ابوسفیان 
ات سس هل ناف رسول خدا (صلی ان 
علیه ومسلم) ر د طلبید و خواند و در آن آمده 
بود: سم الله الرحمن جمن الرحيم. از سوی محمد 
بندة خدا .۳ * بزرگ روم 
سلام بر کسی که از ر اه راست پیروی کنر اما 
بعل۱ 


از قریش در شام به تجارت 


یاب ۲۵: نامه به نام چه کسی آغاز شود. 
۳ دو لست کی از جعفسر بن ربیعه از 
دار خن بن ور ز ابوهریره (رضی اله 
یتست که سول وه 
عليه وسلم) فرمود: (همانا | ان حضرت | ز مردی 
از بنی‌اسر رکه وی را | گرفته بود 
ی آن هزار دینار جای 
ود وز یه دوست: ری ویر از وی مقروض 


س 


۱- به حدیث شماره ۸ جلد اول مراجعه شود. 
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باب :اقول یی 7 


پ۷ راوید : دنا شمه و 
ور فیط و ی یا نس 


سید جر له توا علی حم سعد قارسل 
و گر مه اس مس دتم ِ رک وه وه 


قال : خیرگم) 3 َع عند ری 8 تقال: و مولاء تلو 
3 یم . قال : اي احک ان تل مهم 


وتسبی وم قان + رکذ مت با حکم یم 


ت ‌ 


ررنیع:۳ 1 ۴۰ آخرچه هسلم YA:‏ 9 


کتاب اجازه گرفتن 


بود) با نامه‌ای فرستاده وو غر ن اله 
از پدرش. از ابوهریسره روات رده که ایو 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرموده: «چوبی را کاوید 
و مال را در میان آن کرد و به سوی وی نامه‌ای 


نوشت که: از جانب فلان به سوی فلان».۱ 


باب -۲۶: فرمودة پیامبر (صلی‌اثه عليه وسلم) 


: به سوی بزرگ خود برخیزید. 


(صلی‌اله علیه وسلم) کسی را نزد سعد فرستاد 
واو آمدء آن حضرت (با رسیدن سعد) گفت: 
(به سوی بزرگ خود برخیزید يا - به سوی 
بهتر خود.» 

مد نود پیامبر (صل یاه علیه وسلم) نشست و 
آن حضرت به وک گفت: «اين گروه با (قبول) 
كمهت تور کرو آمده‌اند.» عد گفت: همان 


حضرت فرمود: «همانا همانگونه حکم کردی 

پادشاه (روز جزا) بدان حکم نموده بود 
ابوعبداله (امام بخاری) گفت: برعی از پارآن 
من به روایت ابوالولید از قول ابی‌سعید به من 
تفهیم کرده‌اند که آن حضرت به سعد (عوض: 
ایی څکمکة که ور متن توا ست «الى 
خکمک» گفته اش 


ا 
۱- به حدیث ۱۴۹۸ء جلد دوم مراجعه شود 


۲-به حدیث ۳۴۲۰ جلد ۳ مراجعه شود. 
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صحیح‌البخار ی 


٠‏ ۲۷- یاب : المصافحة 
وال ان مود اتی یهت بل 


س 


بین کفیه ۰ راجع E:‏ 


e ر‎ 


وقال کب بن مالك خلت السَنچد ءادا 


و و 


الله 4 ققام إل هن ده ول ی 


صاقحي ون . راع : ۰140۱۸ 


تاد قال و ات ا ۱ 


کم 


ج کو 0 


قال يو قال ا ر ا 


2 از رح 


مغبد : سمع هه عباله بي هام قال 
ايء وم خذا ید رن الاب وراجغ :۳۹۹۶ 


و اج و 


۸- باب : الأخذ بالیدین 
e‏ نن مار یه ۹1 


ت و ر ,ر و 


6 - ا اويم ا متف قال + معت 


و مهم بقل وم 


مجاهدا يفول + لگن تال بے شیا رترت + 
سمغت ین ودیول عم رول ال8 وگمي 


ین گنه اه ماع لور ۱ من الشرآن : 


۶۳۵ کتاب اجازه گرفتن 


باب - ۲۷: مصافحه (به هنگام ملاقات و دست 
دادن به یکدیگر). 
و ابن مسعود گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) گفتن تشهد (در قعده) را در حالی به 
من ياد داد که کف دست من در کف دست 
وی بود 
و کصب بن مالک گفت: به مسجد درآمدم و 
ناگاه رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را دیدم؛ 
و طلخه بن عبیدالله به جلوی من برخاست و 
شتابان به سوی من امد تا آنکه (به مناسبت 
قبول توبة من) با من مصافحه کرد و تهنیّت 
۳ - از همام روایت است که قتاده گفت: 
به انس گفتم: آیا مُصافحه میان اصحاب پیامبر 
(صلی‌الثه عليه وسلّم) رواج داشست؟ گفت: 
ا 
۸ ساز آنه عقیل ھر ین مید روات اسف 
که گفت: از پدربزرگ خود عبدالله بن هشام 
اه یسک کش گت :هابا بام رف ان 
عليه وسلم) بودیم و آن حضرت دست عُمَر بن 
خطاب را گرفته بود. 


باب - ۲۸: دستها با را دو دست گرفتن. 


مصافحه کرد. 
۵ - از مُجاهد از عبدالله بن سَخبّره ابومَعمر 


مبارک با دو دست 


روایت بت اسست که گفت: از ابن مسعود شنیدهام 


که می گفت: رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) 
در حالی که کف دست من در دو کف دست 


وی بود تشهد را به من یاد داد چنانکه سوره‌ای 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیحالبخار ی 


۶۶ کتاب اجازه گرفتن 


ات لله . والسگوات رالات » السلام لب 
یه اي وحم الله ورگا »لام 2 علینا وعلی عبّاد 
الله الصالحین : نهد أن لاله إلا الک ماه و 


وار ره وف رر و وو تفر 


محمدا عبده ون‌شوله]: ۳ ٠‏ فلا بض 
ق : السلام - يعني جلي التي 88 ب [ انظر في الاستذان , 


یاب ۲۷ راجع : ۱ آخرجه مسلم: ۲ بزيادة هنا] . 


یم 


۹- باب : المعانقة . 
وقول الزجل یف اصنبحت ؟ 


۷ خن (سحاق" رن بح 
آيي » ڪن ار تال : لخبرني بان کلب : أن 
خلا وچو اخ :أن علا- يني = این آي 


e 


و و 


سے طا 


کا ا 8 وقي 


فيه» مال الاس :پا آبا حَسَنِ : يفا بح سول 
٠‏ اصح بد اله ارتا فاخ بيده العباس 


اش ال 

نان : لا لت لد ات حالس ول 
ثي لارى سول ال 39 مسیون في وجسه »اي 
لاعرف في وجوه بني عبدالمطلب المَوَت » قَاذهب بتا 
إن سول الله ۸ سل : فمن یکُون لامر » إن گان 
فیتا علمتا ذلك + وا ات في یرک اه قوس با 
تال علي د وال ین ساها زو الله 8 یس ل 


e‏ ح 


یعطیتاها الناس ید اي لاله زولب 4ن : 


از قرآن را به من یاد می‌داد (که چنین اسست): 
ا تا لله و الصلوات 2 و الا لطیّبات؛ السلام 

E‏ لله و کات اللا 
لین و عَلّى باه الصالحين» سهد آن:لا ال 
الا الله 7 و ان“ و عله و 


و آنگاه که وفات کرد می‌گفتيم: السلام. یعنی بر 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) ۱ 


باب -۲۹: معانقه (یکدیگر را در آغوش گرفتن یا 
دست در گردن یکدیگر انداختن.) 

و گفتة مسرد: چگونه صبح کردی؟ (اين صبح 
چه‌طور هستی؟) 

TS‏ از ژهری از عبداله بن کعب 
ای 
داده است: همانا على بسن 
یا سره 
وفات کرد از نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
برآمد و مردم به او گفتند: ای ابوالحسن» رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم) چبگونه صبح کرده 
است؟ (اين صبح چه حال دارد؟) گفت: به 


حمد خدای» بهتر است. عباس دست علی را 
گرفت و گفست: آیا تو (حالت) آن حضرت 
را نمی‌بینی» به خدا سوگند پس از سه روز 
بندۂ عصا (زیردسست کسی دیگر) خواهی بود 
به خدا سوگند که همانا رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) را می‌پینم که در (همین) بیماری 
خود وفات خواهد کرد و همانا من در سیمای 
فرزندان عبدالمطلب مرگ را تشخیص می‌دهم, 


۱- یعنی در حال حیات آن حضرت می‌گفتیم: ابی -و پس از وفات آن 
حضرت می‌گفتیم: السلام علی الْبى(صلى‌الثه عليه وسلم). 
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۶۷ کتاب اجازه گرفتن 


۰ ۰ باب : من آجاب . . 
بلبیك وسیعدیك . 
ر و م2 ی مد 


۷ خلت موی ال e‏ عر 
اد » عن انس »عن معاذ قال : آنا ردیف اي اه 
فقال تاد وتف 
لا : هَل گذري ما حَق الله علي الْعباد) . . فلت دا 
قال :ق الله لی اد یب رگا به 
شم کم ار ساعة. قال :یا ما ) . لبت :1 
وسعدیلک » قال ريما با علی ال 
لوا للك.: تا ٍِِ 


ء۶ 


حا هدبة :حل حداهمام 6 حا ادو 4 عن أن¿ 
عر ماز 2 بها ا ۸۵۹ .آخرجه عسلم + e‏ مطولاً].. 


ےر اء ارذ ےو 


۸“ حدتتاعمر بن حفص : دا آبي ب نا 
لاش + قا رند مب :جنگ وله ابوک 


بالردة تال : کت آمشي» مح اَي في رة اة 


پس بیا با ما تا نزد رسول خدا (صلی‌اللّه عليه 
و برویم تا از وی بپرسیم که این امر 
(علات) e‏ 
یانما باشسد از آن e E‏ 
غیر ما باشد از ان حضرت بخواهيم که دربارة 
ما به وی وصیّت کند. 

غ کته به کا سے کا اکر این سرا 
از رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) پیرسم و 
آن حضرت مارا از ان منع کند. مردم ابدا این 
انب تصلافت ارا ا ارا نی ارو هما 
من هرگز این را از رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) نمی‌پرسم. 


باب - ۳۰: کسی که در پاسخ گفت: لبْیّک و 


سَعْدَيْک «گوش به فرمان و درخدمتم». 


۷ - از همام از قتاده» از انس روایت است که معاذ 
گفت: من به پشت سسر پیامبر (صلی الله عليه وسلم) بر 
مرکب سوار بودم. آن حضرت گفت: «ای معاذه گفتم: 
لیکو سفدّیک. و سه بار این سخن را تکرار نمود. 
آیسا می‌دانی که حق خدا بر بندگان چیسست؟ گفتم: نه. 
فرمود: «حق خدا بر بندگان» این است که او را پرستند 
و چیزی را به او شریک نیاورند». سپس لحظه‌ای رفتند 
و سپس فرمودند: ای معاذ! گفتم: بله و گوش بفرمانم! 
فرمود: «آیا می‌دانی که حق"بندگان بر خدا چیست» 
چون بندگان این (حق"خدا را ادا) کنند» خداوند ایشان 
را عذاب نکند. از مُذبّه. از همّام از قتاده, از انس» از 
مُعاذ به همین حدیث روایت است. 

۲۸ - از اعمش, از زید بسن وَهُب روایت 
ات که که شا من گنت که او کو در ره 
به من گفت: من شامگاهان در حرّه (سنگستان) 
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صحیح البخاری 


۶۲۸ کتاب اجازه کرفتن 


عفاء ء استفبلتا اء قال :اا اد ما لحب ان 
لي که اني علي کهآ کلات , عندي منه 
دیا لا رصن لین + ان وه في عباد ! یکت 


هه 
خر صرح 


رکه ومگنا» . وارآتابیده ٤‏ بم قال bs‏ 


م خرس 
س ص ب وع ص ر 


لت ٠‏ یل وسيك يا رسول له ۰ قنال :«اخترون 
هلوت + إلا من قال مکنا ومکتا» ثم فا لي : 
وکا برع يا ابا ری ازْجم». . فاطق حتی 
یدق یدز کی 
تول له 8 ء ارت ان اه 
فرع کشت i‏ وله 


الله » معت وتاب خشیت آن کون عرض للم 
کک ق 8 


e 


EE‏ . فلت روط ای 
سرق. قال :ون زنی وان سرق) فلت لزید :له 
لت یس قان : الهاي رگ 
بل ۳ i‏ 
و : کي 1 ملع عن ي هدر 


۳ وو 


نجوه 


سے و 


1 وال وشهاب: عن لنش :ينث عندي 
وق ئلاث) . . (راجع YY:  :‏ احرج سم :4 e;‏ عتصرآًوهو 
فی کاب ال زک : ۳ 


مدینه به همراهی پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) 
می‌رفتم که کوه اخد نمودار شد. آن حضرت 
فرمود: «ای ابوذن دوست نسدارم که به اندازه 
کوه آشد طلا داشته باشسم و یک شب یا سه 
شب بر من بگذرد و از آن دیناری نزد من 
باقی بماند. مگر آنکه برای ادای قرض آن را 
نگه دارم. مگر آنکه آن را میان بنده‌های خدا 
این‌چنین و این‌چنین بیفکنم.) و آن حضرت 
با دست خود با ما بنمود و سپس گفت: «ای 
ابوذرا» گفتم: لیکو سَعْدیک یا رَسُول اله. 
تاتروت دان مد (دز انی ناک 
ندک پاداش می‌گیرند (در آشعرت) مک کسانی 
که این چنین و این‌چنین بپاشند.» (سخاوتمندانه 
صدقه بدهند.) سپس آن حضرت به من گفت: 
(بر سر جای خود باش ای ابسوذر از اینجا 
مرو تا من برگسردم.» آن حضرت تا از نظر من 
ناپدید شد. آوازی شنیدم. و ترسیدم که رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم) را چیزی واقع شده 
اس خوام برو سین فرموده وښول دا 
(صلی‌اله علیه وسلم) را به یاد آوردم که گفته 
بود: «از اینجا مرو» درنگ کردم (تا آن حضرت 
بازگشت) گفتم: يا رسول‌الله» آوازی شنیدم 
ترسیدم از اینکه به تو چیزی رخ داده باشد. 
سپس فرموده‌ات به یادم امد و ایستادم. 

پيامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «آن جبرییل 
بود آمده بود وبه من گفت: همانا کسی که 
از امت تو بمیرد و به خداوند چیزی شرک 
نیاورده باشد به بهشت وارد می‌شود.» 

گفتم: یا رسول‌اله اگر چه زنا و دزدی کرده 
باشدء فرمود: «اگرچه زنا و دزدی کرده باشد.» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخار ی 


۶۲۹ کتاب اجازه گرفتن 


ا باب: لاقي 
۱ درل رل من مجلس 5 


از مه 


14 حدقا اإسماغيل : بسن +عیداللّه قا 


مالك عن تافم ؛ RE‏ »عن 


و و 


اي تال ام لجل الرجل عن مجلسه گم 
یجلس فیه » . [راجع:: 4۱۱ ؛ لخرجه فسلم : ۲۱۷۷] . 


ل 


¬ باب :لاقل تک - 


[اجادلة: ۱ ۲۱ (وترانافع رمعا رن : ( شراق نشیره) 


بالمع 


۰ - حدهًا خلادبن یی : حدکتا سيان » عن 
یل + عن افع » عن اين عم ٣‏ عن لبي 5 : : أنه 
یلم وجل فی خر . رگن 


و ا بے اک ا 


تفسحوا وتوسعوا ٠‏ 


اعمَش (راوی حدیت) می‌گوید: به زید (بن 
وَْب) گفتم: به من خبر رسیده که ابودّرد 
راوی حدیث است. زید گفت: شهادت می‌دهم 
که آن را ابوذر در رَبْذه به من حدیث کرده 
آسحتتان و اعمش گفت: ابوصالح» از ابودرد 
مانند این حدیت را به من گفته است. 

و ابوشهاب از اعمش چنین روایت کرده است 
(که آن حضرت فرمود): «بیش از سه شب بر 
من بگذرد.» (عوض سه شب بر من بگذرد که 


در متن أده ات 


باب - ۳۱: مردی. مردی را از جایش برنخیزاند 


که خود بنشیند. 


۵۹ - از مالک از نافع روایت است که ابن 
عمر (رضی‌اله عتهما) گفت: پیامبر (صلی‌اثه 
عليه واا فرمود: «مردی» مردی دیگری 
را از مجلسش برنخیزاند که‌سپس در جایش 
بنشیند). 


باب ۳۲ 


«چون به شما گفته شود: در مجالس جای 
باز کنید» پس جای باز کنید تا خدا برای شما 
گشایش بیاورد و چون گفته شود: برخیزید. 
پس برحیزید: 

۰ - از شفیان» از ی دنله از نافع روایت 
است که ابن عم از پیامبر (صلی‌الّه عليه 
و روایت کرده است. 

همان ا پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) منع کرده 
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صحیح‌البخاری 


.۶۳ کتاب اجازه کرفتن 


یرومم ی 
:+ وکا این عمر یکره پا ومع 


و ا 


یجلس مکانه [راجع 4١١-5:‏ آخرجه مسلم : ۷۹۷۷].... 


۳ باب :ن قام من جنه 


are‏ و 


لو بیْته و تم اا اظحابة: 


و 


کی اه مسر ر لر لے ی مر 


ان و ممعت 


اا و 


تز سرلا زب نت تقو ٤‏ 
طموا م ج جوا تون : قال : دک لب 
لم وبوا لما رای بلق لما گام گام ن 


r‏ ر ےر د اي چ 


من لاس ويتي لاله 2 وان اي ا جاء یخن تا د 


بخ 


ولو > شم نم قاموا انشا »فا + ینت 
تبرت التي 8# الم ند نطلشو »اء حى مَعَل » 
E r‏ 


فذهیت آدخل ری الحجاب يني ريه وال الله 
ای : دیا لین تال تلا یوت البلا أن 
بودن ک4 ی قول الم گان ند الل قيا 4. 


[راجع : EVAN‏ تخرد لم ۸ ی انگاح: تفه 


است که مردی از جایش خیزانده شود و 
دیگری در آنجا بنشیند. ولی جای باز کنید و 
گشادة ساز یك 

و ابن عمر ناخوش می‌دانست که مرد از جای 
خود برخیزد» سپس کسی دیگر به جایش 
باب - ۲۳ کسی که از مجلس یا از خانة خود 
برخیزد و از پاران (حاضر) اجازه نگیرد يا برای 
برخاستن آمادگی نشان دهد. تا مردم برخیزند. 


۱ - از مُعتّمر از پدرش, از ابومجْلز روایت 
است که انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: 
آنگاه که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با زَينّب بنت 
جحش ازدواج کرد مردم را (به غذا خوردن) 
فا راق آھا ور دنو سس تن وب 
صحبت پرداختند. آن حضرت حالتی گرفت که 
گویا برای برخاستن آمادگی نشان می‌دهد. ولی 
مردم برنخاستند. چون این حالت را دید خود 
برخاست. آنگاه که 
با وی بودند. برخاستند و سه نفر باقی ماندند. و 
همانا پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) پس آمد تا به 
خانه دراید ولی دید که انها همچنان نشسته‌اند» 
سپس آنها برخاسستند و رفتند. من رفتم و به 
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) اطلاع دادم که آنها 
رفته‌اند. آن حضرت آمد و تا آنکه وارد خانه 


برخاست کسانی از مردم که 


شد من هم خواستم که (به عقب وی) وارد 
خانه شوم آن حضرت ميان من و خود پرده‌ای 
را فروهشست و خداوند نازل کرد: «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید داخل اتاقهای پیامبر مشوید, 
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وهو هو له 3 


کر کر ر ی 


۲ - جا بن ای عالت : أخبرتا إبرآهيم بن 
۲ گام و 


ر مر ص بخ ا 


۵- باب : من 
اکا بین يدي اصحایهٍ 


رو فک يو 


۷ قال خاب EEF‏ رو مسبت 
لت : ألا تدعو الله » معد (راجع TW:‏ 


۶۳۱ کتاب اجازه گرفتن 


کر اک برای ورین طعامی وکا اجان 
داده شود (آن هم) نه برای آنکه در انتظار پخته 
شدن آن باشید» ولی هنگامی که دعوت شدید 
داخل گردید. وقتی غذا خوردید پراکنده شوید 
بی‌آنکه سرگرم سخنی گردید. این (رفتار) شما 
پیامبر را می‌رنجاند ولی از شما شرم می‌دارده و 
حال آنکه خدا از حق (گویی) شرم نمی‌کند» و 
چون از زنان (پیامبر) چیزی خواستید. از پشت 
پرده از آتان بخواهید؛ این برای دلهای شما و 
دلهای آنان. پاکیزه‌تر است و شما حق ندارید 
رسول خدا (صلی‌الله علبه وس را برنجانید, 
شا (نباید) زنانش راب 
نکاح خود درآورید چرا که این (کار) نزد خدا 


پس از (مرگ) أو به 


همواره (گناهی) بزرگ است.» 


باب - ۳۴: احتَباً با دست. همان قرفضاء می‌باشد. 
(نشستن به گونه‌ای که رانها را به شکم بچسباند 
و دستها را به دور ساقها حلقه زند.) 

7۲ - از فلیج. از نافع روایست است که 
ابن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) را در صحن کعبه دیدم 
که به گونۀ احتباء نشسته بود و دست خود را 


چنین کرده بود. 


باب - ۳۵: کسی که در مبان باران خود تکیه 
کرده باشد 


باب گفت: نرد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
آمد» آن حضرت بر چادر خود که به صورت 
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۶۳۲ کتاب اجازه گرفتن 


ور + و۰ 2 


۳- دک علي ندلگ ١‏ ابن 
المتضّل دحا اي » »عن عدلرحمین جمین نیب 
بکرةء عن یه قال . : قال سول الله 85 :الااخیرگہ 
اک کات 4 الوا یکی یا سول له قال :ا 
لاش بال 1 ٠‏ وعوق الوالدیسن) نم هم 
أعرجه ضیلخ : دل فاا ۱ 
۴- حا مسد : 


م وت 


ی وان شک 
قجکس , فقال :الا وگول رز EER‏ 


حیّی فلا له سک 


تخ 6 ۷5۵ آخرجه مسلم : ۰۸۷ مع 
الحليك المابى ااه د یه ی ی رهوج موی 


.. في مشلیه نو چراق قد 


یط مه 


شب رت 


ل یت 0 ia:‏ 


دای + حا جير عن الاعتش » 
ی الضتی + + عن سروق » عن عَائنة ٥‏ رضي الله 
له لت : ان سول له 8 يلي وط ویر 
1 ا سنج ون له ن لي الحاجة ۽ ۶ 
اناف تسب سل یلا , ات ,۸ اجه 


ملم ۲ واخعصره في : ۳ 


مرو 
بح 
6 ل 


بالش درآورده بود تکیه کرده بود. گفتم: آیا به 
خدا دعا نمی کنی؟ آن حضرت نشست. 

۳ - از جریری, از عبدالرحمن بن ابی‌بکره 
از پدرش روایت است که گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «آیا از بزرگترین 
گناهانء ا را آگاه نکنم؟» گفتنل: آری» یا 
رسول‌الله. فرمود: «شرک آوردن به خداء» و آزار 
پدر و مادر.» 

۶ - مس لد مارا حدیث کرده: بشر مثل 
حدیث مذکور را روایت کرد و گفت: آن 
حضرت تکیه کرده بود و نشست و فرمود: 
«آگاه باشید و از گفتن دروغ بيرهيزید» آن 


گفتيم: کاش خاموش گردد. 


باب - ۳۶: کسی که برای مقصود با حاجتی در 


عَقَبَهُ بن حارث روایت است که گفت: پیامپر 
شتاب کرد و به خانه درآمد. 


باب - ۳۷: تختخو اب. 


ان ره E‏ 
که عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله عليه وسلم) بر وسط تختخواب نماز 
می‌گزارد و من بین آن حضرت و بین قبله دراز 
کشیده بودم. چون ضرورتی می‌داشتم. ناخوش 
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۶۳۳ کتاب اجازه گرفتن 


۳۸ باب : من 
لقي لَه وسادة 


۷۷ تا سْحاق و نها خالد .9 


و و ری ۰ 


اين محمد : خلا عنروبن عون یی وه 


۳ فشر 


۲ : اخبرني و ال 


تمغ یت ود علی ده ن عرو قح ن 


هرس مر علي اقبت لواد 


وجي جي اخ ج 


ريت :ما يكقيك؛ e.‏ 
کلاه یام . لت سول له .قال ۳ 
كت سول قال سا 2 لت من 
الله » قال :تسا فلت یَارسُول له .قال: 


نی حر . قلت + یا سول الله » قال: دقلا وه 


وق صَوْم دود شطرالمر ایو فظار 


وجا وراج ۴۱ خرجه ملم : a:‏ 
1 


و 


شه نمی ززم عن لقنا یم 


۱ وعنا اتوالویه 
میم قال : مب لیام ات الم 


++ 


قصلی رگن قان الم اي جلي > 


می‌پنداشتم که برخیزم و با آن حضرت روبرو 


باب - ۳۸: کسی که برایش بالش بگذارند. 


۷ - از ابی‌قلابه روایت است که ابومَلیح 
گفت: با پدر تو زید نزد عبدالله بن عمرو رفتیم 
وی به ما گفت: از نحوه روزه گرفتن من به پا 
(صلی‌الله علیه وسلّم) یاد شده بود آن حضرت 
نزد من آمد. من برای وی بالش چرمی گذاشتم 
که درون ان پوست درخت خرما جا داده شده 
بود. آن حضرت بر زمین نشسته و بالش ميان 
من و او بود. آن حضرت فرمود: «آیا سه روز 
(روزه) در هر ماه برایت کفایست نمی کند؟» 
کنستا ویس ولاف و 
فرمسود: «پنج روز؟» گفتم: یا رسول‌الّه (بیش 
از ایسن می‌توانم) فرمود: «هفت روز؟» گفتم: 
یا رسول الله (بیش از این می توانم) فرمود: 4 
روز؟» گفتم: یا رسول‌الله (بیش از این می توانم) 
فرمود: «یازده روز؟» گفتم: یا رسول الله (بیش 
از ایسن می‌توانم) فرمود: «روزه‌ای برتر از روزۀ 
داوود نیست. نیمه سال است» روزی را روزه 
گرفتن» روزی را خوردن.» 

۸ - از یزید. از ق از مغیره. از ابراهيم 
از ع و ایت ا که کن ابا جع ند 
شام آمد. 

و از ابوولید از شعبه» از مُغیره از ابراهیم 
روایت است که گفت: علقمه به سوی شام 


رفت» به مسجد درآمد و دو رکعت نماز گزارد 
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ان کتاب اجازه گرفتن 


ياه ال + من نت ؟ قال + من أهل الکو 


قال اک 3 


۳ 


صیعود؛ کم 
قال : واگ ول 


از وه و 


۹ حلا م کیو + حلا ا تیان راي 


ء کر ااه 


۰ فا 
رابهس ی رل فاش مره 


ص 


ن سيد نی 


دح بها جد سردا 89 یت تاا اام 3 


۳ 


و گفت: «بارالهاء همنشینی (صالح) برایم ارزانی 
کن. وی پهلوی ابودرداً نشست. ابودرداً به وی 
گفت: از کجا هستی؟ عَلقّمه گفت: از مردم 
کوفه می‌باشم. ابودرداً گفت: آیا در میان شما 
صاحب راز (آن حضرت) نیست» کسی که (آن 
راز را به‌جز وی کسی دیگر نمی‌داند یعنی: 
خلیقه؟ ایا و ا ےا کی تست کر یا 
نگهداری او را از شرٌ شیطان بر زبان پیامبر خود 
جاری گردانیده است» یعنی: مار (بن یاسر). 


آیا در میان شما مسواک بردار» و بالش برادر 


(ان حضرت) نیسست» بعش : ابن مسعود. پس 
عبدالله (ابن مسعود) مسورة واللیل اذايغْشّى:» 
را چگونه می‌خواند؟ علقمه گفت: چنین 
می‌خواند «ورالڌکر والاتّی» ابودرداء گفت: آنها 
همیشه (به گونۀ دیگر) می‌خواندند تا نزدیک 
بود مرا به شک بیندازند. و همانا من از رسول 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم) آن را شنیده‌ام.۱ 


باب -۳۹: خواب سبک و نیمه روز پس از نماز 


جمعه. 


سهل بن سعد گفت: ما پس از ادای نماز جمعه 
خواب وسط روز می کردیم و غذا می حوردیم. 


باب - ۴۰: خواییدن در مسجد 


۱- قرائت مشهور چنین است: «و الق الک والأنقى» اليل ۳) 
«سوگند به ذاتی که نر و ماده را آفرید.» عبدالله بن مسعود لفظ «و ما 
خلق» را در قرائت خود نمی‌خواند. و آبودردا نیز لفظ مذکور را نمی‌خواند و 
مردم شام با آبودرداء مشهور که در صحيفة عثمانی است مناظره می کردند. 
«تیسیرالقاری» 
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e ص‎ 


1 مره کیک کک ا 
ET E LT‏ 
مَجاء ال :یا سول الله هو في الْمسجد ر راق رفجاء 
NET TE‏ رن هه 


2 ح 2 
تاو ال ار ب و وشم رورو 


قاصابه شراب » قل سول الله يسح عنه وهو 
قول دم ارب شم مارب . [راجم : ۰46۱ 
أخرجه مسلم :4 کنو ۳ 


ب - باب من زار ۳ 


م کے رمتو 8 


مک کت اد ر 


۰ چ“ 


و سای کر 
تر تاي قر فی جتان ب قو 


سے س ق 


لما حضر انس بن مالك لوا : أوصی إل يا 
حنوطه من ذلك ال سل قال بل في حرط . 


وم ان : ۳۳۳۱ 


۶۳۵ کتاب اجازه گرفتن 


روایت است که سَهل بن سعد گفت: نزد على 
دوست‌داشتنی‌تر از نام ابوتشراب. نامی نبود 
و چون با این نام فراخوانده می‌شد. پیامبر 
(صلی ال علیه وسسلم) به خانة فاطمه (سلام‌الله 
علیها) امد و علی را در خانه دید و گفت: 
«یسرعموی تو کجاست؟» فاطمه گفت: میان 
من و او چیزی رخ داد بر من خشمگین شد و 
برامد و نزد من نخوابید. 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) به کسی گفت: 
(ببین که وی کجاست؟» وی آمد و گفت: با 
رسول‌اللّه او در مسجد خوابیده است. 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و او 
واه وود انش تاش اتاو دی 
بدنش خاک آلود شسده بود پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) خاک را از بدنش پاک می گرد و 
می گفت: (برخیز یز از کیت یز آبوتراب: 
باب - ۳۱: کسی که از مردمی دیدار کرد و 
نزدشان خواب نیم روز کرد. 


۱ از عبدالله اتضاری: از تمامه روایت است 
که انس گفت: امسلیم (مادر انس) برای پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرش چرمی می‌گسترد و 
آن حضرت نزد وی بر آن فرش خواب نيمه 
روز می کرد گفت: چون آن حضرت در خواب" 
بود وی از عرق و موی وی می‌گرفت و در 
ظرفی کوچک می‌انداخت و سپس سک (نوعی 
خوشبویی) بر آن می‌افزود. 

(نمامه) می‌گوید: آنگاه که مرگ انس بن مالک 
فرا رید به من وصیّت کرد که از آن شک 
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e YAY ۲ 


سے ےا 
ا ی 


ناسا :ارول ل7 
هب ی اه علی تام بت ملحا مه 
وات حت خن السنامت € د اه 


اص ق چ وه 


شرن هد نت یضحنلت» قات : 


ر سم 


لت َقلت: ما بطخكك یا سول اله ؟ قال ِِ 


متي روا حلي راء في سل الله » کون بح 
خر .ملک علی لام »و ال- ۳۳۳ 
الاسر .ل e‏ ۰ فلت e‏ 


ا د 


خلت فلت ات ال 

«تاس منم عضو علي وا في سل الله »یرکیون 
تیج ها لیر نس ّ کاعلی الأسرة 3 و :مل الوك 

علی‌الاسرة»: « فلت :االله أن جتني منم » قال: 

«انت من الاو ین» قوکیست | لبحر و ومان او 2 € 
تصرعت عن ها حو َرَت من له تهلکت 1 
زاجم : ۷۸۸ ۷ اغرجه مشلم NAY:‏ 


۶۳۶ کتاب اجازه گرفتن 


به خنوط (خوشبویی شسستن بدن مُرده) او 
بیفزایند. و در حنوط وی افزودند. 

۲ - 1۲۸۳ از مالک از اسحاق بسن 
عبدالله بن ابوطلحه روایت است که از انس بن 
مالک (رضی‌الّه عنه) شنیده است که می گفت: 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) چون به قباء 
می‌رفست. نزد ام خرام بنت ملحان می‌آمد. وی 
به‌آن حضرت غذا می‌داد. او زن عباده بنت 
صامت بود. روزی آن حضرت نزد وی آمد و 
او په آن حضرت غذا داد سپس رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) خوابید.و بعد بیدار شد 
و می‌خندید. ام" حرام می‌گوید: گفتم: تو را چه 
چیز می‌خنداند با رسولالله؟ فرمود: «گروهی از 
امّت من بر من نموده شسدند که جهادکنندگان 
ر کا س وکر انم فرتا سورخ کد 
پادشاهان تخت‌نشین هستند یا فرمود - مانند 
پادشاهان بر تخت نشسته‌اند.» اسحاق (راوی 
در روایت این دو کلمه) شک کرده است. 
(امخرام می‌گوید) گفتم: به خدا دعا کن که مرا 
در زمره ایشان گرداند. آن حضرت دعا کرد 
سپس سر خود را نهاد و به خواب رفت. بعد 
بیدار شد و می‌خندید. گفتم: تو را چه چیز 
می‌خنداند يا رسول‌الّه» فرمود: «گروهی از 
امت من بر من نموده شدند که جهادکنندگان 
راه خدا هستند و در این دریا سیر می‌کنند. 
پادشاهان تخت‌نشین هستند. - یا فرمود - مانند 
پادشاهان بر تخت نشسته‌اند.» گفتم: از خداوند 
را بخواه که مرا در زمره ایشان گرداند. فرمود: 
«تو در گروه نخستین می‌باشی.» 
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صحیح البخاری 


۲ یات : 


اوسا ي 


E‏ و 


A6‏ - حدا علي بن له : حدشا ستيان » عن 


لوغري » عن عطاء بن بزيد اي ء عن آبي سعيد 


ا تھی يس دعن 


ا 


تن وشن مدای وتات ناه 


[زاجع: ۷ آخرجه فسلم. e‏ 


هر و وره لر 


بت نتر ود نابي حنمت وتان 


یل نامر 


مر اس ەق و 9 


OT‏ 1 5 اما یب 


ما هی ام ص 


1۳۸۰ بات تا موی »اي 


راما ارحب قال ۳09 TT‏ 
EES‏ ¢ شمارا ء فبکت اء بیدا : 7 ۷ 


ےت 


رأی حزئها ساره اة ا اهي تد ا 4 کد لها ۳1 


EY‏ کتاب اجازه گرفتن 


آن زن در زمان معاویه! در دریا سفر کرد و 
چون از دریا برآمد از مرکب خود افتاد و مُرد. 


باب -۴۲: نشستن بر هرگونه که میسر باشد. 


۶ - از شفیان, از زهری, از عطاء بن یزید 
لیثی روایت است که ابو سعید خحدری(رضی الله 
عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وستم) از 
فص 
ا > ت يافتن 
بیع با لمس کردن متاع) و منابذه (قطعیّت یافتن 
بیع با افکندن متاع به سوی مشتری). 

متابعت کرده‌اند (سفیان را) معمر و محمد بن 


ابی‌حَفصّه و عبدالله بن بُدّیل از زهری. 


باب - ۳۳: کسی که در پیشروی مردم با کسی 
نهانی سخن گفت. 


و کسی که راز دوست خود را آشکار نکرد. و 
چون دوستش مرد خبر داد. 

۱۲۸۱-۵۶ از عامن از مسروق روایت 
است که عايشه ام‌المژمنین گفت: ما همه 
همسران پیامبر (صلی‌الثه علیه وسسلم) نزد آن 
حضرت جمع بودیم و هیچ یک از ما غایب 
نبود که فاطمه (سلام‌الله علیها) گام‌زنان وارد 
شد. به خدا سوگند که طرز راه رفتنش با شیوة 
واه سیر و سفر ام حرام در زمان خلافت مُعاویه توف بلکه در ماخ 
امارت معاویه بوده و ابن کلبی گفته که این واقعه در غزوه‌ای بوده که 
در سال هژدهم هجرت معاویه کرده است (ترجمة اسماءالرجالء حاشية 


تیسیرالقاری) 
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۶۳۸ کتاب اجازه گرفتن 


من بين نسائ + مك سول الله 4 باس من بنا ¢ ثم 


وو 


نت تبکین تم ام رول الله سای : عَم سَار؟ 


ت ر کو ۳ 


1 + ما گت أشي على سول له 989 سره »کم 


توفي : فلت که : لك ما ني علبْك من الق 
كما أخبرتي »قات : ما لانم قاري »ال 
ما حینسارئي في الام الأول اه خبرني ٠‏ أن جبریل 


گان بعارضه بالقرآن کل مه مره وه اراي 


امام ری » ولا آزیالاجل إلا قد اقرب » قاتفي الل 

واصبري »اي تن السك نا ك » .قال کیت 
بگاني اي رآیت » فما رای جرعي سارلن ای قال : 
یط ری ون م سا لت ۱ 
یه نتم هذه الم IVE TY: e‏ خر 


در 


سل : ۳۳9 


رفتار رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) تفاوتی 
نداشست. و چون ان حضرت فاطمه را دید. به 
او خوش‌آمد گفت. و گفت: «خوش آمدی 
ای دخترم.» سپس او را به سوی راست يا به 
سوی چپ خود نش‌اند و بعد با وی سخنی 
نی کت امه سل بر 
حضرت اندوهش را دید بار دوم با وی سخنی 
نهانی گفت» ناگاه او را ديدم که 
میان زنان آن حضرت (فقسط) من به او گفتم: 
رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) از میان ما 
زنان» تو را به گفتن این راز خاص گردانید و 
ی ای یکرت کر 
من راز رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) را 
تن کت 

زمانی که آن حضرت وفات کرد به فاطمه گفتم: 
به حقّی که مرا بر تو اسست اصرار می‌ورزم که 
مرااز آن (راز) آگاه گردانی. گفت: اما اکنون 
آری. مرا خبر داد و گفت: همانا جبرییل در 
هر سال یک بار با وی قسرآن را می‌خواند «و 
همانا امسال دوبار آن را با من خوانده است» 
و نمی‌پن دارم جز اينکه اجل من نزدیک شده 
تاه میا اوا ےی وکا ایحا 
من سا (پپیشرو) نیکو برای تو هستم.» 
فاطمه می‌گوید: پس من گریستم. همان 
گریستنی که خود دیدی. چون آن حضرت 
حزن واندوه مرا دید بار ِِ نهانی گفت 
هی فاطمه آیا خشنود نیستی که بهترین زنان 
مسلمانان باشی؟ - یا - بهترین زنان این امت 
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صحیحالیخار ی 
66 باب : یفام 


کک خا علي ن ن عبدالله ما تیان : دنا 


ها نی کل و واضتا إخْدى 


رجلیه على الأخرى زاجم e ane Ya,‏ 


ٍِ - پاب کک 
وتوله تعالی : یا یا انش ی 
تناجوا بالائم الوا ومَعصية ابرزسول وتناجوابالبر 


رم مر 


ری لی قول ورعلی اله کل یو 


ادن 4 


وقوله : ا ايها تین لو سول 
دوا ين يدي تجواگم منک ذلك خی کم واطیر 
1 رت ار 


اڈ لم تجدرا قاد الله تور رم إلى ئول : و 
تخیر بما ملو ماد iY‏ و ی e,‏ 


۶۳۹ کتاب اجازه گرفتن 


باشی ؟»۱ 

باب -۴۴: خوابیدن بر پشت. 
۷ -از ژهمری از عباد بن تمیم» از عموی 
او روایت است که گفت: پیامبر (صلى الله عليه 
وسلم) را در مسسجد دیدم که به پشست دراز 
کشیده و یک پای را بر پای دیگر نهاده بود. 


باب -۴۵: دو کس در حضور شخص سوم. نهانی 
و فرمودة خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایده چون با یکدیگر محرمانه گفت‌وگو 
می‌کنید. به (قصد) گناه و تعدی و نافرمانی 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) با همدیگر محرمانه 
گفت‌وگو نکنید و به نیکوکاری و پرهیزگاری با 
هم راز بگویید و از خدایی که به سوی او حشر 
کرده خواهید شد بترسید همانا راز گفتن (در 
کار تاشایست) از کار غ ع ا کساین زا 
که ایمان آورده‌اند. اندوهگین گرداند. ولی جز 
به فرمان خدا هیچ زیانی به آنها نمی‌رساند و 
مومنان باید بر خدا توکل کنند. 

(المجادله ٩‏ و ۲۰) 

و فرموده خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. هرگاه با پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) گفت‌وگوی محرمانه می‌کنید. پیش از 
گفت‌وگ وی محرمانة خود. صدقه‌ای تقدیم 
بدارید. این (کار) برای شما بهتر و پاکیزه‌تر 
است؛ و اگر چیزی نیافتید بدانید که خدا 
۱- این حدیث در جلد چهارم در شمارة ۳۶۲۳ تا ۳۶۲۶ آمده و در آن روایت 
شده که آن حضرت به فاطمه فرمود که تو نخستین کسی از اهل بیت 


من می‌باشی که به من خواهی پیوست و همین امر موجب خندۀ فاطمه 


(سلام‌الله علیها) گردیده است. 
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ررر و2 


۸ حلا له بو + خر ما 

و خدگنا اسماعیل قال :دي مالك . . عن افع » 
عن عښداللّه کد ٠‏ رول اله قال :لدا گانوا 
کلاة + لا یاج اسان ون آشانت) [اخوجه 
مسلم: ۱۸۲ ۲].. n‏ ج : 


٠‏ "6 بات : حقظ اسر 
۹~ تا عبدالله ین صباح + حا معمربن 
سلئیمان قال : سّمعت آيي قال : س مر لاه : 


با رو مت 4 


آسَرالي اي 38 سر ١‏ فما ارت به دنه »ولد 
ساشي ام سیم ما رتهب 


. رجه ملم : TAT:‏ 


۷- باب : إا کائوا _ 


چ ا بو 


الزن ائه قباس ۱ 
5 انار چاو 5 


7 


۹ نان : حلا جریر » جن مور 3 
عن بي وال . ٤‏ عن ندال چ : قال الي 3 :0 


وروق وم 


تک ٤‏ قلایتاجی رجلان دون لاخر حى 


۶۰ کتاب اجازه گرفتن 


آمرزندة مهربان اسست. آیا ترسیدید که پیش از 
گفت‌وگوی محرمانة خود. صدقه‌هایی تقدیم 
داریسد؟ و چون نکردید و خدا (هم) بر شما 
بخشود. پس نماز را برپا دارید و زکات را 
بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان بريد و خدا 
به آنچه می‌کنید. آگاه است.» 

(المجادله. ۱۲ و ۱۳) 

۸ از عبدالله بن توسف. از مالک روایت 
است. 

از اسماعیل از مالک از نافع روایت است 
که عبدالّه (بن عمر) گفت: همانا رسول خدا 
(صلی الله عليه ب فرمود: «اگر سه کس 
باهم باشند دو کس بدون شخص سوم باهم 
محرمانه سخن نگویند.» (سرگوشی نکنند). 


۹ - از معتمر بن سلیمان» از پدرش روایت 
ات وی ا ا کی ارس کر 
گفت: پیامبر (صلى الله عليه وسلم) رازی به من 
گفت. هیچ کس را از آن راز آگاه نکردم و 
همانا ِ مشلیم که از آن راز پرسید او 
را نیز از آن راز آگاه نکردم. 


باب - ۳۷: اگر بیش از سه نفر باشند در سخن 
گفتن محرمانه و راز باکی نیست. 


۰ - از منصور از ابووائل روایت است که 
عبدالله(رضی الله عنه) گفت: پیامبر (صلى الله 
علیه وسلم) فرمود: «اگر سه تن باشید» دو نفر 
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تختلط وا بالشاس 3 اجل أن يزه [أخرجه هسام 


AS 


۱ حا عبان » عن آبي حَمرءَ » عن الأعمّش ۰ 
۳ ن شقیق » عن ن له قال :سم اي 8 کک 
قان رل من انار : ده تة ما آرید با وجه 


له ,فلت : أا والله تن اي 4۶ فان وم في ما 


E ET 
وا‎ 9 3 
. الله على موسّیى » أوذي باکتر من هذا فصبر»‎ 


[راجع: ۰ ۰۳۱۵ آخرجه مسلم : ۴ . 


۸- باب : طول الْجوّی 


۳ ماو واه ور ور و 
وفوله ۰ ود هم نجوی4 الاسراه: 4۷] تمصدر من 
ص ر و 


اجیْت ۰ قُوصقَهم بها . ٠‏ والمعنى تون 


ger Sep, 


e 


res: 9 


۲- - حدقا محمد بن بشار + حلا محم 
ناشن دایز انس قال :نیت 
لس بل اي وله ما ناه 


ي 


تم اما اوی . احم e‏ 
ملم : ۳۷۹] : 


۶۴۱ کتاب اجازه گرفتن 


بدون نفر سوم باهم محرمانه سخن نگویید, تا 
آنکه با مردم دیگر یکجا باشید. زیرا این امر او 
را اندوهگین می کند.» 
ار ار ی وزات ات که 
عبدالله (بن مسعود) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) روزی (مال غنیمت را) تقسیم 
کرد مردی از انصار گفت: این همانا تقسیمی 
است که در آن رضای خدا در نظر گرفته نشده 
است. من گفتم: به خدا مسوگند که نزد پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسسلم) رفته و آگاهش می کنم» 
نزد آن حضرت آمدم و او در ميان مردم بود و 
محرمانه به او گفتم, به حذی خشمگین شد که 
رخسار وی سرخ گشت. سپس فرمود: «رحمت 
خدا بر موسسی که بیش از این اذیت گردید و 
شکیبایی ورزید.» 


باب - ۴۸: درازی سخن محرمانه. 


و فرمودۀ خدای تعالی: «آنگاه به سسوی تو 
گوش فرا می‌دارند.» 

)٤۷ (الاسراء‎ 

تجوی» مصدر است از «ناجَيْت» و ایشان را 
با (این قول) وصف کرده است. و معتای آن 
«یتناجوّن» است. (با هم راز گویی می‌کنند) 
۲ - از شعبه. از عبدالعزیز روایت است که 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: اقامت نماز گفته شد 
و مردی محرمانه با رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) مسخن می‌گفت و پیوسته به راز گویی 
مشغول بود تا آنکه اصحاب آن حضرت (در 
صف نماز) به خواب رفتند. سپس آن حضرت 
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48 یاب : لا ترك ٠‏ 

ار قي الد عند الوم ۲ 
الوم 4 
لزهري » عن سالم : یهن اي 49 قال  E‏ 
اسر في ونم حون تاو ۳ 


[e 


و ره وه 9 


۶- - حا محمد ناملا : حدکاآبوأسامة , عن 


بريد بن له ڪن آيي بر عن بي تیه قل 


اجترق یت بالمديئة على أله من اليل ٠‏ حت باهم 


: و 


, قال :إن هذه ار هي عدو كم ٠‏ فا 


نمتم الوا عَنکم) .جرج مبلم : 1 


اھر . مس میس مس و و و 


۵ حدتنا تیه : حدقا حماد + عر ن بر +هوایی؛ 
شنظیر عن عطاء عن جابر بن بل رضي اف تما 
قال : قال سول له 3 یا و 
الوا .ونوا تایح »اد یه 

جرت ال أرقت ال البيّت» . راجبع : ۰۳۲۸۰ 
آعرجه مسلم: ۲۰۱۷ » مطولا] - 


3۰ یاب : 


لق لباب الیل 


ما لو 


۹ - دا نيع + دنا همام ۰ حدقا 
عطاء ٠‏ عن جابز قال + فال رون الل 4 :«أطفوا 
یر لک زگ 
لاس ور العام یشراب  -‏ با 


رب قال - ولو یود یه جع ز ۳۸۰ ۽ أخرچه 


زوم کتاب اجازه گرفتن 


آمد و نماز گزارد 
باب -۴۹: به وقت خواب آتش در خانه گذاشته 


0 


تسود. 


۳ - از ژهری» از سالم از پدرش روایت 
است که گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «آتش را در خانه‌های خویش نگذارید 
آنگاه که می‌خوابید.» 

4 -_ از 
است که ابوموسی گفت: شبانگاه» خانه‌ای در 


بريد بن عبداللّه از ابوبرده روایت 


مدینه با اهل خانه سوخت, از احوال آنان 
نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) سخن رفت» 
فرمود: «همانا این آتش, دشمن شماست. آنگاه 
که می‌خوابید آن را از خود دور کرده» خاموش 
کنید.» 

8 از حمّاد از کٹیں از 
که جابر بن عبدالله (رضی‌الله عنهما) گفت: 
«ظرفهای خود را بیوشانید و دروازه‌ها را 
ببندید. و چراغها را خاموش کنید. بسا رخ داده 
که (موشهای) خرابکار فتیلة چراغ را بر آورده 
و اهل خانه را سوزانده‌اند.» 


عطأً روایت است 


باب - ۵۰: بستن دروازه‌ها به هنگام شب. 


و از همام از عطاء روایت است که جابر 
گفت: رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: 
«شبانگاه که می‌خوابید جراغها را خاموش 
کنید و دروازه‌ها را ببندید و دهان مشکها را 
ببندید و ظرفهای غذا و نوشیدنی را بپوشانید. 
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22 کتاب اجازه گرفتن 


ملم : ۷۰۱۲ مطول: واخرجه :۲۰۱۳ وله بزيادق.. ‏ 


۱ه- یاب : الختان بعد" 
لیر وتف الط 5 


ی 


ey‏ در 


خن بي هریرة 
: الان ٤‏ 


طه > يقال E‏ 
شتا شا اونا کار یم 


لاظتار :- زاجح : ۸۸4 آخرجه متام (fey:‏ 


۸ حا بو لمان : آخبرنا شیب بن آيي خر 


ا ی ن 


:رم ات وم ی 


نوشیا . مخقمه . 

قال آبوعبدالله : د حلا تیه م : دا لمیر غن 

یادن لشیم . د اوفرعو کل 1 
: ۳۳۷۰ . 


و 


۹- حلا محمد بن ریم : خی اعباد بن 


موسی : : حدگنا سای بن عقر » ن سرا »عن 


TE 


آيي إسحاق ء عن سعيد بن جبيّر فال + سل اين عباس : 
من لت حب ی E‏ ؟قال ایرد 
کک رگا شوه رل ی برد . 


۰ ول ان یس ا أيه په من آي اسحا 0 


۶ منود ي 


همام گفت: می‌پندارم که فرمود -هر چند با 
چوبی باشد که ان را (به روی ظرفها) به عرض 
بگذارید.» 


باب - ۵۱: ختنه کردن در کلانسالی و برچیدن 
موی زیر بغل. 


۷ از ابن شهاب: از سعید بن مسیّب 
روایت است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «فطرت 
(سئت پیامبر) پنج است: ختنه کردن تراشیدن 
موی زیر ناف برچیدن موی زير بغل» کوتاه 
کردن سبیل (بروت) و بریدن ناخن‌ها.» 

۸ - از ابوزنادء از اعسرَج روایست است که 
ابوهریره گفت: همانا رسول خدا (صلیالله عليه 
وسم) فرمود: «ابراهیم علی‌السلام پس از هشتاد 
سالگی ختنه کرد و او در موضع قدوم ختنه کرد.» 
(قذوم) به تخفیف -دال) است (نه به تشدید). 
ابوعبداله (امام بخاری گفته است) راز قتییه. 
از مُغیره» از ابوزناد روایت اسست که گفت: به 
روم ی ا تشه وان 
0۹ از اسرائیل, از ابواسحاق روایت است 
که سعید بن جُبّیر گفت: از ابن عباس مزال 
شد: آنگاه که پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
وفات کرد تو (از نظر سن و سال) مانند کدام 
کس بودی؟ گفت: من در آن روز ختنه کرده 
بودم و مردم پسران را تا به سن بلوغ نمی‌رسید 
ختنه نمی کردند. 

۰ _از ابن ادریس» از پدرش. از ابواسحاق» 
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صحیح‌الیخاری 


۴ کتاب اجازه گرفتن 


ختین . [راجع : ]1۲٩‏ . 


6۲ باب : کل لهو باطل. 


ام 


۹ إذاشنخله عن طاعة الله‎ ٠ 


ی : 2 ج 
۱ وقول له تماق“ : ون اس2 من یشتر 


لبضل عن سيل ۹( (لقمان: “i‏ ۱ 


رل یت 


۱ خلا یخی بن بگیر: :لتا لت © ع" 


عقيل عن ان شهاب قال : : خسبراي حمیسدیسن 
دربن : آن أبناهرَيرة قال : قال رسد 39 : 


امن حلف منم قال في حلفي : بالات ولو : 


ا 


قر + لالهلا له ومن قال لصاح تحال 
أقامرلً ی ا [راجسع : 4۸ أخرجه مسلم : 


MEV 


پو لے رس 


قال اهر من 8 بوم افشراط ات 
إ5 تطاول رعاء هم في ین 


ل مس تشر مرو شم مره و 


۳۲- ِ« «ٍِِ یطاق وین 


گفت: پیامبر (صلی ال علیه وسلم) وفات کرد و 


من ختنه شده بودم. 


باب - ۵۲: هر بازی و سرگرمی که کس را از 
اطاعت خدا بازدارد. باطل است. 


و کسی که به رفیق خود بگویسد: بيا که با تو 
قمار بازی کنیم. 

و فرموده خدای تعالی: (و برخی از مردم. 
کسانی هستند که سخن بیهوده را خریدارند تا 
مردم را از راه خدا گمراه کنند.» 

(لقمان. ) 

1 زاین کاب ار یدن عا 
رایت سے هآ ورب کته ر سول ا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: وکسی از شما 
سوگند می‌خورد و در سوگند خود می‌گوید: 
چه لته و مر کا یی تابن کو 
لالا الله. و کسی که به رفیق خود بگوید: بيا 
که با تو قمار بازی کنیم باید (به جبران ناروای 
خود) صدقه بدهد. 


باب - ۵۳: آنچه درمورد ساختمان (عمارات) 


آمده است. 


ابرهریره گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «یکی از شروط قیامت آن است که شتر 
کنند.» 

۱- لات و غزی دو بت معروف مشرکان بودند که مشرکان قبل از اسلام 


به آنها سوگند یاد می‌کردند. اگر کسی اشتباهاً چنین کند باید با گفتن لا 
أله ألالله آن را جبران نماید. 
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صحیح البخاری ۶۴۵ کتاب اجازه گرفتن 


7 ي مع الي بيت يبدي يا يکي من الم » ۲ از اسحاق بن سعید. از سعید روایت 
وط م لسن اعالي عل انم تلن قل است که ابن عمر (رضی‌الله عنها) گفت: در 
.۰ زمان پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) » من با دو 
دوست خویش خانه‌ای ساختم تا مرا از باران 
پناه دهد و از افتاب سایه افکند در ساختن آن. 
هیچ یک از بندگان مرا کمک نکردند. 

۳ از شفیان از غمرو روایث است که ابن 


۴ را علي غالک + دا ان :ق( 
غر E‏ :ولل تومت تة على عة . عمر گفت: 4 سوگند از آن روز که پیامبر 
2 . «صلی‌اله علیه وسلم) وفات کرده است» خشت 
بر خشت نهاده‌ام و نه درختی نشانده‌ام. 
سشفیان گفت: این روایت ابن عمر را به بعضی 
از کسان وی یاد کردم. گفت: به خدا سنو کت 
که همانا عناق ساخته است. گفتم: شاید این 
سخن را پیش از ساختن خانه گفته باشد. 


شاه تیه 
ET‏ و له , 


7 و 


قلت ا اي . ۱ 
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«۶ 


کتاب دعاها 


شتا و 


[غالر: 1۰]. 


م داخرسن> 


لاد دا ی : سول له 


قو بو 


قال ری شنت ید 
تین دغتيشقاعة اي قي ا خر .۱ ۷2۷۶ 


أخرجة مسا AA:‏ ۹ 44 والاني اطول ] 


» وقال لي خليقة : قال معت" : سمعت آبي‎ - no 
عن انس > عن الي قال کل يي سال سول أو‎ 
قال : لکل يي دعوة ق دعا بها انتج جيب 2 جلت‎ 


۳ ۳ 


دعوتي شفاعة لامّي بو الام ده سم 


۱ ۰ - کتاب دعاها وو 
x‏ 


و فرمودۀ خدای تعالی: «مرا دعا کنید تا دعای 
من کبر می‌ورزند. به زودی با خواری وارد 
دوزخ خواهند شد.) 

(e (غافرء‎ 


باب - ۱: هر پدامیر را دعایی است که قبول 


5 


می‌شود. 


6 از ابوزناد» از اعرج روایت است که 
وسلم) فرمود: «برای هر پیامبر» دعایی (خاص) 
است که با آن دعا می‌کند و من می‌خواهم که 
دعای خود را نگه دارم تا در آخرت از امت 
خود شفاعت کنم.» 

۵ - (امام بخاری می‌گوید) خلیفه گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «هر پیامبر 
را خواسته‌ای بوده است - یا فرمود -هر پیامبر 
را دعایی بوده است که توسط آن دعا کرده 
و دعایش مستجاب شده است. و من دعای 
خود را برای شفاعت امت خود در روز قیامت 
گردانیده‌ام.» 
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صحیحالبخاری 


۶۴۷ کتاب دعاها 


2 باب : اقل ار 


ED یه‎ ۶ ۶ 


کک تخر کمن دس ا 


1 


۳ ۳ ۳1 ایا 6 ۱ حار 


اتر ی یز 


ب و 


۰- حدا بُو مَس : حلا عبدالوارت: + شا 


وروق ۾ قر مر 


لین :لخدا ال رد 
دوي قال خی رس هی عن اي ها 

سد الاستفقار أن قول : الم لت ري لا رنه إلا 
الت حلفي وب وألا على هبل وود ما 
اتلفت» أمُوذبك من شرب معت »بو کل 
خلت علي وه لت بلبيکاغفرلي اه لیر 
لوب إلا إت . قال. + وم کلها من الا موق ها 
قعات من تومه قبل انيس ٠‏ من ماه 
ا من الیل ومو موقن بها ات قبل آن 


و ار راو 


یصیح» هومن هل . لطر ۳ 


ی و وود رم و 
ا ۳9 2 


باب -۲: بهترین استغفار (آمرزش خواستن) 


و فرموده؛ خدای تعالی: «و گفتم: از پروردگار 
خود آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده 
است. (تا) بر شما از آسمان باران پی‌درپی 
فرستد» و شما را به اموال و پسران یاری کندء 
و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما 
پدید آورد.» 
(نوح» ۱۰ ۱۲) 
«و آنان که چون کار زشتی کنند. یا بر خود 
ستم روا دارند. خدا را به یاد می‌آورند و برای 
گناهان‌شان آمرزش می‌خواهند - و چه کسی 
جز خدا گناهان را میآمرزد؟ و بر آنچه مرتکب 
شده‌اند. بسا آنکه می‌دانند (که گناه است) 
پافشاری نمی کنند.» 
(آل عمران» ۱۳۵) 
۹ از عبدالله بن بریده از بسیر بن کعب 
عذوی روایت است که شذاد بن اوس(رضی الله 
عنه) گفت: پیامبر (صل یا علیه وسلم) فرمود: 
«للهم نت ری لا الهالاانت» ی و ااعبدکه 
نا لی هدک و وغدک ما تفت مود یک" 
من شر مات وم لک بنغتتک علو ابو 
لکبدبی فاغفرلی» ادلا عفر الذئوب الا انت 
بارالهاء تویی پروردگار من» نیسست معبودی بر 
حق به‌جز تو مرا آفریدی و منم بندة تو و 
منم برعهد و پیمان تو به حذ توان خود. و 
به تو پناه می‌جویم از شر آنچه کرده‌ام. اقرار 
می‌کنم به نعمتی که به من ارزانی داشستی و 


اقرار می‌کنم به گناه خود. پس مرا ببخش. زیرا 
گناه بخشاینده‌ای نیست» به‌جز تو. 1 حضرت 


فرمود: کسی که این (دعا) را در روز بگوید 
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۶۳۸ ۱ کتاب دعاها 


۳-یاب: استفقار اي 8 


۷دک ابو الیمان 


قال # آخبرني وج بیرخت قال. 


زق و 


ستنر2 ِ ی اکر 


1 بات : التویة ِ 


سر 


وقال اده بای الله ه قوبة تصوحاه 


جریم :۸[ المد ا الاصحة . 


ی م قو وو ق ب ر 


۸ ۰- حدتا حمّد حمد ین یوس : : خلت آبوشهاب + عن 


و اه 


لاش مار ین عن ارت بن سويد : 


مر هو 


حدیثا عبد 


6 سر 


تخت ربکا اجه ٤‏ ار 
گذباب مر یف 3 قال به مک . قال آبو شاب بيده 


28 و رش 
کا وم احا ر همه و 


رامع ار 


و به آن یقیسن بدارد. و در آن روز قبل از آنکه 
شام فرا رسد بمیرد وی از اهل بهشت 
هرکس که این (دعا) را در شب یگوید و به آن 
۱ 
رسد بمیرد. وی از اهل ب 


أاست» . 


بهشت است.» 


باب - ۳: آمرزش‌خواهی پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) در شب و روز. 


۷-از ژهری» از ابوسلمه بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره گفت: از رسول خدا 
(صلی‌اله عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «به 
خدا سوگند» بیش از هفتاد بار در روز از خدا 


امرزش خواهی می‌کنم و به او رجوع می‌کنم.» 
باب - ۴: توبه. 


و قتاده گفت: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به 
در گاه خدا توب نصوح (راستین) کنید.» 
(التحریم: (A‏ 

«نصوحا» یعنی راست و خالصانه. 

۸ - از ابوشهاب از اعمسش از عماره بن 
عَمَیسر» از حارث بن سويد روایت اسست که 
گفت: عبدالله بن مسعود دو حدیث به من 
گفت: یکی از آن از پیامبر (صلی الله عليه وسلم) 
است» و یکی دیگر از خحودش است. وی گفت: 
همانا مؤمن» گناه خود را چنان می‌بیند که وی 
در زیر کوهی نشسته و می‌ترسد که آن کوه 
بسر وی می‌افند. و همانا فاجر (نافرمان پی‌سیاء 
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صحیح البخاری 


ات و او وو | 39 


قوضع راسه فثام نومة 1 قاستِقظ وقد بت رَاحلة» 


مر و2 


حى إا اش عليه العر والعطش وم ال قال: 
ص کے ع ر ا سے ا م ع ماع مر و 


ار إل کی کیچ نة مزا 
دا راحلته عند ده ۹ 


مرول سے 


ابروا وجویر عن الاعمش . 


ص ۳ 


وقال آبواً 


: حا عَاوه‎ E 
E ES 2 
۶ و وق‎ ¢ 
وقال شَعبة وآبومسلم » 3 شلام‎ 
ی عن لاهن سود‎ 


EBE‏ بو رو و 


وتال أبو متاو : حدقا الامش ۰ متا عن 
الاسود :نله . وع میم المي : عن 


الخارث بن سويد 4 عن ال . ارجا سم VEE:‏ 


ا ص 


و ا 


۹- حلا إسحاق : ابرا بان + خدتا همام : 


حدقا تاد : حا رت مالك :من اي ها 
ودا هدي حلا هسام رگا 2 ê‏ ا اس 


قال : قال رتسول الله 8 +« آقح يت عبده من 


چ ق ےہ rے e‏ ر 


آحدکم : »سقط علی بعره »وذ له في ازض قلات . 
[آخرجه مسلم :۹:۷« 


۶۴۹ کتاب دعاها 


زناکار) گناه خود را چنان می‌بیند که مگسی بر بینی 
وی گذشته است و این‌چنین اشاره کرد. ابوشهاب 
دست خود را بالای بینی خود بر سپس (به روایت 


به توبة ند خویش 


از آن حضرت) گفت: «خداوند 
خشنودتر از آن مردی است که در منزلی فرود می‌آید 
که در آن خطر هلاک است و شترش همراه وی است 
که غذا و آب وی بر آن شتر است. وی سر به خواب 
می‌نهد و خوابی سبک می‌کند. چون بیدار می‌شود. 
می‌بیند که شترش رفته است. (انگاه در پیش شتر 
می‌رود) تا آنکه گرمی و تشنگی و آنچه خدا خواسته 
است بر وی غلبه می‌کند» وی با خود می‌گوید که 
به همان جای خود باز می‌گردم» و باز می‌گردد و 
اندکی می‌خوابد. چون سر از خواب بلند می‌کند. 
ناگاه می‌بیند که شترش نزد وی است.» 

متابعت کرده است (ابوشهاب را) ابوعوانه و جریر از 
ام و ابواسامه گفت: روایت است ای میاه 
عماره روایت است که وی از حارت شقده است 
و شسعبه و ابومٌسلم. از اعمش, از ابراهیم تیمی» از 
حارث بن سويد و ابو معاویه گفته اسست: اعمش 
از عماره از اسود از عبدالله روایت کرده اسست. و 
ابراهیم تیمی از حارث بن سوید از عبدالّه روایت 
کردة ست روآیت بوایت کرده‌اند. 

۹ از حبّان. از همام از قتاده» از انس بن 
مالک از پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) روایت 
است. 

(خداوند خشنودتر است به توبة بنده خود نظر 
به هر یک از شما که از شتر خود فرو افتد و او 
را در بیابان بی‌آب و علف» سرگردان و آواره 
کند...» 


۱- حدیت ۰۸ ۰ سطر هفتم چنین آمده است: هله فرح بو» که الف 
الله » اشتباهاً نیامده است یعنی «ثه آفرح: .€ 
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صحیح البخار ی 


۵- باب إل ةة 2 


E e دنا‎ ۰ 


وس :اب مت عن اي » عن روا صن 
ME‏ : گان الي 5ة يلي م ناليل 
e‏ الجر سل رکه 
وان ینک e‏ تم وی 
وی مب ا مر ر حع ریت یه ۶ 


۳ 


شقه امن " 3 خن يجيء 


ی باب :إا بات طاهرا ا 


مه نا سکم ال 


کے جل E‏ سا فا 
ن وق : له اسلمت تفسي [یل» 
ي لت » والجَات ظهري | 
ره ٠‏ لالجا ولا منجا منك إلا لت ,آشت 


بے | 


کت اي نت اي لت مت 


کک کک ول 4 لت 


. 
۰ 


ا 


7 رن NEV:‏ 1 أخرجه مسلم : 


۶۵۰ کتاب دعاها 


باب - ۵: پهلو نهادن به چانب راست. 


۰ - از زهری» از غروه روایت اسست که 
عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: پیامبر (صلی الله 
علیه وسسلم) در آخر شب یازده رکعت نماز 
(تهجد) می‌گزارد. آنگاه که صبح می‌دمید, دو 
رکعت (سنت صبح را) سبک می گزارد» سپس 
به جانب راست پهلو می‌نهاد. تاانکه موذن 
می‌آمد و او را (از فرا رسیدن وقت نماز) آگاه 


می کرد. 
یاب . ۶: خوابیدن با وضو. 


۱ - از منصور از سعید بن عبیده روایت 
است که براً بن عازب(رضے الله عنه) گفت: 
رسول خدا (صلسی الله عليه وس به مخ 
گفست: «آنگاه که می‌خواهی به بستر خواب 
خود بروی» وضو کن» وضویی که برای نماز 
می گنی؛ یی پر بهاوی وات کرد براي 
بگو: «للهْم اسلفته تفسی الک و قوت "آمری 
اک والجأت؛نهری لیک رب و رغبدالیک 
لاملا و لامنجامنک إلا لیک آمنتٌ بکتابک 
۳ انزلت و ہیک الذى أَرسلت:» «بارالهاء 
خودم را به تو سپردم و کارم را به تو واگذاردم 
و تو را پشت و پناه خود کردم بیم و اميد من 
به توست. نه پناهگاه و نه رستگاری. از تو 
میشر است به‌جز به سوی توب ایمان آوردم به 
کتابی که نازل کردی و به نبسی (پیامبری) که 
فرستاده‌ای.» 
(به ادامه فرمسود:) «اگر (پس از خواندن دعای 
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N.‏ ناب : ما تقول دا تام 


ا 


۳ داماد : خل سین ۱ الاك ۱ 


اي 3 وی إلى فراش قال : دبا 
راخ . اام قال االله لنياجابند 
امات هش . ا 


اشرما ری افر tre:‏ ۶ 


r 3 چ‎ 


» ومد بن عرعرة 
سمح البراء بن 


٠ ۱۳‏ دنا سین الریغ 


یم 


قالا: خاش عابي اسحاق :2 


۳ 


عازب : أن التي هآ رجلا ‏ 


م ی 


وت نم و تا بو EE‏ 
نان عن البراء ین عاز اي # وی 


رجلا تال" 4 رت 7 نجل تفل الم اسنکنت 
خر 5 ار 


مسي إليك وقوضت آمري الب » ووجهت وجهي 
لك -والجات هري | رت ER E ٤‏ 


مج ولا مج منك إلا رل ٠‏ امت يکتابل الذي 
رلت وی اي از قات ت کی 


ألَطرة) :وراج : ۷4۷ أعرجه مسلم :۰ م۷۷ 


۶۵۱ کتاب دعاها 


مذکور) بمیری» تو بر دین اسلام می‌میری» پس 
این دعا را آخر کلماتی بگردان (که در آن شب) 
می گویی. 

براء می‌گوید: آنسگاه که (اين دعا) را باز 
می‌خواندم گفتم: و برسُولکه الذى ا 
حضرت فرمود: «نی! و و یک الذی ارسَلتت۱ 


باب - ۷ آنگاه که می‌خوابد چه بگوید؟ 

۲ - از عبدالملک: از ربعی بن حراش» از 
حذیفه بن یمان روایت اسست که گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) آنگاه که در بستر خود 
می‌رفت می گفت: «باشمک اموت و اخیا» «به 
تم وو رنه ی سسوم )ان بو 
خواب برمی‌خاست می گفت: اليد لله الذی 
ياتا بعد ما اماتا و اه النشورة «اسستايش 
خدایی را که ما را ژن ده گردانید» پس از آنکه 
بمیراند و بازگشت به سوی اوست.» 
کلمة رعا (در لفظ ال به معنای» بیرون 
۷ 
۳ - از مسیعد بن زبیع و محمد بن عرعره 
روایت است که گفته‌اند: از شعبّه از ابواسحاق 
روایت است که از براء بن عازب شنیده است 
که می‌گفت: همانا پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
مردی را فرمود. 

و روایت است از آدې از شعبه» از ابواسحاق 
همدانی که براء بن عازب گفت: همانا پیامبر 

(صلی‌الّه عليه ومتام) مردی رااندرز داد و 
فرمود: «آنسگاه که می‌خواهی بخوابی بگوی: 
من لت سی که و توت آثری 
۱- براء بن عازب. عوض کلمۀ «نبی» که در آخر دعا است» کلمة «رسول» 
را گفت. آن حضرت گفت که «رسول» نگوی و «تبی» بگوی. 
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۶۵۲ کتاب دعاها 


ia: foe ۳‏ ا 


6 + خدگي موی باعل : جلا بو وال ء 


موه € اعن ريعبي ؛ عن حلب # قال : گان 


اي لا أحَة مج من ال » وضع یده تحت 
ده یود : شم واه و 
اسقط قال :لخدلل الي اعياب ما ماتا وب 
التشور» تس 


. [راجم 2 


- حلا مسد : دا عبدالواحد ین زياد 
اقا ا العلاء پن ال لست قال + دي آيي : » عن ابراه بن 


مر ار و 


عازب قال :ان سول له 18 آویزلیفراشه تام 
على شف این »گم قال :الم الت تشي 


إليك؛ ورجبت وجهي| لك +وقوضت: ؛امنري الیل 
eee‏ 
منجا منك إلا البلك آمنت بکشاب الذي نز 


ی 


َك الذي ارسَلت» ET‏ : مین 
ان مات تخت که مات لی اله ر 


الک و و جَهْت"وَجهی الیک" و لجأت ظهری 
لیک رهز رفبه یک لالج و لا مَنجامنک" 


لا لک ما : لت کیک ای توت که 
1 


باب -۸: نهادن دست راست زیر گونة راست. 


که خذیفه(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) . آنگاه که شبانه به بستر خواب 
خود می‌رفت» دست خود را زیر رخسار 
خود می‌نهاد» سپس می گفت: «اللهم باشمکه 
ات و اخا» «باراله به نام تر می‌میرم و 
زنده می‌شسوم» و چون از عواب برمی‌خاست 
می گفت: لحم لله له الذی اشیانا بعْدَ ما ماتا و 
ابه اوه (ترجمة آن قبلاً گذشت ٿ.( 


باب - :٩‏ خوابیدن به جانب راست. 


۵ از عبدالواحد بن زياد از علاء بن 
مَسیّب از پدرش روایت است که براء بن 
عازب گفت: رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلّم) 
چون به بستر خود می‌درآمد به جانب راست 
خود می‌خوابید» سپس می گفت: ا 
تفسی الیک و وجُهت وجهی الیک و فوصت 
آثری ایک و لجأت تا ظهری الیکه ربو ی 
یکلا ملجا و لامنجا منکالا ایک امه 
بکتابک دی رلت و الذى آرسَلت» و 


۱- یعتی روی به سوی تو آوردم. 
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۶۵۳ کتاب دعاها 


« ازجم ليران NY‏ مسن الرهبة . 
«ملکوت» [الأنعام: ve‏ ملل . ل : روت ی 
ق و 


من رس وت 4 ول :رب رمن ن أن ر ور مره 
مسلم : ۲۷۱۰]. ۱ ۱ 


۰ پاپ : دا 5 
دا اثقبة الیل 


ارم 


۹- حلا علي له + حلا ابن مهدي » عن 
سيان 1 » عن سَلَمَةٌ ؛ ۽ عن ریب » عن این عباس رضي 


ده و و 


الله عنهمافال + بت عند ميمولة 3 نام آلبي 


ساق جح من ص ر وص 


حاجته : فعسا جيه ریت ثم تام ۰ ثم قام » ای 
۳ شا او ام و و ۰ 

المرب م توضاً وضوءا ین وضوعین نکم 
A‏ ا کدی 
و ات ۳ 2 


PNET ۳2‏ مت عن 
یسیاره ۶ ان نيرتهب تاش یط 


تلبت عفر رة رک »ثم اضطجع ام حى مخ + وگن إا 
ا ۰ انه بلال بانصلاة + فصلی ولم یتوضا . وکا 
قوفي داه الُم امل في قلبي شور » وني 


ري تور + وقي سمعي وراه وَعَن يميني تور 6 


اص ف 


وهن بساري تورا, وقوقي ور ¢ اي شور ‌ 
وأمامي [ پورا » ) » وخلفي ور ؛ واجعل لي ورا) .. 7 
قال کریب : وس في تابوت € ید ام 
لس »کي بهن ۽ در عمبي ولحي وي 
وشعري وبشري » وذگر خصلتین . [راجع : ۰۱۱۷ اغرجه 
سلم: ۳۰4 ولد. واخرجه رال ۱ ۱ 


 یتنه‎ 


رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «کسی 
که این را بگوید. و در آن شب بمیرد بر دين 
اسلام می‌میرد.» «اسرْهَبُوهُم» (الاعراف؛ ۱۱5) 
از «الرَهْبَّه» ماخوذ است. «ایشان را ترسانیدند.» 
«ملکوت» (الانعام. ۷۵) یعنی ملک»(فرمانروایی» 
پادشاهی قلمرو)" مانند (اين مثل است) ترس 
(از خحدا) بهتر از ادکا به رحمت (خدا) است. 


باب - ۱۰: دعا به هنگام بیدار شدن از خواب 


= 


سب. 


ETE‏ تکفا 
ای( رض اھ یما تة در ۱ 
خود) میمونه. شب کردم» پیامبر (صلی الله علیه 
وسلم) برخاست و به قضای حاجت رفت (و 
برگشست) و روی و دو دست خود را شست 
سپس خوابید و بعد برخاست و به سوی مشک 
آب رفت و دهان آن را گشود. سپس وضو کرد. 
وضویی که ميان دو وضو است. هرچند از آب 
زیاد استفاده نکرد ولی (به همه اعضای وضو) 
آب رساند و نماز گزارد من برخاستم و راست 
ایستادم» زیرا ناخوش می‌دانستم که آن حضرت 
احساس کند که (حرکات) وی را نظاره می کن 
وضو کردم به نماز ایستادم و به جانب چپ 
وی ایستادم» آن حضرت از گوش من گرفت و 
مرا به جانب راست خود برگردانید و نماز وی 
که سیزده رکعت بود به پایان رسید. سپس پهلو 


و کذلک تری إبرآهيم ملکوت" السّمَواتِ والارض و لیکون من 
الموقنین» هو اینگونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا 
از جملة یقین کنندگان باشد.» ملکوت: یعنی بزرگی» چیرگی و حکومت. نام 
عالم عقول مجردات سماوی 
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+ ارط 


۷“ د E‏ :تسیا : 


سمت یاب ابي شنلم عَن طاوس» ؛ عن ابن 
عباس : گان الي 4 إا امم اليل جُذ تال : 


Ja 


وملك نند 4 » أت ُو رالمات والارض ومّن 


فیهن» ولك الحمد » لت یم السات والارض ومن 


فیهن یهن » وت الحَند » آلت الق » ورضدلا تا 


ا مر 


ووك خن . ولقالا جن » الق + خی ۰ 


2-۴ کتاب دعاها 


نهاد و به خواب رفت تا صدای خرخر وی 
بلند شد. و چون آن حضرت می‌خوابید نخرنحر 
می‌کرد. سپس بلال (موذن) او را از فرا رسیدن 
تھے که کر آن سفیرت تیاو گرد 
وضو (تازه) نکرد و در دعای خود می گفت: 
لهب اجعلفی قلبی ور و فی بَصَری وراه 
و فی سَمعی نورا و عن یمینی نورا و عن" 
تار ورل و فوّقی" ور و تختی" ور و آمامی" 
واو خلفی ور و اجعل لی ُورا.» «بارالهاء در 
دل من نور بیفکن» و در چشم من نور بیفکن؛ 
و در گوش من نور بیفکن» و به راست من نور 
بیفکن» و به چپ من نور بیفکن به بالای من 
بیفکن و به پایین من نور بیفکن و پیش روی 
من نور بیفکن و پشت سر من نور بیفکن و 
برای من نوری قرارده.» 

کیب گفت: (ابن عباس گفت) هفت عضوی 
را که در تابوت (یعنی بدن) اسست (فراموش 
کرده‌ام). سپس مردی از اولاد عباس را ملاقات 
کردم وی آ ن (هفت را) به من گفت و اظهار 
داشت (که آن حضرت فرموده است) در 
عصب و گوشت و خون و موی پوست من 
(نور بیفکن) و در چیز دیگر را یاد کرد (مغز 
و استخوان). 

۷ -از سلیمان بن ابی ملم از طاووس 
انا اسر کته ارم ای اي 
(صلی‌اله عليه وسلم) چون در شب به (نماز) 
تهجد می‌ایستاد. می گفت: الهم لک الحمَد» 
انت تور امات والأرض و من قيهن نک" 
المد انت قیمالسموات والارض و من فيهنء 
و لک الحمدہ انت الیو وَغْدّک ˆ حقو ولک 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌البخار ی 


4 


رور و ےر ر 2ے 2 


والساعة حى 6 والنبیون حق 4 ومحمد حق ء الم ك 1 


ا 


ا كلت » ويك متا ويك 

آثیت» ويك خاصَمّت 1 لك حاگنت » » قاغفر لي ما 

EE‏ 7 :۰ وکا ارت وا اد » أت 
4 


المقدم وانت الموَخُر » لاله لا إت آو: : لاله 


رك . [راجع : ۱۱۲۰ : أخرجه ملم : Sab‏ 


شک ل اع تفت لينا 


ابره ال ۳ a‏ له 


و میم a‏ سے ر ری ر 


أقوم" »فا :«مگاتك): لتم تا حتی وجدت برد 


۶۵۵ کتاب دعاها 


ق و لقاژکحق: ولج ختق؛ والنار حى 
ال اعه خق: والیون حقو مُحَعَدُ حى هم 
تکاس ره و لكاتو كلتو یک آمنت*و 
ایک انبت؛ و بک خاصفت الک هه ک عم 

فاغفرلی ما قَدْمتو ما سرت و ما نترزت؟و 
ما ما آغلشت ات تدم و تلم لا اله الا 

و لا اله الا غیرک:» «بارالهاء ستایش تو 

را اسست. و تویی نور آسمانها و زمین و آنچه 
در میان آنها است. و ستایش تو را است» توبی 
برپادارندة آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنها است» و ستایش تو را است» نوی حق» و 
وعده‌ات حق» و سخنت حق. و دیدارت حق» 
و بهشت حق, و دوزخ حسق و قیامت حق و 
پیامبران حق و محمد حق است» بارالهاء خودم 
را به تو واگذاردم و به تو توکل کردم و به 
و انان آوردم و به تو رجوع کردم و برای 
تو جنگیدم و به دستور تو حکم کردم» پس 
(گناهان) پیشین و پسین مرا بیامرز» و آنچه در 
نهان و آنچه آشکار کرده‌ام» تویی پیش آورنده 
و تویی بس گرداننده» نیست خدایی جز تو. یا 
(فرمود) نیست خدایی غیر از تو.» 


باب - ۱۱: تکبیر و تسبیح به هنگام خوابیدن. 


۸ - از شعبه, از حکسم از ابسن ابی‌لیلی 
روایت است که علی(رضی‌الّه عنسه) گفت: 
همانا فاطمه (سلماله علیها) از آبله‌های کنهای 
دست خود که در اثر دستاس کردن پدید امده 
بود شکایت کرد. وی نزد پیامبر (صلی‌اله عليه 
وس آمد تا تقاضای خدمتکاری نماید. ولی 
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سو" 


دمه علی ندري »ال الا آدلکُما علی ماهو 


لکما من ادم 59 شتا إلى فراشکتا > آو اکن ۷ 


مضا جعکُنا: کب ئلاتا وکلانین ۰ وستعاگشا 
وال ey‏ لاا وئلائین. هدا رامن 
مادم )۱۰ ۱ 


ري و ور 


نشب عن تلد نان یی ال 
اشنیی ارت رلاطون. تاج : ۱۳۹۱۳۰ ۳ 


4ص 


ا 9 4 
9 اقرا امن دلوم ۱ 


ا 


۹ ۳ حلا عیدالله : بن پوسف اا ال 


| بشما زاي وا ن 
را و a‏ 


من في له 3 e‏ نسح یی 


. [راجع 1 . 


ê‏ هو و وم 


رو © و وة 
بن عمر : 


۶۵۶ کتاب دعاها 


آن حضرت را نیافت از آن به عایشه یاد کرد 
چون آن حضرت آمد. عایشه او را خبر داد 
(علی) می گوید: آن حضرت نزد ما آمد و ما در 
خوابگاه خود بودیم من خواسستم که برخیزم» 
فرمود: سر جای خود باش.» وی در میان ما 
ت تا آنکه سردی پاهای وی را بر سينة 
خود احساس کردم و فرمود: «آیا شما را به 
چیزی خبر ندهم که از خدمتکار برای شما بهتر 


است؟ چون بر بستر خویش قرار گرفتید» یا 
در خوابگاه خویش درآمدید سی‌وسه بار تکبیر 
«الله آکر» و سی‌وسه بار تسبیح «سبحان اللّه» و 
سی‌وسه بار تحمید «الحَمْد لله» بگویید و این 
برای شما از خدمتکار بهتر است.» 

و از شعبه از خالد روایت است که آبن سیرین 
گفت: که تسییح (سبحان الّه) را سی‌وچهار بار 


فرموده ایت : 
باب -۱۲: تََوّذ و قرائت به هنگام خوابیدن 


۹ -از ابن شهاب از عَرْوّه روایت است 
که عايشه (رضی‌اله عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسلم) زمانی که به خوابگاه 
می‌درآمد بر هر دو دست خود می‌دمید و مُعَوذا 
(سوره‌های الفق. الناس) را می‌خواند و هردو 
دست را بر بدن خویش می‌کشید. 


باب ۱۳ 


پدرش روایت اسست که ابوهریره گفت: پیامبر 
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عن یه عن آبي هیر قال : قال ابي ها :إا ری 


آخدگم ا 
ذري ما هل ام 


جني وت تشن اشتکت تم 


A‏ مها ره 2 و 


س م مد لے 


۱ اوسر شتامل نکیا عن یط 


وی و موی قن شید عن 
آي هرقن التي 9 ۰ ۱ 
ر e‏ وچ ر 


٤ ss‏ عن شید ٤‏ عر ن ار 


عن اي ا 


سے رو 


يرل امك رب وصعت 
ی مرح ۰ وان 
ا الصالحن): ا 


اس چم 


ve: اجرج لم‎ yera :  : [انظر‎ 


ات بات + الدغاء 


کہ 


۱ ۲ “عدا لین ندال : ج خا امالك" 


ره 


مان شاب دا صقر وايي شمه تن 


دامن e‏ عن ی هرا 
یت ا ار راتیگ هی لته یا . 
خا بت الیل الاح یل دمن ونتي 
۳ تج ا من ساي ايه € ص 


fek: ۱ ge : له تراغ‎ 


۶2۷ کتاب دعاها 


(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «هر یک از شما 
که می‌خواهد به بستر خواب خود برود باید 
بستر خود را از درون با ازار خود تکان دهد 
سپس بگوید: باشمکتری ۱ وضفت ی و بک 
ارف ان متكت فى ارحمهّا و انه ام 
تا بما تخر به عبادک الصالحین: : (به 
نام تو ای وو من پهلو نهادم و به نام تو 
بلند می‌شوم» اگر روح مرا برمی‌گیری بر آن 
رحم کن و اگر بازمی‌فرستی نگه می‌دار به آنچه 
(روح) بندگان صالح را نگه می‌داری.» 
متابعت کرده است (زهَیر) را ابوضمر 
اسماعیل بن زکریّاء از عبیدالله. 

و یحیّی و بشر» از عبیدالله» از سعید. از ابوهریره 
از پا اة عل وی رات کد 
امننت: 

مالک و ابن عجلان. از سعید. از ابوهریره؛ 
از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده 


امه 
باب ۱۴ دعای نیمه شب. 


۱ - از مالک از ابن شهاب. از ابی‌عبداله 
ار و ای تمه بیدا حن رولیت ابت که 
ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) فرسود: «پروردگار ما تبارک 
و تعالسی هر شب آنگاه که سوم حصَه آخر 
شب باقی است. به اسمان دنیا فرود می‌اید 
و می گوید: «کسبیت که مرا دعا کند تا دعای 
او را مستجاب کنم» کیسست که از من (مراد) 


۱- در متن «باسمک رب» آمده است. در سایر نسخه‌های بخاری «باسمک 
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کے 


۳ E 


عبدالعزیز بن صهيب + عن نس بن مالك هه قال : :گان 
ی نی 2 کوت 


الي إا َكَل الخلا ال ئي خود بكم 


اور و ۱ وه ووه 


مرم و 


جسین اتنا تن کب 


srr E و‎ 


لانتفقار: اي رت خل 
راتا بل راعلى َد ورد ما تطخت : 


کک 4 E‏ 
* ام 


5 قال حين يمسي قمات مر له : 


rS 


كاد من أل الجن ۰ 0 ور 


یوم . مطل زاجم E‏ 


۶۵۸ کتاب دعاها 


می‌خواهد تا (مرادش را) برآورده سازم کیست 
که از من آمرزش می‌خواهد تا او را بیامرزم.» 


باب - ۱۵: دعای هنگام رفتن به قضای حاجت. 


۲ -_از از عبدالعزیز پسن هیب 


گفت: 1 (صلی‌اله عله وسلم) آنگاه که به 
قضای حاجت می‌رفت و می گفت: للم ائی 
اموذ بک م من الحبُت و الخبائت.» «بارالهاء به تو 
یناه می‌جویم 5 از مردان شیاطین و زنانشان.» 


باب - ۱۶: دعای هنگام صبح کردن. 


۳ ۲ رید ۰ از ت 
e‏ فرمود: (بهترین ت ۳ این 


است: الُم ات ىء لا إله إلا نت اا 


۳9 


و اَاعبدذکه و آنا علی عهدکو ودک 
مات طعت وه لک بنفعتک یو وم لک" 
نی فاغفرلی: فاهلا یعفرلنُوب الا أت 
اعود یکمن شر ار 


«ارالها! تویسی پروردگار من» پیست خدایی 


به‌جز توء تو مرا آفریدی و منم بند؛ تو و من بر 


عهد و پیمان توام تا حذی که در توان من است 
به نعمت تو که بر من اسست اقرار می‌کنم و به 
گناه خود اقرار می‌کنم» پس مرا بیامرز» همانا 
به‌جز تو» کسی گناهان را ذ 

می‌جویم از شر آنچه کرده‌ام.» 
کسی که شبانگاه می‌خوابد این را بگوید 
چون بمیرد به بهشت وارد می‌شود یا: از اهل 


نمی‌آمرزد. به تو پناه 
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۶۵۹ کتاب دعاها 


ار کے عو اور 


YE‏ -حللا بو نیم + حا سین ۰ عن عدالمدك 


ابن عمیر ۰ > عن ريي ن حراش عن یه قال : گان 
اي ها زد یم تال ۰« باسمل ال شوت 
ران“ ودا استِقط من امه قال :لخدلل الذي 


م2 2 


آنجیانا بعد ما آماتتا تا وه شور : : [راجع hr:‏ 


» حا عبان عن بي حَموة 1 عن مصُور‎ - ٥ 


و 


ڪن ريعي ُن حراش ‏ عن ڪرش بن اء ۽ عن آيي در 
قال : گان التي هد مضجعه م من اليل قال : 
الهم باس آموت واه إا اسقط قال : 


ت ره ل ےھ 


المد لل الذي اناا بغ ماماش وله شور ر 
[انظر: qs‏ 7 


۷- بات : 


الدعاء في الصتلاة 


FFE E‏ ع لس خیم 


ی ٠‏ لخي 


4 


ا :ەقل 1 لت 


î 


تفسي ظلما ل یر ولا توب إلا انت » قافر 
لي تقد من عند ٤‏ وا اي انت اور 


بهشت می‌باشد» و کسی که صبحگاه از خواب 
برمی‌خیزد این را بگوید و در همان روز بمیرد.» 
مانند آن (به بهشت وارد می‌شود). 

۶ - از عبدالملک ابن عَمّیر, از ربعی بن 
حراش که خذیفه گفته: چون پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) می‌خواست بخوابد می گفت: 
«باسمک اللهم" امو تو احیاء بارالها! به نام تو 
فرع و واه س رما وود از خواب 
برمی‌خاست می گفت: «ألحَمدٌ لله الذی 0 
دما اماتا و له اون اشن انی را 
کا کا 
بازگشت به سوی اوست.» 

۵ - از ربعی بن حراش» از خزشه بن حر 
و ات که ابودٌر(رضی الله عنه) گفت: 
پیامبر صلی اك علیه وسلم) چون در شب به 
خوابگاه خود می‌رفت می گفت: الل“ باشمکه 
امبوشةو ابا رالها » به نام تو می‌میرم و زنده 
می‌شوم. و چون بیدار می شد ۳ «الحَمد 
ل الذى ااا با ماقا و اه انر 


باب -۱۷: دعا در تماز. 


از ابوالخی از عبدالله بن عمرو از 
ابوبکر صدیق(رضی‌الّه عنه) روایت است که 
و به یا (ضل اه علیه ویسلم) کشت مرا 
دعایی بیاموز که آن را در نماز خود بخوانم: 
آن حضرت فرمود: بگری e‏ 

میتی له كرا و 
فاغفرلی مغر TT‏ ا 
عفر الرحيم» بارالها؛ بر نفس خود بسیار ستم 
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.۶۶ کتاب دعاها 


¥ نا 9 ِ 


حا ما بن میعیر : حا 


مر وم و 


ca‏ ولا 
بصلاتك ولا مات ی سس ۳ وت 

۷۷۳ آعرجه مسلم LEV:‏ ۱ 
۸ حا نما بن آبي سي اجر غق 
تور ال قرب ها : تلو 
e‏ ی 


انی تشر : E ED‏ 
لالح : فاد لب اماب کل لله في اس 


ی سر 


لا له ۳ واشهد آن 


ور ی مه زرف وو وا چام 


محمد! عبده ورسوله 4 یمن باه ما شا . 


تراجع: ٩‏ أخرجه مسلم Efe:‏ 


: تاب‎ A 


الدعاء به اللا" 


4~ - ااي باق : را ۳ رورا 


او و 


عن سمي » نآ بي صالخ عن آمي هرر :الوا :و 
تر ل اف یت یم یم 


کردم و گناهان را به جز تو کسی نمی‌آمرزد؛ 
پس آمرزشی از جانب خود بر من ارزانی کن و 
بر من رحم کن» همانا تویی توبه‌پذیر مهربان.» 
و عمُرو از یزید. از ابوالخیر روایت کرده که وی 
فا ی عم فده که ابوک اه ا 
عنه) بسه پیامبر (صلسی‌الله عليه وسلم) گفته 
است. 

۷ -از هشام بن مروه از پدرش روایت 
است که عایشه گفت: او نمازت را به آواز 
مخوان و بسیار آهسته‌اش مکن.» 

(الاسر ۱۱۰) 

در مورد دعا نازل شده است. 

۸ از منصور از ابووائل روایت اسست که 
عبداله (ابن مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: ما در 
نماز خود می‌گفتیم: سلام بر خدا و مسلام بر 
فلان, پیامبر (صلی‌الثه علیه وسسلم) روزی به ما 
گفت: «همانا خداوند. خود سلام است» پس 
هر یک از شما که در کار بنشیند بایدبگوید: 
لته تا به کلمةٌ «الصالحین» چون این 
کلمات را بگوید به هر بندۀ صالح خدا که در 
اسمان و زمین است. می‌رسد» (و بعد می گوید) 
هد انا اله الا الله و افهد آنمحمٌد عَبده 
و رول سپس هر ثنایی که می‌خواهد اختیار 
کند.» 


باب - ۱۸: دعا بعد از نماز. 
۹ از ورقاء از سشمی» از ابوصالح روایت 


است که ابوهریره گفت: گفتند: یا رسول الله 


ثروتمندان به درجات عالی نعمت (در دنیا 


Maktaba Tul ۱0۱ 


صحیح‌الیخاری 


۶۶۱ کتاب دعاها 


ا 
: وجاهدوا 


قال :کف کال . الوا : لا کم لا 


کم جاه 3 وهآ فضول آمولهم > ولیست نا 


اسبال . قا آقلا آخبرگم تام تترگون مب کان 
کم وکسبشون من جا نکم » ولا بني اح د يفل 


و ات ام 


ما جم به إلا من جا مه ؟ حون في در کل صلا 


عفر وتحمدون حشرا ¢ ورن عشراه . 
2 هچ 


ابع یال بن مر ء عن سمي . 


وت 


واه ان عجلان 1 عن سنمي + رجا ن حبوا. 


ا رم 


ورواه جرین» نع عر 7 
صالح » » عن آيي الد راء 


ر 


E‏ ی عاي هرر نا 


۳ ی ۸6۳ آخرجة سل - تلف 


۳۳ حدقا فة 


متصور 2-9 ا 


یم > 


نشب : قال ٠‏ کب نی إلى معاوية بنبي سید 
سول هگن یش في کل لاه سم 


«لأإلة إلا له رده لا شري كله AE‏ »وله 


e‏ وعو على کل شيء ین الم ماع نتا 


ا 


لت ولا بطي لما تفت » ولایقع اج لت 
الج . یل ۱ 5 


ر رن و و هو 


قالش ٤‏ اا 3 سمعت المسیپ . 


زراجیع : : 66 آخرجه مسلم ۰ بقنقه» احرج ل الاقضية : 
۲ بقع ینت و هذه الظریق]7-: E‏ 


و آخرت) رسیدند. آن حضرت فرمود: «این 
چگونه است؟» گفتند: نماز می‌گزارنده چنانکه 
مانماز می‌گزاريم و جهاد می‌کنند. چنانکه 
ما جهاد می‌کنیم و از زیادتی مالهای خویش 
انفاق می‌کنند و حال آنکه ما را مالی نیست. آن 
حضرت فرمود: «آیا شما را به چیزی خبر ندهم 
که آنانی را که پیش از شسما بودند» دریایید و 
از کسانی که بعد از شما بیایند پیشی بگیرید و 
هیچ یک نتواند مانند آنچه شما می‌کنید (ثواب) 
دریابد مگر کسی که آن را انجام دهد؟ بعد 
از هر نماز ده بار تسسبیح (سبحان الله) و ده 
بار تحميد (الحمدلله) و ده بار تکبیر (الله‌اکبر) 
بگویید.» 
متابعت کرده است (وَرقاء) را عبیدالله بن بن 
عَمَر از سمّی. و ابن عجلان از سمّی و رجأً بن 
حیوّه روایت کرده است. 

و جریر از عبدالعزیز بن رُفیع» از ابی‌صالح از 
بود ردا روات ایک 

و سهیل» از پدرش» از ابوهریره از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده است. 

۰ - از جریر. از منصور از مسیّب بن رافع, 
از وراد مولی مغیره بن شعبه روایت است که 
گفت: مغیره به معاویه بن ابوس فيان نوشست: 
همانا رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) در آخر 
هر نماز آنگاه که سلام می‌داد می گفت: «لا اله 
الا له و خدّد لاشریک ل له الملک ول لکد 
و هو علی ی الملا مان ع لما 
اعطیفت» ولا معط ى لما منت 
ملک الجد -نیست معبودی برحق به‌جز خداء 
یگانه‌ای که او را شسریکی نیست. پادشاهی از 


نت ولا ینم" ذالجد 
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۹- باب : قول اللّه تعالی : 


<وصل علیهم € رلرت: ۱۰۲ 
ومن خص اه يالدعَاء در تسه . 


مس 


اس و هن + له 


وقال یو موسی : قال اي ال ار ليد 
یتفن لاله ن قيس لب ز راجح : 


.عر 


„ (ARE 


۲-- دا سبدد : : حد یی » عن بزید بن 


ی ی 


قرط قنور 4 


وع 


ال را Ps‏ 


لل رلا ال ا م رت ر 
احقَظة ‏ قال رسول الله :من هذا السائق . قالوا: 
E‏ : «ايرحمة له و رم 
9 رسو الله »ولا مت به لصاف الوم 
۳ ا ر ر 


قاتلوهم > قاصیب عام بقالمة سیف تسه مات ٠‏ فلمنا 


تقو را کیرة » قال سول لک هه :(ماهته 
الشار على آي شي ُوقدون؛ الوا علی حمر 


سر تاو 


انسیةء ال : ۰ آهریشوا ما نیا وگسزوها) . قال رجل: 


۶۶۲ جات دا 


هر چیز توانه بارالها آنچه را تو می‌دهی» کس 
نیست که مانع گردد و آنچه را تو منع می‌کنی» 
کس نیست که ان را بدهد. و نه بهرمند. بدون 
حکم تو بهره‌ای می‌برد. 

و هه کته و ور کی ای مب ی 
شنیدهام. 


باب - ۱۹: فرمودة خدای تعالی. 


«وصل علیهم» «و برایشان دعا کن.» 

(التوبه ۱۰۳) 

و کسی که برادرش را برای دعا حاص گرداند» 
بدون خود و ابوموسی گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) گفت: «بارالهاء عَبّید ابی عامر را 
بیامرز» بارالهاه گناه عبدالله بن قیس (ابوموسی) 
را بیامرز. 


۱ داز یه از یزید بن انش یت از 
سلمه بن اکوع روایت است که گفت: با پیامبر 
(صلی اه علیه وسلم) راهی خیبر شدیم؛ مردی 
از ميان مردم گفت: ای عامر (بن اکوع) کاش ما 
را از سروده‌های خویش بشنوانی. وی (از شتر 
خود) فرود آمد و به خدی‌خوانی آغاز کرد و 
می گفت: به خدا سوگند. اگر (راهیابی) خدا 
نمی‌بود. راهیاب نمی‌شدیم. 

و سروده‌هایی به‌جمز از این نیز خواند ولی 
به خاطرم نمانده است. رسول خدا (صلی‌اله 
عليه ول فرمود: «اين شتر ران کیست؟» 
گفتند: عامر بن اکوع. فرمود: «یرحمه اللّه» «خدا 
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ل ا ل ی م فا عه کی ۰ 
يا رسول الله,» ألا تهريق ما فپاوتشلها ؟ قال : « أو 
دا . زراجع : ۲۷۷ . أخرجه مسلم : ۱۸۰۲ بزيادة وأحرج آخره 
في الصید:۲ ۳] . ۱ 


ےہ و 


۳۳۲ خدتامسلم :دنا شب * عن عرو : 
سَمعت ابن يي آوقی رضي اله علهما: + ان اي 9 نا 


درل یه قال الم مَل عکی آل فلان». 


: آي تال : الم صل علی ال آي وی » . (راجع‎ iH 
۱۰۷۸ : اخرجه مسلم‎ ۷ 


2Y‏ جب یز بای ا سین یقن 


چ رح 3 


۵ لشي من نفلت و 


و او فوا موو رق ۳ ۹ 0 


۳ یسم الم البمَانية » فلت : 


سول الل ه٠‏ إلي رجل لا بت على الیل ؛ قفي 


صدري ال :الهم که ٤‏ واجعله اديا مهديا» . 
قال : حرجت في خَمسین فارسا من أ حمس من مي ۽ 


ور کال ان از في عصبة من وي نّا 


قأحرفتها. ثم اي هلت : یارس ول الله 3 


رحمتش کند.» مردی از میان مسردم گفت: يا 
رسول‌اللّه چرا ما را از وی بهره‌مند نکردی؟۱ 
آنگاه که مردم صف بستند و به جنگ پرداختند 
عامر با ضربة شمشیر خود زخمی شد و 
مُرد. چون شام فرا رسید مردم آتش بسیار 
برافروختند. رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
گفت: «اين آتش برای چیست؟ برای پختن چه 
چیز برافروخته‌اند؟» گفتند: برای پختن گوشت 
خرهای اهلی. فرمود: «هرآنچه در دیگها است 
بر زمین بریزید و دیگها را بشکنید.» مردی 
گفت: یا رسول‌الّه آیا آنچه را در دیگها است 
بیسرون نریزیم و دیگها را بشسویيم. فرمود: «یا 
چنین کنید.» 

۲ ا کار فمو ووا اس کا 
گفت: از ابن ابی‌اوفی(رضی‌اله عنه) شنيدم 
که گفت: کسی که صدقة (زکات) خود را 
نزد پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) می‌آورد آن 
حضرت می گفت: «اللهم صل على آل فلان» 
«باراله؛ بر آل فلان رحمت کن.» پدرم (صدقة 
زکات) اورد ان حضرت فرمود: «بارالهاء بر ال 
ابی‌اوفی رحمت کن.» 

۳ - از سشْفیان» از اسماعیل از قیس روایت 
است که گفت: از جریر شسنیده‌ام که گفت: 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) به من گفت: 
«ایا مرا از (ش) ذی‌الخلصه راحت نمی‌کنی؟» 
و آن بسی بود که آن را می‌پرستیدند. و کعبة 
یمانیه نامیده می‌شد. گفتم: يا رسول‌ال» من 
مردی هستم که خودم را بر اسپ استوار گرفته 
نمی‌توانم. آن حضرت بر سینه‌ام زد و گفت: 
۱ مردم می‌دانستند که پیمبر(ص) برای هر کس در جنگ دهای رحمت 
کند وی شهید می‌شود. 
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FPF‏ کتاب دعاها 


اّما ايك حي ركه مطل الجَمَلٍ اجرب 3 دعا 


لاختس ول . برس : 9 ۰ اخرجه مسلم : ۲۷٩‏ 


اش اراج وتلم eR.‏ 


E‏ میم رو ام 


Te‏ - دتا مان بن بي یه ون 


هتار ٠‏ عن آييه » عن ءانث نة رضي الله نها قات 


سمع الي # رجلا ثرا في المَجد ققال :«رحمه 
ك 
وگذ» [راجم :۵ آخرجه مسلم :۸ ۷] : 1 


ت“ 0 ام ِ ۳ 0 یتفر 


E‏ عل تا قر 
قسما ؛ قال رجز" : هه مهم ريد بها وج الل 


ارت ابي قتضب 4 حتی ریت الب في 
وجهه . قورع ال موس بالق لوف گر من 


هذا قَصب) . زراجع : ۳۱۵۰ آخرجه مسلم : ۰۱۰5۲ مطرل] . , 


الل تفه وَاجَعَله هادیا مَهُدياً.» «بارالها او را 
۳ بدار و راهنما و راهیاب گردان.» من با 
پنجاه سوار از قبیلة امس که از قوم من بودند 
برآمدم. دو شاید سفیان (راوی) چنین گفته 
اسست: با گروهی از قوم خود راهی شسدم -به 
همان جای رفتم و آن (بتکده) را سوزاندم و 
سپس نزد پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمدم و 
گفتم: یا رسول‌اله به خدا سوگند به آنجا رفتم 
یت را ترک کردم (آن 
بتکده) مانند شتر گرگین می‌نمود. آن حضرت 
برای قبلة امن و صوار کار انش دجا که 
۶ - از شعبه: از قتاده روایت است که انس 
گفت: ام لیم (مادر من) به پیامبر (صلی اد 
عليه وسلم) گفت: انس خدمتکار تو است 
(برايش دعا کن). آن حضرت فرمود: «بارالها! 
مال و اولاد او را زیاد کن و در آنچه به وی 
داده‌ای برکت ارزانی فرما.» 
۹۶ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه «رضی ال عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
وی تحت ی 
(قرآن) می‌خواند. فرمود: «خدا بر وی رحمت 
کند که همانا آیه چنین و چنان را به یاد من 
آورد که آن را در سور چنان و چنین فراموش 
کرده بودم.» 
بان ا ایزوان ووانت اس که 
عبدالله (بن مسعود) گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسا (غنایم جنگی را) تقسیم کرد مردی 
گفت: این تقسیمی است که به آن رضای خدا 
در نظر گرفته نشده است. من به پیامبر (صلی الله 


عليه وسلم) خبر دادم آن حضرت خشمگی 
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۰- یاب : ما یکره 


من السنجع في الدعاء : 
“TY‏ - حللنا یی بن محمد بن السگن تیا ان 
َِ ِو E‏ 


ابن هلال آبو حیب E‏ ون المثر ١‏ حا 
یرب لخزیت ۰ عن عكرمَة : عن ان عباس قال : 

حدث | Ey‏ ان یت فمرتین » ان 
۱ قرت لات شا سره درل مت رن ء ولا 


۳1 


ا 5 شام وکن متا 


قدا َو ك قحدگیم وهم تیوه قانظر السجع من 
لاه اجه 3 1 کک 


۱- باب : ليغزم المسالة ‏ 
فک مره 
۸ حدلت مسندد : : خلا إسشماعيل : آخبر ارتا 


عبدالعزیز عن نس چ قال : قال سول الله اد 


و لاون 


اورجه له A‏ 


۶۶۵ کتاب دعاها 


شد تا آنکه اثر خشم را در رخسار وی ديدم و 
فرمود: «خدا بر موسی رحم کند که همانا بیش 
از این آزار دید و شکیبایی ورزید.» 


باب ب ۲۰: آنچه مکروه است از سجع (کلمات 
هماهنگ) در دعا. 


۷ از زیر بن خرَیْت» از عکرمه روایت 
است که ابن عباس گفت: مردم را در هر جمعه 
یک بار وعظ کن. اگر بیش از این بخواهی دو 
بار وعظ کن و اگر از آن هم بیشتر بخواهی 
سسه بار وعظ کنء و مردم را زاين قرآن ملول 
مگسردان و تو را نخواهم که نزد مردم بیایی 
و آنها در صحبت خود مشغول باشند و تو 
برایشان وعظ کنی» صحبت‌شان را قعطع کنی 
و ايشان را ملول گردانی. ولی خاموشی اختیار 
کن» پس اگر تو را فرمودند: به ايشان وعظ 
کن و آنگاه که ميل داشته باشند. و در دعا 
سجم (کلمات هماهنگ) را کنار بگذار و | 
آن بپرهیز, همانا من رسول خدا (صلی الله عليه 
وا وبا 


این نمی‌کردند. یعنی به‌جز پرهیز کردن از آن. 


ران وی را دریافته‌ام ایشان به‌جز 


باب - ۲۱: با قاطعیت دعا کند (نه با تردد) زیرا 


خدا را مجبور ساخته نمی‌تواند. 


۸ سار عبدالعزیز, از انس ووایت است 
که رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: 
«آنگاه که یکی از شما دعا می‌کند با قاطعیت 
خوامسته‌اش را بگوید و نگویاد. بارالهاه اگر 
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gean لا‎ ۵ er ت‎ 


۳۳۹ - حدکا عبدالله ين مه ان مالك عن آبي 
لاد » عن الاعرج ؛ عن آبي هریرة ج : آن سول 
رکه تال SNE‏ :الهم اغفرلي ان 
شفت» الم ازحمتي ان شفت sS‏ ءانه 
لا سکره له ) .7 انظر : 2۷6۷۷ اجه مسللم: ۷۹۷۹ : : 


۴ یناب ستخاف 


IT 
عن‎ ٠ حدتا اهب پو مت : را مالك‎ -۰ 
ان شهاب : رآ ید موی ان آزهر» عن آبي‎ 
ورن 4 قال :ساب لاعنکم ما‎ 
لجل .ول" ول تال [أنخرجه‎ 
مسلم : ۲۷۳۵] . وش یم ی و‎ 


er n کی زد‎ 


و 


اا سك Terra:‏ 


۶۶۶ کتاب دعاها 


می‌خواهی عطا کن. زیرا خدا را مجبور ساخته 
نمی تواند.» 

۹ از مال که از ابوزنا از اعرج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا 
رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «هیچ 
یک از شما نگوید: بارالهاه اگر می‌خواهی 
مرا بیامرز, اگر می‌خواهی بر من رحم کن؛ 
با داش ھا ا کے سا را مهو 
ساخته نمی‌تواند.» 


یاب ۲۲: دعای بنده قبول می‌شود. آنگاه که 
شتاب نکند. 


۰ -از مالک. از ابن شهاب. از ابوعبّید مولی 
ای آذهر رای سے که اهر یره ریاد 
عنه) گفت: همانا رسول خحسدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «دعای هر یک از شما قبول 
می‌شود تا آنکه شتاب نکند. اینکه می‌گوید: 
دعا کردم و دعای من مستجاب نشد.» 


باب ۲۳: بلند کردن دست در دعا. 


و ابوموسی اشعری گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) دعا کرد سپس دستها را بلند کرد و 
سفیدی زیر بغلهای آن حضرت را دیدم و ابن 
عمر گفت: پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسسلم) دعا 
کرد و گفت: «بارالها؛ از آنچه خالد کرده است» 
به سوی تو بیزاری می‌جویم.»۱ 

۱- پیامبر(صلی‌اشه علیه وسلم) خالد بن ولید را بهقبیلة بنی جذیمه فرستاد 
تا آنها را به اسلام فرا خواند. آنان عوض آنکه بگویند: اسلام آوردیم» 


می‌گفتند: از دین خود برگشتیم» و خالد ندانسته» آنان را به اسارت گرفت و 
کشت, تفصیل آن در حدیث ۴۳۳۹ آمده است. 
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ىم 


+ قال ار ۽ بجشي 


4 - قال أبو عبد الله 


Fors‏ مره 


محمد ین جعقر » عن ج یحی بن سعید وشريك : سمعا 


اس عن البي * 
[راجع : ۳۰ ۰ ارجا مس ام Ao:‏ 


رتیه یرت اضر له . 


:1 بات الدعاء غر 1 


ار 


مدوم وه 3 ا 


TT‏ تال اه 
الجمعة قم رل تال با رده بل 


مج و و 


قينا - تیه نت السمَاء ومطرتا .حثی‌ما اةالرجل 
1 ول وه قل قزل مر لیفجنته له 
ی هی واه رو وو ۳1 


تام ذلك الرجل و غیره:: فقا 
قد عرفا قیال :الم واا رلا یا فَجَعَلٌ 


۶ ی هر ام هر ود قرع هد E‏ 


: نهیم رها 


ہے ص 


. مطولاً]‎ ۷ : e ٩۳۲ : [راجع‎ 


السحاب و 


9~ باب : الدعاء ۱ 


و مرو 


مستقیل القبله. 


۶ ت تس قح 


یہ سم ۶ 2 صر 


ابن زید قال : حرج ها مه ای شنت 


دعا واستسقی. ؛ ؛ ثم ال الب وگب ردَاءة . : [راجع.: 
۵ آخرجه مسلم EF . [AA f:‏ 


۶۶۷۷ کتاب دعاها 


۱ - ابوعبداله (امام بخاری) گفت: ویسی 
گفت: روایت است از محمد بن جع از بحیی 
بن سعید و شریک روایت است که از انس 
شنیده‌اند که از پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
روایت می‌کرد: آن حضرت دستها را بلند کرد 
تا آنکه سفیدی زیر بغلهای وی را دیدم. 

باب - ۲۴: دعا بدون روی کردن به قبله. 
۲ ار ابوعوّانه» از قتاده روایت است که 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: بام (صلی‌اله علیه 
وسلم) در حالی که روز جمعه خطبه می‌خواند. 
خی انو کف هیا رم لایخ 
دعا کن که به ما باران دهد. 
آسمان را ابر گرفت و بر ما باران بارید تا آنکه 
نزدیک بود مرد به خانة خود نرسد و همانا تا 
جمعهٌ آینده پیوسته باران می‌بارید. آن مرد یا 
مردی دیگر برخاست و گفت: خدا را دعا کن 
که باران را از ما بازدارد همانا غرق گردیدیم. 
آن حضرت گفت: «بارالها؛ پیرامون ما و نه 
بر ما» ابر در (آسمان) گرداگرد مدینه از هم 
گسیخت و بر مردم مدینه باران نمی‌بارید. 


باب ۲۵: دعا رو به قبله. 


۳ .از عمرو بن یحیی: از عبّاد بن تمیم 
روایت است که عبدالله بن زید گفت: پیامبر 
(صلی‌ائه علیه وسلم) به سوی همین ا 
برآمد» دعا کرد و طلب باران کرد سپس روی 
به قبله کرد و ردای خود را از یک روی به 
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۶۶۸ کتاب دعاها 


-٦‏ باب : دعوة التي ك 
لخادمه بطول. 


ت ن 


انعر ويكذرة ماله . 
E E - 6‏ 


حلا شع ون ان آلس هه قال اي 
يا رسول اله » > حادم سمل , قال :الم 


مر سیف مس کر 


اخرماله » وولده ء وراک نیت ی واجم: 


٩ ۸‏ أخرجة مسلم :4۰ 


۷ باب : 


الدعاء عد ۳ 

هه Fa}‏ وم ۳ ت ك ے لیم 
۵ حدتتا مسلم بن [یراهیم ا هشام : حدتا 
تاه عن أبي العَالية 4 ن این عاس رضي اله عنهما 


+ e 


قال : گان د الي همو عن گرب یو :لا له إلا 


هلیم لبم وله ارب لسوت 
والار EE‏ اليم اسر : YE‏ 


YY : آخرجه ملم‎ NEY NE 


- حلا مه : دای 1 عن هشام ین ن آبي 
عبدالله » عن قاد عن آي ملد عن ان عباس :ن 


س و و مس وم 


رسول له گان ول عند الگرب: هرانک 
لیم الحلیم » لا لا رب رش ای »لا له 


مر ۵ وم 


es‏ 1 تور رش 
الگریم). 


ت 


ا چو ضط وي :کے وم 7 e‏ 
وفال وهب : حدتتاشنعية.» تن نله .. [راجع: 


نهک » آخخرجه مسلم : N‏ 


دیگر روی گردانید. 


باب - ۲۶: دعای پیامیر (صلی‌اله عليه وسلم) 
برای خدمتکارش به عمر دراز و افزونی مال. 


۶ - از شعیه, از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌اللّه عنه) گفت: مادرم گفت: با ات 
خد تکار و انیم فا را ات ار ھاگ ان 
حضرت گفت: «بارالهاء مال و اولاد او را افزون 
کن و در آنچه به وی می‌دهی برکت ارزانی 
کن.» 


باب - ۲۷: دعا هنگام اندوه و مشقت. 


۵ .از قتاده» از ابی‌العالیه روایت است که 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) به وقت اندو و مشت می گفت: «لا اله 
الا الله العظیم الحليمء لا اله الا الله ربالسَمَوّات 
والارض و رزب‌آلعسرش العظیم.» «نیست هیچ 
معبسودی برحق به‌جز خدای بزرگ و بردباره 
نیست هیچ معبودی برحق به‌جز آفریدگار 
آسمانها و زمین و آفریدگار عرش بزرگ.؛ 

7 -از قتاده, از ابولعالیه روایت اسست که 
ابن عباس(رضی‌الّه عنهما) گفت: همانا رسول 
خدا (صلی‌الله عليه وسسلم) به هنگام مشقّت و 
اندوه می‌گفت: «لا اله الا الله العَظیم الحلیّم» 
لا اله الا الله رب*العترش العظیم لا اله الا اه 
رب السموات و رب الارض و زب الکسرش 
الکریم.» 


و وهب گفت: شعبه از قتاده به مثل این حدیث 
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۶۶۹ کتاب دعاها 


۸- باب : اتود 
من جهد البلاء - 


- حا علي بن دال + حلا مان ب حي 


سمي عن بي صالح عن آي هريرة 9 
الط من جيدا لاء 3 ودرك الشماء ٤‏ وسو 
لقضّاء ۳۷ وشماة لاه 


عرص ار 


.قال سفیان" اينع گلاث ‏ زد 


تیا وء 


آذري آيتهن هي“ : رجه مسلم VN:‏ 


۹ بان : دعاء الی #. 
«اللهم الرقیق الاعتى؛ 
44 << خی تال : 
2 ا 1 


E 


ان رضي الل لها قالت : گان سول الله هون 


ود ت ae‏ 2 ۳ 
۰ 


وهو صحیح : ( بض تبي قط حنی ری مَقحد* من 
اجه مین مه ول تخني شقه 
عله سا ثم قاق : فاص بضره إلى اسف » قم 
قال :للم الرفیق الاعلی» ۰ قلت 8 لابختارا » 


ص 


اوعلمت لحدیت الذي ایح رمو مج » 
ی ع حیسم Egg‏ 


ات + قانت تللك آخر گلمة تلم با وی 
الأعلى) 


...[راجع : ۳۵ آخرجه مسلم : af bE‏ 


به ما روایت کرده است. 
باب -۲۸: پناه جستن از رنج و مشقت و بلا 


۷ - از سّفیان. از شمی. از ابوصالح روایت 
است که ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
عليه وسلم) از رنج و مشقّت بلا (مصیبت) و از 
رسیدن شفاوت (بدبختی) و از قضای بد. و از 
شادمانی دشمنان پناه می‌جست. سفیان گفت: 
در این حدیث سه چیز بوده است. یکی را من 
افزوده‌ام و نمی‌دانم آن کدام یک است.۱ 


باب - ۲۹: دعای پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) : 


«لَُمالرَفیْق الأعْلى .« 


یسب وان ۱ ما یی میرن 
غروه بن ژبیر روایت اسست که در زمره مردانی 
از اهل علم بودنده به من خبر دادند که عایشسه 
(رضی‌الّه عنها) گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) در حالی که صحتمند بود می‌گفت: 
«روح هیچ پیامبری هرگز قبض نمی‌شود تا 
آنکه جایگاه خود را در بهشت می‌بیند» سپس 
برهی گزیند (که بمیرد با زنده بماند).» آنگاه که 
مرگ آن حضرت فرا رسید و سر وی بر ران 
من بود» زمانی ببهوش شد سپس به هوش آمد 
و چشمش را به سقف خانه دوخت» سپس 
گفت: هم لفق الأعلی» «بارالهاء به رفیق 
اعلسی می‌پیوندم.» من گفتم: (بودن) با ما را 
۱ یعنی در حدیث چهار موضوع آمده است: ۱ - رتج و مشقت و بلاه ۲- 


رسیدن شقاوت. ۲ - قصای بد. ۴ - شادمانی دشمنان. در حالی که در اصل 
سه موضوع بوده است. 
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2 باب : الدعاء 


وس 


". بالموت ت ۵ نت 


رر و ار 


64 خد ا تكد + خد ا د بح 4 


عن فیس قال : اتيت خبابا وا 2 قال : ولا أن 


۳ ی مرخ مر اهر ی وة ی ال 
رسول الله ی تهاتا أن تدعو بالمَوت لدعوت به . ررجع : 
۷۲ آخرجه مسلم : ۲1۸۱]. 


مقر رک وه 1 تم 


“(N‏ حدئنا محمد بن المنی : حدتنا یی عن 
إسًْاعیل قال : : ل ي یس قال : یت باب وگ اوی 


سا في به ء سمه ول : کون ّي تاا أن 


دعو بالمَوّت لنعوت به ss 8۷ E.‏ 


۳۹۸ 


2 
سر مر ا 


و کک ارتا اس ون ي ية 


الله که هو 4 ان 
گان لا بد منیا لمت ليل :۱ 


لح خر لي ٤‏ ووي إا كات اوئاخيرالي» ٠‏ 
[راجع: ۱ آخرجه مسلم : 3۸۰ ۲] . ۱ 


م يني ما گانت 


ب7 ۳۱-باپ: 1 ۱ 


بالبرکة ومس ع زووسهم 


۶۷۰ کتاب دعاها 


(که در حال صحتمندی) به ما گفته بود راست 
آمد. و این واپسین کلمه‌ای بود که به آن نکلم 


می کرد: «للهم الرّفيق ى الأغلى» 
یاب ۳۰: دعا در مرگ و زندگی. 


ان مره ای اسماضا روا بے 
است که قیس گفت: نزد خبّاب آمدم» وی (به 
خاطر بیماری) هفت جای خود را داغ کرده بود 
و گفت: اگر رسول خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
ما را از دعا برای فرا رسیدن مرگ منع نمی کرد» 
من این دعا را می کردم. 

0° از محمد بن عم و از یحیی» از اسماعیل 
روایت است که قیس گفت: نزد خبّاب آمدم 
وی هفت جای شکم خود را داغ کرده بود. 
از وی شسنیدم که می گفت: اگر پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسم) ما را از دعا برای فرا وسیدن مرگ 
منع نمی‌کرد» من این دعا را می‌کردم. 

۱ - از عبدالعزیز بن صهیب روایت است 
که انس (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «هیچ یک از شما 
به خاطر زیان و اسیبی که به وی رسیده است 
مرگ خود را آرزو نکند و اگر ناگزیر باشد که 
آرزوی مرگ کند. باید بگوید: «بارالهاء تا آنگاه 
که زندگی برایم بهتر است مرا زنده نگه داره و 
آنگاه که مرگ برایم بهتر است مرا بمیران.» 


باب - ۳۱: دعای برکت برای کودکان و دست بر 
سرشان کشیدن. 
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۶۷۰۱ کتاب دعاها 


وال اب موسي + ولد لي ولد و ودعا له ای 8 
رکه .[ راجع : ۵۶۹۷ ] . 


ESE r 


۲ حدئنا قتبة ب بن سعید خا حاتم » > عن الجعد 


ابن رن قال »منت لالب ینزید یو : 

عبت بي التي إلى سول له ۰ ات : :یارسول 
له » اد این آختي وجم قح رأسي ودعَالي 
ارگ گم توا شرت من ونه ثم نت لب 
ظهره + قرت لی امه ین که سل اة , 


[راجع : : ۱۹۰ » آخرجه مسلم : ۳۹9 


۳ حدقا له بن يوسف ب ین وب : 


حدقا سيد بن آبي او ٬‏ ڪن ابي بل : له ان 
بخ به که مش من السُوق » آي ی 


السوق ؛ بتري الم ٤‏ لماه نیوانع 


وان کک اي هکت ان رکه 


[Yon Y 


۳6- حدا عبدالعزيز ب بل : جدکا إبراهيم بن 
سد عن صالح نکسا : عن ان شهاب تال : 


و ت و الذي مج رسو اله 


آخبرني محمود ين الربيع 
ت و 


في وجهه اوهو غلام من برهم راع :۷۷ ]۰ 


و ابوموسسی گفت: برای من پسری زاده شد 
و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) برایش دعای 
غو کته کر 2 

۲-از حاتسم: از جد ابن عبدالرحمن 
روایت است که گفت: او سائب بن يزيد 
شنیدم که می گفت: خاله‌ام مرا نزد رسول خدا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) برد و گفت: یا رسول الل 
پسر خواهرم دردمند است» آن حضرت دست 
بر سرم کشید و برای من دعای برکت کرد 
سپس وضو کرد و من از آب وضوی وی 
نوشیدم» سپس پشت سر آن حضرت ایستادم 
و به سوی مهری که در ميان دو شانه‌اش بود 
نگریسستم که بسان تکمة پردۂ عروس بود (یا 
بش ی کی توف اس ماک کی ): 
از ین ای ای ورانت یت که 
ابوعقّیل گفت: عبدالله بن هشام. پدربزرگش: 
او را با خود به بازار می‌برد و پدربزرگش 
غله می‌خرید و چون ابن زبیسر و ابن عمر با 
وی روبه‌رو می‌شدند به او می‌گفتند: ما را در 
(معاملهً خرید غله) شریک گردان زیرا رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) برای تو دعای برکت 
کات و اق راخ گم اش و 
بسا اوقات (از این معامله) یک شتر بار را (نفع 
می‌برد) و به خانه می‌فرستاد. 

۶ - از صالح بن کیْسان روایت است که 
ابن شهاب گفت: محمود بن ربیع مرا خبر داده 
و او کسی است که رسول خدا (صلی‌الّه عليه 
و از آپی که در دهان کرده بود بر روی 
وی افکنده بود وی در آن زمان پسری نابالغ 
وا ا ا 
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PNY‏ کتاب دعاها 


و : رال : ارت ههام 
رو ڪن آبيه عن عائشة رضي الله نا فالتا : گان 
ھی بد چ قتي بصي بل علق 

فا اد جع FY:‏ 


آخرجه سلم AT:‏ 


5 ره بو ايان ٠‏ خر شیب » عن الزمري 


رت ی ی 


قال : أخرتي عبدالله بن طلبة بن ضعیر : وگان رسول 


الله کت 


ها ی ام مر 


قد مسح عله : ری داي رفاس وتر 


يركعة . [راجع : En‏ 


۳ ۳ 


: 8 الصنلاة على اللبي‎ ٠ 


E‏ کر وم 


۳۷ :ا : حا لحم قال 


4 ت ید ۱ سس ان 


روم 2و 


E‏ > ققَّلّا ل 
علیْل تکیف تملي عبت ؟ قال :مووا : للم 
صل علی محم وعلیآلسحم»گنا میت علی 
آل راهم » لك حمید مجیا ال بار علی 
محمد زعل یآ ند : گتابارکت علنی آل 


زام لت رتیه زاجم اا نت 
کشت ند اس ی e‏ 


2-۳۸ جا إ راهيم بن مره : این آبي حازم 
والدراورڍي» عن بريد + عن اله ن اب جن 
آيي سيد الجُدري» :قال فا سول هتا 


0 از هشام بن عسروه» از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: کودکان 
نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) آورده می‌شد و 
آن حضرت برایشان دعا می کرد. کودکی آورده 
حضرت آب طلبید و بر موضع جامه ریخت و 
ان را یش 

1o07‏ از ی دون تات که زهری 
کے داك ہی تەین کر را ی داد 
که رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) بر وی 
دست کشید. وی سعد بن ابی وقاص را دیده 
که به یک رکعت نماز وتر می‌گزارد. 


داب -۳۲: درود بر پیامیر (صلی‌الث علیه وسلم). 
0۷ از کم روایت یت است که گفت: از 
عبدالرحمن بن ابی لیلی شنیدم که گفت: با 
کعب بن عجره روبه‌رو شدم. وی گفت: آیا 
برای تو هدیه‌ای ندهم؟ همان پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) به سوی ما برآمد. ما گفتيم: یا 
رسول‌الّه همانا می‌دانیم که چگونه بر تو (در 
تشهد نماز) سلام بدهیم پس چگونه بر تو 
صلوات بفرمستيم. آن حضرت فرمود: «بگویی: 
هل على مخ و عل آل مکش کم 
علی یت علی آل راهم ۽ اک مد مج 
مب رک علی هب محمد و على آل مد کم 
باکت ی آل راهم کحم تج 
۸ - از پزید. از عبدالله بن خبّاب روایت 
ات که انوسغند خدرق گفت: گفتیم: یا 
رسولالله» السلام علیک (را در ذماز می‌دانيم) 
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السّلام عَليْك ۰ قکیف تصلّي ؟ قال : « فووا : الم 


صل على محمد عبدك وَرَسُوللت ۽ ما صلیت علي 


رر 


یی ورد یرواکیر یا 


ساره ر 


و اله ای تسه ِ 
م6 زاو r‏ 


3 


9۹ دنا سلیمّان ان خرب + کاب + عن 


رون مرن ابن آیي آوقیقال : کات( یرل 


ابي 4 یسدنه قال ا . اه آبي 
بصدقته » ال : الا 


[راجغ: ۷ اجه نم : INA:‏ 


مگ مگ ۰ 2 2% 


و قال : أخبرتي بوجمید: i‏ ۳۹ بت 


ر 2و 


رسول الله ٠‏ گیب بصي علیل ؟ قال :ولوا 


صل على محمد وزواجه ودره 5 گن میت علی آل 
۱ م . 


ارت على آل رهم » رل 


۹ اخرجه متم : :¥ 1۰ 


۳6- باب : قول الب 8 ِ 
5 دمن اجه له زكاة وحم 


ی ع دوه 


: جمد بن صالح : + گت این بتاك‎ 9۹ N 


۶۷۳ کتاب دعاها 


چگونه درود بفرستیم؟ آن حضرت فرمود: 
«بگویی‌د: الله م صل ”على محمد عبّدک و 
رَْولک» کما صَلیت علی راهم و بارک على 
محمد و علی ال محمد کما بارکت على ابراهیم 
و ال ابراهیم:» 

باب - ۳۳: انچه به غير از پیامبر (صلی‌الثه عليه 
وسلّم) بر کسی درود گفته شود. 

و فرموده خدای تعالی: «و برای ایشان دعا کن. 
زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است.» 
(التوبه ۱۰۳) 

۹ - از شعبه» از عمرو بن مره روایت است 
که ابن ابی ای گفت: آنگاه که کسی صدقه 
(زکات) خود را نزد رسول خدا (صلی‌الّه عليه 


۱ وسلم) می‌آورده آن حضرت می‌فرمود: الل“ 


صل*علیه» «بارالهاء بر وی رحمت کن.» پدرم 
صدقه (زکات) خود را نزد آن حضرت آورد. 
فرمود: لله“ صلِ٬َعَلى‏ آل ا اوفی» «بارالها! 
رال ابی اوفی رحمت کن.» 

۰ - از ابوبکرء از عمرو بن سلیم زُرّقی 
روایت است که گفت: ابوحمّید ساعدی په من 
خبر داده که مردم گفتند: با وار 2 
بر تو درود ess‏ ؟ فرمود: «بگویید: همضل 
محمد و آزواجه ودره کما صَلْْت٬عَلّی‏ آل 
ابراهیم. و بارک علی محمد و ازواجه و ذریته کما 
بارکت علی ابراهیم انک حمید مَجِيْدّ» 


باب - ۳۴: فرمودة پیامبر (صلیاث عليه وسم) 
: «(بارالها) اگر به کسی آزاری رسانیده باشم آن 
را وسیلة پاکی و رحمت بر وی بگردان.» 
۱ -از ابن شهاب از سعید بن مسیّب 
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۶۷۴ کتاب دعاها 


ر 


آخبرني وئس » خن ابن شاب قال د یر سید بن 
ایب » سر 


۳ 


5 ca, دوو‎ 


الا 2 ا ACE‏ 


پاپ : 1 
لو القن 


ر و ۰ و اق ر 


۷ متا جلما ر امش بع 
اد عاس 
3 ا ١‏ لا شستالوني 


لات و و و 


غر ا فسات از یا 
وشمالا کا کل رل لاف رس في ونه يکي ق 
رل » ان إا لاحی ارجا یدع تایه ٤‏ ال 

1 . ؟قال وله‎ E 


نے او 


۳ 


ا اه صو بل اجه 
i‏ و ِ کت : 


. الحاطا‎ E 


و ص 


عند نا الْحَديث هذه الاَيةً : ايا 


ادبن اشوا لاس الور اف ھک 


اھ وو 


وگ . وراجع : ۲۳ آخرجته مسبم :۹زا 


روایت است که ابوهریره (رضی‌اله عنه) گفت: 
از پیامبسر (صلی‌الله علیه وسسلم) شنیده‌ام که 
می‌گفت: «بارالها؛ اگر که ممنی را که دشنام 
داده باشم» آن را وسیلة نزدیکی وی به خود 
در روز قيامت بگردان.» 


باب - ۳۵: پناه جستن از فتنه‌ها. 


۲ - از هشام. از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌اله عنه) گفت: از رسول دا (صلی ال 
عليه وسلم) مردم سژال کردند تا آنکه سزالها 
زیاد شد. آن حضرت خشمگین شد و بر فراز 
متبر رفت و گفت: «امروز از هر چیز که از من 
سوال کنید به شما پاسخ خواهم داد.» من به 
راست و چپ نگریستم هر کس را ديدم که سر 
خود را در جامة خود پیچیده و می‌گرید. ناگاه 
مردی را دیدم که چون مردم با وی خصومت 
می‌کردند. او را به نام غير پدر او می خواندند. 
وی گفت: یا رسولاله پدرم کیست؟ ان 
حضرت فرمود: «خذافه» پس عمر برخاست و 
گفت: راضی هستیم که پروردگار ما خداست. 
و اسلام دین ما است و محمد(صلی اه عليه 
وسلم) فرمود: «هرگز در خوبی و بدی همچون 
آمروز ندیده بودم. تا آنکه بهشت و دوزخ برمن 
نموده شد تا آنکه هسردو را در پس این دیوار 
دیدم.» و قتاده به هنگام روایت 
همين آیه را یاد می‌کرد: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید» از چیزهایی که اگر برای شما آشکار 
گردد شما را اندوهناک کند مپرسید.» 
(المائدی )٠١١‏ 


ه ایق حدیث» 
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صحیح البخاری 
التعوّذ من غَلَبَة الرجال . . 
۳ حا سل ۳ ۲ د 


ی نیقی لب نو لد 


لل يلع i:‏ ات نان لا 


3 ۾ وا و 


قول ر ور 
والکتل والبْخْل > والجين : ¡ ولم این » ولب 


الرجال» لمآ اشن ی امن وال 
رة بت جيذ ها 3 RR E‏ 


و مر خر 


e 1 واه‎ ES بعباءة‎ 


وتوم رار ع 


ی نو 


و 
ر و زو مو ES‏ 


هلا جبل با ونح : قلما شرف علی الْمديتة قال : 


ا ھت 


ولھ ی ی ٠‏ ما رم به ریسم 
که مك ء هبار هم في مدهم وَصاعهم) : رواجم + 


۱ 1۸۹۴ رجه سم یج دون دک 
صفية و ذعاء الهم . وذكر صفية في التکاخ [AE:‏ . 


باب - ۳۶: پناه جستن از تسلط و چیره‌شدن 
مردان. 
۳ - از اسماعیل بن جعفر از عمرو بن آبی 
عمرو روایت اسست که وی از انس بن مالک 
شنیده است که می گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
E‏ 
از پسران خود پیدا کن که خدمت مرا بکند.» 
ابوطلحه با من برآمد و مرا بر پشت سر خود. 
بر مرکب سوار کرد. و من خدمت رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) را می‌کردم. هرگاه که 
ان رت فرود می امد از ان رت تس از 
می‌شنیدم که می گفت: «للهم نی أعوذ بک ˆ من" 
الم و الحرن. والعجْز والکّل, والبخْل ا 
صلع الدين و َلبة ار جال» «بارالهاء به تو پناه 
می‌جویم از غم» و اندوه» و ناتوانی» و سستی و 
کو وي و ترسویی» و بار گران قرض 
و تسلط یافتن مردمان.» 
من پیوسته در خدمت آن حضرت بودم تا آنکه 
از خیبر برگشتیم و آن حضرت صَفیّه بنت خیّی 
را (که از غنایم جنگ خیبر) آورده بود برای 
خود برگزید. من می‌دیدم که ان حضرت با عبا 
یا جامه‌ای بر پس پشت خود (بر شتر) برایش 
اناد آماده ھی کرد و او را سار هی کر 
آنانکه به صهباء رسیدیم. آن حضرت حیّس 
(نوعی غذا) بر سفره‌ای آماده کرد. سپس مرا 
فرستاد و مردم را فرا خواندم آمدند و خوردند» 
و همین بود مهمانی رقف نگ . 
سپس رو به مدینه آمدیم تا آنکه کوه اخد نمودار 
شد. فرمود: «اين کوهی است که ما را دوست 


می‌دارد و ما دوستش می‌داریم.» جون به مدینه 
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۶۷۶ کتاب دعاها 


ا پر 
الوذ هن عذاب وان 


مر ی و ويي ا بے کے 


f‏ حا ميدي کا سلیمَان دتا 


وین عة قال + ساطت ام خالد لت شلد ال 
ولم اس اخدا سم من اي 9 برا . ۰ قالت : 


ام ےل 


: 5 بوذ من علا ار . رای ts:‏ 


ی قرط رم مره 


۵ دنم : خاش دحا عبدالملك : 
عن ملعب :کان نی :رشن 


اي 9اه کنیا مربهن ۳ ودب من 
طل ‏ ام اج »راو بل ری 
رل العمر » وود بل فة الا - يني فة 
الجال- او لا من تاب الق زاجم : ۲۸۲۲]. 


لژ غر 


۲ خد تا عنمان بن آي یه ها جر ت 


٠ e‏ د عن روق عن غا 
قالت: e‏ 


نزدیک E‏ گفت: «بارالهاه همانا من ميان دو 
کوه آن را حرم می گردانم. مانند ابراهیم که مکه 
را حم گردانیده است» بارالهاه در (اوزان) 1 و 
صاع ایشان بر کت ارزانی کن.» 


یاب - ۳۷: پناه جستن از عذاب قبر. 


۶ از شلیمان» از موسی بن عقبه روایت 
است که گفت: از ام خالد بنت خالد شنیده‌ام 
و از هیچ کس به‌جز وی نشسنیده‌ام که گفته 
شنیده‌ام که از عذاب قبر یناه می جستم. 

۵ _ از عبدالملک روایت است که مَصعب 
گفت: سعد به (پناه جتنت از) پنج چیز امر 
می‌کرد و آن را از پیامبر (صلی‌الله علیه وستلم) 
یاد می‌کرد که آن حضرت به آن امر کرده است: 
دال انی عوذ یکمن ابْضل. و اغوذبک"من" 
مین و آوذیسک أن ن ادلی اذل الشفر و او 
بک من فة لیا يعنى فتة الدَجّال و مود یک" 
من عذاب القبر» «بارالهاء به تو پناه می‌جویم» از 
بخل و به تو پناه می‌جویم از ترس و به تو پناه 
می‌جویم از اینکه مرا به فروترین عمر برسانی 
که در آن سستی و ناتوانی باشد و به تو پناه 
می‌جویسم از فتنة دنیا -یعنی فتن دجال -و به 
تو پناه می‌جویم از عذاب قبر.» 

۲ - از ابووائل از مسروق روایت انيت 
که عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: دو پیرزن از 
پیرزنان مدینه نزد من آمدند و به من گفتند: همانا 
مردگان در قبر عذاب می‌شوند» من سخن آنان 
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و ا وق ی ی ا 
علي التبي # » لت که : يا رسول الله »إن عَنجوزینه 


۱ ی ۳7 ره ند في صلاة لا مود 
من داب القبر [راجع. e4:‏ ا : ۸ احرجه 


ملم 6۰۳ 


۸- باب : التعوذ من 
فتثة المحیا والممات 


با مدا ال وا ~~ 


مه 


يمول میتی راید توکس 
والجين وانخل 3 + ارم رو بل من عَذاب الب 


5 


واعوذ بك من فة الما لمات ) . [راجع : ۰۲۸۲۳ 


ده مه و سے 


اخرجد مسلم. (Ye:‏ 


و 0 8 ۳ 


ی ها اي ود بت م من الْكَسّل 
ارم والمائم ارم ومن فة الق »وتاب 


EE 


لیر » » ومن فة ار وعَذاب الثار ء ومن شر فة 
ی واعود بك من فة ار » وود بك من فة 


۶۷۷ کتاب دعاها 


راسست پندارم آنها برآمدند و پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) نزد من آمد و به آن حضرت گفتم: 
یا رسول‌الّه همانا دو پیرزن و ماجرا را یاد 
کردم. فرمود: «راست گفته‌اند. همانا (مردگان 
در قبر) عذانب می شو ند که (صدای عذاشان 
را) همه حیوانات می‌شنوند.» 

سپس آن حضرت را دیدم که در نمازی ندیدم 
مگر آنکه از عذاب قبر پناه می‌جست. 


باب -۳۸: پناه جستن از فتنة زندگی و مرگ. 


۷ - از مَعتمره. از پدرش روایت اسست که 
گفت: از انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) شنیده‌ام 
که می‌گفست: پیمبسر (صلی‌اله عليه وسلم) 
می‌فرمود: «لهم" اتی اعذیک من العجز والکسل, 
والجیّن و البخل. والهرم و و آموذیک" من عذاب ۳ 
و اغوذیک" من فتنه المحیا والممات» «بارالها؛ به 
تو پناه می‌جویم از ناتوانی و سسستی. و ترس 
و بخل» و از (پاافتادگی) کهنسالی و به تو پناه 
می‌جویسم از عذاب قبر» و به پناه می‌جویم از 
فتنة زندگی و مرگ.» 


یاب -۳۹: پناه جستن از گناهان و قرضداری. 


۸ از هشام ابن عروه. از پدرش روایت 
است که ی خی اھ عنها گفت: همانا پیامبر 
ااه عليه وسلم) می‌فرمود: دال انی 
آغوذیک من "الکسل والهرم. والمائم وروم 

من فننة القبسر و عذاب القبْر و ومن فتنة الثار و و 
عذاب الا و من شر فتنه الغنی و اعوذیک من 
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۶۷۸ کتاب دعاها 


المسیح الدجال . الم اغسل عني خعاياي بماء اج 


وت مد 


ورد ون کي من الخطايا كما یت توب ایض 


+ صو 


من الذس: واعديني وين اي ما ات ین 
اشرق والتذ رب . زاجم ۰ ۷ احرجه ا 
مر و اخرجه : ۸٩‏ يلاف > وأخرجه : ۸4 
کتاب الاکر: 4۹] . ۶ 


کتالن6 راسا ۳۵۷ وگنالن واح . 


54 


۳۹ رگا ا خالد بن 3 


دي عمرو بن آبي عَمرو قال سمط اقلت گان 


TEE 


ای دیون داي و بل من الم لسن ۱ 
ك 3 ولو وف 3 € 


ا 


اقا ت 
العون من البخل... 


7 


یل لوح + ثل الزن والعزن : 


فتنه الفقر و اعوذ یک من فتلة المسیُح الدجَال, 
الم اغسل عنْی خطایای بماء ال والبرد و تّق 
قلبى من الخطایا كما نقيت لوب الایض من" 
لس و باغد کی یی خطایای کا بدت 
بين المَشرق و المع بٍ» 

«بارالها! به تو پناه می‌جویم از سستی و 
سالخوردگی و گناهان و قرضداری» و 
قبر و عذاب قبر و از فتنة آتش (دوزخ) و 
عذاب آتش (دوزخ) و از شر فتنۀ ثروتمندی 


از فتنه 


و از شر فتنۀ ناداری» و به تو پناه می‌جویم از 
فتنة مسیح دجال. بارالهاء بشوی خطاهای مرا با 
آ عقوا ویک کک لرا سا ها 
اک ی کش چا د ا رکو 
دوری گزین میان من و خطاهای من چنانکه 
دوری گزیدی میان مشرق و مغرب.» 


باب -۴۰: پناه جستن از ترس و بددلی» و کسالت 
و کاهلی. 

«کسَالی» (النساء ۱۶۲) (به ضم کاف) و 
(کسالی) (به قح کاف) به یک معنی است 
(یعتی: کسافت و کاهلی): 

۸ مان از موق یم ی کم از 
الین روات ات که کت هه بيار صلی اله 
عليه وت ) می گفت: للم ای اوذبک من" 
الهم"و الزن والعجز و الکتسل, و الجین و 


الیل و ضلم.الدین و لب الرجال» 


باب - ۳۱: پناه جستن از بخیلی. 


البخل (به ضم باء و سکون خاء) و البخل 
2 ر 
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صحیح‌البخاری 
2۰ ام محمد ین الم + حدگني در : تا 


شا عن عفن تقو بش 
ا ان 


ف 


بل خو اشراب ی 3 ۳ 
رل امه وود بك من لیا 1 وبين 


عذاب القبر4. .. راجخع تفت 


.بان : التعوذ 
aR Û‏ دوم 
من آردل العمرر 


انا رسد :نگ 


یی وو سوت . 


۹ 


همقل رامع ۰ ار سم 


¥[ 
۳ ناب : الدعاء چ موه EAP‏ 
برفع الوباء والوجع 
۲- حا مت بوش دنا سین عن 


ی 


۲ تشه رط‎  - 

تد قال اي ها ل إا ل گي 
کک مک اراش 3 ول حماها زی الج ¢ 
هو و 


اللهم بار كتا في وصاعنا)- تا :۱۸۸۹ ی 


مسلم : : ۱۳۷۹ 4 يريادة] م 


(بسه فتح باء و خاء) یکی اسست مانند الزن و 
لعزن 

۰ از عبدالملک بن عَمّی از َضْعَب بن سعد 
وی یسک که میت ایب تاه ی 
عنه) به (خواندن) این پنج (کلمه) امز می کرد 
اینها را از پیامبر (صلی الله علیه وسسلم) روایت 
رد أست: «الل“ ا اعوذیکم من اليل و 
اغوذیک" من الجن » و و آعوذیک أن“ ا ی ازل 
لر و آموژیک من فة انیا و اغوذیک من 
الغذاب القبر» 


باب -۴۲: پناه جستن از ارذل العُمر (فروماندگی 
۱ آخر عس) ے 

«اراذلا» (مود. ۲۷) یعنی: سسقاطنا (فرومایگان 
ما). 

۱ - از عبدالوارث از عبدالعزیز بن ضُهّیب 
روایت است که انس بن مالک (رضی الله عنه) 
گفت: رسسول خدا (صلی الله عليه وسلم) پناه 
می‌جست و می گفت: الل“ ا اقوذبک" من" 
الكل و اموذیک" من الجنن و ا 


اهر و اعوذبک" مناخ » 


باب -۴۳: دعا برای دور کردن مرض وبا و درد. - 


۲ از هشام بن عسروه از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌اله عنها) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «بارالهاء مدینه را 
بر ما دوست‌داشتی گردان را 


بر ما دوست‌داشتنی گردانیدی یا بر بیش از و و 
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۳> حدنا موی بن إسماعیل : حنگا اإبراهيم ین 0 


سد : خرن شهاب » عن عامربن هد : آن‌آباه 
قال : عَني رول الله في حَجة الداع مکی 


یت مه علی الوت + اقلت با ولال :بلغ يبي 


ل کات ا مر : م و 2 2 
e‏ 
واحدة اي مالي 5 عال: i (Ys‏ 


تبطره ؟ قال :الت گنیر ی ۹ 


ر ترم 


من ان درم اة شوت الاس 0 ونك 
ة5 : e‏ 3 


ای 


قال.:.( هن نت ْ 9 
له وا رکفت ترجه ورف وله لت 


سے 


ی بك افوا ويرك ارو ۰ ۳ 
لاصحايي هجرتهم 6 ولاتردهم علی أعقَّابهم. ؛ لَکن 


تس سجن وک . قال سعد : گيل اي من 
وف ار 


آن ٿوي یمک . تاج : 89 احرج ملم A:‏ 


۶۸۰ کتاب دعاها 


تب آن را به جحفه ببر» بارالهاه ما را در (اوزان) 
مد و صاع‌مان برکت ارزانی کن.» 

۳ از ابن شهاب. از عامر بن سعد از 
پدرش (سعد) روایت است که گفت: رسول 
خدا (صلیاله عليه وسلم) در سال حَجٌالوداع 
به خاطر بیماری‌ای که مرا تا مرز مرگ کشانیده 
بوه (در مکه) از مسن عیادت کرد. گفتم: با 
رسولالله» می‌بینی که مریضی مرا به این حال 
رسانیده اسست. و من مردی ثروتمندم و به‌جز 
یگانه دخترم از من میراث نمی‌برند. آیا دو سوم 
حصة مال خود را صدقه نکنم؟ فرمود: (نی.» 
گفتم: نیم مال خود را؟ فرمود: «نی.» گفتم: یک 
سوم آن را؟ فرمود: «یک سوم بسیار است؛ 
مانا اک وارگان رورا و کد بگلازی 
بهتر از آن است که فقیر و تهیدست بگذاری 
و همانا هر آنچه را به خاطر رضای خدا نفقه 
می‌کنی» شواب آن را می‌گیری و حتی آنچه را 
بر زنت می‌خورانی.» گفتم: آیا پ پس از رفتن 
همراهان من (به مدینه) من (در مکه) خواهم 
مند؟ فرمود: «تو ه گر تها گذاشسته نمی‌شوی 
و هر عملی که می‌کنی و به آن رضای خدا را 
می‌جوییء بر مقام و منزلت خودت می‌افزایی 
و شاید تا زمانی بمانی که مردمی از تو بهره‌مند 
و مردمی از تو زیانمند گردند! باراله؛ همجرت 
اصحاب مرا کامل گردان و ایشسان را یه عقب 
برمگردان.۲ ولی سعد بن خوله.)۲ 


۱- مراد سعد بن وقاص» یکی از عشرة مَبَشره است که پس از آن مریضی 
که در مکه به آن مبتلا شده بوده سالها زنده ماند و فاتح جنگ قادسیه 
گردید و همانگونه که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرموده بود مسلمانان از 
وی بهره‌مند و و مردم کافر زیاتمند شدند. 

۲- یعنی هیچ کس از صحابة مهاجر رأ به‌جز در مدینه نمیران. 

از 
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طا ا 


4 - باب : الاستعاذو من .. 
آزئل العمر » ومن 
فة السا » وفنته انشا ٠:‏ 


۷6 ی دا اسحاق بن إبراهيم : تا ال 
ناه » عن عبدالملكك » و 
أيه قال" : توا یگلمات گان اي 9 یود 
ليذ بك من الجن ود بلتم ال » 
وا تن ادلی اک نش راو بت من 
فة الا وعذاب لت رراجع :۲۸۷۷ 


مس جر 


۷۵ دیا یخی بن موشتی عکتاوکیع ت 
هشام بن عرو 1 عن یه 1 عن عائشة : EE‏ هگا 


قول :المي مريك من الل وم 
والمفرم ولمم الم ۳ عَودیك من عَدّاب الثار 
وفتة التار ء وف ابر وعتاب اتب وشر فتنة الْغتی. 


وش ر فته الق ٠‏ ومن رفت سیم لجان »الم 


c2 


افسل اي بمّاء للج وارد 9 وت نسی] 


E 


الط ٠‏ كما یتیالو الأبيض من الدس. ۰ »واد 


سے ےھ مره مر و 


م ی خطاياي گنا بعتب موق والْفرب». 
زراجع : ۷ آخرجه مسلم : ۵۸۷ و۵۸۹ هرا ا واحرجه بطوله في 
الذکر ٩:‏ 8].. اه 


سعل (ابن وبی وقاص) گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
E‏ 


باب -۴۴: پناه جستن از فروماندگی و فرومایکی 
آخر عمر و از فتذۀ دنیا و آتش (دوزخ). 


۶ - از عبدالملک از مصعغب بن سعد از 
پدرش روایت است که گفت: به کلماتی پناه 
جویید که پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) به آن 
پناه می جسست: : الل“ نی اموذبک" من "الجبن 

و اعوفیسک من البخلی, و اعوذبک" من" إن آرد 
ای ارذ لمُعمر و آوذبک من فة ادن و 

عذاب" 1 3 

۵ - از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر 
(صلیاله علیه وسسلم) می‌فرمود: «لهم ای 
آموذیک" من‌الکسل والهرم ولمم والمائم, الم 
اى آموذیک من عذاب امار و فة ار وت 
القبر و عذاب الق و شرفت الغنىء و شر فلة, 
۳ و مش لته المسيح الجال الم اغسل 
خطایای بماء اتلج والبرّدء و تق "قلبی من‌الحطایا 
کما ینقی التوب الدبیض من الدنس, و باعد بینی و 
بین خطایای کما بَاعذت ین العشرق والمَغرب» 
«بارالها به تو پناه می‌جویم از: سستی و 
سالخودرگی, و قرضداری و گناه باراله؛ به 
تو پناه می‌جویم از عذاب آتش و فتنة آتش 
(دوزخ) و فتنة قبر و عذاب قبر» و از شر فتنة 
توانگری و شر فتنة ناداری, و از شرٌ فتنة مسیح 
دجال. بارالهاء خطاهای مرا با اب برف و ژاله 
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۶۸۲ 


صحیح الیخاری 
و س 


fo ۳ 1‏ پاب : الاستعادق 5 

۹ دتا موسی بن إسماغيل : حدتناسلام بن نی 
مطیع عن هشام ۰ عن ييه عن خالته :اي هد 
گان یود :الهم إني أعوذبك من فة ثارومن 
عذاب ار ء وآعوذ یلك من فة الب ء وأعوذيك من 


مر ات مج 


عذاب اقب ؛ و لك من فة نی 1 واخوذ بل من 


شالف موبلا من تة اسيع الٌٍال» . 
[راجع: ۲ حدم ر ر رار : ۵۸۹ 


باختلاف] . 
و ى الع 
ا و ری ال ی : 


گان الي 9 ول دام ی ریت من ار 


وعذاب الا وفته القبر وعتاب لیر » شرف 


خی وش رف الیل يد بسن فة 
وبا دزی یموق 


بي من الخطايا کات الوب ایض من 


مره 


ی ۰ یاعد بيني وين خطاياي » گماباعدت بین 
مق مرب . لیم نی آعوذبلت من الکسل . 
الاقم افر [راجتع 2 * ۲ اخرجه مشلم : ۰۵۸۷ 
ححصیرا و آخرجه : :۸۹ ء باخبلاف واخرجه بطوله ف ال کر : 4٩‏ ) 
۷باب : الدعاء بكذرة .. 
المال والوکد مَع البرک 


بشوی و میان و میان خطاهای من دوری گزین 
چنانکه میان مشرق و مغرب دوری گزیدی.» 


باب - ۳۵: پناه جستن از فتنة ثروت و توانگری. 


۹ - از هشام. از پدرش روایت است که 
خاله‌اش (عایشه) گفت: همانا پیامبر 

عليه وسلم) (با این کلمات) یفام می‌جست 
«الل“ آنی ادیک من" فة اقا و من عَذاب 
اقا و نار و غذاب ابر ورف اليح 
الدجّال. »الم اغسل قلبی بمً الم برد و نی" 
قلبی من الخُطايا كما نت الوب الأيض من" 
ادس و باد نی و بین خطایای: كما باغذت" 

ور والمغرب, اللهُماى ویک من" 
الكل و مرو المَغْمرَم» 

باب ۴۶ - پناه جستن از فتنة فقر و ناداری 

۷ - از هشام ابن عروه از پدرش که عايشه 
رضی‌اللّه عنها گفت: 
پیامبر صلی‌اله عليه وسلم میگفت: «اللهم انى 
اعوذ بسک من فتنه التار و عسذاب النان و فتنه 
القبر و عذاب القبر» و شر فتنه الغنی و شر فتنه 
الفقرء اللهم انى اعوذ بک من شر فتنه المسیح 
الدجال, اللهم اغسل قلبی بماء التلج و البرد و 
نق قلبی من الخطایا كما نقيت التوب الا بیضص 
من الدنس و با عد بینی و بین خطایای, کما با 
عدت بين المشرق و المغرب. اللهم انى اعوذ 
بک من الکسل و الماتم و المفرم» 


باب - ۴۷: دعا برای افزونی مال و فرزند همراه 
با برکت. 
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۸۳ 


صجيح یس سس ی ما سس خن سبح تا یو سس تسد 


ی وم ور ت م سے 


TYA‏ ۳۷۹ - حي محمد بن يشار : حا 
ندر هد شب قال : سمت فده عن نس ٠‏ ع 
مت یا سول الله »آلس خادلت ٠‏ انع 
له لَه .قال ارما و را بت 


u 


ei 


و وڪن هشَام ن زید : سمغت أ بن مالا 

[راجع ۰ آخرجه مسلم EAS‏ 
.یات الدعاء یکترّق- -.- 
الولد مع البركة 


: “لتا ابو زي » سعدین لیم‎ -۳۸۱ TA 
حا شع » عن اة قال :نت آنا چ قال : تالت‎ 
مسيم : لس خادملك رال ۳ للم آقترماله‎ 
وله وراک فيم له . (راجع : : ت آحرجه‎ 
- ]۲4۸۰ : بسلم‎ 


TAY‏ + یا 
عدلرحمن بن أبي اموا ؛ محمد بن المنگدر + عن ٤‏ 
جاب قال : كن الي بعلم الاسحخارة في الأمور 
گلا » گالسورة من الرآن. :لاجم سالامر برع 
رين گم ول : : المي تخر بعلمك » 
واشتضرلة شنت ۰ واسالات من كلك البَظيم ۰ 


e 


اف تشد ول افدر وتعلبه 
الوب ۱ مرن کنت تلم ان من لام خر لي في 
ديني ومَعَاشي وَعاقبة آري ت آونقال. في حاجل امي 
وآجله -کاقدره لي ۰ ١‏ وذ نت تمك ماهتا الارشر 

لي في ديني ومعاشي وعافبة آمري د أوّقال :في عاجل 
آنري واجله- قارف ڪي َانرفشي عله » وافدر لي 


۸ - 1۳۷۹ - از قتاده. از انس» از ام لیم 
(مادر انس) روایت انتت که گفت: یا رسو ل الله 
کن. آن حضرت گفت: «بارالهاء مال و فرزند 
وی را افزون گردان و به هرچه به او می‌دهی 
برکت ارزانی کن.» 

و از هشام بن زید روایت اسست که گفت: از 
باب -۴۸: دعا برای افزونی فرزند. همراه با 
برکت. 

۰ _ 1۳۸۱ - از شعبه روایت است که قتاده 
گفت: از انس (رضی‌الّه عنه) شنيدم که گفت: 
ام لیم (به آن حضرت) گفت: انس خدمتکار 
تو است. آن حضرت گفت: «بارالهاء مال و 
فرزندش را افزون گردان و در آنچه به وی 


می‌دهی برکت ارزانی کن.» 


باب :۴٩-‏ دعا به هنگام استخاره! 
۲ - از عبدالرحمن بن ابی الموال از محمد بن 
منکدر روایت است که جابر(رضی‌ال عنه) گفت: پیامبر 
زا له وی نی دعای استشاره را در همۀ کارها 
مانند سوره‌ای از قرآن یاد مسی‌داد (و می‌فرمود): «اگر 
کسی به کاری قصد می کند باید دو رکعت نماز بگزاره 
سپس بگوید: «اللھم انی اشتخیزک پعلمک: و استقدرک 
بقدرتک: وش الک من فضلک القظیم, فانک در و لا 
افد و تقلم ولا الم و لت علام الوب هن کته 
تلم آن هذا الم کر لی فی دینی و مَاشی و عاقبة ری 
وق ال؛ فی عاجل أمری و آجله فاقدره لی» و ان کنت 
تعلم آن هذا الأمر شر لی فی دینی و معاشی و عاقتهآمری 
أو قال: فی عاجل آمری و آجله - قاصرفهعّی وضرفنی, 


۱- مراد نماز استخاره است. اگر کسی در انجام امری متردد باشد که آیا 
این کار را بکند یا نکند. باید دو رکست نماز بگزارد و این دعا را بخواند و 
سپس حاجت خود را یگوید. 
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ودره 


صحیح‌البخاری ۳ 


ایر حیٹ کنان. a‏ ثم رضي به 7 وَيسَمي حاجتّه) . 
[راجع :۰ ۱۱۹۲ . 


4 باب : : الدعاء.. 


و 


ET‏ عند او کو 
۳ اکا نادء" : حدقا آیواسامة عر 
ردب ملع آبي رن آيي موی قال ‏ 
دعا الي #بماء رس برع هشال الم 
اغفر لعييد آيي عامر»: :ورات اض زنط »قال : 
للم اجه ن امه قوق كبر من خلفك من 
التاس) . (راجع : ۰۲۸۸۵ + خرچ یام (TEA:‏ 


۰ 9 باپ : الدعاء .. 


۶ ل ح ‏ اوه 


5 TT : e 


ف 


نای دیش تا ال 
اي : آیها لاس اریموا علی آنشسکم کُم »انم لا 
رتم ول ابا :وک نود سین سیر 


مس 
9۰ 


3 


7 اتی علي وان و قي كشي د لاخو رل و : 


عله ؛ و اقذرلی- الحْيْرَ حَيْث کان ر تم رضت به و حاجت 
خود را بگوید.» 
«بارالها! طلب خیر می‌کنم به علم تو و توسل می‌جویم 
به قدرت توء و فضل عظیم تو را می‌طلبم همانا تو 
قدرت داری و مسن قدرت ندارم و تو می‌دانی و من 
نمی‌دانم و تویی دانای غیب. بارالها! تو می‌دانی که اگر 
این کار به خیر من اسست در دیسن من و زندگی من و 
اخرت من. یا چنین فرمود: در حالت کنونی و آینده آن 
و پس آن را برایم میسّر گردان» و تو می‌دانی که اگر این 
کار به شرٌ من ا ست در دین من و زندگی من و آخرت 
من -یا چنین فرمود: در حالت کنونی و آینده آن - آن 
را از من باز دار و مرا از آن باز دارده و خیر را برایم 
میسر کن هر آنچه باشد. و سپس مرا به آن راضی گردان 
سپس از آن حاجت خود را بخواهد. 

باب - ۴۹: دعا به هنگام وضو. 
۳ - از برید بن عبدالله» از ابوبرده روایت 
است که ابوموسی (اشعری) گفت: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) آب طلبید و وضو کرد 
سپس دستها را بلند کرد و گفت: «بارالهاء عَبّید 
ابی عامر را بیامرز.» من سفیدی زیر بغل آن 
حضرت را (به هنگام بلند کردن) ديدم و آن 
حضرت گفت: «بارالهاء مرتبه‌اش را در روز 
قيامت از بسسیاری مردمانی که آفریده‌ای برتر 
گردان.»۱ 


باب - ۵۰: دعا هنگام بالارفتن به گردنة کوه. 


۶ - از حمّاد بن زید. از ایّوب. از ابوعثمان 
همراه بودیم» و چون به بلندی راه می‌رسیديم 


۱- عبید ابوعامر عموی ابوموسی آشعری است که در غزوة طاس تیری به 
زانویش اصابت کرد و سپس درگذشت, حدیث ۲۸۸۴ دیده شود. 
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باللّه .قال :ال بن یسن E‏ 


إلا باللّه کا امن واه . 


را يم 


رو 


أو قال ٠لا‏ أك على کلمه هي گنر من کشوز 


3 لا با ) رم :۷ رنه 
متلم 17 ا ا رده کے کے ا 
۲۰ ۵-یان : : الدعاء 
إا هنظ واد 


فیة حدیث جابر ی راجع : [YAT‏ 


مر مس 


ِ باب : : الدعاء إا‎ e 


اراد ستقرا اوج ٍِ 


ییحی آيي اسان »نس را : ۳۸۵ 


کے 


- حدتا إسماعیل قال : جلي مالك عن 
افع» نان لها سین 
اللہ ۵ گنک من عزو او حح از شنک على کل 

شرفامن الازض کلات کیرات » ول AH‏ له لا 


a و‎ 9 


لوحت لا شريك ل » له املك وله الحمد : وهو 


علی لشي در e‏ 
کو اا ی 


حامدون معدی که و مه ر عة و 


ی . [راجع : ۱۷۹۷ آخرجه مسلم : 6 ۲۱۳4 . 


عليه وس گفت: «ای مردم» بر خود آسان 
گیرید. زیرا شسما (با گفتن تکبیر به آواز بلند 
کر و غایبی را فرا نمی‌خوانید ولی شما شنوای 
بینا را فرا می خوانید.» 

سپس آن حضرت نزد من آمد و من با خود 
(آهسته) می‌گفتم: لا حول" ولا الا باه - هیچ 
نیرو و قدرتی به‌جز خدا نیست. آن حضرت 
فرمود: «ای عبدالله بن یس بگو: لا حول ولا 
و الا با همانا این گنجینه‌ای از گنجینه‌های 
ی منت 

یا آن حضرت چنین گفت: «آیا تو را به کلمه‌ای 
راهنمایی نکنم که آن گنجینه‌ای از گنجینه‌های 
بهشت باشد؟ لاحول ولا فالا باه است.» 


باب -۵۱: دعای هنگام فرود آمدن به وادی 
در این مورد حدیث جابر(رضی‌اللّه عنه) آمده 


است. 
باب - ۵۲: دعای آهنگ سفر و بازگشت از آن 


در این بساره از یَحیی بن ابی اسحاق از انس 
روایت کرده است. 

۵ از مالک از نافع روایت است که عبداله 
بن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: همانا رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) آنگاه که از غزوه. 
یا حج یا عمره برمی گشت بر هر بلندی زمینی 
که می‌رسید. سه بار تکبیر (الله اکبر) می گفت. 
سپس می‌فرمود: لاله الا اه وخده" شریک 
و ا و هو ی کک 
و یو تا ون عاب تون را حامدون: 
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و ی 


۹ تشد :لح ید عن کات 
عن انس تال : رای اي على خسن بسن 
عرف ار سره :ال میم از 


زوجت مر على ون توة من مب 3 و 


اللّه لت ١‏ اولم وكوْبشاة) [راحعٍ :£4 ۰ آأخرجه مسلم : 
۷ بلفظ بر ما هلاي . ِ 


مر 2 و 


AY‏ - حدتّا آبو مان : حلا من ند عَن 


عنرو» عن جابر قال : ملك أي زر سوح 


ہکات رت انرا کال يط د«تَوجت یا 
جاب : فلت" ھک کر > فلت : 


۶ 


رس ار سم سیر و 


تست زاهک قاس + هاا 


€ ا 


3 روت اما 


۳ و تفن :ارك ل علي :. 


صدق الل وغده و صر عدو رم الاخزاب" 
و حل 09 «نیست چ معبود برحقی به‌جز ال که 
او را شریکی نیست» پادشاهی از آن اوست و 
ستایش اوراست» او است بر هر چیز توانا؛ ما 
خویش را ستایش کنانيم. خداوند وعده‌اش 
را راست گردانید و بنده‌اش را یاری بخشید 
و گروههای (کافران) را به تنهایی منهزم 
گردانید.» 


باب - ۵۳: دعا برای مردی که ازدواج کرده 


» 


از ماد بسن زیدہ از ثابست روایت 
ایت که افش (رضے ال عا کس بيار 
(صلی الله علیه ومع اثر زردی را بر (لباس) 
عبدالرحمن بن عوّف دید. فرمود: «تو را چه 
رخ داده است ست؟» عبدالرحمن گفت: با زنی به 
مهر مقدار هستة خرما از طلا ازدواج کردم. 
ان حضرت فرمود: «خداوند تو را برکت دهد 
ولیمه (مهمانی عروسی) کن هر چند با (ذبح) 
گوسفندی باشد.» 

۷ .از حشاد بن زید» از غمرو روایت 
است که جابر(رضی الله عنه) گفت: پدرم مرد 
و هفت یا ه دختر از خود بجا گذاشست. من با 
زنی ازدواج کردم؛ پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
گفت: «ای جابرء آیا ازدواج کرده‌ای؟» گفتم: 
آری. فرمود: «با دوشیزه یا شوهردیده؟» گفتم: 
با شوهردیده. فرمود: «چرا با دوشیزه ازدواج 
نکردی که با وی بازی می‌کسردی و او با تو 
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e‏ نج 


e E. e 09‏ 
ليست قي هذه الطریق. وهو في کتاب الرضاع : ۵6 والساقاة: ]۱۰٩‏ . 


یاب قایگول رد 
.1 اقی اهله رت 


ةز وه وه 


۸“ حا ان بن آبي یه : حدگا جریر» عن 
منصور » عن سالم » عن کریب » عن ان عباس رضي 
اه نما قال : قال اي 5 ار حدم زر ان 
ياني هله قال یسم ك للم با اسان ۱ 
رجنب اسان ما را هرق سا ول في 
ذلك له بان ی . زراجع : ۰۱4۱ آخرجه فسلم : 


۳ 


- باب : قول الب 8 : 


مر وے کو تیم 


۸4 حدتا ملد جد عبدالوار ث ۰ عر 


ED 


ی E‏ : گان خر دم ال4 : 
الم را في الدتيا حستا ا وقي الآخرة حَسَعَ» 


۶۸۷ کتاب دعاها 


بازی می‌کرد و او را می‌خندانی‌دی و تو را 
می خندانید؟» گفتم: پدرم مرد و هفت يا له 
دختر بجای گذاشت. و ناخوش داشستم که 
دختری را مانند اینها به نکاح دراورم پس با 
زنی ازدواج کردم که از ایشان سرپرستی کند. 
فرمود: «برکت خدا بر تو باد.» 

ابن عییتّه و محمد بن مسلم که (اين حدیث 
را) از عمرو روایت کرده‌اند نگفته‌اند که آن 
حضرت به جابر گفته است: «برکت خداابر 
تو باد.» 


باب - ۵۴: آنگاه که (به قصد جماع) با زن خود 


پیش می‌شود چه بگوید؟ 


۸ - از سالم» از کیب روایت است که این 
علیه وسلم) فرمود: «اگر هر یک از شما بخواهد 
که با زن خود پیش شود بگوید: باسم اله هم 
جنا التيطان و لاه ما رزْفْتت- 
بارالها! شیطان را از ما دور بدار و شیطان را از 
آنچه به ما روزی کرده‌ای دور بدار. اگر میان 
آنها فرزندی تقدیر رفته باشد. شیطان هرگز به 


وی زیان رسانیده نمی تواند.» 


باب - ۵۵: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) 
: «رَمنّا آتنا فى الدنْیا حسَنَهُ» 


4 -از عبدالعزیسز روایست است که انس 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) اکثرا چنین 
دعا سی کرد الیم را آتّا فی انیا ةر 
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وف عذاب اشار» [راجنع: + خن متام A:‏ 


زيادة] . 


0~ پاپ : ۳ 
من فة ادنيا . 


جر رف 2 
ا 


۳۹ » فرو 


ت ا هقی ی رد 


لاء اللات گنا اک (اللیغ | تن شود 
بلك م الل » وو بل من لبن“ روپ 
یال اضر »و ودب من نها 
وعتاب ابر ۰(راجع : ۰۲۸۲۲ ۱ 


OY, 8‏ باب : 7 
تغریر الدعَاء 


۱ دنا إبراهی م بسن م مشر : حشا انس بن 


عیاض »من هشام . ٤‏ عن آییه »عن قانشة رضي اله 
و رو ره و مء < EEE‏ 


عنها: e‏ وال طب محتی له یل یه آنه 


سے سم کر سیر سریے 


مت ال وا مه وانه اوه 3 کنم قنال : 
ات الله قد نيما اسف .قات 


مر 


عائشة : قما اك اسول اللّه؟ قال e‏ 
قجلس ادما عند راسي ء وال جلد ريكي قا 


آحدهما لاخبه E‏ جع الرجل. قال ¢ 
ور و 


قال ون : بيد بن الاحصم ء قال د فیماا ؟ 


لاح 


قال دوه و ۰ » قال دا 


ی ا 


را جک تال :دول 


۶۸۸ کتاب دعاها 


فی الا خرة ةو قا عذاب انار بارالها! در 
نگهدار.» 


باب - ۵۶: پناه جستن از فتنة دنیا. 


ا ی ا 
بن آبی وقاص روایت است که پدرش(رضی‌ الله 
عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه وسسلم) همین 
کلمات را به ما یاد می‌داد مانند اينکه کتاب (یا 
قرآن) به ما آموخته می‌شود: دای آموذبک 

چ و و اعُودبک من لین و غوذبک" 
ره د الى اذل ۳ و آغوذیک" من فننة ادنيا 
و عذاب القبر.» 


باب - ۵۷: تکرار دعا. 


۱ -از انس بن عیاض از هشام از پدرش 
روایت است که عایشه (رضی‌اله عنها) گفت: 
همانا رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) سحر 
رده فتاه فا آنکه به کیاکی ہے اند که کاری 
را کرده است و آن را نکرده بود و همانا وی 
به پروردگار خود دعا کرد سپس گفت: «آیا 
آگاه شدی که همانا خدا به من خبر داد آنچه 
را از وی خواسته بودم.» عايشه گفت: و آن 
چیست يا رسول‌اله؟ ان حضرت فرمود: «دو 
مرد نزد من آمدند یکی از آنان نزدیک سر من و 
دیگری نزدیک پای من نشست. و یکی از آنها 
به دیگری گفت: مریضی این مرد چیست؟ وی 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخاری 


لم 


گان ملاع انحناء » ولکآن تخل رژوس 
الشیاطن) . قالت ای سول له خرف عر 
[۳ کے :سول له ّلا خر ؟ قال ls:‏ 
دشاني ال , وگرفت نب علی اس شرآ . 

راد ای سبع » هتا 0 

راد عیسی بن پوس و ن عن 
O eT‏ 


. [TIAA 


۸- پاپ : : الدعاء ۱ 

على الملنرکی 

ال این مښنعؤد قل الي لماي ليم 
بت کت بون lj‏ ۱۳۰۷ 


۳ مر e‏ 
2 راع : 99 


7 ا المع بابي ب 


۶۸۹ کتاب دعاها 


گفت: سحر شده است. گفت: چه کسی او را 
سحر کرده است؟ گفت: لیید بن اع گفت: 
در چه چیز او را سحر کرده است؟ گفت: در 
شانه و موی که در شانه جمع می‌شود و غلاف 
شکوفة درخت خرما. گفت: آن در کجاست؟ 
گفت: در ذروان.» 

و ذروان چاهی در بنی ژریسق بود. عایشه 
می‌گوید: رسول خدا (صلی‌الله عليه وسلم) به 
سوی آن چاه رفت و سپس نزد عایشه ب رگشت 
و گفت: «به خدا سوگند که آب آن (چاه) به 
گونه آبی که حنا را در آن تر کنند متغیّر شده 
بود» و درختان خرمای آن محل» بسان سرهای 
شیطانها می‌نمود. 

عايشه می گوید: «رسسول خدا (صلی‌الّه عليه 
وسلم) نزد من آمد و از آن چاه خبر داد. گفتم: 
یا رسول‌اله» پس چرا آن (وسایل سحر) را 
بیرون نیاوردی؟ فرمود: «اما مسن. همانا حدا 
شفایم داد و ناعوش داشتم که عمل بد را میان 
مردم پخش کنم.» 

عیسی بن يونس و ليث بن سعد از هشام. 
از پدرش در روایت خود افزوده‌اند که عایشه 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) سحر شده 
و او دعا کرد و دعا کرد و حدیث را بیان کرد 
(یعنی به تکرار دعا کرد.) 


باب - ۵۸: دعای (بد) بر مشرکان. 
ابن مسعود گفت: پیامبر (صلى‌الله عليه وسلم) 


گفست: «بارالهاء مرا در برابر ایشان با آوردن 
ت ل ات ماك حابن ی 
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او ۳ 


ال الاين عر ع عالبي هني اللات 3 ِِ 


ا 


-]) ۹ 9 00 


مه ا عمش اس هس 
ان E‏ ارو »خن ابس لب 
بي أوقی رضي اله عنهما :دعا 
رسول اله 9 علی الراب »کل : الُم مُنرل 
لكاب »وی الحساب ‏ ازم الاطزاب .انیم 
وزلزلهم» . [راجع : ۱۸ آخوجه مسلم. VEY:‏ 


خالد قال : سمعت این اأ 


ار و 


۳ - خا معاد بن قضالة + حا هشام بن 


عدلّ ٠‏ یی » ن آيي سلمة ‏ نا آبي هرترة : 


و ي 8 ان ذاقال سم ال لسن ده » في 
رت خر من لاه المتاء تت :الم انج باس 
أبن آي ريية ‏ لا نج الولبد بن وید لالخ 

علا نة مقا ال متیر نس 
لماش رطاقك على ضر ره الم لها ليم 


شتی گستي یوس [راجع : ۸٠ ٤‏ اخرجةامسنلم : 1۷4] . 


4- خن اخسن ین ال بیع : حا أبوالأحوّص » 
عن عاصم ۽ ن لس ند مت الي 8 سل لم 
ره قاصیوا, مارات اي 9 و علی شي ما 
رد علهم ؛ قلت شهرافي صلاة الجر » ویو 
ل کے | 


ا متو له وس . راجع e:‏ رجه سم 
VY‏ ۱ ۰ 


۶۹۰ کتاب دعاها 


زمان یوسف پاری رسان. 
آن حضرت گفت: «باراله؛ بر توست سبزای 
ابوجهل.» 
ابن عمر گفت: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) در 
نماز دعا کرد: «بارالها؛ بر فلان و فلان لعنت 
کن» تا آ نکه خدای عَرَوَجَلناز ل کرد: «هیچ 
یکی ای این کارعا در اخقاو کر نة 
(آل عمران ۱۲۸) 
۲ - از وکیع از ابن ابی‌خالد روایت اسست 
که گفت: از ابن ابی اوفی(رضی‌الله عنه) شنیدم 
که گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بر 
گروههای ا در جنگ احزاب) دعای 
(بد) کرد و گفت: «بارالهاء نازل‌کنندة کتاب و 
زودرس حساب و شکست‌دهنده احزاب. آنها 
را شکست بده و بلرزان.» 
۳ -از یحیی: از ابوسسلمه روایت است که 
ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
چون در رکعت آخر نماز خفتن می‌گفت: سَمع" 
الله لمن خمده قنوت می‌خواند: «بارالهه عیاش 
ابن ابی ربیعه را نجات بده بارالها؛ ولید بن 
ولید را نجات بده بارالهاء سلمةٌ بن هشام را 
تحانت یاف بارالها مومتان ناتوان رآ جات ینم 
بارالهاء عقوبت خود را بر قبیلة مضر سخت 
گردان, بارالهاء بر آنها سالهای (قحطی) مانند 
سالهای زمان یوسف بیاور. 
۶ - از ابواخوّص, از عاصم روایت اسست 
که انس (رضے الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
عليه وسلم) سره (گروه کوچک) که ایشان را 
الم می‌نامیدند اعزام کرد آنها شهید شدند. من 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسسلم) را ندیده بودم که 
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۶۹۱ کتاب دعاها 


ار روق ا 


e SED‏ : حا متام 


زو رو ا 


لها قالت : گان لر ی 
السام عَلیْل . ققطتت غانشه إلى قولهم ۰ شالت : 
e‏ لاي e‏ 


Le 


yy‏ :لوقي اني 


آرد لك دعلیهم و : وعلیکم» : [راجع :۲۹۳۵ 


اج بم (Te:‏ 


ےر ور 


1 دتا محمد بن: لت : جا ان 


e‏ اب 


ری رس 2ه e‏ ی 


وور رور ي روو رم 


نع نی . 3 ا e‏ 


اف بات : 


الدعاء ء شرع 


ارہ 


۷ ا علي : حدلتا ات جح وتا ۲ 


کیره وم و 


عن الاعرج ۽ عن آبي هريرة چ ٠‏ قدم الیل زین 
علی سول له قال ال اترا 


بر چیزی اندوهگین شده باشد چنانکه برایشان 
اندوهگین شد. و آن حضرت به مدت یک ماه 
در نماز صبح قتوت خواند و می‌گفت: «همانا 
(قوم) عصَیّه در برابر خدا و رسول او عصیان 
ورزیدند.» 

8 از ژهری» از عروه روایت است که 
عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: يهود که بر پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) سلام می کردند می گفتند: 
السام علیک (مرگ بر تو). عایشه سخنشان را 
درک کرد و گفت: علیک السام؛واللعة؛ (مرگ 
و لعنت بر شما باد.) 

پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «آرام باش 
ا غا هاا این وم زا در هم ی 
دوست می‌دارد.» عایشه گفت: ایا نشنیدی که 
چه می گفتند؟ آن حضرت گفت: ای پیامپر 
خدا«آیا نشنیدی که (هر آنچه می گفتند) 
برایشان رد کردم و گفتم: بر شما باد.»۱ 

۲ - از محمد بن سیرین, از عبیده روایت 
است که گفت: علی بن ابی‌طالب(رضی‌الّه عنه) 
گفت: ما در روز جنگ خندق با پیامبر (صلی الله 
علیه وسسلم) بودیم» آن حضرت فرمود: «خدا 
خانه‌ها و گورهایشان را از آتش پر کند» چنانکه 
ما را از نماز وتس باز داشتند تا آنکه آفتاب 
غروب کرد.» و مراد نماز عصر است. 


باب - ۵۹: دعا برای مشرکان. 


r د کک‎ 14V 


۱- چون ادای لفظء السلام. و السام به هم نزدیک است» بهود عوض سلام 
سام می‌گفتند و آن حضرت به پاسخ‌شان می‌گفت: بر شما باد. 
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ر وی و 


عصت وآبت قاذع الله علها. ٠‏ قظن لاس أنه يدعو 


عَلیهم » ء فقال :لی ید تیب رای . [راجع : 


۱۹۳۲ آخرجه ی :۵۶ 


باب : قول الذي 3 : 
الهم عفر لي ما قدمت توا س 7 


لو ك وه م 2 r‏ 


“TAA‏ حا محمد بن بشار : : حا عندالملك :ب ین 


و وا و 


ا ال 1 ۳ 


ونت على کل شيء قدیر) . 
ود یش و E‏ 
نابي ساق ‏ عن رن نی موی + عن یه » 
عن ای 28 . . . پلجوه انظسر : 2٩۳۹۹‏ اخرجسه 
مسلم:۲۷۱۹]- 


۶۲ کتاب دعاها 


نزد رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) آمد 
o Ea,‏ 
پذیرفتن اسلام) سر پیچیدند و انکار ورزیدند 
پس خداوند را برایشان دعصای (بد) کن. من 
پنداشتند که آن حضرت بر آیشسان دعای (بد) 
می‌کند. آن حضرت گفت: «بارالھاء دوس را 
هدایت کن و آنها را (به سوی ما) بیاور.» 


باب - ۶۰ فرمودة پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) 
: «بارالهاء مرا بیامرز, (گناهان) پیشین و پسین 
مرا.» 
پدرش روایت است که گفت: پیامبر (صلی الله 


علیه وسلم) با همین دعا دعا می کرد: درب" 


اغفرلی خطینتی و جَهُلی. و اشرافی فى آمری 
کل و مات نت الم به می الم" غفرلی خطایای 
و عَمْدی و جَهلی و هَزلی و کل*ذلک عندی. 
ك 
وم ااغلنتانت N RE‏ 
عَ کل شىء قدیر» «یروردگاراء حطا و نادانی 
انب شش وها رگا و اس 
ور مین ان شم ای ا عتطاهایی را 
که از روی قصد و نادانی و بیهودگی از من سر 
E‏ ای ی 
E‏ 
را ي پس از این انجام خواهم داد و آنچه را نهان 
کرده و آنچه را آشکار کرده‌ام بر من بہېخشای» 


پیش از این انجام داده‌ام و آنچه 


تویی پیش آورندۂ امور و تویی تأخیر کنندة امور. 
و تویی بر هر چیز توان.» 
و عبیدالله بن معاذ گفت: از پدرش. از شعبه»ء از 
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۶۹۳ کتاب دعاها 


رر قزر مرا ره 


-¬- ا محمد پن: به 


عبدالمجید + دنا زسرائیل + حدگاآب برت 


۳ 


آي بکرانآمي‌موسی » وآبي بر - اس - عن آبي 
موی الاشتري : عن البي 8 آنه گان يدعو :الم 
اغفر لي خطيتتي وجهلي ۰ واسرافي في آمري » وَمَا 
ت آعلم په مي : الم اطضرلي زي وجدي 
وعطاياي وعندي » وکل 5لل عندي) 


9 زراجع FAA:‏ 
آخرجه مسلم:۹ ۲۷۱ . 


۱- باب : الذعاء في الساعة ‏ 


التي في يوم الجمعة. 


مر وال 2 


Ea‏ = خحل تا ساد دتا انماع لب ن اراهیم د 


البق تفاي را وال 


و بط 


:ك مه ار راوص 


هرقا ئا ان شک 


ا تا + بقللیا. ها 5 (واجنع اجه 


مرح 


ملم ۳۹ 


۲- باب : قول الي #: ٠‏ 
7 جاب لا في اه ۳ 
ولا يجاب له فين ۱ 


۱ حدا فة بر ن سعيد : اواب 


و آي مک + عنعالشة رضي اللّه 


مر قروو 2 و و 


ن اوفوسی» از برش 
پیامبر (صلی ات علیه وسلّم) روایت 
نحو این حدیت (در معنی نه به عين الفاظ). 
۹ - از ابواسحاق, از ابوبکر بن ابوموسی» و 
ابی برده» -می‌پندارم - که از ابوموسی اشعری 
و که وی از پیامبر (صلی‌الله عليه 
EEE‏ 
این دعا را می‌خواند: للم غفزلی مَطیتتی و 
٠‏ .و اشرافی فی آفری, و م انت آعم به 

می - الم اْفر لی هَزلی و جدٌ و طایایتو 
ي و کا ذالک" عندی 3 


1 بو اسحاق. از ابوبردة بره 


بت است به 


باب -۶۱: دعا در وقت معینی که در روز جمعه 
است. 

۰ از اتوت از محمد روایت ات که 
ابوهریره(رضی الله عنه) گفت: ابو القاسم (رضی الله 
عنه) فرمود: «در روز جمعه وقتی (معیّن) است» 
اگر مسلمانی که در حال نماز است با ا ن وقت 
برابر آید و از خدا نیکویی بخواهد به یقین که 
به وی داده می‌شود.» 

و آن حضرت با دست خود اشاره کرد: ما 
گفتیم: زمان آن وقت بسیار کوتاه است. 


باب - ۶۲: فرمودة پیامبر (صلی ال عليه وسلم): 


«دعای ما دربارۂ بهود مستجاب می‌شود و 
دعای آنها دربار؛ ما مستجاب نمی شود» 

1 ان اتوپ از این اس ملک روایت 
است که عایشه (رضی الله عنها) گفت: يهود 
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۶۹۴ کتاب دعاها 


سرد ية 


عَنْهّا ا : السام عَلَيْلك؛ 
قال: «وعا 9 . ققالت بعانضة ۳ ناکم 


مب سر و وا 


(مهلاً ياعَائشة 1 دب ۷ با ولتت ٤‏ و 


الق . ات : آرم ینت ما قالوا قال :وک 
تسمی ي ما قلت » رددت عليهم. قیستجاب لي فيه م ؛ 


ی 


ولا یستجاب کهم في» .راج : ۲۹۳۵ آخرجه مسلم : 


۷ باخعلاف]‎ As 


۳- یاب : التأمين .' 


ر چ اما چ و 


۲- کا ینبل E‏ :قال 


لزفری : حداء عن سعيد نایب عن يي هیر 


عن الي # قال :۱ دا آمن القاری ک وا ۱ که 


الملانکة وم ٤‏ قمر واقق تمه مین الْملائگة عفر له 


و 


مان من یه ۹ [راجم : لا خوجه مسلم: [Ne‏ 


6-باب: قضل الثهلیل 


۰ ۶ 


۳ ۰ بعن 


24 صم 


لل تال ون له تلا شرت 


ر 1 


الور لک بوقعی کل تیف 


E‏ مر ۵ ردو ی 
مال حستة ¢ e E‏ 


0 ب 


نزد پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) آمدند و گفتند: 
السَامعلیک (عوض السلام‌علیک) آن حضرت 
گفت: «رعَلیکم» (بر شما باد). 

عایشه به آنها گفت: مرگ بر شما باد و لعنت 
خدا و خشم وی بر شما باد. 

سپس رسول خدا (صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: 
«ای عایشه» به نرمی سخن بگوی و مدارا کن و 
از درشتی یا ناسزاگویی بپرهیز.» 

عایشه گفت: آیا نشنیدی که چه می‌گفتند؟ آن 
حضرت فرمود: «آیا نشنیدی که من چه گفتم, 
(آنچه را به من گفتند) بر آنها رد کردم» دعای 
من دربارة انها مستجاب می‌شود و دعای انها 
دربارژ من مستجاب نمی‌شود.» 


یاب ۶۳: گفتن آمین. 


۲ -از ژهری, از سعید بن مُسیّب روایت 
است که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «آنگاه که امام آمین بگوید شما 
نیز آمین بگویید. همانا فرشتگان آمین می‌گویند. 
کسی که آمین او با آمین فرشستگان برابر آید 
گناهان پیشین وی آمرزیده می‌شود.» 


باب - ۶۴: فضیلت تهلیل (لا الهلا الله) 
۳ از مالک از سمی, از ابوصالح روایت 
است که ابوهریره(رضی اله عنه) گفت: رسول 
خدا (صلى الله عليه وسلم) و «لا اله ال 
اه وده لا شیک له الکو لَه الحم 
وھ علی کل*شسیء قدیزء شواب هر که آن را 
صد بار در روز بخواند آزادی ده بسرده را 
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۶۹۵ کتاب دعاها 


من الشيطان یوم ذلك حتی يمسي 3 ولم‌یات آحد 


بافضل متا جاء لا رجُل عمل كر من , [راجع : 


او خیش » آخوجه مسلم ۰ - 


e ۰‏ : حدکنا عدالملك بن 


مر ی ور وق 


و : خدتّا عمرین آبي زاندة ۽ عن آي اسلاق .عن 


7 نون قال + :هم ال شا گان من اق 
من ولد اسماعیل» ‏ 

قال عمربن آبي رائدة ٠‏ وحتَا عداللّه بسن آبي 
تم دم شنک تن زر 
ات عون ميمون » فلت من سم ؟ قا : 
من ابن آييلیلی ٠‏ قَاّت ابن آبي لى فلت : مقن 

سمعه ؟ ال نی یوب لاه هن 

اي . واخوجه ملع :۲۹۹۳ 2 

وال إبراهيم بن پوسف » عن آيبة » عن آيي 
اسحاق» حي عرو ين ميمُون » عن عر من بن 
يي نی » عن أبي آیوب وله عن التي 


ال موی دک وقیب حن داو ¢ عن 


وه و بو و 
5 من مرو بن میصود ۶ 


عن دال رمن بن أبي يی » عاي سوب ن 


مج ا 


ای . وال امال » عن الشمبي > عنالرييعقوله . 
وقال آدم : دا شا : IE‏ 


کش ست هلال ساف .این 


وعمروبن همون 1 رد ن اين مسعود وله . 


حاصل می‌کند. و صد کار نیک به نامه اعمال 
او نوشته می‌شسود و صد کار بد از حسابش 
کاسته می‌شود. و او را در همان روز تا شام از 
شیطان نگاه می‌دارد. و هیچ یک از وی عملی 
بهتر انجام داده نمی‌تواند مگر مردی که (اين 
دعا را) از وی بیشتر بخواند» 
۶ از عَمر بن ابی زائده از ابواسحاق 
روایت است که عمرو بن میمون گفت: «کسی 
که (دعای مذکور را) ده بار بگوید مثل کسی 
است که برده‌ای از نسل اسماعیل را آزاد کرده 
باشد.» 
عمسر بن ابی‌زائد گفت: و عبدالله بن ابی سف 
از شغبی» از ربیع بن تیم مثل این حدیث را 
روایت کرده است. 
(شعبی می‌گوید) به ربیع گفتم: این حدیث را از 
چه کسی شنیده‌ای؟ گفت: از عمرو بن میمون. 
نزد عمرو بن میمون رفتم و گفتم: از چه کسی 
شنیده‌ای؟ گفت از ابن ابی‌لیلی. نزد ابن ابی‌لیلی 
رقم و کف از چه کسی شنیله‌ای؟ کمت: از 
ابوای وب انصاری» که وی از پیامبر (صلی الله 
ب عليه وسلم) روایت می کرد. 
و ابراهیم بن یوسف. از پدرش» از ابواسحاق» 
از عمرو بن میمون از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی» 
از ابو ايوب روایت کرده که وی از پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) روایت کرده است. 
و موسی گفت: از وهیب. از داوود» از عامر از 
خین ای ی از ابو ایُوب» از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) . و اسماعیل, از شعبی | 
ربیع همین قول را روایت کرده است. 
و آدم گفت: از شعبهء از عبدالله بن مَيْسره روایت 
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وج 7 
٠‏ وراه رش المي ۾ عن آي وت کن 


بیع و رن وله 


مس وا 


۰ 2 


20 باب : قضلل الد 


ی 


۵ - دا لمکم من ان 


سمي ٠‏ عن آبي صالح ۽ عن آبي هريرة مغ ارول 


الله کا ال :من قال سا له رح في وم 

E 

[آخرجه مل مول . 

کک ززا وی رت شوج 
ل ۰« گلمتان ‏ خفیفتان على اللّسان: تقیلت ان قي 


المیزان» بیان إلى الحم سا الله للم » 


سبحا الله ویحنده ) ..[انظتر : ,21۹۸۲ ۷۵1۳ آخرجه 
سلم At:‏ 
1- باب : قضلٍ 
ذکر الله عَروجل 


رس < هو و 


۷ ۰ دنا مجمد بن العَلاء : حدكا ابو أسامة : 


نی 


زره وا 
بريد ندال ٤‏ ڪن بي برد 3 ای ر و 


واوو ره ره مرو و راو 


قال الي 3 + «مل الي یک ريه الذي لا يدر ريه 


۶4۶ کتاب دعاها 


اسست که گفت: از هلال بن یسساف شنیدم که 
همین قول را از ربیع بن ختیسم و عمرو بن 
ا ودرا کرد اسگ, 

و اعمقش و حصین از هلال از ربیع» از عبدالله 
(ابن مسعود) همین قول را روایت کرده‌اند. 

و وی نی از ابوایُ وب از پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) روایت کرده اسست که 
فرمود: «مثل کسی است که بنده‌ای از نسل 
اسماعیل را آزاد کرده باشد.» 


یاب ۶۵: فضیلت تسییح (سبحان النّه) 


٥‏ از مالک از سشمّی. از ابوصالح روایت 
است که ابوهریره (رضی‌ الله عنه) گفت: رسول 


- خدا (صلی‌الله علیه وستلم) فرمود: «کسی که 


در روز صد بار بگوید: شخان الله و مده 
خطاهای وی هر چند به اندازة کف دریا باشد 
زدوده می‌شود.» 

1 از عمتاوفه از ابو رعه روایت است 
که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «دو کلمه‌ای که آسان جاری می‌شود 
بر زبان و گرانند در (ترازو) ميزان و محبوبند 
نزد (خحدای) رحمان (عبارتند از): شخان الله 
ال » سبحان" الله بحمده» 


باب - ۶۶: فضیلت ذکر خدای عَرْوْجَلة 
۷ از بريد بن عبدالله» از ابویرده روایت 


(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «مثال کسی که 
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۶2۹۷ 


موس سس سر 
کتاب دعاها 
‌‌‌9‌‌ب‌ب‌حأ(چ‌طچطجطس حج س 


سے ل ۵ے لو ر 


مكل الحي رامیت » . [اخرجه مسلم : ۰۷۷۹ بلقظ ختلفع..- 


یہ جم ود و 


۸ حدشنا فتبه قتيبة بسن سعيد :حا جری عن 
الاعمش » عن آبي صالح » عن آبي هريرة قال : قال 
سول لو رل ملانگة یطرش ون في ار 
لسن امل ناگ إا رجا ونارن له 
ادوا علشواولی حاجكم رن 
باجتحتهم إلى السماء ایا ء فال" مر 


ما مر مرا مر 
غ 


راطم منم مابشول ادي ؟ قال : 


چم 7 و رو 


با 
0 لاوات ما 


يمول ا : فیقولون : 
رارك ء٤‏ قال :فقو ل وښ ف کو رآونسي,؟ قیال : 


ر 


ِقولونَ کزراز گرا اتا ۰ و 


۳۹ 


تیدا رتخد راک كك تسیخا » قال : ن.: 
ما يسالوني ؟ قال : يالوك اجه » قال ۳ 
هل رآوها ؟ قال :ولو : لا وله یا رب ما روما 
قال : یول + یفک یم رما ؟ تال + یقَولون : 
E‏ 


9 


مه قال ول + ول 


وت + ول یارب تا رلوعتا بتقال :ول : 
e‏ یت 
ل تیم 
ا : قال هدن ی 
فهم لناب میم :را جاء لحاجة قال 
له ای بم جي 1 


رواش عن الأعمش من ۱ ۱ 


مس مس مر از وروي 


ورواه سهیل » > عر یه و ی 


پسرودرگار خود را ذکر می‌کند و کسی که 
پروردگار خود را ذکر نمی‌کند مثال زنده و 
مرده است.» 

۸ - از اعمش. از ابوصالح روایت است 
که ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «خداوند را فرشتگانی است که 
در راهها می‌گردند و اهل ذکر را می‌جوینده 
اگر گروهی را بیابند که ذکر خدای را می‌کنند 
(یکدیگر را) ندا می‌کنند: به سوی حاجت 
خود بیایید. فرشستگان پیرامون ایشان تا آسمان 
دنیا پر و بال می گشایند سپس که فرشتگان 
برگشتند) پروردگارشان از آنها می‌پرسد. 
هرچند از ایشان داناتر است که: بندگان من چه 
می‌گویند: فرشتگان می‌گویند: تو را به پاکی یاد 
می کنند (سْبحان‌الّه می گویند) و تو را به بزرگی 
می خوانند (اللهاکبر می‌گویند) و تو را می‌ستایند 
لش می‌گویند.) و تسو را به بزرگی یاد 
می کنند. خداوند می گوید: آیا آنھا مرا دیده‌اند؟ 
فرشستگان می‌گویند: نی» به خداوند سوگند که 
تو را ندیده‌اند. خداوند می‌گوید: چگونه می‌بود 
اگر مرا می‌دیدند؟ فرشستگان می‌گویند: اگر تو 
را می‌دیدند بیش از این تو را عبادت می کردند 
د یخن ار این تو را ی 
نة ادد و ا و 
تسبیح می گفتند. 

خداوند می‌گوید: از من چه می‌ خواستند؟ 
فرشتگان می گویند: از تو بهشت می‌خواستند. 
خداوند می‌گوید: و آیا بهشست را دیده‌اند 
فرشتگان می‌گویند: نه» به خدا سو گند پروردگار 
را که بهشت را ندیده‌اند. خداوند می‌گوید: 
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۶۹۸ کتاب دعاها 


الت . (أخرجه مسلم : 1۲۲۹۸۹ 


۷ ناب :قول 
لاحول ولاقوَة الا بالك 
f ۹‏ اشا محمد بن مقا متا وحن :ات 


تس MS‏ کک 1 


چگونه می‌بود اگر آن را می‌دیدند؟ ِ 
می گویند: اگر آن را می‌دیدند به آن بیشتر اشتیاق 
می اشد و الوا تسش ی طابید تلو کر ان 
بیشتر تمایل نشان می‌دادند. خداوند می‌گوید: 
از چه یناه می‌جستند؟ فرشتگان می‌گویند: از 
آتش (دوزخ). خداوند می‌گوید: و آیا آن را 
دیده‌اند؟ فرشتگان می‌گویند: نه» به خدا سوگند 
پروردگارا که آن را ندیده‌اند. خداوند می‌گوید: 
چگونه می‌بود اگر آن را می‌دیدند؟ فرشتگان 
می‌گویند: اگر آن را می‌دیدند از آن بیشتر 
قرآر م کردند و بکرم ترسسید تن ععذا ون 
می گوید: پس شما را گواه می‌گیرم که ایشان را 
آمرزیده‌ام. یکی از فرشستگان می‌گوید: در میان 
ایشان (که ذکر خدا می‌کردند) کسی بود که در 
مره ایشان نبوده همانا برای حاجتی آنجا آمده 
بود. خداوند می‌گوید: آنها همنشین‌هایی است 
که با همنشینی با ایشان بدبخت نمی‌شوند.» 

ایح یی را از اع رولیت ردو 
مرفوع نکرده است و سهیل آن را از پدر خود 
امو اا ا ا وسل) 


روایت کرده است. 


باب -۶۷: گفتن: لا حَوّل ولا قوذ الا باش. 


۹ از سشلیمان تیمی» از ابوعثمان روایت 
است که ابوموسی اشعری گفت: پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) راه گردنه - يا پُشتته را در پیش 
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صحی البخاری 


ل : قي كني » قال 
و ی 7 ء قال E‏ 


رو ه 


فا ۱۳ ی 


علی کلمَة من کر الجلة» : لت ی ».قال :الا 


حول ولا لا بالگ 1 زراجع : ۲ أغرجة مسلم : 


[Nk 


اسنم غير واحدق - 


سے تر 


۰ نکن علي بن دال : : حلا سفیان قال : 
حفظتاه من آبي الئاد» عن الاعرج : » عن آبي‌هریرة 
روایة؛ قال :لل تة ونون شم ماقة له 


۳ 
ررر ره و 8 


واحداء یی نله ری 


ار . [راجع : ۷۷۳۹ » آخرجه مسلم ۲۷۷.۰ ۲].. 


٠‏ .1۹ یاب: الموعظه: 


بر عم و و 39 


جر ی فا لسع : 1 
وککین انش ل تباخرج کم م سکم ولا جیت 


و ر ا و 


جلست › فج له وه آخذاییده 


FE 


A هسلم:‎ 


۶۹4 کتاب دعاها 


گرفت آنگاه که 
ا عاق رم کت :ا الا الله وال اک 
و رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) که بر ات 

خود سوار بود گفت: «همانا شما کر و غایبی 
را نمی‌خوانید.» (که آواز بلند می‌کنید.) سپس 
فرمود: «ای ابوموسی, یا ای عبدالله آیا تو را به 
کلمه‌ای راهنمایی نکنیم که از گنجهای بهشت 
است؟» گفت: آری. فرمود: «لا حول ولا 13 
ال بالله» 


بر آن برآمد. ردی بانگ برآورد 


باب :۶٩-‏ خداوند را نودوئه نام است. 
۰ - از ابی‌زناد. از اعُرَج فان است که 
آبوهریره روایت کرده است: «خداوند را نودونه 
نام اسست. (یعنی) از صد. یک کم که هر کس 
ان نامها را حفظ کند به بهشت وارد می‌شود و 
خدا وتر (یک) است و وتر (یک. یا عدد طاق) 


۳ دوست می‌دارد.» 
باب :۶٩۹-‏ وعظ در وقفه بعد از وقفه. 


SS‏ ف ووایت است کی کت 
ما منتظر عبدالله (بن مسعود) بودیم که ناگاه 
یزید بن مُعاویه! (عبسی کوفی) آمد. ما به او 
EL ۳1‏ وت کی ۱ 
شما را نزد شما می‌آورم» ورنه. من می‌آیم و (به 
که دست بویا در دستش بود برآمد و بر ما 
۱- یزید بن معاویة کوفی عبسی در زمره تابعین أست و به‌جز در همین 


موضع در صحیحین از وی ذکری نرفته است. «ترجمۀ اسماءالرجال 
قسطلانی» 
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صحیح البخاری ۷۰۰ کتاب دعاها 


ایستاد و گفت: آگاه باشید که از گرد آمدن شما 
در اینجا خبر شده‌ام ولسی آنچه مرا از برآمدن 
به نزد شما بازداشت ان بود که: همانا رسول 
خدا (صلسی‌الّه عليه وسسلم) در وعظ برای ما 
در روزها وقفه می‌اورد به خاطر اینکه موجب 
ملال ما نشود. 


ترجمۀ جلد ششم صحبحالبخاری به توفیق 
حضرت پاری 
به تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۳ اوایل ذی‌القعدة 
۱:۳۷ 
به ساعت ۱۰ صبح پایان یافت 
فریمونت. کالیفورنیا؛ امریکا 
عبدالعلی نور احراری 
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